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 پیشگفتار 
انقلاب   انقلابی،  57از  از  قرن گذشت؛  نیم  به  قیامی،   نزدیک  بود    یا  امید  زادی  آکه 

 .  امید بود رفاه و عدالت بیاورد و نیاورد و . بیاود و نیاورد 

ای نان و سقفی بر گذشت که به وعده سفره  یا قیامی،  انقلابی،  نزدیک به نیم قرن از

های خسته سوار شد و گرسنه را به حراج  های خالی پل ساخت و بر شانهسر، از دست 

 .  کلیه واداشت و گودنشین را به گورخوابی

بی از  شد  اشباع  امروز  تا  قرن  نیم  این  همه  ذهنی  فضای  که   بود  گونه  شمار  این 

 :     پرسش

انقلاب شد؟ و  راز شکستی چنین   چرا  چنین دچار شد؟  به سرنوشتیِ  چرا و چگونه 

 سنگین در چه بود؟

 گریزناپذیر بود؟   57آیا انقلاب 

، در سراسر سپهر سیاسی کشور، گروه و  57های مشرف به بهمن  چگونه بود که ماه

شد که در خیزش عمومی حضوری نداشته باشد و نقشی نپذیرفته  گرایشی یافت نمی

 باشد؟  

ها به قطار  و چرا منهای بخشی از دهقانان، طبقه اجتماعی دیگری نبود که در آن ماه

 انقلاب  سوار نشده باشد؟  

تیره مسئول  عنوان  به  تاریخ،  کندوکاو  را در  اتهام  انگشت  کنونی،  فلاکت  و  روزی 

 توان به سمت کدام جریان سیاسی یا اجتماعی گرفت؟ می

 جایگاه و نقش چپ در انقلاب و شکست آن کجاست؟   

 شود؟ و راه نجات از کدام سمت ؟بخش چطور تعریف میامروز، سوژه رهایی

 زمینه های رشد راست افراطی وشبه فاشیست به چه اندازه است؟ 

شکل را توده اتمیزه و بی  ؟ها تحت کدام شرایط ممکن است موفق شونداین گرایش

 ی دیگری درآورند؟«پیشوا»و «  ناجی» به خدمت
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ها بیشتر نشست، بار  هر چه بیشتر دور شدیم و غبار فراموشی بر حافظه  57از بهمن  

پاسخ پرسشذهنی  چنین  به  که  سنگینهایی  داده شده  و    شده   ترها  بر جعل  راه  و 

وارونه و  خسته .  هموارتر  یسازفریب  فرودست  و  محروم  توده  چه  هر  نیز  تر،  و 

یافته، قلب واقعیت  ترتر و مایوسخشمگین  را دشوارتر  تر  ها آسانشده، و خودرهانی 

بازمانده.  تراش کمشده و هزینه بزنگاهی است که  پهلوی فضای  در چنین  فرقه  های 

اند و به سودای بازگشت به قدرت و تحمیل دور باطلی  روانی موجود را مناسب یافته

به کنار از مساعدت فضای  .  اندوگاس بیرون امدههای لاسدیگر به تاریخ، از تاریکخانه

های مادی بسیاری گذاری افکار عمومی به داشتن پشتوانه ذهنی، این فرقه برای ریل

است رسانهمی.  دلگرم  هژمونی  و  هنگفت  مالی  ازمنابع  اطاق کوشد  تا  و  ای  فکر  های 

از دولت  برخیحمایت شماری  را به خدمت  دستگاه  ها و  انحراف های اطلاعاتی همه 

 . ..  افکار عمومی و انقیاد آن درآورد ذهنیت

هایی که فضای عمومی را اشباع  رو در رو با چنین تهدیدهایی، پاسخ دادن به پرسش

ب  ، کرده حیاتی؛  است  همه  ضرورتی  که  کسانی  سوی  از  قیام  ویژه  حقانیت  بر  چنان 

دارند باور  پهلوی  حکومت  علیه  »مردم  چپ.  اندیشی  تکلیف «  هم  این  به  عمل  در 

انتشار ویژهمی از این کوشش نامهکوشد گامی بردارد و  ای که پیش رو دارید بخشی 

آمده؛ مجموعه.  است گرد  که  یادداشتمقاله  ای  گفتها،  حاصل  ها،  اسناد،  و  وگوها 

اجتماعی،   و  سیاسی  کنشگران  هنرمندان،  نویسندگان،  از  بسیاری  مشارکت  و  یاری 

تحلیل و  مثبت  پژوهشگران  پاسخ  ما  دعوت  به  که  است  کشور  خارج  و  داخل  گران 

ت .  اندداده است  لازم  انان،  یکایک  از  قدردانی  شود أ ضمن  انجام  آن  کید  کنون  تا  چه 

با این  .  تر و فراگیرتر باید دنبال شودای است بر انچه بسیار گستردهشده، تنها مقدمه

گام در  که  همامید  و  یاری  از  بعد  وسیعهای  چه  هر  طیف  و اندیشی  افراد  از  تری 

 .  های چپ برخوردار گردیمگرایش



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش نخست: 

 نقد و بررسی 



 

 
 طرح از نیکزاد نجومی 



 

 

 مهدی استعدادی شاد 

 داد و ستدی با تاریخ 

 پرسید: از من، که نامم مهدی استعدادی شاد است، می

 چرا در انقلاب شرکت داشتید؟ -

دفتر تاریخ تا موقعی که دست خط فرد را در خود ضبط نکرده، خالی است. این عمل  

 و کنشمندی ما است که مجرد بودن تاریخ را برطرف میکند. 

زنیم.  ما گاهی نا آگاه، غریزی و عادتی یا با دستور و تشویق دیگری، دست به عمل می

مل داریم با برنامه و هدف به حیطۀ کنش وارد أ های قبلی خود تاما گاهی که بر تجربه

 اندازیم تا سرحد ممکن موفق باشیم. شویم. آنگاه قوۀ ابتکار خود را به کار میمی

می کنش  و  عمل  به  دست  جمعی  جُنبش  یا  حرکت  یک  در  وقتی  دیگر  اما  زنیم، 

عوامل بیشتری از قبل در راه رسیدن به توفیق   موفقیت فقط به خودمان ربط ندارد.

 نقش دارند. 

نگرم، در پاسخ به پرسش دلیل و می  57امروزه که با فاصله چهل و چند ساله به سال  

ها شدم. اتفاقاتی که در رو حوادث و لحظه علت شرکت در انقلاب باید بگویم که دنباله

 کرد. ایران غالب مردم یا در واقع انبوه توده را به خود جذب می

تازه بیست ساله و پس از کسب دیپلم در مردادماه آن سال وارد خدمت    57در سال  

 اجباری شده بودم. 

ثیر روند تربیتی که پدرم در مورد من اتخاذ کرده بود، اینجانب، بیشتر أ راستش زیر ت

 تر، فضای آزاد برای تناوردگی و رشد خود داشتم.از خواهر و برادران مُسن 

ثیر مدُ تربیت جدید فرزندان که لغت فرانسویش  أ بعد پدرم زیر ته  گویا از یک دوره ب

ر" فه  این  "لسه  رسید.  زیر  تصمیم  به  بیبود،  و  خشک  رسم  آن  یعنی  که  انعطاف، 

کوچک  چرای  چون  بی  اطاعت  و  دیسیپلینی  سخت  بزرگآموزش  از  کنار تر  را  تر 

برده بهره  تربیت  آزادانه  اقدام به روش  بر  پدر مبنی  از آن تصمیم  ام،  گذارد. من که 

 های خود را در برابر وی انجام دادم. اولین سرپیچی و نافرمانی اتفاقاً
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ب قرن  نیم  از  پس  آن ه  هنوز  به  پکر  وی،  حرف  نکردن  اطاعت  وقت  که  دارم  خاطر 

می فحش  واعظی  و  آن  سخنگو  و  آزادانه  تربیت  به  را  او  که  ر"داد  فه  فرزند    "لسه 

 ترغیب کرده بود. 

می که  بود  شخصی  بلوغ  و  خودیابی  روند  همین  و  در  پدر  راه  به  آینده  در  دانستم 

صنفان  کرد. البته مثل خیلی از همشغلش نخواهم رفت. او که در بازار امرار معاش می

 قطارانش خشکه مقدس و مذهبی نبود. و هم

اینجانب پس از سیکل اول دبیرستان، برای گرفتن دیپلم به هنرستان صنعتی رفتم.  

آلمانی آموزشی که  پدرم  نظام  بودند.  انداخته  راه  به  ایران  در  قاجار  اواخر دوره  از  ها 

ها در ایران بیزار  این تصمیم مرا به دو دلیل قبول کرد. چون هم از دخالت انگلیسی

 داشت.ها را بسی خوش میبود و هم آلمانی

هایی که در فضای خانواده تجربه کرده و چشم و گوش  اینجانب در پی لذت نافرمانی

تدریج  ه  بسته حرف پدر را دنبال نگرفته بودم، از رسم و رسوم و آئین مذهبی هم ب

شد. او که خود  گرفتم. آدابی که بیشتر از سوی مادر مادرم به ما تحمیل میفاصله می

پنداشت و هرساله پانزده شعبان و تولد مهدی موعود را  را نظرکرده حضرت غایب می

 گرفت. جشن می

بینید که  انتخاب اسم کوچک اینجانب نیز به توصیه وی صورت گرفته بود. می  اصلاً

اینجانب  جوانی  بر  غمناکی  سایه  چه  روحانیت،  و  بازار  یعنی  سنت،  حامی  نهاد  دو 

 انداختند و مرا به صرافت دگراندیشی و دگرسان بودن کشاندند. 

ای، اینجانب به خدمت سربازی رفته بودم. باری. با چنین حال و خلقیات توصیف شده

های پیش از بهمن ماه، که تلاطمات اجتماعی و اعتراضات به پادگانها نیز  در آن ماه

آسایشگاهی گشتم که برخی از هایی همهدورمهسرایت کرده بود، در تهران و تبریز با  

چپ تمایلات  پادگانایشان  همان  داشتند.در  با  گرایانه  که  بود  تبریز  و  تهران  های 

 هایی از پویان و جزنی را خواندم. ها آشنا شدم و جزوهافسانۀ جاذب رشادت چریک

شدن  لق  و  تق  نداشت.  را  قبل  قوام  و  نظم  آن  دیگر  ارتش  سال،  آن  پاییز  آخر 

 ها آنرا تشکیل میدادیم. ترین لایهاستحکامش حتا بر ما معلوم گشته بود که پائین
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در دی ماه آنسال از تبریز به اصفهان منتقل شده و در بهمن ماه فراری شده پادگان  

را به سمت تهران ترک کرده بودیم. گرچه در فروردین سال بعد دولت موقت بازرگان  

ها را صادر کرد. ولی ما را پس از خدمت یکساله معاف نمود.  فرمان بازگشت به پادگان

اعتنا  توانست بیکردند. ارتش نمیهای ما دیگر مقرارت ارتش را رعایت نمیایهمدوره

 به عدم احترام به مافوق به حیات ادامه دهد. 

دستور کاخ سفید چه نقشی در ه  های امریکایی بدانستیم که ژنرالها هنوز نمیآنوقت

داشته  بعدی  تیم  به  قدرت  انتقال  ریلمدیریت  بغرنجی  ایران  اند.  در  سیاست  گزاری 

  کرده است. وضع ما مثلاً یکی در این امر واقع بوده که استعمار پشت پرده عمل می

بومی می مردمان  نبوده که  مامورمثل هند  و  آبی  موبور و چشم  فرد  هر  به   بایستی 

 کردند. گفتند و به بردگی خود علنی اذعان میمی "صاحب"دولت فخیمه 

 

 چرا انقلاب شد؟   -

کردیم که یکی  ما داشتیم پشت آسایشگاه در پادگان لشگرک تهران فوتبال بازی می

 گوش همه را صدا زد و به سکوت دعوت کرد. ه  ها رادیو باز بچه 

می پخش  را  دوم  پهلوی  داشت سخن  را  رادیو  شما  انقلاب  صدای  گفت  که  او  کرد. 

دیدم که ایران در حال تجربه  زده کرد. آنجا سیاه روی سفید میما را شگفت  ،شنیدم

  1341خبر بودیم. این که در سال  های قبلی بیانقلاب است. گرچه ما از پشت پرده

ای به مقامات امریکایی به ایشان ضمانت داده بود که منافع آنان را به خمینی در نامه

 نخواهد انداخت. خطر

آماده آلترناتیوآن  برای  تا وقتی که    سازی خمینی  نبود  پنهان  از چشم غربیان  شدن 

دوم  پهلوی  جایگزین  دنبال  ایران  برای  شوروی  اتحاد  گسترش  خطر  از  ترسیده 

 گشتند.

شوم از  یکی  وقت  وصلتآن  صورت ترین  ایران  در  شهروندی  نوپای  جامعه  برای  ها 

غرب میدید در راه    " کفرآباد"گرفت. چون یک بیزار از مدُرنیته که مرکزش را در  می

کرد که برای تداوم هژمونی و سلطه خود بر جهان پرستی با غربیانی ائتلاف میقدرت
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نمی ابا  تبهکاری  هیچ  جنگ از  از  پس  امریکا  ارتش  که  آماری  به  کنید  نگاه  کردند. 

 جهانی دوم به تولید نعش و جنازه در دنیا اقدام کرده است. 

 

 چه انتظاری از انقلاب داشتید و این انتظار به کجا ختم شد؟   -

انقلاب انتظار از خود را جامعه عمل پوشاند گرچه در میان راه به ضد خود بدل شد.  

در پیامد اعتراضات عمومی به دیکتاتوری سیاسی پهلوی دوم، نوک هرم کشورداری  

تنهایی   به  را  فانتوم جنگنده  تا  آسپرین  از قرص  اول مملکت که  تغییر کرد. شخص 

می هنگام  سفارش  گرچه  رفت.  و  گذاشت  خود  حال  به  دوم  بار  برای  را  کشور  داد، 

 رفتن احساساتی شد و گریست. 

پنداشت، قول استقلال  انقلاب ناتمام شد. چون حاکمیتی که خود را فرزند انقلاب می

آزادی فقط  نه  نپوشاند.  عمل  جامه  را  آزادی  بو  را  سیاسی  بلکه  ه  های  داد  فنا  باد 

های اجتماعی را نیز زیر پا گذاشت. علیه هر  نظیر آزادی همچنین در یک نظرتنگی بی

 قشر و جنسیتی که میل زندگی و حیات آزادنه داشت خنجر و قداره و ژ سه کشید. 

 

 توان آموخت؟ چه می   57از انقلاب سال    -

این که با رویکرد ایدئولوژیک وارد حیطۀ کنشمندی نشویم. ایران را برای خود ایران 

گوید که یک نوزایی فرهنگی، مذهب و ایدئولوژی مسلط  انداز دارد میبخواهیم. چشم

های  و سنتی را کنار خواهد زد. این امر باعث خواهد شد که خاورمیانه به دور از تنش 

 پای یک همگرایی مداراگر برود. ه  قومی و عقیدتی ب



 

 

   اسکویی   نازی   و   امینی   علی 
 (1400-99)  از انقلابو پس   (57ـ 55)   از انقلابپیش   سیاسی زندانیان

 

 و نقش ما   57انقلاب    ی نکاتی در باره 

نوشته   57  سال  انقلاب  چرایی  یدرباره  دوانقلاب،  بین  »ایران  نمونه  برای  اند.بسیار 

 :  هاستنکته تاکیدهای ما بر این آبراهامیان«.ی نوشته 

 درون  از  نظام  آن  خود  شوند  سلطنت  نظام   فروپاشی   باعث  مخالفان  که  آن  از  بیشتر

  الرحمان   بوی  او  از  زودتر  واطرافیانش  رفت  خودش  شاه  که  گفت  توانمی  .بود  پوسیده

  زرهی   مرکز  اطلاعات  ضد  فرمانده  داشتیم  سراغ  که  نمونه  یک  .و رفتند  کردند  حس  را

زرهی  علاوه   که  سرهنگی   بود؛   زمینی   ونیروی  هوابرد  اطلاعات  ضد  مسئول.  بر مرکز 

ی کمیته   در  مسلح  نیروهایی  نماینده  آن  از  پیش  .بود  فارس  استان  در  مستقر  ارتش

  الله   آیت  به  57  انقلاب  از  قبل   سال  یک  شخص  این.  بود  ضدخرابکاری  مشترک

  ماه   سه  از  و پس   دستگیر  انقلاب  از  بعد   وی.  کندمی  بیعت  وی  و با  مراجعه  دستغیب

 نمازی  راهسه   در  خدمتش  سنوات  دریافت  وبا  آزاد شده  دستغیبی  توصیه   با  زندان

مغازه موکتشیراز  با  کند می  باز  فروشیی  و    برسر  سیدی  وکلاه  ریش  گذاشتن  و 

  در   تازگیبه  وی  کند.می  معرفی  ناصر  حاج  را  خودش  رفتن  مکه  بدون  دستبه   تسبیح

 .  مرد سالگی 96

این کتاب  کمها  نمونه   از     ساواک   هایزندان  از  دانشجو  دختر  یک  خاطرات  نیست. 

  چاپ   1401  درسال  که   کمالی  طاهره ی  نوشته   دژخیم،   یک  واکاوی   1357تا    1351

 .  دیگر است اینمونه نیز شده

  بر  علاوه   که  است  این   واستبدادی  دیکتاتوری  یها نظام  در  تر بیش  گی ویژه  یک

  این   دل  در  هم  خاموش  برانداز  جناح  یک  معمولاً  طلبواصلاح  کارمحافظه  یهاجناح

  شود   نمی  منعکسها  ورسانه  اخبار  در  جناح  این  یها فعالیت  .گیردمی  شکل ها  نظام
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 زیادی  را  خودشان  ظاهر  در  کردن  گم  رد  برای  حتا  است.  مخفی  مخالفتشان  چون

  جناح   این  وجود  به  گرانتحلیل  که  است  فروپاشی  از  پس  و تنها  دهند می  نشان  موافق

 خاطراتشان  یهاوکتاب  شفاهی  تاریخ   در  جناح  این  نمایندگان  امروز.  برندمی  پی

 که  آن  مصداق   به  است.  کار  در  جناحی  چنین  هم  کنونی  روزگار  در  .اندشده  شناخته

 . ... نیم  کاربی اگرچه نیم درکار. شکی نقطه چون کتابی حاشیه در :گفت

  مزمن   ی هابیماری   از  ناشی   سلطنت  سقوط  بالای   درصد  دیگر   و دلایلی   دلایل  بنابراین

 .  بود نظام درون

.  شدیم  آزاد  انقلاب  جریان  و در  بودیم  زندان  57  انقلاب  گیری  شکل  روند  در  دو تن

  اسلامی   انقلاب  گیریشکل  روند   در  بودیم،  پیوسته  مبارزه  به  پیش   ها سال   از  چه  اگر

 تبعات  و از  بوده  مخالف  آن  با  اش  وقوع  از  پیشها  مدت  از  بلکه  نداشتیم  شرکت  تنهانه

  اسلامی   انقلاب  وقوع  برای  ما   مبارزه.  دادیممی  هشدار  امکان  حد  در   آن  مردمی  ضد

  چنین   هم  دیگر  مبارزان   از  خیلی  بودیم.  سوسیالیستی  انقلاب  دار  طرف  بلکه  نبود

 آن  موافق  حتا  نه  داشتند  را  روحانیون  حکومت  تصور  نه  هم  روحانیون  اکثر  حتا .  بودند

و    ای  و منطقه  داخلی  ی هاو واکنش  وکنش  تضادها ی  نتیجه  آخوندی  انقلاب.  بودند

  مشتی   نظربه  شمارند،می  57  نسل  را  آخوندی  انقلاب  فاعل   که  کسانی .  بود  جهانی

 1320تا  1310  یها سال  یهابازمانده  انقلاب  اصلی  فاعلان   چون.  هستند  سیاسی  عوام

آنان که  کردند  واگذار  را  حکومت  که  آنان  چه.  بودند را  و چه   گرفتند  تحویل  قدرت 

  سن   سال  وشصت  پنجاه   بالای   همگی  بودند ها  بستانبده  اینی  واسطه  که  آنان  وچه

سیاست  مبارزه  اهل  ما  نسلان  هم  از  کمی  درصد.  داشتند   میلیونی  شرکت  .بودند  و 

از    تر   وبیش   ستهاانقلابی  همه  یهاویژگی  از  جنبش  یک  در  مردم   مختلف  یهاقشر

ناحق  حق  یهادعوای  نتیجه .  است  ناگزیری  سر دارا  و  ندار  و  . معشیت  وسختی  و 

 است. استبدادی دیکتاتوری حکومت یک معایب  و بسیاری و فساد ها تبعیض

  ی هاوعده  با دادن  بتواند  متوهم  یا  فریبعوام   نیروی  یک   که  هست  این  خطر  بنابراین

 . کند  همراه خود با را آنان از بسیاری شمارها توده مشکل حلی فریبنده
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 رژیم  فراوان  و  شدید  با سرکوب  آن،  غیر  و چه  چپ  چه  مترقی،   نیروهای  57  سال  در

بخشی  توده   حزب  جز  به  همه  این   با  . دادندمی  تشکیل  را  کوچکی  اقلیت   شاه   از  و 

بای  بقیه (  اکثریت)  خلق  فداییان  آخوندی  ارتجاع  مقابل   در  خود  توان  تمام  نیروها 

 . دادند هم   سنگینی و بهای ایستادند

  مذهبی  معذورات  دلیل  به  مجاهدین  سوی  از  انقلاب  اولی  دوساله  مماشات  هرچند

  مجاهدین   طرف  از  آن  دانستن  میهنی  و جنگ  عراق  و  ایران  جنگ  از  نادرست  وتحلیل

  و کمک   ملی ایران  دموکراتیکی  جبهه  با  نکردن  همکاری  چپ،  یهاگروه  از  و بعضی

  باعث   دیگر  عوامل  و بسیاریها  گروه  بر  غالب  و سکتاریسم  کرد  مبارزان  به  دیرهنگام

با   برجامعه   آخوندها   وتسلط  اسلامی  جمهوری  استحکام  مبارزات  حال  این  شد؛ 

 .داشت ادامه مترقی  نیروهای

  ی هامه، سخنرانی  ماه   اول  برگزاری  اجباری،  حجاب  به  زنان ی  گسترده  اعتراض  اولین

  و همه   منزل  در  خانواده  و بین  وخیابان  کوچه  در  فراوان  یهاو جدل  بحث  ،هادانشگاه

 بود.  وارتجاعی آخوندی رژیم استقرار علیه  مبارزه همه و

قتل  60ی  دهه  یهااعدام کشتار  و    مبارزات   عمقی  ادامهی  دهنده  نشان  67  و 

 .بود آخوندی ارتجاع علیه و مجاهدین و چپ مترقی  نیروهای

 مهمترین  که  است  بسیار  انقلاب  از  و پس   پیش   سالهای  حوادث  بر  مبتنی  هایدرس

استبدادی  دیکتاتوری  شرایط  در  را  ها آن  تشکیل  ممکن  نا   و   حزب  ایجاد   یا   بودن 

 تشکیل  هم  به   نزدیک  نیروهای  تمام  از   را  ای جبهه  توانمی  بالا  دست  دانم.می  فراگیر

 داد.

تاکنون  انقلاب  اوایل  شرایط  در  آن  بر  علاوه   انقلاب   وقوع  که  است  روشن  و 

  شرایط   در  چه  و  داخلی   شرایط  دلیل  به  چه  نیست.  ممکن  مدتکوتاه  در  سوسیالیستی

می.  جهانی   وقوع   هرچند  .کرد  مبارزه  سوسیالیستی  انقلاب  تدارک  برای  توانولی 

.مفید است  شک  بی   جامعه   و اقشار  طبقات  و بلوغ   رشد   برای  نیز  سیاسی   یهاانقلاب



 

 
 

از کارهای بهروز حشمت بر آهن 



 

 

 اصغر ایزدی 

 و نتایج آن؟  57انقلاب  

هیچ حس فردی و جمعی با شور و شعف ناشی از رهایی از شر یک دیکتاتور مستبد 

مقایسه نیست. من این حس را زمانی تجربه کردم که در شب آزادی از زندان   قابل

های متحصن در ساختمان دادگستری تهران پیوستم و مادرم را شاه به جمع خانواده

  ؛ کرده، شعار انقلابگره  کوبید و با مشتدیدم که با چه شور و شعفی پا بر زمین می

 داد. “بگو مرگ بر شاه” را سر می

اندیشی برای پاسخ  سرنگونی رژیم سلطنتی شاه گامی ضروری بود که بدون آن چاره

انقلاب را شکل داده بود، ناممکن میبه مشکلات و بحران  شد؛  های عمیقی که روند 

آزادی،   به  لزوماً  استبدادی(  رژیم  انقلاب سیاسی )سرنگونی یک  اما صرف وقوع یک 

 –گیری جمهوری اسلامیشکل  –  57شود. نتیجه انقلاب  عدالت و برابری منتهی نمی

 . کندمی تأیید  را امر این خوبیبه 

درهم روندهای  ماهیت  درک  با  انقلابی  رخداد  هر  و  طبیعتاً  تاریخی  وضعیت  تنیدهِ 

بینی رخداد انقلاب را پیش  فهم است. اما آنچه چگونگی غیرقابل   موقعیت موجود قابل

یابد: “دنیای تازه، این  ای” است که در خود رخداد ظهور میزند، همان “افزودهرقم می

بازه رویا  تا  پنجره  آغازه،   آبستن   “افزوده”،  همین  دلیل  به  انقلاب  رخداد.  ”…یه 

  بلکه   مثبت،  چیزهای  تنهانه  البته  و   است؛  بینیپیشغیرقابل  و  ناشناخته  امکانات

 . باشد نیز بارفاجعه  امکانات حامل تواندمی

 

 57های انقلاب  تناقض 

ایران، یک انقلاب متناقض بود. پیروزی قیام بهمن در سرنگونی رژیم شاه    57انقلاب  

واسطه برآمدن یک ضدانقلاب در سیمای جمهوری اسلامی بود،  و شکست از درون به

 های اجتماعی انقلاب جستجو باید کرد. این تناقض را در بنیان
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انقلاب   نیکفر،  محمدرضا  نظریه  اساس  این    57بر  بود.  “دوبُنی”  انقلاب  یک  ایران 

انقلاب بهمن تک نظریه بیان می گرایی و گردن نهادن  بُنی و مبتنی بر سنتکند که 

دگرگونی اجتماعی  جامعه  ریشه  دو  دارای  انقلاب  نبود،  خمینی  رهبری  به  خواه 

تجربه   و  عمل  پهنه  دو  از  برخاسته  متفاوت،  تبیین  دو  متفاوت،  تاریخ  دو  متفاوت، 

و   ژست  رفتار،  نماد،  دسته  دو  همچنین  و  متفاوت  انتظار  افق  دو  متفاوت، 

چشمزیبایی از  بود.  متمایز  نتیجه شناسی  دو  به  انقلاب  متفاوت،  بُن  دو  این  انداز 

 متفاوت منتهی شد. 

هرچند پیروزی قیام در سرنگونی رژیم شاه حاصل همدستی هر دو بُن انقلاب بود، اما  

یک بُن )انقلاب اسلامی( پیروز شد و بُن دیگر شکست خورد و سپس توسط ارتجاع  

 وقمع شد. شدت سرکوب و قلع به 57پیروز برآمده از انقلاب 

به پیروزی رسید که  بُن سنت این دلیل  به  به رهبری خمینی  نهادن  گرایی و گردن 

امکانات گسترده از  “اغماض” شاه،  دلیل  به  بُن،  این  نماینده  برای نیروی سیاسی  ای 

دهی به گفتمان، سازماندهی و رهبری برخوردار بود. در مقابل، بُن دیگر به دلیل شکل

مثابه یک نیروی سیاسی  سرکوب و اختناق، هرگز فرصت و امکانی نیافت تا خود را به

هم و  و  منسجم  پراکندگی  در  نیرو  این  کند.  بازسازی  انقلاب  اجتماعی  بُن  با  راستا 

جای آنکه به یک سردرگمی تا حد پذیرش هژمونی خمینی بر انقلاب پیش رفت، به

 نگرش استراتژیک برای مقابله با گفتمان هژمونیک خمینی دست یابد. 

 

 خواه خواه و ترقی شکست اپوزیسیون آزادی 

آزادی  نیروهای  بهمن،  قیام  پیروزی  فردای  ترقیدر  و  پتانسیلی  خواه  چنان  از  خواه 

که می بودند  فرصتبرخوردار  به  توجه  با  بود،  توانستند  کرده  ایجاد  انقلاب  که  هایی 

قابل به مقاومت  خمینی،  ارتجاعی  جریان  از  شکست  برخی   رغم  حفظ  برای  توجهی 

ترین چالش  ها نتوانستند مهمدستاوردهای انقلاب از خود نشان دهند. اما متأسفانه آن

 حکومت خمینی را درک کنند.
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های  تنیده سکولاریسم، رهایی زنان، آزادی ها درنیافتند که نگرش استراتژیکِ درهمآن 

را به چالش بکشد و هم حول سیاسی و حق حاکمیت مردم می تواند هم حاکمیت 

اپوزیسیون سازمانچنین گفتمانی، بزرگ ائتلاف سیاسی ممکن برای یک  یافته  ترین 

و   متفرق  ضعیف،  اپوزیسیونی  بودیم،  آن  شاهد  عمل  در  آنچه  گیرد.  شکل  مؤثر 

همچنان درگیر اختلافات درونی و شعارهای انحرافی “ضد امپریالیستی” مانند: “پس  

 از شاه نوبت آمریکاست” بود. 

 

 نکته پایانی 

جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و سرکوبگر است، اما این رژیم نتوانسته است  

استقرار   ناتوانی در  این  باشد.  اختناقی کامل  استبدادی  همچون رژیم شاه، یک نظام 

 دارد. 57کامل یک رژیم اختناقی، ریشه در همان پیروزی مردم در قیام بهمن 

 1403بهمن ماه 

 

 
 



 
 از آثار بهروز حشمت بر آهن 



 

 

 همایون ایوانی 

   57های قیام بهمن  رسانه و درس   یک روایت تجربی از 
پایاندرس آن، سرچشمه  از  ناشی  و خیزش  واقعی  اجتماعی  ناپذیر  های یک جنبش 

ها، نیاز به بازخوانی و  ها و گاه تا سدهلحظاتی تاریخی در زندگی بشر هستند که دهه

که منجر به    57و سرانجام قیام بهمن    57-1355 تفسیر دوباره دارند. دوران انقلابی 

پدیده شد،  شاه  رژیم  این  سرنگونی  از  و  ط ای  دستاوردها  همه  با  است  راز 

انقلابشکست  از  گرچه  میسده  هایهایش.  پیشین،  انقلابی های  »اهمیت  که  دانیم 

 1یک شکست سخت، کمتر از یک پیروزی آسان به دست آمده نیست...« 

انقلاب و  "ی شما بیشتر است:  های طرح شدهام به یکی از پرسشدر این نوشته توجه 

که طی شد، چه درس دارد؟راهی  برای جنبش چپ  گنجینه   "هایی  میان  از  نیز  و 

انبوهی از تجربیات، فقط به مقایسه استفاده از رسانه در میان چهار نیروی مطرح در  

ملی شاه،  حکومت  یعنی  تاریخی،  روند  و  این  چپ  نیروهای  و  مذهبیون  گرایان، 

که یکی از این چهار  شد    معلومپردازم. در حین بررسی، بیش از پیش  کمونیست می

دهی به افکار عمومی از طریق نبرد برای شکل  ،قطب اصلی قدرت، یعنی حکومت شاه

از حکومت شاه،  به همین دلیل،    .را در تمام سطوح ارتباطی از دست داده بود  هارسانه

د و در جاهایی که ذکر نشده، در واقع حکومت چیز  ش  دفقط بنا به ضرورت یاد خواه

 قابل عرضی برای این نوشته کوتاه نداشته است. 

 چند حاشیه 

 نکاتی که در آغاز به آن بایستی توجه داشت: 

 انقلاب یا قیام؟ 

ای را تجربه کرد که با  ، ایران دوران انقلابی57-1355 های  به دریافت من، در سال

بهمن   از    57قیام  دیگر  گروهی  رسیدن  حکومت  به  و  سیاسی  روبنای  دگرگونی  به 
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چه پیش از سرنگونی شاه علائم خود را ضدانقلابیون و مرتجعین منجر شده است. آن

از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به کشاکش ضدانقلاب  آ شکار کرده بود، پس 

و   ادامه  خواست  و  رسیده  قدرت  به  خلق   ژرفایتازه  کارگران،  توسط  و  انقلاب  ها 

  1360دیده در سراسر کشور بود. کشاکش انقلاب و ضدانقلاب تا بهار  های ستمتوده

تثبیت   با هجوم گسترده و کشتارهای وسیع مخالفین در دهه شصت،  یافت و  ادامه 

تداوم  "ضدانقلاب در قالب ارتجاع اسلامی را در حکومت ایران به دنبال داشت. مسئله  

و    یارتقاو خواستِ    "انقلاب با خیزش   ی،اجتماع-یمبارزه طبقاتآگاهی  های  تاکنون 

ایران می  ادواری از این چارچوب فرتوت،  خود را به در و دیوار تاریخ معاصر  کوبد تا 

مت امر،  این  رود.  گسترده  سفانهأ فراتر  بحث  نوشته  موضوع  بضاعت  از  که  است  تری 

این است که تکنونی فراتر می برایم  این بحث  نکته مهم در  کید کنم به جای  أرود. 

 بینم.  تر میتر و دقیقبهمن را مناسب "قیام " بهمن، واژه  "انقلاب"واژگان 

 

 تجرید یک تجربه تاریخی و مرزهای آن 

از آن  یاین نوشته روایت که پاسخی به موضوع طرح شده باشد،  تجربی است و پیش 

ها  ی آن سالدیدهطرح نکاتی است که شاید با تجربه و تیزبینی سایر نیروهای میدان

این  در  شود.  تصحیح  و  چکیدهتکمیل  بهمن جا،  قیام  تجربه  جوانب  از  یکی  به  وار 

آن می گرفتن  نادیده  معنای  به  جوانب،  سایر  به  نپرداختن  و  ندیدن    هاپردازم  و 

نیست؛ بلکه تلاشی برای تجرید این پدیده در    هاهای پیچیده و درونی آنهمبستگی

ای و سازماندهی است که به ناچار به سایر جوانب آن رسانه  کنشی توانِهای همپهنه

نمی نشدهپرداخته  بازگشایی  کافی  اندازه  به  یا  برای شود  حتی  نمونه  برای  اند. 

همشکل مهمی  جوانب  به  اجتماعی،  و  جمعی  ذهنیت  آگاهی  گیری  سطح  چون 

جمعیطبقاتی   )حافظه(  یادمانه  تاریخی -و  یادمانه  یا  وضعیت  -اجتماعی  فرهنگی، 

خانواده در  حاکم  فرهنگ  و  تودهاجتماعی  آگاهی  و  آموزش  سطح  در  ها،  فعال  های 

 دوران انقلابی و... پرداخته نشده است.
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هایی  های انقلاب در روزگار کنونی نیستند، بلکه ایدهگشای پیچیدگیتجربه دیروز، راه

است.  کنونی  روزگار  در  انقلابی  چالش  برای  پیشین  تجربه  پیوند  و  گسترش  برای 

، شکاف و چرخش بزرگی نسبت به نزدیک به  و رسانه  حتی در سطح ارتباطات امروزه،

تر از مدل ساده  نیم قرن پیش، پدید آمده که ارزیابی شرایط کنونی را فراتر و پیچیده

 کند.  شده در نوشته کنونی می

 

 های سیاسی و سیالیت زمان  سطوح ارتباطات، قطب 

انقلابیحای جنابرای سنجش قوای رسانه اصلی سیاست در دوران  ،  57-1355 های 

بندی کرد.  ارتباطات جمعی طبقه  و   ها را در دو سطح کلیِ فرهنگ شفاهی توان آنمی

ارتباطات دیجیتالی در دوره زمانی مورد بررسی ما هنوز جایگاه امروزین را نداشت و 

های  به همین دلیل به سطح سوم ارتباطات، در این نوشته پرداخته نشده است. قطب

های  اصلی سیاست و قدرت در این دوره تاریخی نیز بدون در نظر گرفتن انبوه تفاوت

گروه ملیبندیجدی  شاه،  حکومت  جناح  چهار  به  قطب  هر  درونی  گرایان،  های 

یکدیگر  به  نسبت  شماتیک  صورت  به  چپ  و  پیشرو  نیروهای  همچنین  و  مذهبیون 

 شوند.  سنجیده می

مجلس   اعضای  دولت،  هیئت  ساواک،  دربار،  از  اعم  شاه،  حکومت  سنجش،  این  در 

سرمایه و  ارتش  سران  میانتصابی،  تلقی  شاه  دستگاه  به  وابسته  بزرگ  شوند.  داران 

اثرگذاری   ارتباطی  سطوح  اغلب  در  شاه،  حکومت  شد،  اشاره  بالا  در  که  طور  همان 

اطاله کلام،  رسانه از  جلوگیری  برای  دلیل  همین  به  و  بود  داده  از دست  را  خود  ای 

گرایان شامل جبهه ملی ایران و  فقط در موارد ضروری به آن پرداخته خواهد شد. ملی

ملی  بخشاً )ترکیب  آزادی  شده-نهضت  سنجیده  شامل  مذهبی(  مذهبیون،  اند. 

هویت  روشنفکران  با  روحانیت،  ضدیت  در  که  غرب"گرا  نوعی    "فرهنگ  و  اسلام  به 

به   طلاییِ"رجعت  بخش    "گذشته  نیز  و  بودند  آورده  پناه  اسلامی  فرهنگ 

نهضت آزادی و   مانده از سازمان مجاهدین خلق ایران و هوادارانش و نیز بخشاًمسلمان

و... محسوب شده نظیر جاما  مسلمان  مختلف  محافل  سازمانیا  روشنفکران  اند.  و  ها 
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از کارگران پیشرو به ویژه درصنایع   پیشرو، چپ و کمونیست، شامل طیفی گسترده 

نیز روشنفکران منفرد که بخشاً پولاد، و  ایران متمرکز   نفت و  نویسندگان  در کانون 

از  مائوئیستی  طیف  مختلف  جریانات  ایران،  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان  بودند، 

بخش منشعب سازمان مجاهدین )م.ل.( تا انشعابات مختلف حزب توده با نزدیکی به  

 شوند.  چین و آلبانی و نیز در خارج از کشور فعالین کنفدراسیون را شامل می

سپس  و  اسکندری  رهبری  به  توده  حزب  نگارنده  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه 

های پذیرش رهبری خمینی، کیانوری را با توجه به نقش ضدانقلابی و تدارک زمینه 

ها  ایدهد. تودههای بالا در جناح مذهبیون و نه در جناح چپ قرار میبندیدر صف

تضعیف  توپچی و  انشعاب  ایجاد  در  مخربی  نقش  و  بودند  اسلامی  ضدانقلاب  های 

 کنند. جنبش چپ و کمونیستی ایران ایفا کرده و می

ای و توازن  سه برش زمانی متفاوت برای سنجش ذهنیت اجتماعی، روانشناسی توده

پویاییِ دادن  نشان  برای  کمکی  نیز  ایران  در  سیاسی  عنصر    قوای  چرخش  پرشتاب 

های مختلف سیاسی است که به ترتیب  ذهنی در کل جامعه و نبرد هژمونیک قطب

مهر   اند.  انتخاب شده  57و بهمن    57شهریور    17های شعر گوته،  با شب  56زمانی: 

 های زمانی دیگر نیز به عنوان نقاط عطف دوران انقلابیروشن است که در مورد برش 

زمانی،  می  1355-57 برش  سه  این  حال،  این  با  اندیشید،  و  چرخشتوان  ها 

 مل برانگیز است.  أ کنند که ت واری را برجسته میهای نمونهشکاف

 

 ارتباطات شفاهی و چهره به چهره 

شُ ایران،  روایتجامعه  هست.  و  بوده  شفاهی  فرهنگ  به  اتکاء  به  شایعات،  هره  ها، 

دوران  سازی اسطوره  در  ویژه  به  اجتماعی  و  سیاسی  مهم  اخبار  نیز  و   چیرگی ها 

یا    گستردهسانسور   اجتماع  سطح  در  شفاهی  گفتگوهای  طریق  از  شاه،  دستگاه 

یافت. علاوه براین، گفتگوهای رودررو یا چهره  های مختلف اجتماع گسترش میبخش

بحث دوستانه،  مکالمات  از  اعم  چهره،  یا  به  همکاران  با  ارتباط  خانوادگی،  های 

شکل  کلاسیهم موثرترین  ناخواه  خواه  سخنور،  یک  با  مستقیم  تماس  نیز  و  ها، 
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بین روابط  ارتباطاتی،  بوده و هستند. چنین  ژرفا ارتباطات در جوامع بشری  را  فردی 

دلی بین افراد  بخشند و اگر به مسیری دلخواه هدایت شود، به ایجاد اعتماد و هممی

کنند. علاوه بر ارتباطات فردی، ارتباط گروهی  های کوچک انسانی کمک مییا گروه

گروه تصمیم در  امکان  گسترش  به  کوچک  کمک  های  جمعی  همکاری  و  گیری 

های آن را در چهار قطب اصلی سیاسی دوره تاریخی مورد بررسی را  کنند. نمونهمی

 توان دید: چنین می

 

 حکومت شاه 

بخش اصلی دستگاه شاه، در هر سه برش زمانی این دوره تاریخی، به صورت بخشی  

سرمایه  طبقه  را  از  خود  که  قشرهایی  و  بافته"دار  جدا  توده  "تافته  مردم  از  های 

با  می جمعی  یا  فردی  جدی  ارتباط  گونه  هر  از  باز   "رعایای"دانستند،  سر  خود 

مشخص می نوشته  این  در  کاربرد  غیرقابل  عباراتی  با  که  اجتماعی  دسته  این  زدند. 

 "ژن برتر"بودند، به روایت رایج امروزی همان گروهی هستند که خود را به عنوان  

می تاریخیمعرفی  دوره  چنین  در  ترتیب،  این  به  و کنند.  اعوان  و  شاه  دستگاه  ای، 

گیری با سایر    ارتباطاز  انصارش خودشان را از لحاظ اجتماعی ایزوله  کرده و ناتوان  

اوج با  بودند.  اجتماع  طبقاتیاقشار  مبارزه  بهمن  -گیری  آستانه  در  ، 57اجتماعی، 

قدرت، به سرعت از   هحاشیدر  دستگاه شاه چنان ایزوله و منفور شده بود که نیروهای  

های جهان را  آن فاصله گرفته بودند و در ایران یکی از تنهاترین و منفورترین حکومت

 کردیم. تجربه می

 

 گرایان ملی 

باقیملی محدود  ساختارهای  بر  علاوه  گروهیگرایان  روابط  در  قالب  مانده  در  شان، 

سیاسی، یا  -چون مهندسان و وکلا، یا در قالب روابط خانوادگیهای شغلی، همفعالیت

شان در سطوح دانشگاهی، در آغاز امکانات تماس اجتماعی، فردی و  نقش و محبوبیت

، سخنگویان مهم آن،  57گروهی بهتری نسبت به سایر نیروها داشتند. تا شهریور میان
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دکتر  رهبری  و  نفت  شدن  ملی  جنبش  سابقه  اعتبار  به  خود  پیام  رساندن  به  قادر 

داشتند را  آن  .مصدق  سازمانی  ساختارهای  تدریج  به  حال،  این  بافت  با  و  الیتِ ها 

و  کنشگرانش رسیدند  خود  توانایی  مرزهایِ  به    توانِ  به  مذهبیون،  شبکه  با  رقابت 

را   و طلاب  روحانیون  گسترده  شبکه  دادندخصوص  دست  ائتلاف  از  این،  بر  علاوه   .

در برش زمانی سوم،    57آبان    14جبهه ملی و در واقع پذیرفتن رهبری خمینی، در  

قطب   که  بود  سنجابی  کریم  دبیرکلی  به  ملی  جبهه  سیاسی  فاحش  اشتباه  عملا 

فردی ارتباطات  محتوای  نیز  و  را  آنان  سایه  -سیاسی  زیر  به  را  ملی  جبهه  اجتماعی 

قطب سوم سیاسی، یعنی مذهبیون برد. به همین دلیل، به تاثیرگذاری و وزن آنان در  

 آسیب رساند.  57آستانه قیام بهمن 

 

 مذهبیون 

تاریخ تاثیرگذاری گرچه  و  فعالیت  دارند،  علاقه  مذهبیون  و  جدید  حکومت  نویسان 

انقلابی  از آن، برجسته  57-1355 خود را در دوران  از میزان واقعی  و حتی پیش  تر 

ها و دستگاه روحانیون، از پسِ  آن کنند، در فاز نخستِ اوج گیری اعتراضات، مذهبی

،  56های شعر گوته در مهر  دویدند. به همین دلیل به هنگام برگزاری شب حادثه می

مذهبیون  و  روحانیت  شبکه  فعال  نقش  از  کمتری  پای  ردِ  ایران،  سیاست  پهنه  در 

 17در    "ایران و استعمار سرخ و سیاه"شود. ستاره اقبال آنان، با انتشار مقاله  دیده می

تظاهرات    57دی   سپس  به  19و  شروع  مقاله،  آن  به  اعتراض  در  قم  طلاب    دی 

وسیع   شبکه  و  نقش  کشتار،  هر  چهلم  اعتراضات  با  آن  از  پس  کرد.  درخشیدن 

اسلامی جمهوری  از  رسمی  روایتی  بنابر  که  مساجد  در  به  2روحانیون  تعداشان   ،

رسید، بیش از پیش برجسته شد و توانایی سازماندهی سنتی در  مسجد می  25000

 
 ساختار مساجد قبل و بعد از انقلاب  سهیمقا 2

-structure-mosques-02-08-checks/2023-https://factnameh.com/fa/fact
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طلبههچ کمک  با  مساجد  شبکه  کشور ارچوب  سراسر  در  پراکنده  روحانیون  و  ها 

 خودنمایی کرد. 

از  تبلیغ و تهییج  ارتباطات شفاهی، نظیر  به همین دلیل در برش دوم زمانی، نقش 

از  طیفی  گردآوری  به  قادر  مذهبی،  واعظین  یا  روحانیت  سخنرانی  مساجد،  و  منابر 

ای با سیاست و مبارزه نداشتند. توده مردم، نه فقط  ی پیشینیجوانان شد که تجربه

دلیل خفقان  به  یا  آنان،  اغلب  بودند.  نیز جوان  از لحاظ سیاسی  بلکه  از لحاظ سنی 

با طیف یا تصویری حکومت شاه  نبودند  اجتماعی آشنا  و نظریات دیگر سیاسی و  ها 

 شان بود.  مبهم یا حتی واژگونه در ذهن

نقش و سهم مذهبیون در کار توضیحی و تماس مستقیم با  این روند، اما پایدار نماند.  

رو به کاهش نهاد. این چرخش و نقطه عطف، نه فقط بر    57مردم، در پائیز و زمستان  

این   از  رفسنجانی  هاشمی  خاطرات  در  حتی  بلکه  نگارنده،  شخصی  تجربیات  اساس 

علمیه  حوزه  جلسه  در  امریکا  کنسولگری  مامور  شده  گزارش  مکالمات  نیز  و  دوره 

در  ها  اصفهان در اسناد انتشار یافته از سفارت امریکا در تهران، گزارش شده است. آن

تر  رادیکالخود را از    ینگرانحوزه علمیه اصفهان و با حضور مامور کنسولگری امریکا،  

کمونیست دست  به  تظاهرات  افتادن  و  شعارها  میها  شدن  هاشمی  و  کنند  ابراز 

ها خشمگین و در مردم و جوانان به کمونیست   "دسته دسته"از پیوستن  رفسنجانی،  

 هراس بود.    

 

 ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست سازمان 

نیروهای پیشرو و چپ، خوب شروع کردند و بد ادامه دادند! در برش زمانی نخست،  

از   انستیتو گوته  ایران در  نویسندگان   27تا    18برگزاری ده شب شعر توسط کانون 

، صدای اعتراض روشنفکران پیشرو علیه خفقان حکومت شاه در تاریخ ماندنی  56مهر  

های شعر، در روز آخر تظاهراتی را برگزار کردند که  شد. شرکت کنندگان در این شب

با حمله و سرکوب ساواک و پلیس شاه روبرو شد. با این حال، این تظاهرات شروعی  

ها گسترش یافت. در این  آذر در سطح دانشگاه  16بود که با تظاهرات روز دانشجو در  
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اندیشه و  آزاداندیشی  مهم  مرکز  دو  زمانی،  کانون برش  یعنی  چپ،  و  پیشرو  های 

دانشگاه و  ایران  به سخن نویسندگان  و ها  شاه  بر حکومت  شوریدن  و  اعتراض  گویان 

هسته بودند.  شده  تبدیل  کانون ساواک  برجسته  سخنوران  روشنفکری،  محافل  و  ها 

ای که حول آنان در تماس بودند، اندیشه  نویسندگان ایران، محافل دانشجویی و شبکه

را در جامعه و کمونیستی  این جامعه  ی مخاطب خود گسترش میپیشرو، چپ  داد. 

بود.   به ویژه شهرهای بزرگ  ایران و  اجتماع  از  به بخشی  اما، هنوز محدود  مخاطب، 

ت گرفتن طلاب و روحانیون در برش دوم زمانی کاهش یافت.  أنقش نسبی آنان، با جر

و   دهات  محلات،  اهالی  سیاسی  مشورت  طرف  و  واعظ  به  تدریج  به  محل،  آخوند 

تبدیل می کمونیستشهرها  و  هر  شد  که  بودند  شیاطین سرخی  آنان،  روایات  در  ها 

 شد به آنان نسبت داد.  میعمل شنیع و پستی را 

و اعلام حکومت نظامی در    57شهریور    17با این حال، صحنه سیاسی پس از کشتار  

شهرها، در حال چرخش بود. جامعه از اعتلای انقلابی چند ماه گذشته وارد موقعیت 

می پیوستن  انقلابی  سانسور،  دستگاه  و  ساواک  کنترل  زنجیر  شدن  سست  شد. 

فعالیتروزنامه گسترش  مطبوعات،  آزادی  برای  اعتصاب  صف  به  های  نگاران 

های منتهی به بهمن دانشجویی، آزاد شدن بخشی از زندانیان سیاسی در روزها و ماه

، ورود بخشی از نویسندگان و نیز فعالین کنفدارسیون به ایران و... بسیاری از این 57

اندیشه گسترده  رشد  برای  عطفی  نقطه  صورت  به  را  زمانی  سوم  برش  های  عوامل، 

خواسته  سطح  رفتن  بالا  و  تودهپیشرو  خواسته های  کرد.  مردم  از  های  که  هایی 

ملی شاه،  فراتر میمطالبات  مذهبیون  و  و  گرایان  پیشرو، چپ  نیروهایی  تنها  و  رفت 

آن خواسته کمونیست می از  باره  توانستند  یک  اما،  این چرخش،  کنند.  پشتیبانی  ها 

بیان سیاست  به سوی رخ نداد و در عین حال، به صورتی آرام و نسبی، چرخش توازن 

مهم از  یکی  شاید  داشت.  همراه  را  چپ  روایت  و  به  روحانیت  سازش  دلایل  ترین 

ها و عقب نشینی شاه و سران ارتش، هراس از تداوم مبارزه و  گرایان با امریکاییملی

خواسته ژرف شدن  لایهتر  مجموع  و  دانشجویان  کارمندان،  کارگران،  انبوه  های  های 

بهمن،   قیام  بود.  پیشرو  نیروهای  توسط  مبارزه  هژمونی  گیری  دست  به  و  اجتماعی 
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خواست  ژرف شدن  تودهمسیر  جنبش  اجتماعی  و  سیاسی  آگاهی  ارتقای  و  را ها  ای 

کوتاه کرد و روند پیش روی چپ را با تهاجم ضدانقلاب تازه نفس مذهبی در حکومت  

 پس از قیام کُند کرد و در نهایت آن را با سرکوبی خونین به عقب راند. 

 
 1357روی جلد کتاب ده شب، ناصر موذن ،انتشارات امیرکبیر، 

 

   رتباطات جمعیا 

به تودهرسانه پیام  برای رساندن  رایج  پنجاه شمسی نظیر های  های گسترده در دهه 

ها و در سطح دیگری سینما، نوار کاست و صفحه گرامافون  تلویزیون، رادیو، روزنامه

دهی ذهنیت سیاسی حاکم در این دوره زمانی بازی کردند.  نیز نقش مهمی در شکل

دهی به افکار عمومی، گسترش رسانی به گروهی بزرگ از مخاطبین و شکلتوان پیام

از رسانه این گروه  یا اطلاعات دروغین توسط  پوشی است. ها غیرقابل چشماطلاعات 

رسانه نوسانات  تاثیرگذاری  بررسی،  مورد  زمانی  برش  سه  در  جمعی،  ارتباطات  های 

نمیجدی سیاسی  آرام  و  عادی  شرایط  در  که  داشت  آن ای  آشکار توان  چنین  را  ها 

 مورد مشاهده قرار داد.   
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 ارتباطات نوشتاری 

 اعلامیه، شبنامه 

اعلامیه  رسمی،  مطبوعات  وسیع  توقیف  و  شدید  سانسور  شرایط  شبنامهدر  و  ها،  ها 

های خارج از قدرت سیاسی برای رساندن پیام به مردم بود. ترسیم تصویر تلاش گروه

به   پیام سیاسی  رساندن  برای  رسانه  این  تاثیرگذاری  نیز  و  استفاده  میزان  از  دقیقی 

 توان ذکر کرد: مردم، آسان نیست. برخی موارد تجربی را در زیر می

 

 حکومت شاه 

ها نداشت. با  ها و شبنامهرژیم شاه نیاز به استفاده فعالی به صورت مستقیم از اعلامیه

پوشالی یا موساد، گروه  نام  این حال، توسط ساواک  به ظاهر    "شفق سرخ"ای تحت 

ایده اعلامیهبرای  تحریکهای کمونیستی،  اختلاف  های  زدن  دامن  با مضمون  آمیزی 

ها در  ها و چپها، ایجاد هراس و چهره منفی از کمونیستمیان مذهبیون و کمونیست

اطلاعیه از  انبوهی  شاه،  از سقوط  پس  کرد.  می  فعالیت  و...  عمومی  چاپ  افکار  های 

این گروه ظاهراً این مورد  شده  اسرائیل کشف شد. به جز  و    مخالف شاه در سفارت 

نظامیاطلاعیه برای حکومت  های حکومت  اعلامیه  کاربرد  از  اطلاع دیگری  نگارنده   ،

 شاه ندارد.

 

 گرایان ملی 

شب زمانی  برش  دو  تا  در  و  گوته  شعر  مهم  17های  از  یکی  اشکال  شهریور،  ترین 

اعتراض و اعلام نظر جبهه ملی و نهضت آزادی، نوشتن نامه سرگشاده به شاه یا دربار  

و یا متن نامه اعضای جبهه   ؛ به دربار  56حقوقدان در اردیبهشت    53بود. نمونه نامه  

درباره    56خرداد    22ملی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار به شاه در  

شهریور    17های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در دوره سوم، یعنی از  نابسامانی

ها یا حسینیه گرایان بیشتر در سطوح دانشگاههای ملی، بازتاب اطلاعیه57تا بهمن  

 شد.  ارشاد دیده می
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 مذهبیون 

اطلاعیه  جز  نخست،  به  زمانی  برش  دو  در  محدود،  اثرگذاری  با  و  پراکنده  های 

اتکاء و تمرکز بیش  به  های مذهبیون رمق چندانی نداشت. در عوض، با توجه  اطلاعیه

اطلاعیه  عظام،  آیات  روی  بر  حد  آیتاز  موضعهای  یا  و  شریعتمداری  های  گیری الله 

آیت با  او  آیتمشترک  نیز  و  گلپایگانی  در الله  را  خود  بازتاب  نجفی  مرعشی  الله 

حسینیه اطلاعیه و  مساجد  در  به خصوص  میها  قم،  ها  عظام  آیات  کلام  نفوذ  یافت. 

ها،  راهگشای فعال شدن جناح مذهبی بود که به تدریج جناحی از روحانیون و طلبه

با طرح شعارهایی همچون  رهبری آیت  را  اعظم... "الله خمینی  و فریادکشیدنِ    "قائد 

اسلام   روایت  به  تازه جذب سیاست  یا  اذهان مذهبی  در  او،  نام  آمدن  با  سه صلوات 

های فقیر شیعی، را تثبیت کردند. نوعی تقویت کیش شخصیت برای تهیدستان و لایه

یک   از  مرد"جامعه  اسطوره  " اَبَر  سادهو  از  نوستالوژیک  با  سازی  که  مردی  زیستی 

نبرد هژمونیک نخست را در درون   "قائد اعظم..."گیرد؛ کارساز شد و  آفتابه وضو می

  17آیات عظام به نفع خودش پیش برد. به همین دلیل، در برش زمانی پس از کشتار 

 ای دست یافت. ای گستردهبازتاب رسانه "... قائد اعظم " های شهریور، اطلاعیه 

 
 گیرد مردی که با آفتابه وضو می                                
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 ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست سازمان 

به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، خبر از    1355در اوج اختناق و ضربات سال  

، اطلاعیه روز دانشجو 31355های توضیحی در اردیبهشت، آبان و آذر  انتشار اطلاعیه

های مستقیم توسط نیروهای  های دانشگاهی و پخشحداقل در محیط  1356در سال  

زمانی شهریور   بازهدهد. در  سچفخا، اتکای آنان را به این شیوه از ارتباطات نشان می

گرایان و به ویژه مذهبیون در در حالی که بازتاب نسبی خبر و نظر ملی  57تا بهمن  

ترین سازمان سیاسی چپ در این یابد، از مهمهای داخلی و خارجی افزایش میرسانه

یابد. دلایل آن، کنترل  تر خبری بازتاب میها تا روزهای نزدیک قیام بهمن، کمرسانه

و   تهاجمی  سیاست  حال،  عین  در  ولی  شاه  نظامی  حکومت  و  ساواک  پیگیرد  و 

عنوان   تحت  مذهبیون  حزب " انحصارطلبانه  فقط  از    "اللهحزب  هیولاسازی  و 

بازتاب صدای روشنفکران تفعالی این حال،  با  بود.  پیشرو و کمونیست  های مبارزین 

ایران و اعضایش،  ها و نامه یا مصاحبهپیشرو در قالب فعالیت های کانون نویسندگان 

 فعالین دانشجویی نقطه مثبتی برای پژواک صدای پیشرو در جامعه بود.

 

 روزنامه و مجلات 

روزنامه پنجاه،  دهه  به  در  جمعی  ارتباطات  در  بالاتری  سهم  و  نقش  مجلات،  و  ها 

انقلابی   دوران  در  داشتند.  امروز  روزنامه57-1355 نسبت  دوره ،  آن  پرتیراژ  های 

کیهان، اطلاعات و آیندگان؛ در کنترل دولت و گرفتار سانسور بودند. با این حال، با  

رژیم  -پیشرفت مبارزات طبقاتی اعتراضات به سانسور و خفقان  اجتماعی و گسترش 

شاه، مطبوعات در هر برش زمانی مورد بررسی ما، بیش از پیش از کنترل و سانسور 

روزنامه اعتصاب  نگرفت.  سادگی صورت  به  کار،  این  گرفتند.  فاصله  در دولتی  نگاران 

پائیز    62ای  ، وقفه57اعتراض به سانسور حکومت شاه و کنترل حکومت نظامی در 

هنوز  آن،  تاریخی  نتایج  ولی  داشت  همراه  به  کشور  سطح  در  خبررسانی  در  روزه 

از پیروزی اعتصاب مطبوعات و  درس آموز خبرنگاران متعهد و آزاداندیش است. پس 

 
3 http://dialogt.info/?page_id=279  

http://dialogt.info/?page_id=279
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روزنه رستاخیز،  حزب  و  هویدا  دوره  در  شده  توقیف  نشریات  شدن  فعال  های  نیز 

 جدیدتری برای بازتاب نظرات متنوع و به ویژه فرهنگ پیشرو و چپ را گشوده شد. 

 

 حکومت شاه 

شهریور، مطبوعات رسمی و    17های شعر تا کشتار  در برش زمانی نخست، یعنی شب

از   بخشی  مجموعاً  ثبات"پرتیراژ  شکاف  " جزیره  نخستین  بودند.  در  شاهنشاهی  ها 

ها و اخبار، در واقع ناشی از ناروشنی سیاست حکومت پس از برکناری  انتشار گزارش 

می پیگیری  بایستی  سانسور  و  سرکوب  سیاست  سویی  از  بود.  سوی  هویدا  از  شد، 

شد تا حدودی چهره  دیگر، برای کاهش نارضایتی روشنفکران و مطبوعات، سعی می

از   آموزگار  آمدن جمشید  کار  روی  با  ویژه  به  دهند.  نمایش  را  دولت  از    16معتدل 

، این زیگزاگ درون حکومتی،  57شهریور    5و سپس جعفر شریف امامی از    56مرداد  

 17فضای تنفسی مطبوعات را افزایش داد. با این حال، کنترل اوضاع پس از کشتار  

دست   از  ازهاری،  دولت  سپس  و  نظامی  حکومت  کارآمدن  روی  نهایتا  و  شهریور 

های حکومت برای کنترل افکار ترین تریبون حکومت شاه خارج شد. شاه یکی از مهم

، چرخش فضای مطبوعات  57عمومی و جو سیاسی را از دست داد. پائیز و زمستان  

های مردم بود که به ناگهان  ثیرگذار در روانشناسی تودهأ ترین عوامل تیکی از شاخص

به  سانسور  از  شده  رها  مطبوعات  سوی  از  منتشره  اطلاعات  و  اخبار  از  موجی  به 

 رسید. شان میدست

 

 گرایان ملی 

یافت، سخنگویان  به همان نسبت که نقش کنترل رژیم شاه بر مطبوعات کاهش می

شان و ارتباط گیری با مخاطبین را  گرایان، امکان بازتاب نظراتهای مختلف ملیطیف 

آوردند. این روند با پذیرش رهبری خمینی توسط جبهه ملی و سنجابی،  به دست می

جدی  ملیآسیب  پیام  آن،  از  پس  که  چرا  خورد،  نقش  ای  پذیرش  سایه  در  گرایان، 

 یافت.  ارزش سیاسی کمتری می " قائد اعظم..."
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 مذهبیون 

ای از تبلیغات منفی رژیم در مذهبیون، حتی در دوره سانسور نیز به صورت خودویژه 

آمیز های سیاسی، مقاله تحریکترین بزنگاهمند شدند! یکی از مهممطبوعات نیز بهره

آمیز را در بالا اشاره کردیم. پس از آن، بازتاب تحریف  "ایران و استعمار سرخ و سیاه"

تظاهرات چهلم شهدای شهرهای مختلف نیز، به نوعی سمپاتی و توجه به مساجد و 

می وجود  به  را  جامعهمذهبیون  و  شهر  میان  در  ویژه  به  سمپاتی،  این  که  آورد.  ای 

مستقیم یا غیرمستقیم از تظاهرات و سرکوب شدید پلیس، گارد شاهنشاهی و سپس  

می خبر  با  اعتمادی،  ارتش  مورد  فرد  واسطه  به  یا  مستقیم  آنان  بود.  بیشتر  شدند، 

خیابانمی در  که  در  دانستند  خبرها  دروغین  و  منفی  بازتاب  و  داده  رخ  چه  ها 

برای از حکومت و روایت مطبوعات تحت کنترل شاه،  بیشتر  برای دوری  شان دلیلی 

 شد. اش میرسمی

از زمان حضور آیت  بر نشریات داخلی،  از  علاوه  زیادی  پاریس، بخش  الله خمینی در 

ای و استفاده از مطبوعات خارجی به نفع دارودسته اسلامیون خارج از فعالیت رسانه

قطب صادق  آن،  از  پیش  البته  بود.  صدر،  کشور  موسی  امام  مالی  پشتیبانی  با  زاده 

با خمینی مصاحبه کند.    57خبرنگار لوموند را در بهار   بیروت به نجف فرستاد تا  از 

شهریور   در  شدنش  ربوده  زمان  تا  صدر،  موسی  تثبیت 57امام  برای  مهمی  بازوی   ،

المللی جناح مذهبی بود. او بود که با آخرین مقاله قبل از ربوده شدنش، در  روابط بین 

های دیگر سیاسی را در مبارزه با رژیم  در لوموند، سیاست حذف جناح  57شهریور    1

عنوان   به  خمینی  تثبیت  و  اعظم..."شاه  که    " قائد  است  روشن  اینک  کرد.  فرموله 

درآمدی برای مقاله موسی صدر بوده تا پینگ  مصاحبه قبلی خمینی با لوموند، پیش

رسانه مشاور  پنگ  و  خمینی  مشخصا  و  مذهبیون  هژمونی  گیری  دست  به  برای  ای 

ندای  "نزدیک او در این هنگام، صادق قطب زاده، را کامل کند. موسی صدر در مقاله  

 نویسد:  چنین می "پیامبران

از  " بسیاری  و  نفت  که  هرچند  هستند،  غایب  نهضت  صحنۀ  از  راست  نیروهای 

بین نیروهای چپ  دارد.  موضوعیت  آن  در  دیگر  مهم  از صحنۀ  موضوعات  نیز  المللی 
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از   اتحاد شوروی بیش  ایران و  کیلومتر مرز   1000نهضت غایب هستند، هرچند که 

مشترک دارند. حزب کمونیست ایران حضور چندانی در نهضت ندارد، هرچند که از  

یک از نیروهای چپ و راست رود. بنابراین، هیچاحزاب قدیمی این منطقه به شمار می

این  بر  تأثیری  کمترین  هستند،  جهان  قطب  دو  از  یکی  نمایندۀ  که  اعتبار  این  به 

 داند.... خوبی مینهضت ندارند. ملت ایران این مسائل را به

اطلاع سیستم  امروز  شاه  رژیم  مخالفان  است.  حرکت  یافته  را  خود  خاص  رسانی 

رسد که مخاطب این سخنان ها و سخنان رهبران آنان از طریق کسانی به ما میگفته 

 های همۀ ملت ایران جای گرفته است....هستند. این سخنان در قلب

انقلاب در مصاحبۀ مورخ ششم می با روزنامۀ  1987اهداف  امام خمینی،  ، رهبر آن، 

لوموند به روشنی تصریح شده است. او با تأکید بر اصالت این حرکت به ابعاد ملی و  

 )تاکیدها از من(  4" کند.بخش آن اشاره میفرهنگی و رهایی

علی نوشته  این  موسی  در  از  طولانی  قول  نقل  این  نویسی،  چکیده  برای  تلاش  رغم 

 تامل برانگیز است: 1357صدر، در مرداد و شهریور 

های بعد در تهران از روزها و هفته های دیگر سیاسی، دقیقاً سیاست حذف جناح -یکم

شعارهای   شد:  دنبال  دیگر  شهرهای  غربی..." و  نه  شرقی،  فقط "یا    " نه  حزب 

بنی  "اللهحزب  حلقه  تا  گرفته  لبنان  در  امل  جنبش  فکر  اتاق  از  آن،  نظایر  صدر،  و 

(، همین رویکرد فرموله شده توسط موسی  "مثلث بیق"زاده و یزدی )موسوم به  قطب

 صدر را دنبال کردند.  

با    -دوم نزدیک  تماس  که در  امل،  رهبر جنبش  این مقطع  در  است که  بسیار مهم 

از  بهتر  را  رسانی  ارتباطات و اطلاع  اهمیت  خمینی و حواریونش هستند، سازوکار و 

سخن مقالههر  در  دیگری  میگوی  میاش  معرفی  و  آنشناسد  سیستم  "ها  کند. 

آخوند  "و یا تعبیر    "مثلث بیق"بودند. به این معنا،    "رسانی خاص خود را یافتهاطلاع

دامچاله"سوادبی برای  ،  را  مذهبیون  هدفمند  شبکه  و  هوشیاری  میزان  که  است  ای 

 راند. ها به سایه میاستفاده موثر از رسانه

 
 " موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر "، ترجمه فارسی در سایت  امبرانیپ یندا 4

http://www.imam-sadr.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/tabid/120/ArticleId/4549/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B8%D9%80-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86.aspx


 38 اندیشی چپ کتاب هم 

ای را تدارک های مختلف سیاسی، رهبری جمعی یا فردیپیش از آن که جناح  -سوم

روح  سید  را  انقلاب  رهبر  پیشاپیش  او  کنند،  معرفی  عمومی  افکار  در  یا  الله  ببینند 

شعار   دوم  بخش  بعد  ماه  چند  و  کند  می  حزب"اعلام  فقط  فقط  حزب  رهبر  الله؛ 

های غیرمذهبی و همه ترفندهای  با چماق، قمه، فحاشی، حمله به تظاهرات  "اللهروح

 شود.  دیگر... تثبیت می

الله  ای مذهبیون، براساس کارزاری شخص محور )آیتتثبیت و تقویت سیاست رسانه

مصاحبه انجام   400روز اقامت در پاریس، حدود    112یابد. او در  خمینی( سازمان می

 می دهد. 

 

 ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست سازمان 

ای از تلاش برای استفاده بیشتر از در آستانه قیام بهمن انتشار خبرنامه سچفخا، نشانه

نشریات خبری یا ادواری است که پس از قیام با انتشار نشریه کار به صورت هفتگی 

یافت  بیانیه5ارتقاء  انعکاس  و .  چپ  روشنفکران  سخنرانی  چریکها،  عملیات  یا  و  ها 

بسیار با احتیاط و فاصله در نشریات    57پیشرو و نظایر آن، به خصوص تا انتهای پائیز 

یابد. نشریات جریان اصلی خارجی نیز، اغلب از حزب های داخلی انتشار میو روزنامه

بردند. در  نام می  " هاکمونیست " توده که به دامن مذهبیون خزیده بود، برای بدنامی  

بازتاب رسانه  توازن  تا دی و بهمن  این عرصه،  رحمانه به نفع  یک طرفه و بی  57ای 

 مذهبی و ملیون بود.   تقویت جناح

 

 کتاب  

 گرایان ملی 

دوره، ملی این  از  پیش  از کتابگرایان همچون مذهبیتا  در  ها، بخشی  را  های خود 

اینک، در دوره بودند.  مقررات حکومتی منتشر کرده  ما،  چارچوب  بررسی  های مورد 

 
5-ta-08/cherikha-archive.com/sites/default/files/2021-https://www.iran 

 1357.pdf-elamie-parei-1357 

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-parei-elamie-1357.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/cherikha-ta-1357-parei-elamie-1357.pdf
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کتاب نفت  برخی  شدن  ملی  تاریخ  به  که  ممنوعه  نامهیا  های  یا  نامه  های  زندگی 

گشت نیز به مجموعه انتشارات آنان اضافه شده بود و چیز بیشتری برمی..  مصدق و.

 برای عرضه به خوانندگان تشنه آگاهی و رهاشده از دوره سانسور طولانی نداشتند. 

 

 مذهبیون 

کتاب انتشاراتیانتشار  طریق  از  مذهبی  شاه  های  خیابان  و  تهران  بازار  نزدیک  های 

سابق )جمهوری فعلی( گسترش یافته بود ولی عموما جذابیتی برای جوانان خارج از 

پائیز   تا  دوره  این  در  نداشت.  مذهبی  کتاب  57چارچوب  شریعتی،  انتشار  علی  های 

بیشترین جذابیت را برای جوانان تازه به سیاست )و در اینجا مذهب سیاسی( گرویده  

های »جلد سفید« که از  و استقبال وسیع از انتشارات کتاب   57داشتند. پس از پائیز  

های  شد. به طور واضحی، کتابسوی نیروهای چپ و پیشرو به خوانندگان عرضه می

 های او رانده شد. ها و سخنرانیشریعتی فقط به حاشیه محافل علاقمند نوشته

 

 ها و روشنفکران پیشرو، چپ و کمونیست سازمان 

ها، از اواخر تابستان و مشخصا پائیز و  تر شدن کنترل چاپخانهشکستن سانسور و کم

های توقیف شده و یا تازه  ترین دوران انتشار کتاب ، یکی از به یاد ماندنی57زمستان  

انتشار یافته را در تاریخ نشر ایران باقی گذاشت. علاوه براین، استقبال وسیع مردم از  

چشم کتاب  خواندن  و  چاپخانهخرید  چاپ  سرعت  گاه  بود.  باورنکردنی  و  و  گیر  ها 

 رسید.  های جلد سفید نمیتوزیع، به سرعت هجوم مردم برای خرید و خواندن کتاب

گسترده  طیف  دانش  انتشار  افزایش  عمومی  پایه  تاریخی،  و  تئوریک  آثار  از  ای 

ارتقاء می با ولع خوانده میدادند. رماناجتماعی را  توقیف شده  شدند. تجربیات های 

رهایی برای درس  مبارزات  الجزایر  و  کوبا  ویتنام،  ویژه  به  دیگر،  در کشورهای  بخش 

آن  از  از جمع شدند.  رور میمها  آموزی  بسیاری  کتابدر  خانوادگی،  به  های  خانه  ها 

 ند.  های خانوادگی بودموضوع بحثشد و خانه خوانده می
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ن فراتر، به تجربه مستقیم نگارنده چند کتاب یا چهره پروتاگونیست با محبوبیت آاز  

های آنان، نقش مهمی برای برای چرخش و  بسیار بالا را نباید از قلم انداخت. نوشته 

ها و  ی جوانان و مردم به سوی فرهنگ چپ داشته است: در رده نخست داستان علاقه

های حمید  های به زبان ساده یا ترجمه مقالات صمد بهرنگی و بهروز دهقانی، رساله

می بیدسرخی(  مستعار  نام  )با  زمانمومنی  در  نزدیکدرخشیدند.  با  های  قیام،  به  تر 

ساله   »تاریخ سی  نیز  و  دهقانی«  اشرف  رفیق  مقاومت  »حماسه  کتاب  وسیع  انتشار 

ایران« از بیژن جزنی، گسترش سمپاتی به سوی نیروهای چپ و کمونیست، به ویژه  

میچهره  نشان  را  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان  شده  شناخته  شاید  های  داد. 

عرصه معدود  از  کتاب،  رسانهعرصه  نبرد  که  بود  نیروهای  هایی  نفع  به  آشکارا  ای 

 کمونیست و چپ در جریان بود.

 

 تلویزیون -های مبتنی بر الکتریسیته و امواج: رادیو رسانه 

تلویزیون رسما تا سرنگونی رژیم شاه در انحصار حکومت شاه و در مراحل آخر، -رادیو

از   ایران،  ملی  تلویزیون  رادیو  کارکنان  اعتصاب  منتها  بود.  نظامی  آبان    22حکومت 

نیروهای حکومت نظامی،    تلویزیون توسط-مطبوعات و رادیو  ، هم زمان با اشغال 57

ترین ابزارهای تبلیغ و آتوریته ذهنی حکومت شاه را از او گرفت. علاوه براین، نه  بزرگ

در رادیو و تلویزیون ملی ایران    " تولیدکنندگان محتوای خبر و برنامه"فقط اعتصابِ  

تلویزیون حکومت  -های مردم بودند نیز از رادیومهم بود، بلکه مخاطبین که همانا توده

چه ی چنین قوی، توسط آنهایگردانده بودند. به این طریق، سلاح رسانهنظامی روی

بتوان   مبارزه طبقاتی(   6" اَبَررسانه"که شاید  و  مردم  زبان ساده:  از دست    نامید،  )به 

 حکومت شاه خارج شده بود. 

 
ن.ک.   6 »اَبرَرسانه«  مورد  دهه  ویآلترنات  یرسانهدر  ب   یدر  قرن  نقد  وان یا  ونیهما  ،کمیوستیسوم  ی، 

 1399اسفند   10اقتصاد سیاسی، 
-iwani-content/uploads/2021/02/homayoun-https://pecritique.com/wp

media.pdf-alternative   

https://pecritique.com/2021/02/28/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C/
https://pecritique.com/wp-content/uploads/2021/02/homayoun-iwani-alternative-media.pdf
https://pecritique.com/wp-content/uploads/2021/02/homayoun-iwani-alternative-media.pdf
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برای شکل رادیوهای خارجی  نقش  ایران از سوی دیگر،  مردم  عمومی  افکار  به  دهی 

افزایش یافته بود. نگارنده، لابد از سر بیکاری!، به بخش فارسی رادیو واتیکان، رادیو  

ام اشتباه نکند، با پارازیت زیاد و ضعیف(، رادیو مسکو  آلبانی، رادیو پکن )اگر حافظه

و... در آن دوره گوش کرده است. هیچ کدام در بازتاب زنده اخبار، هم چون رادیو بی  

»آیت خاطر،  همین  به  نکردند.  عمل  سی  کرد  بی  سعی  نخست  سی«  بی  بی  الله 

را تقویت کند و سپس، چرخید و  نزدیک به انگلیس،  گرایان، آن هم افراد معینی  ملی

شد تریبون مساجد. صدای لطفعلی خنجی و شاداب وجدی گوینده وقت بی بی سی  

بندی الویت  با  منتها  شد.  ایران  در  شده  سانسور  خبرهای  خبررسان  که فارسی،  ای 

 کرد.سیاست دولت انگلیس اقتضا می

 

 بندی جمع 

های  دهد که مبارزه سیاسی، نبرد هژمونیک میان قطباین روایت تجربی، نشان می

سازی در روند  مختلف سیاسی، تلاش برای اثرگذاری بر شرایط ذهنی جامعه، فرهنگ

برد که  ای و سیستم ارتباطات مشخص، راه به جایی میمبارزه، بدون پشتیبانی رسانه

قیام   می  57تجربه  پهنهنشان  اغلب  در  رسانهدهد!  و  ارتباطی  که  های  دیدیم  ای 

داشته را  بالا  دست  پهنهمذهبیون  برخی  میدانگاهِ اند.  نبردِها،  ولی      بوده  چپ  موفق 

رسانه قوای  توازن  نمیمجموع  برهم  را  و  ای  گسترش  برای  کافی  زمان  یا  است  زده 

ای در پیوسته   همبهاند. پاسخ به این که چرا؟ چطور؟ چه عوامل  باروری آن را نیافته

کنار رسانه و سازماندهی، مکمل تصویر فرایند پویای مبارزه طبقاتی واقعی در جنبش  

های دیگر است. در این ها و یا بحثای اجتماعی هستند؟ کار نوشته گسترده و توده

 ها در این زمینه بود.دهی به برخی پرسشروایت تجربی، تلاشم شکل

 2025ژانویه  11



 

 
 اردشیر محصص

 



 

 

 ارژنگ بامشاد 

 نقش سلطنت پهلوی در حاکمیت فاشیسم دینی پس از انقلاب
 

 اند! آنها از انقلاب مردم ایران وحشت زده شده 

های  رشد و گسترش خیزش انقلابی »زن، زندگی، آزادی« در ایران و گسترش جنبش

برابری اپوزیسیون  طلبانه با شعارها و خواستآزادیخواهانه و  های بسیار روشن، طیف 

از   اپوزیسیون راست، سلطنت طلبان که  انداخته است. در میان  را به وحشت  راست 

روند تحولات درون کشور ناراضی هستند و امیدی به حمایت مردمی ندارند، از نقش  

به وحشت  میان مردم  ویژه چپ در  به  و  انقلابی  و  رادیکال  مترقی،  نیروهای  و وزن 

کانالافتاده سلطنت اند.  پوششی  تلگرامی  اکانتهای  و  و  طلبان  واقعی  های 

و  غیرواقعی فحاشی  برای  است  سنگرهایی  اینستاگرام  و  ایکس  شبکه  در  شان 

سیاسی  لجن  زندانیان  و  مردمی  روشنفکرانی  و  مترقی  چپ،  نیروهای  علیه  پراکنی 

اهانت جندش در  را  رفتاری  شیوه  این  برجسته  نمونه  نترس.  و  آرامگامقاوم  به    ه آور 

کرده مشاهده  ساعدی  سران  غلامحسین  سوی  از  واکنشی  هیچ  که  امری  ایم. 

بیتسلطنت  نداشت.  دنبال  به  نیز  تکیهطلب  و  فحاشیگردان  اصلی  های  کلام 

به چپطلبسلطنت  و حاکمیت  ها  روحانیت  کارآوردن  روی  به  کردن چپ  متهم  ها، 

 اما واقعیت چیست؟. "57شورشیان "فاشیسم دینی است تحت نام 

انقلاب شکوهمند   اصلی شکست  علت  که  است  این  پیروزی  1357واقعیت  اوج  در   ،

ها با روحانیت که حمایت بیدریغ خاندان پهلوی خود در قیام بهمن، نه همکاری چپ

دوم از دستگاه روحانیت بود، دستگاهی که در آستانه انقلاب بهمن بزرگترین شبکه 

پهلوی   شاه  محمدرضا  اطلاعات  وزیر  همایون  داریوش  بود.  داده  شکل  را  سازمانی 

طی  می در  کمک  37گوید  با  مساجد  تعداد  او  حکومت  از  سال  دولتی   200های 

ای نیز به روحانیت شد.  های گستردههزار مسجد افزایش یافت و کمک  55مسجد به  

می تقویت  پهلوی  سلطنت  سوی  از  حالی  در  مذهبی  گسترده  شبکه  که  این  شد 
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هایی همچون روشنفکران و فعالان و دانشجویان مترقی و چپ به خاطر خواندن کتاب

به زندان  "شراب  نان و"و    "خرمگس" امثالهم  شدند.  المدت محکوم میهای طویلو 

به این موج گسترده دستگیری ها بسنده نکرده بود بلکه در  ساواک شاهنشاهی تنها 

چپ   نیروهای  علیه  بیرحمانه  و  خشن  سرکوب  شاهد  پهلوی  حاکمیت  دوران  تمام 

و  بوده رضاشاه  زمان  ارانی در  تقی  یزدی، کشتن جنایتکارانه  زبان فرخی  بریدن  ایم. 

با هدایت و برنامه ریزی تیرباران جنایتکارانه بیژن جزنی و یارانش در تپه های اوین 

نمونه تنها  ثابتی،  سخن  پرویز  دیگر  به  است.  بوده  جنایتکارانه  سرکوب  این  از  هایی 

سیاست سلطنت پهلوی همدستی و تقویت روحانیت مرتجع برای جلوگیری از رشد و  

 طلبانه بوده است. گسترش افکار مترقی و آزادیخواهانه و برابری

با سیاست آن زمان قدرت پهلوی  برای این سیاست سلطنت  امپریالیستی غرب  های 

ایجاد کمربند سبز در برابر اتحاد جماهیر شوروی نیز همسویی داشت. بی جهت نبود  

اوج با  مردم  که  استخوان  به  کارد  که  پهلوی  خاندان  علیه  انقلابی  خیزش  گیری 

نفس خفقان  تهیدستان  رسانده،  و  کرده  مسلط  جامعه  بر  ساواک  طریق  از  را  گیری 

های امپریالیستی چاره را در حمایت  شهری را نیز به امان خدا رها کرده بود، قدرت

حمایت دیدند.  ناراضی  روحانیت  از  قدرتگسترده  این  روزافزون  های  تقویت  از  ها 

های خمینی ای اثبات شده است. چاپ عکسجریان خمینی، اکنون با اسناد گسترده 

حمایت تهران،  در  انگلیس  سفارت  چاپخانه  مطرح  در  برای  سی  بی  بی  رادیو  های 

دیگر   و  پاریس  در  خمینی  نمایندگان  با  گسترده  مذاکرات  خمینی،  جریان  کردن 

بنابراین  پایتخت است.  شده  اثبات  روشن  اسناد  با  اکنون  همه  و  همه  اروپایی،  های 

از ارتش  وقتی قدرت های امپریالیستی شانس ماندن خاندان پهلوی را ضعیف دیدند 

ایران و  مانع شکل  خواستند در کنار روحانیت قرار گیرد و عملاً گیری دمکراسی در 

با  قدرت کاشانی  رهبری  به  روحانیت  همدستی  نیز  این  از  پیش  شدند.  مردم  گیری 

کودتای   در  انگلیس  و  آمریکا  دکتر    1332مرداد    28امپریالیسم  ملی  دولت  علیه 

کشی گسترده و جنایتکارانه دهه اول انقلاب نیز محمد مصدق را شاهد بوده ایم. چپ
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سرمایه نفع  به  حاکم  روحانیت  که  بود  قدرت خدمتی  و  ایران  بر  حاکم  های  داری 

 امپریالیستی انجام داد. 

زیبای   شعار  با  ایران  مردم  انقلابی  جنبش  گسترش  و  رشد  از  ترس  نیز  زن، "امروز 

آزادی است.    "زندگی،  داده  قرار  هم  کنار  در  را  همسو  و  مرتجع  نیروهای  همان 

روشنفکران،  علیه  را  تاریخ  سرکوب  شدیدترین  کشور  داخل  در  اسلامی  حاکمیت 

دارد و در خارج از کشور نیز اپوزیسیون راست و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی روا می

سلطنته  ب و  ویژه  نتانیاهو  ارتجاعی  فوق  و  نژادپرست  دولت  با  اتحاد  در  طلبان 

فاشیستنئوکان و  آمریکایی  نیروهای  های  علیه  خود  زهرآگین  حملات  اروپایی  های 

می گسترش  را  مدافعان  مترقی  و  مرتجع  نیروهای  همه  که  است  این  واقعیت  دهد. 

سرمایه  نظام  وحشتسرسخت  مردم  انقلابی  جنبش  گسترش  و  رشد  از  زده داری 

اند. گسترش انقلاب به اعماق جامعه و گردش به چپ آشکار خیزش انقلابی در  شده

خواست  و  نمانده  شعارها  دور  جهان  و  منطقه  در  سرمایه  نظام  مدافعان  چشم  از  ها، 

خواست و  شعارها  با  ایران  مردم  کنونی  انقلاب  آزادیخواهانه، است.  روشن  های 

های  جویانه نه مطلوب اپوزیسیون راست، نه مورد حمایت قدرتطلبانه و عدالتبرابری 

رسانه منطقه  پذیرش  نه مورد  و  و جهانی  این  ای  از  است.  امپریالیستی  های مگاتونی 

سلطنت  که  اصلیروست  از  یکی  عنوان  به  راست  طلبان  اپوزیسیون  نیروهای  ترین 

قدرت  به  سلطهآویزان  اندیشههای  کوبیدن  در  را  خود  قدرت  تمام  های  جو، 

پاشی علیه نیروهای  خواهانه، در منکوب کردن هر گرایش روشنفکرانه و در سمترقی

انقلاب مردم  چپ و رادیکال جامعه در داخل و خارج کشور به کار گرفته از  اند. آنها 

 اند. زده شدهایران وحشت 

 2025ژانویه  02برابر با  1403دی  13پنجشنبه 
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 منیره برادران 

 ما که بودیم؟ و چرا انقلاب شد؟
که    57کنم: در آن راهپیمایی بزرگ عاشورای  ای آغاز میپاسخ به سوالها را با خاطره 

مورد   آن  اسلامی  فضای  داشتم.  شرکت  هم  من  بود،  آینده  حکومت  اعلام  نوعی  به 

کردم. مثلا  پسند من و دوست همراهم نبود، من از تکرار شعارهای اسلامی پرهیز می

کردم. »زندانی سیاسی  گفتم ولی با بقیه آن همراهی نمی»آزادی، استقلال...« را می

می شعار  وجود  تمام  با  را  گردد«  باید  ولی  آزاد  بودم  شده  آزاد  تازگی  به  من  دادم. 

 برادرم هنوز در زندان بود. 

نیمه  از در  دیگری  راهیپمایی  که  کردم  پیدا  اطلاع  نواب  چهارراه  سر  راه،  های 

دانشجویان چپ در حال شکل گرفتن است. از راهپیمایی بزرگ جدا شدم و به آنها  

خیابان که  مسیرمان  در  بر پیوستم.  رفته  رفته  بود،  تهران  غرب  جنوب  خلوت  های 

می افزوده  میتعدادمان  نفری  هزار  و شد.  پرشور  جوان  تعداد  این  روزها  آن  شدیم. 

تا   که  راهپیمایی  این  که  بود  این  توجه  قابل  نکته  نبود،  غریبی  امر  به چپ  متمایل 

خودانگیخته   امر حدی  این  کند.  جذب  را  تعداد  این  بود  توانسته  بود،  گرفته    شکل 

در    56تر از پاییز  و مشخص  50حاصل شناخت و اعتمادی بود که از نیمه دوم دهه  

کتابفروشیدانشگاه محلات،  خوابگاهها،  شعارهای  ها،  کنار  در  ما  بود.  گرفته  شکل  ها 

کارگری  حکومت  نفع  به  شعارهایی  آمریکا«  بر  »مرگ  و  شاه«  بر  »مرگ  عمومی 

کوپتری های خلوت را زیرپا گذاشتیم. گاه بالای سرمان هلیدادیم. تا غروب خیابانمی

می حمله  پرواز  ما  تجمع  به  کسی  که  بود  بار  اولین  نداشت.  ما  به  کاری  ولی  کرد 

قطعنامهنمی شدن  متفرق  از  پیش  که  نیست  یادم  باشد.  کرد.  شده  خوانده  ای 

 نگاری روزهای انقلاب حذف است.  راهپیمایی مستقل ما در تاریخ
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 ما که بودیم؟  

ها افرادی بودیم با گرایش به چپ. سازمان های چپ بعد از ضربات سنگین بیشتری 

بستهضعیف   54سال   و  کنند.  تر  جذب  تازه  نیروهای  بتوانند  که  بودند  آن  از  تر 

سازمان بهمن  گسترش  از  بعد  پیش  57ها  سال  یک  از  افتاد.  با  اتفاق  محافلی  تر 

میگرایش شکل  چپ  مختلف  را های  بالا  دست  مطالعه  به  علاقه  برخی  در  گرفت. 

ایده برخی  در  و  محیطداشت  در  مبارزه  سازماندهی  دارای های  حتی  ما  خود.  های 

کرد. سادگی در پوشش و  هم نزدیک میخرده فرهنگی از آن خود بودیم که ما را به

برای ما دخترها پرهیز از آرایش نماد بیرونی آن بود. اگر بخواهم یک تعریف کلی از  

عدالت و  برابری  دهم،  ارائه  دوره  آن  چپ  میچهره  قرار  رأس  در  ما  خواهی  گیرد. 

تنیدگی  دانستیم که در ایران در وابستگی و درهمداری میعدالتی را نتیجه سرمایهبی

 کرد. با امپریالیسم عمل می

های شعر  در مبارزه علیه سلطنت آزادی هم اهمیت فراوانی برای ما داشت. اینکه شب

پاییز   در  از طرفی    56گوته  تبدیل شد،  ما  ماندگار در حافظه جمعی  رخداد  به یک 

مدیون شهامت نویسندگان در نقد اختناق و سانسور بود و از طرف دیگر وامدار شور و  

هیجان مخاطبین جوان، که عمدتاً تمایلات چپ داشتند. اختناق و سانسور درگیری  

 روزمره ما بود، در دانشگاه، مدرسه و محیط کار.  

 

 چرا انقلاب شد؟ 

گنجد و نه در ظرفیت من. پاسخ تحلیلی به این پرسش نه در این نوشته کوتاه می 

نوشته کتاب را کنار میها و  آنها  نیستند. من  این زمینه کم  در  تجربه ها  به  گذارم و 

کنم. نارضایتی و خشم از وضعیت موجود را که در نیمه دوم زیستی خودم اکتفا می

شد  های مختلف جامعه میشد، در هر گوشه و کنار و در لایهتر میگسترده  50دهه  

می آن  برای  کرد.  عرصه حس  در  چه  نابرابری  من  برشمرد.  گوناگونی  دلایل  توان 

های  اقتصادی و چه در حوزه اجتماعی، تبعیض و نبود آزادی و بسته بودن همه روزنه 
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اصلی می از دلایل  را  اعتراض  و  تجربهانتقاد  و  آن دانم  بر  اطرافیانم هم  و  های خود 

 دلالت دارند.  

مانع میبی ساواک  دراز  دستان  از  دلهره  و  و خشم  اعتمادی  نارضایتی  مردم  که  شد 

از   بزرگی  بخش  مستأصل  وضعیت  این  در  بفهمند.  را  آن  تا  بیاورند  زبان  بر  را  خود 

مردم به دامن روحانیت پناه بردند که گرچه آنها را خارج از حیطه دستگاه قدرت و به  

دیدند ولی از نزدیک شدن به آنها احساس آور آن میویژه تبلیغات پرسروصدا و عذاب

نه مردمی که در    56کردند. تا دی  خطر نمی انقلاب بود و  نه نهاد روحانیت در فکر 

می آرامش  آنها  به  اقتدا  تحمل  سایه  را  روحانیت  شاه  محمدرضا  حکومت  خواستند. 

تقویتمی در  حتی  نهان  در  و  میکرد  گسترش  شان  را  خود  زیرجلی  آنها  کوشید. 

 در پی ایجاد نهادها و بازوهای قدرت آینده خود بودند.   56دادند و از سال می

ناراضیانی که دغدغه از  به  آن دسته  اعتمادی  بود،  آزادی  نبود  وهله نخست  شان در 

این  در  را  چپ  احتیاط  با  من  نبود.  آنها  نجات  راه  اسلام  و  نداشتند  روحانیت 

 دهم.  بندی قرار میدسته 

و سلطنت  اسلامی  رژیم جمهوری  پروپاگاندای  است که بر خلاف  این  واقعیت  طلبان 

گستره  57انقلاب   که  داشت  هم  غیردینی  سویه  نیروهای یک  و  لیبرال  چپ،  از  ای 

بر می را در  بودند،  دموکرات  اختناق  زیر تیغ سرکوب و  آنها که همواره  برای  گرفت. 

فرصت نظیر انقلاب  تبعیض،  و  ملی  ستم  تحت  مناطق  در  بود.  کرده  ایجاد  هایی 

کردستان و ترکمن صحرا نهادهای خودگردان شکل گرفتند. حتی وقتی نسیم انقلاب 

های دموکراتیک همچون کانون نویسندگان، کانون شروع به وزیدن کرده بود، کانون

حقوق  و  شهری، وکلا  متوسط  طبقه  پشتیبانی  مورد  که  اینها  بود.  پاگرفته  دانان 

هدایت   در  بودند،  نیروهای چپ ضداستبداد  از  بزرگی  بخش  و همچنین  دانشجویان 

و حتی پس از انقلاب نقش داشتند. شوراهای   57و    56ها در سالهای  برخی حرکت

های کاری تشکیل شده بود. همه اینها که با انتظارات دیگری در اعتصابی در محیط

گرایان  انقلاب شرکت کرده بودند، با سرکوبی خشن از صحنه رانده شدند. برای اسلام 
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نمی پهلوی خلاصه  سرنگونی  در  نابود  »پیروزی«  باید  مخالفی  و  دگراندیش  هر  شد، 

 خواه بود.  شد. ولایت فقیه تبلور یک حکومت دینی تمامیتمی

 

 شکست خورد؟  مده از انقلاب  آ رژیم بر  در برابر    نیروهای دگرخواه  چرا مقاومت 

سرکوب   دستگاه  و  مقاومت  قوای  بین  توازن  عدم  در  باید  نخست  وهله  در  را  علت 

از  دینی  رژیم  کرد.  غافلگیر  را  همه  که  بود  دهشتناک  چنان  سرکوب  ابعاد  جست. 

توانست نیروی پشتیبان فعال و قوی برخوردار بود که به نام اسلام و با دستی باز می

شریرانه اقدام  هر  سازمانبه  بزند.  دست  راه  ای  آغاز  در  دموکراتیک  و  چپ  های 

بر گرده بودند که داس مرگ  و تعریف خود  با سبعیتی  سازماندهی  آمد و  شان فرود 

تاریخبی غافلگیرکننده از صحنه حذف شدند.  نگاری رسمی هم وظیفه حذف  نظیر و 

 آنها را از حافظه جمعی بر عهده گرفت.  

و   نیروها  ویژه  به  و  نیروهای مخالف  و گفت که  ایستاد  واقعیت  تحریف  برابر  در  باید 

آیا  سازمان ولی  کردند.  خالی  آنها  از  را  میدان  نکردند،  خالی  را  میدان  چپ  های 

من  فرصت گمان  به  کاست؟  سرکوب  شتاب  از  دستکم  بتوان  که  داشت  وجود  هایی 

های مختلف مخالف استبداد نوپا بود.  فرصت در اتحاد، ائتلاف و هماهنگی بین طیف

توانستند در  کردند، شاید میاگر آنها با حفظ اعتقادات خود در این راه متحد عمل می

ماشین سرکوب رژیم تازه به قدرت خلل ایجاد کنند. نیروهای چپ که از سازماندهی  

توانست بیشترین نقش را در این راه ایفا کنند ولی آنها آنقدر درگیر برخوردار بود، می

بی رو  پیش  خطر  به  که  بودند  خود  درونی  ناتوانی  مسائل  در  عامل  دو  ماندندَ.  توجه 

 ساز مؤثر بود:چپ در آن برهه تیره سرنوشت 

یک: بخشی از چپ نه تنها در برابر خودکامگان جدید مقاومت نکرد بلکه نیروی خود  

آور پیشتاز بود، توانست را در خدمت آن قرار داد. حزب توده، که در این سیاست شرم

بخشی از سازمان فداییان خلق را هم با خود همراه کند. این سازمان که مورد حمایت  

ضربه  اینها  شد.  مواجه  انشعاب  با  انقلاب  دوم  سال  در  بود،  مردم  از  مختلفی  اقشار 

 بزرگی به چپ بود که تا امروز هم دامن آن را رها نکرده است.
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بخش   نبود.  توده  حزب  خط  به  محدود  چپ  رایج،  شده  مثله  تصویر  خلاف  بر  دو: 

تری تا جایی که در توانشان بود، جانفشانی کردند، حتی تا آخرین نفرات گروه و  بزرگ

شان را رها نکردند، ایستادند و افشاگری کردند. ولی در خاطره مقاومت جامعه  محفل

تقریباً فراموش شده هستند و در حوزه سیاسی، نظری و سازماندهی اندوخته اندکی  

 از آنها  به جا مانده است.  

این دو طیف، گرچه در برخورد با رژیم تازه پا گرفته موضعی متضاد هم داشتند ولی  

آزادی به دموکراسی و  آنها های مدنی بیهر دو  به  بودند و نگاهی تحقیرآمیز  اعتماد 

اولی مبارزه  داشتند.  از  جعلی  تصویر  و  آمریکا  با  مبارزه  دادن  قرار  تقدم  با  ها 

ها با تقدم قرار دادن سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی کارگران،  ضدامپریالیستی و دومی

از  از مقاومت در برابر استبداد دینی که به مراتب  که با واقعیت تطبیق هم نداشت، 

سلطنتی خطرناک و  استبداد  بود  دینی  فاشیسم  رو  پیش  ماندند. خطر  غافل  بود،  تر 

طیف از  متحدانی  به  نیاز  آن  برابر  در  فرقهمقاومت  داشت.  گوناگون  گرایی،  های 

طلبی و بدبینی نسبت به دیگری در نیروهای چپ چنان قوی بود که آنها حتی  منزه

قادر به اتحاد و ائتلاف در بین خود نبودند چه برسد به همکاری با نیروهای دیگر، که  

 گرفت. های مدنی صورت میباید حول دموکراسی و آزادی

«  مقاومت و مقابله سیاسی و اجتماعیدر سوال شما برای این مجموعه به درستی به »

خواهم جنبه فرهنگی را هم به آن اضافه کنم. اگر رژیم توانست اشاره شده و من می

ها و مخالفان سیاسی را از میان بردارد ولی نتوانست مقاومت  با سرکوب خشن سازمان

اجتماعی و فرهنگی را درهم شکند. ایستادگی چه در عرصه عمومی، که نخستین آن  

کلید زدند و بعدها هم در اشکال    57را زنان در مخالفت با حجاب تحمیلی در اسفند  

عرصه  در  چه  و  دادند  ادامه  گرفتن  نافرمانی  نادیده  با  فرهنگی  و  خصوصی  های 

 دستورات حکومت دینی، در جامعه هرگز خاموش نشد.  
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   هایی برای جنبش چپ به همراه داشت؟ چه درس   57انقلاب  

امروز به سختی بتوان از حضور نیروی چپ موثر در ایران سخن گفت، که البته این  

غیبت مختص کشور ما نیست. از سوی دیگر اما، از آنجا که تعریف از چپ تغییر کرده  

حوزه  و  مبارزات  روی  به  خود  درهای  کردن  باز  نو  چپ  مشخصه  مختلف و  های 

می پس  است،  با  اجتماعی  حداقل  دارد.  حضور  ایران  مبارزات  در  چپ  که  دید  شود 

سرمایه با  مبارزه  من  زیست، برداشت  محیط  تخریب  علیه  مبارزات  با  داری 

های جنسیتی، ملی و فرهنگی و نیز  ها از جمله تبعیض »نژاد«پرستی، آوارگی، تبعیض

اینها در مبارزات  از  در اعتقاد به دموکراسی فراگیر و حقوق بشر پیوند دارد. بخشی 

بی باشد،  رسیده  باورها  این  با  هم  ایران  چپ  اگر  دارند.  تبلور  ایران  در  شک  روزمره 

سازمان رفتن  آب  یا  و  نابودی  با  و  دردناک  بسیار  گرچه  شکست،  چپ  تجربه  های 

 همراه شد، نقش مهمی ایفا کرده است. 

 1403بهمن 

 
 

 

 
 های روزهای انقلاب  از دیوارنوشته



 
 

 امید بهرنگ 

 57گپی خودمانی در مورد انقلاب  

 از کشف الاسرار تا ولایت فقیه! 

در آمل که   ۱۳۶۰به یاد رفیق جان باخته سیامک زعیم از رهبران قیام پنج بهمن  

 هنگام اسارت در زندان اوین سرود:

 آن تبه کرده چو در رفت همه شاد نمود

 این تبه کار چو آمد همه شادی به ربود

 گل به گلزار فراوان و ولی پرپر بود

 این یکی آمد و پرپرشدگان هم فرسود

 پرچم دین زد و پس چاوشی مرگ سرود

 از بر گور فرو آمد و بر گور افزود

 لشکر آراست ز نادانی و پستی و جمود 

 تاخت آورد به آگاهی و هشیاری، زود

 ناله ای گفت که طاعون مگر این خاک ربود

 گفتم اسلام نمود آنچه که طاعون ننمود 

 

انقلاب   از  سال  شش  و  ترین    1357چهل  متناقض  و  ترین  سریع  آخرین،  گذشت. 

( به تعبیر زنده  1انقلاب قرن بیستم!  انقلابی که انقلاب نبود، قیامی که قیام نبود. ) 

»مقدمه انقلابی بود که بلعیده شد و به فاجعه    ۱۳۵۷یاد غلامحسین ساعدی رخداد  

(  از همان ابتدا، تناقضی میان خیزش انقلابی اصیل و مردمی با رهبری  ۲بدل شد.« )

آمد؛ رهبری که  به مرور کنترل و مهار خیزش را کاملاً در دست  ارتجاعی به چشم می

تلاش پرداخت.علیرغم  آن  به سرکوب  و  تاریخی،  گرفت  لحاظ  به  ها،  جانفشانی  و  ها 

یو تاریخ  این انقلاب دستاورد مهمی برای مردم ایران و جهان نداشت. این بار لوکوموت

و   ایران، خاورمیانه  مردم  هنوز  آورد که  ببار  قهقرایی  و  کرد  در جهت عکس حرکت 



 54 اندیشی چپ کتاب هم 

دهنده   بشارت  ایران  در  دینی  بنیادگرایان  پیروزی  رنجند.  در  آن  از  عصر  " جهان 

دیگری در سراسر جهان شد. رِژیمی جایگزین رژیم سلطنتی شد که نه تنها    " تاریکی

در جنایت، سبعیت و بربریت از سلطنت هیچ کم نداشت بلکه روی آن را در پیشگاه  

در  دینی  واپسگرایان  تمامی   برای  الگویی  تاریخی  گرد  عقب  این  کرد.  سفید  تاریخ 

 گوشه و کنار جهان شد؛ از آمریکا تا سودان، سومالی، عراق و سوریه و ...  

آنها    57انقلاب   بر  باید  مدام  عمیقی که  اما درس داشت. درسهای  نداشت  دستاورد 

نبردند.   رنج  تاریخی  آگاهی  فقدان  از  حد  این  تا  مردم  انقلابی،  هیچ  در  شود.  تأکید 

کرد امثال کاشانی و  اذهان از نقش ارتجاعی مشروعه چیان در انقلاب مشروطه، عمل

 ۱۳۳۲مرداد    ۲۸فداییان اسلام در ضدیت با مصدق و حمایت فعال شان از کودتای  

از  دسته  آن  بود.  شده  پاک  نوگرایی،  به  نسبت  خمینی  آمیز  ستیز  گفتار  و  رفتار  و 

جریان های سیاسی مانند حزب توده و جبهه ملی که  از ماهیت واپسگرایانه خمینی 

مطلع بودند به دلیل مصلحت های سیاسی آگاهانه سکوت کردند و به نسل سیاسی   

توان گفت تا این درجه،  مردمی قربانی جهل  بعد از خود صدمه زدند. به این معنا می

و نادانی و فریب و خود فریبی خویش نشدند. این است اساسی ترین درسی که باید  

مدام بازگو شود. به قول لنین: »مادام که افراد فرانگیرند  در پس هر یک از جملات، 

دینی، اخلاقی،  وعیدهایی  و  وعده  و  طبقات    اظهارات  منافع  اجتماعی  و  سیاسی 

مختلف را جستجو کنند در سیاست، همواره قربانی سفیهانه فریب و خودفریبی بوده 

 (  ۳)«.گردند  می تحمیق قدیم  نظم مدافعان طرف از همواره  و  …و خواهند بود 

و روند و مسیری  "فریب و خودفریبی اکثریت مردم" قصد این نوشتار تحلیل از دلایل 

( بلکه طرح پرسشی دردناک تر است. چرا انقلابی  ۴طی کرد، نیست. )   57که انقلاب 

( کمونیستی  نوین  جنبش  یعنی  جامعه  بخش  ترین  آگاه  و  پیشروترین  (   ۵ترین، 

 57  انقلاب  از  قبل  –  کمونیستها  چرا  شود؟  "مردم  خودفریبی   و   فریب"نتوانست مانع  

قادر به تشخیص ماهیت ارتجاعی جریان سیاسی خمینی نشدند و درنتیجه خطر را   -

نیز   خود  گوناگون  درجات  به  و  خودفریبی"درنیافتند  و  فریب  این    "قربانی  گشتند. 

در   عمدتاً  بلکه  نیست؛  نهائی  و  کامل  همیشه،  برای  بار  یک  پاسخ  دنبال  نوشتار 



 55 57انقلاب    یویژه 

جستجوی نقد ایده ها،  متدها و تئوری هایی است که به دلیل نادرستی شان موجب  

شکستی سهمگین شدند. کمتر کمونیست انقلابی است که بار سنگین این شکست را  

در   جدی  بازنگری  نیازمند  ایران  کمونیستی  جنبش  باشد.  نکرده  حس  امروز  به  تا 

انقلاب   با   همه   1357ارتباط  تر،  صحیح  تحلیلی  ابزارهای  و  مفاهیم  با  باید  است. 

مفاهیم   زمینه  به گسستی در  نیاز  رفت.  تاریخی  واقعیات  تر سراغ  کامل  و  تر  جانبه 

است. به ویژه آنکه طی چهل و    ۱۳۵۷تاکنون بکار گرفته شده در ارتباط با انقلاب  

به   تکیه  با  بتوان  که  فراهم شده  مصالحی  و  مواد  کافی  اندازه  به  گذشته  اندی سال 

تاریخی  آن  درسهای  بر  تکیه  و    های   انقلاب  اول  موج   از  شده  گرفته  جهانی   –ها 

کمونیست     "1848  –  1976"  دوره   طی  پرولتری مانیفست  انتشار  زمان  از  )یعنی 

 57توسط مارکس و انگلس  تا احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی( از انقلاب  

 تری کرد.مفهوم سازی صحیح 

  

 اندر احوالات هیچ!  

خمینی هنگام بازگشت به ایران به خبرنگاری که از او پرسیده بود: »چه احساسی از 

شدند.   شوکه  پاسخ  این  از  همگان  »هیچ«.   داد:  پاسخ  دارید؟«  ایران  به  بازگشت 

چنین زشت و بی پروا برخورد می    "رهبر یک انقلاب"نخستین بار در تاریخ بود که  

کرد. خمینی نه نسبت به دیدار مردم بپاخاسته شوری از خود نشان داد، نه نسبت به  

که سالیان از آن دور مانده بود، ابراز شعفی کرد. این    "میهن"و    "وطن"ورودش به  

بی رحمی سنگدلانه ای نهفته   "هیچ" بار معنایی خاص داشت. در پس این    "هیچ"

گفتن   با  خمینی  می "هیچ" بود.  شریعت  برای  فقط  که  داد  نشان  را  قلبی  تباهی   ،

تپید. توگویی او آمده بود تا انتقام اعدام شیخ فضل الله نوری را از  تاریخ و مردم ایران  

 بگیرد.   

رقم خورد که کسی مفهوم   ای  گونه  به  اوضاع و سرعت حوادث    پی   را  " هیچ"سیر 

 و  روشنفکران.  است  گربه  انشاالله:  گفتند  و  دادند  فریب  را  خود  مردم  اکثریت.  نگرفت

  را   "هیچ"   این   سیاسی  –  ایدئولوژیک  معنای  کمونیستی  های  سازمان  رهبران  ویژه   به

  می   انتقاد   خود  به  دوره   آن  سیاسی   بازیگران  از  بسیارانی  درستی   به  امروزه.  نیافتند  در
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 آشنایی  خمینی  افکار  با  کلی  طور  به  و  دادند  نمی  چندانی  اهمیت  خمینی  به  که  کنند

  و   تحلیل  و  تجزیه  به   مند   نظام   و   علمی   رویکرد  اتخاذ  با  کسی   کمتر  هم   هنوز.  نداشتند

 .  است پرداخته خمینی رویکرد  و عقاید  بررسی

در جنبش چپ، جز زنده یاد بیژن جزنی که در نوشتاری کوتاه به خمینی اشاره می  

( نیست.  موجود  زمینه  این  در  توجهی  قابل  سند  جناح ۶کند،  را  جزنی، خمینی    )

با   وابسته  بورژوازی  کشمکش  بقایای  دلیل  به  که  داند  می  روحانی  کاست  اقلیت 

از  قشری،  مصالح  و  منابع  بر  علاوه  و  قرارگرفته  حاکمِ  دستگاه  مقابل  در  فئودالیسم، 

انگیزه های ضد استعماری نیز برخوردار است. با وجود آنکه سازمان مجاهدین خلق )  

م  ل( نسبت به دیگر گروه های سیاسی به لحاظ تجربی شناخت بیشتری از خمینی  

درگیر  بیشتر  سیاسی  های  دیگرگروه  به  نسبت  و  داشتند  او  ارتجاعی  برخوردهای  و 

نقد مبانی ایدئولوژی اسلامی بودند، به نظریه »ولایت فقیه« که توسط خمینی ارائه 

از کنارش گذشتند. مجاهدین )م ل( بین اسلام   نپرداختند و با کم محلی  شده بود، 

را   او  و  شدند  قائل  تفاوت  بازرگان  مهندس  اسلام  و  درباری  مراجع  اسلام  خمینی، 

و  کاسبکار  و  بازار  پائین  به  رو  و  متوسط  بورژوازی  خرده  منافع  نماینده  و  ایدئولوگ 

پیشه ور شهری و بخشی از خرده مالکان آگاه دهات و شهرک های روستایی و بخش  

 (   ۷مترقی روحانیت وابسته به این اقشار دانستند. )

واقعیت این است که تحلیل های جدی تر از ماهیت طبقاتی خمینی عملاً به بعد از  

اما    1357بهمن    22 افکار و آثار خمینی بسیار مهم بود،  موکول شد. اگرچه مطالعه 

نبود. به جرئت می توان گفت    "ولایت فقیه"مشکل فقط مطالعه آثاری چون کتاب  

که حتی اگر کمونیست ها آن کتاب را می خواندند، لزوماً آن گونه که امروز فهمیده  

می شود، آن را درک نمی کردند و واقعیات را آن طور که ما امروز می بینیم، مشاهده  

نمی کردند. مطالعه هر اثری مشکلات خاص خود را داراست. تشخیص لابلای خطوط  

ابزارهای تحلیلی درست نیاز دارد. در   هر متنی آسان نیست.  به دستگاه مفهومی و 

آن دوران در جنبش کمونیستی، درک های نادرستی از مبارزه ضد امپریالیستی رایج 

شد و کلاً به  هایی از روحانیت با امپریالیسم امتیاز داده میبود و به مخالفت   بخش
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  نقش و نفوذ شان در به انحراف بردن مبارزات مردم اهمیت داده نمی شد. مرده ریگ 

گذشته در درک تقلیل گرایانه از ماتریالیسم تاریخی و برقراری  رابطه مکانیکی میان  

زیربنا و روبنای جامعه  رواج داشت. بسیاری از گروه های سیاسی چپ می پنداشتند  

که به دلیل رشد سرمایه داری حکومت دینی در ایران پا نخواهد گرفت. در بهترین  

حالت خمینی را به لحاظ تاریخی، پدیده ای نابهنگام توصیف می کردند که نماینده  

خرده بورژوازی مرفه سنتی است و توان آن را ندارد که به نیازهای ماشین دولتی و  

سیستم سرمایه داری پاسخ دهد. از نظر سیاسی نیز اغلب کمونیستها خطر چندانی از 

( همه نیروهای چپ، نگران نیروهای سیاسی دیگر  8جانب خمینی حس نمی کردند. ) 

مانند بورژوازی لیبرال یا فرماندهان ارتش  یا قدرت های امپریالیستی و توطئه چینی  

شرایط   آن  در  خود  نوبه  به  که  خطراتی  بودند.  آنان  مستقیم  غیر  و  مستقیم  های 

 مشخص به درجات متفاوت، واقعی بودند.  

امروزه بحث در مورد ماهیت طبقاتی جریان خمینی شاید بلا موضوع باشد. معما چو  

که   اعمالی  و  خمینی  رسیدن  قدرت  به  از  پس  ویژه  به  شود.  آسان  گشت،  حل 

بنیادگرایان دینی در ارتباط با سرکوب انقلاب و کنترل جامعه صورت دادند به راحتی 

اقتصادی،   روابط  کدام  و  ای  طبقه  چه  منافع  مدافع  آنان  که  داد  حکم  توان  می 

اجتماعی  معین بوده و هستند. بلایی که آنان بر سر جامعه آوردند، آیینه تمام نمای  

به عنوان  توان گفت که خمینی  امروزی می  نگاه  با  بود.  اهداف طبقاتی شان  افق و 

سرمایه   ماقبل  ارزشهای  مدافع  سخت  و  سفت  که  بود  روحانیت  از  بخشی  نماینده 

دارانه بوده و در دوره اصلاحات ارضی شاه از قدرت رانده شد و به جبهه مخالف  شاه 

پیوست. او جریانی را بنیان نهاد که توانست پا به پای رشد سرمایه داری و تناقضات  

ساختاری ناشی از آن پایه طبقاتی و پایه اجتماعی خود را گسترش دهد و با قشرهای  

و حتی مهندسان و تحصیلکرده گان تازه    جدیدتری از بورژوازی )به ویژه در در بازار(

را همراه و هماهنگ و همنوا نشان  به فرهنگ سنتی خود  به دوران رسیده  آغشته 

 خویش  سیاسی  –آنان را زیر پرچم ایدئولوژیک    57دهد و در جریان بحران انقلابی  

 (   9. )گردآورد
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حقیقت فوق برملا نشد. متد بررسی و تجزیه و تحلیل اغلب    1357در جریان انقلاب  

ماهیت  به  درستی  به  که  شد  می  آن  از  مانع  و  بود  جدی  نواقص  دچار  کمونیستها 

و   تیز  معیار  و  روش  برند.  پی  سیاسی  صحنه  در  حاضر  گوناگون  نیروهای  طبقاتی 

روشن و صحیحی موجود نبود تا بتوان با تکیه بدان با قطعیت حکم داد فلان گروه یا  

دارد که   واقعیت  این هم  نمایندگی می کند.  را  یا حزب سیاسی کدام طبقه  جریان 

صحنه مبارزه طبقاتی همواره پیچیده است. از این منظر، تحلیل طبقاتی از نیروهای  

کارت  سیاسی،  حزب  یا  جریان  فرد،  هیچ  داراست.  را  خود  های  دشواری  سیاسی 

چه  نماینده  که  کند  نمی  حک  خود  پیشانی  بر  یا  گیرد  نمی  دست  در  شناسایی 

ای است. آن هم در دوره ای که طبقه کارگر به اصلی ترین طبقه جامعه بدل  طبقه 

شده و همگان سعی می کنند خود را به نوعی مدافع یا نماینده توده های کارکن و  

زحمتکش نشان دهند. فراموش نکنیم که خمینی نیزهمواره خود را مدافع و نماینده  

 مستضعفان جامعه می دانست و از کوخ نشینان در برابر کاخ نشینان دفاع می کرد. 

، توجه عمیق تر و دقیق تری به مفاهیم ایدئولوژیک 57شاید اگر کسی قبل از انقلاب  

شمسی   ۱۳۲۰کرد، مفاهیمی که  او در دهه  سیاسی تولید شده توسط خمینی می

)که هنوز به نهاد سلطنت وفادار بود( و در دهه پنجاه شمسی )که از سلطنت سلب 

اسلامیزه   خمینی  نهایی  قصد  که  دریابد  توانست  می  بود.  کرده  تدوین  کرد(  امید 

»سیستم  معنای  به  حکومت  دولتی.  ماشین  شکستن  درهم  نه  بود؛  حکومت  کردن 

می خود  به  دولت  که  نظمی  و  شکل  یا  »ساخت  قدرت«  معنای  به  دولت  و  گیرد 

تضمین   را  دیگر  طبقات(  )یا  برطبقه  طبقه  یک  دیکتاتوری  که  نهادی  یا  قدرت« 

عنوان می زیر  که  مصطلحی  و  عامیانه  معنای  نه  کلمه  وسیع  معنای  به  دولت  کند. 

 کابینه در ادبیات سیاسی ایران رواج دارد.  

خمینی چه در دهه بیست و چه در دهه پنجاه  تلاش داشت که با در هم آمیزی دین  

تر   توان سرکوب و کنترل  جامعه کاملتر و کارآمد  از نظر  را  و دولت ماشین دولتی 

( آنچه مانع از رویت این مسئله شد این بود که خمینی از مقطعی خواهان 10سازد. )

ببار آورد، چرا که اغلب مردم   براندازی رژیم شاه شد. این برخورد او گیجی سیاسی 
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حتی   و  مردم  اغلب  پنداشتند.  می  دولت  برانداختن  با  مترادف  را  سلطنت  براندازی 

نیروهای چپ تفاوتی میان شکل حکومتی و ساختار دولتی نمی گذاشتند. آنان عمیقاً  

درک نکرده بودند که دولت بورژوائی تاریخا می تواند رخت های متفاوت به تن کند و  

و   دمکراتیک  بورژوا  فاشیستی،  دینی،  سلطنتی،  )چون  مختلفی  اشکال  حکومت 

سوسیال دمکراتیک( به خود گیرد. خمینی با خواست عمومی مردم مبنی بر براندازی  

باور نبود که خمینی می خواهد تاج را کنار   سلطنت، همراه شد. برای بسیاری قابل 

زند و خود بر تخت نشیند. ارتباط تاریخی میان عمامه و منبر با تاج و تخت از نظرها  

پنهان مانده بود. روشن نبود که خمینی به واقع خواهان براندازی چه چیزی است و  

از   قبل  تا  شوربختانه  کند.  جایگزین  خواهد  را  می  چیزی  به    1357بهمن    22چه 

 اینچالش سیاسی نظری، پاسخ صحیحی داده نشد. 

باطن گذر   به  از  ظاهر  و  رفتن  به عمق  از سطح  نیازمند  فوق  به مصاف  پاسخگویی 

کردن بود. ضرورت داشت مفاهیم و ابزار تحلیلی درستی  بکار گرفته شود تا رازهای  

ایدئولوژی، خمینی مورد کالبد شکافی   اول  باید در درجه  نهان خمینی آشکار شود. 

قرار می گرفت. زیرا ایدئولوژی زیربنای هر برنامه و نقشه سیاسی است. به ویژه زمانی  

که فضای سیاسی مه آلود است و دروغ و فریب همه جا را فراگرفته و سردرگمی و  

گیجی سیاسی بیداد می کند و نقش بازیگران سیاسی در پرده ای از ابهام قرار گرفته،  

نیروهای   راستین  اهداف  و  واقعی  های  نقش  توان  می  ها  ایدئولوژی  بررسی  با  تنها 

طبقاتی متفاوت را سنجید. بررسی ایدئولوژی همانند به کار گیری اسکنری )پویشگر( 

می آن  از  استفاده  با  که  بالاست  رزولوشن  مختلف  با  وجوه  و  ها  لایه  دقت  با  توان 

نیروهای طبقاتی گوناگون را شناسایی، تفکیک و تجزیه و تحلیل کرد. حتی زمانی که  

به هر دلیلی مطالبات و سیاست های یک نیروی سیاسی به طور کامل تدوین نشده یا  

ایدئولوژی می توان نشان داد که قصد   آگاهانه پنهان نگه داشته می شود. با بررسی 

را   جامعه  و مشکلات  امور  خواهد  می  و چگونه  نیرو چیست  آن  کند.    "حل"واقعی 

ایدئولوژی  خمینی در اوج عوامفربیی ها، سیاست بازی ها و دودوزه بازیهایش هرگز 
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ممکن  ایدئولوژی  از  گریز  کند.  پنهان  هم  توانست  نمی  البته  و  نکرد  پنهان  را  خود 

 (  11نیست. زیرا ایدئولوژی همانند هوایی است که اجتناب ناپذیر تنفس می شود. )

را فشرده می کرد( می شد هم   آرزوهایش  آمال و  ایدئولوژی خمینی )که  با بررسی 

جایگاه طبقاتی اش را تشخیص داد و هم سمت حرکتش را نشان داد. و بر همگان  

نماینده چه   به دنیا می نگرد و طالب چه نوع زندگی است؛  او چگونه  عیان کرد که 

است، هدفش چیست و مقصدش کجاست. خمینی قبل از انقلاب در آثاری    طبقه ای 

ایدئولوژی  و برنامه سیاسی خود   "ولایت فقیه"و به ویژه کتاب  "کشف الاسرار"چون 

را فرموله و مدون کرده بود. با مطالعه این دو کتاب حداقل می شد فهمید که خمینی  

از چه چیزی رنج می بُرد؟ با چه چیزی احساساتش جریحه دار می شد؟ مدافع کدام  

به مشکلات   کرد؟ چگونه  می  دفاع  اخلاقیاتی  نوع  چه  از  و  بود؟  اجتماعی  ارزشهای 

 جامعه نگاه می کرد و سمت چه کسان یا امری را می گرفت؟  

حتی با نگاهی گذرا به این دو کتاب، می شد دریافت که چرا خمینی هنگام ورود به  

شکل   "هیچ"کشور   به  را  اش  ایدئولوژی  خواست  می  او  نداشت.  خاصی  احساس 

این   البته  کشد.  همگان  رخ  به  برای  "هیچ"افراطی  نه  او  نبود.  سیاسی  بار  از  تهی   ،

از خود نشان    "ملی" قدرت مردم اهمیتی قائل بود، نه می خواست ذره ای احساسات  

شکل و  اسلامی  حکومت  اش  مسئله  زیرا  حق  دهد.  برای  او  بود.  اسلامی  امت  یابی 

تعیین سرنوشت مردم، استقلال سیاسی  و رهایی واقعی از سلطه امپریالیسم، ارزش 

چندانی قائل نبود. پیشاپیش دستیارانش )امثال یزدی و بهشتی( در مذاکرات پنهانی  

با قدرتهای غربی زد وبند کرده بودند. آنان با هدایت شخص خمینی به امپریالیستها 

تعهد دادند که ستون فقرات ساختار دولت شاهنشاهی )یعنی ارتش( را حفظ کنند،  

تولید و فروش نفت به بازار جهانی را تضمین کنند و نهایت تلاش را برای مهار انقلاب  

و سرکوب کمونیست ها و دیگر انقلابیون بکار برند. در مقابل، امپریالیست های غربی  

نیز در اوج جنگ سرد، قبل از آنکه بحران انقلابی عمق بیشتری یابد و برای ممانعت  

برای  را  راه  سریعاً  ایران  در  امپریالیستی  رقیب  عنوان  به  باز شدن دست شوروی  از 

میان   از  شدند  مجبور  نیز  ها  امپریالیست  کردند.  باز  قدرت  سوی  به  خمینی  پرواز 
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کامل  موافقت  آن  با  لزوماً  که  کنند  انتخاب  را  ای  گزینه  مختلف،  های  گزینه 

 (  12نداشتند.)

 

 از کشف الاسرار تا ولایت فقیه! 

تاریخی   به لحاظ  بود.  ایدئولوژی اسلامی  پیرو  به عنوان یک روحانی همواره  خمینی 

از کاراکتر  ایدئولوژی در خود )به معنای آموزه های قرآن  و سنت های پیامبر(  این 

طبقاتی   خصلت  است.  برخوردار  دارانه  سرمایه    مشترکاتی   آن  جنسیتی  –ماقبل 

  از   اسلام.  دارد(  مختلف  های  گونه  در )  فئودالی  روابط  و  داریبرده  مناسبات  با  اساسی

 در  مؤثر  ابزاری  به  و    حاکم  طبقات  ایدئولوژی  به  یافت،   توسعه  ایران  در  که   زمانی 

 . شد  بدل  ستم  و استثمار تداوم خدمت

درست است که در دوره های مختلف، با برداشت های گوناگون از این ایدئولوژی در 

دست و دیگر  میان طبقات حاکمِ  ایران روبرو بوده ایم. حتی در مقاطعی طبقات تهی

تفسیرهای   و  بپاخاستند  حاکمان  علیه  ایدئولوژی  همین  از  استفاده  با  ستمدیدگان 

جدیدی از  آن ارائه دادند. اما این امر موجب تغییری در خصلت طبقاتی )به معنای  

دفاع بی چون چرا از مالکیت خصوصی( و پدرسالارانه )به معنای دفاع بی چون چرا از  

فرودستی زن( این ایدئولوژی نشد و نمی توانست بشود. دین اسلام مانند دیگر ادیان  

به خاطر این دو خصیصه اساسی، به راحتی می توانست در دوره های مختلف تاریخی 

)و   اسلام  ماندگاری  راز  این  دهد.  تطبیق  استثمارگرانه  طبقاتی  های  نظام  با  را  خود 

رهایی   مانع  دینی  ایدئولوژی  از  شکلی  هر  زاویه  این  از  هست.  و  بوده  ادیان(  دیگر 

کسانی می شود که به قصد پیشبرد مبارزه بدان دست می یازند. زیرا به دلیل فصل  

راه  نیمه  شکست،  جز  ای  نتیجه  دارد،  حاکم   طبقات  ایدئولوژی  با  که  مشترکی 

 ایستادن یا سازش با حاکمان به بار نخواهد آورد.

اما زمانی که ایدئولوژی کهنه ای به روز می شود، سردرگمی نیز می تواند آغاز شود.  

به ویژه اگر این روزآمدی به ابزاری برای پیشبرد مبارزه علیه قدرت حاکم بدل شود،  

روزآمد   این  از  تحلیل طبقاتی مشخص  به  نیاز  تر خواهد شد. همواره  پیچیده  قضیه 
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کردن هاست. اینکه  چرا و چگونه یک ایدئولوژی کهنه به روز می شود و این کار در  

روز   به  این  ربط  گیرد،  می  جهان  صورت  و  جامعه  سیاسی  تحولات  از  مقطعی  چه 

شدن با تغییرات در ساختار اقتصادی و اجتماعی چیست؟  چرا و چگونه و تحت چه  

سوالاتی   جملگی  گیرد؟  می  قرار  مردم  از  های  بخش  اقبال  مورد  امر  این  شرایطی 

 بودند که باید در مقطع انقلاب پاسخ می گرفتند. 

، احیا  "ولایت فقیه"و به ویژه    "کشف الاسرار"قصد خمینی از انتشار کتابهایی چون  

و بازسازی ایدئولوژی اسلامی و دفاع از برقراری حکومت اسلامی  با پیروی از الگوی 

محمد، پیامبر اسلام بود. از این زاویه در آن مقطع، مطالعه چنین متونی صد چندان 

ضرورت داشت. اما همان گونه که در ابتدای نوشتار آمده، خواندن هر متنی دشواری 

های خود را داراست. تنها از طریق خواندن متن بر زمینه تاریخی مشخص  می شد  

اقتصادی،   تاریخی،  بستر  و  زمینه  بایست  می  کرد.  درک  درستی  به  را  آن  مفاهیم 

اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می شد تا ماهیت و محتوی این دو کتاب  -سیاسی،

گشت. خمینی این دو کتاب را در دو مقطع زمانی متفاوت نگاشت، هر یک  آشکار می

به نوبه خود زمانه ای که خمینی در آن می زیست را بازتاب می دهند. به قول باب  

روابط تولیدی موجود و روبنای منطبق بر آن عبور   آواکیان »همه گفته ها از صافی 

صافی روابط تولیدی و روبنای منطبق بر "( باید گفته های خمینی از  13می کند.« )

و حتی چگونگی گذر دادن    " صافی"گذر داده می شد. تا زمانی که اهمیت این    "آن

این    مانع     "صافی"از  توان در سیاست  نمی  نشود،  و خودفریبی"فراگرفته    "فریب 

 شد. 

پس از     1323را در دوره جوانی و در اردیبهشت سال    "کشف الاسرار"خمینی کتاب  

و   از عقاید  ایران منتشر کرد. کتابی که سرشار  از  تبعید وی  سفروافتادن رضا شاه و 

افکار ارتجاعی محض و تاریک اندیشی مطلق است. در این کتاب خمینی مخالفتی با  

از   و  است  اسلامیسم  پان  کند. مدافع  دفاع می  آن  از  نوعی  به  و حتا  ندارد  سلطنت 

اتحاد جهان اسلام سخن می راند؛ بشدت ضد فرهنگ غربی است؛ نژاد پرست است و 

آن اعمال  و  دینی  سنتی  اخلاقیات  سرسخت  مدافع  شمارد؛  می  خوار  را  ها  سیاهان 
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نسبت به زنان است؛ هیستری ضد سنی دارد و با سرسختی از امامت شیعه دفاع می  

کند. او خواهان خفه کردن همه صداهایی است که اسلام را نقد می کنند. او در این  

کتاب تأکید می کند که روحانیون باید حافظ قانون باشند و برای این کار باید بر قوه  

دایره   که  دهد  می  پیشنهاد  زمان  آن  در  او  باشند.  داشته  نظارت  مجریه،  و  مقننه 

بهمن    22تبلیغات اسلامی در ادارات، ارتش و رادیو ایجاد شود. )امری که از فردای  

پایه   ۱۳۵۷ عملی شد.( او مدافع سرسخت مالکیت خصوصی و فردی است و آن را 

تلاش می کند    "کشف الاسرار"دین و جامعه می داند. افزون بر این خمینی در کتاب  

های   مالیات  آوری  جمع  طریق  از  اقتصادی  امور  گردانندن  برای  معینی   های  ایده 

مذهبی ارائه دهد. با توجه به نظام ارباب و رعیتی حاکم بر روستاهای ایران، افکار و  

ایده های اقتصادی اش منطبق بر این شکل از روابط  ماقبل سرمایه دارانه  است که  

بر ایران آن زمان غالب بود. برای مثال خمینی در آن کتاب به طور کلی با قانون ثبت  

املاک مخالفت می کند. این رضا شاه بود که قانون ثبت املاک را به تصویب رسانده  

از این طریق املاک زیادی نفع خود غصب کرد و حتی تولیت آستان  بود. رضا شاه 

بود زمینهای وقفی که هنوز منبع   او  تلاش کرده  را در دست گرفت.  قدس رضوی 

اصلی ارتزاق روحانیون بود را نیز تا حدی قانونمند کند و تحت کنترل دولت در آورد.  

خمینی این قانون را نیز در تضاد با موقعیت و آتوریته نهاد روحانیت در جامعه می  

 دانست. 

کتاب   فقیه"اما  سال    "ولایت  در  را  کتاب  این  خمینی  دارد.  دیگری  هوای  و  حال 

به رشته تحریر در آورد. از نقطه نظر مبانی ایدئولوژیک )ضدیت با استعمار و از   1348

منظر ضدیت با فرهنگ غربی این بار تحت عنوان غربزدگی، پان اسلامیسم، اخلاقیات  

کشف  "ستنی و ارتجاعی به ویژه نسبت به زنان و ...( تفاوت چندانی بین این کتاب و  

کیفیتا متفاوت است. خمینی   "ولایت فقیه"موجود نیست. اما هدف سیاسی    "الاسرار

برنامه دارد  تلاش  بار  ارائه این  روحانیت  نهاد  توسط  سیاسی  قدرت  کسب  برای  ای 

برای برقراری حکومت   " نظریه ای"دهد. او آیات و احادیث شرعی را بکار می گیرد تا  

احکام  پردازد که می گفتند اسلام  با کسانی می  به مقابله  ابتدا  او در  ببافد.  اسلامی 
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سیاسی و نحوه اداره حکومتی ندارد. او  با این کتاب می خواهد روحانیون را قانع کند  

که باید اداره حکومت را به دست گیرند. بر همین راستا تلاش می کند ثابت کند که  

تفاوت   بر  او  این  بر  علاوه  داد.  پاسخ  را  جامعه   معضلات  توان  می  اسلامی  احکام  با 

هم   در  خواهان  و  کند  می  تأکید  حکومتی  اشکال  دیگر  با  اسلامی  حکومت  میان 

آمیزی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تحت رهبری ولی مسلمین و پیروی از قوانین 

و   قطعیت  با  اسلامی،  قضاییه  قوه  نقش  کردن  برجسته  با  او  است.  اسلامی  احکام  و 

 (  ۱۴وضوح از قصاص، سنگسار و شلاق زدن دفاع می کند. )

تفکیک  از هم  دولت  و  دین  که  داد  نشان  شیعه  درتاریخ  بار  نخستین  برای  خمینی 

ناپذیرند، شکاف میان این دو زائد است و  روحانیت باید خود بر مصدر امور نشیند. او 

مهم   که  دهد  ارائه می  هایش  برنامه  اجرای  برای  راهی  نقشه  کتابش  آخر  بخش  در 

ترین اش اصلاح نهاد روحانیت و ساختار حوزه و نحوه تبلیغات اسلامی است. او پایه  

اجتماعی خود را تهییج می کند تا با اعتماد به نفس و روحیه تعرضی به میدان آیند  

 و راه را برای برقراری حکومت اسلامی باز کنند. 

متفاوت است.   "کشف الاسرار"با    "ولایت فقیه"از نظر ترسیم استراتژی سیاسی نیز  

به میان نمی رژیم سلطنتی سخنی  از  بار خمینی  اوج مخالفت  این  آورد. خمینی در 

(  همواره شاه را نصیحت می کرد و   1341 – 42های قبلی خود ) به ویژه در سالهای 

سرنگونی شاه را پیشنهاد نمی داد.  تغییر موضع خمینی بر بستر تحولات مهمی که 

تا   است.  فهم  قابل  افتاد،  اتفاق  )و همچنین جهان(   ایران  در  در دهه چهل شمسی 

مختلف   مراحل  گذاشتن  اجرا  به  با  گردد،  می  بر  روحانیت  و  دین  نهاد  به  که  آنجا 

اصلاحات ارضی، منافع این قشر به کلی زیر ضرب رفت و از آتوریته شان در جامعه به 

طور جدی کاسته شد. خمینی زمانی سخنرانی های خود را در مورد ولایت فقیه در  

( لوایح تازه ای مبنی بر  1347نجف ایراد کرد که تقریباً یک سال پیش از آن )مهرماه  

پیشبرد مرحله سوم اصلاحات ارضی به مجلس ارائه شد. لوایحی که سرانجام با جرح 

بود که   به زمین های وقفی  لوایح مربوط  این  و تعدیلاتی تصویب شد. یک جز مهم 

تاریخا تحت کنترل نهاد روحانیت شیعی قرار داشت. البته پروسه تصاحب زمین های  
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وقفی به ویژه وقف خاص )از طریق نظامیان( یا افراد شخصی )تحت عنوان تبدیل به  

از مدتها قبل آغاز گشته بود، اما در سال   است   1350احسن زمین های کشاورزی( 

که این فرآیند شامل موقوفات عام نیز شد. این ضربه آخر به امید های خمینی مبنی  

در   خمینی  که  است  مقطع  همان  در  تقریباً  بود.  سلطنتی  نظام  با  آمدن  کنار  بر 

ماه    تیر  اول  جشنهای     ۱۳۵۰سخنرانی   مناسبت  نظام    2500به  با  علنا  ساله 

زاییده شده   اوّل که  از  ایران  : »شاهنشاهی  و گفت  پرداخت  به مخالفت  شاهنشاهی 

 (  ۱۵است تا حالا روی تاریخ را سیاه کرده است.« )

البته مؤلفه های سیاسی دیگری نیز عمل می کرد. رشد جنبش کمونیستی، گسترش 

امپریالیسم آمریکا   جنبشهای ملی و آزادیبخش در سراسر جهان، رو آمدن ضعفهای 

ظهور  و  ایران  در  سیاسی  جو  شدن  رادیکالیزه  مشخص  طور  به  ویتنام،  جنگ  در 

تأثیر  جنبش مسلحانه چریکی و ...  در موضع گیری تند خمینی نسبت به سلطنت بی

 نبود. او اگر این  موضع گیری را اتخاذ نمی کرد، از نظر سیاسی منفرد می شد. 

میان   اقتصادی  احکام  زاویه  از  نیز  دیگری    "فقیه  ولایت "   با  "الاسرار  کشف" تفاوت 

  زمین   بر  فئودالی  مالکیت   از  که  ندارد  اصراری  خمینی  ، "فقیه  ولایت"  در.  است  موجود

  از   خود  زبان  به.  است  جامعه  بر  حاکم  اقتصادی  روابط  کلیت  اش  دغدغه.  کند  دفاع 

 برقراری  اش  مسئله.  راند   می  سخن....    و  غربی  قدرتهای  اقتصادی  سلطه  صنعت،  نفت،

 ترجمان  پی  در  او.  بچرخاند  را  اقتصادی   نظام   کلیت  بتواند  که   است  حکومت  از  نوعی

  فکر   قبل  از  "تر  بورژوایی"  بار  این.  است  بوروکراتیک  داری  سرمایه   فقهی  –  سیاسی

. برای مثال  است  جامعه  در  دارانه  سرمایه   مناسبات   رشد   از  متأثر   نیز   امر  این .  کند  می 

دیگر مانند قبل با حق رأی  زنان مخالفت نمی کند. هر چند بعدها از ابزار شنیع تر و 

از  ای  زننده  و  و شکل خاص  کند  می  استفاده  اجباری  نام حجاب  به  تری  ارتجاعی 

کند تا  به طور رسمی و قانونی زنان را  پوشش اسلامی را  جایگزین حجاب سنتی می

به شهروند درجه دوم تقلیل دهد. امری که به ایدئولوژی اش، بار فاشیستی بیشتری 

 بخشید. 
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همراهی ایدئولوژی اسلامی با ماهیت و خصلت ماقبل سرمایه دارانه با روابط سرمایه  

دارانه، شاید متناقض به نظر رسد. اما تاریخ جوامع انسانی سرشار از تناقض ها میان  

از نظر دور داشت که   نباید  عین حال  با روبنای سیاسی است. در  اقتصادی  زیربنای 

خمینی توانست از توسعه سرمایه دارانه برای ترویج ایدئولوژی خود سود جوید و در  

عین حال بیش از قبل ایدئولوژی خود را با روابط سرمایه دارانه تطبیق دهد. در واقع  

رشد روابط سرمایه دارانه پس از اصلاحات ارضی در ایران، به او این شانس را داد که  

گستره  یافتن  عمومیت  دهد.  گسترش  جامعه  در  را  دینی  مناسبات  ایدئولوژی  ی 

یافتن   عمومیت  برای  را  مناسبی  زمینه  و  بستر  ارضی،  اصلاحات  از  پس  کالایی 

برداشت و کاربست خاصی از دین فراهم آورد. به این معنا که برای نخستین بار امکان  

آن فراهم شد که خوانشی کم و بیش یکسان از دین اسلام در سراسر کشور )به غیر 

از مناطق سنی نشین و در میان دیگر اقلیتهای مذهبی( شکل گیرد و در زمینه آداب  

و مناسک و آئین های دینی در نواحی گوناگون به درجات تعیین کننده ای همخوانی   

سرمایه توسعه  متناقض  کارکردهای  اثر  در  گیرد.  گسترش صورت  برای  راه  دارانه، 

بیش از قبل گشوده شد. البته بدون در نظر گرفتن تحولات جهانی در    اسلام سیاسی

توان  آورد، نمی  ببار  ارضی  نتایج مخربی که اصلاحات  پنجاه شمسی و  دهه چهل و 

های از اهالی توضیح داد. )امری که مقبولیت اسلام سیاسی در ایران را در میان بخش

 بحث جداگانه می طلبد.(  

عروج خمینی همراه شد با شکل گیری قشر نوینی از بورژوازی ایران که انحصار باند  

اوایل دهه   از  با هشیاری  آنان می شد. خمینی  از رشد و قدرت  به    50دربار مانع  و 

امیال این قشر را نیز دریافت و تلاش کرد با برخی از   57ویژه در دوره بحران انقلابی  

نمایندگان تحصیلکرده شان در داخل و خارج از کشور ارتباط برقرار کند و آنان را با  

خود همراه کند. درست است که هدف اصلی اش تقویت و تحکیم نهاد روحانیت در  

پتانسیل گرد آمدن   نیروهایی که  به منافع  با توجه  او  اما  بوده است.  دولت و جامعه 

حول او را داشتند، برنامه حکومتی خود را ارائه داد. به این معنا بنیاد گرایی اسلامی  

پدیده سرمایه تنها  توسعه  از  خاصی  نوعی  حاصل  بلکه  نبود؛  نابهنگامی  تاریخی  ی 
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امپریالیستی جهانی را باید محرکش    -داری و تناقضاتش بوده که نظام سرمایه داری  

العملی به عوارض توسعه امپریالیستی در کشورهای  دانست. بنیادگرایی اسلامی عکس

جابجایی و  تغییرات  به  که  بوده  و  خاورمیانه  شد  منجر  جوامع  این  در  سریع  های 

موجب از شکل انداختن، فروپاشی و تخریب ساختارهای اقتصادی اجتماعی و به فقر  

شان در این منطقه  و فلاکت کشاندن اکثریت مردم و ناامنی و بی ثبات شدن زندگی

شده است. بر این بستر اصلی که با دیگر تحولات تاریخی همزمان شد )مانند جنگ 

اسرائیل(  سرد و شکست سوسیالیسم در شوروی و چین و شکست اعراب در مقابل 

انحطاط فرهنگ  "و    " فساد"ای ظهور کردند که تحت لوای مبارزه با  نیروهای مذهبی

دولت  "غربی با  مخالفت  امپریالیستبه  و  منطقه  این  در  حاکم  آن  های  حامی  های 

ارزش و  عقاید  رسوم،  روابط،  به  بازگشت  با  که  نیروهایی  و  برخاستند.  سنتی  های 

تری شدند. خمینی  صورت افراطی خواهان برقراری نظم ارتجاعیها بهتحمیل همه آن 

همانند دیگر بنیادگرایان اسلامی منطقه، از گور تاریخ برنخاست بلکه از خاک روابط 

  سربلند   معاصر  جهان  حقوقی  –  فرهنگی   و  نظامی  –  سیاسی   اقتصادی،   –اجتماعی  

 .کرد

به این معنا بنیادگرایی خمینی را باید پدیده ای مدرن محسوب کرد. این بار روبنای  

  ضربات   مانع  هم   تا   آمد  صحنه  جلو  به   -  معین  تاریخا  خاستگاه  با  –پیشاسرمایه داری  

  نظام   تر،  فاشیستی  شیوه  و  کارآمدتر  شکل   به  هم  و  شود  دولتی   دستگاه  به  بیشتر

  به  بنیادگرایان  یافتن  دست  با   که  است  واقعیتی   هم  این.   بچرخاند  را  داری  سرمایه

 آز و  حرص  پوشاندن برای نقابی  به بیشتر و بیشتر  اسلامی ایدئولوژی سیاسی،  قدرت

  به  اسلامی  جمهوری  منافع  از   محافظت  و   رسیده  دوران  به   تازه   انگلی   قشر  یک  فساد   و

 .   شد  بدل ای منطقه قدرت یک عنوان

نظم، مالکیت،  "( گفت او همواره مدافع  16زمانی مارکس در تحلیل از لوئی بناپارت )

از این    "مذهب و خانواده او را  کاندید    "چند کلمه"بود، دفاع لوئی بناپارت  بود که 

را فرموله کرد    "ولایت فقیه"مناسبی برای چرخاندن دولت ارتجاعی کرد. خمینی نیز  
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دفاع کند و بیش از چهل    " نظم، مالکیت، مذهب و خانواده"تا بهتر از قبل بتواند از  

 سال جامعه ای را توسط دین و سرمایه به گروگان گیرد. 

 

در سایت اخبار روز منتشر شد. نسخه    ۱۳۹۷نوشتار فوق نخستین بار در بهمن    -*  

 ویرایش و کوتاه شده آن اکنون در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. 

  

 منابع و توضیحات: 

،  ارزیابی ها غلو آمیزی در جنبش چپ  1357بهمن    22  قیام   مورد  در  متأسفانه  –  1

می که  است  در  موجود  اینکه   درک  برای  شود.  بررسی  چه   22بایست  واقعا  بهمن 

کتاب   به  ملت"گذشت  یک  قتل  پرونده  و  ایران  انقلاب  قلمکار  ژاله   -  "پرده  اثر 

در می    1396احمدی،   زنده، خواننده  و  تحقیق مستند  این  با خواندن  کنید.  رجوع 

ابعاد درگیری نظامی در آن روز در تهران و به ویژه اغلب شهرستانها بسیار  یابد که 

بوده است. به دلیل سازشی که  میان دار و دسته خمینی با امپریالیستها و   محدود 

نظامی   نیروی  از  تهران  پادگانهای  اغلب  پیشاپیش  بود؛  گرفته  صورت  ارتش   سران 

های  درگیری  نگرفت.  صورت  ارتش  سوی  از  چندانی  مقاومت  و  بودند  شده  تخلیه 

محدود و مصادره سلاحهای برخی پادگانها که علیرغم میل و فرمان خمینی صورت 

ارتجاعی   به عنوان ستون فقرات دولت  ارتش  گرفت، بهیچوجه نشانه درهم شکستن 

وسیله ای شد برای القای حس پیروزی به مردم، امری که غیر   "قیام"نبود. عملاً این  

یعنی   روش  این  اتخاذ  با  توانستند  امپریالیستها  رسد  می  نظر  به  بود.  حس  "واقعی 

مردم   به  دادن  قلابی  های    "پیروزی  بزنگاه  سر  را  مردمی  های  خیزش  از  بسیاری 

تاریخی خنثی و دولت های وابسته به خویش را حفظ کنند. برکناری حسنی مبارک  

 انقلاب مصر آخرین نمونه آن روش کار است.  "پیروزی"و 

.  چهارم  نوار  –  صدقی   ضیاء  با   ساعدی   غلامحسین  دکتر  مصاحبه  به  کنید   رجوع  –  ۲

انجام شد در سایت تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه    ۱۳۶۳  سال  در  که  مصاحبه  این

 هاروارد به کوشش حبیب الله لاجوردی قابل دسترس است. 

 . ۲۷ ص آثار، منتخب لنین، - مارکسیسم« جز سه  و منبع »سه مقاله از نقل به – ۳
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، و عملکرد کمونیست ها به آثار زیر رجوع ۱۳۵۷  انقلاب  از  جمعبندی  زمینه  در  –  ۴

ایران«،   کمونیستهای  اتحادیه  گذشته  از  جمعبندی  نقد،  سلاح  »با  جزوه  کنید:  

در   آمل  شهر  در  انقلابی  رخدادهای  درباره  انقلابی«  ابتکار  و  تجربه  یک  به  »نگاهی 

به   ۱۳۵۷سال   کمونیستی،  جنبش  جوان  نسل  به  »خطاب  نوشتار  همچنین  و 

انقلاب   سالگرد  امین  اثر ۱۳۵۷مناسبت سی  قدرت«  »به سوی  مقاله   «. همچنین 

نقطه شماره   زمستان    ۵و    ۴ناصر مهاجر،  فرایند ۱۳۷۵بهار    ۱۳۷۴،  نوشتار  این   .

تاریخی خیز روحانیت برای کسب قدرت سیاسی در ایران را مستند کرده است.  این  

 آثار در اینترنت قابل دسترس اند.  

  40  دهه  در  که  دارد  گروههایی  و  سازمانها  به  اشاره  کمونیستی،  نوین  جنبش  –  ۵

با   و  گذاشتند  حیات  عرصه  به  پا  توده  حزب  رفرمیسم  با  مرزبندی  در  شمسی 

پلمیک   تأثیر  تحت  مختلف  درجات  به  و  داشتند  مرزبندی  خروشچفی  رویزیونیسم 

قرار  شوروی  کمونیست  حزب  علیه  مائو  رهبری  تحت  چین  کمونیست  حزب  های 

رفتار   و  ایده ها، سیاست ها  و خارجی  داخلی  رسانه های  توسط  روزها  این  داشتند. 

به عموم چپ ها تعمیم داده می شود. این تحریف    57حزب توده در جریان انقلاب  

انقلاب   توده در جریان  است. حزب  تاریخ  کرد.    57آشکار  ایفا  ارتجاعی  نقشی کاملاً 

عنوان   به  کردن خمینی  برجسته  در  مهمی  نقش  خویش  به سهم  رهبر "این حزب 

پرده قلمکار انقلاب ایران و پرونده قتل یک  " داشت. در این زمینه نیز کتاب    "انقلاب

 حاوی اطلاعات مفیدی است.   1396اثر ژاله احمدی،  - "ملت

جزوه    -  ۶ به  کنید  مارکسیستی"رجوع  اسلام  یا  اسلامی  بیژن   "مارکسیسم  اثر  

نگاشته شد اما به دلایلی انتشار خارجی نیافت.    1351جزنی. این اثر در اواخر سال  

و   اسلامی  ایدئولوژی  مورد  در  انقلاب  از  قبل  که  است  آثاری  معدود  جز  نوشتار  این 

غالب   متد  و  تفکر  اثر،  این  نوعی  به  شد.  نگاشته  اسلام  با  مارکسیسم  رابطه 

نقاط   با  بیشتر  را  بازتاب می دهد و خواننده  را  اسلام  ایرانی در مورد  مارکسیستهای 

ها،  قوت و ضعف جنبش چپ در این زمینه آشنا می کند. بعدها برخی از این ضعف

 اکثریت سازمان چریک های فدایی خلق ایران را به ورطه سقوط کشاند.  
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در نقد    1352  سال  در  خلق  مجاهدین  سازمان  که  درونی  جزوه  به  کنید  رجوع  –  ۷

 ایدئولوژی اسلامی نگاشت. این اثر به جزوه سبز معروف است.  

ماه    57  سال   در  –  8 آبان  شماره    1357در  اتحادیه    23در  ارگان  حقیقت  نشریه 

مارکسیستها، نیروهای مذهبی و معضلات  "کمونیستهای ایران، مقاله ای تحت عنوان  

در افشای رفتار انحصار طلبانه و ضد کمونیستی جریانات مذهبی و شخص    "جنبش

از   انقلاب  از  قبل  که  است  نوشتارهایی  معدود  جز  مقاله،  این  شد.  نگاشته  خمینی 

سوی کمونیست ها در انتقاد از خمینی نوشته شد. اما این انتقاد در چارچوب انتقاد از 

خمینی به عنوان فردی مترقی صورت می گیرد. مقاله هشدار می دهد که رفتارهای  

موجب تفرقه میان مردم و مخدوش کردن مرز میان دمکراتیسم و    "انحصار طلبانه"

از  دقیق  و  درست  مشخص،  طبقاتی  تحلیل  فاقد  فوق  مقاله  شود.  می  لیبرالیسم 

 ۲۳خمینی است. نشریه حقیقت شماره    "انحصار طلبانه و ضد کمونیستی"رفتارهای  

 در سایت اسناد اپوزیسون قابل دسترس است.  ۱۳۵۷آبان  /

 جمعبندی   –  نقد  سلاح  با"  جزوه  به  خمینی  طبقاتی  ماهیت  از  تحلیل  زمینه  در  –  9

، و همچنین مقاله بسیار مهم  1356  سال  –  "ایران  های   کمونیست  اتحادیه  گذشته  از

علل رشد بنیادگرایی دینی  "باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا به نام  

 رجوع کنید. این آثار در اینترنت قابل دسترس اند.   "در جهان

در    -  10 طبقاتی  مبارزه  بررسی  در  اش  گانه  سه  درآثار  مارکس  بار  نخستین  برای 

فرانسه، به طرز درخشان و به شیوه ای علمی و مستدل نشان داد که معیار و محک 

اصلی برای تشخیص جایگاه طبقاتی نیروهای سیاسی، برخورد به دولت حاکم است:  

آیا خواهان اصلاح و تکمیل ماشین دولتی هستند یا خواهان براندازی تام و تمام آن.  

اقسام   و  انواع  طبقاتی،  تمایزات  رویت.  قابل  و  اند  عینی  جامعه  روزمره  مشکلات 

تبعیضات و ستم های اجتماعی مانند ستم بر زن، ستم ملی، ستم مذهبی، نارضایتی  

روشنفکران و دگر اندیشان، فقدان آزادی های سیاسی و انحصار قدرتمندان بر رسانه  

ها و غیره را می توان به راحتی حس کرد. اما مشکل اصلی تری که معمولاً پنهان می  

از کلیت روابط تولیدی  بورژوائی است که  ماند، وجود آتوریته یا نهادی به نام دولت 
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استثمارگرانه، روابط اجتماعی ستمگرانه و ایده های سنتی مدافع این روابط دفاع می  

کند. دولت یا ساختار سیاسی خود برخاسته از این روابط و بازتاب آن بوده و وظیفه 

تمامی   رو  این  از  است.  روابط  این  بازتولید  و  تولید  و  تقویت  حفاظت،  اش  اصلی 

خورد به وجود ماشین دولتی که به شیوه ای قهری  مشکلات روزمره جامعه گره می

سلطه طبقه حاکم را بر اقشار و طبقات محکوم جامعه اعمال می کند. کلیه کسانی  

داری هستند،   نظام سرمایه  تغییر  ای  پایه  راه حل  تنها  عنوان  به  انقلاب  که مخالف 

غالباً بر این واقعیت بزرگ  چشم می بندند. برای آشنایی با چنین دیدگاهی به برنامه  

به مناسبت    -  "اندیشه هایی در مورد انقلاب"تلویزیونی پرگار در بی بی سی به نام  

 ، رجوع کنید.   57چهلمین سالگرد انقلاب 

از آگاهی اجتماعی )که اساساً در برگیرنده ارزشها،    -11 ایدئولوژی  به عنوان شکلی 

اخلاقیات و احساسات انسانها است( به شکل فشرده ای تخاصم اساسی هر عصری را 

از  ایدئولوژی به راحتی می توان نشان داد که پیروان آن  بازتاب می دهد. با بررسی 

طبقاتی   اصلی  تخاصم  به  نسبت  و  نگرند  می  چهان  آینده  و  جهان  به  ای  نقطه  چه 

جامعه کدام سمت را گرفته اند. در دنیای واقع گریزی از این تخاصم طبقاتی نیست؛  

تخاصمی که چارچوب اساسی دیگر تخاصمات اجتماعی )جنسیتی، نژادی و ملیتی و  

 ...( را نیز تعیین می کند. 

 خونین  کودتای  دادن  سازمان  جریان  در  آمریکایی  هایامپریالیست   البته  –  12

ضد  1965  درسال  اندونزی خصلت  و  اسلامی  ایدئولوژی  ارتجاعی  پتانسیل  به   ،

کمونیستی آن پی برده بودند. صدها هزار نفر از طرفداران حزب کمونیست اندونزی 

به جرم لامذهبی و نخواندن نماز  قتل عام شدند. بی جهت نبود که هنگام طراحی 

 علیه شوروی به فکر استفاده موثر از اسلام افتادند.      "کمر بند سبز"استراتژی 

  مارس   آواکیان،  باب  –  نیست«  "ابدی  ضرورت"به نقل از مقاله »وضع کنونی    -  13

2010    . 

 خلیفه   »پیامبر:  است  این  فقیه  ولایت   اثبات  برای  خمینی  تز  ترین   ای  پایه   –  14

 یعنی  خلیفه  بدون  و  خواهد  می  مجری  قوانین.  کند  اجرا  را  قوانین  تا  کرد  تعیین
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 می   اجرا  را  قوانین  خود  خدا  رسول...    ماند  می  ناتمام  رسالت  قوانین،  اجرای  مجری

  می   قبایل   به  سفیر.  کرد  می   رجم  زد،   می   حد  کرد،  می   قطع  را  سارق  دست  کرد،

  « .است  ولایت  به  باور  جز  قوانین  اجرای  برای  ولایت  تشکیل  ضرورت  به  اعتقاد.  فرستاد

 منتشره  نسخه  خمینی،  الله  روح  -  اسلامی«  حکومت:  فقیه  »ولایت  به  کنید  رجوع  -

  ۲۲ ص اصفهان، قائمیه ای رایانه تحقیقات مرکز  دیجیتالی نشر توسط شده

در پیامی که    ۱۳۴۹البته  در برخی منابع ادعا شده که خمینی  در بهمن ماه    -15

مخالف   شاهنشاهی  اساس  با  اسلام  »اساسا  که:  متذکر شد  کرد،  صادر  برای حجاج  

را در وضع حکومت ملاحظه کند، می فهمد اسلام   است، هر کس سیره رسول خدا 

آمده است این کاخهای ظلم شاهنشاهی را خراب کند. شاهنشاهی از کثیف ترین و  

ننگین ترین نمونه ارتجاع است.« اما به گفته مدعیان برای اینکه  مشکلی برای پخش  

کنندگان آن ایجاد نشود، خمینی شخصا ترجیح داد تا این عبارت حذف شود.  رجوع 

 ۷۰۳کنید به سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، جلد دوم، ص 

در فرانسه، لوئی بناپارت از طریق کودتا قدرت    1848پس از تحولات انقلابی     -  ۱۶

با   پرولتاریا،  لومپن  با  بورژوازی،  با   متناقضی  رفتار  و  روابط  او  گرفت.  دست  به  را 

دهقانان و کارگران، با نیروی مسلح ، با بخش اداری دولت داشت. رفتار متناقض او با  

اقشار و طبقات مختلف باعث ابهامات و گیجی زیادی در میان سوسیالیست های آن  

نام   به  کتابی  سردرگمی  این  رفع  برای  مارکس  شد.  لوئی  " زمان  برومر،  هجدهم 

را نوشت. این کتاب از زاویه تحلیل از جایگاه دولت در جامعه و رابطه اش با    " بناپارت

بر   حاکم  های  قانونمندی  کلی  بطور  و  سیاسی  نمایندگان  با  طبقات  رابطه  طبقات، 

مبارزه طبقاتی یک اثر کلاسیک محسوب می شود. برای بحث بیشتر در این زمینه به  

استثنا   طریق  از  قاعده  لوئی    -نوشتار»اثبات  برومر  هجدهم  کتاب  تاریخی  اهمیت 

بُناپارت« از همین نگارنده رجوع کنید. این نوشتار در سایت رادیو زمانه قابل دسترس  

 است. 

 



 

 

 ی( اجتماع   ـ یاسیگر سکنشنویسنده و ) خسرو پارسا 

   ی بخشی از استراتژی دیرینه مثابه انقلاب به 

کرات و از زوایای  اند بهمؤثر بوده  57هایی که در بروز انقلاب ی مؤلفهشمارش و تجزیه

نکته آنها  تکرار  و  است  شده  انجام  هنوز مختلف  آنچه  اما  کرد.  نخواهد  روشن  را  ای 

ها و تحلیل چرایی آنها است. چگونگی  جای بحث دارد نگاهی بالاتر به ترکیب مولفه

 در پی چرایی و تحلیل بیشتر روشنگر خواهد بود. 

علت و عللی که برخواهم شمرد، انقلاب ایران یا یک دگرگونی عظیم باید  نظر من بهبه

 توانست متفاوت باشد. افتاد، گرچه نحوه و نتایج آن میاتفاق می

استراتژی غرب فراتر از صد سال پیش بر این مبنا استوار بوده است که در خاورمیانه  

به دو دلیل بوده است. یکی وجود  وجود نیاید و این بهخود متکی باشد بهقدرتی که 

نفت فراوانِ مورد احتیاج غرب و طبعاً درآمد گزاف کشورهای منطقه و امکان استفاده  

آن آنها.  از  سوءاستفاده  دههیا  در  دربارهقدر  پیش  مسئلههای  و  ی  نفتی  دلارهای  ی 

آنراه از  استفاده  تئوریهای  و  شد  گفته  سخن  بالاخره  ها  تا  شد  ارائه  مختلف  های 

به متفاوت  از جهات  مختلف  مسئله تدابیر  استراتژی  این  در  اما  شد.  گرفته  به کار  ی 

ی حفظ، امنیت و امکان گسترش اسرائیل بوده آن مسئله همان اندازه مهم و وابسته به

وجود  است. یعنی در منطقه نیرویی که بتواند خطر جدی برای اسرائیل باشد نباید به

می کرهآید.  سرمایهتوان  گسترش  جهت  در  را   ... تایوان  و  سنگاپور  جنوبی،  داری  ی 

برای   کافی  منابع  که  کشوری  سه  دو  منطقه  در  خاورمیانه.  در  نه  ولی  ساخت 

تا  قدرت و  عراق  و  مصر  ایران،  داشتند،  استراتژی  این  برای  شدن  تهدیدآمیز  و  یابی 

 شدند.  ای لیبی باید خطرزدایی میاندازه

ملی با  در گذشته  بهایران  راه حرکت  نفت  به کردن  خود  برای  را  استقلال  طور سوی 

به نیز  و  باوجود مثابهعملی،  و  بود  داده  نشان  کشورها،  دیگر  برابر  در  سرمشق  ی 

کنسرسیوم، توطئه  قرارداد  عقد  و  شاه  و  مرتجعان  خیانت  و  غربی  کشورهای  ی 
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توانست برای کل منطقه دردساز باشد. حتی  می  1979ی انقضای آن در سال  مسئله 

به که  مصر  مانند  دخالت  کشوری  جهانی(  تجارت  )و  نفت  جریان  در  دیگر  طریقی 

ماند؛ با رأی عمومیِ  ی اقتدار غرب باقی میداشت )کانال سوئز( باید کاملاً در حیطه 

 قلابی و اگر نشد با کودتا. 

ی دیگر استراتژی غرب مبنی بر  اگر بازگویی اهمیت نفت احتیاج به تکرار ندارد، پایه

طور که  تأکید بیشتر دارد. هماناز بین بردن هرگونه خطر تهدید برای اسرائیل نیاز به

تنها در حفظ پایگاهی  ی استراتژی غرب است. و اهمیت آن نه گفته شد این یک پایه

به بلکه  غرب  برای  برهممهم  عامل  یک  و  زنندهعنوان  منطقه  کشورهای  مناسبات  ی 

 جلوگیری از اتحاد آنهاست. بیان نقش شوم اسرائیل نیز نیاز به تکرار ندارد.

ی کذایی داشتن سلاح کشتار جمعی که خودِ غرب اذعان کرد  اشغال عراق تحت بهانه

از بین رفته بود، حمله به که تأسیسات هسته دروغین بوده است و با آن ای آن قبلاً 

هسته  تجهیزات  حتی  که  نفت لیبی  هنوز  )ولی  بود  فرستاده  آمریکا  به  را  خود  ی 

در  اسرائیل چگونه  و هم حفظ  نفت  کنترل  که هم  است  این  نشانگر  همه  داشت!(، 

 های استراتژیک غرب قرار دارد. صدر مؤلفه 

اینجا صرفاً   بوده است؟ در  نقش خودِ کشورهای منطقه چه  استراتژیْ  این  در مقابل 

 اشاراتی به وضع ایران خواهم داشت.

آن اوپک که سعی شد  در  نفت  قیمت  )و  بالارفتن  منتسب کنند  ابتکار شاهانه  به  را 

های نفتی و نظامی آمریکا بوده است(، از دو جنبه که ثابت شد خواست جناححال آن

بود که باعث رتق  بالایی  ایران تأثیر گذاشت. اول درآمد نسبتاً  وفتق امور در بر وضع 

آنجنبه  تا  شد.  نظامی  تجهیزات  و  اقتصاد  از  )یا  هایی  شد  سعی  مدتی  برای  که  جا 

ای را با اعطای لقب ژاندارم منطقه به شاه حل کنند.  سعی کردند( اختلافات منطقه

قرن که  انگلستان  ولی  بود.  آمریکا  نظر  عمدتاً  حکماین  منطقه  در  داشت ها  فرمایی 

مایل به حفظ منافع خود بود. گرچه مسلم بود که حضور نظامی در منطقه نخواهد 

 هایی را کاشت که تا امروز ادامه دارد.های آشوبداشت ولی تخم
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اتفاق می با حاکمیت دموکراتیک  اگر در کشوری  بالای نفت  توانست افتاد میدرآمد 

 های دور هم وضع معیشت و رفاه مردم را تأمین کند. ولی در ایران چه؟برای آینده

 نقش شاه 

کمپلکس و  غیرپایدار  شخصیت  مورد  نوشته در  بسیار  شاه  از های  برخی  حتی  اند. 

را موجود مفلوک و ترسویی میطرفداران  او  اشغال کشور  اش  اثر   ٬شاه٬دانند که در 

در   کشور  اول،  سال  چند  بود.  مانده  جسارت  بدون  و  مرعوب  همواره  ولی  بود  شده 

رغم ترسِ او  آبروتر شد. علیومرج بود و بالاخره برخلاف میل او نفت ملی و او بیهرج

بار سعی کرد  کودتایی برایش کردند. فرار کرد. باز کودتای دیگری برایش کردند و این

از   ٬فاتحانه٬ هنوز  ولی  بود.  کرده  پیدا  فرصتی  فراوان  تحقیرهای  از  بعد  برگردد. 

داد. وضع کشور رو به وخامت رفت. برایش  ها مجال نمیآنترسید. بهقدرتمندان می

کردند. درآمد نفت هم بالا رفته بود. حسابی شیر شد. هیچ موجودی   ٬انقلاب سفید٬

او  مفلوک تفوق برسد. کسی حریف  اوج  به  از حضیض حقارت  از کسی نیست که  تر 

فرمان حتی  غلامنبود.  و  خانهبرداران  آمدند.  های  امان  به  دستش  از  او  سنتی  زاد 

جاهپروژه و  سنگین  میهای  قرار  دستور  در  دیگری  از  پس  یکی  چند  طلبانه  گرفت. 

این وضع نمی بود که  بود ولی مسلم  برقرار  یابد. هم بهسالی رونق  ادامه  خاطر  تواند 

به و هم  او  خود  نامتعادل  توطئهشخصیت  جلو علت  به  او  دادن  برای هول  که  هایی 

بهمی بعدها  او  کارگزاران  کردهشد.  اعتراف  مکرر  آنطور  شاه  که  بَرَش اند  هوا  قدر 

اعتنا نمی بالاخره رونق چندسال اول در منجلاب داشته بود که به حرف کسی  کرد. 

جریمه بدهکاری و  سرسامها  او  های  حمایت  از  هم  متمتع  بورژوازی  حتی  افتاد.  آور 

ای هم فرار را بر قرار ترجیح دادند. دو سال آخرِ او پایان کارش برداشت، و عده  دست

 کنم. اند، تکرار نمیتفصیل گفتهبود. اینها را به

 

 اپوزیسیون 

از کودتای   از بعد  بود.  ایران عمدتاً سیاسی و ضداستبدادی  تا خرداد    32اپوزیسیون 

 سیاسی بودند و تا حد   ْو سپس شروع عملیات مسلحانه، عوامل اصلیِ برانگیزاننده  42
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مستبدانه  دیکتاتوری  اقتصادی.  قبضهکمتری  و  شاه  بهی  قدرت  های  شدتکردن 

از مختلف موجد مقاومت و سپس مبارزه این ماجرا  بود. شرح  آگاه سیاسی  اقشار  ی 

جو تا مبارزان مسلح مفصلاً توسط کردن، شکنجه و اعدام مبارزان، از مسالمت زندانی

بی آنها  تکرار  و  است  شده  داده  توضیح  ادعای  کثیری  با  کارتر  انتخاب  است.  مورد 

بهحقوق  مبارزه  تشجیع  عامل  یا  بشری  درست  شد.  روشنفکران  میان  در  خصوص 

بشری کارتر. این ی حقوق ی کِندِی و برنامهشد میان برنامهنادرست شباهتی دیده می

ها و پیام  علت سرکوبای از مخالفان بود که خود بهی تازهنیز موجب بازشدن جبهه

نحوی تر شده بودند. این مرحله از مبارزه بهمبارزان مسلح و هیجان عمومی برانگیخته 

جبهه و  چپ  نیروهای  دانشگاهیان،  روشنفکران،  رهبری  لیبرال تحت  و  ملی  و  ی  ها 

ی نیروهای مذهبی چندان در صحنه  برخی از نیروهای مذهبی بود. گرچه هنوز بدنه 

ی آمریکا  نظرها در درون هیئت حاکمهتوان بدان اشاره کرد اختلافچه مینبودند. آن

العمل آن در اقدامات متناقض این کشور. حوادث افغانستان در همسایگی  بود و عکس

آزادی  بهایران، تشدید جو  ایران، تشدید تمایلات کمونیستی و چپی  ویژه  خواهی در 

از نظر غربیدر میان جوانان، آینده بینی  شد پیشداد. مینمیها نشانی مساعدی را 

به افغانستان  مشابه  ایران  در  چپی  جنبش  یا  کودتا  نظیر  حوادثی  که  وقوع  کرد 

حل مناسبی بود. یک  مدار معروف آمریکا، آرتور شلزینگر، راهپیوندند. سخن سیاستبه

در   را  غرب  استراتژیک  ویرانگر ملاحظات  و  مذهبی، ضدکمونیست  با حکومت  ایران 

 کرد. ای برآورده مییابی منطقهجلوگیری از قدرت

بی٬بلندگو٬داستان   دامنبیشدن  در  مسئلهسی  مذهبی،  احساسات  به  ی زدن 

هایی  و گرفتن رهبری مبارزات از دست لیبرال   57لوشاتو از آبان  یافتن نوفلمرکزیت

به و  بودند  دریافته  را  پیام  خود  لُنگ  )که  است.  نوعی  واضح  همگان  بر  انداختند( 

ی ارتباطی قدرتمند خود به میدان آمدند و حتی  نیروهای مذهبی با استفاده از شبکه

تنها مخالفتی با رژیم نداشتند بلکه مدافع آن بودند نیز  هایی که نهآن بخش از مذهبی

 پیام آینده را دریافتند و به کارزار پیوستند. 
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 اپوزیسیون مردم 

جنبه  آنبه  ولی  کردم  اشاره  ایران  سیاسی  اپوزیسیون  ملاحظات  از  ناگفته هایی  چه 

ی اپوزیسیون مردمی است. این اپوزیسیون متشکل از هر فرد و عنصر و  مانده مسئله

نحوی از انحاء با اتحاد با رژیم شاه مسئله داشت. از عناصر روشنفکر  گروهی بود که به

مسابقه در  بازندگان  از  شاهنشاهی،  فرهنگ  مخالفان  از  از آگاه،  اقتصادی،  ی 

های انقلاب سفید تا .... بورژوازی منفعل یا فراری بود ولی مخالفان در  شدهخانمانبی

های مشخص طبقاتی نبود و  صحنه بودند. این یک انقلاب اجتماعی بر مبنای خواست 

اینجا فرصت نیست  نمی انقلاب سیاسی )فرهنگی( بود. در  توانست باشد و نشد. یک 

توده مورد مشخصات  در  بنامیم  که  بخواهبم  که  یا هرچه  خلق  مردم، جماعت،  های 

کردیم، چون بایست دقت میدهیم که در ترکیب آن میصحبت کنیم اما هشدار می

چه گذشت نبود. عشقِ غیرمنتقدانه به مردم  بدون رابطه با حوادث بعد از انقلاب و آن

نظر  نوشته شده است ولی به  ٬جماعت٬هایی در مورد  کند. نوشتهها را نابینا میچشم

 من بررسی این مسئله یک امر واجب و ضروری است. شاید بتوان از آن درس گرفت.

به کوتوله شاه  قدرتعنوان  ادای ی  است.  کسی  که  بود  کرده  باور  واقعاً  زمانی  یافتهْ 

خصوص از وقتی که حس  او )به  ٬تند و تیز٬های  ها و مصاحبهاستقلال از غرب، نطق 

کرد. او  صورت مقاومت جلوه میخواهد( نشانه از ترسی بود که بهکرد غرب او را نمی

شده بود. تقلایی نافرجام. و    ٬آنتی اسرائیلی٬و    ٬آنتی امپریالیست٬سره  در اواخر یک 

در  او  اطرافیان  کرد.  تهی  قالب  ترس  از  برود  باید  که  شد  گفته  او  به  که  زمانی 

کرد. از قول او  شدند که او برای دررفتن روزشماری میهای بعدی یادآور میمصاحبه 

 کنند« .... گویند که »اگر بمانم مردم مرا خواهند کشت«، »مرا تکه تکه میمی

انگلیس و غرب را دیگر همه   پایان ماجرا، یعنی تشتت بیشتر در حاکمیت آمریکا و 

 دانند. می

این بهدر  بود؟  محتوم  ماجرا  این  پایان  چگونگی  آیا  پرسید:  باید  به جا  نیاز  من  نظر 

های آمریکا، تکیه بر  دگرگونی وسیع قطعی بود ولی نه لزوماً به این صورت. سردرگمی

که می مسلم شد  بعدها  هم  و  قبلاً  که هم  مذهبی  خود  نیروهای  بانیان  علیه  توانند 



 78 اندیشی چپ کتاب هم 

رادیکالیزه شوند )چنانچه در مورد مجاهدین افغانستان، القاعده و طالبان اتفاق افتاد(.  

به راه معینی هدایت شود ولی    ٬قرار بوده است٬تخطی و حتی دگرگونی روابطی که  

های آمریکایی منکر نقش  ای نیستند. هنوز مقامهای نادانسته کاملاً برعکس شد نکته

گروه این  آوردن  بوجود  در  در خود  تفرق  که  است  طنزآمیز  نیستند.  افراطی  های 

به  ایران  اپوزیسیون  از  را مقابل هم قرار داد، و  ویژه جبهه بخشی  یاران دیروز  ی ملیْ 

به  مضحکی  نخستشرایط  هم  که  آورد  نخستوجود  هم  و  شاه  منصوب  وزیر وزیر 

مذهبی خندهمنصوب  آری  باشند!  هم  دیرین  یار  دو  به ها  است  که دار  خصوص 

ای خود معتقد به  وزیر جدید یعنی مهندس بازرگان از ابتدای فعالیت چند دههنخست 

مدارا با آمریکا بود و مذاکرات مفصل جناح او با آمریکا قبل از انتصاب او هم علنی و  

ی شوروی و حزب  ی نقش ریاکارانهاضافههم عمومی بود. ولی رادیکالیسم مذهبی )به

 خوردن. توده( کار خود را کرد. باز هم رودست

ــ چشم ــ شاید  نکات شاید  این  آنبازگویی  ولی  بازتر کند  را قدری  را شده ها  چه 

توان جبران کرد. آیا بالاخره گذشته چراغ راه آینده است و یا آینده چراغ است نمی

 نظر من هردو. راه گذشته؟ و یا به

 
 خانه: بهروز حشمت 



 

 

 تقی تام 

 حمله یا دفاع؟

انقلاب   بر سر  اجتماعی     57مدتی است بحث  به شکل های مختلف در رسانه های 

و    تاریخ  از  آگاهی  میزان  یا  سیاسی  گیری  وموضع  گرایش  برحسب  دارد.  جریان 

برند. مطلب  های گوناگونی نام میهای آن زمان، آن تحول تاریخی را با عنوانرویداد

نگاه از  باره موضوع،  توضیح حتی چند  ولی شاید  نوشته شده،  زیاد  باره  این  های  در 

 متنوع و تجربیات زیسته، خالی از فایده نباشد. 

گذرد و پرسش اساسی چرائی انقلاب  برای فرزندان و  نزدیک دو نسل از آن دوران می

این جستجوگران جوان   به  را  اجتماعی خوراکی  نوادگان ما مطرح است؛ شبکه های 

پردازد و می دانیم که نیمه حقیقت رابیان دهند که غالبا به بخشی از حقیقت میمی

-کردن همیشه دروغ تحویل دادن است. در این زمینه ارتش های سایبری سلطنت

دیده   نا  و  حقایق  از  بخشی  بازگوئی  در  را  سبقت  گوی  اسلامی،  جمهوری  و  طلبان 

 انگاشتن بخشی دیگر از هم ربوده اند.  

و اولی  زمان،  آن  در  مردم  از  بخشی  روزمره  درزندگی  وفور  از  تصاویری  ارائه  با  ها 

خواهند القا کنند که  های فردی و بعضا اجتماعی درآن دوران، مینمایش برخی آزادی

محروم عده رژیم  آن  مواهب  از  را  ومردم  ربودند  را  حکومت  خارجی  کمک  با  ای 

دار رساند، جمهوری اسلامی  را باید  که باید حق به حقساختند. نتیجه منطقی این

سرنگون کرد و نظام سلطنتی را احیاء کرد! اینان محور تبلیغات خود را حول مفهوم 

دانند. در این  اند و مقصر اصلی در این جریان را آنان میها« قرار داده»پنجاه و هفتی

سناریو،»پنجاه و هفتی« یک پرسوناژ منفی است که با عمل و بعضا در نظر و عمل،  

به ارتکاب این »جنایت تاریخی« دست زده و موجب استقرار جمهوری اسلامی شده  

 است!
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دومی میآن  نیز  اسلامی  جمهوری  طرفداران  یعنی  پیش ها،  از  انقلاب  که  گویند 

سلب   پهلوی  غاصب  سلطنت  از  انقلاب  طریق  از  حکومت  و  داشته  اسلامی  خصلت 

 گشته وبرای همیشه به نمایندگان خدا بر زمین واگذارشده است.

در این جا قصد پرداختن جامع به این ادعاها را ندارم. تحلیل، علت یابی و نقد تاریخ  

ایران در دوران سلطنت پهلوی که نه کاری است خُرد،موضوعی است که هنوز جای  

خواهم تجربه زیست شخصی آن درعرصه تاریخ نگاری انتقادی، خالی است. بلکه می

برای فرزندانی که بعد بیان کنم، شاید  اختصار  به  را  به پرسش خود  این مورد  ها در 

 خواهند نشست، پاسخی، امیدوارم قانع کننده، فراهم گردد.  

می  فاش  گرچه  کنم،  رعایت  را  صداقت  کوشید  خواهم  مختصر  این  به  در  که  گویم 

 ها خوش نخواهد آمد. مذاق خیلی 

کنم که من و همسرم منیژه با دوفرزندمان مجبور شدیم داستان را از زمانی آغاز می

(. زمانی که احساس کردیم خطر 1982از دست جمهوری اسلامی بگریزیم) سپتامبر  

نزدیک میشود به فکر فرار از ایران افتادیم و با فروش آنچه داشتیم، پول لازم را برای 

از راه زمین به پرداخت به قاچاق  چی فراهم کردیم. من وهمسرم با دوبچه خردسال 

رفتیم  واز آن مادرید گرفتیم. آن موقع  پاکستان) کویته(  به مقصد  بلیط هواپیما  جا 

ها به اسپانیا ویزا لازم نبود. در توقف هواپیما در فرودگاه اورلی از  برای مسافرت ایرانی

هواپیما پیاده شدیم و منتظر شدیم هواپیما مجددا پرواز کند. با این ترفند توانستیم 

روزه بگیریم. در پاریس تقاضای پناهندگی    3بخاطر داشتن دو بچه همراه، یک ویزای  

و  کردند  اتوبوس  یک  سوار   را  ما  مقدماتی   مراحل  طی  از  پس  کردیم؛  سیاسی 

آن لوکات.  پورت  بنام  بندری  کوچک  شهرک  یک  به  برای فرستادند  مرکزی  جا 

جا را  به اردوگاه  گذراندن تعطیلات تابستانی بود، ولی  تعطیلات تمام شده بود و آن

آن در  بودند.  کرده  تبدیل  پناهندگان  کانون  خانواده  یا  یک  با  روزگار  قضای  از  جا 

در   و  شدیم  همسایه  فرزند،  یک  با  بود(  خلبان  مرد  جوان)  زوجی  طلب،   سلطنت 

زدیم و  غذاخوری و زندگی حدود شش ماهی با هم معاشر بودیم. طبعا با هم گپ می

ترین موضوعات مورد بحث نیز زندگی در ایران و علل گریز از کشور بود.  یکی از مهم
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ها و نظرات ما چقدر با هم تفاوت داشت؛ خانم سلطنت  توان حدس زد که حرفمی

دانستیم بیان  طلب جز خوبی و نیکی از رژیم پهلوی ندیده بود و ما نیز آن چه را می

تعریف میمی خانم  آن  جمله  از  در  کردیم؛  سیاسی  زندانیان  آزار  و  که شکنجه  کرد 

دوران شاه وجود نداشته و با معدودی هم که زندانی آن رژیم بودند، با نهایت مهربانی  

شده و همه  نیز آزاد بودند که در صورت تمایل به خارج بروند) این همان  رفتار می

از  حرف از تشکیل حزب رستاخیز گفت، ولی اکنون در تبعید  هائی بود که شاه پس 

تبعیدی طرفدار شاه می به تجربیات  زبان یک  اتکاء  با  شنیدیم(. من هرچه کوشیدم 

بلکه   بودم،  تنها شخصا شکنجه شده  نه  زندان شاه صحبت کنم که  از دوران  خودم 

شاهد موارد بسیار زیادی شکنجه شده در زندان بودم، نتوانستم  به آن شخص ثابت 

 کنم که واقعیات جور دیگری بوده و متفاوت از آنکه  در تصور ایشان است! 

سال    42هائی در آن زمان) به تقریب  این مثل بدان آوردم که بگویم وقتی چنین آدم

های بعد، لا اقل بخشی از آنان، که پیش!( وجود داشتند، جای شگفتی نیست که نسل

از آن زمان  نه تجربه تاریخی درستی  آگاهی  نه  را داشته و  ی زندگی در  زمان شاه 

از زندگی    داشته اند، در مقایسه دورژیم شاه و شیخ، تصویری کج و معوج و یکطرفه

به    کشور  غارت  اسلامی،  جمهوری  در  فجایع  شدت  باشند.  داشته  شاهی  رژیم  در 

ابعادی   چنان  تبعیض  و  کشتار  و  و کشت  سرکوب  نظام  نظام،  این  وابستگان  دست 

به شاه،  بازمان  وقتی  که  ایران یافته  تو،  و  من  چون  هائی  تلویزیون  روایت  به  ویژه 

ارتش   وتبلیغات  وامثالهم  که  اینترنشنال  است  طبیعی  گردد،  مقایسه  سایبری  های 

های ساده) طبعا منظورم تاریخ نگاران ساواکی یا وابستگان رژیم شاهی نیست(  ذهن

به استنتاجات غلط دست زنند.می خواهم بگویم که اختلاف بر سر تصاویر و صحنه 

بر   تفاوت  اساسا  بلکه  اجتماعی نیست،  از متن واقعی زندگی  منتزع  های جدا جدا و 

انقلاب   به  تاریخی است که  اجتماعی و    57سر درک و توضیح روال واقعی تحولات 

مانند   نگاه کنم،  امروز  عینک  با  اگر  نماند که  نا گفته  آن!   توضیح چرائی  و  انجامید 

کار به درک  بسیاری دیگر که چنین کنند، تفسیر وقایع متفاوت خواهد بود. ولی این

 کند. کار نقد گذشته، مجالی دیگر می طلبد! آن روز من از وقایع کمکی نمی 
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شاه   رژیم  با  ضدیت  و  مخالفت  به  چرا  و  کیِ  که  این  از  من  شخصی  روایت  اما  و 

اشاره اندک  تا به کجا رفتم.  از دست این پرداختم و  انقلاب و فرار  از  نیز به پس  ای 

 رژیم خواهم کرد؛ 

را   شاه  حکومت  سیاسی،  بامسائل  بیش  و  کم  آشنائی  و  دبیرستان  دوران  اواخر  از 

گرائی و  دانستم و به ملی مرداد علیه دولت ملی دکتر مصدق می  28محصول کودتای  

یافتم.  ، جریانات    جبهه ملی گرایش  »انقلاب سفید«  از  افتاد؛    15پس  اتفاق  خرداد 

برایم   زمان  آن  در  طرفدارانش  و  خمینی  مبارزات  و  اعلامیه  آمریکائی  ضد  وجه 

جذابیت زیادی داشت ولی به جنبه های ارتجاعی) این نگاه پسینی است!( آن توجه 

 سال به دانشگاه تهران رفتم.نداشتم. در تظاهرات نیز شرکت نکردم. همان

)دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی( مرا  1342تحصیل در دانشگاه تهران در   

فعالیت و  زمان  آن  ملی  جریانات  سوی  به  جوانان  از  دیگر  بسیاری  مانند  های  نیز، 

دانشجوئی سوق داد. این فعالیت ها بیشتر سیاسی و ضد دیکتاتوری بود؛ به »حزب  

فعالیت   در  و  پیوستم  فروهر  داریوش  ایران«  مسالمتملت  سیاسیِ  آمیز های 

دانشجوئی مانند تظاهرات در دانشگاه، مطالعه و توزیع »پیام دانشجو« و غیره شرکت 

علاقمند  می اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  در  کنکاش  و  مطالعه  به  زود  خیلی  کردم. 

 شدم؛ این ویروسی بود که دیگر مرا رها نکرد! 

می کار  درشرکتی  زندگی  گذران  برای  تحصیل  مدت  تمام  در  سفر ضمنا  به  کردم. 

و   درآمد  توزیع  و  توسعه  اختلاف سطح  بروز  روز  و  داشتم  علاقه  نیز  درداخل کشور 

ثروت درمناطق مختلف و بین لایه های مختلف اجتماع را مشاهده کرده،  در عین  

بیشتر  های گوناگون  عرصه  در  نظام سیاسی دیکتاتوری در کشور   عملکرد  به  حال 

دیدم که مبارزات مسالمت آمیز احزاب مخالف و جبهه ملی  کردم. میآشنائی پیدا می 

از مخالفین  چپ و ملیبا سد سکندر دیکتاتوری راه به جائی نمی گرا گرفته تا  برد. 

شدند. مهندس  ها) نهضت آزادی(، هیچیک از سوی رژیم شاه تحمل نمیمذهبی-ملی

گوئی تاریخی را  این پیش  1342دادگاه نظامی در سال   بازرگان بود که در دردادگاه  

کنیم. این پیام  کرد: » ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می
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سرکوب   که  بود  حکومت  به  هشداری   این  برسانید«.  اول)مملکت(  شخص  به  را 

مسالمت نخواهد  جریانات  باقی  جوانان  برای  اسلحه  به  بردن  دست  جز  مفری  امیز، 

 گذارد. 

نیزمحصول   را  زمان  آن  در  رژیم  اجتماعی  و  اقتصادی  اصلاحات  فضائی   چنین  در 

تر می بسته  بتدریج  نظام سیاسی  دانستم، وچون  امپریالیستی می  به مداخلات  شد) 

که   باشد  داشته  شاه  به  ای  اشاره  حاوی کوچکترین  که  انتقادی  هیچ  که  معنی  این 

نمی بود، تحمل  العنان شده  و  دیگر مطلق  و شناخت  دانستن  این حال که  در  شد(، 

بعلت   بود،   دیگر  بسیاری  مانند  نیز  من  فرهنگی  نیازهای  جزء  سیاسی،  مشارکت 

های سیاسی، آزادی بیان، مطبوعات و غیره ، لاجرم  در جستجوی درک فقدان آزادی

دینامیسم شناخت  و  و  راه  و  منابع  پیداکردن  و  موانع  شناخت  جامعه،  حرکت  های 

چاره، به کنکاش پرداختم. در فضای آن روز امکانات چندانی برای مطالعات تئوریک 

-داد ویا نوشته ها و داستانوجود نداشت. چاپ کتاب هائی که بوی مارکسیسم می

هائی که رنگ انتقاد از وضع  هائی با مضمون چپ و به اصطلاح انقلابی، و حتی نوشته

قرارمی سانسور  تیغ  زیر  داشت،  این  موجود  در  زیرزمینی  ادبیات  معدودی  گرفت.  

آوردم. ناگفته نماند که درآن روزگار  شد. من نیز به این وادی رویزمینه ها یافت می

-های انقلابی درامریکای لاتین، الجزایرو...الگوهای نوینی را برای مبارزه با نظام جنبش

کردند که جذابیت خاصی داشت و دیدیم که در  های زیر سلطه امپریالیسم عرضه می

سال اواخر  در  نیز  دهه  ایران  الگو  40های  آن  گروهشبیه  بوسیله  چریکی    ها  های 

به و  و  پذیرفته  چین  انقلاب  تاثیر  تحت  ولی  نرفتم  راه  این  به  من  شد.  گرفته  کار 

 های مائو قرار گرفتم. دوباره به این موضوع بر خواهم گشت. اندیشه

به نظریات وگرایش نیمه دوم دهه چهل  های مارکسیستی علاقمند  خلاصه در طول 

گونه که اشاره کردم  در آن هنگام دسترسی آزادانه به کتب و منابعی که  شدم. همان

می تلقی  قانونی  غیر  و  »ضاله«  سلطنتی  رژیم  سانسور  و  ساواک  نظر  وجود  از  شد، 

داستان داشتن   اختیار  در  حتی  برمی نداشت.  مادر،  مانند  نسرین هائی  گل  گردیم 

طور   به  زیرزمینی  ادبیات  ولی  بود.   جرم  فلسفه  مقدماتی  اصول  کتاب  یا  بچینیم 
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می  بدست  کتاب مخفیانه دست  قبیل  این  از  برخی  بزبان  گشت؛  در  ها  خارجی  های 

می ایران  داخل  به  مخفیانه  و  ترجمه  دیگر  داخل کشورهای  در  نیز  تعدادی  رسید. 

به   و  میترجمه  توزیع  ابتدائی  اشکال  به  تکثیر  یا  دستنویس  همین  صورت  گشت. 

ادبیات بود که منبع فکری  تعدادی از جوانان علاقمند به تغییرات اجتماعی را تغذیه  

شیوهمی گزینش  یه سمت  را  وآنان  می کرد  هدایت  انقلابی  عقب  های  یکسو  از  کرد. 

آزرد و  ماندگی، فقر ونابسامانی، اختلاف طبقاتی و تبعیض شدید، روح جوانان را می

داشت )شخصا در سفر به  بلوچستان شاهد تفاوت عظیم  جویی وامیهها را به چارآن

آن در  مردم  شدید  فقر  و  بهداشتی  اقتصادی،  بودهامکانات  دیگر، جا  سوی  از  و  ام(، 

نظام همه  راهمانند  همه  دیکتاتوری،  اعتراضات  های  آمیز  مسالمت  بیان  برای  ها 

بیان و سایر حقوق سیاسی ( بتدریج بسته  اجتماعی) وجود احزاب و سندیکاها، آزادی

بودن  ممنوع  جهت  به  شاید  که  زمینی،  زیر  ادبیات  موقعیتی،  چنین  در  بود.  شده 

زیاد از جمله مرا شکل میجذابیت  از جوانان،  نیز داشت، ذهن وفکربخشی  داد.  تری 

چه که اورا ازآن منع کنند، حریص است؟ همین  اند که انسان بر آنمگر از قدیم نگفته

این طریق منتقل می از  از جا بگویم دانشی که  برداری  بیشتر گرته  شد، سطحی  و 

شرائطی بود که با تاریخ ما و تحولات آن، شرائط اجتماعی و فرهنگی ما چندان خوانا 

از این قاعده مستثنی   نبود. برای مثال، گرایش تئوریک من به اندیشه های مائو نیز 

دینامیزم و  ایران  جامعه  از  درستی  شناخت  داشتن  بدون  از نبود.  آن،   واقعی  های 

های مائو و انطباق دلبخواهی آن بر جامعه ایران،  طریق خواندن آثاری از جمله نوشته

ترتیب  بودم. بدین  یافته  از آن دست  به نوعی تحلیل طبقاتی و سیاست های منتج 

کرد سیاسی من بر دوپایه استوار بود: یکی مشاهدات و دانش واقعی  نسبت به  عمل

های   سفر  اقتصاد،  دانشکده  در  تحصیل  ایران)  اجتماعی  و  اقتصادی  احوال  و  اوضاع 

های اداری در نقاط مختلف ایران و مشاهدات شخصی( که ضرورت متعدد و ماموریت

می ایجاب  را  از  تغییر  و  بود  من  عمل  راهنمای  که  تئوریکی  نظریات  دوم  و  کرد 

ای مکانیکی بر شرائط ایران انطباق یافته  گرفت که به شیوههائی سرچشمه میاندیشه

 بود.
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های چریکی روی آوردند  ها و شیوهخواه به تئوریدر این فضا جمعی از جوانان آرمان

محافل کوچک طلبیدند.  مبارزه  به  را  رژیم  طریق  این  از  که  و  گرفت  نیز شکل  تری 

های دیگری را آزمودند. یکی از این محافل را که »بسوی انقلاب« نامیده شد، من  راه

با چند نفر از دوستان) از جمله زنده یاد بهروز نابت و یوسف اردلان وعده ای دیگر(  

تشکیل دادیم. نشریه ای در چند شماره با تیراژ کمتر ازیکصد در آوردیم که عنوان 

آگاهی   باید  که  داشتیم  باور  نظر  این  به  موقع  درآن  بود.  انقلاب«  »بسوی  آن  اولین 

به توده با رسانی  را تشکیل داد.  انقلابی  بتوان حزب  تا زمانی  ها و طبقه کارگر کرد، 

کردیم. کارمان، تهیه، رونویسی و بازپخش  این نگاه ما نظریات چریکی را نقد و رد می 

معدود آثاری از ادبیات چپ و مارکسیستی بود.  »نقش شخصیت در تاریخ« پلخانف،  

نوشته های مائو وبرخی نوشته های لنین از آن جمله بودند.) امروزه خنده دار به نظر  

میرسد که کسی را برای خواندن این آثار زندان و شکنجه کنند، در حالیکه هزاران  

ها  عنوان کتاب از آن قبیل در دسترس همه هست و کمتر کسی رغبت به خواندن آن

 دارد!(

نیروی   نیزبه  عاقبت  که  رژیم  آن  سیاست  از  دیگری  جنبه  به  که  نباشد  بد  شاید 

مذهب   نوعی  از  حمایت  کنم:  اشاره  شد،  تبدیل  جامعه  در  مسلط  و  عمده  سیاسی 

سیاست با  همراهی  )در  بود  شاهی  دستگاه  سیاست  از  دیگری  وجه  نیز  های  اسلام 

اصلی شوروی  دشمن  که  غربی  امپریالیستی  و  کشورهای  مذهب  باره  در  بود(.  شان 

بود)   بود؛ شاه،  خود شخصی خرافی  با آن، سیاست شاه و رژیمش  دوگانه  برخورد 

و  داستان نیست  کافی  مادی  تمدن  میگفت  دارد(.   وجود  باره  این  در  زیادی  های 

کرد. به حج رفت و به  احتیاج به معنویت دارد و معنویت را نیز در اسلام جستجو می

مدارس  درسی  کتب  تدوین  برای  را  روحانیونی  دیدگاه  همین  با  رضا!  امام  زیارت 

در    1312استخدام میکردند. »انجمن شاهنشاهی فلسفه« را سید حسین نصرمتولد  

های  گرای اسلامی، تحصیلکرده علوم جدید در دانشگاه تهران، فیلسوف و متاله سنت

سال   در  ایرانی،  متالهان  نزد  اسلامی  معارف  و  پهلوی     1352امریکا  فرح  نظر  زیر 

ایران را ترک کرد. از آن موقع تاکنون در   1357کرد )او دربهمن  تاسیس و اداره می 
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احمد   مانند  اشخاصی  همچنین  است(.  داشته  دانشگاهی  و  علمی  اشتغالات  آمریکا 

درسال   فردید  داشتند.  ها  رسانه  در  سفید  کارت  در    1389فردید،  و  متولد  یزد  در 

در تهران درگذشت. او از هایگر متاثر بود و با نازی ها همدلی داشت؛ در دهه    1375

را داشت. 1350 روحانی«  فلسفه  بر  ای  » مقدمه  برنامه  ایران  تلویزیون ملی  دررادیو 

در رژیم  طرفداران  جزء  انقلاب  از  اسلام  بعد  ندید.   خوش  روی  چندان  ولی  امد؛ 

می تلقی  چپ  افکار  مقابل  در  خاکریزی  »خوب«  مسلمانان  و  از »خوب«  و  شدند 

 مند. مراحم شاهانه بهره

اما انواع دیگری از مذهب ومذهبی وجود داشت که درک دیگری از سیاست و مذهب   

سال در  بودند.  سیاست  در  مشارکت  خواهان  و  دهه  داشتند  افراد    50های  این  از 

ها را ملاقات کردم) بحث در این  مذهبی در زندان کم نبودند و شخصا تعدادی ازآن

ها همه بهم پیوستند و  باره موضوع این یادداشت نیست(. در جریان انقلاب غالب این

رهبری خمینی را پذیرفتند) بجز تعدادی از آیات عظام. مجاهدین خلق نیز داستان  

 دیگری دارند که موردبحث این یادداشت نیست(.

من زندگی و کار علنی داشتم ولی به فعالیت سیاسی در    1351باری تا اواسط سال  

 محفلی که به آن آشاره کردم نیز ادامه می دادم. 

تابستان   و هم   1351در  نزدیک  با هم  منیژه حقیقی که  ازدواج کردم   با  بودیم،  فکر 

سال محکومیت   3سال)    5ولی هنوز یک ماه نگذشته بود که دستگیر شدم و نزدیک  

اصطلاحی که در زندان رائج شده بود و به دوره ای از   -ماه »ملی کشی«  21و حدود  

گشت(. داستان  میشد، اطلاق میزندان که پس از گذراندن میزان محکومیت کشیده

-جا اشاره میام. در اینبازجوئیها و تحمل انواع شکنجه را در جای دیگری نقل کرده

زندان را در  افرادی  و  دانشجویان  زندان »کمیته  کنم که  به  تجربه من محدود  های) 

برای   که  دیدم  رژیم  آن  است(  اوین  زندان  و  قصر  زندان  خرابکاری«،  ضد  مشترک 

ای یا داشتن ارتباطی ساده  با اشخاصی که فعالیت  خواندن اعلامیه ای، کتاب ممنوعه

های  چریکی داشته اند به شدت شکنجه شده و به زندان محکوم شده بودند) شهادت

 متعددی در این باره موجود است(. 
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 57پس از آزادی از زندان تا انقلاب   

برای ادامه تحصیل با همسرم به   56پس از آزادی مدتی کارکردم؛ ولی در همان سال  

دوره این  رفتم.  کمی  فرانسه  و  بود  کرده  وزیدن  به  شروع  کارتر«  باد   « که  بود  ای 

فضای سیاسی موجود به مخالفین رژیم شاه امکان میداد آن سیری را طی کنند که 

منتهی شد. من در این میان  در خارج با گرایش مائوئیسم در فرانسه   57به انقلاب  

کردم. با رشد  آشنا شدم و همچنان نگران اوضاع ایران بوده، مسائل ایران را دنبال می

حرکات اعتراضی در ایران، این امید در من نیز مانند بسیاری دیگر، شکوفه زده بود  

این درک هنوز در من   فرجام خود نزدیک شده است. ولی  به  که دوران دیکتاتوری 

پیدانشده بود که فروریزی رژیم  نزدیک است.   در آرزوی پیروزی جنبش مردم در 

های  ، با حمایت قدرتبه ایران بازگشتیم. از چند ماه پیش نقش خمینی  57ی ماه  د

های  ها و اعلامیهای آشکاربود؛ ولی بر اساس نطق غربی، در رهبری یک جنبش توده

نمی فکر  ابداً  هژمونیک خمینی  نیروی  به  عمل  در  بتواند  جریانی  چنین  که  کردم 

ها(، حزب توده و  ها و طرفداران آنتبدیل گردد؛ جریانات انقلابی چپ) مانند چریک  

می رشد  و  میگرفت  شکل  سرعت  به  دیگر  در  کردمحافل  کار،  ومراکز  خیابان  در   .

می نمود  نیروهائی  غیره  و  نفت  احتمال صنعت  که  آزادیخواهانه  افکار  با  یافتند، 

گرا را مطرح می ساختند. گرچه خیابان در اختیار مقاومت در مقابل جریان خمینی

-کردند و با سرکوب حزب الله هنوز بهها بود ولی چپی ها نیز تظاهرات میخمینست

 شدند! قدرت نرسیده، سرکوب می

، تاریخی جامع که همه واقعیات را در بر داشته دورهنگاری پرخم وپیچ اینجای تاریخ

-به  باشد، هنوز در ادبیات ما خالی است؛ ولی تحریف این تاریخ از سوی چند رسته

در می اشغال خود  به  را  ای  رسانه  و  مجازی  فضای  و گستردگی  تاریخ  سرعت  آورد: 

نگاری رسمی جمهوری اسلامی که برای خود مبدائی تاریخی ساخته و انحصارآ خود 

نگاری سلطنت طلبان که  آورد. تاریخرا کنشگر عامل تغییرات و تحولات به شمار می

را حاصل می و تحولات  و مردمی گردند  منکر وجود جنبش ضد دیکتاتوری  کوشند 

جماعتی چپی  دسیسه  قدرت)ازجمله  توطئه  و  داخل  در  شاه  ها(  )که  خارجی  های 
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می وانمود  نبود(  آنان  منافع  حافظ  چپدیگر  جریانات  از  بخشی  همدستی   کنند. 

آنان قوت می تزهای  به  اسلامی،  با جمهوری  اکثریت(  فدائیان  و  توده  بخشد.  )حزب 

می  سعی  که  شخصیتچیزی  آن  نقش  شود،  گرفته  نادیده  میان  این  در  ها،  کنند 

-ها و محافلی است که هرگز به جمهوری اسلامی آری نگفتند وبه بهائی که همهگروه

ایران  میدانند سرکوب شدند از  یا  افتادند  زندان  به  اعدام شده،  ازآنان  زیادی  تعداد   .

توان همچون حمله ها بودم! یادداشت بالا را میفرار کردند. من نیز یکی از این آخری

 حساب آورد!      ای به جاعلان و دروغ پردازان تاریخ و در عین حال دفاع از خود به

 2025ژانویه 

 

 
 خانه: بهروز حشمت 



 

 

 فریده ثابتی 

 دارد   گفتن   ی برا   ی اد ی حرف ز  57بهمن ماه  
  22بهمن،    12دارد.    ی بازار داغ   یاسلام  یجمهور  میرژ  یبهمن جشن گرفتن  برا  در

غ  و  میرهیبهمن  گرفته  جشن  چرا  ا.  دستاورد  و   نیشود؟  بوق  که  بود  چه  روزها 

استگوش  ش یکرنا را کر کرده  نظم س  یاجتماع  یهاانیبن  ی وقت  ؟ها  دست    ی اسیو 

حرکت و  است  مانده  زن  ینخورده  بهبود  اهداف  جهت  انجام    یهاتوده  یدگ در  مردم 

به گذشته نگاه    دی مان با  ی کنون  تیفهم وضع  یبرا  ی؟ا  یو چه شاد  ینشده، چه جشن

را جشن    یز یگذرد و ما چه چگونه می  نیگذرد و چرا اامروز چه می  میتا بفهم  میکن

  ن یدر بهتر  57انقلاب    ا ی   ام ی. قم یریرا بهتر است جشن بگ  یزیبهتر چه چ  ای   م یریگمی

  ی هایآزاد  ا یشدن پا گذاشت؟ آ  زهیای از مدرنبه دور تازه  رانیا  ا یحالتش چه بود؟ آ

را که مردم فریاساس برقرار کرد؟ آمی  اد یای  بر توده  ا یزدند  مردم روشن    یهااصولاً 

ق از  که  می  ام یبود  جاچه  به  فرم  م یرژ  یخواهند.  چه  س  ی کهنه  قدرت    یاس یاز 

آ  یاقتصاد کرد؟  خواهند  مستقر  د  ا یرا  دمبارزه  ر اصولاً  ضد  که    یکتاتوریای 

اصولاً   ایدارد ؟ آ  ییچه معنا  یکتاتوریداری ددانستند در دوران سرمایهمی  دند،یناممی

 ؟ دندیدمی  وندیدر پ  هیرا با سرما یکتاتورید

ا CIA یکودتا  1332مرداد    در بر سر جا  یحکومت  رانیدر  نشاند که    شیرا دوباره 

د  یستیبا می اشده  کتهیاهداف  پ   الاتیی  را  تصم  ش یمتحده  اما  در    یمیببرد.  که 

حما در  رهبر  تیگوادلوپ  تحت  جنبش  اهداف  ینیخم  یاز  چه  نظر    ی گرفت  مد  را 

 آمد؟  ل ینا  افشبه اهد یتا چه حد یاسلام  یعمر جمهور  یداشت؟ و ط

تصم  اما و  گوادلوپ  نشست  اهداف  از  وقاآن  عیسر  یریگ  میخارج  صورت   یع یها، 

د  رفت یپذ از  خارج  آن   دی که  توان  نو  بود.  س  ییروها یها  در    استیبه  که  وارد شدند 

پروسهزمره سی  اآن  یساز  یاسیی  نبودند.  کارگر،    ی هاتوده  ی عنی  روها ین  نیها 

د زنان.  با  ازی امت  است،یس  گریجوانان،  س  ی قخبرگان  جامعه  کل  و    یاسینماند.  شد 
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بگ دست  به  خود  را  خود  سرنوشت  دردیخواست  ش  گر ی.  به  کردن  ی  وهیحکومت 

  ا ی شد می  جادیا یاد یبن راتییتغ ستیبامی  ای مشکل شده بود.  «چوپان و رمه»مرسوم 

و حمام خون! جمهور نه چاره  یاسلام  یسرکوب  اول  نداشت. شق  دوم  ای جز شق 

 .مرگ آن بود و  ریناپذ  ینبود، بلکه تضاد آشت یاسلام یتنها در توان جمهور

 ی شدند و تنها آن بخشها رجعت داده میها و آشپزخانه زنان سرکوب و به خانه  دیبا 

می ارتقا  بودند،  سرکوب  خدمت  در  که  زنان  بد افتندی از  بخش    قی طر  نی.  که  بود 

اردوتازه ا  یای در  بانوان در ادارات و   یانجمن اسلام  نب؛یشد: خواهران ز  جاد یزنان 

کوچک  .محلات می  یبخش  می  دی باهم  فرستاده  مجلس  تابه  مهر  تا  بر    یدییشدند 

زن به عنوان    ریدو وز  ای  کیشده در مجلس باشند و بالاخره    بیتصو  زیزن ست  نیقوان

 !البته اگر ممکن شد .نتیز

از دانشگاه و مدارس بود. حضور   یزدائ  استیشدند. راهش سجوانان سرکوب می  د یبا

جوانان   ریسرکوب سا  یداشت و برا  ازی ها نبه آن   می مجاز بود که رژ  یها تنها زمانآن 

در   جیها و مدارس و بسدر دانشگاه  یاسلام  یهاانجمن  قیامر از طر  نیبود. ا  یضرور

دست و    استیرا تجربه کرده بود. خود با س  استیسطح جامعه انجام شد. جامعه اما س

نمی که  بود  مسلم  بود.  کرده  نرم  رپنجه  از  سرکوب   شهیشد  کرد.  قطع  را  آن 

از سرکوب سال    یخاکستر بود. همان گونه که بعد    57دوباره در سال    32بر آتش 

  اره بود، زودتر سر برآورد؛ دوب  ده یبار چون سرکوب به درازا کش  نی. اما ادیشعله کش

 هیها و مدارس فعال شدند. دوباره زنان به حرکت در آمدند. دوباره کارگران علدانشگاه

البته نه منسجم و با هم اما حرکت    دند؛ یشور  ی موجود کار و استاندارد زندگ  طیشرا

  .آغاز شد

قرن حرکت و سرکوب و    ران،یی کارگر او طبقه رانی مردم ا ی هاتوده یبرا ستمیب قرن

قرن    نیی آغازی آخر قرن گذشتنه و دو دههویژه دو دههی بهتکرار آن بود. هر دهه

از درون    هیسرما  می رژ  میعظ  یحرکت  کم،یو    ستیب انداخت اما متاسفانه  را به شوک 

ی کارگر  را هموار کند . طبقه  نده یگذشته راه آ  لیکه از تحل  اوردیسر برن  ییرویآن ن

 ی رفت از آن براراه برون  ا ی کرد  می  زوله یبود و خود خود را ا  یدر سردرگم  زین  رانیا
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ارتش    یی اول با سختمتوهم حداقل در دو دهه  یها . اما تودهافتیرا ن  یاتحاد طبقات

اما به تدر  هیسرما  میی رژادهیپ    د یخود دچار ترد  ی ندگز  طیبا توجه به شرا  جیبودند 

بخش کش  وسیما  ی شدند.  بخش  دندیکنار  مخالف  یو  بخش  وستندیپ   نیبه  از    ی و  که 

از    یی بخشامروز بدنه  نانیماندند. ا  یخود باق  گاه یاقشار بودند، در جا   نیترماندهعقب

ن  جیبس  یعنیسرکوب    یروهاین و  سپاه،  تشک  ییروها یو  به  می  لیرا  رفتن  که  دهند 

شان است. اقشار یمهم زندگ   حیتفر  دی شا  ی و نوشابه مجان  جیتظاهرات و خوردن ساندو

ده هوادار  رانی ا  یبورژواز  ایاول    کدو  فعل  ایو    یاما  نوع یمخالفت  از   گر ید  یشان، 

 .است

  ، ی خیی تارلحظه   کیسلب قدرت از شاه. با آن    یعنی  د؛یسقوط انجام  کیبه    57  امیق

تار  کی می  یخیفاز  که  شد  اآغاز  تنها  نه  دچار   ران،یتوانست  را  منطقه  کل  بلکه 

ا  یانقلاب  راتییتغ به لحظه  نیکند.  تنها  تبدفاز    یول  دیخوش درخش»شد که    لیای 

 .«دولت مستعجل بود

کرد. اما هم    یچیرا ق   رانیدر ا  یجنبش اعتراض  شرفتیگفتم نشست سران گوادلوپ پ 

را به خارج از    زیاست و همه چ  جیرا رانیتوطئه که در ا  یکه با تئور  میبگو  دیبا  نیچن

مسلم است که حکومت به    -دهند مخالفم  نسبت می  کا یو آمر  لیویژه اسرائکشور به

نما سرماندهیعنوان  هم    هیی  و  ا  هیسرما  خودداران  در  دو  جنا  ن یهر    ات یکشورها 

انجام    یادیز داده  ای را  ا  -اندسازمان  وجود  قض  ک یها  آن  ن،یبا  هستند.    هیسر 

 یراحت برا یهاها جوابنیدادند. ا بیمردم را فر میگوئکه می یطور است زماننیهم

  نهچگو  د یگودهد. نمینمی  حیرا توض  طیانقلاب است. شرا  ا ی  امیق  کیشکست    یچرا

نمی  نیا داد،  رخ  بود  د یگواتفاق  کجا  مردم  داد   م یما  اجازه  چرا  فر  می و  مان    بیکه 

و    یفراوانند کسان  شکی. بم یاستفاده آماده نبودسوء   نیاز  یر یجلوگ  یبدهند. چرا برا

ذره  یاناتیجر بدون  وقتکه  درنگ،  ببشانه  یای  شده  خم  و  آماده  افتخار   نندیای 

رخ داد.     میبود  هیقض   گر یما که سر د  یاتفاق برا  نی و ا  نند، ینشدهند و بر آن میمی

برا شرا  یاما  با  ی اجتماع   طیدرک  زمان،  دهه  د یآن  نمیبرگرد  1340ی  به    از ی. 

خود را به   یدیتول یتا او بتواند کالاها ابد، یتوسعه  دی که دائم با یداری به بازارسرمایه
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سرمایه برساند،  جهانفروش  را  همه    یداری  به  را  او  و  بکشاند.    یجا کند،  جهان 

شسرمایه عنوان  به  با  دیتول  وهیداری  حضور    د ی مسلط،  جا  همه  بقا  ابد، یدر    ی ایو 

هم    رانیآن را در خود ادغام کند. ا  ا ی  ند، یبن بر چ  و  خیاز ب  ای را    یقبل  دیتول  ی هاوه یش

که    نیاول ا  . مختلف جالب توجه بود  ل یبه دلا  ه،یسرما  یبود که برا  ی از مناطق  یکی

عظ معدن  م یمنابع  منابع  نظر  از  داشت.  گاز  و  بزرگ    یغن  ینفت  مصر  از  بعد  و  بود، 

ن  ی انسان  یروین  نیتر س  یرویو  نظر  از  داشت.  را  د   یاجتماع   ستمیمصرف    گر یاز 

برمبنا  یکشورها که  عش  یمنطقه  و  بود.    یبند  میتقس  رهیقوم  متفاوت  بود،  شده 

با ز  یعتیطب از جنگل    ی عیطب  ی هایبائ یچهارفصل داشت  بنابراابانیب  تامتفاوت    ن ی. 

آماده بود، و شاه با درآمد حاصل    هیسرما   یساختارها  ینقاط منطقه برا  ریزودتر از سا

ز سالانه  زمان  آن  در  که  نفت  مجر  اردیلیم  5  ریاز  بود،  با  نیا  یدلار  شد.    د یبرنامه 

می  ییهارفرم اجراصورت  راه  تا  برا   یگرفت،  شود.  فراهم  نسرمایه  یآن  به    ازیداری 

تا    روین  نیا  دیو فروش شود. با  دیکار بود که بتواند در بازار به عنوان کالا خر  یروین

با  یحداقل کند.  کار  کارخانه  در  بتواند  تا  باشد  سواد  ن  د یبا  عنوان  به  کار    یرویزنان 

مواد   عیسر  دنیرس  یبرا  دی . باندیایب  رونیها بخانه  یتر، در مقابل مردان از پستوارزان 

تول  هیاول محل  جاده    د،یبه  و  انبار  فرودگاه،  بندرگاه،  مصرف  بازار  به  کالا    ی عنیو 

کرد.    جادیرا ا  یدگرگون  نیاز  یبخش  یلازم ساخته شود. اصلاحات ارض  یهارساخت یز

م  میتقس زم  ونیلیشش  خرده  نیب  نی هکتار  بدهقانان  و  دهقانان    ن،ی زمیپا  تعداد 

زم  5تا    2  یدارا ن  نیهکتار  از  کمتر  از  خانوار    ونیلیم  6.1به    وارخان  ونیلیم  میرا 

جاده ساختن  ب  ،ییروستا  یهارساند.  را  روستا  و  شهر  ش  شترکرد،یارتباط  بر    وه یو 

هز  ر یتاث  ان یروستائ  ی زندگ بخش  ی زندگی  نهیگذاشت.  برد.  بالا  روستا  در  از    یرا 

ب  دیتول  یسنت  یهاوه یش از  تقس  نیرا  مجان   نیزم  میبرد.  نه  صورت    یکه  به  بلکه 

دهقانان    یقسط پا  فروختهبه  بود  نزولسلف  یشده  شهرخران،  سپس    یخواران  و 

گاوآهن کار    یمیقد  یکه هنوز با تکنولوژ  انیها را به روستا هموار کرد، و روستائبانک

امی به علاوه  آن  نیکردند،   از  بازپرداخت قسط نمی  تیها حماکه  از  اکثرا    ی هاشد، 

  بعضاً خود را از دست دادند، و    یی نزول خواران باز ماندند، و هستو بهره  نیپول زم
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. علاوه  یکشاورز یکارگران مزد  ا ی هیکار آزاد اول یرویی شهرها شدند؛ و شدند: نروانه 

آن دلبر  به  به  نیزم  یکوچک  لیها،  تقسو  نبودن  ب  میصرفه  دختران   -پسران  نیآن 

و سهم بودند  دو  درجه  زم  ی فرزندان  روستا   -بردندنمی  نیاز  در  بزرگ  پسر  معمولاً 

باق  نارک بقمی  ی پدر  و  جستجو  هیماند،  می  یدر  شهرها  روانه  ورود  کار  شدند. 

به    رایکرد؛ ز  عیروند را تسر  نیتر انجام شد ابه روستا، که بعد  یکشاورز  ی هانیماش

کم  یروین آموز  ازین  یترکار  سواد  مقدمات  روستا،  به  دانش  سپاه  ورود    ی داشت. 

آت ق  یکارگران  اصلاح  فراهم ساخت. سپس  ب  یمدن  نیوانرا  رابطه  دادن    ادر  و  زنان، 

پا انتخابات  در  شرکت  ب  یحق  را  معلم  شتریزنان  کار  به  محدود  که  قبل  و    یاز 

ن  یپرستار عنوان  به  کار  بازار  و  جامعه  به  اقتدار ارزان   یرویبود،  و  کرد،  باز  تر 

کش  یپدرسالار چالش  به  زنان  طرف  از  مال  رایز  د؛ یرا  نحوه  ی استقلال  د زنان    د یی 

منزل بودن    لیچون و چرا، و جزو وسا  یاطاعت ب ی  ویژه مسالهو به  یها را به زندگ آن 

که شامل املاک موقوفه که منبع    یاصلاحات ارض  ی عنیموارد    ن یهردو ا  .عوض کرد

مساله  ونیروحان  هیتغد و  روحانبود  زنان،  جد  ت یی  مخالفت  به  را  زمان  با    یآن 

ا کنار  در  کشاند.  ن  ک،کوچ  یهانیزم  نیاصلاحات  صنعت  و  کشت  بزرگ   زیمزارع 

سرمایه  جادیا کامل  مناسبات  که  آن شد  در  اولداری  و  بود،  حاکم  کارگران   نیها 

داری به روستاها، گذشته  کرد. ورود مناسبات سرمایه  دانی را وارد م  یکشاورز  یصنعت

روستائ نگاه  بالا،  در  شده  ذکر  مسائل  زندگ  انیاز  به  نزول  رییتغ  ی را  و  داد.  خواران 

زندگلفس شهرها  در  معمولاً  کوچکمی  یخران  کسب  محل  گم    یبرا  یکردند.  رد 

نزول  نیکردن داشتند که درا با مشتر  ی مکان خدمات  را   یو شهر  یروستائ  انیخود 

سبب   نیبالا بود، به هم  اریها بسکردند. نرخ بهره آنحساب می  هیو تسو  میخود تنظ

منزل   لیوسا  یشدند، و گاه حتمی  رخود پروا  انینشاندن مشتر  اه یها با به خاک سآن 

را غارت می ا  نیکردند. به همبدهکاران  کوچک   یافراد در شهرها  نیخاطر، معمولاً 

  اریافراد بس  نیا  57بهمن    ام یمنفور بودند. بعد از ق  یشده و تاحدودشناخته  یهاآدم

بخش اما، وقت  ی زندگ  یمخف  ی مدت  یهراسان شدند.  ب می  دندید   ی کردند.    م یرژ  ا شود 
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تقد با  آمد،  نهادها  ییایهدا  م ی راه  و  مقامات  و    جاد یا  ی به  با شکل  کارشان  به  شده، 

 .تر ادامه دادندمدرن  و گری د یلیشما

  انیاپک، با قطع جر  یآن کنسرن نفت  ی( که ط1973)  1352  در سال  یانرژ  بحران

کرده بودند،    تیحما  هیدر حمله به مصر و سور  لیکه از اسرائ  ی غرب  ینفت به کشورها

 رانی)ماه مهر(. نفت ا  % بالا رفت 80نفت    متیق  بارهکیکرد و    جاد یا  یشوک نفت  کی

اکتبر   7)  دیماه تمام طول کش  5  میحرت  نی. ادیدلار در بشکه رس  4.99به    2.93از  

ها را دوبرابر مت یدر ماه آذر در کنفرانس تهران ق  ( . بعد از آن اپک راسا74ً  8تا    73

ای به بشکه  رانینفت ا  متی. قداد ارتقا    73برابر سال    4از    ش یبه ب  74کرد و در سال  

  ارد یلیم  5بشکه از    ونیلیم  5از    ش یروزانه ب  د یدلار، و درآمد سالانه با تول  30از    شیب

ادیدلار رس  اردیلیم  20دلاربه   راه رشد سرمایهپول  نی .  اها  را در  هموار و   رانیداری 

 .کرد عیتسر

اما، بخش وهیدهقانان به ش  تیاکثر  تیوضع از دهقانان که    یای بود که ذکرش رفت. 

ویژه  به  شانوضع  د،یرس  شتریب  ایهکتار     5به حدود    شان یکشاورز  یهانیوسعت زم

کنند و در شهرها و    لیویژه پسران توانستند تحصها و بهاز بچه  یکه بخش  نیبعد از ا

ب کارخانه شوند،  کار  به  مشغول  بس  هترها  و  یاریشد.  و    یفرهنگ  یهایژگیاز  روستا 

از جمله نوع پوشش، نگاه نسبت به آموزش دختران و    ،شد   رییدچار تغ  زیدهقانان ن

د  یاریبس موارد  شهرگریاز  مناطق  داخل  در  در  جاً یتدر  ی.  به    یآمداختلاف  منجر 

و    ،شد  جادیا  نیو ثروتمند نش  نینش  ریکه مناطق فق  قیطر  نیشد؛ به ا  یمکان   یجدائ

مناطق  یشهر شکل طبقات با ساختمان  یگرفت.  پرنخوت  و  زتازه  یهاخلوت    با، یساز 

  ی هاخانه  ،یتیجمع  یبا تراکم بالا  ی و مناطق  یحمل و نقل شخص  ل یوسا  مت،یقگران 

کنند. گذشته  می  یکه کودکان در آن باز  ف،یشلوغ کث  یهاکوچه   ت،یکوچک پرجمع

نش  نای  از آلونک  حلب  ینیمناطق  د  یو  شهرها  رآبادها  و    یاطراف  آب  بدون  بزرگ، 

لوله و  غ   یکشبرق  و  مدرسه  و  درمانگاه  ساکن  ره، یو  فقرا  نیکه  را    ،یشهر  یآن 

  ی مناطق مکان   نیشد.  ا   جاد یدادند، امی  لیکار تشک  یدر جستجو  ی روستائ  نیمهاجر
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مواد مخدر هم بود که    عیو فروش و توز  دیتبهکار خر  یکار باندها  یمناسب برا  اریبس

 .کردمی رویگل آلود جذب ن یهارها شده در کوچه  ریکودکان فق میاناز 

آن زمان    ی مسلم است که مردم مسلمان بودند اما مسلمان  ،ی از نظر اعتقادات مذهب 

بود، و    یی شخصدر خود. مسلمان بودن مساله  یمسلمان  یعنیبود.    گریای دوه یبه ش

نقاط    ریسا  یداشتند، مسلمان  یتر  کالیکه مسلمانان راد  رانیا  یبه جز مناطق مرکز

شخص  م یملا پ   ی و  می  رترهایبود.  عملنماز  مسلمانان  تعداد  اما،  ماه    یخواندند.  تنها 

خواندند. و  ماه نماز می  کی  ی گرفتند. و سالروزه می  تیرفت، که اکثررمضان بالا می

  ن یب  ی کیی نزدکرد. رابطه می  کیرا تحر  یاحساسات مذهب   زیده روز اول ماه محرم ن

ویژه  ها بهردهکلیتحص  نیوجود داشت. در ب  ی نیواجبات د  یو ادا  لاتیآموزش و تحص

خورش را در شتفکر چپ هم آب  نیچنغالب بود. هم  سمیسکولار  ی دانشگاه  لاتیتحص

به    یجو اختناق و سانسور حاکم، دسترس  لیکرد؛ هرچند که به دلمی  دای ها پ دانشگاه

از سال    ریغ   باًیآن تقر  یمنابع غن قابل    بعضاً،  60به بعد تا سال    56ممکن بود. تنها 

 .آسان کرد اریکار را بس ن یا نترنتیدسترس شدند. بعدها ا

راست، که بعدها حکومت را به دست گرفتند، با استفاده    یمذهب  یروهاین  57سال    در

امکانات سنت اختیاز  به  اریای که در  ماه تمام    کیماه رمضان که    ی ویژه طداشتند، 

تکا  و  اخت  ا یمساجد  چن  ارشانیدر  و هم  توده  نیبود،  توانستند  محرم  مردم    یهاماه 

  ی شاه بشورانند. منبع مال   میرژ  هیخود و برعل  یسوجامعه را با ابزار مذهب به    ی عاد

بازار  نیا جوان   انیگروه  اکثر  بودند.  تجار  دانشگاه  یشهر  یهاو  و  جذب  مدارس  ها 

کشش را دو    نیشتریشدند که ب  ی اصطلاح آن زمان مترقبه  ی چپ و مذهب  یروهاین

  لمان داشتند.  شاه خود را مس  اریخلق در اخت  نیخلق و مجاهد  یفدائ   یکیگروه چر

بست. خواب امام  رفت و احرام میمشهد و مکه می  ارتیداد. به زای نشان میوارسته 

  جاد یکرد. هم زمان با اها مسخ میآن   انی ها را با بو مانند اسلافش توده  دیدزمان می

امن بود،    تیسازمان  معروف  ساواک  به  می  غاتیتبل  درکه  اعلام  که  گسترده  کرد 

اند، و کوچک و چشم و گوش حکومت در درون جامعه  د، ها نفر عضو آن هستنون یلیم
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می  یحرکت  نیتر گزارش  و  ثبت  ارا  مدام    غاتیتبل  نیکنند.  که  بود  شده  سبب 

 .شود دهیاز زبان مردم شن «موش دارد، موش گوش دارد وارید»المثل ضرب 

شاه    میرژ  یکتاتوری مبارزه با اختناق و د   یاز جامعه آگاهانه برا  یکه بخش  است  مسلم

م برنامه  دانیبه  گرچه  بود،  براآمده  ول  ندهیآ  یای  به    ی مردم  تی اکثر  ی نداشت،  که 

به  دانیم بآمدند،  مذهب  یبازهخاطر  احساسات  شدن  آن  شانیگرفته  چنان  بود.  ها 

تشکل و    د، ی عقا  ان،یب  یمثل آزاد  ی که مسائل  د، خود بودن  ی زندگ  یهایغرق در بدبخت

سواد بودند.  کم  ا ی  سوادیب   تیای نداشت. اکثرژهیو  یمعنا  شانیبرا  ره یاجتماعات و غ 

وقت جوان   دند یشن  ی اما  از  چقدر  ساواک  کشت  که  کرد،  شکنجه  را    ا یسوزاند    ا یها 

را    یو تعداد  دیشدفاع اسلحه ک  ی چگونه بر مردم ب  ی مائیدر فلان راهپ  ای و    ، اعدام کرد

با تبل  ی و احساس مذهب  یکشت، احساس همدرد   غات یشهادت و تقدس آن، همراه 

هم در    یگریتر کرد. عوامل دها پررنگابانیها را در خدر مساجد، حضور آن   یمذهب

 کالیراد  ونیمذهب  یکه برا  یفرصت  نیاز ا  ش یپ   ،یم یی به احساسات ضد رژدهه  نیا

ی  و محاکمه یریدادم، دستگ  حیکه توض  اهکلیان سیشد، کمک کرد. بعد از جر جادیا

گروه گلسرخ  یعلن اول  بود.  مبارز  آن  انیدانش  یچند گروه  دفاع  و  در  و محاکمه  ها 

 .ها بودآن اتیو دفاع  ن یگروه مجاهدی و دوم محاکمه ،یدولت ونیزیتلو
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ا  یرو در  بخش  ن یسخنم  با  ن  ینوشته  ا  یروهایاز  از  اعم  است.  کارگر،    نیجوان  که 

و    کار،یب جوان   ا یدانشجو  باشند.  نه   ییهامستقل  گذشته  از  درست  اطلاع  بدون  که 

  م یکنند که رژاند و فکر میی رسد دچار نوستالوژسال هم نمی  50چندان دور که به  

ها آن را چپ  ای بود و جوانان نسل ما،    ی و مردم  کیتآل، دموکرادهیا  یحکومت  یپهلو

غلط سرنگون کردند و جمهور  به جا  یاسلام  یبه  به هم  شی را  و  سبب    نینشاندند 

عذرخواه آنیخواهان  نمیاند.  هها  زمان  آن  در  که  علن  چیدانند  سازمان  و    ی گروه 

ا  یفعال رژ  نیبا  و  نداشت  وجود  سا  میاوصاف  ت  شانهیشاه  با  هم  چنان  می  ریرا  زد. 

داشتن    یخفقان که  بود  ماه  کی حاکم  مثل  ساده  هلو    کی  ایکوچولو    اهیس  ی کتاب 
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 یبه طور مثال من دانشجو  -یدرس  فیتکل  کی  یحت   ایشعر    کی  یحت  ایهزار هلو  

که من    م یداددر کلاس می  یکنفرانس  ستیبابودم و هر کدام از ما می  یجامعه شناس

درحال رشد را انتخاب کردم و   یشورهاک  یاسیس  یاجتماع   یاقتصاد  تیموضوع وضع

   ره یبه کوه  و غ   یرفتن جمع   یحت  ا ی  -مشترک برده شدم  تهیخاطر آن به زندان کمبه

حت  و در    ینه  س  ک یمشارکت  حت  ی اسیگروه  و  شکنجه  زندان،  به  اعدام    ی منجر 

البته ندانستن آنمی ا  رایز  ستیها موجه نشد.   نترنتیاکنون امکانات مطالعه توسط 

برابه خواست آن   ازیو تنها ن  اردوجود د  نیا  گریو گذاشتن وقت دارد. د  یآگاه  یها 

که     می بود  ییهانامند، اصولاً وجود نداشت. ما جوانچپ می  یها رهبرکه آن چه آن 

و تازه    میبود  یاساس  راتییموجود، خواهان تغ  یو عمل  یبا وجود همه اشکالات نظر

آستانه قدر  زندان  ام یی  که  ب  یاسیس  انیبود  مردم  همت  به  زندان  و    رونیاز  آمدند 

موجود را باور کنند. اما جوانان     طیتوانستند شرانمی  ندیگوطور که خودشان میآن 

قرار گرفتند و    یاسلام  یبودند که در مقابل جمهور  یتیجمع  یهاگروه  نینسل ما اول

  ی جمهور  دن کار آم  یدادند. درست سه هفته بعد از رو  یو اعدام   یهزاران هزار زندان

عل  یاسلام نسل  آن  زنان  که  خم  هیبود  خ  ینیخواست  دهه  ابانیبه    60ی  آمدند. 

بود. که    رانیجوانان در سراسر ا  ن یهم  هیعل  یاسلام  یجمهور  یگریاوج وحشی  دهه

 .شد و کماکان ادامه دارد لیتبد میرژ استیبه س

 کیتواند در  نمی  یحرکت اجتماع   چیه  رایز  ست؛یای تنها و قائم به خود نواقعه  امیق

ای ارتباط به گذشته  ی. هر حرکت اجتماع د یایب  رونیب  نیلحظه چون قارچ از دل زم

 طیگذشته شرا  نی موجودش است وعامل انجام آن شده است. ا  طیدارد که سبب شرا

شرا  یاسیس  یاقتصاد است.  می  یطیحاکم  لب  به  را  مردم  جان  بدون  که  تا  رساند 

به    ی نسل آت  تیخود و فرزاندان خود و در نها  یای بهتر براندهیآ  یواهمه از مرگ برا

 .رجوع کرد طیشرا نیبه ا  دی بهمن با  امیق ییفهم چرا یبرا نی. بنابرازدیپا خ

اجامعه بود و سرماای سرمایه جامعه  امیدر مقطع ق  رانیی  اجتماع هیداری   رانیا  یی 

تشک  ی اجتماع ی  هیاز کل سرما  یبخش را  دلمی  لیجهان  به  اما  پا  لیداد،    ن ییسطح 

ق  کار  یبارآور سرما  اسیدر  کشورهاهیبا  عمده  شرفتهیپ   یی  بخش  ارزش که  از  ای 
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جهانشده  دیتول  یاضاف به  ی ی  بالارا  سطح  نت  یرآوربا  یخاطر  در  و    ن ییپا  جهیکار 

 ی العاده براکه سبب سود فوق   یواحد کالا و نرخ متوسط سود جهان  دیتول  متیبودن ق

ا  ییدر کشورها  .دند ی بلعشد، میها میآن  ا  یبرا  رانیمثل  ارزش    نی جبران  از  بخش 

به   دهیبلع  یدیتول  یاضاف کارگران  استثمار  نرخ  میشده،  بالا  زشدت   هیسرما  رایرفت 

ها را جبران  العاده آنهم سهم متوسط خود را داشته باشد و هم سهم فوق   واستخمی

طبقه اکند.  کارگر  دهه  رانیی  از  بعد  ارضی  که  اصلاحات  با  شدن    یچهل  رها  و 

 ی زیگانف اس  طیاز دست داده  پر شمارتر شده بود، در شرا  نیزم  ای   نیزمیدهقانان ب

شدند که با   ی عیشهرها جذب صنا هاز دهقانان مهاجرت کرده ب ی کرد. بخشمی ی زندگ

  52دلار بود. در سال    1.63معادل  1339نفت در سال    متیق  -  نفت  متیبالا رفتن ق

  جاد یا  -  سال قبل شد  متیبرابر ق  4.6که  دیدلار رس  11به    53دلار، در سال    2.7به  

بخش ن  زین  یشدند.  صورت  ب  یرویبه  شهرها  کاریکار  بودند.    یدر  سرگردان  بزرگ 

مهم اجاره  روین  نیا  از  یبخش  توان  اطراف ی  که  در  نداشتند  را  شهرها  در  مسکن 

آلونک در  حلبشهرها  کپرها،  حاش  ی ها،  عنوان  با  تعداد    نینشه یآبادها  مستقر شدند. 

مآن  به  و  رفت  بالا  سرعت  به  رسون یلیها  نفر  شهرداردیها  ه  یهای .    چ یشهرها 

آن   یتیمسئول برابر  نمیدر  قبول  از  ها  و  و    ی امکاناتتامین  کردند  برق  و  آب  چون 

غ  و  میآن  یبرا  رهیمدرسه  طفره  اها  به  نیرفتند.  آنبخش  اطراف    ییها ویژه  در  که 

انقلاب  یبودند نفش مهم  دهیگز  یسکن  دیتهران در خاک سف آغاز حرکت    ه یعل  یدر 

 متیکار خود را به ق  یرویکردند. آن بخش هم که موفق شده بودند ن  یشاه باز  میرژ

شرا بودند  شده  شاغل  و  بفروشند  دست  یناگوار  طیفقر    ز، یناچ  یمزدهاداشتند. 

بس  یحقوقیب استثمار  بالا  اریو  ساعات  و  زندگ  یبالا  روزانه،  قریکار  و    نیای  فقر  با 

برا را  ارزش   شان یفاقه  کوهساران  بود.  زده  ا  جاد یا  یاضاف  یهارقم  توسط   نیشده 

  ی که مراکز مهم صنعت  ینحو  هکرد ب  لیرا تسه  یصنعت  ی شهرها  جادیا  ، یبردگان مزد

شد    جادیو اهواز ا  زیچون تهران، اصفهان، جاده ساوه و کرج، تبر  ییدر اطراف شهرها

مزارع بزرگ   جادیبا ا  یطور در بخش کشاورز نیبالا رفت. هم  یو تعداد کارگران صنعت
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کار و   طیهم به آن اضافه شدند که شرا  یکشاورز  یکشت و صنعت، کارگران صنعت

 .تر بودنییپا یاز کارگران صنعت نمزدشادست

ا  یکارگر  اعتصابات از    ی طولان  یخ یتار  رانیدر  ا  1300دارد و  ی  هیطرف سرما  نی به 

کش  رانیا چالش  به  کارگر  .است  دهیرا  حرکت  از   یچند  بودند  عبارت  آن  مهم 

آبادان   نفت  شرکت  کارگران  اعتصاب  1301اعتصابات  نفت    9000،  ، 1308کارگر 

بهشهر    800اعتصاب   آهن  راه  کارگر1311کارگر  اعتصاب  تهران   یساختمان  ان، 

اعتصاب  1318 کابروزه  21،  سقوط  سبب  که  آموزش  بخش  کارگران  شد    نهیی 

آبادان  1321 اعتصاب کارگران نفت  اواخر دهه1332و    1325،  از  اوا.    ل یی چهل و 

تدری  هده آگاه   اًیجپنجاه  رفتن  بالا  کارگر  یبا  اعتراضات  اعتصابات    یکارگران،  و 

ر  افتیگسترش   بالا  کار و حقوق    طیمزدها، بهبود شرادست  فتن و کارگران خواهان 

به که  شدند  دههکار  اول  سال  پنج  اعتصابات  با  موفقی  ویژه  کسب    یی هاتیپنجاه، 

بازهم هدست  . کردند اما  مقرر شد  رفت، حق مسکن  بالا  کاف   چیمزدها  نبود.    یکدام 

مواجه    یرا با خطر جد  هیموفق آن، سرما   امدیو پ   یمنسجم کارگر   یهاحرکت  نیهم

و کارگران    یمراکز کار  ریدر سا  جییوار به ته  نویدوم  یکارگر  تیهر موفق  رایز  .کرد

افتند. گذشته از و به راه می رند یگهم آموزش می اتیکند. کارگران از تجربمی تیسرا

زندگ   طیشرا توز  یوحشتناک  تبع  عیکارگران،  با  همراه  و  و    ضینابرابر  امکانات 

ی مفرط همراه کرده  را با فقر گسترده  وراز کش  ییها ها در سطح کشور بخشفرصت

ی ه یاز خراسان و حاش  ییهاو بلوچستان، کردستان، بخش  ستانیتوان از سبود که می

تحمل کرده    رقابلیمردم کارگر و زحمتکش آن غ   یرا برا  یبزرگ که زندگ  یشهرها

  د.بود نام بر

اسرمایه  ش یگشا  رونق در  اضافه   رانیداری  ارزش  با  دهه  ی نفت  یهاکه  تا    40ی  از 

لازم اعم از    یهارساختیز  یجهت آماده ساز  یعمران  یپنجاه با کارهای  اواسط دهه

بنادر و اسکله، فرودگاه کار    یروین  نیتام  ی ها، گسترش آموزش و بهداشت براجاده، 

با رکود و    یشمس  50ی  از اواسط دهه  ود، ی همراه بدرصد  11  ی و رشد اقتصاد  ندهیآ

ر27تورم   اقتصاد  آموزگار  دولت  و  مواجه شد  بحران   یاضتی%  و  رکود  کرد.  اعلام  را 
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  شانبی. مردم کارگر و زحمتکش که نصدیبه اوج رس  56در سال    رانیداری اسرمایه

 ازخود را    دیتورم قدرت خر  نیبود در مواجهه با ا  زیناچ  ارینفت بس  متیق  شیاز افزا

  ن ی. در ادیبه اوج رس  ی تیتر شد و نارضاکوچک و کوچک  شانیهادست دادند و سفره

سرکوب   لیبه دل ج،یی پنجاه گذشته از انحرافات راچپ برآمده در دهه یروهایزمان ن

شکنجه از   ریز  ایاعدام شده    یاریبس  ای و اختناق حاکم در دوران شاه،    دی شد  یسیپل

بق و  بودند  رفته  هم  هیدست  به  بودند.  زندان  شرا  نیدر   ینیچ  وهیم  یبرا  طیسبب 

مذهب  یروهاین سنت  ی ارتجاع  طور  به  ته  یکه  سازمانده  جییمراکز  خود  ی  آماده  یو 

  ی مذهب  یسنت  یهابودن حرکت با ماه  نیی قرعلاوهرا داشتند به  ا یمساجد و تکا  یعنی

از سنت  استفاده  و  رمضان  و  ماه محرم  و    جیرا  یمذهب  یهاچون  چون مراسم هفتم 

مردم را اعم از کارگران و    یهافراهم شد تا توده  انشیامکان برا  نیبهتر   رهیو غ   چهلم

شعارها  رهیغ  تقس  ن یدروغ   یبا  ب  میچون  نفت  مجان   نیثروت  و  برق  و  آب    ، یمردم، 

  ل ینظام خود تبد  اده یبه پ   رهیبدون ربا و غ   ی بانک  اتیعمل  ،ی بانک  یهایبده  یبخشودگ

بخش از    ن ی. ادیننما  ی اسیی ساستفاده  سو  یطولان  باً یتقر  ی مدت  یها براند و از آننک

  م یکه توسط رژ  یصنعت   یبازار و آن بخش از بورژواز   یقو  ی بانیاز پشت  یارتجاع مذهب

به   رانیبود که شاه از ا  طیشرا  نیگرفته نشده بود برخوردار شد. تحت ا  یشاه به باز

  ی خارج  یروهاینخود و    یداخل  یروهاین  یبانیخارج کشور فرار کرد و ارتجاع با پشت

وهله  یاسیقدرت س زد که در  اعمال فشار  به  بلافاصله دست  و  اول  را قبضه کرد  ی 

از کار قضاحذف آن  ،یشامل سرکوب زنان با حجاب اجبار  یسرکوب شوراها  ،یی ها 

جنبش خودمختار  ی دهقان و سرکوب  دهه  یترکمن صحرا  در  بعد  بود.  ی کردستان 

کرد.    لیبزرگ تبد  یرا به زندان  رانیکه ا  دیسو جوانان ر  یاسیس  یروهاینوبت به ن  60

زندان ده در  به  را  خانواده  هزار  نها  هزارها  و  کشاند  به    یرویها  را  بالنده  جوان 

  ال یخ  میکرد. رژ  لی ها آن را تکمدر زندان  67اعدام سپرد و با کشتار سال    یهاجوخه 

با کشتار رمی را میشهیکرد که  ادامه  ی مخالفت  اما مبارزه  و    96افت. کشتار  ی کند 

را    یگرید  یروهایجامعه افزود اما ن   یدوا نکرد گرچه به دردها  میاز رژ  یهم درد  98

 . میبه مبارزه کشاند که امروزه شاهد آن
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  یاسلام   ی ی جمهور دهه  چند 

دههفاصله  در چند  ای  گذشته،  ناب   ده یپد  رانیی  و  که    یتازه  است،  کرده  تجربه  را 

برا ن  یگرچه  اول  و    رانیو  نیچن  چگاهیه  یول  ستی بار  است.  نبوده  جنگ    آنگر 

بوده    روین  کیکه    رویمتخاصم نه دو ن  یرویجنگ ن  نیمذهب است. در ا  هیمذهب عل

شود،  طور وانمود می  ن یبه ظاهر ا  اما مذهب.    هیمذهب عل  یداری در لوااست. سرمایه

اکه همه با  نیی  واقع  به  و  ها، همهیی خرابگفت ضمن همه  دی جنگ که  ی کشت 

 ریز  هیحکومت سرما  یابقا  یو ببندها و اختناق و سرکوب، برا  ریی بگکشتارها و همه

لا  نید  یعبا د  یهاهیبود،  نازکتوده  ین یباور  و  نازک  را  حتها  و  کرده    ده یدر  یتر 

  ی نیخرافات د  واریسپرده شود. و د   انیباد نسهرود که خود به دست خود باست، و می

ر ازدیفرو  در  سلسله   نی.  رفتارهاگسست  از  متفاوت  است:     ی اجتماع   یای  نموده  رخ 

اعتقادات  یبخش رنگ کردن  ناس  ی ول  ،با کم  به  آن،  کشانده    یرانیا  سمیونالیبا حفظ 

بسشده گرچه  خر  یاریاند؛  و  توهمات  قربان  ینید  افاتاز  و  نذر    ی هاسفره  ،ی چون 

کورش   ؛اند را حفظ کرده  ره یو غ   ی رنگارنگ و شرکت در مراسم دسته گردان  ی مذهب

اش را به  هیپا  یاسلام  یبست و جمهورمی  لیکه شاه بر آن دخ  یرا از گور   رشانیکب

  .ندیآبودن کوتاه نمی ریاند و از فرزند کورش کبدهیکش رونیآب بسته است، ب

  ن یاند. ادهیگرو  انیاد  ریاند و از اسلام به سااز چاله در آمده به چاه افتاده  گریای دعده

نمی  یعنی رابطهکه  بندگ توانند  خدائ  یی  آفر  ی به  خود  که    ی هاانسان    –  انددهیرا 

کنار   یبندگ   وغی  و  بگسلند  –نداشتند    ینید  یباورها  هیاول به  عده  یرا  ای  بگذارند. 

ا  گرید تصور  دموکراس  نیبه  خواهان  در    یدموکراس  ، اندیکه  را  خود  نظر  مورد 

اول حکومت جمهور  10  ی ایکه رو  ندیجومی  ییهاجرثومه    ی لوا  ریز  یاسلام  یسال 

نفر معلول   ونیلیم   کیآن صدها هزار نفر کشته و    ی که ط  ی سال  ده   . را دارند  شانامام

آوردهب نابود  یاقتصاد  یهارساختیز  و  بار  به  را  ا دکشان   یجامعه  زندان   رانی.  به  را 

آمده،    لینا  نیکه به مقام اول اعدام بعد از کنار گذاشتن چ  م،ینیبکه امروز می  یبزرگ

 راثیآباد که م  لی گوهردشت، قزل حصار، وک  ن،یاو  یهاکرد و همراه با زندان  لیتبد

تر از  کم  رد  67ساخت و سال    یای زندانها بود، در هر ده کورهآن   یبرا  یپهلو  میرژ
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دسته   ی هاو گورستان   خت یبه دار آو  ا ی هزار نفر را به گلوله بست،    5از    شیسه ماه، ب

 ینگرجمع که گذشته  نیهاست. ااز آن   یکیکرد که خاوران    جادیا  یشماریب  یجمع

دهد،  هم قد نمی  ریی اخکه به چهار دهه  ران،یای اتوده  ی هاجنبش  خیها، نه به تارآن 

  ن یحس  ا ی  اد ی مردم زحمتکش و کارگر، فر  ی هاخود و توده  ی واقع   ی هاخواسته   یبه جا

سرکوب   ی اول شلاق وجز برگشت به دهه   یمفهوم  چیدهند که هسر می  نیرحسیم

 .را از جوانان یبخش . دامنو دامن خودشان را هم خواهد گرفت ستیو خون ن

د عده عل  شانادیفر  گریای  آن  یستم  هیرا  بر  دنکه  در  می  یایها  کار  بلند  بازار  رود 

در دل    یتوانند ترسکنند که نمیاند؛ اما چنان گسسته و تک و تنها حرکت میکرده

حال   جادیا  تیحاکم در  م  ی کنند  مشترک،ون یلیکه  درد  با  هستند  نفر    و  ها 

د  یهاخواسته  سازمان  را  خود  اگر  که  خواسته   ،هند مشترک،  اگر  مطالبات  که  و  ها 

پ  هم  به  را  خود  و    وندیمشترک  فرکیدهند  را  آن  نه  ادیپارچه  آن کنند،  به  ها  تنها 

  ی هایمشکلات و بدبخت  ی روند به رمز و راز حل واقع  نیا  ی که در ط  د،یخواهند رس

از ظلم    نیا  جایبه.  یافت  خواهندهم دست  خود   به    ، بروند   گر ید  یبه ظالم  ی کیکه 

  ی را با هر پوشش  هیسرما  م یدادن به ظلم و زور خواهند رفت، و بساط رژ  انیپا  یسو

روب خواهند  باشد،  داشته  ادیکه  مجموع  در  عاصون یلیم  نی.  دردمند  انسان  به    ، یها 

را   ی زندگ  ه،یآورند. هرچه سرمامی  یرو  یحل مشکل، به خودآزار  یمبارزه برا  یجا

 فتیدهند. به دو شقرار می  ارتر تحت فششیکند، خود خود را بتر میها سختبر آن

و    یو گدائ   یبه دزد  ، یبه خودفروش  یبخش  ،یدست فروش  ،یکار  فتیو سه ش  یکار

  .شوندمشغول می رهیغ 

را از    یرانیی اقوام ااند، و همهدشمن به جان هم افتاده  یبه نام طنز، به جا  زیای نعده

و    ری. مورد تحقرندیگرا به باد تمسخر می   ره یغ   و   لکیترک و لر و فارس، بلوچ و گ

باور خود مثلاً قرار می  نیتوه به  تا  اجتماع مساله  کی  دهند  نقد بکشند و    ی ی  به  را 

عبوس    یهابه خود فرد خندان است، به لب   ینیکه توه  وردردآ  ک،یستریه  یهاخنده

ب ااورندیمردم  مدت  زین  نی.  از  پد  ریمس  رییتغ  یبعد  به  و   میرژ  یافشاگری  دهیداد 

 .ها وجود نداردتوده یمورد برا نیاز ا یکیتاری نقطه گری که د ی شد در حال لیتبد
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اهمه بند  نیی  دریدسته  حاکممشترک  زیچ  ک یها،  قبول  آن  و  در   هیسرما  تیاند 

موجود در    یماد  طیکه در شرا  یاست. در حال  ینید   م یمفاه  تیمذهب و حاکم  یلوا

اجامعه گسسرمایه  یعنی  ران؛یی  لجام  د  ختهیداری  از  سود    یبرا  نیکه  اهدافش 

هم    ییبورژوا  یاز دموکراس  ا ی  سم یتاریلیاز م  ای  تهیسیتواند از لائمی  البته  –  دیجومی

بودن   نییو پا  رانیدر ا  یکار اجتماع   یبارآور  نپایی  سطح   به  توجه  با   و  –استفاده کند  

شد  ه، یسرما  یآل  بیترک نها  یروین  دیاستثمار  در  بتواند    ؛است  تیسبع  ت یکار،  تا 

سرما جبران سهم  از  اجتماع هیگذشته  دل)  یجهان  یی  بهره   لیبه  بودن  کار    یوربالا 

بهبه  ه،یسرما  یآل  بیترک ن  کیتکنولوژ  یهای نوآور  یریکارگخاطر  آموزش    یرویو 

ا(کار را هم کسب کند. حاصل  مناسب خود  است    طیکوشش شرا  ن ی، سهم  موجود 

جوانان و زنان،   یکاریویژه ببالا به  یکاریب  ر،یسطح بخور و نم  ریز  یمزدهادست  ی:عنی

عموم ما   ، یدرصد  80  یفقر  اما  بودن  شغله  طاقت  ریز  ندنچند  خرج    ی فرسابار 

خ  ،یگرسنگ  ،یزندگ کار    یابان یکودکان  کودکان  گورخواب  ایو  خردسال،    ، یکارگران 

 ... و اد یاعت ،یکارتن خواب

مبارزه  ی خال  شیچه جا  آن واقعاست  ضد  ی  مبارزه  یعنیامروز    طیمناسب شرا  ی ی 

 یدارد که ط  ازین  ی و اتحاد طبقات  یطبقات  یای که به آگاهداری است. مبارزه سرمایه

همه  کارگران  بخشآن  سرمای  واحد  تن  مقابل  در  واحد  تن  بسان  .  ستندیبا   هیها 

دست    کی. متشکل و  زند یامیب  یهمگان   لبات مطالبات خود را هماهنگ کنند و با مطا

پ  به  گام  به  گام  و  کنند  ط  شیحرکت  در  تا  منسجم  یبروند  شوند.  حرکت،  تر 

ب  ی ارتباط  یهاشبکه  عموم  یفرابخش  ،یبخشنیلازم  ای و همگان  یو  را    جاد ی)شوراها( 

بتواند سرعت عمل    ردیرا در بر بگ  ی کار و زندگ  یهاای که کل محلکنند. شبکه تا 

بگذرد و    یتیی امنو شبکه   گنیلتریسانسور و هک و ف  ی داشته باشد و از سد معبرها

مقاله که    نی. از زمان نوشتن ادی در آ  ییدر مقابل قدرت حاکم بورژوا  یبه صورت قدرت

  یی ها. کوششمیبود  *98و    96  یعموم  زشیگذرد ما شاهد دو خاز آن می  یچند سال

پ  بخش  وندیجهت  است.  شده  انجام  ع   ییهامبارزات  جنبش  صورت   یومماز  به 

مثل مبارزات کارگران بخش آموزش، بازنشستگان که شمول    .درآمده است  یسراسر 
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را در خود گرد   یو کارگر  یو لشگر  یی بازنشستگان از کشورداشته و همه   یترشیب

است. هم چن دادن حرکات جمع  یسع  نیآورده  مثل    یکارگران در سازمان  محدود 

پتروش برا  نکارگرا  یسع  ،یمیکارگران  تپه  محدوده  یهفت  از  رفتن    ک یی  فرا 

جمع حرکت  سراسر  ی کارخانه،  اعتصاب  بهداشت،  بخش  بخش    یکارگران  کارگران 

ا جاده  نقل  و  رس  ،یحمل  تا  هنوز  اما   .  .  . آگاه   دنیو  تبد  ی طبقات  ی به  به    ل یو 

 . دی نمادور می افتهیداری سازمان  ی ضد سرمایهمبارزه

 
 جنبش زن زندگی آزادی بعد از نوشتن این مطلب رخ داد. *

 
 نیکزاد نجومی            



 

 

 میهن جزنی 

 و...بالاخره شاه سرنگون شد 
ریشه  تغییرات  باعث  ویژه  به  تاریخی که  پدیده مهم  قابل  ای میهر  به سادگی  شود، 

نگاه می  45بینی نیست. امروز که به  پیش کنم، چند چیز برایم مشخص سال پیش 

هدف با  خیزش،  این  در  ایران  مردم  جریانات  است:  آمدند،  صحنه  به  متفاوت  های 

ها، ملیون و...  طور اعم، و دستجات مختلف مثل حزب توده، مجاهدین، چپسیاسی به

بخشهم فعالیت  چنین  مشاغلی  در  که  بزرگ  شهرهای  عمدتاً  شهرنشینان  از  هایی 

مهره و  پیچ  به  که  مهندسین،  داشتند  مثل  بودند،  موسوم  شاه  سفید  انقلاب  های 

 ها و برخی از نظامیان، مدیران اداری در ساختار رژیم و... ها، تکنوکرات تکنیسین 

توده دیگر،  گروهگروه  کارگران،  کمها:  محروم  های  نسبتاً  و  فصلی،  کارگران  و  درآمد 

گروه و  حاشیهجامعه  راندههای  کاملاً  و  گروهنشین  این  اکثر  که  حاشیه  شده  در  ها 

همان  داشتند،  فقیرانه  بسیار  زندگی  شیراز،  اصفهان،  تهران،  مثل  بزرگ  شهرهای 

به  روستائیان بی رانده شده و  از روستاها  بودند که  امکان زیست  چیز و فاقد حداقل 

آبادها و نواحی دورافتاده از دنبال کار به شهرهای بزرگ روی آورده بودند و در حلبی

های جاده قم و غیره  شهرها و گاهی در کنار پایتحت مثل ناحیه خاک سفید و آلونک

بودند که قرار بود  چاکان خمینی  پوشان و سینه ها همان کفنکردند و اینزندگی می

 1عدل علی را برایشان به ارمغان آورد.

 
 های تمدن بزرگ( های تهران در زمان شاه )نشانهآبادها آلونکها، حلبیلیست زاغه - 1 

آرامگاه، گود عربآباد کشتارگاه، حلبیمهره، خاک سفید، حلبیکف خانه،  ها، گود زنبورکآباد خیابان 

آقا، حلبیگود حاج حسین، حلبی آباد  آباد طرقت، حلبیآباد کوی ولیعهد )جوانمرد قصاب(، زاغه قبر 

شهر ری، حصیرآباد قصر فیروز، زاغه انتهای شهباز جنوبی، زاغه میدان شوش، زاغه میدان غار، آلونک  

آلونک اوراقچیلب خط،  آلونکهای  زاغهها،  نوروزآباد،  آباد، حلبیهای خزانه فرحهای دره فرحزاد،  آباد 

نظامحلبی آلونکآباد  زاغهآباد،  کرمان،  خیابان  جنوب  زاغه  ناصرخسرو،  هاشمهای  جاده  های  آباد 
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بر ولایت فقیه شد:   برقراری حکومت اسلامی مبتنی  به  اما چگونه روحانیت موفق  و 

ارزش گفتنی تخریب  و  کژفهمی  رواج  که  گذشته  ست  فرهنگی  سیاست  مدرن،  های 

این  بر  سلطنت  طرفداران  ادعاهای  و  تبلیغات  برخلاف  و  مدرن بود  را  ایران  شاه  که 

زد اما جلوی توسعه سیاسی و فرهنگی را  کرد، آری شاه دست به توسعه اقتصادی می

حالی در  کرد.  مسدود  شدت  فردی،  به  حقوق  است:  استوار  پایه  سه  بر  مدرنیته  که 

 قانون، دمکراسی.

بهتر بگویم   در زمان شاه حق فردی یعنی مشارکت فرد در امر سیاسی و اجتماعی، 

حق شهروندی، وجود نداشت. حق تجمع وجود نداشت، احزاب همه ممنوع بودند، جز 

 ... "مردم"و  "ملیون"ساخته دو حزب شاه

کتاب   آماری که در  که شنیده نشد"طبق  است در مورد    " صدایی  تحقیقی  و  آمده 

ایران به کوشش عباس عبدی و  -های اجتماعینگرش فرهنگی و توسعه نامتوازن در 

با   شمسی  پنجاه  دهه  در  که  است  تحقیقاتی  از  بخشی  کتاب  این  گودرزی.  محسن 

دهد که در دهه پنجاه در زیر پوست انجام شد و نشان می  "نگریطرح آینده"عنوان  

می بوده.  رشد  حال  در  دینی  جریان  سال  جامعه  در  تحقیق    1352گوید:  یک  طبق 

تهران، کتاب   در  غیرمذهبی  و  مذهبی  ناشرین کتاب  از  شیخ    "الجنانمفاتیح"جامع 

قمی  سال    2عباس  حداقل    490حداقل    1351در  همان سال  در  داشت.  تیراژ  هزار 

 هزار نسخه از رسالات علمیه مراجع تقلید چاپ و منتشر شده است. 400

سال   آمار  اساس  بر  مساجد،    1341مساجد  نام  ذکر  با  ایران  مساجد    3653مجموع 

سال   در  که  حالی  در  بوده،  محدوده    1352باب  در  مسجد    5389شهر،    233تنها 

سال   در  است.  داشته  ایران   48900حدود    1345وجود  روستاهای  در  مسجد  باب 

 
آباد سر  های جاده ساوه، حلبیهای کهریزک، آلونک شیریه، زاغههای شهرک کاروان، زاغهخراسان، زاغه

 راه نارمک. 
 1941، وفات 1877شیخ عباس قمی تولد  2

طور  رسالات علمیه رسالاتی هستند: در مورد کارهای واجب شرعی که هر مسلمانی باید انجام دهد. به

را   نفاس  و  حیض  پریود  زمان  پریود،  پایان  از  بعد  غسل  غسل.  و  روزه  و  نماز  شامل  واجبات،  کلی: 

  گیرند...الشرایط میگویند و این دستورات را از مجتهد جامعمی
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نقش خمینی   42موجود بوده و کلی از این مساجد بازسازی شده بود. بعد از خرداد  

آوری افزایش یافت که  طور سرسام سازی در قم و مشهد بههای طلبهدر ایجاد کارگاه

آزادی  سازمان  را  آن  اخوان بودجه  اسد،  حافظ  قذافی،  فلسطین،  المسلمین، بخش 

 شد. های اسلامی در لبنان که رابطه نزدیکی با خمینی داشتند، پرداخت میگروه

دریافت چگونگی  و  طلاب  رشد  مشهد  آندر  مالی  وارد های  عراق  طریق  از  که  ها 

شود برداشتی که در این شد. تصور نمیمی  شد، در بین دانشجویان اسلامی زمزمهمی

سال  از  ناگهان  که  باشد  سیاسی  اسلام  مبلغین  رشد  اصلی  عامل  تنها  آمده،  کتاب 

 به بعد افزایش پیدا کرد.«  1342

کودتای   از  سال    28پس  به    1332مرداد  مصدق  دکتر  قانونی  دولت  سرنگونگی  و 

اش، جو ترور و وحشت و سرکوب سراسر  وسیله شاه و همدستان آمریکایی و انگلیسی

روزنامه و  نشریه  هیچ  فرگرفت.  را  که  جامعه  مجله  چند  و  اطلاعات  و  کیهان  جز  ای 

در سال   نیز  و  نداشت  نشر  اجازه  بودند،  نظامی  سانسور حکومت  رسماً   1335تحت 

 ساواک تشکیل شد و زندانیان تحت نظر فرمانداری نظامی به ساواک منتقل شدند. 

به دلایلی فضای باز سیاسی به وجود    1339-1342های  در این برهه از زمان در سال

 آمد: 

)کودتای عراق، سرنگونی ملک فیصل، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیروزی 

 کندی....( 

سیاسی   نسبی  گشایش  عمده  علت  دیگر  طرف  و   1339-1342از  اقتصادی  بحران 

آغاز    1337و با رکود اقتصادی    1340مالی شدید رژیم بعد از کودتا، که از فروردین  

سیاسی ایران فردای کودتای  -های اساسی در ساخت اقتصادی شد، هر نوع دگرگونی

 کرد.  مرداد را به ضرورتی پُرفوریت مبدل می 28

از    1339در چنین فضایی در سال   صادر کرد که  را  شاه دستور یک مجلس حزبی 

ترکیب دو حزب ملیون )به رهبری دکتر اقبال( و حزب مردم )به رهبری اسدالله علم(  

 بود. در این انتخابات شاه، قبلاً بر فهرست وکلای ملیون و مردم صحه گذاشته بود.
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های خود را در  ما دانشجویان نیز از فضای نسبتاً آزاد آن زمان استفاده کرده و فعالیت

کادر جبهه ملی شروع کردیم.، از جمله جوانانی که از حزب توده بریده بودند، همه در  

این جبهه برای آزادی و برقراری دمکراسی گردآمدیم. از جمله من و بیژن جزنی و  

ظریفی و سورکی و هوشنگ کشاورز و حسن حبیبی و...بسیاری دیگر که حسن ضیاء 

 اکنون به یاد ندارم. در این جبهه شروع به فعالیت کردیم. 

علاقه   مورد  کاندیداهای  از  فهرستی  کرده،  استفاده  انتحابات  ابطال  از  دانشجویان  ما 

مردم را تهیه و در اختیار همگان گذاشتیم. کمیته دانشگاه تشکیل شده بود و در این  

با هم  کمیته فراکسیون  با روش دمکراتیک  های متعددی وجود داشت و دانشجویان 

 کردند. بحث و تبادل نظر می

اردیبهشت سال  واقعه این  1340ای در دوازده  آن  و  پیوست  وقوع  اجتماع  به  که در 

برای خواست از فرهنگیان که  بهارستان  های صنفی و حقوقیکثیری  شان در میدان 

سرگرد شهرستانی،   تیر  با  علمیه  دبیرستان  دبیر  خانعلی  ابوالحسن  بودند،  آمده  گرد 

بازار    14رییس کلانتری   به  اعتراضات فرهنگیان فراتر رفت و حتا  تهران کشته شد. 

هم کشیده شد. در این زمان جعفر امامی مجبور به استعفا شد و دکتر علی امینی به  

 وزیری رسید.نخست 

رفته شروع به بسته شدن رفته   1342ها، پس از پانزده خرداد  فضای نسبتاً باز آن سال

ترور منصور به دست گروه مؤتلفه اسلامی و روی کار آمدن هویدا جو   از  کرد. پس 

خواه نیز شناسایی  خفقان و سرکوب به همه ارکان کشور حاکم شد. دانشجویان آزادی 

زندان آذر  و دستگیر شدند.  در هر سال، در شانزده  بود. خصوصاً  دانشجو  از  مملو  ها 

می اعتراض  و  اعتصاب  به  دست  جاندانشجویان  دانشجوی  سه  از  و  به  زدند  باخته 

بزرگنام قندچی،  نیکسون در سال  های  ورد  به  اعتراض  در  و شریعت رضوی که  نیا 

کردند. از این پس  کشته شده بودند، تجلیل کرده و به دیکتاتوری اعتراض می  1333

دانشجویان حق اعتراض صنفی هم نداشتند تا چه رسد به اعتراضات سیاسی و غیرو...  

یکه  1343از سال   بعد ساواک  دانشگاهبه  تنها  نه  بود.  میدان شده  زیر کنترل  تاز  ها 

ارگان همه  که  بودند  روزنامهشدید  از  اعم  کشور  مطبوعاتی  نیز  های  و  مجلات  و  ها 
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اندرکاران سینما، های هنری، تأتر، دستهای فرهنگی، کانون نویسندگان، گروهکانون

موسیقی و... مردم کوچه و خیابان، کسبه و تجار و مخصوصاً دانشجویان و اهل فکر و  

مراقبت و  ساواک  فشارهای  زیر  همه  و  همه  شبانهفرهنگ،  دستگاه  های  آن  روزی 

های ساواک باعث ترس و  آمد و داستان شکنجه مخوف بودند. صدایی از کسی برنمی

ارکان   اداره همه  بود که  تنها دیکتاتوری بدل شده  به  بود. شاه  تضعیف روحیه شده 

مملکت را نیز بر عهده داشت: از اقتصاد و سیاست جهانی، تا خرید و فروش و ارسال 

کشید.  اسلحه و سرباز به کشورهای دیگر. او لقب ژاندارم منطقه را با افتخار یدک می

مصاحبه چه  و  شفاهی  تاریخ  صورت  به  چه  زیادی  دولتمردان اسناد  از  موجود  های 

خودبزرگ  و  خودکامگی  از  حکایت  شاه  مصاحبه زمان  دارد.  او  داریوش بینی  های 

علی و  رستاخیز  مجله  سردبیر  امینی  همایون،  علی  و  اقتصاد  وزیر  عالیخانی  نقی 

دهد،  وزیر و.... بسیاری از دولتمردان زمان خودش. عمق این فاجعه را نشان مینخست 

های ملی، دست  که چگونه همزمان با سرکوب آزادیخواهان و اندیشمندان و شخصیت

ها را بسته و روحانیون را باز گذاشته و به نام مبارزه با کمونیسم، به قول معروف، سگ

طلب که حق  ای از جوانان آزادیخواه و عدالتها را باز گذاشته بود. در نتیجه عدهسنگ 

از خانه هیچ نداشتند، سر  علنی  و  قانونی  مبارزه  به جنگ گونه  و  تیمی درآورده  های 

نمی مختصر  این  در  آن  بحث  که  کردند  پیدا  تمایل  چریکی  با  مسلحانه  شاه  گنجد. 

جا در سازوکار مؤسسات  تحقیر ارتشیان و فرماندهان نظامی غیرساواکی و دخالت بی

های بسیاری را  صنعتی کشاورزی، همه دولتمردان خود را ناراضی کرده بود که نمونه 

توان پیدا کرد. در نتیجه همگام با برآمد و خیزش مردم، نه  در کتاب خاطرات علم می

صاحب و  برابر اندیشمندان  در  که  بود  سازمانی  و  حزب  نه  و  بود  شده  ساخته  نظر 

خشم  آن  انقلاب  هنگام  نتیجه  در  کند.  علم  قد  فنری  خمینی  چون  فروخفته  های 

فشرده از هم گشوده شد و این انفجار خشم مردم، از هر قشر و طبقه و موقعیتی، چه 

خود   که  روحانیونی شد  از طرف  قبضه حکومت  به  منتج  غیرمذهبی،  چه  و  مذهبی 

 ها در آستین پرورانده بود. شخص شاه سال

 2024هفتم ژانویه 
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 محسن صدیقه حاج 

 انقلاب  شدن   اسلامی   در   شاه   رژیم   نقش 

 : مقدمه  

سال از شکست انقلاب و از   46هستیم.    57روز انقلاب بهمن  مین سال 47در آستانه   

گذرد، از جایگزینی شاه، ” سایه خدا” با استبداد دیگری حاکمیت استبداد دینی می

بار کنونی  از یک سو شرایط فاجعه  یر روی زمین می داند.  "نماینده خدا"که خود را  

مان، ما را بیش از پیش به بازنگری و ارزیابی تحولات ایران در زمان انقلاب وا میهن

شد؟  دارد؛می اسلامی  انقلاب،  چرا  تر،  مهم  و  شد؟  انقلاب  دیگر   چرا  سوی  از  و 

ما   تاریخی  انقلاب    -مسئولیت  در  که  نسلی  عنوان  داشت    57به  برابر   -شرکت  در 

روشننسل به  را  ما  کنونی،  پاسخهای  و  پ گری  و  تردیدها  برابر  در  های  رسشگویی 

ملزم می آن،  روند  و چگونگی  انقلاب  اهداف  و  درباره ضرورت  آنان  این   سازد.مقدر 

آن جهت ضروری  از  امکانات تر میمهم  اختیار داشتن  در  با  افرادی  اکنون  که  نماید 

رسانه  جمله  از  متنوعوسیع   و   آن،  دادن  جلوه  وارونه  و   تاریخی  وقایع  جعل  با  ٬های 

  طور   به  ٬اجتماعی  های پرسش  به  عوامانه  و  سطحی  ساده،   هایپاسخ  مدد  به  چنینهم

 پیش  در  روشن  اندازی  چشم  از  ناامید  و  خسته  مخاطبِ  تحمیق  کار  به  ای  فزاینده

آنان با ارائه تصویر رُمانتیک از دوران سلطنت محمدرضا پهلوی،  .مشغولند  خود،  روی

رژیم ولایت فقیه که سنجه با  نامنبه قیاس آن دوران  به غایت    در   ویژه  به  ٬اسبای 

می  57  نسل  از  ایچهره   و  پردازند،می  است،  کنونی  عصر دست  گویی  به  که  دهند 

بهره لابد  که  هم  هوش  و  عقل  از  بود،  زده  دلش  زیر  به خوشی  پس  بود،  نبرده  ای 

عاجز از   خودزنی پرداخت و بیش از آن، زندگی نسل های بعدی را هم تباه ساخت.

پیچیده مسئولیت درک  آنان  اجتماعی،  رخدادهای  وجهی  چند  عوامل  و  علل  و  گی، 

اندازند که اتفاقا از هیچ قدرت و امکانی  شرایط فلاکت بار امروز را به گردن کسانی می
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نمی تاب  را  نابرابری  و  استبداد  تنها  و  نبودند،  به برخوردار  رسیدن  برای  و  آوردند، 

می تلاش  انسانی  کرامت  و  برابری  و  به    کردند.آزادی  پهلوی  که محمدرضا  انگار  نه 

سال با در دست داشتن تمامی قدرت و ثروت این    37عنوان بالاترین فرد مملکت که  

روی   پیش  راه حل  تنها  ایران  مردم  و چنان کرد که  بود  دار کشور  سرزمین، سکان 

خود را در انقلاب دیدند، و فاجعه بار اینکه در نبود نیروهای متشکل چپ که کاملا  

نه انگار که او فرصت هرگونه بیان   سرکوب شده بودند، به رهبری روحانیت تن دادند.

ها را از جامعه در حال رشد سلب نموده بود، و به  آمیز عقاید و ایجاد تشکلمسالمت

رشد   با  مقابله  برای  و  چپ،  و  مترقی  نیروهای  از  پارانویاگونه  واهمه  و  ضدیت  دلیل 

آنان، به حمایت آشکار از روحانیت شیعه پرداخت و تنها دست این قشر را چنان باز 

حسینیه  و  مساجد  ساخت  با  توانستند  که  مهدیهگذاشت  تکیهها،  و  انواع  ها  ها، 

های مذهبی را پدید آورند، و با انتشار هزاران جلد قرآن و مفاتیح  ها و انجمنتشکل

مراکز   همین  بپردازند.  اسلام  اشاعه  و  دین  نشر  به  اسلامی  کتب  و  رساله  و  الجنان 

اسلامی به ویژه شبکه مساجد در تمام شهرها و روستاها بودند که در زمان انقلاب به  

ها و نوارهای روح الله خمینی تبدیل  های روحانیت برای تکثیر و پخش اعلامیهپایگاه

های روحانیت برای اسلامی کردن اعتراضات شدند. در همین مراکز بود که سخنرانی 

می راهپیماییانجام  سازماندهی  بالاخره  و  جهت  شد،  امکانات  توزیع  و  تهیه  و  ها، 

 گرفت.  ها صورت میبرگزاری آنها در این مکان

است،  نوشته  انقلاب  از  پس  که  تاریخ”  به  “پاسخ  کتاب  در  شاه  اینکه  تامل  قابل 

های  راهی صمیمانه اکثریت قاطع جامعه روحانیت با سیاستچنان با افتخار از همهم

     کند.خود در دوران حکومتش یاد می

روح الله خمینی و جمعی از طرفدارانش که در    ذکر این نکته در اینجا لازم است که

های شاه اعتراض داشتند مستثنی  دوران اصلاحات ارضی و انقلاب سفید به سیاست

 حمله   آنها   به  شدیدا  ٬طی سخنانی  1342خرداد    19بودند. شاه در مراسمی در تاریخ  

 . برد نام  سیاه ارتجاع عنوان به  آنان از و کرد
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عملکرد    و  شاه  شخص  باوری  خرافه  و  خویی  دین  بر  مروری  با  کوتاه  نوشتار  این 

، به نقش مستقیم و غیرمستقیم  32مرداد    28اسلام گرایانه او به ویژه پس از کودتای  

بتواند،  روحانیت  که  شرایطی  ایجاد  در  موثر  عوامل  از  یکی  عنوان  به  او  رژیم  و  او 

 رهبری انقلاب و مالا قدرت را در دست بگیرد، خواهد پرداخت

نوشته   از  زیر  قطعه  دو  کتاببه  در  پهلوی  رضا  محمد  اگر  های  کنید.  توجه  هایش 

ندانید این جملات از کیست، قطعا تصور خواهید کرد که یک روحانی یا فردی بسیار  

از شاهِ تحصیل کرده سوییس   مبلغ  رودنمی  انتظار  ٬مذهبی آنها را نوشته است. زیرا 

  بیان   اسلامی  حکومت  هایجمعه  امام   امروزه  که  باشد   بوده   هایی اندیشه

اجرای   .کنندمی لزومِ  یافت، طبعا  راه  ایران  به  عالیه خود  تعالیم  با  “وقتی که اسلام 

  دین   و  حق  دین  اول   درجه  در  اسلام  زیرا  کرد،   پیدا  مذهبی   فریضه  یک  جنبه  ٬عدالت

  به  را  شما  همه  ”خداوند:  که  است  شده   گفته  صراحت  به  کریم  قرآن  در. بود  عدالت

 1  ”.ندارد دوست را دادگرانبی خداوند و  دهدمی فرمان  داد و  لعد

و معنوی .  …“   مادی  منابع  و  امکانات  مافوق همه  و  عوامل  این  ازهمه  بالاتر  ولی 

( دارد.  وجود  ما  پیروزی  تضمین  برای  نیز  دیگری  و    آن   و(  …عامل  خاص  عنایات 

از   الهی است که در هر هنگام که ملت ما استحقاق خود را برای برخورداری  لایزال 

این بار   .است  شده  ملت  این  حال  شامل  آسا  معجزه  ٬آنها بروز داده ندارم که  تردید 

بی که  مقدسی  هدف  به  نیل  راه  در  ما  نیست، نیز  آن  جز  خداوندی  خواسته  گمان 

و  بختی  نیک  تامین  و  سرزمین  این  فرزندان  برای  شکوه  پر  آینده  ساختن  یعنی 

جامعه صورت  به  ایرانی  فردای  جامعه  ریزی  پی  و  آنان  از سربلندی  برخوردار  ای 

کار  ارزش  به  و  بسیج کنیم  را  امکانات خویش  و  نیروها  اخلاقی. همه  و  های معنوی 

ما پیروزی  ضامن  راه  این  در  الهی  کامله  تاییدات  به   بود.  خواهد گیریم  من،  برای 

امروز اقیانوس متلاطم جهانِ    الهی   عنایات  به   اتکا  ٬عنوان ناخدای کشتی کشورم در 

  باشد   راهی  من  راه  که  وقتی   تا  دانممی  و  هاستتلاش  و   هاتصمیم  همه  بنیاد  و  اساس

من   بود،  خواهد   حتمی  راه   این  در   پیشرفت  اوست،  خواست  که قلبی  احساس 
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است که مشیت کامله خداوندی مرا به عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشت  این

سازِ امروز جهان مامور ایفای این رسالت فرموده است، و تا وقتی که او بخواهد نه تنها  

بینی   پیش  قابل  غیر  عامل  هیچ  حتی  بلکه  اقتصادی  عامل  یا  سیاسی  نیروی  هیچ 

فردی و خصوصی نیز نخواهد توانست مانع انجام این رسالت شود. این نوع اعتقاد ولو 

با هیچ دیالکتیکی و استدلال مادی و علمی سازگار نباشد، جزئی از وجود روحی من  

های گوناگون و شگرف زندگی من برایم تردیدی نگذاشته است که یک است. رویداد

نیروی مافوق بشری سرنوشت مرا و ملتم را در راهی که خود مقدر و معین فرموده  

گیرد که تا  دهم، از آن نیرویی الهام میکند و همه آنچه که انجام میاست هدایت می

تمدن   سوی  به  است.”  بوده  آن  دهنده  جهت  و  رهبری  این  موفقیت  ضامن  کنون 

پهلوی؛   قلم محمدرضا  به   “ جای تردید نیست که محمد رضا شاه یک  1355بزرگ 

بوده است. اما تظاهرات مذهبی او   مسلمان بسیار معتقد و نیز دارای عقاید خرافاتی 

می ناشی  او  قلبی  ایمان  از  می آیا  صورت  سیاسی  های  انگیزه  با  یا  و  گرفته  شده 

توسط   -بخوانید اعتقادات خرافی-بیان متعصبانه باورها و تجربیات غیر مادی   است؟

می صورت  ایران  مردم  حضور  در  هم  که  مذهبی  او  غیر  افراد  نزد  در  هم  و  گرفت، 

می نشان  نظر  خارجی،  جلب  برای  تنها  و  داشته،  اعتقاد  اسلام  به  عمیقا  او  که  دهد 

به عنوان مثال شاه در کتاب “مأموریت   نموده است.مردم مسلمان ایران تظاهر نمی

می ادعا  وطنم”  بود، برای  شده  مبتلا  حصبه  به  سالگی  هفت  در  که  زمانی  که    کند 

از آن حالش به   حضرت علی به خوابش آمد و مایعی را به او داد که بنوشد، و پس 

می کتاب  همان  در  یا  و  رفت.  بهبود  به  رو  در  سرعت  کودکی  در  چگونه  که  گوید 

با   او در گفتگو  بود.  پیدا کرده  از اسب به دست حضرت عباس نجات  سانحه سقوط 

اوریانا فالاچی )خبرنگار معروف و خداناباور ایتالیایی( همان ها را عینا تکرار می کند و  

می مواجه  او  تلویحی  انکار  و  تعجب  با  بیوقتی  قرار شود،  ملامت  مورد  را  او  ایمانی 

میمی و  است.دهد  متاسف  بسیار  او  درک  عدم  از  که  به   گوید  شاه  محمدرضا 

علاقه خاصی    -ورزیدند به جز روحانیت سیاسی که با او مخالفت جدی می-روحانیون  

بر   را  تشیع  جهان  عام  مرجعیت  زمان  آن  در  که  بروجردی  الله  آیت  ویژه  به  داشت، 
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می قم  به  معصومه  حضرت  حرم  زیارت  قصد  به  معمولا  که  او  داشت.  با  عهده  رفته 

میآیت دیدار  نیز  بروجردی  میالله  گفته  است.  کمال  کرده  در  دیدارها  این  که  شود 

وی در برابر بروجردی دو زانو روی -گرفته است.  احترام شاه به بروجردی صورت می

می استزمین  جمله  -نشسته  از  مدارس  در  دینی  تعلیمات  دروس  گنجاندن 

قرار درخواست  بوده که مورد پذیرش سریع شاه  نیمه دهه بیست  بروجردی در  های 

دهد تا آن امر عملی شود. رابطه احترام آمیز شاه با  گیرد، و او بلافاصله دستور میمی

مواجه   بروجردی  با مخالفت  ارضی که  اصلاحات  اجرای  بود که وی  بروجردی چنان 

انداخت. تعویق  به  الله  آیت  تا فوت  را  روز   بود،  بروجردی، شاه سه  الله  آیت  با فوت 

قم  به  ترحیم  مراسم  برگزاری  برای  را  خود  وزیرِ  نخست  و  کرد  اعلام  عمومی  عزای 

از    محمدرضا  فرستاد. پیش  که    از   پس  نداشت،  چندانی  قدرت  ٬مرداد  28پهلوی 

 نقشه  مشروطه،  اساسی  قانون  از  بخشهایی  گرفتن  نادیده  با  تا   یافت  فرصت  عملا  کودتا

مرداد که با    28کودتای    .کند  اجرا  داشت،  سر  در  پیش  از  که  را  قدرت  کامل   قبضه

همکاری   و  بروجردی  الله  آیت  موافقت  با  و  بریتانیا،  و  متحده  ایالات  ریزی  برنامه 

چشمگیر آیت الله کاشانی و محمد بهبهانی به سقوط دولت مصدق، و بازگشت نظام  

دلجویی   کاشانی  از  همکاری  این  پاس  به  تا  داشت  آن  بر  را  شاه  انجامید،  پادشاهی 

کند. به همین خاطر سرلشگر باتمانقلیچ را به ملاقات آیت الله فرستاد تا درخواست او 

چطور است  "را اجابت کند. آیت الله در سومین و اجرایی ترین درخواست خود گفت  

و    "بروید و به دست خودتان محل تجمع فرقه ضاله بهائی در تهران را منهدم کنید؟

الاسلام   حجت  به  شاه  طرف  از  الله،  آیت  خاطر  رضایت  تامین  جهت  که  بود  چنین 

سخنرانی ایراد  برای  اردیبهشت فلسفی  با  مطابق  رمضان  ماه  در  ستیزانه  بهائی  های 

در رادیو مجوز داده شد، و در همان زمان بود که تخریب گنبد حظیرۀ   1334سال  

   القدس، ساختمان اداری بهائیان در تهران با حضور فلسفی و باتمانقلیچ آغاز گردید. 

اصول فلسفه و روش رئالیسم”، تألیف سید محمد حسین طباطبایی “  1332در سال  

ترین موضوعات فلسفه اسلامی را مورد به همراه پاورقی مرتضی مطهری، که اساسی

نیز کتاب   1334و در سال   .شد  سال  کتاب  سلطنتی  جایزهداد، برنده  بحث قرار می
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بود،  “فیلسوف شده  نوشته  کمونیسم  ضد  بر  شیرازی  مکارم  ناصر  توسط  که  نماها” 

شرح مراسم اهدای این جایزه    0پاداش گرفت و برنده جایزه اول سلطنتی سال گردید

تاریخ   اطلاعات  روزنامه  در  گرفت،  صورت  شاه  شخص  توسط  که  شیرازی  مکارم  به 

فروردین  سه  هفتم  یافت.  1335شنبه  عنوان ”انعکاس  به  اسلامی”  تعلیمات  جامعه 

با همت    1322ترین دارنده مدارس غیرانتفاعی در دوره پهلوی دوم که در سال  بزرگ

اهداف  به  برای رسیدن  از مدارس جدیده  استفاده  نگرش  با  اسلامی،  عباسعلی  شیخ 

پایه دههدینی،  چندین  تا  و  بود،  شده    آموزشی -فرهنگی  تأثیرگذار  فعالیت   ٬گذاری 

مدرسه در سراسر ایران تاسیس کرد. از اهداف آن، ایجاد    183،  1356  سال  تا  داشت،

فعالیت بود.  خیریه  کارهای  انجام  و  کتابخانه  تأسیس  اسلامی،  در  مدارس  آن  های 

انجام می و سایر شهرستانهای کشور  از طرفداران تهران  اسلامی  عباس  گرفت. شیخ 

بود. ارتباط  در  او  با  او  تبعید  از  بعد  و  الله خمینی،  سال    24در   روح     1350مرداد 

به تاسیس سپاه دین کرد. اقدام  پهلوی  این فرمان مندرج  محمدرضا شاه  از  بخشی 

اول  شنبه  اطلاعات  روزنامه  ماه    در  می 1350آبان  که    باشد:چنین  این  به  نظر 

جامعه   معنویت  حفظ  و  دین  احکام  ترویج  و  اسلام  مقدس  دین  شعائر  بزرگداشت 

های  پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه

داریم سپاه دین  مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می

های دینی و علوم و معارف اسلامی  از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته

کرده بپردازند.تحصیل  خود  وظایف  اجرای  به  و  شود  تشکیل  ریزی  اند  برنامه  طبق 

تربیت و  آموزش  دوره  کردن  تمام  از  پس  وظیفه  سربازان  دین،  مذهبی  سپاه  های 

شوند. می گسیل  کشور  سراسر  به  دین  رواج  برای  و  گذارده  سر  بر  عمامه  توانستند 

آبان   از  را  فعالیتش  دین  کرد.  1350سپاه  آغاز  اوقاف  سازمان  نظر  حسینیه   زیر 

سال در  است،  خورده  گره  شریعتی  علی  نام  با  که  گردید.    1346ارشاد  تاسیس 

های خود در حسینیه ارشاد به گسترش اسلام گرایی و خوانش  شریعتی با سخنرانی

اسلام  آن دوران،  و چون در  کرد  از مذهب کمک  برای جنبش نو  رقیبی  های  گرایی، 

به میمارکسیستی  اندیشه شمار  این  برای  پهلوی  حکومت  )دستآمد،  در  ها  کم 



 117 57انقلاب    یویژه 

نمی ایجاد  مانعی  به    کرد.مقاطعی(  نسبت  که  پهلوی  حکومت  آخر  های  سال  در 

نگرانی سیاسی  چپ مخالفان  امنیتی  های  دستگاه  و  داشت،  وجود  زیادی  و  های  ها 

بزرگماتریالیست را  میهای سکولار  پهلوی  سلطنت  برای  تهدید  یک  ترین  دانستند، 

های به اصطلاح بیگانه و غیرخودی به عنوان خطر کارزار ایدئولوژیک را علیه اندیشه 

تدارک دیدند. فرهنگی کشور  برای هویت  مناظره اصلی  برنامه ها،  آن  های  از جمله 

تلویزیونی “این سو و آن سوی زمان” بود که به صورت هفتگی از شبکه دو تلویزیون  

مجری با  ایران  میملی  پخش  میبدی  علیرضا  برنامهگری  این  مضمون  به  گردید.  ها 

های  های مدرن غیر شرقی، و بازگشت به گذشته و سنتصه ضدیت با اندیشهطور خلا

است.  بوده  با   آن  و  روحانیت  لباس  بدون  روحانیونی  شبه  اغلب  برنامه  این  مدعوین 

کراوات مانند سید حسین نصر و احمد فردید، و یا احسان نراقی، داریوش شایگان و  

بودند.  رییس    2امیر طاهری  و مدتی  از شاگردان علامه طباطبایی،  نصر  سید حسین 

الله   روح  مصالحه  برای  گری  میانجی  دنبال  به  که  او  بود.  شریف  صنعتی  دانشگاه 

برپا   صفوی  دوران  سبک  به  اسلامی  سلطنتی  حکومت  نوعی  تا  بود  شاه  با  خمینی 

پهلوی شد، و گفته می  57شود، در سال   فرح  نامه شود که متن ندامترییس دفتر 

  کلاه   زیباترین  ٬شاه توسط وی ویراستاری شده است. او در جایی گفته بود که عمامه

جنگ !دنیاست دوره  در  است،  مشهور  شفاهی  فیلسوف  به  که  فردید،  جهانی  احمد 

دوم با آلمان همدلی داشت و شدیداً ضد یهود بود.. همو بود که مفهوم غربزدگی را  

ابداع کرد و جلال احمد درکتاب غربزدگی از آن بهره گرفت. او که ابتدا شاه را نماد  

ای از دوستانش  زدی و کاریزماتیک روز میفره  از انقلاب خطاب به یکی  دانست، پس 

است. دیده  خمینی  وجود  در  را  ایزدی«  »فره  که  بود  سال    گفته  به    1353در 

 
انتشار یافت که در آن علیرضا میبدی و   2 طنز تلخ تاریخ اینکه همزمان با تهیه این نوشتار ویدیویی 

با دستور    1370بود، و در سال    1367امیر طاهری و مهدی نصیری )سردبیر روزنامه کیهان از سال  

خامنه برنامه  علی  و  آینده  ایران  باره  در  شد.(  منصوب  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر  عنوان  به  ای 

هم محور  عنوان  به  را  مشروطه  اساسی  قانون  و  نشستند،  گفتگو  به  اتحاد  اپوزیسیون  و  بستگی 

   برشمردند.



 118 اندیشی چپ کتاب هم 

درخواست فرح پهلوی و با هزینه حکومت “انجمن پادشاهی حکمت و فلسفه” توسط 

می تاسیس  نصر  حسین  الدین   گردد.سید  جلال  سید  انجمن  این  اعضای  جمله  از 

آشتیانی، مرتضی مطهری و هانری کربن بودند. هانری کربن فیلسوف و اسلام شناس  

میبری  علیرضا  بود.  فرانسه،  زبان  به  هایدگر  مارتین  آثار  مترجم  اولین  و  فرانسوی، 

بودند که می اینها کسانی  یا دستگاه فلسفی  معتقد است که  تفکر  خواستند دستگاه 

کنند. تعریف  یا  دهند  شکل  را  پادشاهی  ایرانی   نظام  مطالعات  آکادمی  وبسایت  در 

در واقع این انجمن را می توان نقطه عطفی  لندن در وصف این انجمن آمده است:

در آموزش و پژوهش فلسفه و حکمت در تهران دانست که خود نیز، وامدار کسانی  

ادامه  از  بودند.بود که  راه ملاصدرا  فلسفه گامی   دهندگان  و  انجمن حکمت  تأسیس 

و   آموزش  با  و  خارج  کهن  سامانۀ  آن  از  را  فلسفه  وضعیت  توانست  که  بود  نوین 

ایران شگردی جدید و به خصوص حضور شخصیت  های خارجی که در تاریخ فلسفۀ 

شیوهبی بود،  کار  سابقه  به  اسلامی  فلسفۀ  گسترش  در  را  نوینی  های 

سال   …بندد در  پیشنهاد  “  1353همچنین  به  اسلامی”  فرهنگ  نشر  دفتر 

برقعی   سیدرضا  و  بهشتی  سید حسین  افرادی چون  همکاری  با  و  باهنر  محمدجواد 

چینی میتأسیس شد. محسن  دفتر شرح  این  مدیر  مزبور  فروشان،  موسسه  که  دهد 

هایی در حوزه معارف اسلامی و انقلابی، نقشی جدی در چگونه علاوه بر انتشار کتاب

از  قبل  دبیرستان  و  راهنمایی  دبستان،  دوره  دینی  تعلیمات  کتب  تألیف  و  تدوین 

    انقلاب داشته است.

محمدرضا پهلوی که در جمع روحانیون در مشهد حضور یافته بود،   1356در سال   

های یکی از آنان به صراحت عنوان کرد که چگونه  در پاسخ به چاپلوسیها و درخواست

عالی از  یکی  به  مقروض  و  مخروبه  رضوی  قدس  مجتمع آستان  و  ترین  دینی  های 

دنیای شیعه    -مذهبی دنیا نیز  در  او هم  بدل گشته است.  -دنیای اسلام و  چنین 

نویسد:“در زمان سلطنت من، آستان قدس رضوی و مرقد  کتاب “پاسخ به تاریخ”، می

ترین بنیادهای مذهبی جهان  حضرت رضا به اوج عظمت و اعتلا رسید و در شمار مهم
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که   بود  وجوهی  و  نذور  مرهون  رضوی  قدس  آستان  نوسازی  گرفت.  قرار  اسلام 

 داشتند. شیعیان، از جمله خود من، به این بنیاد تقدیم می

 

 نتیجه: 

انقلاب بهمن که در غیبت تشکل های مترقی و چپ، و به  تحلیل و واکاوی شکست 

واسطه رهبری روحانیت شیعه و در صدر آن روح الله خمینی به وقوع پیوست، باید به  

با هدف درس که  ویژه  انقلابی  پیشا  این شرایط  در  انجام گیرد.  تجارب  آن  از  گیری 

جریان درباره  آگاهی  گسترش  و  روشنگری  دارد،  قرار  آن  در  ما  جامعه  های  اکنون 

ها  مدعی رهبری دوره گذار و جانشینی قدرت که هیچ نیروی غیر خودی به ویژه چپ

نماید. هم آن  تابند، و خواهان حذف آنها هستند، بیش از پیش ضروری میرا بر نمی 

کسانی که آماده وحدت با افراد مذهبی جدا شده از رژیم هستند، تا مگر با استفاده از 

های  خصایل ضد چپ آنان، نیروهای مترقی را از میدان به در کنند و بر موج حرکت

 انقلابی مردم سوار شوند. 

های “شاه” نوشته عباس میلانی و “ایران میان دو  چنین از کتابدر این نوشتار هم* 

 انقلاب” نوشته یرواند آبراهامیان، بهره گرفته شده است. 



 
، مسئول: نیکزاد نجومی 1358کارهای کارگاه تولید پوستر، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال از 



 

 

 پور امیر حسن 

 1357در آستانه انقلاب  کُرد    ناسیونالیسم 
تئوریک -پور است که به منزلۀ چارچوب تاریخیای از امیر حسن این متن دستنوشته 

ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعۀ کُردستان و نقد احزاب سیاسی کُرد نوشته شده  

می را  نوشته  این  واقع،  در  نمونه است.  تاریخ  ایبرجسته   توان  روش  نگاری از 

دید که بر ماهیت طبقاتی این جنبش سیاسی    "شکال ناسیونالیسماَ"مارکسیستی از  

دارد.   درنشریه  تأکید  بار  اولین  برای  نوشته  این  کامل  نامگ متن  چاپ    ایران  به 

از:  ( سر فصل1رسید.)پانویس   عبارت هستند  آن  ناسیونالی"های  ،  "فئودالی  سمخط 

و  سمناسیونالی" هفدهم  قرون  عصر   سم ناسیونالی" ،  "هجدهم  فئودالی  در  فئودالی 

 متن زیر  . در"خط دموکراتیسم انقلابی"و    "بورژوائی  سمخط ناسیونالی"،  "امپریالیسم

 ها از متن اصلی روشن شود.از ]...[ استفاده شده تا حذف شده

 

تاریخی سیاست  -ست که به تحلیل طبقاتیاای کوتاه از این مقاله بلند  متن زیر گزیده

 پردازد. می 1357های احزاب کُرد در آستانه انقلاب  

 شهرزاد مجاب 

 

 فئودالی در عصر امپریالیسم  سم ناسیونالی 

بورژوادموکراتیک   انقلاب  تأثیر  تحت  ویژه  به  بیستم،  قرن  آغاز  های  ترک  1908در 

نیز در اسلامبول که فئودال عثمانی کردستان و  تبعیدی جوان در بخش  ها و سران 

کُ می عشایر  زندگی  کُرد  ادبی  و  سیاسی  محافل  دارای کردند،  که  شد  تشکیل  رد 

تشکیلاتی ظاهراً متفاوت از رهبری عشایری بودند. اما اکثریت مؤسسان و رهبران این 

فئودال عدهمحافل  وجود  و  بودند  عشایر  رؤسای  و  ناسیونالیست ها  عناصر  ای 

ماهیت  در  تغییری  تجاری  بورژوازی  نیز  و  غیره(  و  طلاب  و  روحانی  )روشنفکران 

این تشکیلات نمی غلبه داشت. فئودالی  بر آن  ناسیونالیسم فئودالی  زیرا حرکت  داد، 
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نام   با  تشکیلاتی  در  محافل  این  بیشتر  تجمع  ماهیت   "خویبون"حتی  در  تغییری 

 ..[ .. ]تر ساختفئودالی رهبری به وجود نیاورد و در واقع، آن را عیان

بارزانی  ادامه عشایر  رؤسای  بعد  دهۀ  دو  در  فئودالی  ناسیونالیسم  خط  دهندگان 

و نیز حزب دموکرات   " قیاده موقت"( و سپس به صورت  1975-1963)ملامصطفی،  

ای و توده-کردستان ایران )کنگرۀ دوم(، خط احمد توفیق و کنگرۀ سوم خط قاسملو

ای( بودند. عملکرد خط ناسیونالیسم فئودالی  کنگرۀ چهارم )هر دو خط قاسملو و توده

 مصطفی چنین بود: دار و دستۀ ملا

خواسته.  1 سرکوب  طریق  از  فئودال  طبقۀ  سلطۀ  تحکیم  و  انتظارات تقویت  و  ها 

(؛  "تیکوردایه"  "رش، ۆش"دهقانان از جنبش، تحت عنوان حفاظت از جنبش ملی )

و    1964ویژه بعد از انشقاق  های مهم نظامی و سیاسی بهها به پستگماردن فئودال

و تشدید استثمار فئودالی از طریق گرفتن پول نقد و    "پارت دموکرات"کنگرۀ ششم  

 "کمک به جنبش." جنس از دهقانان به بهانۀ 

سازی برای این استبداد: منظور . تشدید استبداد فئودالی و سازماندهی و تشکیلات2

از استبداد فئودالی سلطۀ سیاسی طبقۀ فئودالی است که قبلاً در سطح ده یا دهات  

اعمال می  فئودال  از  به دست مالک  از    1964شد و بعد  از    1966و به خصوص بعد 

عراق "طریق سلطۀ   و    "پارت دموکرات کردستان  پیشمرگه شکل سازمانی  نیروی  و 

تشکیلاتی در سراسر مناطق به اصطلاح آزادشده پیدا کرد. این سازماندهی استبداد  

فئودالی در مناطق آزادشده بعدها به صورت بسیار منسجم درآمد و مجهز به دستگاه  

شعبه  "پاراستن"جاسوسی   بود  که  ساواک  از  تحول  ...ای  نوع  هر  با  مخالفت  ؛ 

فئودال اراضی  تقسیم  دهقانی،  تشکلات  )ایجاد  مالکانه،  دموکراتیک  بهرۀ  تخفیف  ها، 

سرکوب  اینها(؛  مانند  و  انقلابی  فرهنگ  ارتقای  و  توسعه  سوادآموزی،  زنان،  آزادی 

های دموکراتیک و برقراری اختناق شدید علیه مردم و در صفوف پیشمرگه و از  آزادی

پیشمرگه تعقیب  انقلابی میجمله  آثار  که  فروش  هایی  و  مبادله  ممنوعیت  خواندند، 

این قبیل آثار در مناطق آزاد شده؛ مخالفت با هرگونه حرکت و فعالیت و تبلیغات و  

از  انقلابی با این بهانه که کُرد کُرد است و ملت کُرد و کردستان به بیش  تشکیلات 
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و   ندارد  احتیاج  حزب  حزب    "پارت"یک  یگانه  عراق(  کردستان  دموکرات  )حزب 

)تز   است  حیزب "کردستان  چون "تاقه  ارتجاعی  تشکلات  که  بود  حالی  در  این   .)

ها آزادی فعالیت داشتند؛ دار و دستۀ های پزشکپور و کاژیکیایرانیستساواک و پان

بارزانی و نوکرانش سامی عبدالرحمن و احمد توفیق مبارزینی چون سلیمان معینی،  

.  .. ها تن از رهبران حزبی مخالف خط ارتجاعی بارزانی را ترور کردند.  دکتر شوان و ده

از  و  شهر  اهالی  از  که  حزبی  رهبران  به  فئودالی  ارتجاع  دید  از  همیشه  بارزانی 

کرد. سایر تشکلاتی که  ها را می خواه بودند بدترین توهینروشنفکران انقلابی و آزادی

آموزان همه جنبۀ تشریفاتی از قبل وجود داشت مانند سازمان زنان و جوانان و دانش

ارتجاعی   فرهنگ  و  ملی  شوونیسم  تبلیغ  کردند؛  پیدا  را  فئودالی  خط  اجرایی  یا  و 

با خلق عرب و تحقیر کردن و توهین به عرب )تبلیغ دشمنی  به  فئودالی  تبلیغ  ها(، 

نفع رژیم ارتجاعی شاهنشاهی و صهیونیسم، تبلیغ نژادپرستی )آریایی بودن کردها و  

نامه و غیره از  ها(، ترویج ادبیات ارتجاعی )اشعار و موسیقی و نمایشسامی بودن عرب

کردستان"طریق   کُ  "رادیو  زبان  به  مطبوعات(  زبان ]...[ ردی  و  از  استفاده  وقتی   ،

ای و فئودالی ردی برای بیان و تبلیغ انقلابی ممنوع بود؛ استقرار نظام قضایی عشیرهکُ

نظامی   نیروی  قصاص؛  اعمال  مخصوصاً  شرع  اصول  یا  فئودالی  عرف  براساس 

که    "تقسیم زمین" )پیشمرگه( از لحاظ مضمون و محتوا شکل ارتش فئودالی داشت.  

در زمان بارزانی صورت گرفت عبارت بود از گرفتن زمین چند فئودال مخالف خودش 

 ها همیشه وجود دارد. های طرفدار خودش؛ تضاد بین فئودالو اعطای آن به فئودال

به  3 اتکا  عدم  پهلوی:  ارتجاع  و  رژیم صهیونیستی  و  امپریالیسم  به  کامل  وابستگی   .

  بیراهه توانست به  رد و انقلاب عراق، حتی نیروی سیاسی خلقی را نیز می تودۀ خلق کُ

وابستگی به امپریالیسم بکشاند. در حالی که رهبری جنبش در کردستان عراق بعد از  

کرنش به    1964رهبری فئودالی بود و متحد امپریالیسم بود، بارزانی از سال    1964

کُرژیم و  کرد  شروع  را  ترکیه  و  شاه  ارتجاعی  طریق  های  از  را  عراق  و  ایران  ردهای 

افرادی چون احمد توفیق و با کشتار انقلابیونی چون معینی و شوان و غیره از مبارزه  

ویژه بعد از توطئۀ و به  1970های  های ارتجاعی بر حذر داشت. در سالعلیه این رژیم
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بارزانی کردستان عراق به پایگاه امپریالیسم امریکا و رژیم اشغالگر فلسطین  -کیسینجر

خلق دیگر  و  ایران  و  عراق  انقلاب  علیه  پایگاهی  به  شد.و  تبدیل  خاورمیانه  .  .های 

که   گفت  امپریالیستی  مطبوعات  خبرنگاران  نیز  و  کیسینجر  به  صراحت  به  بارزانی 

ادامۀ می درست  بارزانی  حرکت  این  بگذارد.  امریکا  اختیار  در  را  کردستان  خواهد 

می بیستم  قرن  اوایل  در  که  بود  طه  شیخ  و  پاشا  شریف  دولت حرکت  خواستند 

 ]...[  های امپریالیستی ایجاد کنند. الحمایۀ قدرتفئودالی تحت "مستقل"

ح.د.ک   عملکرد  و  مشی  کردستان[  خط  دموکرات  رهبری ]حزب  مانند  نیز  ایران 

 فئودالی بارزانی بود.  

فئودال: 1 طبقۀ  سلطۀ  تحکیم  و  تقویت  استدلال  ]...[  .  عواماز  و های  فریبانه 

ها و تقسیم زمین باعث  ناسیونالیستی ح.د.ک این بود که مطرح کردن مسئلۀ فئودال

ها جاش شوند و تقسیم زمین یا درست کردن اتحادیۀ دهقانی یعنی  شود فئودالمی

ها به مثابۀ یک طبقۀ جاش هستند و سازی. تجربه نشان داده است که فئودالجاش

خودمختار   جمهوری  زمان  دولتی  فئودال  1325-1324در  قدرت  در  حتی  ها 

های وزارت و مقامات نظامی( و رهبری جمهوری  جمهوری شرکت داده شدند )پست

هایشان نداشت، اما آنها جاش بودند و پنهانی با رژیم شاه و سفیر  نیز کاری به زمین

داشتند. تماس  برای سرنگونی جمهوری  تهران  در  بهار    ...امریکا  در  و   1358ح.د.ک 

بعد از آن علناً دهقانان منطقۀ مُکریان را تهدید کرد که حق ندارند اتحادیۀ دهقانی  

درست کنند. ح.د.ک به رهبری کریم حسامی به اوطمیش حمله کرد. او به دهقانان  

با   باید  کاری  هر  و  است  ح.د.ک  آن  و  است  حزب  یک  فقط  کردستان  در  که  گفت 

اخطار کتبی   "کشانرهایی زحمت  جمعیت راه"تصویب آن صورت گیرد. ح.د.ک به  

 . )پانویس دوم(  داد که کار تقسیم زمین و تأسیس اتحادیۀ دهقانی را قطع کنند

از    . استثمار فئودالی و اعمال قدرت استبدادی: 2 ح.د.ک، مانند دار و دستۀ بارزانی، 

می بیگاری  بهانهدهقانان  به  را  آنها  میکشید،  جریمه  مختلف  دهقانان  های  از  کرد، 

سرانه   می  [. ]..  گرفت.می]...[  مالیات  ادعا  کردستان  ح.د.ک  در  که  قدرت  "کرد 

در دست اوست و هیچ کاری بدون رضایت آنها نباید انجام شود و مخالفت با    "اجرایی
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کرد ممنوع بود که  ای که از ح.د.ک انتقاد میح.د.ک ممنوع است. حتی فروش نشریه

بود نشریه  فروش  بهانۀ  به  بوکان  در  پیکار  مقر  به  حمله  آن  به   ]...[ .  نمونۀ  حمله 

نیروهای چپ و ترورهایی مثل ترور کاک صلاح شمس برهان، از جمله اقدامات عادی  

 (. 3]...[ )پانویس ح.د.ک بود. 

-)زمان اوج  1352در این دوره رهبری ح.د.ک در سال    . رهبری فئودالی و وابسته: 3

به وسیلۀ  و  عراق  بعثی  برنامۀ دولت  و شاهنشاهی( طبق  بعثی  ارتجاع  رقابت  گیری 

-عشیره-چیزی که رهبری ح.د.ک را فئودالی]...[  قاسملو و حزب توده به وجود آمد.  

کرد، خط مشی سیاسی بود، نه ترکیب اعضای آن. در سطح رهبری و مقامات  ای می

کردۀ تحصیل  ها شرکت داشتند و هم عناصر خرده بورژوازیحساس حزبی هم فئودال

بی آزادی شهری.  عناصر  آن  هواداران  و  اعضا  از  زیادی  عدۀ  دموکرات  تردید  و  خواه 

کنندۀ ماهیت هر  بورژوازی بودند. اما آنچه تعیینبودند که در خط ناسیونالیسم خرده

 ]...[  مشی رهبری و عملکرد آن است.   حزب یا تشکل سیاسی است، خط 

ملی:4 شوونیسم  تبلیغ  علیه    .  سنی  "عجم"تبلیغ  و  شیعه  اختلاف  از  استفاده  و  ها 

بسیج تبلیغات  ارکان   از  که  مردم  بسیج  بسیار  برای  نمونۀ  در  و  بود  ح.د.ک  گرانۀ 

اخطاریه ترک ابتدایی  دهات  در  مردم  به  ح.د.ک  متعدد  و  های  نقده  منطقۀ  نشین 

 شدند.  از رادیو کردستان خوانده می  1360 سلدوز آمده بود که در تابستان

ای( وابستگی به  توده-رهبری ح.د.ک کنگرۀ سوم )قاسملو  . وابستگی به امپریالیسم:5

از  این دو آشکار ساخت. بعد  را در دوران نزدیکی  امپریالیسم روس و بعث  سوسیال 

توده اخراج  و  چهارم  بینایکنگرۀ  حامیان  به  را  ح.د.ک  وفاداری  بارها  قاسملو  -ها، 

کرد  ح.د.ک همیشه این تز را بین مردم تبلیغ می  ]...[  اش یادآوری کرده است.المللی

رد  ملت کُ"  "تواند موفق شود،رد نمی بدون پشتیبانی یک قدرت خارجی ملت کُ"که  

این    "کند نباید این کمک را رد کرد.همیشه تنها بوده است و حالا که بعث کمک می

به  استدلال خود  وابستگی  توجیه  برای  بارزانی  دستۀ  و  دار  که  بود  همان  دقیقاً  ها 

می کار  به  شاهنشاهی  رژیم  و  اسرائیل  در  صهیونیستی  رژیم  و  قرن  امریکا  در  برد. 

رد وابستگی به یکی از دو دولت عثمانی یا ایران را پیشه هفدهم و هجدهم امرای کُ
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فئودال امپریالیسم  عصر  در  ساختند،  کُخود  قدرتهای  از  یکی  به  وابستگی  های  رد 

 1350و    1340های  اروپایی را نیز برای حفظ منافع خود در پیش گرفتند. در سال

 شاه پناه بردند. -اسرائیل-های بارزان به امریکافئودال

 

 خط ناسیونالیسم بورژوایی 

در بررسی ناسیونالیسم فئودالی دیده شد که قبل از اینکه بورژوازی کُرد به وجود آید  

پادشاهی را  -و خط ناسیونالیستی خود را ارائه دهد، طبقۀ فئودال ناسیونالیسم فئودال

های مهم جنبش ملی کردستان انطباق مواضع سیاسی این دو  مطرح کرد. از ویژگی 

سویی خط مشی طبقه و در عین حال تفاوت آنها بود. عواملی چند این انطباق یا هم 

در   فئودالی  نظام  دیرپایی  عوامل  این  از  یکی  بخشید.  تداوم  و  شدت  را  طبقه  دو 

-کردستان و ضعف شدید بورژوازی و رودررو قرار گرفتن هر دو طبقه در مقابل دولت

و   فئودالی  ناسیونالیسم  زمانِ  هم  وجود  نداشتن  نظر  در  است.  مرکزی  های 

طولانی سابقۀ  و  بورژوازی  میناسیونالیسم  باعث  فئودالی  ناسیونالیسم  که  تر  شود 

یکی بدانیم و اینها را   4و    3و    2را با ح.د.ک کنگرۀ    1330و    1320های  ح.د.ک سال

 ]...[  هم در خط ناسیونالیسم بورژوازی قرار بدهیم. 

در هر حال، جدایی این دو طبقه از یکدیگر از طریق تشکیلاتی چون حزب هیوا عراق  

در   ایران  ژ.ک  کوملۀ  و    1332و  بازاریان  و  تجار  از  گروهی  با  ژ.ک  گرفت.  صورت 

خواه و تحت تأثیر حرکت مشابه در عراق و با کمک این حرکت به وجود  ملایان آزادی

فئودال عضویت  قبول  عدم  مثلاً  داشت؛  فئودالی  ضد  مواضع  ژ.ک  اصول آمد.  از  ها 

فئودالتشکیلاتی و  عشایر  رؤسای  آنها  بود.  عقباش  عامل  را  می ها  خلق  -ماندگی 

بود که روی جلد مجلۀ   “زنده باد کرد و کردستان بزرگ”شناختند. از شعارهای ژ.ک  

شد. تبدیل کومله ژ.ک به حزب دموکرات کردستان در دو سال بعد  چاپ می نیشتمان

شعار   گرفت.  صورت  مشی  خط  و  رهبری  در  تغییراتی  کُکُ"با  و  بزرگرد    " ردستان 

نظر موضع ضدفئودالی ح.د.ک   از  اما  ایران مطرح شد،  فعالیت در چارچوب  و  حذف 

تر بود و در تأسیس دولت خودمختار به جای تکیه بر دهقانان و  نسبت به ژ.ک عقب
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انگلو پایۀ اجتماعی امپریالیسم  بود، با  امریکایی  -سرنگونی فئودالیسم که  رژیم شاه  و 

دلیل  فئودال همین  به  و  داد  شرکت  حکومت  در  حتی  را  آنها  و  کرد  سازش  ها 

 ]...[ جمهوری خودمختار در محدودۀ شهرها باقی ماند، به خصوص در مهاباد و بوکان. 

 

 خط دموکراتیسم انقلابی 

منظور از دموکراتیسم انقلابی خط مشی انقلابی دهقانان تهیدست است که خواهان 

سرنگونی سلطۀ فئودالیسم هستند. تحقق این خط در جنبش ملی بسیار دیر صورت  

داده تشکیل  را  کرد  ملی  جنبش  اصلی  نیروی  همیشه  دهقانان  خط  گرفت.  اما  اند، 

سیاسی آنان )مبارزه برای سرنگونی فئودالیسم و استقرار دموکراسی دهقانی( به شکل  

سال اواسط  تا  تشکیلاتی  و  سیاسی  هیچ   1340های  خط  به  مسئله  این  نکرد.  بروز 

جریان   دنبال  به  واقع،  در  نیست.  فئودالی  ضد  دهقانی  جنبش  نبود  معنای  به  وجه 

لایحۀ بیست درصد تخفیف بهرۀ مالکانه دهقانان بسیاری از مناطق کردستان شورش  

فئودال و  شود.  کردند  مطرح  ملی  مسئلۀ  اینکه  بدون  راندند،  بیرون  دهات  از  را  ها 

تا   انقلابی  دموکراتیسم  با خط مشی  سیاسی مشخصی  سازمان  که  است  این  منظور 

از درون این مبارزات، وحدت و مبارزۀ  ( ]...[  4)پانویس  به وجود نیامد.    1340اواسط  

سال اواخر  در  فئودالی  و  بورژوادموکراتیک  های  جریان  و  انقلابی  جریان  های  بین 

سال  1340 اوایل  یکی    1350های  و  آمدند:  وجود  به  سازمان  دو  عراق  و  ایران  در 

مارکسی " عراق،-کوملۀ  کوردستان  رهکومه"بعدها    " لنینی  کوردستان  نجدهلۀ  رانی 

زهلۀ شورشکومه"و دیگری    "عیراق  ئیرانحمهگیری  لۀ کومه  "تکیشانی کوردستانی 

 لۀ عراق )از این پس ک.ع(. ایران )از این پس ک.ا( و کومه

لنینیسم -هر دوی اینها خود را کمونیست و طرفدار مارکسیسم  1360بعدها در سال  

گذار و رهبر اینها بودند، بدون آنکه خود دهقان  اعلام کردند. اما روشنفکرانی که بنیاد

ای را پیش گذاشتند که در عمل دموکراتیسم انقلابی  باشند، خط مشی و افق و برنامه

دهقانی بود و در چارچوب مسئلۀ ملی هرچه بیشتر به راه ناسیونالیسم کشیده شدند.  

توانند موقعیت قشر روشنفکر در جامعۀ طبقاتی این طور است که افراد روشنفکر می
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بیان و  اجتماعیسخنگوی سیاسی  طبقۀ  افق سیاسیِ  در   کنندۀ  بشوند که شخصا  ای 

ترین عاملی که هر دو سازمان  مهم. ]...[  شان بسیار از آن فاصله دارندواقعیت زندگی

انقلاب  ها قرار میرا در زمرۀ ناسیونالیست از مسئلۀ عام  دهد جدا کردن مسئلۀ ملی 

حل رهایی  های جنبش ملی کردستان و جدا کردن راه  عمده کردن ویژگی]...[  است.  

بینی ناخواه منطبق بر جهانخلق کرد از انقلاب دموکراتیک نوین و سوسیالیستی خواه

است.   راه  ]...[  ناسیونالیستی  کردن  جدا  برای  کُک.ا  ملی  مسئلۀ  انقلاب  حل  از  رد 

می مستعمراتی  ستم  با  مترادف  را  ملی  ستم  شدن  سراسری،  مستعمره  یعنی  کرد؛ 

کردستان به دست دولت مرکزی. چنین تحلیلی بازتاب واقعیت نهاد و ساختار ستم 

شکل نیست.  تکیه ملی  ایران  در  تمرکزگرا  مدرن  دولت  حاکمیت گیری  برای  گاهی 

مراتب ملی و ستم ملی بود. این  استعمار و امپریالیسم شامل به وجود آوردن سلسله

داران فرایند مسئلۀ ستم ملی را به طور عمیق در ساختار دولت فئودال ها و سرمایه

بزرگ وابسته به امپریالیسم در ایران نهادینه کرد. ستم ملی ویژگی و تضادهای خاص  

از یک موجود بزرگ  تر است. به این ترتیب، حل رادیکالِ خودش را دارد، اما بخشی 

می گره  حاکم  دولت  کردن  سرنگون  به  کشور  یک  چارچوب  در  ملی  خورد.  مسئلۀ 

 تر، یعنی استقلال از امپریالیسم است. علاوه بر این، وابسته به حل مسئلۀ ملی بزرگ

معتقد بود که در ایران جنبش کمونیستی وجود   1357ها بعد از انقلاب  ک.ا تا مدت

های م.ل. در ایران جدا ندارد. استدلال ک.ا برای اثبات حکم خود این بود که سازمان 

پردازند که طبق دیدگاه ک.ا ارزش چندانی  ای روشنفکران تئوریاز توده و صرفاً عده

توده نفوذ  و  پایه  گسترش  سازمان  این  مساعد  اینداشتند.  بسیار  شرایط  در  اش 

دانست و خود را  کردستان را نشانۀ درست بودن خط سیاسی و ایدئولوژیک خود می

از  تلاش جریان برای  کاملا   ایران  نوین کمونیستی  های مختلف منتسب به جنبش 

رسیدن به وحدت دور نگه می داشت. در کل، ک.ا درک نادرستی از مبارزه علیه ستم  

علیه ستم ملی در چارچوب  رابطۀ میان مبارزه  انقلاب سراسری،  با  رابطۀ آن  ملی و 

یک کشور، و مبارزه علیه امپریالیسم و استقلال از آن داشت و به مترادف کردن ستم 

داشت.   امپریالیستی گرایش  و ستم    و .  ترک  بلوچ،  کرد،  خلق  بر  ملی  ]...[ ستم ملی 
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های  دست  به  غیره شود،  اعمال  ارتجاعی  رژیم    ستم   این  بر  علاوه   که  حالی  در  می 

 جنگ  از  پس  دوران  در  و  امپریالیستی  قدرت های   دست  به  امپریالیستی  ستم  ملی، 

های  همۀ  بر  ویژه   به  دوم   جهانی شود  اعمال  فارس،   خلق  منجمله  ایران،  خلق  .  می 

های  ملی  ستم  علیه  مبارزه  و  است  دموکراتیک-ملی  مبارزات  جزو  ارتجاعی  رژیم 

  هر   اما.  دموکراتیک  و  ملی  ای-مبارزه  نیز  استقلال  برای  امپریالیستی  ستم  علیه  مبارزه

 برای  کمونیستی  انقلاب   فرایند  از  را  دموکراتیک  و  ملی   مبارزات  این  که  افقی  و  خط

 ناسیونالیستی   هایخط  به  نهایت  در  حتماً  کند،  جدا   سوسیالیستی  دولت  استقرار

 در  چه  محلی،  استثمارگر  طبقات  با  سازش  و  فئودالی  ناسیونالیستی  حتی  و  بورژوایی

  درک   دو هر  ع.ک  و  ا .ک ]...[ .  رسد کشوری، می سطح در  یا  ستم  تحت  ملت  یک سطح

 در   کردستان  جایگاه  و  منطقه  کشورهای  بر  و  قاره  سه  بر  امپریالیسم  سلطۀ  از  نادرستی

ها   مانند   آنها .  داشتند  میان  این  را   منطقه  کشورهای  کنونی  مرزهای  ناسیونالیست 

  امپریالیست ها   را(  سوریه  ترکیه،  عراق، )  مرزها   این  چون  بودند  معتقد  و  نداشتند  قبول

.  ندارند  اعتباری  آنها  مرزهای  و  کشورها   این  خود  پس  کرده اند،  تحمیل  اول  جنگ  در

گیری  این  با   اقتصادی   روابط  و   طبقاتی   دولت  کدام  پس  که  مسئله  این  موضع 

  دولت   کدام   آن  جای  به   و   شود  سرنگون  باید   آنها   به   مربوط  افکار  با   همراه  اجتماعی

.  رودمی  کنار  بیابد  استقرار  آن  به  مربوط  افکار  و  اجتماعی  اقتصادی  روابط  و  طبقاتی

 ]...[ 

  

 از   جناحی  مشی  خط   با  مقابله  در  را  آن  لنین  بار  اولین   که  است  ایواژه   :اکونومیسم 

  کردن   محدود   "اکونومیسم"  از  لنین  منظور.   برد  کار  به  روسیه  هایدموکرات   سوسیال

  آگاهی   و  افق  کردن  محدود  و  کارگران  پای  پیش  فوریِ   مبارزات  به  کارگری  جنبش

  و   موجز  عبارت  یک  در  را  آنان  مشی  خط  لنین.  بود  "جا  همین  و  لحظه  این"  به  آنها

با   "چیز.  هیچ  هدف  چیز،  همه  جنبش":  کرد  بیان  تیز  تجربۀ  به  اگر  همه،  این  ]...[ 

  خط   هاکمونیست   مواقع  بیشتر  که  بینیممی  کنیم  نگاه   المللیبین   کمونیستی  جنبش

  جای  به و  اند کرده  خود مشی  خط  به تبدیل   را ها توده گرایش   از "رویدنباله" انحرافی
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خودی-خود  آگاهی   با  مقابله   این  ها، توده  بین  در   مسلط  هایگرایش  با  ها، توده  به 

  های پایه.  اندکرده  تئوریزه  و   ستایش   را   مسلط  هایگرایش  و  خودی  به   خود  آگاهی 

  ممکن  و  است  ممکن  که  است  چیزی آن  مطلوب:  است  این  اکونومیستی  خط  فلسفی

 در  را  اکونومیستی  خط  این   هم  ا.]...[ ک  .است  حاکم  امروز  که  است  چیزی  آن  هم

 خود  به  هم  افراطی  شکل  هم   ایدوره  در  که  بود  گرفته   پیش  دهقانی  جنبش  قبال

  گرفت.

 

 : از   اند ¬ عبارت   عریان   و  افراطی   اکونومیسم   این   تبلورات   از   بعضی 

ها  که  بود  معتقد  .  ا.ک   سازمان   و  باشند  انقلابی  سیاسی  سازمان  رهبر  باید  توده 

.  باشد  توده  دنباله رو  باید  سیاسی  سازمان.  ندارد  توده ها  رهبری  در  نقشی    سیاسی

  باید   هم   ا.ک  لنینیستی-مارکسیست  سازمان  پس  است،   دهقانی  اساساً  جامعه  چون

ترین  و   باشد  دهقانی   و   کمونیستی  انقلاب  و   کارگر  طبقۀ  هدف  از  سخنی  کوچک 

  ابزار   باید  هم   سازمان  آرم  و   نیاید  میان  به  انقلاب  این  با  دهقانان  اتحاد  ضرورت

  گرچه  باشد،  خبری  نباید  چکش  از  دهد؛  نشان  را  "عینی"  و  "ملموس"  کشاورزی

 اشکال   است  دهقان  و  ساختمان  کارگر  مشترک  ابزار  که  ساختمانی  کارگران  کلنگ

  دیگر نشانه های  بسیاری و ندارد

ها  که   بود  معتقد   ا.ک   تئوری  و   کنند   پیدا  آگاهی   باید   خود  تجربۀ  در  فقط  توده 

  ها توده  که  است  آن  معنی   به  واقع،   در   تئوری،  که  حالی   در.  است  ارزشبی  و   ربطبی

  و   تاریخی  ابعاد  در  را  مسئله  کنند،  پیدا  خود  استثمار  و  ستم  تجربۀ  از  عمیقی  درک

  و   زنان  و  دهقان   و   کارگر   های توده  انقلابی  مبارزات  تجارب  سنتز  ببینند،  اشجهانی

  و   ماه   و   ابر   از  باشند،  داشته  اختیار  در   را  جهان  نقاط  دیگر   در   ستم   تحت  های خلق 

  روابط   علت  و  معنا  بخورد،  ضربه  شانمذهبی  توهمات  و  شود  رمززدایی  کهکشان

  زن،   بر  مرد   ستم   مانند -  هست  ستم   تحت  هایتوده  خود  بین  در  که  را  ایستمگرانه 

.  نبینند  " عادی"و  ابدی  چیز  را  آنها   و  کنند  درک  را  -بلوچ  و  عرب  و   کُرد  بر  ملی  ستم

.  گرفت  خود   به  خصمانه ای  حالت  حتا .(   م .ل.م  یعنی)  انقلابی  تئوری  با  ا.ک  دشمنی
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  داده   قرار  پراتیک  مقابل  در  را  تئوری  بورژوا،  معلمین  مانند   ا،.ک   "آگاه"  اعضا  و  رهبران

  استدلالات   و   بحث ها  در  و  می دانستند  بی ربط  و  غیرحقیقی  و  بد  چیز  را  تئوری  و

  در   ا.ک  البته.  می بردند  کار  به  " لاطائلات"  و  "ترهات"  معادل   را  انقلابی  تئوری  خود

  و   می برد  کار  به  و   می کرد  علمی  سوسیالیسم  جانشین  را  خود  تئوری های  همه جا

گرایی)  امپیریسیسم  بروزات  از  این   این   ناسیونالیسم  با   که  بود  ا.ک   افراطی(  تجربه 

 طبقۀ  جنبش  تجربۀ  تئوری  ا، .ک   نظر  برخلاف.  داشت  محکمی   و   نزدیک   رابطۀ  سازمان

  این   و  است  شمولجهان  و   عام   شکل  در   جهانی   های انقلاب  و  کشورها  همۀ  کارگر

تواند  نیز  انقلابی  جنبش  انقلابی  تئوری  بدون"  که  حقیقت  "باشد  داشته  وجود  نمی 

  ویرانگر   ورطۀ  در  را  ها کمونیست   آن  به  اعتنایی بی  از  شکل   هر  که  است  بزرگی  حقیقت

  اندازد.می پراگماتیستی هایسیاست

 این   است  ممکن  معمولی  بسیار  مثال   چند.  بود  اکونومیستی  خط  کلاًدر  ا.ک   فعالیت

برانگیز  بسیار.  کند  روشن  را  جنبه کرد  ادعا  که  سازمانی  است  تعجب    سال  از  می 

  کنگرۀ   ک. د.ح  طبقاتی-سیاسی  ماهیت  از  تحلیلی  1357  سال  در  بوده   فعال  1348

 افراد  حتی  و  کردستان(  مردم  تودۀ)  مردم  که  است  این  واقعیت.  باشد  نداشته  سوم

-قاسملو  دارودستۀ  ماهیت  که  نبودند  موقعیتی  در  غیرمتشکل  فعال   یا  و  سابق  فعال

  این   مهاجرت  هنگام  بتوانند  آنان  که  شد  باعث  ناآگاهی  همین  و  بشناسند  را  توده ای

  وسیعی   پایۀ  و  نفوذ  1357  سال  دوم  نیمۀ  در  ایران  کردستان  به  اروپا  و  بغداد   از  گروه

  گرفتن   قدرت  و  شاه  ارتجاعی  رژیم  سقوط  از  بعد  اما .  کنند   پیدا  مُکریان  منطقه  در

  بهار   در.  شد  آشکار  سرعت   به  دسته  و   دار  این  وابستۀ  و  ارتجاعی  ماهیت  ک، .د.ح

  نمونۀ   که  است  بارزانی  مشابه  جریانی  ک.د.ح  رهبری  که  شد  ثابت   بارها   دیگر  1358

  از  دفاع .  بود  شده  درست  دهقانی   اتحادیۀ   آنها   در  که   بود   دهاتی   به  لشکرکشی  آن

ها،  علیه  توطئه  و  تبلیغات  ،58  اردیبهشت  در  مهاباد  پادگان  غارت  فئودال 

  افشاگری   با   ا .ک.  است  دیگر  نمونه های   از  غیره   و   انقلابی  سازمان های   و   ها"جمعیت"

  ماهیت   از  ا.ک  ارزیابی  با  طرف  یک  از  امتناع  این.  می کرد  مخالفت  شدت  به  ک.د.ح  از

  که   حالی  در.  نیستند  مرتجع  اینها  داشت  اعتقاد  که  می خورد  پیوند   ک.د .ح  طبقاتی
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  و    بود  مرکزی  دولت  با   معامله  و  ساخت  آمادۀ  همیشه  و  ها  فئودال  متحد  حزب  این

  دیگر،   طرف   از.  بود  توده   حزب  ارتجاعی  هاىسیاست  تاثیر  تحت   شدت  به  آن  رهبری

  بود   معتقد   ک .د.ح  مشی   خط  و   ها سیاست  خصوص  در  سکوت  سیاست  توجیه  در   ا.ک

  چه   دموکرات  حزب  که   بفهمند  باید   خودشان  تجربۀ  تکامل   در   خودشان  هاتوده  که

  بخش   سیاسی  جریان  هر  طبقاتی   خصلت  و  منافع   افشای  که  حالی  در.  دارد  اشکالی

  پیدا  آگاهی  زمینه  این   در  تا  دارند  نیاز  مردم  های توده  و  است  طبقاتی   مبارزۀ  از  مهمی

  هر   خط   و  برنامه  و   باشند   داشته  خبر  مهم   سیاسى  مسائل  همۀ  از  باید   ها توده.  کنند

 سطح  از  توانندنمی  خودبه خود  مردم.  کنند  انقلاب  آگاهانه  بتوانند  تا  بدانند  را  حزبى

جانبه  شکل   به  و  بروند   عمق  به  مسایل   سیاسی   نیروهای  و   مهم   رخدادهای  از  همه 

 اىجامعه. است علم  نوعی انقلابى سیاست. بیاورند دست به شناخت صحنه در مختلف

  بازى  نقش  آن در سراسرى و  جهانى هاىسیاست تمام بلکه  نیست، اىعشیره دیگر  که

  جهانى،   عامل  چند  را  دموکرات  حزب  هاىسیاست  مثلاً .  است  پیچیده  بسیار  کند،می

می    تصور  هم   و   بود  شوروى  هاى سیاست  تأثیر  تحت  هم .  دادمی  شکل   ملى  و   محلى

 فئودال  طبقات  با   هم   و   بگیرد  سهمى   و   بسازد  مرکزى  دولت  با   تواند می  که  کرد

 ]...[ . داشت اتحاد کردستان

 و  آزادی  چهارراه  در  زیاد   تبلیغات   با   ک .د. ح  ،58  اردیبهشت   اوایل   غارت  جریان  در

 به  شروع  و  است  کرده  تحریک  را  مردم  که  کردمی  متهم  را  ا.ک  مهاباد  خیابان های

می    که  جایی  تا-  ا.ک  فعالین  خانه  بر.  کرد  ا.ک  افراد  از  برخی  تهدید  و  توهین

 "زحمتکشان  رهایی  راه  جمعیت"  در.  نوشتندمی  تهدیدآمیز  شعارهای  -شناختند

  شدت   به  ا.ک  اما .  شود  منتشر  ای   اطلاعیه  اعمال  این  افشای   در  که  شد   پیشنهاد

  در   این  و   بشناسند  را  ک .د .ح  باید   تجربه  به   و   خودشان  مردم   که  کرد  اعلام   و   مخالفت

سازمان    و  ا.ک  علیه  ک .د.ح  تبلیغات  سبب  به  تهدیدآمیز  بسیار  جوی  که  بود  شرایطی

  حتی   ا.ک   اما  یافت،  انتشار  دیگری  صورت  به  مذکور  اطلاعیۀ.  بود  شده  ایجاد  چپ  های

  نظامی   قدرت  از  ترس  اکونومیستی،  مشی   خط   بر  علاوه  البته.  کرد  مخالفت  هم   آن  با

  آگاهی    از  ا.ک  ماندن  عقب   به  هم   این   اما .  بود  دخیل  ها   مخالفت  این  در   هم   ک .د.ح
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ها   به  دادن کشان  انقلابی   تودۀ  به   اتکا  در  ناتوانی  و   توده    در  آنها   رهبری  و  زحمت 

  ک .د .ح  ضدانقلابی  حرکات  شهر  و  ده   مردم.  داشت  ارتباط   ها،  ضرورت  به  دادن  جواب

  منافع    و  بندیجمع  را  تجارب  این   نبود  قادر  ا.ک  اما   کردند،   می   تجربه  و   می دیدند   را

  آگاهی   و   کند   افشا   بود  نهفته  وقایع  این  پشت   در  که  را   ک. د.ح  طبقاتیِ   بینی  جهان  و

  دهد. ارتقا کردستان در  طبقاتی مبارزۀ پیچیده صحنۀ و جریان این به نسبت را مردم

  خود   که  جایی  در  زمین  تقسیم  به.  بود  اکونومیستی  دهقانی  اتحادیه های  در  ا.ک  خط

  و   همین  اما رساند، می یاری  بودند انجامش  آمادۀ  یا  کردند می اقدام  کار این  به دهقانان

خودی  حرکت  آنان،  نظر  از  ]...[.  بس ها   اقتصادی  و  خودبه    اما  است،  صحیح  توده 

جایی   این  در  ها   توده  فعالانه  گری  دخالت  و    انقلاب  اساسی   مسائل   در   مسائل 

  امپریالیسم   علیه  مبارزه  کردستان  در  ا،.ک  هواداران  از  یکی  قول  به.  نداشت  تفکرشان

 زیرا:  نیست  مردم  تودۀ   عینی   مسئلۀ  و  نمی کند  جلب  را  کسی  و  ندارد  معنی   امریکا

  امپریالیست ها   مستقیماً  خودشان  مردم  آنجا  در  که  نیست  خوزستان  مانند   کردستان

 !  می بینند نفت شرکت در را

  

 مبارزۀ  که  است  خطی  چریکی  مشی  خط  از  منظور  اینجا  در  :چریکی  مشی   خط 

 و   ضروری  استراتژی  نوعی  نه  و  بردمی  پیش  "روز  جنبش"  منزلۀ  به  را  مسلحانه

  به   نیازی  چریکی  مشی  خط.  سیاسی  قدرت  کسب  برای  نقشه  با   و  هدفمند  حرکتی

.  ندارد  درازمدت  هدفی   با   مندنقشه  انقلابی   جنگ  یک  در  ها توده  آگاهانۀ  سازماندهی 

  اکونومیسم "  است؛  اکونومیسم  از  دیگری  شکل  بودن  مسلحانه  وجود  با   مشی   خط  این

.  شد  همراه  مسلح  اکونومیسم  با   ا.ک  دهقانی  اکونومیسم  کردستان،  شرایط  در   ".مسلح

 خط  به   تظاهر  ا.ک  اندازۀ  به  که  یافت  می توان  ایران  چپ  جنبش  در   را  سازمانی   کمتر

دادگاه    تشکیل  درآوردن،  دهقانان  ظاهر  و  زبان  به  را   خود  باشد؛  کرده  توده ای  مشی

  هدفِ   نداشتن  و  اکونومیستی  مشی  خط  علت  به  اما.  مشابه  عمل  ده ها  و  خلقی،   های

 کهنۀ   روابط  کردن  سرنگون  در  را  مردم  های  توده  که  جدید  سیاسی  قدرت  یک  ایجاد

  نظامی   نیروی  و   سازمان   این   حاکمیت  کند  توانمند  فرهنگی  و   اجتماعی   و   اقتصادی



 134 اندیشی چپ کتاب هم 

  و   شهر  در  مقر  ایجاد  جمله  آن  از  شد.  می  مردم  تودۀ  حاکمیت  نمایندۀ  و  جانشین  اش

ها  جای  به   مقر  دادن  قرار  و   ده کنندۀ  تشکیلات  و  ارگان    مردم   حاکمیت  اعمال 

  نظامی   و   سیاسی   عمدۀ   نیروی  ا .ک  ، 1358  آبان   26  از (.  ده  و   شهر  و   محله  شوراهای)

 آذر   تا   مرداد  از  به ویژه  توده ای،  مبارزات  تعیین کننده  نقش  وجود  با .  بود  سنندج  در

  سایر   با  همراه  البته  شهر  قدرت  گرفتن  دست  به  از  بعد   ا.ک  مبارزۀ  مجموع  ،در1358

 به   با   دشمن .  کردمی  مخالفت   مردم   حاکمیت  اعمال کنندۀ  تشکلات  ایجاد   با   نیروها، 

  ادارۀ  در  را  نیروها  این  و   آورد   وجود  به   ناامنی   می خواست  قتل  و   دزدی  انداختن  راه

  نیروهای   که  هنگامی   دی ماه،   در.  بشوراند  آنها  علیه  را  مردم  و  دهد  جلوه  ناتوان  شهر

ای  دولتی های  از  یکی  در  را  مردم  از  عده    تمام   مردم  بستند،  رگبار  به  شهر  میدان 

  و   کردند  تعطیل  را  سیاسی  سازمان های  از  هیچ یک  اطلاع  بدون  ادارات  و  بازار  و  دکان

ماهه   عمومی  تعطیل  و  اعتصاب  با  و  شدند  شهر   از  پاسداران  خروج  خواستار   یک 

  نتوانسته  آذرماه   در  نظامی  نیروی  به  توسل  با   ا .ک  که  دهند  انجام   را  کاری  توانستند

  ایجاد   با  ا.ک   بود،  مردم  سیاسی   قدرت  اعمال  سر  بر  مبارزه   که  مبارزات،  این  در.   بود

 چریکی   خط  همین  که  هنگامی  بالاخره.  کرد  مخالفت  شهر  شورای  و  محلات  شورای

  دست   از  باعث(  توده ای  مسلح  سازمان  و  مردم  تودۀ  به  نه  و  پیشمرگه  عده ای  به  اتکا)

 این   تکرار  از  جلوگیری  برای  سنندج  در  مردم  تودۀ  شد،  بهمن ماه  در  کامیاران  دادن

  به   را  بنکه ها   سیستم  و  گرفتند  عهده  به   را  شهر  محلات  روزیِ  شبانه  نگهبانیِ  واقعه

 و  شد  مشغول  خود  نادرست  خط  کردن  پیاده  به  ا. ک   اینجا  در  حتی.  آوردند  وجود

ها  به  هوادارانش  و  اعضا  اعزام  جمله  از  مختلف،  وسایل  به  کرد  سعی   دادن   و  بنکه 

 جوانب  برخی   به  فقط   نوشته  این  در .  کند  وابسته  خود  به  را  بنکه ها  آنها،  به  اسلحه

 جمله   از  گذشته ام،  ا.ک  هایسیاست   از  دیگر  جوانب  از  و   کرده  اشاره  ا.ک  مشی  خط

های  با   رابطه  در  ا .ک  انحصارگرایانۀ  رویکرد   نوین   جنبش   انقلابی  سیاسی   سازمان 

 گرایش  از  دیگری  نشانۀ  منزلۀ  به  کردند می  فعالیت  کردستان  در  که  کمونیستی

 .جریان این ناسیونالیستی
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ملی    جنبش  در  سیاسی  خطوط  بررسی  برای  را  مطالب  رئوس  فعلی  نوشتۀ  در 

)فئودال کرد  مختلف  طبقات  مشخصات  و  آورده  اختصار  به  بورژوازی، کردستان  ها، 

مثالخرده و  ام  کرده  بررسی  را  شهر(  و  روستا  انقلابی  پراکندهبورژازی  برای های  ای 

تحلیل طبقاتی از جنبش ملی کردستان در مراحل مقدماتی است  ]...[  ام.  شاهد آورده

تاکنون جمع برای  و  نیامده است. در تحلیل فعلی معیارهایی  بندی مناسبی به عمل 

که   شده  گرفته  کار  به  کردستان  ملی  جنبش  سیاسی  خطوط  تفکیک  و  ارزیابی 

  :اند ازعبارت

انقلاب سراسری 1 این معنی که  به  انقلاب است.  عام  از مسئلۀ  . مسئلۀ ملی بخشی 

کل است و جنبش ملی جزء، باید راه را برای کل )یعنی انقلاب سراسری( باز کند.  

ملی  ستم  از  رهایی  غیره-برای  و  بلوچستان  در  کردستان،  در  اینجا  دولتی  -در  باید 

شکل کردن  نابود  هدفش  که  کند  پیدا  کهنهاستقرار  افکار  و  مالکیت  کهنۀ  ای های 

می شکل  آن  با  که  در  است  و  کوتاه  مدتی  برای  که  است  داده  نشان  تجربه  گیرد. 

ستم بحرانی،  عدهشرایط  بر  میها  نقاط  برخی  در  و  مردم  از  پیدا ای  تخفیف  توانند 

از آن   1325-1324کنند که تجربۀ جمهوری دموکراتیک آذربایجان و کردستان در  

جمله بود، اما در نهایت حل قطعی مسئله فقط در چارچوب انقلاب کمونیستی ممکن 

رد برای انقلاب سراسری کشور درجۀ اول اهمیت قائل نشوند  است. هرگاه مبارزین کُ

در  ندهند  قرار  انقلاب  سراسری  پیروزی  در خدمت  را  ملی  ستم  با  مبارزه  و جنبش 

های سراسر کشور و در درجۀ اول  گیرند و وحدت خلقموضع ناسیونالیستی قرار می

 کنند.  طبقۀ کارگر را نقض می

 

رد را نظام امپریالیستی   خط ناسیونالیستی، دشمن اصلی خلق کُ  :الف در این خصوص، 

یا در بهترین حالت    "عرب"و    "ترک"  "عجم،"داند، بلکه  و دولت حاکم بر کشور نمی

یکرژیم را  سوریه(  عراق،  ترکیه،  )ایران،  کشور  چهار  هر  میهای  دشمن  انگارد.  جا 

باعث می شود که متحدان اصلی را هم درست  تشخیص ندادن صحیح دشمن اصلی 

رد در عراق و ترکیه و  المثل خلق کُرد در ایران فیتشخیص ندهد. متحد اصلی خلق کُ
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سوریه نیست، بلکه اکثریت مردم فارس، آذری، بلوچ و ترکمن و عرب و . . . در ایران 

کُ استثمارشدگان است.  و  با دیگر ستمدیدگان  و عراق همراه  و سوریه  ترکیه  ردهای 

ایران در  انقلاب  نزدیک  متحدان  کشورها  آن  آن  در  و  موضع ذینفعاند  است  این  ؛ 

کُ شعار  ک.ژ.ک  که  هنگامی  مثلاً  مطرح انترناسیونالیستی.  را  بزرگ  کردستان  و  رد 

نداشت،  کرد، مبارزۀ مشترک خلقمی را در نظر  رژیم شاه  برای سرنگونی  ایران  های 

با وحدت همۀ خلق این سرنگونی فقط  با وحدت خلق زیرا  نه  بود،  ایران میسر  های 

ردهای سوریه و ترکیه و عراق و جدایی هر چهار  رد در چهار کشور. او وحدت با کُکُ

کرد  بخش کردستان را از انقلاب ترکیه، انقلاب ایران، انقلاب عراق و سوریه تبلیغ می 

کن کردن ارتجاع در هر چهار کشور بود، یعنی تضعیف که به معنی مخالفت با ریشه

ها. این یعنی ایجاد تفرقه در  مبارزات ضروری برای از بین بردن ستم ملی و دیگر ستم

وحدت پرولتاریای هر کشور و کشاندن طبقۀ کارگر به زیر پرچم بورژوازی. این چیزی 

که   است  دیدگاه  این  از  نیست.  انقلاب  برابر  در  ملی  جنبش  کردن  عمده  جز 

میناسیونالیست تأسف  )ها  سور  پیمان  چرا  که  به  Sevresخورند  که  نشد  عملی   )

را اعلام کرده    "مستقل"دنبال جنگ امپریالیستی اول تأسیس کردستان و ارمنستان  

خواستند کردستان ها که با کمک روس و انگلیس میبود. این موضع با موضع فئودال

ها استمرار نظام فئودالی را  برپا دارند همگون است، با این تفاوت که فئودال "مستقل"

 در نظر داشتند و بورژوازی رؤیای بازار ملی کردستان را. 

می  ب. ارتجاع  با  سازش  و  رفرمیسم  به  را  کار  انقلاب  گرفتن ضرورتِ  کشاند.  نادیده 

سال   در  که  هفته  1337هنگامی  عراق  تحولات  دنبال  به  پهلوی  مرتجع  نامۀ  رژیم 

-ردی در تهران چاپ کرد که هفت شمارۀ اول آن به روزنامهرا به زبان کُ  کوردستان

و شمارهفروشی یافت  راه  ارسال میها  رژیم  برای معتمدین  شد،  های بعدی آن فقط 

اگر به زبان کردی فحشت "گفتند:  ها از آن استقبال کردند و  بسیاری از ناسیونالیست

  11از قرارداد ارتجاعی    " مکتب سیاسی"پشتیبانی جریان    "هم بدهند باز خوب است.

بین بارزانی و بعث نیز ناشی از ندیدن انقلاب عراق و دیدن این امکان    1970مارس  

 ]...[   بود که ارتجاع بعث ممکن بود خودمختاری بدهد.
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مسئلۀ 2 با  اساساً  ایران  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  دوران  همۀ  در  ملی  مسئلۀ   .

دهقانی عجین بود. جنبش ملی کردستان در اساس یک جنبش دهقانی بود، گرچه با  

بود.  را داشت که ستم ملی هم در آن مطرح  تفاوت  این  نقاط دیگر  جنبش دهقانی 

ندیدن دو جنبۀ دهقانی و ملی انحراف بزرگی از درک واقعیت و راه حل واقعی است.  

می نادیده  را  ناسیونالیستی جنبۀ دهقانی  را عمده میخط  و ستم ملی  کرد.  انگاشت 

اکثریت    ]...[  الف:  دهقانی،  ستم  مقابل  در  ملی  ستم  جنبۀ  کردن  عمده  با  بورژوازی 

کُزحمت ملتکشان  و  ملت  پرچم  زیر  را  دهقانان،  یعنی  میرد،  سعی  گرایی  و  کشد 

دار و ارباب و رعیت را خنثی کند. این کار  کند تضاد طبقاتی میان کارگر و سرمایهمی

می صورت  ملی  شوونیسم  تبلیغ  با  نیز  فئودالی  خط  رهایی  را  برای  مبارزه  ب:  دهد؛ 

کند.  کن کردن فئودالیسم و رهایی از امپریالیسم جدا میملی را از مبارزه برای ریشه

رد مانند بورژوازی همۀ ملل تحت سلطه امپریالیسم اصولاً فاقد ظرفیت و  بورژوازی کُ

برای ریشه  اینکه قرارداد  توان طبقاتی  کن کردن فئودالیسم و ستم ملی است. تصور 

کُ  1970مارس    11 فئودالی  ارتجاع  میبین  بعث  ارتجاع  و  )بارزانی(  به  رد  توانست 

نگاری ناسیونالیستی رهبران فئودال شد. تاریخخودمختاری بیانجامد از اینجا ناشی می

ی رواندز و دیگران را جزو رهبران چون اسماعیل آقاسمکو، شیخ محمود و میره کویره

خواهانه داشتند و این تصورات چنان شایع  آورد که اهدافی آزادیملی به حساب می

دهند.  رد نیز کمتر در این خصوص تردیدی به خود راه میاست که حتی انقلابیون کُ

)از   بارزانی  این  1975تا    1964کردستان عراق تحت سلطۀ  بهترین مثال مشخص   )

برای رهایی ملی هم علیه ستم ملی و  با مبارزه  واقعیت است که هرگاه مبارزه  زمان 

کن کردن فئودالیسم و استقلال از امپریالیسم نباشد، ستم ملی هم از بین  برای ریشه 

عراق،  نمی کردستان  روستاهای  بر  بغداد  رژیم  سلطۀ  رفتن  بین  از  با  که  دیدیم  رود. 

رد نیز پیشرفتی نکرد، سلطۀ رژیم شاه و امپریالیسم امریکا برقرار شد و فرهنگ ملی کُ

کُ فئودالی  ارتجاع  نمیزیرا  اجازه  آزادیرد  نیروهای  که  را  داد  انقلابی  فرهنگ  خواه 

 اشاعه دهند. 
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شود.  موضع ناسیونالیسم بورژوازی به آسانی به موضع ناسیونالیسم فئودالی تبدیل می

مثال میاز  متعدد  بسیار  هههای  گویای  و  زنده  سرنوشت  و  توان  دموکرات  شاعر  ژار، 

کردستان  آزادی خودمختار  جمهوری  این 1325-1324خواه  در  که  کرد  ذکر  را   ،

آزادیسال و  دموکراتیک  و  ملی  احساسات  از  سرشار  اشعارش  تبلیغ ها  بود؛  خواهانه 

جانب بارزانی را گرفت و به   "1964انشقاق "رد و ترک، ولی در جریان دوستی خلق کُ

کُ ارتجاع  سیاسی  و  ادبی  خیانت  سخنگوی  از  بعد  و  شد  تبدیل  نقش    1975رد  هم 

 آمیز خود را برای قیاده و اربابان او بازی کرد. خیانت

بزرگ  3 مشکل  نیست.  ملی  مسئلۀ  انقلابی  حل  به  قادر  انقلابی  ناسیونالیسم  حتی   .

کنند  انواع ناسیونالیسم انقلابی این است که مارکسیسم را با ناسیونالیسم مخلوط می

کنند که رهبری به دست کدام  و همیشه این مسئلۀ مرکزی را مبهم و مخدوش می

کند و  طبقه است و هدف و برنامۀ رهبران انقلاب منافع کدام طبقه را نمایندگی می

جامعه  نوع  پرولتاریاچه  طبقۀ  شد.  خواهد  متولد  عهده   وظیفۀ ای  به  را  ملی  رهایی 

اشکال سلطه و نابرابری به   همۀ گیرد، چون که انقلاب پرولتری بدون مبارزه علیهمی

کند.  وقت به این وظیفه به صورت هدفی در خود نگاه نمیرسد. ولی هیچپیروزی نمی

شود، از  دهد آنها که هدفشان به رهایی ملی محدود میهای تاریخی نشان میتجربه 

برنمی نیز  ملی  رهایی  وظایف  جنبشپس  همۀ  به  از  آیند.  بعد  که  ملی  رهایی  های 

جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف دنیا جریان یافتند و برخی به پیروزی رسیدند نگاه  

نتوانستند جامعهکنیم که در هیچ یا جامعهای رهاییکجا  ایجاد  بر  بخش  را که  هایی 

می حکومت  بنابراین،  آنها  کنند.  آزاد  امپریالیستی   داری  سرمایه  اسارت  از  کردند 

دست  به  آن  رهبری  نگذارد  و  گرفته  عهده  بر  را  ملی  رهایی  وظیفه  باید  پرولتاریا 

تا توده اقدامات لازم را صورت دهد  های مردم درگیر  عناصر و احزاب بورژوا بیفتد و 

 انجامد.آن روند انقلابی شوند که به سوسیالیسم و نهایتاً کمونیسم می

جهان4 با  نمی.  ناسیونالیستی  بشریت  بینی  که  کرد  درک  را  حقیقت  این  توان 

ناپذیر است. هر چند این واقعیت قبل از مارکس و انگلس هم وجود داشت، اما  تقسیم

همۀ  کارگران  و  کردند  درک  آورد  می  وجود  به  واقعیت  این  که  را  ضرورتی  آنها 



 139 57انقلاب    یویژه 

فراخواندند. نوین  جهانی  برای  مبارزه  و  اتحاد  به  را  جهان  بودن" کشورهای    " یکی 

های سراسر تری از تودهتر از همیشه در قشرهای وسیعبشریت به صورت قابل لمس

های تولید و سیل مهاجرت به این معناست  شود. ارتباطات مدرن، روشدنیا حس می

 اند. ترین نقاط جهان به هزار و یک شکل با یکدیگر مرتبط شدهکه مردم دور افتاده

*** 

 پانویس 

،  1400، بهار  1، شماره  6، سال  ایران نامگ،  "ناسیونالیسم  اَشکال  ".  پور  حسن  . امیر1

  صفحه.  لینک زیر را برای دسترسی به کل مقاله ببینید: 32

-https://www.irannamag.com/wp

-Hassanpour-IranNamag-content/uploads/2021/08/6.1P9

10.pdf-FinalMt-Spring2021 
سال  .  2 اوایل  رها  ، 1358در  راه  کاک  یجمعیت  ابتکار  با  مهاباد  در  زحمتکشان  ى 

ب افتاد.  راه  به  برهان  این جمع  او،پیشنهاد    هصلاح شمس  برگیرندیچارچوب  در    ۀت 

این جمعیت  ۀبود. در هم   3هاى چپ خط  گروه به  در  ها  شهرهاى کردستان  هر جا 

   . اسمی تشکیل شدند

برهان.  3 شمس  اتحادی صلاح  کادرهای  تشکیلات  کمونیست  ۀ از  و  ایران  های 

تشکیلات   ها در کردستان بود.کمونیست   ۀنظامی اتحادی  ۀشاخ  ،پیشمرگه زحمتکشان

مهرماه   در  زحمتکشان  مهاباد    موجودیتاعلام    1358پیشمرگه  در  اول  شکل  کرد. 

سپس  گرفت آذرماه    ، و  ت  ،1358در  را  خودش  مقر  نیز  سنندج  در  أ در  کرد.  سیس 

کرد. کاک  منتشر میپیشمرگه  نام    اای ببوکان و سقز و دیواندره نیرو داشت و نشریه 

برهان در   پیشمرگان حزب   به دست در مهاباد    1359تیر    12صلاح شمس  از  یکی 

کمیته  شد.  ترور  کردستان  سازماندموکرات  نمایندگان  از  متشکل  سیاسی  ای  های 

هم در این    موجود در کردستان در آن زمان برای بررسی این ترور تشکیل شد. من

ای قطعی نرسید. جدا از اینکه پیشمرگه   ۀکمیته عضویت داشتم. این کمیته به نتیج

که کاک صلاح شمس برهان را ترور کرد از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان بود،  

به دیدار وی رهبران حزب توده  که  شده است  در خاطرات هاشمی رفسنجانی اشاره  

https://www.irannamag.com/wp-content/uploads/2021/08/6.1P9-IranNamag-Hassanpour-Spring2021-FinalMt-10.pdf
https://www.irannamag.com/wp-content/uploads/2021/08/6.1P9-IranNamag-Hassanpour-Spring2021-FinalMt-10.pdf
https://www.irannamag.com/wp-content/uploads/2021/08/6.1P9-IranNamag-Hassanpour-Spring2021-FinalMt-10.pdf
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اتحادی فعالیت های  از  و  داکمونیست   ۀ رفته  گزارشی  در کردستان  به  ها  لازم  اند.  ده 

این ملاقات قبل از ترور    یادآوری است که ح.د.ک روابط نزدیکی با حزب توده داشت.

برهان   شمس  روزانصلاح  یادداشت  در  در    ۀبود.  هم    باز  ،1360مرداد    12دیگری 

ها اشاره  کمونیست   ۀهای اتحادیهای کیانوری و عمویی از فعالیترفسنجانی به گزارش 

 کند. می

پور:  4 امیرحسن  به دو کتاب مهم  نگاه کنید  نکته  این  برای بحث گسترده  شورش  . 
مُکریان   کتاب  1400.  ش1332-1331دهقانان  تورنتو،  اول،   نامگ  .جلد    و   ایران 

مُکریان   و  :  ش1332-1331شورش دهقانان  دیپلماتیک  اسناد کنسولگری، مکاتبات 
 ، تورنتو، کتاب آسمانا. 1401. گزارش روزنامه ها

 
 

 
 اردشیر محصص   

 



 

 

 نسیم خاکسار 

 فصلی از کتاب: از روزهای انقلاب  
1 

 دختر انقلاب 

گذشته، به این فکر بیافتی    1357این انگیزه که بعد از  چهل سال و اندی از انقلاب  

از خاطراتت از روزهای انقلاب در ایران بنویسی خودش به تنهایی موضوع یک جستار 

گذارم برای یا پرسشی فلسفی و داستانی است. پاسخ به این موضوع یا پرسش را می

کنم توی همین متنی که در کار نوشتن آن هستم، تا همانطور که  بعد، یا پرتابش می

توفانی که در وجودم   یا در  آرامی به ساحلی برسد  به  ناگهانی به ذهنم خطور کرده 

 برانگیخته و از دل طغیانهای ناگهانی خیال، پاره پاره برون خیزد و روی نشان دهد. 

دهه  اوائل  سالهای  در  دارم  یاد  از    1350به  یکی  با  روزی  بودم  قصر  زندان  در  وقتی 

کردم، بعد از چهار سال و اندی آزاد  بندم که هیچوقت فکر نمیدوستان نویسنده و هم

شدن از زندان اولمان در اهواز، باز همدیگر را در زندان ببینیم در حیاط بند دو و سه  

انقلاب و چه وقت برخاستن مردم شد علیه بیداد شاه. من  قدم می از  زدم که حرف 

 کنم انقلاب ایران اگر بخواهد روزی اتفاق بیافتد در پائیز رخ خواهد داد.  گفتم: فکر می

از گذشتن پنج دهه بهتر است رها کنم.   چیستی و چرائی سیاسی این حرف را بعد 

زیرا چند و چون فکرها و دلیلهایی را که در آن وقت در ذهن و زبان داشتم به یاد  

توان آن را یک پیش بینی شاعرانه خواند و تمام. چون در  هنگام نوشتن آورم. مینمی

این   به  تحسین  با  که  پردازم  می  دوستم  سخن  به  تنها  بودم.  رسیده  آن  به  شعری 

را در   آن  توضیحی مفصل  بعد در  و  است  بار گفت: جالب  و  چند  داد  حرفم گوش 

 تقدیر فکر ایرانی و فرهنگ ایرانی نشانید. 

ای با فرهنگ و  دوستم آدمی خرافاتی و از این حرفها نبود. او درک و شناخت شاعرانه

اساطیر ایران باستان داشت و در زندان نیز پیگیرانه متنهای کهن ایرانی، شعر و نثر را 

خواند. اوستا و اساطیر ایرانی و کتابهایی  تا آن جا که در دسترسمان بود با دقت می
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در    را  اسلامی  ایرانی  عرفان  و  بود  خوانده  را  پهلوی  متون  از  فارسی  به  ترجمه شده 

گفتهمتن و  و شعرهای ها  ابوالخیر  ابوالسعید  و   و بسطامی  از حلاج  به جامانده  های 

کرد. فکرهای او، کم و بیش همان فکرهایی  مولوی و دیگرانی از این دست دنبال می

دو نظر این   بود که داریوش شایگان به آن باور داشت یا به آن رسیده بود. کانون هر

های زمان در فرهنگ ایرانی خالی و تهی نیست. زمان دقایقی  بود که ذرات یا لحظه 

گذرد، بلکه در درون خود پیامهایی دارد.  بی محتوا نیست که بی مقصد و مقصود می

ایرانی زمانی   از این که زمان  از زروان هم حرف زدیم و  به یاد دارم در حیاط زندان 

تقدیر. نمونه اش هستی خود زروان    یزروانی است، زمانی حاوی پیام و حمل کننده

که خود زمان است و در بطن خود اهریمن و اهورا را دارد و به ناگهان اهریمن پیشی 

گیرد در تولد از اهورا، تنها و به این دلیل، که زروان در آبستن بودن یا شدن خود  می

به تردید و گمان افتاده بود. من در آن وقت هنوز تاریخ بیهقی را نخوانده بودم که جا  

اشاره ایرانی  فرهنگ  و  فکر  در  تقدیر  به  باور  آن،  در  دارد.  جا  مستند  و  روشن  هایی 

ایرانی   از زمان در فرهنگ  از درکی نوشت که  البته بعدها در مطالعات خود  شایگان 

داشت، که زمان بی محتوا و بی پیام نیست و در فرهنگ ایرانی اسلامی نیز متاثر از  

گان، فرشتگانی که  همین برداشت، لبریز است از وجود موجوداتی اثیری چون فرشته 

ها نشست که  ی غربیاند بر دور ما و به ایراد از زمان بی محتوا و بی فرشته در گردش

تهی و خالی است و چیزی گفت از این قبیل که زمان برای آنها به دلیل همین تهی  

حافظه می از  است. چون  ترسناک  نمیبودن،  پیشتر  در  نویسم  کنم  که خطایی  روم 

تامل   و  نظر  از همین  پیروی  به  روز دوست همبندم  آن  به هرحال در  انتقال حرف. 

ها یا همان تقدیر زروانی را همان پیامهای  شایگان بر اساطیر و فرهنگ ایرانی، فرشته

درون زمان خواند و در ادامه حرفش رسید به این حرف روشن که فکر من در مورد 

 ربط پائیز با انقلاب آینده در ایران تامل برانگیز بوده است برای او.

پایهاین حرفها هرچند امروزه و در دایره های علمی ندارند  ی بحث و نظرهای علمی 

بخشند، برایم دلنشین تر و اما از آن جا که به معنای زمان در دید من جان و روح می

 ملموس تر از باور به زمانی خالی و تهی است. 
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با بیدار شدن این صداهای خفته و نهفته در وجودم از آن روز در حیاط زندان، که چه  

گفتم  انقلاب ایران توانم بگویم وقتی میها بود که نوشتم، میبسا خیلی خام تر از این

اگر روزی رخ دهد در پائیز رخ خواهد داد، این گفته تنها یک پیش بینی خالی نبود،  

نومیدانه  بینی  پیش  یک  زندگی  بلکه  تجربه  دل  از  نومیدی  این  واقع  در  در  بود.  ام 

سیاسی   زندانیهای  سیاسی  و  فکری  جدلهای  سطح  و  رفتار  مشاهده  از  و  زندان 

های  خاست. فکر اصلی بر همین تجربه بنیاد گذاشته شده بود، اما مایهپیرامونم برمی

پائیز می با فصل  و درختان  پیوند گیاهان  از  را  آن  مادی  و  و  شاعرانه  گرفت. درخت 

گیاه و دانه گیاهان برای روئیدن و سبز شدن و از دل خاک بیرون آمدن به آفتاب و  

آب و گرما نیاز دارند. بهار فصل روئیدن گیاهان است، فصل شکفتن گلها و سبز شدن  

جوانه و روییدن دانه از خاک و پائیز فصل پژمردن و مردن آنهاست. در آن وقت من با  

خواستم بگویم انقلاب  پیش بینی برخاستن انقلاب در این فصل، فصل پائیز، گویا می

می رخ  فصلی  در  و  ما  بس سخت  راهی  شدن  سبز  و  رسیدن  ثمر  به  برای  که  دهد 

دشوار در پیش دارد تا بتواند خود را برای شکفتن به فصل بهار برساند. آیا این فکر،  

ای اندک که  فقط یک پیش بینی شاعرانه بود؟ آیا در آن وقت با اتکا به همان تجربه 

کرده   پیدا  زندان  در  فراوان،  فکری  های  تفاوت  با  سیاسی  مبارزان  چون  خودمان  از 

پیامی بود در زمان، آن هم در سال   درباره    1354یا    1353بودم، این حرف صدا یا 

 ؟57انقلاب 

در این لحظه پاسخی برای این  پرسش ندارم. واقعیت چنین است که من تا همین  

با حوادث غیر مترقبه  بارها  روبرو شده   ایتاریخ هایی که برشمردم در طول زندگیم 

 ام در زندان بود.ها دیدار دوباره همین دوست نویسندهبودم. یکی از آن حادثه

،  من  48تا    46در یکی از آن روزهای ایام محبس در سالهای زندان اولم و در فاصله  

و دوستم که آن وقت هر دو بیست و سه چهار ساله بودیم گفتگویی با هم داشتیم  

صورتی  به  و  سن  آن  در  شدنمان  زندان  به  توجه  با  مان.  آینده  تصمیمهای  درباره 

پرسیدیم چه برنامه و اهدافی برای آینده در دل و اندیشه داریم. او  ناگهانی، از هم می

گردد و تمام وقت و نیرویش را صرف  گفت از این پس گرد سیاست و کار سیاسی نمی
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گفتم زندان شدن و بعد محاکمه ما در دادگاهی  ادبیات و نوشتن خواهد کرد.  من می

شناختی  به  رسیدن  برای  هم  با  گفتگو  و  کتاب  مطالعه  جز   هنوز  ما  وقتی  نظامی، 

بیشتر از خودمان و جهان کاری نکرده بودیم، مرا به پرسشی و راهی کشانده که عمل  

 سیاسی در آن برایم مهم شده است.

زندان   چهار  بند  دراز  و  باریک  راهروی  در  او  و  من  دارم.  یاد  به  خوب  را  روز  آن 

نفر می راهرویی که فقط دو   ، اهواز  آن شانه به شانهشهربانی  هم قدم    توانستند در 

رفتیم. بند ما در آن سال بند مخصوص زندانیان سیاسی نبود.  بزنند، بالا و پائین می

دستگیر  شهر خوزستان همزمان  چند  از  ساواک  که  ما  نفری  دو  و  بیست  جز جمع 

کرده بود و یکجا جمع کرده بود و زندانی سیاسی دیگری که از زندان تهران به آنجا 

تبعید شده بود بقیه زندانیان، غیر سیاسی بودند. جرم آنها یا اتهامشان، درگیری سر  

تقسیم آب و بعد نزاعهای منجر به قتل اگر روستایی بودند و اگر شهری بیشتر دزدی 

و قاچاق مواد مخدره و قتلهای عمد و غیر عمد بود. سکوت بند را گاهی صدای همراه  

دیوانه زندانی  بلند  فحش  میبا  میای  فکر  که  در  شکست  کسی  لحظه  آن  در  کرد 

ها  های بقیه زندانیآرژانتین به او فحش داده، گاهی هم شوخیها و سر به سر گذاشتن

پیدا   آن  در  وجودی  چه  و  آینده  به  دوستم  و  من  هوایی  و  حال  چنین  در  هم.  با 

 کردیم. کنیم فکر میمی

چه شد و چگونه وضعیت و زمان بر ما گذشت و چه تقدیری بر ما که پنج سال بعد   

هردو باز یکدیگر را در زندان یافتیم، پرسشی بود که در همان دیدار اولمان در سال 

ما گذشت. من آن وقت در دادگاه    53 از ذهن هردوی  بند دو و سه زندان قصر  در 

اولم به پانزده سال حبس محکوم شده بودم و بعد به شش سال و او به دو سال حبس  

محکوم شده بود. او را که برای کاری تحقیقی و جامعه شناختی به روستا رفته بود با 

از اعلامیه سیاسی دستگیر کرده بودند و من را که در طول این چهار   هایکیفی پر 

برای  ادبی منتشر کرده و دو کتاب  سال چند داستان کوتاه نوشته و در مجله های 

کودکان نوشته بودم و مشغول نوشتن کاری بلند بر بنیاد هملت از شکسپیر بودم، که 
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منتشر شده بود، به اتهام سازماندهی    51تنها بخشی از آن در فصلنامه صدا در سال  

 یک گروه کوچک مخفی برای پیوستن به سازمانهای چریکی دستگیر کرده بودند. 

او آگاهانه یا ناخوداگانه باز به کارهای سیاسی پرداخته بود، وجودی غریب و غیر قابل  

ام، آگاهانه در  پیش بینی برای خودش، و من شاعر و نویسنده در کنار کارهای ادبی

پی پیوستن به گروهی چریکی بودم. معمای این اتفاق و این راز وجودی یا حادثه در 

خواهم در  گذرم. نمیجان ما اگر تقدیر نباشد چیست؟ می نویسم این پرسش را و می

 این لحظه که این پرسش در جانم برخاسته، بر سکویی ثابت بایستم و توقف کنم.  

های انقلاب تازه آغاز  بود. سالی که زمین لرزه  56آورم سال  زمان بعدی که به یاد می

الملل شده بود. در این سال به یمن آمدن نمایندگان صلیب سرخ و سازمان عفو بین

اجازه   ما  و  بود.  شده  باز  کمی  سیاسی  زندان  درون  فضای  ما  با  گفتگو  و  زندان  به 

از خانواده را که میداشتیم  کتابهایی  بخواهیم  بیهایمان  بیاورند  برایمان  آن  خواهیم 

که مُهر ممنوع زندانبان مانع ورودشان شود. در همین سال بود که زندانیان سیاسی  

توانستند با درخواست خودشان به زندان در شهرستانی که بیرون از زندان مقیم آن 

شد که نسیم تغییر در  بودند یا نزدیک به آن بود منتقل شوند. با همین ها حس می

فضای بیرون از زندان وزیدن آغاز کرده است. اما پیشتر، خیلی پیشتر دو سال پیش  

وزیدن با  بادهایی  و  برسد  فصلی  چنین  که  آن  بدهند،  از  فصل  تغییر  از  خبر  شان 

برجسته  از  شماری  ساواک،  ریزی  برنامه  با  شاه  چهرهحکومت  سیاسی  ترین  های 

های اوین به گلوله بست. و روز بعد  جنبش نوین را در زندان دستچین کرد و در تپه

وقتی روزنامه های اطلاعات و کیهان را زندانبان به نشانه فتح به درون زندان آورد تا 

خبر را بخوانیم ما دروغ و دنائت حکومت شاه را به عیان در همان چند سطر درشت 

 دیدیم. 

سپارد یا در نُه توی جان ما چون سندی  آیا این برگهای اندوه ما را ا تاریخ به باد می

مینگه می خیال  که  هرگاه  تا  روزگار دارد  و  روز  و  جهان  به  داریم سرخوشانه  کنیم 

زوزهنگاه می آن،  دادن  نشان  با  خراشهای کنیم،  از  بشنویم  را  وجودمان  دلخراش  ی 

رود. مثل آن لحظه که در بند  دردناک این همه درد و  رنج که بر ما رفته است و می
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نمی کمیته  زندانی  فدایی،  چهار  چریک  سر  بر  بکشم  نوازش  دست  چگونه  دانستم 

جلال فتاحی، که از زخمهای جیره هفتگی شلاق بر پاهایش آه هایی جانکاه از جان  

از زندان قصر به زندان اهواز بنویسم که باز پرتاب  کشید. میبرمی انتقال  از  خواستم 

نگذاشت. در همین سال   به زمانی دیگر. خیال  وقتی دستبند به دست در    56شدم 

منتقل   اهواز   زندان  به  او هم  که  با دوست همبندی  بودم  تهران همراه  راه  ایستگاه 

شد، چهره انقلاب را دیدم. انقلاب را من آن جا، در آن سکوی پر از ازدحام مردم  می

جمعیت   میان  از  یکباره  که  دیدم  جوان  دختری  دویدن  در  آهن  راه  ایستگاه  در 

را   پرید و شتابان به طرف ما دوید و صورت من و دوستم  بیرون  ایستاده در آن جا 

به  که  دستبندی  از  بود؟  شناخته  را  ما  چگونه  و  چطور  بود؟  کی  کرد.  بوسه  غرق 

 دستمان بود؟ از محافظان تفنگ به دوش در کنارمان؟

ما در آن وقت دو نفر بودیم که همراه یک تیم محافظ، دو سرباز و یک استوار ارتش و 

باز شود و ما سوار  تا درهای قطار  بودیم  به تفنگ و کلت کمری منتظر  همه مجهز 

های تند تند او به صورت من و دوستم چنان غیر مترقبه  شویم. دویدن دختر و بوسه

بود برای همه ما که استوار ارتش و سربازان زیر دستش با چشم باز و با حیرت بدون  

گذشت که آنها هم به  آن که لب از لب باز کنند ایستادند به تماشا. باید لحظاتی می

خود بیایند و دختر را دور کنند از ما. اما حیرت و تحسینی که در چشمانشان بود از 

نمی بود.  قادر  کار دختر، همچنان در چشمانشان لانه کرده  بیرونش کنند.  توانستند 

قانون   از   قاهرتر  نیرویی  از  و تحسین  و شگفتی  آن حیرت  انگار  کار.  این  به  نبودند 

از تحسین در چشمهایشان بود که شان فرمان مییونیوفرم  گرفت. و همین بارقه نور 

کوپه در  و  تو  رفتیم  یکی  وقتی  یکی  نشستیم  بودند  داده  اختصاص  ما  برای  که  ی 

پرسیدند: کی بود این دختر؟ خواهرتان بود؟ شما با هم برادرید؟ نامزد کدامیکتان بود  

 این دختر؟

و همان وقت از ذهنم گذشت بگویم هیچکدام و این حرف که به زبان نیامد: او دخترِ 

 یا عروسِ انقلابی است که در راه است.

2020هلند. اوترخت.  



 

 

 پور  درویش  مهرداد

 تجربه فردی و جامعه شناسی انقلاب دراماتیک ایران 

 پیشگفتار  

گویی به جعبه پاندورایی بدل شده که    و درس های آن  ایران  بازنگری هرساله انقلاب

آن صورت می گیرد، اجماع کمتری حاصل می شود. چنان   بیشتری در هرچه درنگ

که جلوتر به آن اشاره خواهد شد، ساده ترین روایت ها یا مربوط به طرفداران نظام  

سخن می گویند و حاکمیت  "شکوهمندی انقلاب معنوی اسلامی"حاکم است که از  

را  آن  که  پیشین  نظام  طرفداران  یا  دانند  می  آن  پیروزی  طبیعی  نتیجه  را  کنونی 

هفت" و  پنجاه  روایت   "فتنه  با  هرچند  اند.  گذشته  احیای  خواستار  و  خوانند  می 

نخست روشن نیست چگونه دین گریزی و انزجار همگانی کنونی را آنهم پس از چها  

نیست  روشن  نیز  دوم  روایت  در  داد؟  توضیح  توان  می  اسلامی  دهه حکومت  نیم  و 

چگونه حضور میلیونی مردم در  پر مشارکت ترین انقلاب تاریخ معاصر را می توان به 

صدای انقلاب  "بود چرا شاه خود از شنیدن    "فتنه" خلاصه کرد؟ و اگر    "فتنه"یک  

همدستی    "مردم محصول  انقلاب  آن  اگر  یا  گفت؟  گران"سخن  چگونه    "فتنه  بود، 

اصلی ترین چالشگران و قربانیان حکومت اسلامی از همان روز نخست بخشی مهمی  

 بودند؟ "فتنه گران"از همین 

در تقابل با این دو روایت، بخش مهمی از کنشگران طیف سوم انقلاب که مخالف و  

انقلاب   یک  تکوین  )پارادکسال(  ناسازه  و  پیچیده  روند  اند،  بوده  نظام  دو  هر  قربانی 

  " انقلاب به کجراه رفته"،  "دزدیده شدن انقلاب"پوپولیستی به انقلاب اسلامی را به  

فرو می کاهند. در این روایت نیز روشن نیست چگونه جریانی که    "خیانت رهبری"یا  

برده باشد؟ برخی دیگر از    "سرقت"انقلاب ایران را رهبری کرده، می تواند آن را به  

انقلاب  یک  از  گذار  گی  پیچیده  به  وجهی،  چند  های  بررسی  با  اما  گران  پژوهش 

د. من نیز با  به فرجام یک انقلاب اسلامی و واپس گرا پرداخته ان " دو بنی"پوپولیستی 
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گذار از  " به ویژه در    –تکیه بر تئوری اقتدار ماکس وبر، این پیجیدگی ها را پیش تر  

  -مندرج در سایت نقد اقتصاد سیاسی    -  "انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی ایران

اقتدار  از  گذار  در  ایران  جامعه  چرا  که  است  جا  این  پرسش  ام.  کرده  بررسی 

سنتی/موروثی نتوانست به اقتدار مدرن عقلانی/دمکراتیک گذار کند و به جای آن به  

 اقتدار کاریزماتیک/ دینی انجامید؟ 

نگارنده از انقلاب ایران    "پیش درک"این مقاله در بخش نخست به تجربه شخصی و  

گذار از انقلاب پوپولیستی به  "می پردازد تا درک زنده تری از  بررسی پیشین نظری  

 که در بخش دوم آمده، بدست دهد.  "انقلاب اسلامی ایران

 

 انقلاب ایران   "بخش نخست: پیش درک 

گرچه در سالهای اخیر آثار ارزشمندی چه به صورت خاطرات و چه به صورت بررسی 

پیچیده   و  متضاد  دوگانه،  خصلت  فهم  در  سیاسی  و  شناختی  جامعه  تاریخی،  های 

انقلاب پنجاه و هفت و بازیگران داخلی و خارجی آن منتشر شده، اما بررسی علمی  

از سوی کنشگران سیاسی درگیر در انقلاب با دشواری و چالش های    "غیر جانبدار"

افرادی نظیر من که  بیشتری روبرو است.  امری که در بررسی های جامعه شناسانه 

اند نیز به چشم می خورد که همزمان نقطه قدرت و   خود در انقلاب شرکت داشته 

ضعف این گونه بررسی ها به شمار می رود. نقطه قدرت از آن رو که تجربه شخصی و  

ترین   "پیش درک" پر مشارکت  از  تری  و حقیقی  تر  زنده  تصویر   تواند  انقلاب می 

انقلاب دراماتیک بشری را به ویژه برای نسل های جوان تر که در آن حضور نداشته  

از رواج   راز زدایی  برای  به ویژه  امری که  نیوز"اند بدست دهد.  در عصر پسا   "فیک 

آن   به  اسلامی  جمهوری  از  عمومی  انزجار  که  گذشته  از  پردازی  افسانه  در  حقیقت 

مشروعیت بخشیده است، اهمیت دارد. نقطه ضعف از آن رو که نفس مشارکت فعال  

ویژه   به  و   تر  پررنگ  را  آن  از  سوبژکتیو  های  روایت  خطر   ، انقلاب  خود  "در 

 و بررسی انتقادی از نفش خود در انقلاب را دشوارتر می سازد.   " درنگندگی
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و    اسلامی  جمهوری  ترازنامه  بررسی  بر  علاوه  ایران،  انقلاب  از  من  شخصی  تجربه 

  1خام و اولیه ای از انقلاب در چهار حوزه    "پیش درک"تحولات بعدی نظری ام، با  

سیطره گفتمان ضد غربی/ضد    3استبداد سیاسی و بی عدالتی    2نفوذ اندیشه دینی  

 و نقش زنان استوار بود که به کوتاهی به آنها اشاره می کنم.    4امپریالیستی 

 نفوذ اندیشه دینی در جامعه 

نقش   نوجوانی  و  از همان  کودکی  تهران  در  غیر مذهبی  یافتن در محیطی  پرورش 

مهمی در رویکردهای بعدی من به مذهب و اسلام گرایان داشت. نه تنها در خانواده 

ای غیر مذهبی پرورش یافتم، بلکه با عضویت در کتابخانه های کانون پرورش فکری  

تهران از زمان افتتاح    20کودکان و نوجوانان و به ویژه  با عضویت در کتابخانه شماره  

آن، در محیطی رشد کردم که در آنجا حتی یکبار هم با یک کتابدار یا مربی مذهبی  

ردپای   نیز  بودم  مادر  زادگاه  که  ایران  شمال  به  تفریحی  سفرهای  در  نشدم.  روبرو 

چندانی از نفوذ مذهب ندیدم. از این رو بود درک روشنی از میزان نفوذ مذهب در کل  

جامعه نداشتم. هرچند، چند باری به مهدیه کافی در امیریه در نزدیکی محل زندگی  

و برخی مساجد سرک کشیده بودم. البته نه به قصد گوش سپردن به موعظه ها بلکه  

به قصد جدل و چالش باورهای دینی! نخستین بار هم در کلاس چهارم یا پنجم در  

دبستان دقیقی به دلیل پرسشی از معلم در انکار ماوراطبیعه توبیخ شدم و همان جا  

دریافتم هرشک و هر چالشی مجاز نیست! گرچه وجود برخی معلمان چپگرا در همان  

مدرسه الهام بخش مطالعه و شک های بزرگتر بعدی من شدند. عضویت در کتابخانه  

تر   مطالعه گسترده  امکان  سو  این  به  پنجاه  دهه  آغاز  از  ویژه  به  کانون  متعدد  های 

ادبیات، فرهنگ، هنر، اندیشه و علوم اجتماعی را برایم فراهم ساخت و اشتیاق عمیق 

مرا به مطالعه سیستماتیک برانگیخت. محیطی که پرورش نوجوانی خود را مدیون آن  

و به ویژه کتابداران زنی هستم که در فاصله گیری هرچه بیشتر از مذهب، توجه به  

نقش زنان و تمایلات چپگرایانه در من تاثیر داشتند. از این رو از همان آغاز نوجوانی 

اندیشه  "نقد اندیشه دینی و در دفاع از    "پرحرارت"در جدل های شفاهی از مدافعان  

بودم که تنها به صورت دست و پا شکسته با آن آشنا بودم. گرچه مطالعات    "علمی
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فوئرباخی   نقد  از  شد  باعث  من  دینی"بعدی  نقد    " ازخودبیگانگی  سوی  به  بیشتر 

با اسلام   آغاز  از  باعث شد  پرورش در چنین فضایی  یابم.  مادی آن سوق  مارکسی و 

ارتجاع به شمار میر    –رسمی و روحانیت   ماندگی و  از مهمترین نمادهای عقب  که 

فتند به ستیز بپردازم. چند سال بعد در دبیرستان عدل همراه با یکی از همکلاسی  

هایم به دلیل چالش معلم تعلیمات دینی که یک روحانی متهم به همکاری با ساواک  

بود تهدید به اخراج شدم. بخت با ما یار بود که با وساطت یک معلم چپگرای دیگر از  

 اخراجمان جلوگیری شد.  

همکاری بخش بزرگی از اسلام رسمی و روحانیت با دستگاه پهلوی و حمایت شاه از  

آنان به گونه ای بود که به ندرت ممکن بود کسی منتقد مذهب و روحانیت باشد، اما  

کارش به مخالفت با حکومت نکشد. البته اسلام گرایان ضد نظام پهلوی نیز گروه قابل  

توجهی بودند که در ابتدا به چشم نمی آمدند. من تنها با یکی از آنها در محل زندگی  

دراماتیک درون سازمان   انشعاب  بود.  زندانی سیاسی دوران شاه  که  بودم  آشنا  خود 

بیشتر به سوی اسلام گرایی و چپ ستیزی سوق داد و   را هرچه  او  مجاهدین خلق 

البته او همراه با چند پاسدار  انقلاب  از  همین باعث تیرگی رابطه من و او شد. پس 

مرا در خیابان دستگیر کرد که در جای دیگر به شرح حال    1360دیگر در مهر ماه  

اسلام   به  بدبینی  درستی  عمق  دهنده  نشانگر  که  فردی  ای  تجربه  ام.  پرداخته  آن 

علی شریعتی و    "اسلام رادیکال و انقلابی "گرایان در پیش از انقلاب بود. من حتی با  

از   متاثر  گویا  که  نداشتم  ای  میانه  نیز  خلق  مجاهدین  رهایبخش"یا    " الاهیات 

بودند. مطالعه   و هفتاد میلادی  بررسی چند مسئله "آمریکای لاتین در دهه شصت 

از علی اکبر اکبری عیدگاهی در نقد اسلام شناسی شریعتی درهمان زمان،   "اجتماعی

به رغم محدودیت های برخاسته از مارکسیسم ارتدکسی در آن، هشدار جدی درباره 

محتوای نظرات شریعتی در مخالفت با ماشینیسم، با توسعه صنعتی و غرب ستیزی و  

با   مقایسه  در  اثر  این  گرچه  داشت.  بر  در  را  گذشته  به  بازگشت  ضمنی  طرفدار 

بازتاب   ارشاد،  از جمله حسینه  بسیاری و  تبلیغی  بلندگوهای  از  برخورداری شریعتی 

 درخوری نیافت. 
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به   نسبت  بینی  خوش  و  مذهبی  های  محیط  از  من  دوری  که  کرد  انکار  توان  نمی 

ظرفیت های انقلاب باعث شد همچون بسیاری، توان مذهب در به قهقرا بردن جامعه 

را دستکم بگیرم. حتی مغازه دار کوچه محل زندگی من به کرات در دروان پیش از  

و بلایی که در صورت به قدرت رسیدن    "آخوندها"انقلاب هشدار می داد که جنس  

انقلاب برحذر می   از  این رو مرا  از  را نمی شناسم و هم  آورد  بر سر جامعه خواهند 

کرد . طنز تلخ تاریخ در آنجا است که عقل تجربی او از توهمات انقلابی من واقعی تر  

مجاهدین   سازمان  درون  دراماتیک  انشعاب  اندیشانه،  خام  حتی  که  بود  تر  زمینی  و 

خلق و شکل گیری جریان مارکسیستی در آن را نشانه ای از  تضعیف نقش مذهب  

در جامعه می دانستم. امری که با پیش روی اسلام گرایان در جریان انقلاب و روی  

 کار آمدن حکومت اسلامی، باطل بودن آن به روشنی نمایان شد. 

گذشته از تجربه انقلاب و حکومت اسلامی، آشنایی بعدی با نظریات ماکس وبر در   

به   تقلیل نقش مذهب  برایم روشن ساخت چگونه  افیون  "و    "روبنا"باره نقش دین، 

ها بسیج    "توده  در  مذهب  توان  درک  از  مانع  مارکسیستی،  کلاسیک  اندیشه  در 

عروج بنیادگرایی اسلامی در  " اجتماعی در انقلاب ایران شد. بعدها در مقالاتی چون  

 "مذهب گرایی در مارکسیسم، طرحی از ریشه های نظری بحران"و     "ایران و منطقه

های  اندیشه  نفوذ  تاثیر  به  تنها  نه  یک(  شماره  منبع  به  کنید  )نگاه  دیگر  مقالات  و 

دینی در بسیج اجتماعی پرداختم، بلکه ردپای توهم به مذهب در نیروهای سیاسی و  

روشنفکران چپگرا از جمله گلسرخی را نیز یادآور شدم. امروز برآنم استفاده از نظریه  

ماکس وبر در برخورد به دین با توجه به تجربه حکومت اسلامی، چشم انداز مناسب  

را   ایران  در  لائیسیته  و  سکولاریزاسیون  روند  تقویت  و  دین  راندن  عقب  برای  تری 

از دین ستیزی شویم. در این راستا فرمان ایست به   ناگزیز  فراهم می کند، بی آنکه 

هرگونه مداخله دین در دولت، نظام آموزشی کشور، قانون گذاری و... از جمله درس 

 های تجربه فردی و جمعی  انقلاب ایران است.  
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 استبداد و بی عدالتی     

آگاهی من نسبت به بی عدالتی و استبدادی پهلوی تقریبا همزمان با دوران عضویتم  

و   مردم  اعتراضات  که  نبود  سالم  ده  هنوز  شد.   شروع  کانون  های  کتابخانه  در 

که به کشته شدن چند   1348دانشجویان نسبت به گرانی بیلط اتوبوس ها در اسفند  

اتوبوس ها   به  و حمله مردم  پلیس منجر شد  توسط  از معترضان  در     -تن  از جمله 

شکل گرفت. درست یک سال و دو ماه پس از  -نزدیکی محله زندگی خود در راه آهن

خبر کشته شدن سه کارگر چیت سازی کرج و زخمی    1350آن نیز در اردیبهشت  

شدن تعدادی از آنها بر اثر رگبار ژاندارم ها پخش شد. دلیل این اعتصاب و راهپیمایی  

کارگران، اعتراض به سطح پائین دستمزدها، بالا بودن ساعات کار و شرایط اسف بار  

 کار بود. 

از آنها باخبر می شدیم نظیر   اعتصاب های کارگری در نیمه نخست دهه پنجاه که 

سازی   ماشین  سیتروئن،  یاسا،  ایران  ملی،  کفش  تبریز،  های  پزخانه  کوره  اعتصاب 

خون  به  اما  نبودند.  و...کم  آبادان  نفت  آریا،  سازی  جیب  اهواز،  لوله  و  نورد  تبریز، 

کشیدن کارگران تنها به دلیل اعتصابات صنفی، نشانه در هم تنیدگی بی عدالتی و  

استبداد بود که تنها به کشته شدن کارگران جهان چیت کرج خلاصه نمی شد. پیش  

نیز با به گلوله بستن    1338از آن، اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تهران در سال  

کارگران و کشته شدن پنجاه نفر  به خون کشیده شده بود. پس از آن هم در سال  

پایئن بودن دستمزدها نخست به اعتصاب و    1354 به علت  کارگران کارخانه شاهی 

نفر از آنان توسط رگبار نیروهای نظامی کشته    8سپس راهپیمایی دست زدند  که  

به   نوجوان  من  برای  را  شاهی  کارگران  که  رخدادی  قهرمان"شدند.  بدل    "کاگران 

اعتصاب نظیر  هم  اعتصابات  از  برخی  بود.  لندرور کارخانهکارگران    کرده  جیپ  ی 

از     1353  درسال تعدادی  شدن  زندان  و  دستگیری  با  نشد،   کشیده  خون  به  که 

اعتصاب   بر آن، من خود شاهد  یافت. علاوه  پایان  روزه  کارگران چیت   17کارگران 

داخل  در  و     بستنددر کارخانه را    انکارگربودم که طی آن    1355سال    سازی ری در

من و رفقای دیگرم همراه با خانواده کارگران و مردم هر روز از طریق    ند.دمان کارخانه  
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پنجره ها و دیوارها غذا برای کارگران پرتاب می کردیم تا از گرسنگی مجبور به پایان  

اعتصاب نشوند! آن اعتصاب نیز نه به خواست های صنفی خود  رسید و نه به خون 

با   و  محل  آن  انفجار  بر  مبنی  وقت  وزیر  نخست  هویدا  تهدید  با  بلکه  شد،  کشیده 

اعتصاب   پایان  و  کارخانه  از  کارگران  آمدن  بیرون  به  آنجا،  به  سربازان  سرازیر شدن 

 منجر شد!

نیز،  به ویژه  مناطق حاشیه نشین  تهران  مقایسه شرایط زندگی در جنوب و شمال 

درک قابل لمسی از شکاف طبقاتی در آن دوران بدست داد. من و رفقایم از بسیاری 

از مناطق حاشیه نشین تهران و کرج نظیر علی آباد، زور آباد، حلبی آباد، حصارک،  

 16قلعه روستایی، خاک سفید و حاشینه نشین های حوالی کوره پزخانه های منطقه  

شمال   با  مناطق  آن  مقایسه  کردیم.  می  تهیه  عکس  و  گزارش  و...  ورامین  و  تهران 

از   روشنی  تجربی  تصویر  لوکس،  های  ماشین  و  خانه  دارندگان  و  ناموزونی  "تهران 

بدست می داد. مناطقی که با اوج گرفتن بحران   "فزاینده رشد در کشورهای پیرامونی

پاییز   آلونک ها توسط دولت در  به شورش حاشیه نشینان بی    56مسکن و تخریب 

 مسکن منجر شد که آن نیز سرکوب شد. 

فهم من از استبداد و فقدان آزادی، با عضویت در کتابخانه های کانون ملموس تر شد.  

درآن جا برخی از نویسندگان و هنرمندان نامدار کشور که پس از آزادی از زندان، در 

کتابخانه های کانون سخنرانی می کردند و یا مربیان تئاتر و فیلم سازی و موسیقی  

بودند را از نزدیک ملاقات کردم. از جمله محمود دولت آبادی، علی اشرف درویشان،  

محمود  رضوان،  مرتضی  شایان،  فریدون  فرهیخته،  نورالدین  عبدالهی،  داریوش 

 برآبادی، فرهاد مجد آبادی و... 

این سخنرانی ها و آشنایی با این افراد نه تنها آگاهی انتقادی ما را افزایش داد، بلکه   

روحیه ضد سیستمی و ضد استبدادی ما را  تقویت کرد. زیرا من و دوستانم از نزدیک  

دگراندیش   ورزان  فرهنگ  از  بسیاری  پاداش  چگونه  زندان  که  کردیم  می  مشاهده 

با تعیین    "کتب ممنوعه"کشور شده بود! جرم انگاری غیر رسمی اما به شدت رایج از  

مجازات از چند ماه تا چند سال زندان برای در اختیار داشتن آنها، تنها اشتیاق مارا را 
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رسمی  افتتاح  هنگام  دیبا  فرح  که  زمانی  افزود.  می  ها  کتاب  آن  به  دستیابی  به 

تهران به بازدید آنجا امده بود، من در زیر شکم خود یکی از آن   20کتابخانه شماره  

کتابهای ممنوعه را جاسازی کرده بودم. بخت یارم بود که یکی از کتابدارها به محض  

از من می گیرد. هنگامی که فرح دیبا به   از بازدید بدنی آن را  خبردار شدن و قبل 

اثر    " مردی که می خندد" بالای سر من آمد و مشاهده کرد که مشغول مطالعه کتاب  

ویکتور هوگو هستم پرسید چرا این کتاب را می خوانم. در پاسخ گفتم از آن رو که 

هوگو در این اثر و بینوایان و دیگر آثارش از فقر و نابرابری و بی خانمانی و دردهای  

 انسانها سخن می گوید که می بایست هرچه بیشتر آنها را شناخت! 

فرح دیبا که به همراه لیلی امیر ارجمند با پی ریزی کانون پرورش فکری کودکان و   

نوجوانان به رشد کتابخوانی در میان نوجوانان کشور و  گسترش فرهنگ سکولار و  

غیر دینی درآنجا ادای سهم بزرگی کرد، هرگز در مخیله خود نیز نمی پنداشت که  

نسل دست پرورده کانون، روزی به یکی از چالشگران مدرن و چپگرای نظام پهلوی 

منظر   از  بلکه  اسلامی  گرایی  واپس  منظر  از  نه  که  شود  رادیکال"بدل  ، "مدرنیته 

 عدالت و روشنگری ولو با درک محدود خود به پا برخیزند.  

شماره   کتابخانه  در  من  دوره    20عضویت  به  ورودم  با  بود  شده  همزمان  تقریبا 

به   متهم  که  مدرسه  ناظم  بازجویی  با  اول  سال  همان  در  که  راهنمایی  تحصیلی 

از من و دوستانم درباره چرایی تشکیل هسته  او  همکاری با ساواک بود روبرو شدم. 

مطالعاتی در مدرسه پرس و جو می کرد و می خواست بداند معلمان مدرسه و کتاب  

پذیرفتیم چه    20داران کتابخانه شماره   تاثیر می  آنها  از  رابطه داشتیم و  آنها  با  که 

تلاش   همه  این  داد!  ما  مطالعاتی  انحلال هسته  به  فرمان  بالاخره  و  کسانی هستند. 

برای تولید وحشت در میان نوجوانان آنهم تنها به دلیل کتاب خوانی، بر دامنه و عمق  

به   نسبت  دوستانم  و  من  با    "دستگاه"نارضایتی  نیز  دبیرستان  دوران  در  افزود. 

و   گورکی  و  برشت  کتابهای  دیدن  با  که  ها  میهمانی  در  پدرم  دوستان  اخطارهای 

که   دادند  هشدار   ، خانه  در  دیگران  و  بهرنگی  و  قرمه    "ساعدی  بوی  پسر  این  کله 

تاثیری معکوسی به همراه داشت. در   "سبزی می دهد تنها  نیز   آن  اما  روبرو شدم. 
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محله   در  ساله  چند  و  بیست  سیاسی  زندانیان  از  برخی  با  دوستی  و  آشنایی  مقابل، 

در   مهمی  نقش  داشتم،  مراودت  آنها  با  که  دانشجویی  های  گروه  در  و  زندگی 

رادیکالیزه کردن افکار من و دیگر دوستانم داشت. افرادی که نه چریک بودند و نه جز  

 کتاب خوانی و گفتگوی محفلی جرمی مرتکب شده بودند.  

بس   و  تازه  دوران  کوهنوردی،  های  برنامه  در  گروهی  زندگی  و  فعالیت  برآن،  علاوه 

موثری از رشد و تریبت سیاسی مرا به همراه داشت. با آن که نوجوان بودم هفته ای  

نبود که دربرنامه های سبک و سنگین کوهنوردی شرکت نکنم. این گونه حتی مسیر 

آلمانها  " و  "گرده  تر  سنگین  های  برنامه  در  نیز  را  دماوند  قله  و  کوه  الم  قله  در 

گذشته از جذب نوجوانان به کتابخوانی و    -تر فتح کردیم. واقعیت این بود که  طولانی

کوهنوردی به یکی    -دیگر فعالیت های فرهنگی در کتابخانه ها و مراکز رفاه خانواده

از جدی ترین حوزه های جذب نوجوانان و تربیت سیاسی آنان بدل شده بود. گرچه 

آخرین  ویژه در  به  بیگاه دیده می شد.  و  گاه  پیگردهای ساواک  ردپای  آنجا هم  در 

کوهنوردی،  های  گروه  به  نظام  چماقداران  حمله  حکومت،  فروپاشی  از  پیش  سال 

 حتی کوهنوردی را نیز هزینه بردار کرده بود! 

به   نیز  خیابانی  های  درگیری  در  چریکها  شدن  کشته  اخبار  درج  گهگاه  گرچه 

رادیکالیزه تر شدن بخش های هرچه بیشتری از دانشجویان مخالفان حکومت منجر 

و    گلسرخی  گروه  محاکمه  تلویزیونی  مشاهده  همه،  از  بیش  و  قبل  این همه  با  شد، 

با   بیشتر  او و کرامت الله دانشیان نسل مرا  به ضدیت هرچه  سوق    "دستگاه"اعدام 

و   توده  حزب  به  نه  داشتم،  چریکی  مشی  به  ای  علاقه  نه  هرگز  البته  من  داد. 

شوروی و اقمارش، و نه به رغم احترامم به انقلاب چین،    "سوسیالیسم واقعا موجود"

و   فرهیخته مولف  نورالدین  با  هایی که  در ملاقات  وانگهی،  پسندیم.  را می  مائویسم 

مفهوم  با  بار  نخستین  برای  داشتیم،  او  پزشگی  دندان  مطب  در  آوازه  پر  مترجم 

)کمونیسم دمکراتیک اروپایی( آشنا شدم که نزدیکی بسیاری بین آن   "اروکمونیسم"

 و دیدگاه های خلیل ملکی یافتم که البته در آن زمان خریداری در ایران نداشت.  
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و   کارتر  جیمی  جمهوری  ریاست  پی  در  ایران  در  سیاسی  فضای  نسبی  شدن  باز  با 

اعمال فشار او در زمینه حقوق بشر برشاه، شاهد آزادی تدریجی بسیاری از زندانیان 

سیاسی و گسترش فعالیت های سیاسی و دانشجویی شدیم. این شرایط جدید اجازه  

برگزاری  با  سو  این  به  پنجاه  دهه  دوم  نیمه  از  ویژه  به  نیز  دوستانم  و  من  که  داد 

با   بعدها  و  ها،  کارخانه  جلوی  در  اعلامیه  پخش  و  مدارس  در  کتاب  های  نمایشگاه 

بیافزائیم.   خود  های  فعالیت  دامنه  بر  آموزی  دانش  تظاهرات  سازماندهی  در  شرکت 

که  گوته  انجمن  در  شاعران  و  نویسندگان  سخنرانی  شب  ده  برنامه  در  چه  البته 

و چه بعدها در   56نوارهای آن را تکثیر میکردیم، چه در تظاهرات دانشجویی در پائیز  

نیروهای   از  چندانی  ردپای  بودیم،  آن  سازمانده  ما  که  آموزی  دانش  تظاهرات  آن 

مذهبی نبود. هرچند نفوذ اسلام گرایان در بازار و مساجد و مناطق محروم و جنوبی 

نفوذ   ابعاد  از فهم  بر دور خود،  ای  با کشیدن حاله  اما گویی  بود. ما  تهران قدرتمند 

 مذهب در جامعه ناتوان بودیم.   

ماه   تظاهرات خونین قم در دی  از  واقع پس  ای    56در  مقاله  به چاپ  اعتراض  )در 

علیه خمینی در روزنامه اطلاعات( و تظاهرات در مراسم چهلم کشته شدگان که یکی  

پس از دیگری و به صورت زنجیره ای در تبریز و دیگر شهرها برگزار شد، اعتراضات 

در سراسر کشور هرچه بیشتر رنگ و بوی مذهبی به خود گرفت. به گونه ای که در  

برخی از تظاهرات سازماندهی شده در محلات جنوبی تهران، گاه زنان جوان چپگرا و 

مورد   تا  کنند  سر  بر  حجاب  موجود  جو  فشار  تحت  شدند  می  مجبور  مذهبی،  غیر 

که در آن چند ده هزار تظاهر کننده    57اعتراض قرار نگیرند. از تظاهرات عاشورای  

بیرون رانده    "حزب فقط حزب الله"چپگرا  از صف تظاهرات در خیابان آزادی با شعار  

شدیم، دیگر آشکارا  روشن بود که خمینی و اسلام گرایان به نیروی رهبری بلامنازع  

راندن هرچه  به حاشیه  با  را  انقلاب همگانی  و مصمم هستند یک  بدل شده  انقلاب 

انحصار  "بیشتر دگر اندیشان، یکسره به انقلاب اسلامی بدل سازند. محکوم کردن این  

در قطعنامه پایانی دهها هزار تظاهر کننده رانده شده چپگرا در میدان قزوین،    "طلبی

 نمی توانست مانعی بر سر راه  اسلام گرایان ایجاد کند. 
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که   و در حالی  انقلاب  آستانه  در  متشکل من هم  با    18فعالیت سیاسی  بودم،  ساله 

گروه   گذاری  کارگر"پایه  آرمان  راه  از  "مبارزین  شبکه  چند  پیوستن  هم  به  از  که 

محافل دانش آموزی و محلات به سرپرستی من و چند محفل دانشجویی و کارگری 

البته تنها  به سرپرستی زنده یاد کاظم عبادی عید آبادی و...شکل  گرفت.  گروه ما 

چند ماه پس از تشکیل، پس از انقلاب به سازمان پیکار پیوست و فعالیت بعدی من  

ما   فعالیت  اما  انقلاب  دوران  در  یافت.  ادامه  آن  تلاشی  زمان  تا  سازمان  آن  در  نیز 

آموزی،  دانش  تظاهرات  سازماندهی  دانشجویی،  های  میتینگ  در  شرکت  به  بیشتر 

شرکت در تحصن دادگستری و در گردهمایی ها برای آزادی زندانیان سیاسی و بیش  

قصد   به  تهران  اطراف  های  کارخانه  در  تجمع  در  دانشجویان  با  همراهی  همه  از 

مورد    در  شد.  می  آنان خلاصه  صنفی  گری  مطالبه  تقویت  و  کارگران  با  همبستگی 

اما به دلیل این که در روزهای غافلگیرکننده قیام همچنان در تحصن کارگران  آخر 

از   که  گرفتیم  قرار  نیروها  دیگر  انتقاد  مورد  داشتیم  حضور  موتورز  جنرال  کارخانه 

 مبارزات عمومی مردم دور مانده بودیم.  

انقلابی   بینی  خوش  خرده    -فضای  نفوذ  و  عمومی  افکار  فشار  سنگین  جو  کنار  در 

به تدریج بسیاری را با موج همراه کرد. کسانی هم که با حمله   -کننده اسلام گریان  

انقلاب اسلامی   بانک ها و دیگر جنبه های ویرانگر  به سینماها، مشروب فروشی ها، 

شده هم آوا نبودند، دیگر کمتر جرات اعتراض علنی را داشتند. در چنین شرایطی با  

که بسیاری از   -توجه به دامنه محدود نفوذ نیروهای چپ و سکولار  و ملی در جامعه  

و  همچنین با توجه به    -آنها  پیش تر  سرکوب شده و در زندان به سر می بردند  

که   "خطر کمونیسم و شوروی"اراده قدرت های غربی در حمایت از خمینی در برابر  

مسیر  به  توانست  می  انقلاب  که  تصور  این  شد،  قطعی  گوادالوپ  کنفرانس  از  پس 

نیروهای   انگاری  ساده  و  بینی  خوش  مفرط  درجه  نشانگر  تنها  یابد،  سوق  دیگری 

 بود که من نیز از آن بری نبودم!  "خود مرکز پندار"



 158 اندیشی چپ کتاب هم 

های  ارزش  بر  باید  بلکه  نیست،  کافی  سلبی  مبارزه  که  این  بر  ما  امروز  تاکید 

دمکراتیک ایجابی نیز پای شمرد و  هم از این رو نباید از نقد گرایشات استبدادی در  

 اپوزیسیون غافل ماند، درسی دیگری از انقلاب پرهزینه پنجاه و هفت است. 

 

 سیطره گفتمان ضد امپریالستی 

نیروهای   رشد  برای  مجالی  که  مدت  طولانی  استبداد  و  مذهب  نقش  بر  علاوه 

دمکراتیک باقی نگذاشت، نیرومندی گفتمان ضد امپریالیستی در دوران  جنگ سرد  

من  گرچه  داشت.  نقش  گرایی  واپس  تقویت  و  دمکراتیک  گفتمان  تضعیف  در  نیز 

نظام   به  گرایانه  واپس  واقع  در  اما  رادیکال  ظاهر  به  نقدهای  افسون  هرگز  شخصا 

اندیشه  و  هنر  فرهنگ،  ادبیات،  تاریخ،  به  وافرم  علاقه  دلیل  به  چه  نشدم.  پهلوی 

اروپایی و تاثیرپذیری از آن و چه به دلیل تاثیر پذیری از آثار روشنفکران و فرهنگ 

فروغی،   علی  احمد کسروی، محمد  هدایت،  آخوندزاده، صادق  ایرانی همچون  ورزان 

تقی ارانی، امیر حسین آریان پور، محمود بهزاد، داریوش آشوری، خلیل ملکی، فروغ  

به   مثبتی  نظر  هرگز  آنها،  نظایر  و  شاملو  احمد  زدگی"فرخزاد،  و    "غرب  احمد  آل 

نظرات علی شریعتی نداشتم. اگرچه من و دوستانم در مورد آل احمد به دلیل آن که 

او را یک نویسنده برجسته منتقد نظام و قابل احترام می دانستیم، با ملاحظه گری 

از واپس گرا خواندن نظرات احمد فردید و احسان  برخورد می کردیم اما هیچ ابایی 

نراقی درباره غرب زدگی که به دستگاه پهلوی نزدیک بودند نداشتیم. گرچه شالوده 

با   مقابله  در  آنها  زدگی" نگاه همگی  کتاب    " غرب  بود.  یکسان  بیش  و  بررسی  "کم 

اجتماعی مسئله  های   "چند  برداشت  بر  گرچه  کردم،  اشاره  آن  به  تر  پیش  که 

و ...استوار  بود، اما    "روبنا"و    "زیربنا"مارکسیستی ارتدکس و  ساده انگارانه از  رابطه  

شریعتی   توسط  ماشینیسم  با  مخالفت  و   ستیزی  غرب  نقد  در  درنگی  قابل  مباحث 

نگاه سخت   رغم  به  نیز  واپس گرایانه می خواند. من  آشکارا  را  آنها  و  ارائه می دهد 

و   غرب  استعماری  میراث  و  دیکتاتوری  ها،  اجتماعی  نابرابری  به  نسبت  انتقادی 

از   "مدرنیته رادیکال"، به    32کودتای سال   و فرهنگ غربی نظر مثبتی داشتم. هم 
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ایده هایی همچون   به اصل"این رو  را   "بازگشت به خویشتن خویش"یا    "بازگشت 

رویکردهایی واپس گرایانه می یافتم. خلیل ملکی و جبهه ملی نیز و حتی بخشی از 

نشان دادند در    "اصلاحات ارضی آری، دیکتاتوری نه"چپ ارتدکس ایران نیز با شعار  

نقد گفتمان استعماری، نظر مثبتی به تجدد ستیزی خمینی ندارند. هرچند با رشد  

بحبوحه   ایران در  با  آمریکا  نفوذ  افزایش  و  ایران  در  داری  تر سرمایه  ناموزون  هرچه 

 جنگ سرد ، گفتمان ضد امپریالیستی در ایران روز به روز نیرومندتر شد. 

انقلابات قرن بیستم، جنگ ویتنام، انقلاب کوبا و جنبش های ضد استعماری در آن 

دوران نیز در شکل بخشیدن به ذهنیت چپ انقلابی و ضد امپریالیستی در من و نسل  

برای   جایی  که  بود  نیرومند  چنان  اندیشی"ما  نقش    "اعتدال  گذاشت.  نمی  باقی 

نیز در  تشدید  گرایشات انقلابی ضد     32آمریکا و انگلیس با تحقیر ملی در کودتای  

امپریالیستی بارز بود. این همه در تقویت گفتمان ضد امپریالیستی انقلاب به گونه ای 

فضا،   آن  در  بود.  موثر  داد  قرار  شعاع  تحت  نیز   را  آن  استبدادی  ضد  جنبه  که 

گرایشات معتدل تر و دمکراتیکی همچون جبهه ملی نیز به حاشیه رانده شده بودند.  

عدالت   نام  به  را  خواهی  آزادی  نیز  سرد  جنگ  دوران  در  کمونیسم  بر  غالب  تفکر 

گرایان   چپ  از  بخشی  ویژه  به  عوامل،  این  مجموعه  بود.  رانده  حاشیه  به  خواهی 

او   با  همسویی  یا  حمایت  به  انقلاب  در  خمینی  یابی  قدرت  با  را  شوروی  طرفدار 

واداشت. آنها هم که همراهی نکردند اغلب حساسیت درخوری به خطر اسلام گرایان 

یا به دلیل  ترس از   "دشمن مشترک در مبارزه با امپریالیسم و شاه "به دلیل وجود  

 نفوذ گسترده آنان و در انزوا ماندن از خود نشان ندادند. 

میراث   ردپای  انکار  معنای  به  امپریالیستی،  ضد  گفتمان  از  امروزین  گرفتن  فاصله 

استعمار یا بی توجهی به جنگ افروزی، زورگویی و سلطه طلبی های این قدرت ها  

نیست، بلکه تاکیدی است بر این که به جای معیارهای سلبی، خواست های ایجابی  

همچون دمکراسی، عدالت، تبعیض ستیزی و... باید به معیار سنجش ترقیخواهی بدل  

در   که  رود  می  آن  بیم  وگرنه  خارجی.  قدرت  آن  و  این  با  نه صرف ضدیت  و  شوند 

مقابله با آن، همسویی با ارتجاع داخلی صورت گیرد. امری که در انقلاب در  بخشی  
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دشمن دشمن من همیشه  "از مخالفان رخ داد. نقد این گفتمان و تاکید بر این که  

نیست من  ارمغان  "دوست  به  ایران  انقلاب  که  است  هایی  درس  ترین  سنگین  از   ،

 گذاشته است که امروز نیز نباید تکرار شود! 

گرچه بررسی تجربیات پس از انقلاب موضوع مقاله دیگری است، اما گفتنی است که  

در   "نقد تئوری نظام وابسته  "من در نخستین مقاله تئوریکی که دربیست سالگی در  

شماره   تئوریک  سال    2پیکار  و  1359در  فکری  های  محدودیت  همه  با  نوشتم، 

ایدئولوژیک مستتر در آن نوشته، به نقد خام برخی از زمینه های نظری و نتایج عملی  

امپریالیستی "چنین خوانش   وابسته"از    "ضد  نظام  پرداختم. خوانش هایی    "تئوری 

به   است.  موثر  نیز  در جنگ  طلبانه  دفاع  و  ناسیونالیستی  رویکردهای  تقویت  در  که 

تبدیل جنگ ارتجاعی  "رغم مخالفتم با شرکت در جنگ ایران و عراق، من اما شعار  

را به تندروی می دانستم. همچنین، دفاع از آزادی های دمکراتیک   "به جنگ داخلی

آزادی  جای  )به  سیاسی  زندانیان  کل  آزادی  شعار  طرح  مطبوعات،  آزادی  همچون 

حذف   "لیبرالهای" با    "همسویی" زندانی سیاسی انقلابی(، تاکید بر رقابت همزمان و  

آنها در خرداد   با  به جای دشمنی  از قدرت سیاسی  تمرکز 1360شده  به  و دعوت   ،

که در    "اعتلای انقلابی"مبارزات علیه جریان اصلی بنیادگرایی اسلامی و نقد باور به  

شماره   های    110پیکار  آزادی  به  توجه  ردپای  نشانگر  یافتند،  بازتاب  آن  از  پس  و 

و  ایدئولوژی  رغم  به  سازمان  از  بخشی  و  من  در  و  تر  معتدلانه  گرایش  و  سیاسی 

باورهای   و  انقلاب  تجربه  به  من  جدی  انتقادی  بازبینی  هرچند  بود.  غالب  سیاست 

پیشین خود، پس از فروپاشی پیکار و از نیمه دوم دهه هشتاد میلادی به این سو آغاز  

 گشت. 

 

 نقش زنان همچون فاعلان اجتماعی 

در     ریشه  همه  از  بیش  قدرتمند  اجتماعی  فاعلان  همچون  زنان  نقش  از  برداشت 

حضور مادری قدرتمند و چالشگر در زندگی من داشت که عملا به تنهایی در دامن او  

قرار  زنی  کتابداران  تاثیر  تحت  نوجوانی  اوایل  همان  از  آن  بر  علاوه  یافتم.  پرورش 
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رفاه   در مرکز  کردند.  تقویت  را  اجتماعی  فاعلان   زنان همچون  از  تصویر  داشتم که 

خانواده نازی آباد، در فعالیت های کوهنوردی، در جنبش دانشجویی و دانش آموزی و  

در فعالیت سازمانی نیز با انبوه دختران و زنان جوانی آشنا شدم که هریک نه فقط به 

چالشگران موثر نابرابری ها در گذشته بدل شدند، بلکه از همان آغاز از پیش قراولان 

بخش   که  است  واقعیتی  این  البته  بودند.  نیز  اسلامی  بنیادگرایان  علیه  چالشگری 

دارای  زنان  یا  و   نشیان  حاشیه  و  روستائیان  یا  محروم  طبقات  زنان  از  مهمی 

تحصیلات پائین تر بیشتر به سیاهی لشکر بنیادگرایان اسلامی در انقلاب بدل شدند.  

با این همه نباید نقش زنان مدرن طبقات متوسط شهری را که با شرکت در تظاهرات  

اسفند   اجباری،    1357پرشکوه  حجای  تحمیل  به  گرایان  اسلام  اراده  برابر  در  قضا 

در   و  کردم  شرکت  آن  در  نیز  من  که  تظاهراتی  کرد.  رنگ  کم  را  کردند  ایستادگی 

حالی که حضور زنان و بخشی از مردان چپگرا در آن چشمگیر بود، بخش دیگری به  

آن   در  خود  از حضور  توانستیم  نمی  راحتی  به  که  ای  گونه  به  پرداخت.  آن  ملامت 

 تظاهرات دفاع کنیم.  

با این همه این معمایی قابل بررسی است که چگونه جریانی که آشکارا ایدولوژی زن  

ستیزانه داشت، می تواند بخش عمده از زنان را در جریان انقلاب به سوی خود جذب 

کند. آنهم در حالی که برخی از اصلاحات شاه در زمینه حق رای زنان، قوانین حمایت  

گسترش  ها،  کودک  مهد  گسترش  زنان،  اشتغال  و  تحصیلی  شرایط  بهبود  خانواده، 

وجود   و  جنسیتی  آگاهی  کسری  آیا  بود.  زنان  سود  به  یکسره  و...  مختلط  مدارس 

نیرومند فرهنگ مردسالاری حتی در سازمان های چپ گرا و لیبرال و ملی که خود 

مبلغ برابری جنسیتی مردان و زنان بودند، دلیل کم اهمیتی شان به مسئله زنان و  

برخورد ابزاری به آنها بود که از جمله در برخورد منفی بخشی از آنها به تظاهرات روز 

بازتاب یافت؟ آیا نگاه منفی به زنان مورد نظر الگوی نظام    1357جهانی زن در اسفند 

حتی  و  سنتی  جامعه  از  دیگری  های  بخش  در  هایی  واکنش  چنین  دلیل  پهلوی، 

و  آرایش  به  سنتی  های  نگرش  و  مذهب  نفوذ  ردپای  آیا  بود؟  سیاسی  های  سازمان 

پوشش و سکسوالیته زنان حتی در بسیاری از سازمان های چپ، توضیح دهنده کم  
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اعتنایی به زن ستیزی ایدئولوژی اسلام گرایان به ویژه در پیش از انقلاب نبود؟ من  

در بررسی های دیگری به نقش پارادکسال گروه های چپ ایرانی در تشویق و حمایت  

همزمان زنان در مبارزه برای احیای حقوق خود و بی اعتنایی به جنبش مستقل زنان  

مردانگی   از  ایران  انقلاب  در  ام.   پرداخته  ایران  انقلاب  در  آنها  با  ابزاری  برخورد  و 

شوند،   خود  حقوق  از  حمایت  در  زنان  مستقل  فعالیت  گسترش  مشوق  که  آلترناتیو 

مردانگی   مبلغ  آشکارا  گرایان  اسلام  که  حالی  در  یافت.  توان  می  ردپایی  کمتر 

از   ملهم  بیشتر  شاید  چپ  های  گروه  بودند،  ستیزی  زن  و  گرا  اقتدار  و  نوستالژیک 

بیشن   و  ناپایدار"فرهنگ  و  ملون  سنتی   "مردانگی  رل  منتقد  یکسو  از  یعنی  نامید. 

زنان و مردان و حامی مشارکت هرچه بیشتر زنان در اجتماع و گام برداشتن آنها در  

و   نقش  رفتن  از دست  نگران  دل  دیگر  از سوی  شان هستند.  حقوق  راستای کسب 

موقعیت خود در اثر پیش روی زنان هستند و تلاش می کنند قیم گرایانه متر و معیار  

میزان آزادی زنان در جامعه شوند. چنین رفتار ملون و ناپایداری شاید توضیح دهنده  

رفتارهای ضد و نقیض  گروه های چپگرا و سکولار در میزان توجه یا بی اعتنایی آنان  

زنان در   تظاهرات  به  آنها  از  از همه نکوهش بخشی  یا بدتر  انقلاب  زنان در  به نقش 

ماه   به   1357اسفند  آغشته  و  ایدئولوژیک  مصالح  تابع  را  زنان  منافع  که  باشد 

محیطی   در  نوجوانی  در  که  رو  آن  از  شاید  اما  من  دانستند.  می  خود  مردسالاری 

مارس را نه تنها بدیهی می دانستم، بلکه   8پرورش یافتم، حضور در تظاهرات    "زنانه"

آن تجربیات از نقش زنان همچون فاعلان اجتماعی قدرتمند، انگیزه تمرکز بر مسئله 

 زنان همچون اصلی ترین حوزه پژوهش های آکادمیک من در دهه های بعدی شد.  

تجربی خود از تجربه   " پیش درک"خلاصه کنم: اگر بخواهم از درسهایی برخاسته از  

انقلاب بهمن سخن بگویم، نقد خوشبینی و تقدیرگرایی تاریخی، ضرورت ایستادگی 

در برابر هرگونه مداخله مذهب در سیاست و دولت که الزاما به معنای مذهب ستیزی  

یا   امپریالیستی که مبلغ واپس گرایی  از آن گونه گفتمان ضد  نیست، فاصله گذاری 

همسویی با آن است، ایستادگی در دفاع از آزادی و دمکراسی و در رویاررویی با هر  

علیه  زنان و مبارزه  به نقش  ایدئولوژیک  و توجه  اقتدارگرایی موروثی، دینی و  گونه 
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تبعیض جنسیتی )و دیگر اشکال تبعیض نیز( از جمله درس های گرانبها و البته پر 

هزینه ای است که تجربه انقلاب پنجاه و هفت به همراه داشته است. در پرتو چنین  

ارزیابی جامعه شناختی    "پیش درک" به  از آن، فصل دوم   ملهم  و دانش تجربی و 

 انقلاب ایران می پردازد.  

  

 بخش دوم: گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی 

برخورد نسبت به انقلاب   نوعسه  در کلی ترین نگاه، همان طو رکه پیش تر اشاره شد،  

به چشم می خورد. نخست، آنان که   در میان مخالفان حکومت برآمده از انقلاب  بهمن

کمتر نگاه انتقادی به پروسه انقلاب بهمن داشته و بیشتر تحولات پسا انقلاب را نشانه  

انقلاب" به  رفتن"و    "خیانت  این    "به کجراه  دانند.  می  از آن  بخشی  میان  در  نگاه 

اما   دارد  وجود  نیز  ملی  نیروهای  و  گرایان  سیاسی چپ  کنشگران  میان  در  بیشتر 

را سرآغاز  منحرف شدن   اغلب حذف خود  دیده می    انقلابمسلمان که  دانند،  می 

شود. گرایش دوم که عمدتا در میان هواداران نظام پیشین به چشم می خورد نفس  

محصول    بهمن  انقلاب سیاه" را  و  سرخ  ارتجاع  نامقدس  و    "اتحاد    همه دانسته 

  بخشی از   را تخطئه می کنند. گرایش سوم که بیشتر در میان بهمن  کنشگران انقلاب  

خورد  ینیروهای سکولار به چشم می  دینی  و  سلطنتی  استبداد  مخالف  آغاز  از   ،از 

انقلاب   از  سازی  انقلابی  ایران اسطوره  همچون  آن  به  و  گرفته    ناسازه   فاصله 

   که فرجامی تلخ در پی داشت.  دمی نگر  (پارادوکسال)

بهمن بسیاری از آنان که امروز انقلاب را ناگزیر و مطلوب می دانند نسبت به انقلاب  

نسل دارندمنفی  نظری  یکسره   میان  در  بسیاری  همچنین  جوان .  تصویر های  که  تر 

پرسند پس از انقلاب سفید که کشور در ای از آن گذشته ندارند، با شگفتی میزنده

ی پنجاه به بالاترین نرخ  مسیر پیشرفت اقتصادی واجتماعی قرار گرفت و درآغاز دهه

اقتصادی رسید، برپایه  نخستین  زنان  که  داد   رخ  انقلابی  چنین ضرورت  ی کدامرشد 

رفت  آن  قربانی به    شدند، جامعه به عقب  آنان که    دینی خشنی  استبدادو  انجامید؟ 

دیکتاتوری پهلوی را تنها راه نجات ایران می دانستند برآنند که اصولا مخالفان پهلوی  
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می    با این همهمنتقد دیکتاتوری پهلوی    ازمسبب وضعیت امروز هستند. برخی دیگر  

آن  در  طلبی  اصلاح  گفتمان  بر  تکیه  جای  به  انقلاب  سکولار  کنشگران  چرا  پرسند 

زمان، با فرهنگ آشتی ناپذیری به مبارزه با استبداد پهلوی برخاستند؟ و چرا بخش 

تا   بنیادگرایان همسو شدند  با  ایستادگی،  نیروهای چپ و سکولار به جای  از  بزرگی 

   بعد خود قربانی شوند؟

منتشر    1987در سال  که    "تزهایی درباره انقلاب اسلامی ایران  "من نخستین بار در  

کوشیدم با بررسی انتقادی  انقلاب ایران، پاسخی متفاوتی به این پرسش ها دهم  شد  

نوعی    ضرورت  در توصیف فرجام آنچه رخ داد  "واپس گرا"انقلاب  "و با طرح ناسازه  

 نم و از جمله نوشتم:تجدید نظر در خوانش کلاسیک از انقلاب را ارائه ک

ماحصل پروسه شکست در   –صرف نظر از ابعاد بین المللی آن    -بحران کنونی چپ  "

این   تحلیل  و  شناخت  در  کاملش  عجز  و  آن  انگیز  فاجعه  پیامدهای  ایران،  انقلاب 

که   بود  دیگری  تاریخی  آزمایشگاه  اسلامی  انقلاب  نوظهور  پدیده  است.  پدیده 

به  آن  تبین  در  را  رسمی  و  رایج  مارکسیسم  تئوریک  دستگاه  ناکارآیی  و  پوسیدگی 

نمایش گذاشت و پژوهش پیرامون راه چاره را به یکی از اساسی ترین نیازهای دوران 

بر   پافشردن  آن  جای  به  و  حیاتی  وظیفه  این  به  اعتتنایی  بی  ساخت.  بدل  کنونی 

حاصلی   دیگری  تراژدی  بازآفرینی  جز  حالت  بهترین  در  کهنه  های  سنت  و  شعائر 

انقلاب  با تعمق در تجربه  بایستی  از هرچیز  پژوهش بیش  این  درپی نخواهد داشت. 

    [ 1] . "اسلامی آغاز شود

نگاهی به ترازنامه و چشم انداز انقلاب اسلامی ایران پس از یک  " پس از آن نیز در  

سال    "دهه سوئد  چاپ  تلاش  نشریه  شماره  سومین  در  با  1989)که  شد(،  منتشر 

استفاده از تئوری ماکس وبر درباره اقتدار کوشیدم خوانش تازه ای از چرایی گذار از 

اقتدار سنتی به اقتدار کاریزماتیک به جای اقتدار مدرن و عقلانی در ایران بدهم. در  

از منظرهای  پیامدهای آن  به بررسی زمینه و  نیز  ایران  انقلاب  بازخوانی های بعدی 

  " گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی"جامع ترین آن در    دیگر پرداختم که

سیاسی " سایت    )در اقتصاد  آن2021سال    " نقد  در  که  رسید  چاپ  به  چگونگی    ( 

https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn1
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از   گذار  و  دوبنی "تکوین  اسلامی    "انقلاب  گرایی  واپس  شده به  این    بررسی  است. 

  " کسری حافظه تاریخی"   تاکید بر جایگاه  و    اخیر  نوشته با بسط و به روز کردن مقاله

بیاندازد که    "معمای انقلاب بهمن" درپی آن است دریچه تازه ای به  در انقلاب بهمن  

آن   های  برایدرس  بتواند  جهات  برخی  از  و   شاید  آزادی  زندگی،  زن،  انقلاب 

هرچند تجربه نشان می دهد در ایران  .  جلوگیری از تکرار گذشته قابل استفاده باشد

  گذشته همواره چراغ راه آینده نیست!

 

 شناسی  انقلاب ایران روش 

منابع،   بسیج  نظریه  همچون  گوناگون  نظری  منظرهای  از  توان  می  را  انقلاب 

عین  و....خودانگیختگی   بررسی کرد. در  انقلابات  با دیگر  تطبیقی  بررسی  منظر  از  یا 

کلیت بهم پیوسته )انگیزه، ترکیب و  یا    "توتالیته"  حال می توان به آن از منظر یک 

انقلاب(  نگریست.    و   پیامد  و خارجی  داخلی  فاعلان  متقابل  فرایند کنش  یا همچون 

پیش   از  سناریو  یک  همچون  آن  از  ارزیابی  انقلاب،  بازخوانی  در  تحیل  ترین  ساده 

است. تا    "توطئه"تعیین شده با نتیجه ای محتوم یا محصول اراده واحد و مصمم یا  

ترین روش در آنجا که به انقلاب ایران برمی گردد جستجوی »گناهکار اصلی«، ساده

بغرنج یکبررسی  رویکردی گاه  است. در چنین  ایران  تاریخ معاصر  رخداد  سره ترین 

ی  شود؛ گاه »مبهم« بودن پروژهی عواقب آن قلمداد میحکومت پیشین مسئول همه

دستاسلام یا  رهبری  فریب  و  خدعه  برنامهگرایی،  گرفتن  همچون  کم  آن  اصلی ی 

شود؛، گاه روشنفکران و معرفی می  بودن فرجام آندلیل غیر قابل پیش بینی  ترین  

شوند  نخبگان سیاسی همچون همدستان اصلی این پروژه یا مقصر اصلی قلمداد می

توطئه  [2] گاه  قدرتو  میی  خوانده  تحولاتی  عامل  خارجی،  به  های  که  شود 

روشاسلامی این  شد.  منجر  انقلاب  پایهشدن  بر  بیشتر  که  کلیشه ها  هایی  سازیی 

و مجزا سازی دوبخشی کلیتی به بر دوانگاری مطلق گرایانه  استوار  هممبنی  پیوسته 

تقلیلاست معمولا برداشت اندیشی،  اند که به جزمعلتیبعدی و تکگرایانه، یکهایی 

 شوند. نگری و نگرش قطبی منجر میمطلق
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سیاه یکسره  که  بود  پیشین  نظام  این  گذشته  موانع  در  دیگر  و  شده  نمایی 

نادیده  اندیشهرشد اپوزیسیون  و  روشنفکران  بین  در  ازجمله  ایران  در  دموکراسی  ی 

شد. امروز با فراگیر شدن حس پشیمانی از انقلاب، عناصر سفید و سیاه در گرفته می

ویژه در میان برخی از کنشگران درگیر اند. این گرایش بهجا شدهتحلیل پیشین جابه

حسرت و پشیمانی خود، چنان به  حس    در انقلاب به قصد متقاعد کردن دیگران به

همهسیاه از  و  نمایی  خود  نقش  دادن  جلوه  دگرگونه  و  کتمان  و  دگراندیشان  ی 

بالای نظام پیشین که سفیدنمایی از نظام گذشته منجر شده که گاه از مسئولان رده 

شاه نیز زنده  .  ربایندمی  را  سبقت  گوی [3]اندبه برخی از نواقص آن دوران اشاره کرده

را  ایران  مردم  انقلاب  صدای  گفت  که  او  به  حتی  هوادارانش  امروز  ببیند  تا  نیست 

گیرند.   می  خرده  است  بینش شنیده  از  بخشی  همچون  تخریب  و  تقدیس  روش 

تنها با موازین اخلاقی در پژوهش بیگانه است،  خویی، ایدئولوژیک و پوپولیستی نهدین

ایده تاریخی،  غیر  نگرش  با  روندهای  بلکه  پویش  فهم  از  مانع  انتقادی  غیر  و  آلیستی 

 شود.المللی و داخلی آن میی انقلاب ایران و بازیگران بینمتضاد و پیچیده

حوزهکانونی ازترین  حرکت  انقلاب،  تحلیل  در  اختلاف  و  انگیزه  ی  ها 

است. پیامدهای یا هازمینه  اقتصادینظریه  انقلاب    اقتصادی   هایزمینه   بررسی  با های 

شناسی اجتماعی ، تنها با  پردازند. در برابر، روان ها میضرورت« انقلاب »  به  طبقاتی  و

کنشی رفتار خودآگاه یا ناخودآگاه فردی و جمعی کنشگران، به بررسی  بررسی میان

  و   سود  و  پیامدها  بررسی  گراییفایده یپردازد. اما نظریهمی  فرایند انقلاب همچون یک

 . داندمی کافی آن بودن عقلانی  یدرباره داوری و  فهم برای را انقلاب یک زیان

میبررسی نشان  تیلی  چارلز  و  دیویس  جیمز  انقلابهای  تقلیل  که  به  دهد  تنها  ها 

برپایه اجتماعی«  زمینه »ضرورت  و  ی  فقر  گسترش  و  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

رغم وجود  های طبقاتی با خطر جبرگرایی روبرو است و در بسیاری از مواقع به شکاف

زمینه  نمیاین  رخ  انقلابی  ازاینها  هم  میدهد.  تأکید  تیلی  نقش  رو  که  کند 

شکل در  منابع«  »بسیج  و  اعتراض«  کلیدی  »ایدئولوژی  انقلاب  گیری 

 ایران  انقلاب  از  ارزیابی  در  مندی فایده  ینظریه  شدن  فراگیر  رغمبه   همچنین [4]است.
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 آن  مبنای  سودمندی  که  عقلانی«  »انتخاب  تئوری  بر  بنا  حتی  که  کرد  اشاره  باید 

گروه نتایج و  عقلانی تصمیم بین  است، یا  افراد  گذاشت.  تفاوت  باید  هنگام  آن  ها 

دادهتصمیم مجموعه  از  برداشت  و  محاسبه  مبنای  بر  عینی  گیری  و  ذهنی  های 

دهند و نه بر  ی انتخاب که به آن واقف هستند، انتخاب عقلانی خود را انجام میلحظه 

یک  تنها  انقلاب محصول  که  آن  دیگر  نیست.  روشن  ازپیش  که  بعدی  نتایج  مبنای 

آگاهانه نیست.تصمیم  جمعی  یا  فردی  کنشگران   فرایندی ی  از  بسیاری  که  است 

ی هربرت مارکوزه تاریخ  بینی کنند. به گفتهتوانند نتایج آن را پیشدرگیر در آن نمی

فرجام خود را تضمین کند. هیچ انقلابی در تاریخ با آگاهی    نیست که  »شرکت بیمه« 

گفته به  است.  نگرفته  صورت  آن  فرجام  جنبشاز  اهداف  اسکاچیل  انقلابی  ی  های 

 نویسد: شود. او میتر از آن چیزی است که تصور میتر و غیر قطعیمبهم

نتیجهارائه " و  فرایند  از  هدفمند  تصویری  انقلاب ی  همانی  به  تاریخی  اندازه  های 

ی علل آنها. زیرا این تصویر تأکید  ی چنین تصویری دربارهکننده است که ارائهگمراه

را میمی انقلابی  نتایج  و  فرایندها  منافع  کند که  یا  و مقاصد  فعالیت  بر حسب  توان 

وهلهگروه در  که  اصلی  میهای  آغاز  را  انقلاب  اول  کردی  درک   چنین  …کنند 

  با   هاییگروه  تاریخی،  هایانقلاب  در  واقع،  در.  اند ساده  حد  از  بیش   مفاهیمی

  های ستیزه  حل  و  گیریشکل  پیجیده  فرایندهای  در  گوناگون  هایانگیزه  و   هاموقعیت

المللی  و بین  اقتصادی  اجتماعی،  موجود  شرایط  را  هاستیزه  این.  اندداشته  نقش  متعدد

گونه وضعیت به  در  اینکه  به  بسته  و  است  کرده  محدود  و  داده  شکل  نیرومندی  ی 

وهله در  ستیزهانقلابی  گردیده،  پدیدار  چگونه  اول  پیش  ی  مختلفی  جهات  در  ها 

 [ 5]."اندرفته 

میانقلاب  رخ  زمانی  نارضایتیها  گسترش  متن  در  که  از دهند  برخاسته  های 

دموکراتیک  فرایندهای  طریق  از  اصلاحات  راه  دیویس(  )جیمز  نسبی«  »محرومیت 

انقلاب  از  بسیاری  در  که  را  آن  خطر  همزمان  که  امری  است.  شده  روح  مسدود  ها 

  [6]دهد. ویرانگر آن بر عنصر سازندگی برتری یابد افزایش می
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به مقاله  عمومی  این  چهاردیدگاه  به  ،  اسلامی  شکوهمند  معنوی  انقلاب (1اختصار 

واپس (2 رفته (3 گرا،انقلاب  کجراه  به  و  شده  دزدیده  و4 انقلاب  های  تضادمندی ( 

 یپایه  بر  همچنین.  پردازدمی  آن  قدرت  و  ضعف  نقاط  و انقلاب پوپولیسیتی و دوبنی

انتقادی،یشهاند متن ی  و   ،(کانتکست) بررسی  گفتمانی  تحلیل 

 یک  همچون  ایران  انقلاب  از  ارزیابی   در  را  چهارم  نگرش  مزیت پساساختارگرایی،

 . کندمی بررسی سیاسی  شناسیجامعه  منظر از توتالیته« »

 

 ی نخست: انقلاب پسامدرنیستی و معنوی شکوهمند اسلامی نظریه 

ایران آخرین نمونه  انقلابانقلاب  غیر قابل   های کلاسیک جهان و در عین حال ازی 

  از  پیش   روز  صد   تنها   سیا  سازمان   گرانتحلیل.  رودمی  شمار  به   ها آن  ترینبینیپیش

  ده   تا  شاه  که  رودمی  »انتظار:  نوشتند  محرمانه  گزارشی  در  پهلوی  سلطنت  سقوط

  »انقلاب   در  کرزمن  چارلز!  بماند«  باقی   قدرت  در  فعالانه  آینده   سال

که پرمشارکت  از  یکی   در   ویژگی   این  به [7]تصورناپذیر« بشری  تاریخ  انقلابات  ترین 

کند که چند  بیش از ده درصد از کل جمعیت کشور در اعتراضات همراه بود اشاره می

کنندگان در انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر روسیه نسبت به  برابر بیش از شرکت

 کل جمعیت بود.

برخی همچون فوکو، انقلاب ایران را نخستین »انقلاب معنوی« و پسامدرنیستی برای 

»گمدست انسان  هویت  به  نهادهیابی  نام  ایرانی    دیدگاه،   این  در [ 8]اند.گشته«ی 

  پژواک  بلکه  اقتصادی،  نیازهای  ی زاییده  نه  هاانقلاب  دیگر  برخلاف  ایران  انقلاب

  کودتای   از  پس  ویژهبه   که  است  ایرانی  سومی  جهان  یتحقیرشده  مردم  خواهیتظلم

توسعه  32  سال دههو  در  آمرانه  مدرنیزاسیون  جستجوی ی  در  پنجاه،  و  چهل  های 

یابی، با وارد کردن معنویت به جهان سیاست و خوانشی  »هویت خویش« و استقلال

ی غرب و نمادهای بومی آن برخاستند. ارزیابی  انقلابی از دین، به طغیان علیه سلطه 

گرایی همچون جنبش سیاسی در رویارویی با تمدن  شدن اسلامی جهانیفوکو درباره
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پیش یک  میغرب  شمار  به  بدیع  انقلاب گویی  از  او  غیرانتقادی  پشتیبانی  اما  رود، 

 جا(. ها مورد انتقاد شدید قرار گرفت )همانویژه توسط فمینیست اسلامی ایران به

ی »معنوی« انقلاب ایران که فوکو از آن سخن گفت تنها در برخی از شعارهای  جنبه 

خیابانی انقلاب بازتاب نداشت، بلکه در عین حال محصول دو دهه تلاش روشنفکران  

احمد، علی شریعتی، داریوش شایگان، احسان ایرانی همچون احمد فردید، جلال آل

زدگی« و ضرورت رویارویی با  نراقی، سید حسین نصر و دیگران بود که با طرح »غرب

آن از طریق کسب »خودآگاهی تاریخی«، »بازگشت به خویشتن« در شکل بخشیدن 

 [9]اند.به گفتمان چیره در »انقلاب معنوی« ایران نقش مهمی داشته

سازی شرق و غرب بر آن بود  زدگی« با دوگانهگذار اصطلاح »غرباحمد فردید بنیان

به هم  »غرب  هستیکه  نوعی  شیوهمثابه  هم  و  گذاشته شناسی  کنار  باید  زندگی  ی 

  اسلامی -ایرانی  حقیقت  خورشید  این   بازسازی  بایستیمی  روشنفکر  یوظیفه  …شود

  کتاب   با  که  بود  احمدآل  این  اما  [10]«.باشد  شناختیهستی  نقش  مثابه  به

  »در   کتاب  در  که  رفت  پیش   جاآن  تا  و  برد  جامعه  دل  به  را  مفهوم  این  زدگی«»غرب

  باروی  و  برج آخرین تاریخی، لحاظ  به را روحانیت ایران« روشنفکران خیانت و  خدمت

 42خرداد    15  شورش  در  میرسپاسی  یگفته  به.  خواند  غرب  فرهنگ  قبال  در  مقاومت

 [ 11].زدگی الهام گرفتنداحمد درغربهای آلاندیشهگرایان از اسلام

زدگی آن را فرایندی خواند که با جهل و شیفتگی نسبت به شایگان نیز در نقد غرب

آمیختن   درهم  و  بومی  فرهنگ  میراث  به  بیگانگی  و  ناآگاهی  و  غرب  فرهنگ 

گسیخته( این دو همراه بوده است. از این منظر، انقلاب ایران را اسکیزوفرنیک )روان 

از رویارویی »آسیا در برابر غرب« دانست که شایگان پیشتوان جلوه می از آن ای  تر 

 سخن گفته و به آن دل بسته بود.

زدگی« با روشنفکران اسلامی گرچه برخی از روشنفکران چپ و سکولار در نقد »غرب

آن  یی  همسو برابر  در  تنها  نه  آغاز  از همان  برخی همچون هدایت  اما  داشتند  هایی 

 [ 12]قرار داشتند، بلکه منتقد پیگیر مذهب نیز بودند.
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به ملکی  خلیل  آلحتی  با  خویش  نزدیک  روابط  میانهرغم  هیچ  مفهوم احمد  با  ای 

در »غرب نیز  اکبری  اکبر  علی  و  رحیمی  آشوری، مصطفی  داریوش  نداشت.  زدگی« 

جامعه  در  چیره  گفتمان  از  را  خود  تمایز  زمان  نمایش  همان  به  روشنفکری  ی 

زدگی و  گذاشتند. برای نمونه داریوش آشوری در »هوشیاری تاریخی، نگرشی در غرب

نقد غرب1346)سال   مبانی نظری آن« با  آل، بررسی کتاب(  اکبر  زدگی  احمد، علی 

بررسی در  مسئله  اکبری  اجتماعیچند  شریعتی1349) ی  آرای  نقد  با  در   ( 

دی    25  در  خمینی  اللهآیت  به   خود  ینامه  با   نیز  رحیمی  مصطفی  و شناسیاسلام

که درآن از خطر تبدیل ایران از یک استبداد سکولار به استبداد دینی سخن   1357

گفتمان این  پیامد  از  را  خود  نگرانی  از گفت  بسیاری  گذاشتند.  نمایش  به  ها 

ی حزب توده، از پیش از  گرای رادیکال نیز برخلاف مواضع محتاطانهروشنفکران چپ 

(. هم از این رو  9اند )منبع شماره  انقلاب نیز از منتقدان پیگیر مذهب در ایران بوده

و روشنفکران چپ  میزان همسویی  اسلام  غلو در  با  و سکولار  است  غیرواقعی  گرایان 

قرار داشت،  نمی را که در موضعی مغلوب  رقیب  و  ردپای گفتمانی دموکراتیک  توان 

 انکار کرد. 

خوانشبه »غربرغم  از  سکولار  از های  شریعتی  آرای  تمایز  بر  تأکید  یا  زدگی« 

مهم که  بود  مطهری  این  اسلامی«،  خویشتن  به  »بازگشت  مفهوم  در  ترین  روحانیت 

زدگی در دوران انقلاب  مفسر گفتمان اسلامی در تقابل با غرب مهلم از گفتمان غرب

 [ 13]شد.

شان  احمد زنده نیستند تا بدانیم در برابر انقلابی که برخی از آرای امروز شریعتی و آل

ها بعد با دیدن نتایج  داشتند. داریوش شایگان سالبخش آن بود، چه نظری میالهام

انقلاب دینی چیست« و نقد »ایدئولوژیک شدن  انقلاب اسلامی و با بررسی »مفهوم 

فردید   احمد  اما  کرد.  طرح  را  اسلامی  بنیادگرایی  از  عبور  ضرورت  سرانجام  سنت« 

اسلامی   فیلسوفان  دیگر  داد.  ادامه  آن  رهبری  و  اسلامی  انقلاب  از  دفاع  به  کماکان 

زعم او  دانند که بههمچون رضا داوری نیز همچنان انقلاب ایران را انقلابی معنوی می

پیامد آن به رهایی انسان مسلمان ایرانی منجر شده است. او مدعی است که انقلابات  
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ی بشری دیگر منشاء غربی نداشته و در جهان اسلامی به وقوع خواهند پیوست آینده

 [14]ناپذیر است.که »حقیقت اسلام« است که با لیبرالیسم و سوسیالیسم آشتی

 حاصل؟ طغیانی بی

ازنمی انکار کرد که نقدهای فوکو و برخی  اندیشمندان پسامدرن به مدرنیته و   توان 

الهامغرب، گفتمان پسااستعماری و »شرق  از شناسی«،  آنان  از  بخش حمایتِ بخشی 

اسلامی بود.  شدهانقلاب  ایران  پیشی  محافظه هابرماس  به  نسبت  در  تر  نهفته  کاری 

و گرایی  سنت  به  گاه  که  پسامدرنیستی  نظریات  از  واپساندیشه  برخی  در  های  گرا 

می مشروعیت  نیز  مدرنیته  کمچالش  همه  این  با  بود.  داده  هشدار  کسی  بخشد،  تر 

»کلانمی ناقدان  فرجام  کند  باور  و  توانست  فوکو  همچون  غرب  و  مدرنیته  روایت« 

روایت شرقی« منجر شود و تا  میزان شیفتگی آنان نسبت به انقلاب ایران، به »کلان

ابتدا نقدهای فمینیستی دوران جا پیش رود که به گفتهآن  ی ژانت آفاری، فوکو در 

های روزهای نخست پس  ی اعداممرور و با مشاهدهخود را بر انقلاب ایران برنتابد. به

، فوکو اما از موضع پیشین خود فاصله گرفت و با ملامت این اقدامات، از  57از انقلاب  

 (.8حاصل« سخن گفت )منبع شماره »طغیان بی

نه گفتمان غرب نظریهامروز  نه  و  اسلامی«، جز زدگی  »انقلاب معنوی شکوهمند  ی 

تکه« که نزد صاحبان قدرت طرفدار چندانی ندارد. حتی شایگان خالق »ذهنیت چهل 

شان است، و پای  های ماقبل تاریخای که »یک پایشان در فرهنگهای دورگهاز انسان

های آینده« سخن گفت، و گویا در متنی منتسب ها و دگردیسیدیگرشان در استحاله

 دارد: به او دگردیسی خود را چنین بیان می

کرد. ما از آسیای جنوب  های چهل و پنجاه داشت جهش میهای دهه»ایران در سال 

شرقی آن موقع جلوتر بودیم. علت عدم موفقیت ما این است که ما شتاب تغییرات را 

تحمل نکردیم. ما روشنفکران جایگاه خود را ندانستیم و جامعه را خراب کردیم. یکی  

آسیب  از  جامعهدیگر  چپهای  هنگام  آن  در  ما  اتفاقات  ی  با  که  بود  شدید  زدگی 

از پیش در جامعه فراگیر وهشتم مرداد هم تشدید شد، و قهرمانبیست  گرایی بیش 

آیا این به معنای اعتراف    . [15]ام که نسل ما گند زد!«شد. باید اعتراف کنم شرمنده
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ی ایران  شدهبخش انقلاب اسلامیبه »انقلابی نالازم« از سوی یکی از فیلسوفان الهام

 نیست؟

 

 ی دوم: انقلابی تجددستیز و نالازم نظریه 

توان آنرا یکی شک میها بنگریم، بیی ایران را از منظر پیامدشدهاگر انقلاب اسلامی

های قرن بیستم خواند که با ناسازه )پاردادکس( »انقلاب واپسگرا«  از نادرترین انقلاب

استقابل شود(  توصیف  رجوع  یک  شماره  منبع  در )به  گیدنز  رو  همین  از  شاید   .

  انقلاب   بررسی  به  ایعلاقه  بیست  قرن  های انقلاب  بررسی  در  خود شناسیجامعه کتاب

  گوید می  اشاره  به  تنها  و   دهدنمی  نشان  آن  کلاسیک  ینمونه   آخرین  همچون  ایران

  به  انجامید   شاه  سرنگونی  به  که  جنبشی  در   کنندگانشرکت  یهمه  وجههیچبه  گرچه

  چالش   با   و   خمینی  الله آیت  رهبری  تحت  اما   نبودند،   وابسته  اسلامی   بنیادگرایی

  با   آن  سنتی   هایجنبه  رغمبه  که  بخشیدند  شکل  را  اسلامی  احیاگری  غربی،  الگوهای

 .اندهمراه  نیز مدرن دوران با  مربوط  علایقی

واپس ادعای  برخی  مسئله هرچند  را  ایران  انقلاب  بودن  میگرا  اما  برانگیز  دانند، 

انقلابقابل از معدود  این  های تاریخ بشری است که به جای ترقی و  انکار نیست که 

ستیزی، خواست بازگشت به گذشته پیشرفت با شعار احیای حکومت اسلامی و غرب

  یکی  – کامبوج ینمونه  کنار  در شاید  –را به کرسی نشاند. از این منظر، انقلاب ایران 

  گره   خواهیترقی  مفهوم  با  کهآن  از  بیش  که  است  بیستم  قرن  رویدادهای  نادرترین  از

 ترپیش  روایناز  هم.  است  یافته  همخوانی  گرا«واپس  »انقلاب  یناسازه  با  باشد،  خورده

گروه":  نوشتم  اسلامی  انقلاب  تعریف  در پلاتفرم  اسلامی  در  انقلاب  که  بود  هایی 

سو و آرای دموکراتیک و سوسیالیستی تعارض با نظام پهلوی و مدرنیسم غربی از یک

  . " پا خاسته بودندها و منافع اقشار سنتی بهاز سوی دیگر و در دفاع از روابط، ارزش 

صاحب  [16] میان  نه  در  که  بود  نخستین کسانی  از  همایون  داریوش  ایرانی،  نظران 

    [17] ترین انقلاب دنیا خواند.را آسان تنها از »انقلابی نالازم« سخن گفت، بلکه آن
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نظریهبرپایه جامعه تاریخیت  یی  تورن  میآلن  فرانسوی  دربارهشناس  ی  بایست 

بررسیماهیت جنبش از  بیش  اجتماعی،    اجتماعی   هایجنبش  ظهور هایزمینه  های 

 یریشه  منظر  این  از.  کرد  توجه  کنند می  دنبال  ها جنبش  این  که هاییهدف درک  به

دیدگاه  42  سال  قیام  در  توانمی  را  ایران  انقلاب به  توجه  با  که  کرد  های  جستجو 

و  آیت ستیز  غرب  پدرسالار،  تجددستیز،  دینی،  انقلابی  آغاز  همان  از  خمینی  الله 

راه افتاد. در این نگاه  ی پهلوی بهگرا بود که در رویارویی با مدرنیزاسیون آمرانه گذشته

انگیزه برای جداسازی  و  تلاش  واقعی  غیر  انقلاب  در  از شرکت  مردم  و  رهبری  های 

رو گاه  رود. هم ازایناستقرار حکومت اسلامی هدف نخستین و غایی آن به شمار می

عنوان »ضد انقلاب« اسلامی )همچون واکنشی در برابر انقلاب سفید( و گاه  آز آن به 

گرایی به  برند. انقلاب تجدد ستیزی ایران که بازگشت هزاره »انقلاب نابهنگام« نام می

 ایران را ممکن ساخت. 

 

 برآمد مردانگی نوستالژیک  

اگر انقلاب ایران را از منظر جنسیت و قدرت بنگریم، می توان آن را با نمادین شدن  

در    حجاب اجباری و مخالفت با حقوق زنان نمونه ای از عروج مردانگی نوستالژیک و  

. این البته به معنای عدم حضور زنان در آن نیست.  »انقلابی مردانه« خواندیک معنا  

زنان مشارکت  جنبش   بلکه  ادر  بلکه    سلامیهای  آنان،  موقعیت  بهبود  قصد  به  نه 

 [ 18] .همچون سیاهی لشکر و سربازان انقلاب اسلامی است

انقلابالبته   که  باورند  این  بر  محققان  از  که  بخشى  رو  آن  تظاهرات   از  با  را  زنان 

از خانه به اجتماع کشاند، به بیدارى سیاسى ان ها یارى رسان از  "   د ومیلیونى  غول 

زنان    شرکتبر این باورند که    . در برابر آن، پژوهش گران دیگرى"شیشه بیرون آمد

انقلاب    . آنها بر این باورند کهدر انقلاب به خودى خود نشانه بیدارى سیاسى نیست

پیامدهاى    بهمن ها  آن  اجتماعى  حقوق  و  ها  زمینه  از  بسیارى  در  زنان  براى 

بردارى قرار  انقلاب اسلامى مورد بهره  واپسگرایانه داشته و بیشتر به عنوان سربازان 

 گرفته اند.  
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در  زنان  حقوق  با  روحانیون  اغلب  مخالفت  و  انقلاب مشروطه  در  زنان  نسبی  حضور 

است ایران  در  قدرت  و  جنسیت  رابطه  از  ای  جلوه  دوران  کشف   همچنین.  همان 

که به    ی رضاشاه نمادی از تحکیم اقتدار مدرنیسم آمرانه بودحجاب اجباری در دوره

حقوق   نسبی  بهبود  به    ، قیم گرایانه و مردانگی اقتدارگرا"مدرنیزاسیون آمرانه"  رغم

 دختران و زنان،  برای  تحصیلى  گسترش مدارس  ،. کشف حجاب اجبارىانجامیدزنان  

افزایش سن ازدواج براى زنان و دختران،   قوانین حمایت از خانواده با   حق رای زنان،

، سپردن حق طلاق و حق سرپرستى کودکان  مردان  محدود کردن حق چند همسرى

در عصر پهلوی   در بازار کارزنان    بیشترحضور  و    ... پس از طلاق به تشخیص دادگاه و

را   "مردانگی نوستالژیک" پدر و پسر جلوه ای از این واقعیت است. این همه اما نگرانی 

بار   نخستین  برانگیخت.  جامعه  را  روحانیت  در  خود  های      زاخشم  انجمن  فعالیت 

ابراز کرده و  در زمینه برابرى زن و مرد،    یشانفعالیت ها و     نسوان یا مجله بیدارى زن

کردند. بعدها در  آشکارا مردم را به آتش زدن دفاترى که زنان دائر کرده بودند تشویق  

دوران محمد رضا شاه، خمینی و طرفدارانش علیه حق رای زنان موضع گرفتند که از 

خرداد   قیام  بخش  الهام  بر   42جمله  تاکید  نیز  آن  از  پس  و  ایران  انقلاب  در  بود. 

است" تر  سرخ  من  خون  از  تو  حجاب  خواهرم  بنیادگرایان    "شعار  اراده  عریانی  به 

اسلامی را در به کنترل درآوردن هرچه بیشتر سکسوالیته زنان را به نمایش گذاشت.  

و   گرایی در انقلاب و اجباری کردن آن پس از پیروزیتبدیل حجاب به پرچم اسلام

  تمام تبعیضات جنسیتی بعدی و نحوه برخورد به کارگران جنسی زن در نظام تازه، 

در    بود که  عروج مردانگی نوستالژیک در ایران  جلوه ای از رابطه جنسیت و قدرت و

عقربه  برگرداندن  عقب  به  برای  زمان  تلاش  )همانجا(.  ی  نوستالژیک  برآمد  مردانگی 

ی آن دسته از مردان نسبت به حضور و پیشرفت زنان در گرایانهنوعی واکنش واپس

کوشند با به  ی اجتماع و کاهش اقتدار مردان در خانواده و اجتماع است که میحوزه 

راه انداختن جنبش های دینی، سیاسی  خانه راندن زنان، محدود کردن حقوق آنان، به

فرهنگ  تقویت  و  )نظیر جنبش منع سقط جنین(  زنان  علیه  اجتماعی  اعتراضات  یا 
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رفته را احیا ناموسی و کنترل هرچه بیشتر سکسوالیته زنان، اقتدار پیشین و ازدست

 کنند.  

 

 انقلابی علیه مشروطه؟ 

تاریخی برخی ریشه تنها در تحولات دهه در یک فرآیند  را  انقلاب اسلامی  های  های 

را واکنشی علیه انقلاب مشروطه و نوعی  اند باید آنچهل و پنجاه ندانسته، بلکه برآن

که گفتمان چیرهانتقام ادعا  این  ترتیب  بدین  روحانیت خواند.  توسط  آن  از  ی  کشی 

پنجاه  دهه و  چهل  الهام-های  بوده  که  ایران  انقلاب  ضد  -بخش  گفتمان  تداوم 

رود. برای استعماری، ضد استبدادی و دموکراتیک انقلاب مشروطه است زیر سؤال می

درحالی اباذری  یوسف  گفته  به  اساساً  نمونه  گفتمان  بر  مشروطه  انقلاب  که 

لیبرال دموکراتیک وغربتجددطلبانه بود، گفتمان دههی  استوار  های چهل و  گرایانه 

 استعماری  ضد  هایانقلاب  و  سرد  جنگ  کودتا،   فضای  تاثیر  تحت  –پنجاه در جامعه  

 مارکسیسم  از  متأثر  پسااستعماری،  امپریالیستی،  ضد  ستیزانه،غرب  اساساً  جهان،  در

این واقعیت که    .[19].بود  تاریخی  گسست  یک  بر  ناظر  و  گراییسوم   جهان  و  روسی

الله نوری مانع از »مشروعه« شدن مشروطه شدند  خواهان با اعدام شیخ فضلمشروطه 

آیت تند  انتقاد  مورد  آلبارها  و  فردید  احمد  خمینی،  که الله  گرفت  قرار  نیز  احمد 

ناخرسندی خود را با آن از زوایای گوناگون اعلام کردند، نمونه عریانی در راستای این 

 ادعا است. 

  … الله این بود که قانون باید اسلامی باشدالله خمینی »جرم شیخ فضلبه نظر آیت

  اقدام   این  با  خواهانمشروطه   که  بود  آن  بر  و  نیست«  انسانی  غیر  قصاص  احکام  که

 و  مشروطه«  »جنجال  ضمن  نیز  احمدآل.  وقت«  آن  در  را  اسلام  دادند  »شکست

خیانت   در  کتاب   در   مشروطه،  انقلاب  نامیدن  مشروطه«  »بلوای و  خدمت 

مشروطه  روشنفکران اقدام  نکوهش  میدر  نقش  خواهان  که  بود  روز  آن  »از  نویسد: 

بر پیشانی ما زدند و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار غرب زدگی را همچون داغی 

می پرچمی  غربهمچون  استیلای  علامت  به  که  از  دانم  پس  سال   200زدگی 
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کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد«. احمد فردید نیز با تمسخر بر آن بود 

»ترقی نام  به  غربی«  منسوخ  و  دررفته  زهوار  »تاریخ  مشروطه  عصر  و  در  خواهی 

سواد« وارد ایران شد و گسترش پیدا  تجددطلبی« توسط »منورالفکران و مقلدان بی

 [ 20]کرد.

ایران  انقلاب  رهبری  بر  نیز  آخر  به  تا  که  نگاهی  چنین  با  که  است  جا  این  پرسش 

حاکم بود آیا سخن گفتن از تجدد ستیز بودن انقلاب ایران غیر واقعی است و ممکن  

 بود بتواند فرجام دیگری بیابد؟ 

نهفته به یکسونگریرغم حقایق  به  منتقدان  نظریه،  این  در  بسیاری  نهفته در  ی  های 

می خرده  نادیده  آن  و  رایج  گفتمان  یک  به  انقلاب  یک  تقلیل  نمونه  برای  گیرند. 

به مخالفان  سرکوب خشن  و  سیاسی  انسداد  و  دیکتاتوری  نقش  و  گرفتن  چپ  ویژه 

زاغه گسترش  و  تورم  افزایش  اقتصادی،  بحران  نفتی،  شوک  و  سکولار،  نشینی 

روبهشکاف طبقاتی  نیمههای  در  دههرشد  گسترش ی  در  جملگی  که  پنجاه  ی 

مسئله داشتند،  نقش  انقلاب  زمینه سازی  و  عمومی  است.نارضایتی  ادعا    برانگیز  این 

نیز که با توجه به رشد اقتصادی و اصلاحات اجتماعی در آن دوران جامعه نیازی به 

ریشه که  حقیقت  این  به  نداشت  انقلابانقلاب  شدتی  در  تنها  را  و  ها  فقر  یابی 

در  دیویس  جیمز  است.  توجه  کم  کرد  جستجو  نباید  مطلق  محرومیت  گسترش 

بالا  های خود نشان میبررسی اقتصادی، سطح توقع عمومی  دهد که با بهبود اوضاع 

»محرومیت می با  جامعه  نگیرند،  پاسخ  توقعات  این  اگر  شرایطی  چنین  در  و  رود 

 ساز انقلاب گردد. )منبع شماره پنج( تواند زمینه شود که مینسبی« روبرو می

ستیز و روحانیت تجددستیز و غرب  تاریخی و هدفمند فروکاستن انقلاب تنها به نقش

برآمد انقلاب و نقش دیگر نیروهای تجددخواه در  یهای برشمردهزمینه  نادیده گرفتن

آرمان به  نیز میآن که  میلیون های مشروطه  فهم شرکت  امکان  در  بالیدند  انسان  ها 

سازد. این واقعیت که  های متضاد را دشوار میانقلابی به این گستردگی و با خواست

و علیه سانسور و استبداد و   1356انقلاب ایران با اعتراضات نیروهای سکولار در سال  

و بیان  آزادی   دانشجویی  تظاهرات  تا   گرفته  گوته  هایشب  از)  شد   آغاز  …برای 
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  که   است جااین پرسش. دهدمی دستبه آن تکوین سیر از تریپیچیده تصویر ، (آذرماه

  فاقد   ایران  انقلاب  آیا  بود،  داده  میدان  ودموکراتیک  سیاسی  اصلاحات  به  شاه  اگر

 آن  کردن  اسلامی  برای  چندانی  بخت  روحانیت  یا   شد نمی  موضوعیتی  هرگونه

 یافت؟ می

 

 راه رفته؟ ی سوم: انقلاب دزدیده شده و به کج نظریه 

بنابر این نظریه انقلاب ایران خیزشی دموکراتیک، ضد امپریالیستی و علیه استبداد و  

نیمه در  اسلامی  بنیادگرایان  رهبری  توسط  که  بود  در  وابستگی  یا  شد  دزدیده  راه 

گرایان، نیروهای  ویژه در میان بسیاری از چپمسیر خود به کجراه رفت. این دیدگاه به

»ملی ملی و  فاطمه -گرا  نمونه  برای  است.  برخوردار  خاصی  محبوبیت  از  مذهبی« 

انقلاب   از  باید  »چرا  در  چپ  منظری  از  می  57صادقی  کرد؟«  »میان  دفاع  نویسد: 

که  ی عمیقی وجود دارد. اولاً انقلاب وجه سلبی دارد، درحالیانقلاب و حاکمیتْ دره

نمی ثانیاً  ایجابی.  وجه  حکومت  کردهتشکیل  انقلاب  که  مردمی  نام  به  اند،  توان 

آن به  را  اقتدارگرا  نوع  از  پیشحاکمیتی  مردم  آن  زیرا  کرد،  تحمیل  نه  ها  آن  به  تر 

 [ 21]اند.«گفته 

انقلاب  از  بسیاری  رفتن  بیراهه  به  اشاره  با  نظریه  این  اهداف طرفداران  تحقق  در  ها 

جنبه  برشمردن  ضمن  خود،  دوگانهنخستین  تحولی های  را  آن  ایران،  انقلاب  ی 

ها و مبارزات ضد استبدادی، ضد استعماری ضروری و رخدادی مثبت در امتداد آرمان

دانند که به دلیل ضعف رهبری  ی جنبش مشروطه و دوران مصدق میخواهانهو ترقی

ترقی سیطرهنیروهای  به  فرد خواه،  گفتگوهای  شد.  منجر  اسلامی  بنیادگرایان    ی 

کنش از  تعدادی  با  جمهوری  هالیدی  مخالفان  به  بعد  یا  آغاز  از  که  انقلاب  گران 

این باور است.دهندهاسلامی بدل شدند نشان   در   هاپاسخ  این [22]ی عمق و وسعت 

  توانایی   گرفتن  کمدست  در  را  شوندگان  گفتگو  مفرط  بینیخوش   حال  عین

 از  نیز  چندانی  ردپای  و  دهدمی  نشان  قدرت  حفظ  و  اداره  در  اسلامی  بنیادگرایان

 کنشگران  این با همراه که  هالیدی. نیست  کار در آنان نزد  در انقلاب انتقادیِ بازخوانی
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 از  را  خود  ناباوری  و  نگرانیدل  اما  ستاید،می  را  ایران  انقلاب  سیاسی  طلبیاستقلال 

 حکومت   پیامدهای  و  دموکراسی  و  اسلامی  حکومت  آمیختن  درهم  پذیری  امکان

 و  قاسملو  همچون  برخی  که  امری.  کندمی  بیان  جاجابه   را  زنان  حقوق   برای  اسلامی

بیان    هانگرانیدل  این  در  خود  همرأیی  دیگران  از  بیش  نژاد  پاک  شکراله وی  با  را 

 کنند. می

رادیکال نظریه اگر  طرفدران  گروهترین  از  رفته«  کجراه  به  »انقلاب  اتنیکی  ی  های 

گرایان از همان آغاز به نقد و نفی حکومت گرایان و ملیگرفته تا زنان، بخشی از چپ

بی شدند،  تازه  نظام  قربانی  و  پرداخته  انقلاب  از  زمره رنگبرآمده  از  آنان  ی  ترین 

تجربهاصلاح  دهه  چند  از  پس  که  درآمدند  دینی  حذف  طلبان  اسلامی،  حکومت  ی 

 خوانند.خود را سرآغاز به »کجراه« رفتن انقلاب می

ی دزدیده شدن و  هواداران گوناگون این نظریه البته نه تصویر شفافی از زمان یا برهه

تر از آن قادر به توضیح به کجراه رفتن انقلاب دارند و نه برداشت مشترکی از آن. مهم

چگونگی دزدیده شدن انقلاب یا خیانت به آن به دست روحانیت بنیادگرایی که خود  

آن را رهبری کرد، نیستند. پرسش این جا است که در متن توازن سیاسی قدرت در  

فرجام 57انقلاب   ایران  انقلاب  که  داشت  وجود  احتمال  این  حد  چه  تا  و  چگونه   ،

 دیگری بیابد؟ و اگر اصلاً فرصتی در کار بود، چرا و چگونه از دست رفت؟

توان انکار کرد که بخش مهمی از نیروهای سکولار چپ، ملی و لیبرال  برای نمونه نمی

  تأثیر   تحت-  نداشتند  خوشی  نظر:  زدگی»غرب  گفتمان  به  نسبت  هم   اگر  حتی  –

.  خاستند   پا به   پهلوی  نظام  علیه  »وابستگی«  و  امپریالیسم«  »ضد  فراگیرتر  گفتمان

.  نداشتند  چندانی  توجه  ایجابی  شعارهای  به  شاه،  دیکتاتوری  با  مخالفت  رغمبه  آنان

 »کابوس  از  حتی  و  نشدند  انقلاب  رهبری  رویدنباله  هرگز  نیروها  این  از  برخی  گرچه

  کمرنگی   دلیل به شوروی  طرفدار چپ ویژهبه و  دیگر  برخی  اما گفتند سخن فاشیسم«

  و   انقلاب  رهبری  از  حمایت   به  سابق  شوروی  از  تبعیت   و  دموکراتیک  گفتمان

ی اولیه یا بعدی اکثر این  رغم فاصلهری اسلامی در سالیان نخست پرداختند. بهجمهو 

 برند. را به زیر پرسش می 57ندرت آنها نفس انقلاب نیروها از نظام، اما به
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های آغازین  رساند تا برخی همسوییاین نظریه به کنشگران قربانی دو نظام یاری می

محمد  راستا  این  در  شود.  نگریسته  دیگری  دیده  با  اسلامی  حکومت  و  روحانیت  با 

الله خمینی )نظیر این که در ایران حکومتی های آیتجواد اکبرین بر آن است وعده

همچون جمهوری فرانسه تحقق خواهد یافت و یا در قم به طلبگی خواهد پرداخت( 

 [ 23]در توهم روشنفکران و جامعه نقش داشت.

های فوق پرسش این جا است که چگونه می  با توجه به نقاط ضعف و قدرت نظریه 

اندازهای کلان و خرد، نقش ساختار و  ی انتقادی، درهم آمیختن چشمتوان با نظریه 

جامعکنش بررسی  به  اجتماعی،  ایران  های  انقلاب  تکوین  فرایند  و  زمینه  از  تری 

 پرداخت؟

 

 ی چهارم: ازانقلاب پوپولیستی تا انقلاب اسلامی ایران نظریه 

کدی  پژوهشگرانی  ازجمله [26]هالیدی  فرد  و [25]آبراهامیان  یرواند [24]، نیکی 

  ایران  پیرامونی  داری  سرمایه  در  توسعه  ناموزونی  متضاد  پیامدهای  به  که  هستند

  شده   مثله  ناقص،   مدرنیسم   یا  مدرنیسم«»شبه  به  اشاره   با   کدی   ویژهبه.  اندپرداخته 

گرا و تجددخواه در نیروهای متضاد سنت  آرایش  فهم  برای  را  مناسبی  مفهوم  وآمرانه

 برد. کارمیچالش نظام پیشین به

حضور نیروهای متضاد در انقلاب ایران   "انقلاب دوبنی"محمدرضا نیکفر نیز با طرح  

داده قرار  بررسی  مورد    در  که   تجددخواهی  نیروهای  جنس   کندمی  اشاره  و  [27]را 

  با   خاستند  پا به  استبداد  علیه  ایران  انقلاب  و   مصدق   ملی   جنبش  و  مشروطه  انقلاب

  ایران   انقلاب  فرجام  از  و  نبودند  یکی  خواهمشروعه  و  سنت  طرفدار  نیروهای  و  روحانیت

فرهاد  جامعه  بین   در.  گرفت  نتیجه  راآن  بودن  بنییک  تواننمی ایرانی  شناسان 

چالش منظر  از  را  ایران  انقلاب  نیز،  کشورهای خسروخاور  در  مدرنیته  به  گذار  های 

رغم شعار استقلال و آزادی، چرا به دموکراسی منجر نشد پیرامونی و این که انقلاب به

 کند. بررسی می

https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn23
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn24
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn25
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn26
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn27
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بررسی )منابع شماره  من در  ایران  انقلاب  از  تضاد  17و    16های خود  بر  تمرکز  با   )

آرایی دو نیروی متضاد در برابر تجدد آمرانه و ناقص پهلوی و  سنت و مدرنتیه به صف

متوسط شهری براثر   یسو طبقه ام. از یکگیری یک انقلاب پوپولیستی پرداخته شکل

مدرنیزاسیون  می  همین  دموکراتیزه  شکل  و  سیاسی  مشارکت  درپی  بیشتر  که  گیرد 

  56ی ملی به شاه در خرداد  ی سه تن از رهبران جبهه کردن اقتدار سیاسی بود. نامه

بر دشواری  بود که علاوه  این خواست  بازتاب  و  ازجمله  بشر  بر حقوق  اقتصادی  های 

داشتخواست  تأکید  دموکراتیک   نیز  ملکی  خلیل  گروه  و  ملی  یجبهه  [28].های 

  اصلاحات   با  دادند  نشان:  نه  دیکتاتوری  آری،  ارضی  »اصلاحات  شعار  با   ترپیش

 دموکراتیزه   خواستار  طلبی،استقلال   از  گذشته  و  نداشته  مشکلی  اجتماعی  و   اقتصادی

بنیادگرایان اسلامی    و   گرایانسنت.  نشد  داده   بها   آن  به   که  بود   سیاسی   ساختار  کردن

دهه همان  از  غرب،اما  و  شاه  نزدیکی  به  حمله  با  چهل    انقلاب   ارضی،  اصلاحات ی 

 اقتدار  رفتن  حاشیه  به  از  را  خود  ناخرسندی  و   نگرانی   زنان،   رأی  حق  و  سفید

 .داشتند بیان خود سنتی و  دینی یپدرسالارانه

 و  چهل  یدهه  در  اقتصادی  رشد  و  نفتی  درآمدهای  تنها  نیز،  اقتصادی  یحوزه  در 

 پاسخگویی   از  نیاز  بی  و  خودکامه  دولت  تداوم  امکان  دیگر  که  نبود  پنجاه  یدهه  آغاز

  از   و  کرده  رشد  پهلوی   مدرنیزاسیون  یمن  به  که  –  را  متوسط  طبقه  خواست  به

 بحران  برآن،  علاوه.  بود  ساخته  دشوار  را  –  بود  شده  برخوردار  بیشتری  توقعات

 را  همگانی   نارضایتی  که   گرفت   فرا  را  کشور  پنجاه  یدهه  دوم   ینیمه  در  اقتصادی

تا   1352 یفاصله در تنها  نفتی  شوک از حاصل درآمدهای شدن برابر سه. داشت دربر

حزبی کردن ی شاه را در نفی هرگونه اصلاحات سیاسی و تکسو اراده ، از یک 1353

با سوءمدیریت   از سوی دیگر  و  تقویت کرد،  رستاخیز  از طریق تشکیل حزب  کشور 

هلندی« »بیماری  به  را  کشور  رانتی   آورسرسام  جهش   با .  ساخت  دچار [29]اقتصاد 

، فصل جدیدی در  1356درصد در سال  25به  1350درصد در سال  6٫3 از تورم نرخ

سرسام افزایش  شد.  آغاز  کشور  اقتصادی  اجاره حیات  خرید آور  قیمت  و  مسکن  ی 

به گسترش   تنها  پیش گرفته شد  اقتصادی که در  ریاضت  و سیاست  مسکن، گرانی 

https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftn28
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نشینی شهری منجر ها و رشد هرچه بیشتر حاشیه سازیهای طبقاتی، آلونکنابرابری

 شد که نارضایتی عمومی را دامن زد.

سازی و  های چیتی پنجاه نه در اعتراضات کارگری کارخانهی اول دههدر تمام نیمه

ها که گاه به شکل خونین سرکوب شد )نظیر جهان چیت( از شعارهای دینی  نساجی

شد. در  گرایان سازماندهی میخبری بود و نه در تظاهرات دانشجویان که توسط چپ 

نیز ردپایی از    56های گوته و تظاهرات دانشجویی پاییز  اعتراضات حقوق بشری شب 

  داد نمی  خاصی  اهمیت  مذهبی  نیروهای  و  روحانیت  به  نیز  شاه های مذهبی نبود.گروه

  و   گراچپ  نیروهای  سرکوب  بیشتر  اشدغدغه  و (  بودند  زندان  در   آنان  از  بخشی  گرچه)

 برای  سازیپرونده.  گرفت  اوج   سیاهکل   یمسلحانه  خیزش  آغاز  از  پس   که  بود  سکولار

  اعدام   و   یارانش   و   گلسزخی  یمحاکمه  و  زندان  در  یارانش  و  جزنی  یمخفیانه   تیرباران

  گسترش   جای  به  دومی  این  ویژهبه   که  بود  آن  از  هاییجلوه  دانشیان،  کرامت  و  او

 . کرد  ترهمگانی را حکومت از نفرت وحشت، و  رعب فضای

این  از  ناشی  پنجاه  دهه  در  مساجد  و  مذهب  نفود  گسترش  به  شاه  دادن  میدان 

ی مخالفان، مخالفت  شاه با سرکوب همه"  نویسد:برداشت وی بود. تیری دژاردن می

حالی در  او  کرد.  تحمل  را  میانهمسجد  دموکراتکه  دنبال  روترین  رحم  بدون  را  ها 

کرد، پذیرفته بودکه مساجد به صورت مراکز مخالف درآید و به ملجا و پناهگاهی  می

همه  از  برای  شاه  خیر؛  مذهب؟  به  احترام  دلیل  به  چرا؟  شود.  تبدیل  ناراضیان  ی 

های آنها  ی برد مخالفتکرد ولی دامنههرفرصتی برای توهین به آخوندها استفاده می

انگاشت و معتقد بود که اصلاحات وی عمیقاً کشور را لائیک کرده را بسیار ناچیز می

ها و دیگر مخالفان را به است. وی متوجه نشده بود که رژیم دیکتاتوری او دموکرات

 [ 30]."دامان مساجد رانده است

الله خمینی تنها پس از تظاهرات مذهبی در قم )در اعتراض به چاپ مقاله علیه آیت

در روزنامه اطلاعات( به این سو و یادبودهای چهلم پس از آن به یاد    56دی    17در  

یافتن   دینی  رنگ  با  جامعه  که  است  گوناگون  شهرهای  مساجد  در  شدگان  کشته 

می روبرو  اعتراضات  بیشتر  عدالت  هرچه  و  آزادی  استقلال،  گنگ  شعارهای  شود. 
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نشینان شهری، دانشجویان مذهبی  ی پیوندی بین روحانیون، حاشینهاسلامی به نقطه

 های دیگر جامعه نیز سرایت کرد. تدریج به بخشو تجار بازار بدل شده و به

های اجتماعی و نمایندگان سیاسی طبقات  در چنین شرایطی و در خلاء حضور تشکل

تدریج جنبش پوپولیستی همگانی علیه شاه شکل  گوناگون ناراضی از وضع موجود، به

کننده در آن در شعارهای سلبی آن است.  گیرد که وجه اشتراک نیروهای شرکتمی

ی های مدرن شهری با تمایلات تجددستیزانهبا درهم آمیختن تدریجی مطالبات گروه

پیچیده و اسکیزوفرنیکی    مدرنیته -بخشی دیگر، دوگانگی سنت ایران به معجونی  در 

 بدل شد که سر منشاء انقلاب پوپولیستی ایران شد.

بررسی در  میآبراهامیان  اشاره  خود    جنبش   یک  نماد  به  خمینیسم [31] کندهای 

  جنبش   از  تحول  فرایند  گونه  بدین  و  شد  بدل  متضاد  خود  بطن  در  پوپولیستی

نگار و  ایلین شولینو روزنامه  یابد. اسلامی گام به گام تکوین می  انقلاب  به  پوپولیستی

بود که  2001های فارسی« )ی کتاب »آیینهنویسنده ( که جزو مسافرانی هواپیمایی 

نویسد خمینی همچون رهبری کاریزماتیک الله خمینی به ایران آمد، میبه همراه آیت

های متفاوتی برای  و پوپولیست از نوعی پراگماتیسم نیز برخوردار بود و کوشید نقش

لیبرال گروه برای روشنفکران و  او کوشید  ایفا کند:  را  انقلابگر  های ملی  های مختلف 

نماد یک »دموکرات« شود، برای روحانیون یک رهبر با تقوا، برای بازاریان و تجار یک  

فرد معتقد به اقتصاد بازار آزاد و غیر وابسته به دولت، برای طیف چپ و کارگران نماد  

خانواده برای  اجتماعی«،  »عدالت  و  مستضعفان«  »حکومت  به  نماد  باورمند  ها 

 های اصیل و سنتی و برای کل کشور به نماد »وحدت و استقلال« بدل شود. ارزش 

تنها به ویژگی پوپولیستی انقلاب ایران در  های خود نهکاظم علمداری نیز در بررسی

پوپولیستی  خصلت  بیشتر  که  نیز  انقلاب  از  برآمده  موقت  دولت  به  حتی  بلکه  آغاز 

نحوه منظر  این  از  و  کرده  اشاره  را داشته  اسلامی  بنیادگرای  دولت  به  آن  تکوین  ی 

 [ 32]بررسی کرده است.
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 گذار از اقتدار سنتی به اقتدار کاریزماتیک 

تئوری از  استفاده  اما  باور من   اقتدار  از  گذار  چگونگی  فهم   برای  وبر  ماکس اقتدار به 

-  عقلانی   اقتدار  زدن  دور  با   دینی   کاریزماتیک   نظام  به   مطلقه  سلطنت   نظام  در  سنتی

  بعدی   ظهور  که)   خود  هایتحلیل  در  وبر.  است  پراهمیت  ایران  در  دموکراتیک

(  است  بینیپیش  آن  صحت  مؤید   اروپا  در  فرانکو  و   موسولینی  هیتلر،  نظیر  هایی پدیده

 و  بحران  متن  در  نیز  وعقلانی   مدرن  دموکراتیک  اقتدارهای  حتی   دهدمی  هشدار

  پر   و  امنیت  و  هویت  جستجوی  در  را  افراد  تواندمی  سرخوردگی،  و  قدرتی بی  ناامنی، 

.  دهد   سوق   کاریزماتیک  اقتدارهای  به  عاطفی  خودسپاری  سوی  به  روانی،  خلاء  کردن

دموکراتیک هم  سنتی  اقتدار  از  گذار  نیز  کلی  طوربه و  عقلانی  اقتدار  به  یشه 

های مناسب، با دور زدن آن به اقتدار  شرطانجامد، بلکه گاه در صورت نبود پیشنمی

 شود. کاریزماتیک ختم می

  ها، انقلاب  پی  در  کاریزماتیک  اقتدار  برآمد  خطر  استبدادی  و  پیرامونی  کشورهای  در 

  کیم   مائو،   استالین،  چون  هاییپدیده.  است  پیشرفته  و  دموکراتیک  کشورهای  از  بیشتر

. است  حقیقت  این  گواه  آنان  چشمگیر  هایتفاوت  رغمبه  دیگران  و  کاسترو  سونگ،  ایل

  اقتدار   شدن   برچیده  مذهب،   نفوذ  و   دموکراتیک  گفتمان  ضعف   به  توجه  با   ایران  در

  -عقلانی  اقتدار  به  مستقیم  گذار  جای  به  –  کاریزماتیک  اقتدار  برآمد  یزمینه   سنتی،

  رفت   جلو  چه  هر  افتاد،  راهبه  ناهمگون  هایگروه  حضور  با  که  انقلابی .  داد  افزایش  را

تیک سیاسی و دینی بود  کاریزما  اقتدار  از  نمادی  که  خمینی  اللهآیت  هژمونی  یزمینه 

 تر کرد. را پررنگ 

با این همه، نه در انقلاب مشروطه و نه در دوران مصدق، چالش استبداد و اقتدارهای  

و   پهلوی  انسداد سیاسی عصر  اما  نشد.  روبرو  ایران  در  کاریزماتیک  رهبری  با  سنتی 

ی تاریخی، در ضمیر ناخودآگاه ایرانیان های دموکراتیک در آن دو دورهشکست پروژه 

از یک رهبری کاریزماتیک،   این باور را درونی ساخته بود که بدون برخورداری  گویا 

پروژه ناکامی  و  سرکوب  پیامد  ندارد.  وجود  »پیروزی«  برای  لیبرال  راهی    –های 

  و  حاکم  گرایغرب  اما  آمرانه  ناسیونالیسم  توسط  سوسیالیستی  و  ناسیونالیستی
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  در   سازماندهی  امکانات  مذهب،  نفوذ  و  مساجد  گسترش  به  دادن  میدان  همزمان

ها  نشین شهری را که از روستاها حاشیهویژه جذب میلیوناجد و مراسم دینی و بهمس

کلان ودر  مهمرانده  داد.  افزایش  بودند  مانده  سرگردان  شخصیت شهرها  آن  از  تر 

الله خمینی که مردم با او از سال چهل و  مذهبی آیت  -کاریزماتیک همزمان سیاسی

دهد، در  دو با آن آشنایی داشتند و جزنی در تاریخ سی ساله نسبت به آن هشدار می

تکوین جنبش پوپولیسیتی ایران به انقلاب اسلامی نقش داشت. هر چه انقلاب ایران 

آیت  رفت،  آرایش جلوتر  آن  در  توانست  و  آمد  متن  به  حاشیه  از  بیشتر  خمینی  الله 

بیابد. را  انقلاب  بلامنازع  رهبر  نقش  بتدریج  چپ،   سیاسی  نیروهای  که  شرایطی  در 

با رهبری   رقابت  برای  بودند، شانسی  یکسره توسط شاه سرکوب شده  لیبرال و ملی 

ناتوانیآیت و  بختیار  سنگین  شکست  نداشت.  وجود  خمینی  با  الله  رویارویی  در  اش 

آیت نظام  اقتدار  روزهای  آخرین  در  مشروعیت  بحران  دلیل  به  تنها  خمینی  الله 

کم از  نشان  هرچیز  از  بیش  بلکه  نبود،  ایران  سلطنتی  در  دموکراسی  گفتمان  رمقی 

ملی چپ،  سکولار  نیروهای  از  دسته  آن  داد  نشان  بعدی  تحولات  و  داشت.  گرا 

های مذهبی که تا به آخر در انقلاب شرکت کرده و با رهبری همراه شدند، نیز لیبرال 

از بخت و فرجام بهتری برخوردار نشدند و خود به نخستین قربانیان پیروزی انقلاب  

 اسلامی بدل شدند 

ترتیب  این  اقتدار   به  برچیدن  با  نبود،  اسلامی  آغاز  از  که  ایران  پوپولیستی  انقلاب 

اقتدار عقلانی نداشت،   سنتی در قالب نظام موروثی بخت چندانی برای گذار به یک 

به منفی  پیامدهای  که  فروکاست  کاریزماتیک  نظامی  به  ببار بلکه  را  بیشتری  مراتب 

توانند  دهد اقتدارهای مدرن و عقلانی نیز میی فاشیسم در اروپا نشان میآورد. تجربه 

توان دریافت  رو میبا چالش اقتدار کاریزماتیک اقتدارگرا و پدرسالار روبرو شوند. ازاین

خواهی در سرزمینی که گفتمان دموکراتیک، مدرن، عقلانی و برابری  57چرا انقلاب  

جنسیتی درآن ضعیف بود، از یک انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی و استقرار یک 

 اقتدار دینی کاریزماتیک و تمام خواه انجامید. 
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 چیرگی گفتمان ضدامپریالیستی به جای دموکراسی 

از انقلاب   و   افریقایی   کشورهای  در   امپریالیستیضد  –استعماری  های ضددر بسیاری 

  رقابت   ضمن  گراییاسلام  و   سومی  جهان  سوسیالیسم  گرایی،ملی  یپروژه  سه  آسیایی، 

  تأمین  رغمبه  هاانقلاب  این  اغلب  یتجربه.  یافتند  یکدیگر  با  نیز  هایهمسویی  گاه

  ترروشن  عبارت  به .  نشد   منجر  دموکراسی  به  الزاماً  ،  پیروزی  پس  در  ملی  استقلال

  معنای   به  الزاماً   امپریالیستی،  ضد  و  استعماری  ضد  هایانقلاب  این  بودن  بخش ییرها

  در   موفق  نادر  هاینمونه  از  یکی   شاید   هند  انقلاب.  است  نبوده  آن  بودن  بخشآزادی 

مرکزی آن حضور   گفتمان  در   عدالت  گاههیچ  هرچند)  آزادی  و   استقلال  دادن  پیوند

ایدئولوژی مسالمت ی گاندی در آن نقش مهمی داشت. حال  جویانه نداشت( بود که 

انقلاب اکثر  در  ناسیونالیسم جهان سومی  آسیایی  آن که  و  آفریقایی  های کشورهای 

عربیسم و ناصریسم در پی رهایی  هایی همچون پان)برخلاف آمریکای لاتین( با پروژه

بندی به دموکراسی رشد یافتند. در  ی غرب و تأمین استقلال ملی بدون پایاز سلطه 

های  انقلاب« دوران مصدق، گفتمانایران اما هم در انقلاب مشروطه و هم در »نیمه

با گفتمان ضدضد به  استعماری  بار  استبدادی و دموکراسی درهم آمیخت که هر دو 

یکه اقتدار  و  مذهب  نفوذ  و دلیل  دموکراتیک  نیروهای  ضعف  و  پادشاهی  سالاری 

 های خارجی عقیم ماند یا سرکوب شد. ی قدرتمداخله

انقلاب رهبری  که  سومی«  جهان  رهایی»سوسیالیسم  کوبا  های  و  ویتنام  از  بخش 

الجزایر و تا   بهبود  گاه  یا  ملی  استقلال  کسب  رغمبه   نیز  داشت  برعهده  را  …گرفته 

  رغم به   ایران  در.  بود  بیگانه  سرهیک  دموکراسی  با  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  وضع

  و   مهاباد   جمهوری  آذربایجان،  گیلان،  جمهوری  مشروطه،  انقلاب  در  چپ  مؤثر  حضور

دهه  32تا    1320  های سال  در  توده  حزب  برآمد چریکی  جنبش  این  و  پنجاه،  ی 

جریان نتوانست نقش درخوری در رهبری مبارزات مردم ایفا کند. با این همه بخش  

که  آن  حال  بود  فعال  امپریالیستی  ضد  گفتمان  به  زدن  دامن  در  جریان  این  غالب 

تری از آن نظیر گروه های بسیار کوچکنسبت به دموکراسی عمدتاً بیگانه بود و بخش

این همه چپ با  بودند.  دموکراسی  با تشکیل سندیکاهای  خلیل ملکی مدافع  گرایان 
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انجمن  سراسری،  جنبشکارگری  از  حمایت  و  زنان  بههای  اتنیکی  در  های  ویژه 

ی مدنی ایران توجهی در نهادسازی در جامعهنقش قابل  32تا    20های  ی سالفاصله

 ایفا کردند. 

گرایی از انقلاب مشروطه تا  ی چپ و ملیهای سنگین دو پروژهبا سرکوب و شکست

تنها  ی نوین ضد امپریالیستی« )که نهگرایی همچون پروژه پایان عصر مصدق، »اسلام

 42ویژه در پی شورش خرداد با دموکراسی بیگانه و دشمن ، بلکه تجدد ستیز بود(، به

نیمه  در  دههو  دوم  بهی  یافت.  برآمدی جدی  پنجاه  و حکومت ی  غرب  که  آن  ویژه 

به روحانیت   و   نگریستندمی  کمونیسم  با  مقابله  برای  مؤثری  ابزار  همچون شاه، هردو 

و گسترش نفوذ    32پس از کودتای سال    .کردندمی  جستجو  دیگر  جای  را  اصلی  خطر

انقلاب  گسترش  ایران،  در  رهاییآمریکا  گوشههای  چهار  در  شدت بخش  و  جهان  ی 

امپریالیستی در ایران بیش از پیش قوت گرفت. امری گرفتن جنگ سرد، گفتمان ضد

پروژههای برخی همسوییکه زمینه را فراهم ساخت.  ها بین سه  با یکدیگر  ی رقیب 

ها پنهان  گرایان حتی در زندانگرایان اما هرگز دشمنی و نفرت خود را از چپ اسلام

به   نزدیکی  برای  درآنان  توهمی  پهلوی  نظام  با  مشترک  مخالفت  هرگز  و  نساختند 

کردند  چپ  تلاش  نزدیک شدند  قدرت  به  بیشتر  وارونه هرچه  به  نکرد.  ایجاد  گرایان 

به رخ قدرت بیشتر  را  تا تضمین آنتی کمونیسم خود  غربی کشیده  بهتری  های  های 

 دست دهند. ی ایران با توجه به همسایگی با شوروی بهبرای آینده

سرعت شکاف بین این سه پروژه را  و نتایج آن اما به  57ی شدهپیروزی انقلاب اسلامی

  سومی   صدای  و  بخشید  شدت  -یکدیگر  با   مدتکوتاه  هایهمسویی  برخی از  پس  –

  مصدق   عصر  و  مشروطه  انقلاب  در  شکست  بار  دو  از  پس   توانستمی  بار  این  که

 در  -شوروی  فروپاشی  از  پس  ویژهبه   –  را  سکولار  و  دموکراتیک   گفتمان  رشد  یزمینه 

  ی دوره   درگیر  را  ایران  و  شد  سرکوب  بازهم   سازد،  برجسته  استبداد  با  رویارویی

  و   داخلی  و   اجتماعی   و   سیاسی  یتازه  هایکشمکش  از  فرسایی   طاقت  و   طولانی

 که   ایگونه  به.  کندمی  سنگینی  شدتبه  جامعه  دوش  بر  آن  بار  که  داد  قرار  المللیبین

رومای جمعی ایرانیان بدل شده است که خود را  ت  به  ایران  یشدهاسلامی  انقلاب   گویا



 187 57انقلاب    یویژه 

آن می گروگان  نحوه همچون  و  چند  یابند  بغرنج  معمای  به  وضع  این  از  ی خلاصی 

 ای آنان بدل شده است. دهه
 

 کسری حافظه تاریخی و نقش آن در انقلاب 

به  پوپولیستی  انقلاب  از  گذار  فرایند  فهم  در  شده  اشاره  کمتر  موضوعاتی  از  یکی 

در آن است. حافظه تاریخی یا حافظه    "حافظه تاریخی"انقلابی اسلامی نقش کسری  

همچون   آن  از  برخی  که  جمعی"جمعی  گذشته    "احساس  تجلی  میگویند  سخن 

مشترکی است که در پیوند دادن یک گروه و شکل بخشیدن به هویت جمعی نقش 

این  از  هایی  پرسش  نیست.  مناقشه  از  خالی  مفهوم  این  کاربرد  البته  کند.  می  ایفا 

قبیل بسیارندکه اصلا حافظه تاریخی به چه معنا است؟ تا چه حد امری خودآگاه یا  

ناخودآگاه است؟ چه کسی آنرا می سازد )دولت ها یا نهادهای سیاسی و دینی یا خود  

مردم(؟ تا چه حد پدیده ای دیرپا یا مرتبط به عصر شکل گیری دولت/ملت است و یا  

پایدار یا ناپایدار است؟ بود ونبود آن اصلا چه اهمیتی دارد؟ چگونه حاکمان،   تا چه 

یا   یادزدایی  یا  تاریخی  حافظه  از  سازی  افسانه  با  مذهبی  نهادهای  و  سیاسی  احزاب 

تحریف آن به بازسازی و مهندسی افکار عمومی میپردازند؟ و بالاخره این که حافظه  

تاریخی تا چه حد می تواند در تحولات آینده نقش ایفا کند. پرسش هایی که پاسخ  

   [33]موضوعاتی بحث برانگیزند.  واحدی نداشته و همه

اتفاق نظر وجود ندارد    ایرانیان نیز بین پژوهشگران  در مورد کسری حافظه تاریخی 

قائد   نظیر محمد  برخی  را  ادعای  )همانجا(.  ایرانیان  میان  تاریخی در  کسری حافظه 

او  زیر سئوال می بر اروپایی )و به ویژه آمریکا(  ند.  از کشورهای  تاکید دارد  بسیاری 

بیشتر در حال و آینده به سر می برند و اهمیت چندان برای تاریخ یا حافظه تاریخی  

نیستند.   شفیعی     [34]قائل  و  شاملو  احمد  تا  گرفته  کسروی  احمد  از  اما  برخی  

کدکنی از کسری حافظه تاریخی همچون یک آفت ملی سخن گفته اند. نخستین بار 

.  ددندبعدها احمد شاملو آن را برجسته کرو    "تاریخ مشروطه ایران"احمد کسروی در  

 نوشت:    شاملو
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جامعه، حافظه ی تاریخی ندارد، حافظه ی دسته جمعی ندارد. هیچگاه از تجربه ی  "

از آن بهره نگرفته و در نتیجه هر   عینی و اجتماعی اش چیزی نیاموخته و هیچگاه 

ابتذالی   ابتذالی به یک  از یک  گاه کارد به استخوانش رسیده روی پهلویش غلطیده، 

متخصص  من  گذاشته.  کلاه  را  خودش  سر  دانسته،  پیشرفت  را  حرکت  این  و  دیگه 

که   ملتی  نخورده....  آب  خودانگیخته  انقلاب  از  چشمم  هیچوقت  اما  نیستم  انقلاب 

حافظه تاریخی ندارد انقلابش هر اندازه هم از لحاظ مقطعی شکوهمند و از این قبیل  

توصیف بشود در نهایت امر به آن صورت در می آید که عرض شد یعنی در نهایت امر  

برابر  آید. یعنی عملی خلاق صورت نخواهد گرفت. در  از آب درمی  ارتجاعی  چیزی 

بیداد مغ ها و روحانیون زرتشتی که تسمه از گرده اش کشیده اند فریب عربها را می  

به ستوه  عربها  از  بعد که  وا می کند. دویست سال  رویشان  بر  را  دروازه ها  و  خورد 

آمده و نهضت تصوف را براه انداخته، فیلش یاد هندوستان می کند، عناصر زرتشتی  

از شباهت جغه   بکار می گیرد که با آن همه خشونت ریخته دور باز می کشد جلو، 

اما جامعه در عمل   میرود  برای سوزاندن دماغ عربها. هنرش پیش  به تاج کیانی  انار 

 [ 35] " واپسگرایی می کند

از آن جا که حافظه تاریخی بدون مکتوب شدن به ندرت پایدار است، برخی همچون  

شفیعی کدکنی بر نقش سیطره فرهنگ شفاهی و فقدان آرشیو ملی همچون پیامدی  

بودن   رنگ  کم  چرایی  فهم  در  آن  از  برآمده  فرهنگی  و  نسلی  و گسست  استبداد  از 

ای که ایران را به قول کاتوزیان    پدیده  [ 36]حافظه تاریخی ایرانیان سخن گفته اند.  

بدل ساخته که درآن یادزدایی و فراموشی آفتی فراگیر است.    "کلنگی "به جامعه ای  

برای  تاریخ  از  مددگیری  برای  استبدادی  های  قدرت  توسط  بیشتر  البته  یادزدایی 

مشروعیت بخشیدن به خود از طریق حذف بخشی یا پر و پا دادن و تحریف بخشی 

دیگری صورت می گیرد. امری که هم در نظام های استبداد گذشته و حال در ایران  

هم در برخورد به تجربه مشروطه و دولت مصدق و هم در برخورد به نقش تاریخی  

از فاجعه   پادشاهان و مذهب با آن روبرو بودیم و هم در چین )به ویژه در یادزدایی 
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میراث  از  یادزدایی  در  استالین  دوران  )در  روسیه  در  هم  و  چین(  فرهنگی  انقلاب 

 تزاریسم و در دوران پوتین در یادزدایی از ردپای کمونیسم روسی(.  

با این همه گاه رسانه ها و نهادهای سیاسی و مذهبی و مردم نیز هنگام مواجهه با  

فراموشی   به  یا  تاریخی  سازی  اسطوره  به  میل  هستند،  ناراضی  آن  از  که  موقعیتی 

از تاریخ دارند. در جهانی که   اطمینان به داده    "پساحقیقت"سپردن بخشی دیگری 

در   آن که  انتظار  است،  کرده  تردید  زمان دیگری دچار  از هر  بیش  را  امروزین  های 

، حافظه تاریخی نیرومند و درس آموزی از "فرهنگ شفاهی"با    استبدادی  جامعه ای

 شاید خوش بینانه باشد.  بسیار باشد آن

بهمن    گذشته     57انقلاب  که  این  ادعای  داد  نشان  که  است  رخدادهایی  جمله  از 

به  است.  نداشته  ای  برجسته  نقش  ایران  تحولات  در  است دستکم  آینده   راه  چراغ 

برخی  در  تاریخی  حافظه  کسری  دستکم  تاریخی،  حافظه  نبود  نگوئیم  اگر  وارونه  

دوران   در  روحانیت  به خطر  توجهی  بی  در  است،  یادزدایی شده  آن  از  که  ها  حوزه 

انقلاب موثر بوده است. وگرنه چگونه ممکن بود چنین آسان آیت الله خمینی و دیگر  

مریدان و هم مسلکان شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی با کارنامه سیاه یکی در  

رهبران  به  بعد  دهه  چند  تنها  بتوانند  مصدق،  عصر  در  دیگری  و   مشروطه  جنبش 

کاریزماتیک انقلاب بدل شده و مذهب رونقی دوباره بیابد؟ چگونه جامعه ای که شیخ  

پنجاه  را  او  پیروان  دار می کشد،  به  با مشروطه  دلیل مخالفت  به  را  نوری  الله  فضل 

 سال بعد به عرش اعلا می برد؟  

ای  گذشته  از   حسرت  و  مغبونیت  گمگشتگی،  افقی،  بی  نومیدی،  استیصال،  حس 

که   است"خیالی  رفته  باد  انسداد  "بر  متن  در  و  شاه  حکومت  آخر  های  سال  در   ،

سیاسی دیروز باعث شد هیچ درنگی در تجربیات گذشته صورت نگیرد. هم از این رو 

و برای خلاصی از وضع موجود مذهب جان تازه ای گرفت و با دست بردن در انبان  

بازگشت   با  تا  شد  رانده  جلو  به  دینی  گرایی  واپس  و  نوستالژیک  مردانگی  گذشته، 

ایران هموار گردد. بدین ترتیب شاید درس بزرگ دیگری از   "نجات"هزاره گرایی راه  

را هموار   افسون زدگی جامعه  راه  تاریخی،  انقلاب بهمن آن است که کسری حافظه 
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کرده است بی آنکه جامعه دریابد جای تاج را با عمامه جابه جا می کند و بدین گونه  

 جامعه را به عقب می راند. 

 

 کلام پایانی 

هرچه از عمر جمهوری اسلامی بیشتر می گذرد حس بیگانگی و حتی انزجار نه فقط  

انقلاب بهمن فراگیر تر می شود. نظر سنجی ها نشان می   از این نظام بلکه از خود 

هشتاد درصد جامعه خواستار گذار از این نظام هستند. زمانی قوچانی  بیش از  دهند  

مدعی بود آینده ایران همچون بریتانیا با سرنوشت نظام دوحزبی روبرو خواهد شد که  

اصول رقابت  جولانگاه  او  رغم  اصلاحبه  و  بودگرایان  خواهد  دینی  با    .طلبان  و  امروز 

و جنبش زن، زندگی، ازادی،    98، آبان    96پشت سرگذاشتن تجربه های خیزش دی  

یکی از خیابان صدای سوم سکولار و دموکراتیک در جامعه را به جلو رانده و آن را به  

هم از این رو نظام راهی    .اصلی ترین نیروی تعیین کننده تحولات بدل ساخته است

این جنبش که  آن  با  شناسد.  نمی  آن  مهار  برای  قوای    جز سرکوب  توازن  دلیل  به 

، اما اراده معطوف به تغییر همگانی  شدنابرابر، قادر به پایان بخشیدن به نظم موجود ن

بیند.   نمی  خود  روی  پیش  آن  جز  افقی  و  است  شده  به  تر  که  مفهوم  امری 

»گیرکردگی سیاست« در ایران که بنابر آن نه حکومت قادر به تدوام حکمرانی خود 

توان کافی در   از انسجام، همبستگی و  همچون گذشته است ونه نیروی چالشگر آن 

 . بخشدتری میلحظه برای پی ریزی نظمی نوین برخوردار است، معنای عمیق

باورمندی   از هیچ گونه  عمومی جامعه  اذهان  در  نظام  اصلاح  امکان  یا  بقای  به  امید 

برخوردار نیست. این که گروه های هرچه بیشتری از مردم و به ویژه زنان و جوانان و  

ی بالای جنبش های ساختارشکن درآن حضور  اتنیک های تحت ستم به رغم هزینه 

برابر سرکوب خشن  یافتندبیشتری   در  است.  لبریز شدن صبر جامعه  نشان دهنده   ،

برای دست انتظار  که  تمکین  نه  جامعه  عمومی  واکنش  نیز  ها  به  این  جنبش  یابی 

ای برای خیزشی گسترده تر است. همچنین این جنبش ها و به  فرصت سیاسی تازه

های داخلی برای فتح دولت  حل ویژه برآمد جنبش زن، زندگی، آزادی جستجوی راه
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توسط جامعه نظام  سیاسی  و  اسلامی  بنیادگرایی  به عصر  پایان بخشیدن  و  ی مدنی 

 حاکم را پررنگ تر ساخته است.

بینانه انداز تاریخی باید هشدار داد نگاه اراده گرایانه و خوشبا این همه در یک چشم

اند تا  های دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران گاه مانع از آن شدهنسبت به ظرفیت 

به دشواری تحقق آن در بستری تاریخی توجه کافی شود. در واقع از انقلاب مشروطه  

خیزش امروز  به  دستتا  برای  اجتماعی  ایران  های  در  عدالت  و  دموکراسی  به  یابی 

های صدای سوم  ها و تلاشفشانیرغم جاناند. هر بار بههمواره با شکست روبرو شده

 خود  مکانی   و  زمانی   هایمحدودیت  به  توجه  با   و  تاریخی  متن  در  باید  نیز  را  آنها  که  –

  رویکردهای   یا   و   داخل  در   روحانیت  و   سلطنت  نهاد  دو   چالش   با  یا   -کرد  بررسی

این که در  رکوب شدهس  یا  عقیم  قطبی  دو  جهان  قدرتمند  نظامی  و  ایدئولوژیک اند. 

گرایی تا  توجه در قطب سوم جامعه و افول اسلامهای قابلآینده با توجه به دگردیسی

جهان سکولاریسم،  دموکراسی،  های  گفتمان  است  ممکن  حد  گرایی،  چه 

تبعیضعدالت همهخواهی،  زیست  محیط  و  جنسیتی   برابری  شوند،  ستیزی،  گیر 

 ها را نادیده گرفت.  های رشد این گفتمانتوان زمینه دشوار است. اما نمی

بررسی حال  عین  عمیقدر  جامعههای  نهادهای  تر  و  گفتمان  ضعف  شناختی 

ایران و منطقه و بحران  اقتصادی و درهم ریخته شدن شیرازهدموکراتیک در  ی های 

ای بسیار جدی است و صرفاً به دلیل تجربه کردن دو  جامعه در این چند دهه مسئله

ظرفیت از  ارزیابی  در  نباید  کاریزماتیک(  و  )سنتی  پیشین  اقتدار  های  شکل 

ایران در منگنهدگردیسی امروزه  غلو کرد.  یا  های دموکراتیک  اوضاع کنونی  ی حفظ 

های بیگانه با دموکراسی، اقتدارگرا، پدرسالار  بازگشت به گذشته که هر دو ایدئولوژی 

 برد. سر میوتاب بهاست، یا انتخاب رویکردی به سمت آینده در تب

تجربه   است.  برخوردار  بالایی  اهمیت  از  نیز  امروز  تاریخی   57معضل کسری حافظه 

چرخه  جابجایی  جز  فرجامی  انقلاب،  یک  روند  در  فردی  اقتدار  تحکیم  داد  نشان 

به   بازگشت  به  جامعه  از  بخشی  تمایل  همه  این  با  داشت.  نخواهد  درپی  استبداد 

گذشته و نمادهای اقتدار موروثی و فردی ولو غیر دینی برای گذار از نظام حاکم در  



 192 اندیشی چپ کتاب هم 

از  آنکه درسی  این گرایش بی  تاریخی است.  یک معنا نشانگر ردپای کسری حافظه 

انقلاب   و  نوستالژی گرایی سکولار و جستجوی    57گذشته  با  باشد،  عظمت "گرفته 

دیگری، در پی آن است از اکنونی که نکبت بار است، به آینده ای مبهم و    "گذشته

پرخطر گذار کند. امروز کسری حافظه تاریخی درباره کارنامه نظام گذشته می تواند  

 زمینه ساز تکرار چنین خطایی شود.

در    را  به جنگ طلبی  نظام، گرایش  تغییر  از  ناتوانی  و  استیصال  آن مهمتر حس  از 

با   جنگ  در  الله  حزب  و  حماس  تضعیف  پی  در  است.  داده  رشد  جامعه  از  بخشی 

اسرائیل و  درگیری های نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی و سقوط دولت سوریه و  

به   امید  و  است  خورده  برهم  منطقه  در  قدرت  توازن  ترامپ،  آمدن  کار  رژیم  "روی 

اما    "چنج است.  یافته  افزایش  نظامی  حمله  یا  خارجی  های  قدرت  توسط  ایران  در 

تجربه تمام منطقه نشان می دهد چنین مسیری حتی اگر تحقق پذیر باشد، خود به  

و   اسلامی  بنیادگرایی  علیه  همزمان  مبارزه  شد.  نخواهد  منجر  دمکراسی  به  خود 

ایران دشوارتر  به دمکراسی در  برای گذار  را  البته شرایط  میلتاریسم و جنگ طلبی، 

 خواهدکرد.  

را در لباسی نو تکرار خواهد کرد و در متن گرایش    57آیا نسل جوان بازهم اشتباه  

جنبش   یک  رو  دنباله  جهان،  در  رادیکال  راست  و  ناسیونالیسم  اولترا  افزون  روز 

ستالژیک  پوپولیستی نو  اقتدارگرایی  شد  و  خواهد  انتظار    سکولار  به  چشم  رژیم  "و 

ایستاد  "چنج فرهنگ خواهد  از  متاثر  و  دیجیتالی  انقلاب  عصر  در  که  آن  یا  ؟ 

در برابر تهدیدات نوستالژی گرایانه از نوع    57جهانی/بومی و با درس آموزی از انقلاب  

بر  پافشاری  و  نگری  آینده  با  و  ایستاد  خواهد  ایدئولوژیک  و  دینی  موروثی،  اقتدار 

همبستگی متکثر و دمکراتیک سرنوشت دیگری را برای آینده ایران رقم خواهد زد و  

نشان خواهد داد که این بار گذشته چراغ راه آینده خواهد شد؟ هرچند پاسخ روشن 

تکیه بر مبارزات مردم در داخل کشور برای تحول ساختاری و گذار نیست، راهی جز  

 پیش رو نیست!   ،برای تضمین آینده ای بهتر از این نظام
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 ها نوشتپی
اندیشه آزاد شماره  ی )نشریه.  "تزهایی درباره انقلاب اسلامی ایران"  به نقل از مهرداد درویش پور، [1]

نیز بازنشر یافت.پس از    1996در سال    5-  4ی نقطه شماره  (. این مقاله سپس در نشریه1366، سال  4

آن   آخرین  شد.  منتشر  ایران  انقلاب  بررسی  در  نگارنده  از  متعددی  مقالات  نیز  انقلاب  "آن  از  گذار 

نقد اقتصاد سیاسی در    "پوپولیستی به انقلاب اسلامی  شد که متن    2021مارس    9بود که در سایت 

نام   به  نیز  آن  یافته  انقلاب اسلامی در  بسط  به  پوپولیستی  انقلاب  از  تاریخی در گذار  کسری حافظه 

شده    تهیه این مقاله با بسط و به روز کردن آن    . منتشر شددر سایت زمانه    2023فوریه    11در    ایران 

 . است

  قربانی   و  مجازات  با  که  بخوانیم  موجود  وضع  »بلاگردان«  یا  گناهگار  را  روشنفکران  که  تمایل  این [2]

به دفع شر هم    ایران  در  امروز  شد،  دورخواهد  جامعه«  از  »شر  شانکردن اگر  امر  این  گسترده است. 

به  بخش ذهنی زخمکم التیامنینجامد دست های حاصل از پیامدهای انقلاب است. گرایشی که ربطی 

جواد   آجودانی،  ماشالله  بروجردی،  مهرزاد  آشوری،  داریوش  دوستدار،  آرامش  ارزشمند  نقدهای 

  … طباطبایی، حسین بشیریه، علی اکبر مهدی، بابک احمدی، رامین جهانبگو، علی رضا میرسپاسی و

 .ندارد  ایران  روشنفکری ی کارنامه شناسی آسیب در

  ثالث،   نشر  توسط  جداگانه  صورت  به  نخست  که  علم  هاییادداشت  به  شود  رجوع  نمونه  برای [3]

علم جلدی  هفت  یمجموعه  در  سرانجام  و  شد  منتشر  مازیار  و  سراکتاب اسدالله  کوشش  به خاطرات 

 علینقی عالیخانی، انتشارات معین انتشار یافت.

امام   چارلز،  تیلی  به  کنید  نگاه  [4] پژوهشکده  تهران:  زاد،  مرشدی  علی  ترجمه  انقلاب،  تا  بسیج  از 

 1385خمینی و انقلاب اسلامی، سال 

 ،  665شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی صفحه جامعه به نقل از آنتونی گیدنز،[5]

نقد   [6] سایت  انقلاب  و  وقدرت  خشونت  پور،  درویش  مهرداد  به  کنید  نگاه  تر  گسترده  بحث  برای 

 2022دسامبر  16تاریخ  اقتصاد سیاسی،

https://tinyurl.com/2xguk8pp 
 انقلاب تصور ناپذیر در ایران، مترجم محمد ملاعباسی، انتشارات ترجمان  (1398) کرزمن  چارلز [7]

[8] Afary, J  .&  Anderson, K. B(  .2005.) Foucault, Gender, and the Iranian 

Revolution: The Seductions of Islamism. Chicago: University of Chicago 

Press . 

، روشنفکران لائیک در ایران، مجله  2017نگاه کنید به فرهاد خسرو خاور، محسن متفی مارس     [9]

  10تا  7روشنفکر. و منابع 

https://roshanfekr. org/2017/03/25/خ/ -فرهاد -معاصر-ایران-در-لائیک-روشنفکران 

 چند پرسش در مورد فرهنگ شرق، تهران، فرنگ و زندگی  (.1370)  فردید،احمد [10]

https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref1
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref2
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref3
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref4
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref5
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref6
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref7
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref8
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref9
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref10
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 مدرنیته ایرانی، تهران، انتشارات طرح نو  (1389)  علی میرسپاسی، [11]

سال نشرفرزان. علی میرسپاسی  1377 روشنفکران ایرانی و غرب نگاه کنید به مهرزاد بروجردی، [12]

از آل1387) به خویش:  بازگشت  نشر توسعه. اکبر گنجی، صلای  ایران، تهران،  تا  ( روشنفکران  احمد 

 ا زانگیزه های انقلاب  -و بازگشت به خویش " غربزدگی"شایگان تقابل با 

https://www.radiozamaneh.com/397768 / 

پور   درویش  مهرداد  جمله  از  ام.  کرده  نقد  را  گرایان  اسلام  با  از چپ  بخشی  همسویی  بارها  نیز  من 

 23تحولات چپ در ایران، جامعه سالم شماره 

غرب1397)  سهرابی  محمد  [13] گفتمان  شدن  هژمونیک  »دلایل  روشنفکران  (  میان  در  ستیزی 

 ، سال. چهاردهم، شماره چهل و چهارم  سیاسی علوم  تخصصی فصلنامه  ایران«،

 نشر مهرنوشیا  انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم، (1387رضا داوری اردکانی )[14]

[15] https://www. baharnews. ir/news/145767/کنم-اعتراف -باید-شایگان-داریوش-

 زد -گند-نسل -ام-شرمنده

 2006،  فمینیسم سکولار: پیشقراول مدرنیته در ایرانمهرداد درویش پور،    [16]
darvishpour.html-r/25/mnou.net/1386/ti-http://asre 

دهه، :پور  درویش  مهرداد  از  نقل  به [17] یک  از  پس  ایران  اسلامی  انقلاب  ترازنامه  به    نشریه  نگاهی 

 1368مرداد  3 شماره  تلاش

 همایون  داریوش بنیاد سایت   در نالازم انقلاب  یک : همایون داریوش  به  شود رجوع  [18]

http://bonyadhomayoun.com/?p=17967 
مشروطه  به   کنید   نگاه  [19] روشنفکران  منصوره،  خائفی،  و  یوسف  گفتمان  اباذری،  با  قیاس  در  خواه 

 1391، سال  41شناسی، شماره مطالعات جامعه روشنفکران دهه چهل هجری شمسی،

اسفند   آیین احمد، مشروطه، روشنفکری و دموکراسی( آل1385به نقل از محمودی، سیدعلی )  [20]

 6شماره   – 1385

،    2019فاطمه صادقی، چرا باید از انقلاب پنجاه و هفت دفاع کرد، سایت نقد اقتصادی سیاسی،  [21]

 https://pecritique. com/2019/05/04/صاد/ -فاطمه-کرد؟-دفاع-57-انقلاب-از -باید-چرا 

آذر و شاهین  های از خاک برخاسته انقلاب، فرد هالیدی، ترجمه لیلا فغفورینگاه کنید به روایت[22]

 1399نصیری، نشر باران، 

ایران در سال     [23] و    57آیا  بقراط  الهه  امینی،  پور، محمد  نیاز داشت؟ مهرداد درویش  انقلاب  به 

 1399پرویز دستمالچی، بهمن 

http://www.lajvar.se/1399/11/20/110991 / 

[24] Keddie, Nikki R( .1981) Roots of Revolution: An Interpretive History 

of Modern Iran ,Yale University Press. 

https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref11
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref12
https://www.radiozamaneh.com/397768/
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref13
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref14
https://pecritique.com/2021/04/09/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84/?fbclid=IwAR2seGt8R1-vQW1mXS_H-FIBOLEFSVmu2fVo3Q56jtUmJw1YejmezJAX7ek#_ftnref15
https://www.baharnews.ir/news/145767/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://www.baharnews.ir/news/145767/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
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 گر سیاسی()کنش  علی ستاری 

 شد؟چرا باید در ایران انقلاب می 

که جرقه آن به باروت خشم مردم در اقصی نقاط    «زن زندگی آزادی»جنبش انقلابی  

اندیشه قبر  نبش  موجب  شد  زده  امینی  ژینا  مهسا/  دولتی  قتل  با  پادشاه  ایران  ی 

اندیشه است؛  شده  دیاسپورا  ایرانیان  از  بخشی  میان  باطل  خواهی  مهر  تاریخاً  ای 

گذارد؛ هوادارانی خورده، که بطالت خود را در عمل سیاسی هواداران آن به نمایش می

بیان   و  اعمال  ترین  زشت  ارتکاب  از  دگراندیش  سیاسی  نیروهای  با  برخورد  در  که 

 ها ابایی ندارند. رکیک ترین فحش

که مبتکر و مروج آن خانم    "مرگ بر سه مفسد، ملا، چپی، مجاهد"شعار  

ای را در خود فشرده کرده است که  سیاسی  ییاسمین پهلوی است، اندیشه و برنامه

ساواکی طیف  میان  لمپندر  و  در ها  را  خود  ترجمان  پهلوی،  رضا  آقای  هوادار  های 

پس از به قدرت سیاسی رساندن وی    «هاروشنفکران و پنجاه و هفتی»اعدام    یوعده

 .«انقلاب کردن»به جرم  ؛یابد توسط آمریکا و اسرائیل می

عراق مرز  از  خمینی  آقای  شدن  آورده  از  پس  سال  و شش  چهل  -اینکه 

تبدیل   و  لوشاتو  نوفل  به  خود    "اللهیآیت"کویت  بازاری  هوادارن  میان  اساساٌ  که 

چرا )در  »این سوال پاسخ گفت که  ای جهانی، دوباره باید بهمحبوبیت داشت به چهره 

کردممیهن انقلاب شرکت  در  من  چرا  و  انقلاب شد  ایران(  بحرانی    «مان  از  حکایت 

دارد که از سویی انعکاس شکست انقلابی است که به ضدانقلاب فرارویید، و از سوی 

رنگارنگی   اجتماعی در  عدالت  و  آزادی  نیروهای طرفدار  عملی  و  نظری  بحران  دیگر 

ارائه  برای  برون برنامهی  متنوعشان  تبدیل شدن آن به ی  نیروها و  پراکندگی  از  رفت 

 تاباند. جو را بازمیآلترناتیوی آزادیخواه و عدالت

  32مرداد    28ویژه از  ساز روند جنبش انقلابی، بهاز میان عواملی که زمینه

تاریخی  تا سازماندهی شب بزنگاه  تا  از هر    57بهمن    22های گوته و  باید قبل  شد، 

اقتصادی ساختار  بر  سرمایه-فاکتور  در  اجتماعی  رشد  ناموزونی  و  کمپرادور  داری 
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اقتصادیعرصه  زندگی  متنوع  و  مختلف  این  -های  انعکاس  کرد.  تاکید  اجتماعی 

عرصه در  رشد  اقتصادیناموزونی  می-های  را  فرهنگی  اجتماعی  روبنای  در  توانستیم 

ای در  دریای اقشار و طبقات  ی متوسط مدرن، چونان جزیرههم ملاحظه کنیم. طبقه

ها را از لحاظ آداب و سبک زندگی، مناطق سکنا،  زد. دو دنیا آنسنتی دست و پا می

های فکری اقشار و طبقات  کرد. نمادنگری از هم جدا می، اخلاقیات و جهانهاارزش 

 «بازگشت به خویشتن»ضرورت  ی  دربارههای جهان پیشامدرن، که  ماندهسنتی، پس

غرب سنن  به  بازگشت  اسلامی  ستیزانه یعنی  فرهنگ  کردند،  میپردازی  نظریهی 

شایگان، سید حسین نصر، احسان نراقی، فردید و... بودند.  داریوش  احمد، شریعتی،  آل

نیز تلاش می و ملی  نیروهای سیاسی چپ، دموکرات  از سوی دیگر  فهمی  و  کردند 

دست دهند و با گذر از گذشته،  اجتماعی زندگی به-های علمی اقتصادی بومی از معیار

دانیم که شاه و دربارش و خانم  ایران را به کاروان تمدن قرن بیستمی پیوند زنند. می

 کردند! قویاً حمایت می «بازگشت به خویشتن »فرح پهلوی از جریان 

شد، مبتکر بود. کردن ایران مربوط می محمد رضا شاه تا آنجا که به صنعتی

گرایش به  توجه  با  مذهبی  هایاما  فردیخرافی  دیکتاتوری  اعمال  و  برای  اش  اش 

امور کشور، هم او، سازمان امنیت تحت امر و دستگاه سانسورش مانعی مهم  ی  اداره 

شکل راه  دموکراتدر  و  مدنی  نهادهای  دموکراتیک  و  آزاد  انکشاف  و  شدن  یک گیری 

 حیات سیاسی در ایران بودند. 

توان بنحوی نمادین  های دولتی جایگاه روشنفکران مدرن ایران می از ارگان 

کار در آن، و مرکز مطالعات علوم   ن مشغول به ابه سازمان برنامه و بودجه و متخصص

محقق و  دانشمندان  و  تهران  دانشگاه  کار  ااجتماعی  به  آنجا  در  که  اجتماعی  علوم  ن 

اشاره کرد. تلاش بودند  بیتحقیق مشغول  روشنفکران چپ  وقفههای  آوران پیام  -ی 

روشنآینده و  پرامید  انتشار   -ای  در  را  خود  حاکمیت،  ساختار  از  خارج  دموکرات  و 

رغم سانسور و  ها علیتاباند. آنبازمی  "بر قدرت"ها و آثار ادبی و هنری  مجلات، جُنگ

اقشار   و  عمومی  افکار  روشنگری  به  ساواک،  ببندهای  و  بگیر  و  امنیتی  فشارهای 

 پرداختند.آموخته و فرهیخته میدرس
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شدن شاه به قدرت توسط اِم آی ، بازگردانده1332مرداد سال    28کودتای  

آمریکا، شکست جنبش ملی اِی  آی  انگلستان و سی  نفت، محاکمهسیکس  ی کردن 

شدن دم افزون  کردن و سپس حصر خانگی ایشان و بسته دکتر محمد مصدق، زندانی

بی موجب  ایران،  سیاسی  به فضای  جامعه  روشنفکران  اعظم  بخش  مطلق  اعتمادی 

ی زندگی  دوست در تجربه رژیم شاه و نفی همکاری با آن رژیم شد. روشنفکران میهن 

وردهای  ادیدند که تفکیک قوای مقننه، مجریه و عدلیه که از دستروزمره، آشکارا می

انقلاب مشروطیت بود در طول حکومت پهلوی اول و دوم به کاریکاتوری تبدیل شده 

می داده  پاسخ  اعدام  و  و شکنجه  زندان  با  آزادی  نبود  به  اعتراضی  هر  و  شود.  است 

، سردار انگیز تیمورتاشروشنفکران متعهد کابوس همکاری با رضا شاه و سرنوشت غم

نصرتاسعد میرزا  فیروز  و،  اکبرداور  علی  که     … الدوله،  کابوسی  داشتند؛  بخاطر  را 

مرگ   به  کردند،  همکاری  رژیم  با  شاه  رضا  محمد  دوران  در  که  روشنفکرانی  برای 

بی-روانی و  اجتماعیسیاسی  نمونهاعتباری  شد.  منجر  آزموده،  شان  نیکخواه،  های 

ت  ئجعفریان و... را به یاد داریم. دستگیری اکثریت شورای مرکزی و تمامی اعضای هی

بهمن در  ایران  ملی  جبهه  اعلامیه 1341اجرایی  انتشار  از  پس  آری»ی  ،  ، اصلاحات 

نه چنین     «،دیکتاتوری  در  بود.  دموکراتیک  و  حزبی  مبارزات  تابوت  بر  میخ  آخرین 

ای و جهانی، بخش بزرگی از روشنفکران متعهد و  وضعیتی و بر بستر شرایط منطقه

از  هم  من  بردند.  اسلحه  به  دست  دیکتاتوری  و  اختناق  جو  شکستن  برای  انقلابی 

بهآن  عضو  جمله،  خلق »عنوان  دموکراتیک  هم  "تئوری    «،جبهه  مسلحانه،  مبارزه 

 .را پذیرفتم و پای در راه گذاردم "استراتژی هم تاکتیک

پیروزی    "نامتخصص"آموزی  درس علل  از  کمونیسم  با  مبارزه  آمریکایی 

ارضی در کشورهای   انجام اصلاحات  اتخاذ سیاست  انقلاب دهقانی در کشور چین و 

بست نتایج آن، موجب شد که جان. اف. کندی رئیس جمهور آمریکای لاتین و جمع

علی سازد.  عملی  ایران  در  را  سیاست  همین  که  بخواهد  شاه  از  آمریکا  رغم  وقت 

انقلاب »های اولیه شاه، سرانجام اصلاحات ارضی به عنوان یکی از شش اصل  مقاومت

انجام شد، رژیم    «به فرمان »به اجرا درآمد. از آنجا که رفرم ارضی    « سفید شاه و ملت
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به  برنامه زمین  سند  اعطای  به  ارضی  اصلاحات  نداشت.  آن  صحیح  انجام  برای  ای 

صاحب دهقانان  شد.  فروکاسته  پس  زمین دهقانان  از  نتوانستند  عملاً  سویی  از  شده 

ی کار در کارخانجات و  الزامات کاشت و برداشت زمین برآیند و از سوی دیگر وسوسه 

ی بزرگ، موجب رها کردن زمین و آوارگی آنان در حاشیه   شهرهایکار ساختمانی در  

یا   روزمره  زندگی  گذران  برای  حمایتی  هیچ   داشتن  بدون  شد؛  بزرگ  شهرهای 

از آموزش و بهداشت های  آبادها در حاشیهاین گونه بود که حلبی. به(1)  برخورداری 

تورج رفیق  همراه  به  من  سربرافراشتند.  تهران  جنوبی  و  غربی  )اشتری     شرقی، 

 کردیم. دیدن می «مانصیقل زدن به کینه انقلابی»تلخستانی( از آن محلات برای 

در   گو چشمگیری  رشد  تولیدی،  زیربنایی  واحدهای  رشد  نظر  از  اینکه 

خردهدهه و  داشت  وجود  خورشیدی  پنجاه  و  چهل  مرفه  های  و  متوسط  بورژوازی 

آزادیمدرن شهری رشد قابل ملاحظه نبود  اما  ایجاد  ای داشت،  های مدنی، خفقانی 

ادبی آزاد مشکلات اجتماعی را زیر تیغ سانسور و بگیر و -کرده بود که راه بیان هنری

بست؛ تیغ سانسوری که موجب پیدایی رمزگویی و سمبولیسم در فرم  ببند ساواک می

پوشانند...« شعر زیبایی که دکتر  بیان هنری و ادبی شد. »موج موج خزر از سوگ سیه 

و   دستگیر  خاطر  بدان  و  سرود  سیاهکل  شهید  قهرمانان  رثای  در  کدکنی  شفیعی 

   زندانی شد.

تهران و دیگر شهرهای بزرگ ها حلبیوجود ده اطراف  و کپرنشین در  آباد 

را جلب نمی توجه ساواک  بود که  اساساً  نویسندگان متعهدی  با  کرد. مشکل ساواک 

از آنان به  هنری خود منعکس می-ها را در آثار ادبی درد و رنج توده کردند. بسیاری 

در    1353شدند. من در اسفند ماه سال  همین دلیل دستگیر و به زندان محکوم می

یاد فریدون تنکابنی را بند شدن با یکی از آنان، زندههم  قصر، شانس   3زندان شماره  

دانیم  خاطر نوشتن کتاب دستگیر و به زندان محکوم شده بود. میداشتم که صرفاً به

، محکوم های شهر شلوغیادداشت هم بخاطر نوشتن کتاب    1348که ایشان در سال  

 به زندان شده بود. 

او در ساختار حاکمیت ایران    ی نقش محمد رضا شاه را به دلیل جایگاه ویژه



 201 57انقلاب    یویژه 

باید مورد توجه خاص های انقلاب بهمن، میکردن زمینه آفرینی برای آمادهو در نقش

اش در  رغم نقش مهمکرد و نه سلطنت، علیقرار داد. محمد رضا شاه که حکومت می

زیرساخت  دیکتاتورمنشیگسترش  خاطر  به  ایران،  صنعتی  اختناق  های  تحمیل    ،

مذهبی اعتقادات  و  و    ـ ـ  سیاسی  سرد  جنگ  دوقطبی،  جهان  بستر  بر  او   خرافی 

ضدکمونیستی انجامید.    اشهیستری  بهمن  انقلاب  به  که  شد  روندی  آغاز  موجب 

ای از مدرنیزم و  فناتیزم ی غرب، آمیزهکردهپادشاه و یا شهبانوی سکولار و تحصیل 

ای چون برگزاری عمل اجتماعی فرهنگییک سو،    از  ند:به نمایش گذاشترا    مذهبی

و  جشن  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تاسیس  شیراز،  هنر  تاسیس  های 

مدرنی  موزه دیگرهنرهای  سوی  از  و  چون  نمونه   ؛  دستهی  هدیههایی  به  های  عَلمَ 

   .رزنی و برگزاری مجلس عزاداری امام سوم شیعیان در کاخ مرمزنجیرزنی و سینه

دینداریکتاب   و  ماه    شاهنشاهی  آذر  در  شاهنشاهی(    2535)  1355که 

  سید محمد باقر  -ساله، توسط دربار )سید حسین نصر    2500های  مناسبت جشن هب

در   در    439نجفی(  و  شد  گردآوری  و    15صفحه  رادیو  سازمان  توسط  نسخه  هزار 

نمونه گردید،  منتشر  محمد  ی  تلویزیون  عملکرد  و  اعتقادات  که  است  کاملی  تقریباً 

 کند. رضا شاه را در ترویج مذهب شیعه نمایان می

 آمده است: شاهنشاهی و دینداری کتاب  یدر مقدمه

برابر چشم »دو گروه می از  آمیز  پرسش  نگاه  با  را  این کتاب  عنوان  توانند 

ایران و  ایرانیان  در بگذرانند:  همیشه  دینداری  و  شاهنشاهی  زیرا  شناسان. 

بوده توأمان  ایران  تاریخ  مجموعهطول  عقیدهی  اند.  و  شخصی ایمان  ی 

بیانات و سخنرانی براساس  پهلوی  آریامهر، دومین شاهنشاه  های  شاهنشاه 

آوری شده و سپس به اقدامات  شاه توسط دربار و دفتر مخصوص شاه، جمع

 خاندان پهلوی در این زمینه پرداخته است. 

سازمان1 برای    ها(  شاهنشاهی  اداری  تشکیلات  و 

 ترویج و پایداری دین مبین اسلام

 (2)( بازسازی اماکن متبرکه 2
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و حسینیه   3 تکایا  و  عمران مساجد  ترویج  (  برای  ها 

 ( 3) ی اسلاماحکام مقدسه

عاقبت به4 برای  پهلوی  اعضای ( موقوفات  خیر شدن 

 سازاین خاندان ایران 

 ( ترویج معارف اسلامی و تبیین احکام شرع مقدس 5

( تعظیم شعائر مقدس اسلام و ایام مقدس و زیارات 6

 عتبات عالیات

 ( بزرگداشت مقام روحانیت7

آریامهر،  8 شاهنشاه  دیدارهای  زیارات؛  عبادات؛   )

 ساز پهلوی.«دومین شاهنشاه خاندان ایران 

به در  اگر  جهانگردی  و  اطلاعات  وزیر  همایون،  داریوش  آقای  شهادت  همه،  این 

مصاحبهی  کابینه در  که  بیافزاییم   را  سال  آموزگار  در  فروزنده  فرامرز  آقای  با  اش 

کتاب    2008 به  استناد  به شاهبا  در    نگاهی  رضا شاه  آغاز سلطنت محمد  در  گفت: 

تکیه   200ایران   بر  علاوه   ( امامزادهمسجد  و  داشتها  وجود  سال    ها(  در  ،  57اما 

این  معنی(، آنگاه بههزار مسجد موجود بود )نقل به  55ی خروج شاه از ایران  درآستانه 

 ، عملا دو رهبر داشت: شاه و خمینی.57شویم که انقلاب واقعیت نزدیک می

ساواک   توسط  مترقی  و  چپ  نیروهای  مقابل،  در  اینکه،  تلخ  واقعیت 

نشین شده بودند. اگر به فضای  شدند و نیروهای ملی خانهشاهنشاهی قلع و قمع می

شبکه  گستردگی  و  سیاسی  نیز مختنق  را  واقعیت  این  کشور  درسرتاسر  مساجد  ی 

عجله که،  به  ی  بیافزاییم  رسیدن  برای  بزرگدروازه »شاه  تمدن  سرازیر «اهای  با  ش 

 1354-1353های  را در سالهای نفتی به اقتصادی که ظرفیت جذب آن  کردن دلار

  .پی برد 57توان به اهمیت نکات مذکور در بروز انقلاب ایران در سال ، می( 4) نداشت

 

 تراژدی خفقان سیاسی رضا شاهی و تکرار کمیک آن  از سوی محمد رضا شاه 

ستون  از  یکی  ملی،  شورای  مجلس  به  شاه  رضا  که  است  انقلاب  مشهور  های 

بود و به ستون دیگر  اطلاق می  مشروطیت، طویله قانون، رای خودش  او،  برای  کرد. 
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انقلاب مشروطیت، عدلیه، تکیه نداشت. وقتی رضا شاه به علی اکبر داور، بنیان گذار  

را کشت!   تریاک خورد و خود  بمیر! داور  برو  با خشم  گفت:  ایران  نوین  دادگستری 

ی قوای قزاق در ایران بود. از نظر  ی مجریه هم قائم به او بود. رضا شاه تربیت شدهقوه

سربازخانه  ایران  سربازخانهاو  روش  با همان  را  او کشور  و  بود  بزرگ  و ای  آمرانه  ای، 

کرد. با مشت آهنین مدرنیزاسیون آمرانه را، در غیاب مردم و بدون  فرمان اداره میبه

اندیشه  به  آنان  دموکراتیکتجهیز  نهادهای  و  احزاب  طریق  از  ترقی  برد.    ،ی  پیش 

دستاوردش از سفر به ترکیه و دیدار با آتاتورک، نه لائیسیته و آزادی مطبوعات، بلکه  

ی احداث برخی کارخانجات  هایی در زمینهرغم پیشرفتکشف حجاب آمرانه بود. علی

و   غذایی  و شکر، صنایع  قند  نساجی، کبریت سازی، دخانیات،  نظیر  و صنایع سبک 

ی مسائل  ساختمانی و احداث دانشگاه و گسترش آموزش و پرورش نوین،  در زمینه 

و    شاهی  رضا  حکمرانی  سیاسی  -اجتماعی   جامعه  انکشاف  قبال  در  محکمی  سد 

بنهاد احزاب  گیری  شکل  و  مدنی  نهادمثابهه های  و  ی  میانجی  ساختارهای  و  ها 

ی اجتماعی بود. حتا احزاب دولتی نظیر ایران نو و سپس تجدد با مرام  کنندهکنترل 

   فرمان شاهانه تعطیل شدند. ها( بهفاشیستی و »ض. الف« )ضد اجنبی

ایران توسط قوای نظامی متفقین در شهریور   از اشغال  و عزل    1320پس 

دوره که  بود  او  تبعید  و  حکومت  از  شاه  شد. رضا  آغاز  ایران  در  سیاسی  تنفس  ی 

تا مرداد  دوره یافت. حدود    1332ای که  و سازمان    30ادامه  حزب، جبهه، جمعیت 

گرایش با  آن سوسیالیستیهای  سیاسی  از  شدند.  تشکیل  ایران  در  مذهبی  و  ملی   ،

جریانات   سازترین  تاریخ  و  مهمترین  از  که  ملی  جبهه  سپس  و   توده  حزب  میان 

سیاسی آن زمان بودند. با حزب توده، روشنفکران ایران با زندگی حزبی مدرن آشنا  

و   دانشجویان  جوانان،  زنان،  کارگر،  طبقه  مبارزات  که  بود  حزبی  توده،  شدند. حزب 

دیگر نیروهای اجتماعی را که دل در گرو ایرانی مستقل، آباد و آزاد داشتند، سازمان  

داد. برجسته ترین نویسندگان، شعرا و هنرمندان ایران از اعضای آن حزب بودند.  می

اش قطع ید استعمار انگلیس از ثروت طبیعی مردم شدهجبهه ملی ایران هدف اعلام

اندازی حساب و کتاب با راهایران، نفت و صنعت نفت بود؛ قدرتی که نفت ایران را بی
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سال   از  آبادان  نفت  می  1291پالایشگاه  غارت  و  خورشیدی  جنگی  ناوگان  کرد؛ 

از پمپ بنزینتجاری اولین زنجیره  اروپا ایجاد  اش را نفت سوز، و  را در  های بی. پی 

، تومار حزب توده و جبهه ملی را  1332کرده بود. کودتای بیست و هشتم مرداد سال  

 درهم پیچید. 

خورشیدی که با خود رشد عظیم تجربه  20ی های طوفانی دههپس از سال

اتحادیه مبارزه حزبی،  و  دموکراتیککار  و  با    -ای  به همراه داشت،   را  سوسیالیستی 

های  شد. تمامی احزاب و نهاد "زمستان"سره خورشیدی یک 30های دهه کودتا، سال

های دولتی بهترین فرزندان میهن های دار برای قتلچپ و ملی سرکوب شدند؛ چوبه

کنسرسیوم   کرد.  تقسیم  دیگر  غارتگران  با  را  ایران  نفت  از  غارتش  انگلیس  شد.  برپا 

تشکیل شد. از دل حکومت نظامی پس    1333نفت، از هفت خواهران نفتی، در سال  

 زاده شد.  (ساواک) سازمان امنیت و اطلاعات کشور 1335از کودتا، در سال 

توسط   1335حزب ملیون بود که در سال    «، بفرموده»اولین حزب دولتی و  

دکتر اقبال، نخست وزیر وقت، تشکیل شد. حزب دیگر دولتی، حزب مردم برای گرم  

اعلام    1336کردن تنور رقابت حزبی، به دستور شاه و توسط علم وزیر دربار در سال  

تقلب و  دو  این  انتخاباتی  رقابت  آش  کرد.  مجلس  هایموجودیت  انتخابات  در  شان 

حکم به انتخابات مجدد داد. سال    "آشپز"چنان شور بود که    1339بیستم در سال  

به    1342 گرفت؛  نام  نوین  ایران  حزب  و  داد  نام  تغییر  ملیون  حزب  خورشیدی  

شان در حزب رستاخیز رهبری حسنعلی منصور. آن احزاب دولتی تا انحلال دستوری 

سال   اسفند  تشکل  1353در  نمایشی  ایجاد  با  دهقانی،   خورشیدی،  کارگری،   های 

 . دادند ادامه خود حیات به  …زنان و 

ایران نوین، مردم،  1353اسفند    11در   ، با دعوت به انحلال احزاب دولتی 

ایرانیان و پان ایرانیسم  شاه اراده خود را برای تأسیس حزب رستاخیز )ملت ایران(   

میهن روشنفکران  سیاسی  تنفس  امکان  و  رساند  عموم  اطلاع  و به  دوست 

 شان را بر روندهای سیاسی کشور، بیش از پیش بست. تأثیرگذاری

اعتقاد  ؛  اعتقاد به قانون اساسی مشروطه  شد:حزب باید بر سه اصل بنیادین استوار می
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 . اعتقاد به انقلاب شاه و ملت ؛ به نظام پادشاهی 

قانون اساسی مشروطه را پهلوی اول و دوم در کشوی میز کارشان گذاشته بودند و  

می آن خاک  نظر  و  رای  مردم،  از  اثری  هم  دیگر  اصل  دو  در  حقوق  خورد.  و  ها 

 ها وجود نداشت.شهروندی آن

 اش، آشکارا گفت:شاه در سخنرانی افتتاحیه حزب 

»کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد  

راه  و مؤمن به نباشد، دو  این سه اصلی که من گفتم 

یا یک فردی است متعلق به یک   برایش وجود دارد: 

خودمان   اصطلاح  به  یعنی  غیرقانونی،  تشکیلات 

قدرت "ایتوده" با  و  خودمان  اصطلاح  به  باز  یعنی   .

بی یا  اثبات:  است،  ایران  زندان  یا در  او جایش  وطن. 

اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض، 

می دستش  در  که  گذرنامه  جایی  هر  به  و  گذاریم 

می وطن  دلش  نیست،  که  ایرانی  چون  برود.  خواهد، 

که ندارد و عملیاتش هم که قانونی نیست، غیرقانونی  

 است.«است و قانون هم مجازاتش را معین کرده

راه دوم را هم، شاهانه به    1354فروردین سال    30او به راه دوم اشاره نکرد. اما روز  

داد.   نشان  جهان،  و  ایران  عمومی  از    نُهافکار  غم »ستاره  ستارهزدهآسمان  غرق    « ی 

فرهنگی    (.5)  بزیر کشیده شدند اقتصادی، سیاسی،  امور  شاه مملکت که سرنخ تمام 

نمی بود،  او  دستان  در  قتلو...  این  فرمان  این  توانست  و  باشد  نداده  را  دولتی  های 

   اطلاع او صورت گرفته باشد.جنایت بی

مان ، استقرار حکومتی مردمی در میهن57از این رو انتظار مردم از انقلاب  

دغدغه که  حکومتی  زمینه بود.  ایجاد  ایران،  سیاسی  استقلال  کسب  قانونی  اش  های 

آزادی تامین  عقاید  برای  از  نظر  صرف  ایران  مردم  شهروندی  حقوق  و  مدنی  های 

وابستگی دینی،  اجتماعی  سیاسی،  مناسبات  و  باشد  تعلقات طبقاتی  و  قومی    –های 
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 کند.  کفرهنگی را دموکراتی

توده توسط دستجات با  اسلامی  آزادی، جمهوری  استقلال،  گیرکردن شعار 

راهپیماییشبه  جریان  در  اللهی  حزب  سال  فاشیستی  استقلال،  هب  1357های  جای 

های رژیم اسلامی بر کوهی از در دنبال و با تحکیم پایهو     (6)آزادی، حکومت مردمی  

وجهه  و  ایران  مردم  فرزندان  بهترین  »اجساد  ولایت    «قانونیی  اصل  به  بخشیدن 

بر   آباد،  و  آزاد، مستقل، دموکراتیک  ایرانی  برای ساختن  آرزوها  تمامی  فقیه،  مطلقه 

 شاهی، برباد رفت. های حکومت ستمویرانه 

 

در گسترش اسلام شیعی و عواقب زیانبار اجتماعی ـ  مذهبی    -شاه سکولار   نقش بارز 

 سیاسی آن 

ی اجباری شدن کلاه شاپو و سیاست تغییر لباس، از جمله مظاهر مدرنیزاسیون آمرانه 

الله قمی را در تیر ماه مشهد در مخالفت با این اقدام، آیت  "علمای" .  رضا شاهی بود

برای مذاکره با رضا شاه به تهران فرستادند. او در شهر ری در حصر قرار گرفت   1314

تحصن   موجب  این  بخش  "علما"و  با  و  شد.  گوهرشاد  مسجد  در  مردم،  از  هایی 

ای از مردم زخمی ی نیروهای سرکوبگر حکومت به متحصنین، عدهی مسلحانهحمله 

آیت شدند.  دستگیر  هم  زیادی  عده  و  کشته  به  و  با  شد.  تبعید  عراق  به  قمی  الله 

الله قمی دعوت به بازگشت به ایران سلطنت رسانده شدن محمد رضا شاه، او از آیت

( بازگرداندن تولیت 1  الله قبول دعوت را منوط به پذیرش شروط زیر نمود:کرد. آیت

( برپایی نماز  4؛  ( انحلال مدارس مختلط3؛  ( لغو کشف حجاب2؛  اوقاف به روحانیون

و دروس دینی در مدارس5؛  جماعت قرآن  تعلیم  آزادی حوزه6؛  (  علمیه(  (  7؛  های 

طبقه  دوش  از  اقتصادی  فشار  ائمه 8؛  ضعیف  یکاهش  قبور  تعمیر  برای  تلاش   ی ( 

 .بقیع

سال    8الله قمی پس از  با پذیرش شماری از این شروط از سوی شاه، آیت

سال   در  سیاست  1322تبعید،  بازگشت.  مشهد  به  هوادارانش  استقبال   میان  در   ،

تزلزل سیاست  کمونیسم،  با  مقابله  برای  شیعه  مذهب  از  بود.  استفاده  شاه  ناپذیر 

 هیستری ضدکمونیستی هیچگاه او را رها نکرد. 
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، به آخوند مکارم شیرازی داده  1333ی سلطنتی کتاب سال در سال  جایزه

کتاب   نوشتن  برای  سال    .نماهافیلسوف شد؛  سال    1333از  عنوان   567،  1342تا 

طول   در  تعداد  این  شد.  منتشر  ایران  در  مذهبی  سال    5کتاب  از  تا    1342سال، 

عنوان کتاب مذهبی منتشره در ایران رسید. در طول سه سال، از سال   765به  1346

جلد رسید. و   755های مذهبی منتشر شده در ایران  به شمار کتاب  1350تا  1348

جلد کتاب مذهبی در ایران منتشر شد. به دیگر    1695،  1353تا سال    1351از سال  

های مذهبی منتشرشده پس  کتاب  تعداد،  1342تا    1333سخن، درحالی که از سال  

،  1353ی چهارم را داشت، در سال  از ادبیات، تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی رتبه

. این را هم بگویم که در سال  (7)  اول را حائز گردیدی  کتُب مذهبی منتشر شده، رتبه

 نسخه تیراژ داشت.  60000مکارم شیرازی  ماهانه مکتب اسلامِی ، مجله1354

می آسیا  و  آفریقا  آمریکا،  قاره  سه  در  که  انقلاب  طوفان  بستر  و  بر  وزید 

سال  به در  الجزایر،  و  فلسطین  در  انقلاب  جریان  مستقیم  تاثیر  تحت   1349ویژه 

نبردی خونین را با رژیم شاه برای آزادی، استقلال و عدالت    های فدایی خلقچریک 

سال   در  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  همچنین  کردند.  آغاز  برای    1350اجتماعی 

جامعهشیعه »تحقق   و  علوی  بیی  توحیدیطبقهی  مبارزه  «ی  روی  به  مسلحانه  ی 

متوسط  که به اشکال گوناگون جذب  ی  آورد. تأثیر این مبارزات بر روشنفکران طبقه 

بها میاین سازمان و  آن ی پشت جبهه مثابههشدند  مبارزهی  به  انقلابی کشیده  ی  ها 

از آگاهی و حساسیت سیاسیمی بود  اجتماعی آن-شدند، نشان  ها داشت و واکنشی 

آرامجزیره»به   تأثیر جنگ چریکی بر خلاقیت  «ی  ادبی و هنری  ادعایی کارتر.  های 

فصلی بالنده و نوین در تحول و تکوین ادبیات و هنر ایران   ،نویسندگان و هنرمندان

متوسط محدود ماند.  ی  ی تأثیر این دو سازمان، در حد طبقهآن دوران گشود. حوزه 

ای شدن آن ای در تکوین روند انقلاب و تودهکنندهنیتوانست تأثیر تعیاز این رو نمی

 داشته باشد. 

دو سازمان  مجاهد  و فدایی ضربات سختی خوردند؛   55و    54های  در سال

عرصه  در  توده   حزب  و  ملی  معناداری جبهه  حضور  ایران  در  سیاسی  مبارزات  ی 
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گستراند. اقتصاد  ای به وسعت ایران  میمساجد خود را در پهنهی  نداشتند؛ و شبکه

با بحران تورمی شدیدی دست به گریبان بود؛ بحرانی   1354-1353های ایران از سال 

  «دیوار موش دارد و موش گوش دارد»تشدید شد. سیاست    57-56های  که در سال

 گریزی اقشار و طبقات مختلف شده بود. موجب ترس اجتماعی و سیاست

 

 بپردازیم: نقش عامل خارجی در تحولات انقلابی ایرانبه 

تأکید    2008اش با آقای فرامرز فروزنده در سال   آقای داریوش همایون در مصاحبه

در   که:  دولت  200کرد  گذشته،  تعیینسال  نقش  بیگانه  سیاست  کنندههای  در  ای 

داشته  بهایران  )نقل  کتاب  معنیاند  فراماسون (.  و  نقش  تاریخی  رویدادهای  در  ها 

ایران  نوشته اجتماعی  شکل،  چگونگی  از  پرده  ح.م.زاوش،  تشکیلات  ی  گیری 

 دارد.میلادی برمی 19فراماسونری در دربار شاهان قاجار، از آغاز قرن 

 

اقتصادی اوضاع آشفته    تدوین استراتژی جدید    ، 70سیاسی آمریکا در آغاز دهه    -ی 

 جهانی و تأثیر آن بر سیر تاریخ جهان 

کیلومتر مرز خشکی و آبی با اتحاد جماهیر شوروی، از اهمیت    2643ایران با داشتن  

 ای برای غرب برخوردار بود.ژئوپلیتیک فوق العاده

)اردیبهشت    7کودتای   ب1357ثور  بر  ه(  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب   رهبری 

 اهمیت استراتژیکی ایران افزود.

رکودِ بحران  به  منجر  ویتنام  جنگ  در  آمریکا  اقتصاد    شکست  در  تورمی 

به دلیل در سال  آمریکا شد.  و    1972این  را که محصول  و دلار  پیوند طلا  نیکسون 

اقتصادی   قدرت  دست  -نماد  از  یکی  و  آمریکا  جهانی  در  اسیاسی  آمریکا  وردهای 

سال   در  وودز  برتن  کرد.  1944کنفرانس  اعلام  ملغی   1352)  1973  در  بود، 

جانبه )آمریکا، اروپا و آسیا( با شرکت  سه  خورشیدی( کنفرانسی موسوم به کنفرانس

شد. تشکیل  ژاپن  و  انگلیس  آمریکا،  اقتصادی  و  سیاسی  توجه   (8)نمایندگان  جالب 

ایالت   فرماندار  کارتر  جیمی  بلکه  نیکسون،  جمهور  رئیس  نه  آمریکا،  از  که  است 

 رولد براون و راکفلر در این کنفرانس شرکت داشتند. هاجورجیا، زبیگنیف برژینسکی و
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سرمایه   که  کرد  تصریح  و  پرداخت  جهان  اوضاع  بررسی  به  ابتدا  کنفرانس 

داری جهانی در حال فروپاشی است. از این رو برای نجات آن باید استراتژی جدیدی  

اصل توافق کردند که سه اصل آن برای سیاست جهانی و    5ها روی  تدوین کرد. آن

 ای داشتند:ایران، اهمیت ویژه

حمله  -1 حول  باید  سوسیالیستی  کشورهای  علیه  تبلیغاتی  حقوق  "ای  رعایت  عدم 

 سازمان داد.  "بشر

دیکتاتوری  -2 ارتباط،  همین  پیرامونی   در  کشورهای  در  نظامی  غیر  و  نظامی  های 

 کنند.دیگر به منافع غرب خدمت نمی

ی زندگی عمومی به رتق و  در حاشیه  مذهب فناتیک در کشورهای پیرامونی صرفاً  -3

های مذهبی فناتیک در سیاست فتق مسائل دینی مردم مشغول است. باید به گرایش

 (. معنیها نقشی مهم داد )نقل بهاین کشور 

انتخابات ریاست جمهوری   1976(  1355در سال ) حزب دموکرات آمریکا 

آن کشور را برد و جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد. او زیبیگنیف برژینسکی را 

   ی خود کرد.لد براون را وزیر دفاع کابینهورهادر مسند مشاور امنیت ملی خود نشاند و

ژوئیه سال   علی  1356)تیرماه    1977در  ذوالفقار  علیه  الحق  ژنرال ضیاء   )

از آن  بوتو، فارغ به کودتای نظامی زد.  التحصیل حقوق دانشگاه برکلی آمریکا، دست 

پس هزاران مدرسه قرآن در پاکستان احداث شد و قانون شریعت اسلام وهابی در آن 

 کشور به اجرا درآمد.

ژانویه   سوم  روز  که  بود  نگذشته  افغانستان  ثور  انقلاب  از  ماه  چند  هنوز 

( جیمی کارتر به توصیه زیبیگنیف برژینسکی، حکمی مبنی  1357دیماه    14)  1979

از   بعد  سال  یک  حدود  کرد.  امضاء  افغان  ضدانقلابیون  به  آمریکا  نظامی  کمک  بر 

وارد شوروی  ( ارتش سرخ  1979دسامبر    25)  1358ماه  دی  6امضای این حکم، در  

متحد و  آمریکا  استراتژیک  هدف  شد.  افغانستان  از  اناباتلاق  کمربندی  ایجاد  ش، 

 کشورهای اسلامی به دور اتحاد شوروی بود.

جنگ   از  پس  کمپ    1973انورسادات  از  تدریج  به  اسرائیل،  علیه  اعراب 
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سال  امتحد در  شد؛  جدا  شوروی  اتحاد  و    1977ن  بست  صلح  قرارداد  اسرائیل  با 

عربستان   پول  با  المسلمین  اِخوان  کرد.  آزاد  را  المسلمین  اِخوان  به  وابسته  زندانیان 

به   رهگذر  این  از  و  انداختند  راه  به  کلینیک  و  مدرسه  مصر  جای  جای  در  سعودی، 

ملاحظه قابل  اجتماعی  شد.  نیروی  آمریکا  استراتژیک  متحد  مصر  شدند.  تبدیل  ای 

پیش از اینکه به دست یک مسلمان فناتیک ترور شود،    1981انورسادات در سپتامبر  

کمونیستهب مقاومت  مصری  هادلیل  آناهایسیاستعلیه  ی  بهش،  را   شدت  ها 

 سرکوب کرد.

از هواداران جدی عبدالناصر،  ژنرال جعفر نمیری حاکم سودان  آنجا که  از 

کرد،   نزدیک  آمریکا  به  را  خود  سیاست  تدریج  به  عبدالناصر  مرگ  از  پس 

سال  هاکمونیست  در  سودان  کمک    1981ی  با  او  اما  زدند.  کودتا  به  دست  او  علیه 

را بشدت سرکوب کرد و    هاانورسادات و معمر قذافی به حکومت بازگشت؛ کمونیست 

 شود.از آن پس اعلام کرد که در سودان قوانین شریعت اجرا می

 

 شاه، کارتر و حقوق بشر 

بشر"نسیم   شامه  "حقوق  هم  کارتری  را  شاه  آن   "معطر"ی  زندان  کرد.  در  که  طور 

را    " ملی کش"موجب شد که به تدریج زندانیان سیاسی    "جیمی کراسی"گفتیم،  می

ها نگهداشته شده بودند،  ها در زندانشان ماهرغم تمام شدن مدت محکومیت که علی

 آزاد کنند.

ای به هویدا ی سرگشادهچهل تن از نویسندگان با نامه  1355در اسفند ماه  

ها پاسخ  وزیر، بر اهمیت آزادی قلم و بیان تأکید کردند. گرچه هویدا به نامه آننخست 

تلویزیون، بر اهمیت آزادی بیان و   –اش در باشگاه رادیو  نداد، مدتی بعد در سخنرانی

ی  ی نامه، دستگیر نشد. نامهامضاکننده  40قلم تأکید کرد. برخلاف گذشته، کسی از  

هویدا و جمشید آموزگار را درپی    انی دیگر به  نخست وزیر ی سرگشادهاول، دو نامه

تیر   سوم  تاریخ  در  نویسندگان  نویسندگان    1356داشت.  کانون  حیات  دور  دومین 

نماز عید فطر برای اولین بار نه در مسجد،    1356شهریور    24ایران را اعلام کردند.  

 بلکه در زمینی در قیطریه خوانده شد. پس از آن به طرف تهران راهپیمایی شد. 
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مهر ماه در اعتراض به سانسور و    28مهرماه تا    18های گوته از  برگزاری با شکوه شب

بیان، نقطه  آزادی قلم و  علیه دیکتاتوری فردی شاه نبود  ی عطف دیگری در مبارزه 

 بود.

 بارانی که سیل شد 

، 1356، در اول آبان  ینیالله خم، فرزند روحینیخم  یاز زمان مرگ مصطف»بهمن«  

این رخداد، موجب خشم شاه  واکنش هواداران سنتی خمینی به  «.درآمد »حرکت به

مقاله انتشار  دنبال  به  توهینشد.  آیت ی  به  نسبت  روحآمیزی  در الله  خمینی  الله 

اطلاعات  روزنامه سیاه«،    با   1356ماه  دی  17ی  و  سرخ  ارتجاع  و  »ایران  عنوان 

را آتش زدند.   هواداران  وی در شهر قم به دفتر روزنامه اطلاعات حمله کردند و آن

عده شهر،  این  در  مردمی  اعتراضات  جریان سرکوب  و کشته در  زخمی  دستگیر،  ای 

 در شهرهای مختلف آغاز شد.  «ی شهداچله »برگزاری آیین شدند. از آنجا 

های تمدن بزرگ تحقق نقل قولی  شاه برای رساندن ایران به دروازهی  عجله

فوران دلارهای    .«شود جاده جهنم را سنگ فرش کرد با نیت خیر می»است ازگوته:  

درسال بینی  1354-1353های  نفتی  پیش  طبق  ایران،  اقتصاد  ضعیف  شریان  به 

و در     «پا درآورد»ی آقای الکساندر مژلومیان، معاون سازمان برنامه و بودجه،  داهیانه

توانستند ها نمیبالایی»رفته    رفته  1356وجود آورد. از سال    ایران وضعیت انقلابی به

ی ای وجود نداشت. زمینهگرچه هیچ آلترناتیو ترقیخواهانه  «؛خواستندها نمیو پایینی

کننده بود،  فراهم شده بود. تشکیلات سراسری  داخلی برای تغییر انقلابی که تعیین

دور اتحاد شوروی نیز    مساجد و تکایا هم وجود داشت. سیاست ایجاد کمربند سبز به 

 در دستور کار غرب و در راس آن آمریکا قرار داشت.

، جنایتی که  1357مرداد    28هنگام  آتش زدن سینما رکس آبادان در شب

 630شد به دست مرتجعین اسلامی انجام شده است، منجر به سوختن  معلوم  بعدها  

دارکردن وجدان عمومی و  ن آن جنایت، جریحهاگردید. هدف مرتکب  گناه نفر مردم بی

به بود.  شاه  ضد  تظاهرات  در  شرکت  به  ایران  سراسر  در  مردم  ترتیب تحریک  این 

 کابینه جمشید آموزگار سقوط کرد.
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در   کرد.    1357شهریور    5شاه  کابینه  تشکیل  مأمور  را  امامی  شریف 

عید فطر در   نماز  و  1357شهریور    13برگزاری  آن  متعاقب  تظاهرات ضدحکومتی   ،

دهی  ی چرخش مهم دیگری در سمتشهریور، نقطه   17نفر در روز جمعه    88کشتار  

 مبارزه علیه رژیم شاه بود.   درمردم در سراسر ایران 

  «شه.ی ر عوض میم، نخست وزیخوایم شاه نمیگیشعار مردم این بود: »ما م

ن روز دکتر  یشود. در همیاز عراق اخراج م  ینیخم  1357مهرماه    12روز  

خمی د  یبرا  " تصادفا"  یزدی با  م  وارد  ینیدار  خمشودینجف  احمد  در    ینی. 

او ، دکتر  ینیکند  که خمیش نقل ماخاطرات  طرف مرز هگر بیو چند نفر د  یزدی، 

میکو حرکت  کویت  عربیکنند.  متحده  امارات  و  خم  ی ت  همراهان  ینیبه  ش او 

 دهند.  یورود و اقامت نم یاجازه

ه  ینیخم  رفتن   ینه یزم  یزدیدکتر   همراهیو  فراهم  ائت  فرانسه  به  را  ش 

   شوند.یفل لو شاتو م وس و ساکن نیوارد پار 1357مهر  14کند. آنها روز یم

امام یشر  ی« مل  یآشت»دولت   ایف  از  پس  روز  ی،  در  عده   13نکه  ی  آبان 

آموزان و مردم براثر تیراندازی سربازان به زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران، دانش

 سقوط کرد!  57آبان  14شهادت رسیدند تاب نیاورد و روز  

شاه  مریض، مردد و ناتوان در تصمیم گیری، تظاهرات مردم برای آزادی و  

دانست. از این رو، هر روز افسرده و  ی انگلیس و آمریکا میاستقلال را ناشی از توطئه 

می مذاکره  آمریکا  و  انگلیس  سفرای  با  آندرمانده  از  و  میکرد  باید  ها  چه  پرسید 

تمام مقامات کشوری و لشکری باید     «تراوْمای مصدق »  خاطره(. شاهی که ب9بکند)

می خم  درمقابلش  کمر  میتا  را  دستش  و  چشم  شدند  به  خواب  دیگر  بوسیدند، 

آبان نطق تاریخی خود را کرد و گفت که صدای انقلاب    14نداشت. سرانجام در روز  

عدالتی در  مردم را شنیده است. او به فساد مالی و سیاسی، ظلم، فشار، اختناق و بی

»سوگند   گفت:  او  خواست.  فرصت  مردم  از  آن  جبران  برای  و  کرد  اعتراف  ایران 

خون می که  اساسی  قانون  نشود.  تکرار  گذشته  خطاهای  که  انقلاب خورم  بهای 

طور کامل به مرحله اجرا درآید.« شاه در همان روز، پس از قبول ه مشروطیت است، ب
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در   امامی،  شریف  دولت  اشتباهات     "پایبندی"استعفای  تکرار  عدم  برای  قولش  به 

گذشته و اجرای قانون اساسی، ارتشبد ازهاری را مأمور تشکیل حکومت نظامی کرد.  

سال حکومت فردی و استبدادی   37حکومت نظامی هم به حل مشکلات که حاصل  

 او بود، کمکی نکرد. 

شاه برای حل بحران به سراغ رهبران جبهه ملی رفت. اما دیگر خیلی دیر  

بود.   روز    اوشده  مقام    57ماه  دی  8در  کرد  پیشنهاد  صدیقی  دکتر  آقای  به 

وزیری را مشروط به ماندن شاه  وزیری را بپذیرد. صدیقی پذیرش پست نخستنخست 

. اما شاه که برای خروج در ایران کرد، اما خارج از تهران و سلطنت کردن، نه حکومت

مدت از  ایران  نه   هااز  شاه   نپذیرفت.  را  ایشان  شروط  بود،  کرده  روزشماری  قبل 

 خواست فرماندهی کل قوا را واگذارد.خواست در ایران بماند و نه میمی

سال پس از سفر کارتر به ایران و توصیف شاه به  طنز تلخ تاریخ اینکه یک 

بعنوان   ایران  و  آرام»عنوان دوستش  گوادول  ،« جزیره  از  وکنفرانس  که    17تا    14پ 

ی رفتن شاه و حمایت از خمینی به توافق رسید.  جریان داشت، درباره  1357دیماه  

، معاون فرماندهی ناتو در اروپا برای اقناع فرماندهان ارتش  هایزردر همان روزها، ژنرال

بی اعلام  نه به  آمد.  تهران  به  شاه،  اطلاع  بدون  ایران،  مردم  انقلاب  قبال  در  طرفی 

هایی که قسم خورده بودند به  ساواک، نه اطلاعات و ضداطلاعات ارتش و نه ارتشبد

 شاه وفادار بمانند او را از ورود ژنرال هویزر مطلع نکردند. 

به    57آذر    20و    19های تاسوعا و عاشورا در روزهای  خمینی تا راهپیمائی

کرد.  های روزانه سیاسی در ایران، از پاریس اعلامیه پشتیبانی صادر میدنبال رخداد

 از راهپیمائی تاسوعا و عاشورا رهبر مبارزات مردم ایران شد. پس اما

روز   در  شاه  نه57دی    16سرانجام  شروط  تمام  پذیرش  با  دکتر گانه،  ی 

را به سمت نخست وزیری منصوب کرد) ایشان  ملاقات سولیوان    (. 10شاپور بختیار، 

ی عطف تاریخی دیگری در  ماه، نقطهدی  21  (  با شاه در روز12هایزر)( و ژنرال11)

ایران شد. روز   اعضای خانوادهدی  26روند رویدادهای سیاسی  اش  ماه، شاه گریان و 

 ایران را ترک کردند.
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خمینی   12روز   از  خبرنگاری  پرواز،  حین  شد.  تهران  وارد  خمینی  بهمن 

گردد، چه احساسی دارد. او  سال تبعید به ایران بازمی  14سوال کرد: از اینکه پس از  

پاسخ داد: هیچ! بعدها در رابطه با سخنانی که در پاسخ خبرنگاران در ارتباط با آزادی 

ها در بیان عقایدشان و دوری روحانیون از زنان در انتخاب پوشش، آزادی مارکسیست 

 . " خدعه کردم"گفته بود اظهار داشت:  …سیاست و

این ترتیب اسلام سیاسی فناتیک، شانسی تاریخی نصیبش شد تا پس    هو ب

قرن   چهار    امام   از  نیابت  به  اشفقیهانه  حکومت  رویای  به  –  صفویه   دوران  از  –از 

. چنین بود که اولین انقلاب اسلامی ضدتاریخی جهان در ایران  بخشد  تحقق  دوازدهم

سازمان انواع  ظهور  برای  آغازی شد  و  پیروز شد  آسیا  غرب  سلفی  و  و  جهادی  های 

   پناه شد!پناه، بیاین ترتیب پادشاه اسلامفناتیک در کشورهای مختلف اسلامی. و به

بورژوازی سنتی در ی متوسط مدرن و نیز خرده طبقه  57-56های  در سال

حالی در  یافتند.  عمل  و  نظر  اتحاد  شاه،  رژیم  هیچ  نخواستن  اثباتی،  وجه  در  که 

 ی راهبردی دموکراتیک و مترقی برای جایگزینی رژیم شاه نداشتند.برنامه

 

 اکثریت یک ملت جمعی  شدن  هیپنوتیزم ی پدیده 

از   ایران پس  سال دیکتاتوری فردی پهلوی اول و دوم در    53پیروزی تاریخی مردم 

یک57بهمن   هر  که  مردمی  آرزوهای  و  پیروزی  این  از  از ظن  "  ، سرمستی حاصل 

چرا که خمینی پیرامون برنامه و    ـ ـاینده امیدوار بودند  به انقلاب پیوسته و به  "خود

بافی بسنده کرده بود و حتا آگاهانه اطلاعات  ی پس از شاه به کلیخود برای آینده   مقاصد

% مردم به ساختار حکومتی که آن را  98موجب شد که بیش از   ــکننده داده بود  گمراه 

   شناختند، رأی مثبت بدهند.مطلقاً نمی

نکه پس از اشغال  یاز حکومت برآمده از انقلاب شد؛ تا ا  یبخش  یجبهه مل

ان خط امام، مهندس بازرگان  یتوسط دانشجو  1358آبان    13کا در روز  یسفارت آمر

وز روز  ینخست  آن پس جبهه   14ر،  از  و  داد؛ دولت موقت سقوط کرد  استعفا  آبان 

م رفت. حزب توده زیر فشار یر ضرب رژیرانده شد و ز  "ها  یرخودیغ "به صف    یمل

دواندن و  های ضد مصدقی خود از سویی، و برای خریدن زمان و ریشهکابوس سیاست
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های ضد  گسترش دادن تشکیلاتش از سوی دیگر، سیاست حمایت مطلق از سیاست

کرد.  پیشه  را  اسلامی  رژیم  ضدملی  و  مردمی  ضد  چریک  دموکراتیک،  های  سازمان 

باختگی اعضایش به سازمانی میلیونی  نثاری و پاکفدایی خلق ایران  که به سبب جان

پهنه  شدهدر  آزاد  رهبران  پیوستن  با  و  بود  فراروییده  ایران  وسعت  به  از ای  اش 

قطبزندان ایران  را می  یْهای  قبال سیاستسیاسی  به درستی در  ابتدا   های  مانست 

همه و   گرفت  موضع  اسلامی  حکومت  دمکراتیک  رفراندمضد  و  جمهوری  »  پرسی 

نه یا  آری  سرگیجه   «اسلامی،  در  و  زمان  گذر  با  اما  کرد.  تحریم  وظایف  را  انجام  ی 

پیشِ تجربه  عظیم  دستخوش  بخش  رو،  اینکه  دردناک  شد.  انشعاب  چند  تلخ  ی 

هم در  سازمان،  آن  سیاستاکثریت  و  توده  حزب  با  سازگاری  و  ضد  پیوندی  های 

اسلامی را در پیش    رژیم  کارگری، ضد دموکراتیک و ضد ملی آن، سیاست شکوفایی 

رفته شدن  یپذ  یرغم تمام تلاش شان براین دو )حزب و سازمان( علیگرفت. سرانجام ا

ماندند و از   یرخودیم غ ی، همواره از نظر رژ«میرژ یها  یم خودیحر»در  «متیبهر ق»

شدت سرکوب  هقرار گرفتند و ب  یم اسلامیگرد رژیتحت پ  هاآن  یروهاین  1361سال  

سازمان مجاهدین خلق ایران هم که پس از انقلاب سازمانی تنومند شده بود و    . شدند

نحوی مشروط تأیید کرده  را به  «جمهوری اسلامی، آری یا نه»پرسی و رفراندم  همه

تحریم   1358آذر    12و     11پرسی قانون اساسی رژیم اسلامی را در روزهای  بود، همه

وقتی تا  سازمان   این  روضه کرد.  حکومت  سوی  از  صف  خوان که  به  شد  ناگزیر  ها 

ی مسلحانه اپوزیسیون بپیوندد، برای فعالیت قانونی تلاش کرد؛ اما سرانجام به مبارزه

اعضاء و هوادارن آن    یادیجه تعداد زیعلیه حاکمیت توسل جست. در نت از کادرها، 

   خون بار شدند. یمشمول سرکوب

انشعاب در جنبش جهانی کمونیستی، این خسران عظیم و دشمن شادکن،  

هایی که مشی مسلحانه  موجب پراکندگی در جنبش چپ ایران نیز شده بود. سازمان

علیه رژیم اسلامی اعلام موضع و مبارزه کردند، تنوع    را رد کرده بودند و از همان آغاز

و کمیت زیادی داشتند. از آن میان، سازمان کارگران انقلابی  ایران )راه کارگر( پیش  

سازمان دیگر  گاماز  صدای  ایران،  سیاسی  این های  شنید.  را  مذهبی  فاشیسم  های 
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نمونه  دوران،  آن  در  سازمان  سازمان  بود.  انقلابی  قاطعیت  و  سیاسی  هوشمندی  ی 

نمونه کمونیستی  سازمان  وحدت  بود.  دموکراتیک  سوسیالیسم  از  متعالی  فهمی  ی 

خلق   مجاهدین  سازمان  از  منشعب  معتبر  سازمان  کارگر،  طبقه  آزادی  برای  پیکار 

ها علیه رژیم اسلامی،  بود که ایدیولوژی مارکسیسم را پذیرفته بود. این سازمان  ایران

پیگیرانهمبارزه از کادری  بسیاری  و  بردند  پیش  به  را  آنای  اعضای  و  ها دستگیر،  ها 

 شکنجه و اعدام شدند. 

برای سازماندهی کودتای نظامی،   نیروهای طرفدار حکومت شاه در تلاشی 

ی مبارزه حزبی و اتحاد و رقابت  شکست خوردند. بختک دیکتاتوری شاهانه که تجربه

  هم نفس   1357دموکراتیک را در زندگی سیاسی غیرممکن ساخته بود، پس از بهمن 

سینه  در  جبههرا  تشکیل  برای  کوشش  بارزترین  کرد.  حبس  نیروهای ها  از  ای 

ترقی و  چپ،  دردموکرات،  بود  ملی   دموکراتیک  جبهه  موجودیت  اعلام   14  خواه، 

در احمد آباد بر مزار دکتر مصدق. هم در تشکیل جبهه و هم در    1357اسفند ماه  

گردهم زندهاآن   تاریخی،  پاکیی  شکرالله  آن  یاد  پی  در  کرد.  ایفا  مهم  نقشی  نژاد 

تعطیلی   به  که  گذاشت  افزایش  به  رو  امنیتی  نیروهای  سرکوب  و  فشار  تظاهرات 

انجامید. آن جبهه هم که نقشی مهم در اعتراض به    1358روزنامه آیندگان در مرداد  

شد. خمینی با از آن خود   تعطیل روزنامه آیندگان داشت، در اثر تهاجم رژیم تعطیل

از محتوی خالی کردن شعارهای ضد امپریالیستی چپ و با جنگ افروزی با کردن و 

ها و جنبش کارگری را نابود  وردهای تودها اشغال سفارت آمریکا، تمامی دست  عراق و 

های اطلاعاتی شاهانه از جمله ساواک، سلاح کارایی بود  کرد. بازسازی فوری سازمان

 ها و نیروهای مترقی.خواهانه و سازمانهای آزادیدر سرکوب جنبش 

به  انقلاب  فراروییدن  از  پس  ماه  نخستین  از  که  اجتماعی  نیروی  اولین 

زنان جامعه مبارزه کرد،  و  ضدانقلاب  نیروهای دموکرات  اسفندیار  بودند. چشم  ما  ی 

مبارزه در  بودچپ  پراکندگی  حاکم،  ملی  و ضد  فاسد  غارتگر،  الیگارشی  علیه  ه  شان 

 . چنین بود که رژیم جنایتکار اسلامی تثبیت و تحکیم شد. است
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 تواند چراغ راه آینده باشد؟ گذشته می 
گرو    در  دل  که  ایران  دوست  مردم  روشنفکران  پیکار  سال  صد  از  آزادی، "بیش 

اجتماعی عدالت  تأمین  و  درسداشته  "سربلندی  حاوی چه  نسلاند  برای  های  هایی 

 آینده است؟

جهانی  ی اپوزیسیون، در ایران پیش از انقلاب، بربستر اتوریته ی بخش عمده

بخش  داشت.  سر  در  را  سوسیالیسم  تحقق  رؤیای  سوسیالیستی،  کشورهای  بلوک 

ارزش یعنی  دیگر،   تحقق  برای  باید  منطقاً  که  ملی  اجتماعیجبهه  سیاسی  -های 

می مبارزه  برنامهدموکراتیک  فاقد  در  کرد،  بود.  لازم  اجتماعی  نیروی  و  راهبردی  ی 

ای که برای انقلاب هیچ تشکل سیاسیی ی سنگین ساواک، در آستانهنتیجه زیر سایه 

ای که  کار میدانی داشته باشد، وجود نداشت. ضایعهی  دموکراسی مبارزه کند و تجربه

 پس از انقلاب در شرایط تاریخی و با محتوایی متفاوت تکرار شد. 

خاطر فقدان آزادی و دموکراسی،  برای ما ایرانیان که در صد سال گذشته به

ی ایم، بیش و پیش از هر چیز ترویج اندیشهرنج زندان، شکنجه و اعدام یاران کشیده

های بنیادین تأمین استقلال فرضراهبردی دفاع از آزادی و دموکراسی به عنوان پیش

حقوق   فاقد  و  نبوده  آزاد  که  ملتی  است.  اهمیت  حائز  اجتماعی  عدالت  و  سیاسی 

آزادی  و  بیشهروندی  شاهد  که  مردمی  باشد؛  مدنی  ثروت های  تقسیم  در  عدالتی 

   شان هستند.ی لازم برای دفاع از میهناند، فاقد انگیزهاجتماعی بوده

»حقوق بشر« که باید برای تحقق آن مبارزه کرد، بر بنیاد عدالت اجتماعی،  

بخشد. چهل و شش سال شکنجه شدن زیر آوار  معنا و اهمیت والای خود را تجلی می

ای تاریخی بوده است برای آموزش بهتر و بیشتر نظام سیاسی اسلام سیاسی، تجربه 

های نظام سیاسی که در آن دین و  لاییک برای ما ایرانیان؛ برای درک درست ویژگی

های قومی، دینی، فرهنگی و جنسیتی از دولت از هم جدا هستند، زن و مرد، اقلیت

   حقوق شهروندی برخوردارند.

انقلابی  و در گذشته نزدیک، جنبش  آزادی»ی  زندگی  داد که    «زن  نشان 

مجازی   دنیای  فضاهای  و  مدرن  جمعی  ارتباط  وسایل  از  استفاده  با  افقی  تشکیلات 
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جنبش حرکت  آغاز  تشکیلاتی  برای  بدون  اما  دارد.  زیادی  کارایی  اجتماعی،  های 

های کار و زحمت راهبردی جایگزین برای رژیم اسلامی که با تودهی  نیرومند با برنامه

این مرحله با متحدان آن در  باشد،  ی  و  ارگانیک داشته  ارتباطی  انقلاب دموکراتیک 

شرط   مدنی  نهادهای  در  مردم  شدن  متشکل  است.  ممکن  غیر  انقلاب  پیروزی  امر 

تعیینپایه و  برای    ایجاد ی  کنندهای  واقعی  امکانی  که  امری  است؛  تشکیلاتی  چنین 

فراهم میکنترل عمل  و   رهبری جمعی از سوی دیگر،  را  پایین  از  رهبری  کند؛  کرد 

ادامهپدیده در  که  گذشته    جنبش  یای  شد.  خواهد  نزدیک    یمتحقق  و  دور 

 (.13)  بردرنج می جمعی ست بر اینکه جنبش چپ از یک تراوْمای گواهی

 

 ها یادداشت 

ها  نیروهای کمیته  ی  ی خمینی شدند و عمده ر پیاده گآبادها لشحلبی  انیدیم که ساکند(  1)

 .و سپاه را تشکیل دادند

 .  مورد  29در ایران    "متبرکه"ستان ائمه شیعه در عراق و ایران و بقاع  آ( 2)

 .مورد  23  مسجد  (3)

 : معاون سازمان برنامه و بودجه  ،بینی آقای کنستانتین الکساندر مژلومیانپیش( 4)

میانه برنامه ی  در  پول اجراى  فوران  اثر  بر  توسعه،  پنجم  شدید  های  افزایش  و  نفتى  ى 

متخصص او  شد.  برنامه  مفاد  در  نظر  تجدید  خواستار  شاه  ملى،  در ادرامدهاى  را  اقتصاد  ن 

د و با تزریق بودجه،  نی پنجم توسعه را بازنویسى کنرامسر و گاجره گرد هم آورد که برنامه

هاى شاه با مخالفت بهمن أبادیان  ها بیافزایند. برنامه سرعت عمل پروژه   رچندبرابرى، ب  یگاه

شاه، بهمن آبادیان را با توهین از جلسه بیرون    معاون سازمان برنامه و مژلومیان قرار گرفت.

 .کرد

بدهد رخ  انقلاب  است  ممکن  بود که  کرده  بینى  پیش  تقریبأ  معاون    .مژلومیان  مقام  در  او 

و  برنامه  اعتبارات  ناگهانى  افزایش  به  نسبت  اقتصاد  عالى  شوراى  در  برنامه،  سازمان  ریزى 

و  بی   سرریز داده  اقتصاد کشور هشدار  به  بود بینى شگفتپیش با  حساب پول  :  انگیزی گفته 

 .آیند و انقلاب مىشودها پا درمی آورند، به خیابان میاین پول 

نهایتأ او را هم تنزل ادارى دادند. مژلومیان با آن که بعد از انقلاب به جرم معاونت سازمان  

به نقل  ــ  .در ایران درگذشت 1380کار شد، ایران را ترک نکرد و در سال برنامه برکنار و بی
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   .از خاطرات داریوش آشوری

اثر سیاوش کسرایی، کنایه از شهادت رفقا بیژن جزنی، حسن    زایندگیام گرفته از شعر  و  (5)

زاده، عزیز سرمدی و عباس  ضیاء ظریفی،  سعید کلانتری، احمد جلیل افشار، محمد چوپان 

 . سورکی و مجاهدین خلق  مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار

 . ای های انقلاب، محمود گلابدرهلحظه ( 6) 

 . ایتلخیص از مقاله علی مرادی مراغه ( 7) 

صفحه  تحت عنوان    120  کتابی در قطع جیبی در   1358اردیبهشت ماه سال    من در  ( 8) 

 .فارسی ترجمه شده بود خواندمه  که ب  را  جانبهکنفرانس سه 

ی اقتصاد  عبارت از لزوم اعطای امکان در عرصه  مورد چهارم مورد توافق رهبران چهار کشور  

موقع خارج از مدار بورژوازی بومی وابسته به  و سیاست به آن بخش از بورژوازی بود که تا آن

های  هایی برای بخش ی کنفرانس حاوی دستورالعمل های بزرگ جهانی بودند. نتیجهسرمایه

 ام.مختلف سازمان ملل متحد هم بود. مورد پنجم را متاسفانه فراموش کرده 

های تاسوعا و  ش از چند ملاقات با شاه پس از راهپیمائیاآقای احسان نراقی در خاطرات   ( 9)

سال   است   57عاشورای  اینگفته  است:  کرده  سوال  او  از  تعجب  با  شاه  هستند؟ .  کی  ها 

. این همه اند؛ به دهقانان هم که زمین داده شده است کارگران که در سود کارخانجات سهیم

  معنی(.ها که هستند؟ )نقل بهتوانند دانشجو باشند، پس این که نمی

دو دهه تحقیقات آزمایشگاهی  ی  دکتر داکر کلتنر استاد روانشناسی دانشگاه برکلی در نتیجه

به  قدرتمند  افراد  رفتار  روی  رفتار  بر  کسانی  مشابه  قدرت  صاحبان  که  رسید  نتیجه  این 

ای دارند.  نشده آنها رفتار آنی و حساب »به مغزشان وارد شده است.  جدی یکنند که آسیبمی

توانند خودشان را جای افراد دیگر  کمتر به مخاطرات آگاه هستند و مهم تر از همه، کمتر می 

 « .بگذارند

درباره  تحقیق  با  هم  مستر  مک  دانشگاه  شناس  عصب  آبهی  سوخیندر  افراد  دکتر  مغز  ی 

نتایج  به  مغز(  مغناطیسی  )تحریک  تی.ام.اس  دستگاه  زیر  قدرتمند  چندان  نه  و  قدرتمند 

  "آینگی" مشابهی دست یافت. او دریافت که قدرت براستی به فرایند عصبی خاصی موسوم به

می آسیب  است،  همدردی  اساس  عصب که  اثبات  این  و  مفهوم  زند.  پارادوکس  "شناختی 

می  "قدرت که  مفهومی  است؛  از  هب»گوید:  کلتنر  بعضی  آوریم،  بدست  قدرت  اینکه  محض 

  «.دهیماین قدرت لازم بودند از دست می هایی را که برای رسیدن به قابلیت

اختلال ناشی از داشتن قدرت است، خاصه قدرتی که با »، بنا به تعریف  «سندرم گستاخی»
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است؛ سال  بوده  بسیار همراه  و بند چندانی همراه  موفقیت  قید  با  و  مانده  فرد  ها در دست 

  «.نبوده است

این موارد مهم اشاره  توان به اند، می ی پزشکی که برای این سندرم برشمرده نشانه   14از بین  

اعمال شتاب  واقعیت،  با  ارتباط  از دست دادن  به دیگران،  نمایش تحقیر نسبت  یا  کرد:  زده 

از تقلید از تجربهاحتیاط و نمایش بیبی افراد قدرتمند دست  دیگران  ی  کفایتی. از آنجا که 

ها آسیب جدی  های آینگی آنکنند، سلولها تقلید میبرمی دارند و  این دیگرانند که از آن

گو احاطه کرده و نوکرمنشانه هر عمل او را  قربان دانیم که شاه را افراد چاکر و بلهبیند. میمی

 . کردندستایش می 

نماینده  احمد  سال  بنی  در  تبریز  دانشگاه   57ی  شفاهی  تاریخ  با  مصاحبه  نقل  در  هاروارد 

)شاه( خطاب    نوکر کند که جمشید آموزگار نخست وزیر در گفتگوی تلفنی با او خود را  می

خواند. تاثیر پدر  )شاه( می  زادغلام خانه ش  امیکرده و علم وزیر دربار هم خود را در خاطرات 

حتی به   ــساله و دستور رضا شاه    6گیری شخصیت  ولیعهد  ساله بر روان و شکل    48مقتدر  

عنوان پرطمطراق والاحضرت و نیز اینکه    بابرای خطاب کردن  ولیعهد    ــاش  اعضای خانواده 

نشانه   احت به  و  برخیزد  او  پای  جلوی  باید  اتاق  به  او  ورود  هنگام  به  هم  احترام  ی  مادرش 

تواند در فهم ساختار روانی شاه به ما کمک کند تا راز جدایی او از واقعیت را بهتر   بایستد می 

درک کنیم. پرویز ثابتی در مصاحبه اش با تلویزیون من و تو تأکید کرد که شاه هیچ انتقادی  

نمی  را تحمل  آناز وضعیت موجود  باید  کرد.  نقایص موجود  از گزارش  چنانکه همیشه قبل 

پیشرفت  از  مفصلی  می شرح  نوشته  مملکت  به   شدهای  مباحث  معنی)نقل  مطابق  آیا   .)

های  گیری شخصیت شاه سلول توان پذیرفت که ازایام کودکی و در جریان شکل گفته میپیش 

شد از تملق و  خاطر میقدر که از انتقاد آزرده از این رو همان  ؟آینگی او از کار افتاده باشند

 برد و ارتباطی با واقعیت نداشت؟چاپلوسی لذت می

شروط بختیار عبارت بودند از: خروج شاه از کشور، شاه سلطنت کند نه حکومت، انحلال    ( 10)

ساواک، انحلال کمیسیون شاهنشاهی، انتقال بنیاد پهلوی به دولت، آزادی زندانیان سیاسی،  

تن از نظامیان سرسخت از جمله    14انتخاب وزرا به بختیار و تبعید   انحصار آزادی مطبوعات،

 علی اویسی. غلام 

ژنرال   پس(  11) حضور  از  شاه  که  مدتی  مطلع  از  او  ماموریت  مضمون  و  تهران  در  هایزر 

 !کندمی  «گله»از او  و  زند  شود، به سولیوان سفیر آمریکا تلفن میمی

از  اهایزر در خاطرات ژنرال (  12) تهرانش  در  با شاه    ماموریت  از ملاقات در معیت سولیوان 
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دی به دیدار شاه رفتیم. شاه بسیار    21طور سخن به میان آورده است: با سولیوان در روز  نای

شد.  های قبل شاه همیشه با لباس نظامی ظاهر می رسید. در ملاقات نظر می خسته و تکیده به 

ن داشت. او اظهار داشت که خیلی خسته است و به استراحت  ته ای بروز لباس تیره   اما آن

)نقل    «هرچه زودتر، بهتر»نیاز دارد. پرسید چه وقت ایران را ترک کند. سولیوان پاسخ داد:  

 .(معنیبه

همان(  13) انسانی،  می  ندجامعه  زخم  انسان،  یا  ترس  خشم،  اندوه،  شادی،  دستخوش  تواند 

)تراوْمای جمعی( بشود. ویژه  بیداری است.    بکفلاشگیر تراوْما،   گی چشمروانی  یا رویا در 

گردد و با آن  فرد بیمار با هر واژه، بو، صدا یا موقعیت خاصی بدون کنترل به گذشته بازمی 

 .شود. بیمار بدون کمک تخصصی قادر به گذر از گذشته نیستمشغول می

سیاسی برنامه  براساس  احزاب  اروپایی  کشورهای  طبقه ادر  یا  قشر  از  نمایندگی  به  و  شان 

مقطعی  عمل  اتحاد  دیگر  و طبقات  اقشار  نمایندگان  با  آنان  منافع  تامین  برای  و  اجتماعی 

 .کوشندکنند و برای تحقق اهداف خود میمی

ایران، نیروهای سیاسی چپ به دو بخش اساسی تقسیم می  ها که در  شوند. آن در میهن ما 

 .ها که از آن پشتیبانی کردندمقابل رژیم اسلامی ایستادند و آن  60دهه  

امری که ستودنی و   ــ  آنهایی که در آن زمان مقابل رژیم اسلامی ایستادند، به آن نه گفتند 

است   احترام  در  ــقابل  خود  نوع  از  سیاسی  نیروهای  با  و    فقط  آزادی  از  دفاع  با  ارتباط 

هایی کنند. و آن دموکراسی و ... علیه رژیم جنایتکار اسلامی عمل سیاسی معین و جمعی می

که در آن زمان از رژیم حمایت کردند و پس از مورد حمله قرار گرفتن از سوی رژیم علیه آن 

اول  ی  کنند؛ چرا که دستهمبارزه کردند، برای همان اهداف اما در صفی جداگانه مبارزه می

ی دوم برای محکوم کردن  ی مشترک با دسته یک اعلامیه  اخاطر گذشته حاضر به دادن حتهب

خانه  و  ایران  مردم  علیه  رژیم  گذشته جنایات  نیستند.  فقر  سنگین  بار  زیر  مردم  ی  خرابی 

بدسته دوم  علیه ی  گروهی،  آنطور  از  بخشی  سازمانی  خود  از  انتقاد  پاک  رغم  هرگز  ها، 

از  آن  ی  پاک شدن گذشته  شود. فقطنمی احزاب و گروی دوم  دستهکسانی  های  هاز سوی 

ی اول همکاری کنند. و های دستهشود که با یکی از احزاب و گروه اول پذیرفته میی  دسته

 کوشد. زیر نظر دارد و برای تقویت آن می  را  رژیم جنایتکار اسلامی این روانشناسی اجتماعی



 

 بهروز حشمت          

 

 



 

 

 اسد سیف  

 انقلاب سال پنجاه و هفت و آزادی انسان 

کیشوت"رمان   می  "دُن  جهان  رمان  نخستین  را  سروانتس  عالیقدر  دُن  "دانند.  اثر 

داستان"کیشوت آنقدر  است.  خیال  در  غرق  رمان  قهرمان  شوالیه ،  خوانده  های  گری 

احساس می ناراستیست که میایکند، خود شوالیه که  به جنگ  برود.  تواند  دُن  " ها 

از خانه    "سانچو پانزا"سوار بر اسبی چموش و پیر به همراه نوکر خویش،    "کیشوت

می میبیرون  کشف  دیگری  دنیای  اما  خیالزند،  با  موجود  دنیای  نابکند.  اش  های 

ندارد. شکست پیهمخوانی  این  های  نجیب،  انسان  این  سرگردان"درپی  را    "شوالیه 

 کند. او غرق دنیای خویش است. به هر حقیقتی شک دارد.مأیوس نمی

شود که دوست دارد  ای روبرو میزادهدر دومین جلد این اثر با نجیب  "دن کیشوت"

کند.  مفتخر می  "هاشوالیه آیینه "گری این جوان را به  گردد. او به رسم شوالیه   شوالیه 

آید. از خیال به واقعیت پا  ست که اندکی به خود می"هاشوالیه آیینه "در صحبت با  

 یابد.گذارد و کمی خود را بازمیمی

در خود وارد شو و " گوید،  نویس به ما مینویسد: داستانکارل فوئنتس در این باره می

بشناس. را  خودت  را،  خود  و  کن  گذر  جهان  دریاب...در  را  کیشوت 1)" جهان  دن   )

 کوشد، به راه شناختِ جهان، ابتدا خود را بشناسد.می

 " شوالیه مرآت"را به    " هاشوالیه آیینه "محمد قاضی در ترجمه زیبایش از این رمان،  

این   تاریخی  تداعی  بار لازم در  فاقد  اما  است  آیینه  است. مرآت همان  ترجمه کرده 

  " دُن کیشوت"واژه. بر این اساس متأسفانه از این زاویه کسی به نقش این شوالیه در  

 ننگریسته است. 

شویم،   دقیق  خویش  اجتماعی  تاریخ  در  اندکی  جهان"اگر  آیینه "،  "نماآیینه 

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا.(،   )آیینه سکندر جام جم است بنگر/"سکندری

ای زدایی )روشنگری(، هفت آیینه )هفت کوکب(، آیینه دق )آیینه داری و آیینه آیینه 

می نشان  مریض  و  محزون  را  آدم  سرانجام  که  و  غمناک(،  همیشه  شخص  دهد، 
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روشنگری آیینه  معنای  به  که  داریم  را  حتا  افروزی  کرمانی  میرزاآقاخان  آیینه "ست. 

ها در  های کهن تاریخ ایران منتشر کرد. همه این آیینه را در کشف ریشه   "سکندری

بازبینی و بازشناسی انسان و کشف سیمای واقعی او، و در واقع روشنگری، قابل توجه 

 و بررسی هستند. 

 "دُن کیشوت"باید موجودی باشد تا    "هاشوالیه آیینه "به نظرم مراد سروانتس نیز از  

در روبرو شدن با او خود را بهتر بشناسد و به روایتی دیگر، خود و هویت خویش را  

عمیق و  ببیند  بهتر  آیینه  این  در  را  خود  باید  او  کند.  بشناسد.کشف   تر 

اعتبار  از  نیز  روانشناسی  علم  را دارد و در  بیشتر ملل همین نقش  آیینه در فرهنگ 

 ای برخوردار است. ویژه

در فرهنگ ما متأسفانه موقعیتی پیش نیامده تا ما بتوانیم نقش کامل خویش را در  

ای بیابیم، در  ایم تا تکه آیینه ای بازشناسیم. در صد سال اخیر هر از گاه کوشیدهآیینه 

ها چون  آن دقیق شویم، به این امید که هویت خود بازیابیم. در این راه بسیار آیینه 

بشکنیم. تلاش من نیز در   "خود"ایم تا مجبور نشویم  اند، شکسته قد ما راست ننموده

این نوشته در همین راستاست، در این راه که با کنکاش در تاریخ خودی، به اتفاق به  

 سیمای خویش در این آیینه اندکی دقیق شویم. 

چه کمتر در  چنان خواهند نوشت، اما آنو هم  در مورد روشنفکر و کار او زیاد نوشته 

احتراز ورزیده می از آن  رفتار روشنفکر است در  باره آن صحبت شده و  شود، تجلی 

است نگاهی کوتاه به رفتار روشنفکری داشته باشد که    فرهنگِ ما. این نوشته کوشیده

خواهد از محتوا به دیگر؛ می  بیانیاز حضور او در ایران حدود یک قرن می گذرد. به  

 مضمون برسد.

ای گشوده های ذهن دگربار به حادثه، دریچهو فکر بر آن  57انقلاب سال    در نگاه به

آوریم که در امید شکوفا شد و  شود که مهم بود و تاریخی. روزهایی را به یاد میمی

اگرچه هنوز هواداران میلیونی در ایران دارد،   ، در یأس به خون نشست. اقتدار اسلامی

عرصه تمامی  را در  استجامعه  بحران کشانده  به  نمیها  روزها  آن  یادآوری  با  .  تواند 

تازه نگاه  اما  انقلاب  بازاندیشی  در  نباشد.  باید بازبینی همراه  نگاه  ؛ ای  از  های  متفاوت 
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، از سکوی حال اگر بر گذشته نظر افکنیم، باید به  چهار دههپیشین. امروز، با گذشتِ  

بیهوده انتظار  این  یابیم.  دست  درخور  حداقلِ پاسخی  نیست،  که  انتظاری  ای  ست 

 دانند، داشته باشیم.می " انسانی اندیشنده"توانیم از خود، از کسانی که خود را می

دهد، باید زمانی بگذرد تا به عنوان چه امروز رخ مییاد با گذشته سر و کار دارد. از آن

ناخودآگاه ما جا خوش کند و نامکشوف در  یاد، بایگانی ذهن گردد. یاد می تواند در 

می یاد  بماند.  یاد  خفا  گردد.  تاریخ  بر  نقشِ  و  شود  بازنگری  زمان  آیینه  در  تواند 

مشترک  می یادهای  جمعی،  حافظه  گیرد.  بر  در  را  جامعه  و  رود  فراتر  فرد  از  تواند 

از تاریخ. کشوری که در روند تکامل آن خللی ایجاد گردد و جامعه ای که بر  ماست 

حافظه   نیست.  برخوردار  منسجمی  تاریخی  حافظه  از  باشد،  استوار  شفاهی  فرهنگ 

جامعه چنین  پارهجمعی  جامعه ای  این  است.  شده  دستکاری  یا  و  گسیخته  پاره، 

 تابِ آینده خویش است. بی

بخشیم.  فردیتِ خویش جان می  هیادها بخش بزرگی از هویت ماست. در پناه آن ما ب

خویش   یادهای  همه  کردن  فراموش  توان  سایه  را  انسان  حال  هر  به  یادها  ندارد. 

توانند موقتاً کنار گذاشته شوند، گسترانند. یادها میخویش را بر زمان حال ما نیز می

توانند مورد توانند به دلخواه بازسازی شوند، میجعل گردند و یا با وهم درآمیزند، می

هایی را به شکل کامل آن از صفحه سوء استفاده قرار گیرند، مشکل اما بتوان یادمانده

ذهنِ فرد و یا جامعه پاک کرد. در همین رابطه است که مکتوب کردن یادها ارزشمند 

توان به هستند. اگر حقیقت دیروز در تنِ روایت جاری گردد و بر کاغذ نقش بندد، می

تاریخی بخشید. بدینسان دیروز ما می اکنونیت  امروزمان جاری گردد و آن  تواند در 

از  گذشته به حال گره خورد تا به آینده گام نهد. رشد و گسترش کتابت و استفاده 

 های جامعه مدرن است.فرهنگ کتبی در شمار نشانه

این یعنی  زمان.  افقِ  در  دامنه ذهن  یعنی گسترده کردن  یادها  گذاشتن  که؛  کنارهِم 

کنیم،   مقایسه  خویش  گذشته  صدای  با  و  بشنویم  هم  کنار  در  را  مختلف  صداهای 

این بهتر یعنی  و  ببینیم  بهتر  را  خود  تاریخی  سیمای  را،  خود  تاریخ،  آیینه  در  که؛ 

ای متفاوت از خود و از جامعه  که؛ در رودررویی با خود، گذشتهبازشناسیم، یعنی این
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کشف کنیم. اگر دانش و بینشِ لازم برای در دست گرفتن این آیینه نداشته باشیم، از  

می قهرمان  میخود  دیگران  شانه  بر  را  خطاها  چهرهسازیم،  زشت  گذاریم،  را  هایی 

کنیم تا در پی آن سیماهایی به ناحق برجسته و بزرگ شوند، از گذشته با توجه به می

بهره خود  امروز  تمایل  و  مینیاز  رخدادهبرداری  میکنیم،  انحصاری  را  به  ها  و  کنیم 

کوشیم. به یاد  ها میها، در نابودی آنرسیم، در انکار پدیدههای مطلق میگذاری ارزش 

این همه  خلافِ  مدرن،  ذهنِ  باشیم؛  گذشته داشته  شناختن  رسمیت  به  پی  در  ها، 

آن  ؛است گذشته  به  فراموشی  به  مجاز  جامعه  و  انسان  آینده،  راه  به  بود.  که  سان 

 نیست.

ها در طول تاریخِ اجتماعی کشور ما، همیشه توسطِ مذهب، طبقه،  حقوق فردی انسان

پیامبر، امام، ولی   پا گذاشته شده است. شاه،  تاریخ، مصلحتِ جمع و یا خانواده، زیر 

اند با نفی فردیتِ انسان حقانیتِ همیشه کوشیده  های اقتدارگرافقیه، رهبر و یا حزب 

هم  را  خویش رفتار  و  کار  روندِ  کنند.  کافیاثبات  بپذیریم،  اینان  تا  حقیقتِ "ست 

 تواند تنها روایتی از حقیقت باشد. ی در کار نیست. حقیقت ادعایی می"مطلق

شد و ما پذیرفته بودیم که فرمانبرداری فضیلت است. های سال چنین تبلیغ میسال

سوی  از  معاصر  تاریخ  در  سپس  و  سلطان  دین،  خانواده،  پدر  طریقِ  از  عقیده  این 

سازمان و  میاحزاب  اعمال  ما  بر  سیاسی  تاریخ  های  طول  در  ایرانی  انسان  شد. 

ها همیشه بر ما  ها و اربابایام فرمانبردار بوده است. پیامبران، پادشاهان، خانپیوسته 

اند. اگر تا تاریخ معاصر، نوکر شاه، برده خان و یا بنده خدا بودیم، از این  فرمان رانده

ای بود که رضاشاه بر  تاریخ به بعد، میهن نیز بر آن افزوده شد. خدا، شاه، میهن، جامه

تنِ ما دوخت. و این یعنی اسارت در اسارات، زندانی درون زندانی دیگر در عصر نوین،  

های ما به  شود. و چنین شد که گامعصری که فردیت انسان به رسمیت شناخته می

آمد زمان شد. در عصر جدید متأسفانه تفاوتی اساسی در این  سوی مدرنیته نیز خلاف

های  شود. اکنون نیز کم و بیش چنین روابطی بر ما حاکم است. ارزش رفتار دیده نمی

تاریخ همیشه انسان اند.  ساز بودهتاریخی انسان اما بر نافرمانی استوار است. نافرمانانِ 

می حتا  راه  این  در  دارد.  تردید  و  در شک  ریشه  در  نافرمانی  نیز  خداوند  توان گفت 
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ها نافرمانی را پذیرفته است، چیزی که خداباوران در درک آن  تاریخِ بسیاری از دین

پی   را  بشریت  تاریخ  بنای  و  شد  رانده  بهشت  از  نافرمانی  در  آدم  حضرت  عاجزند. 

حتا    توان پذیرفت؛ نافرمانیریخت. خداوند در واقع بر رفتار او مهر تأیید زد. پس می

 موتور محرکه تاریخ است.  در نگاه دینی نیز،

فرمانبرداری انقیاد به همراه دارد. شخص فرمانبردار مطیع اوامر و احکام است. آزادی 

می فرمانده  یا  و  رهبر  اختیار  در  را  فاقد  خویش  فرمانبر  است.    "من" گذارد.  خویش 

که نافرمانی نیاموزد، اقتدار عقلانی  تصاحب شده است. آن  "من برتر"او توسط    "من"

 ( 2را نیز درک نخواهد کرد.)

فردیت در فرهنگ ما پیوسته ایام در چنگِ دین اسیر بوده است. در روایت دینی از  

می حق  اراده  پایه  بر  جهان  امور  همه  آنفردیت،  و  میگذرد  اتفاق  نظمی  چه  افتد، 

بینی اسلام خداخواسته است. به طور کلی، رابطه انسان با خدا به دو شکل در جهان

وجود دارد. در شکل نخست، انسان بنده است و خدا مولی و خالق. در این شکل از  

ست ضعیف، ذلیل ای عمیق بین انسان و خدا وجود دارد. انسان موجودی رابطه، فاصله

موجودی خدا  و  فقیر  بیو  قدرتی  با  قادر،  بیست  و  عزت  صاحب  شکل  نهایت،  نیاز. 

توان محبت عارفانه بر آن نام نهاد. در  دیگر رابطه با خدا بر عرفان استوار است که می

کوشد به معشوق برسد و با  این رابطه انسان عاشق است و خداوند معشوق. عاشق می

می حالت  این  در  انسان  شود.  یکی  تا  او  بکشاند  زمین  به  آسمان  از  را  خدا  کوشد، 

 ای انسانی با او برقرار کند. در هر دو حالت فردیت انسان را در آن جایی نیست. رابطه 

بل سنت،  یا  و  دین  از  نه  نمونه  فردیت  تحقیر  سیاسیواژه" که  در  از    "نامه  یکی 

میسازمان چپ  ملموسهای  اندکی  موضوع  تا  واژه  آورم  گردد.  تر 

به کرات شنیدهIndividualisme) "اندیویدوآلیسم" را  را (  آن  فارسی  زبان  در  ایم. 

سعادت  "شود که اند. به کسانی اطلاق میترجمه کرده " فردگرایی" و  " اصالت فرد"به 

زندگی می و  اجتماعی  عمل  غایت  را  که  فرد  است  فرض  این  بر  آن  مبنای  شمارند. 

در    ایران  ( حزب توده3.)" سودجویی فرد لزوماً به تأمین کلی جامعه منجر خواهد شد

بورژوازی است و در از مختصات ایدئولوژی و روحیه خرده "نویسد:  تعریف این واژه می
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یابد، ظاهر  نتیجه کلیه روحیاتی که در جامعه مبنی بر مالکیت خصوصی پرورش می

آن به طور خلاصه یعنی برتر نهادن فرد بر جمع. قایل شدن اصالت    گردد و معنایمی

داری است و بر و اهمیت برای فرد نه برای جمع. ...اندیویدوآلیسم پایه فلسفی سرمایه

گردد...از اصالت فرد روحیه خودپسندانه  این پایه، سودجویی و خودپسندی توجیه می

شود(...رخنه سازد )ناشی میو طرز فکر ذهنی که تمایلات خود را مقدم بر واقعیت می

مبارزات  به  اندیویدوآلیستی در حزب طبقه کارگر  و شیوه عمل  تفکر  و طرز  روحیه 

آورد. باید با این شیوه فکر و طرز عمل پیوسته و به  خلاق اصولی زیان جدی وارد می

شود مبارزه  آن4.)"موقع  می(  ملاحظه  که  از طور  گونه  این  در  انسان  فردیت  شود، 

شود. باید یادآور شوم که حزب توده هنوز هم بینش نیز نادیده گرفته شده، تحقیر می

واژه است.  نظر  این  سال  بر  چند  طی  کشور،  از  خارج  در  بارها  استفاده،  مورد  نامه 

تر از این  های چپ البته موضعی انسانیگذشته تجدید چاپ شده است. دیگر جریان

 اند. آنان نیز بر این نظرند. نداشته 

ایم این روند را در مورد قدرت حاکم همیشه سعی کرده ما را حذف کند و ما کوشیده

شود و ما  ست که خمینی بر ما رهبر میایدیگران به کار گیریم. در چنین بحبوحه 

می ما  حیرت  تاریخ،  طول  در  هستیم.  جستجو  در  هم  هنوز  را  آن  چرایی  و  کنیم 

نکوشیده بودههیچگاه  شور  اسیر  همیشه  کنیم.  شور  جانشین  را  شعور  ایم،  ایم 

کردهشوریده عصیان  آن ایم،  بی  زنیم.  ایم،  پیوند  شعور  به  را  آن  باشیم  خواسته  که 

 تحریکِ به شورش نهایتِ بضاعت فکری ما بود در تاریخِ معاصر. 

آزادی انسان از قیدهای فردی و اجتماعی و به رسمیت شناختن آن، به دنیای مدرن  

تعلق دارد. انسان مدرن در رسیدن به این مقصود راهی پُر نشیب و فراز را پشت سر 

مدرن  جهان  انسانی  دستاوردهای  با  را  خویش  هویت  غربی  انسان  است.  گذاشته 

کند. برای او میراث مشترک بشریت از تمدن جهان ارزش است. ما، هویت  تعریف می

میگمُ گیج،  و  سردرگمُ  تاریخ،  تافتهکردگانِ  هویتی  کوشیم  باشیم،  بافته  از  جدا  ای 

تاریخی مشترکی  دیگر در ناکجاآبادِ تاریخ برای خویش می جوئیم. صحبت از تجاربِ 
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که شهامت داشته باشیم، گذشته را آن کنیم که قرار است هویت ما باشد، بی آنمی

 گونه ببینیم که بود. 

ست که در طی تاریخ چندین بار مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته است.  ایران کشوری 

ها، تازیان، ترکان، مغولان، هر یک با تصرف ایران، سالیانی بر این  ها، مقدونیآسوری 

باورهای دینی و زبان ما را اند. هر تهاجم و سیطرهکشور حکومت کرده  ای، فرهنگ، 

اصیل دیگر چیزی در ما نیز دگرگون کرده است. پس می ایرانیتِ  از  ادعا کرد؛  توان 

 گوید: شود. فردوسی چهار سده پس از حمله اعراب به ایران به درستی مییافت نمی

 ز دهقان و از ترک و از تازیان/ نژادی پدید آمد اندر میان

 ها به کردار بازی بود نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود/ سخن 

بوده مهاجم  قومی  واقع  در  نیز  خود  آریاییما  به  ایم.  میلاد  از  پیش  دوم  هزاره  از  ها 

تر از ما  سوی سرزمین ایران روان شدند. مردم این سرزمین، از جمله ایلامیان، متمدن

بی بودند  هنرمندانی  داشتند،  خط  میبودند،  که  در نظیر  را  آنان  باارزشِ  آثار  توان 

های مشهور جهان مشاهده نمود. ما با  های بر آن، در بسیاری از موزه سفالگری و نقش

کم از روی زمین  یورش به این قوم متمدن، چنان بر آنان تاختیم که هستی آنان کم

 ای نتوانست بعدها با ما بکند. محو شد، کاری که هیچ مهاجم بیگانه

ها با تکیه بر میراث ایلامیان صاحب قدرت شدند، حکومت تشکیل دادند ولی  آریایی

گذشت تا قبایل  ها میگذار دولت آشور شدند. باید سالها بعد خود مقهور و خراج سال

همین  فرزندان  هخامنشیان  براندازند.  را  آشوریان  و  افکنند  پی  را  ماد  دولت  ایرانی 

 دولت بودند که بر نیمی از جهان تسلط یافتند. 

میآن  یورش  میکه  لشگر  و  با  برد  اسکندر  باشد.  منتظر  باید  نیز  را  تهاجم  کشد، 

ایران به دست  را درهم شکست و حاکمیت در  اقتدار هخامنشیان  یورشی سهمگین 

عرصه تمامی  به  یونانی  تمدن  که  فرارسید  زمانی  افتاد.  راه  سلوکیان  ما  زندگی  های 

سازی رواج یافت، برای نخستین بار سکه ضرب شد، داد  یافت. هنر رونق گرفت، پیکره

ها رواج یافت. شعر و نمایشنامه به سرگرمی اشراف تبدیل شد.  و ستد به رسم یونانی

اسکندر   است.  ایام  همین  یادگار  فارسی  زبان  در  موجود  یونانی  لغات  از  بسیاری 
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در   تاریخ جعل کردیم.  برایش  پیامبری رسید و  مقام  به  ایرانیان شد و  محبوب همه 

چون اسکندر به حیطه ادبیات فارسی راه نیافته است.  طول تاریخ هیچ فرمانروایی هم

ای به  ها چنان رواج یافتند که هر ادیبی بر خود واجب دانست، اسکندرنامهاسکندرنامه

نظم بکشد. شهرهای بسیاری نام اسکندر بر خود نهادند و فرزندان زیادی به اعتبار او  

 اسکندر نام گرفتند. 

به اسکندر، او را ملعون خواند، اما نمی توان واقعیت موجود را با   "لعنت"توان با  می

 این همه شواهد نادیده گرفت. اسکندر هنوز هم محبوب ماست. 

جامعه   پیکر  در  یونانی  سنت  اما  دادند،  خاتمه  سلوکیان  سلطه  به  اشکانیان  اگرچه 

ایرانیان دگربار  محفوظ ماند. در اواخر سلطنت اشکانیان است که سنت های مذهبی 

شود. دولت افرازد و کیش زرتشتی به عنوان آیین رسمی ایرانیان شناخته میسر برمی

بر چنین کیشی، نخستین حکومت مذهبی با تکیه  ایران پی -ساسانی  را در  سیاسی 

 ریزد. می

عظمت بازیافته ایرانیان در دوران ساسانیان ولی با هجوم سپاه اسلام به ایران، درهم  

از  می نباید فراموش کرد که  ایران مقرر شد ولی  اگرچه به شمشیر در  شکند. اسلام 

عمده تحول  دینی  باورهای  با  نظر  جدید  آیین  و  شد  عوض  نامی  نیامد.  پیش  ای 

چون کیش زرتشتی، ناظر بر هایی دیگر جانشین آداب پیشین شد. اسلام نیز همژهوا

اما   ثنویت شد،  ایران، وحدانیت جانشین  به  با آمدن اسلام  تمامی زندگی بشر است. 

اعتقاد به رستاخیز، بهشت و جهنم و حتا نبوت بر جای ماند. فرشتگان زرتشتی لباس 

ها با اندک تغییری به مساجد تبدیل شدند، در نیایش  اسلامی بر تن کردند، آتشکده

به درگاه خدا، نماز به جای دعا در برابر آتش و گرامیداشت آب و آتش و خاک شد. از 

پیش مردم حاکم گردد، چیزی که  رفتار  بر  تا  احکامی ساختند  با  قرآن و حدیث  تر 

ها نیز در تسلیم ایرانیان در هایی دیگر در آیین زرتشتی موجود بود. شاید این علتنام

 برابر اسلام نقش داشته باشند. 

اسلام در ایران آن نبوده و نیست که در دیگر ممالک اسلامی وجود دارد. ما با توجه 

 به فرهنگ خویش، اسلام دیگری ساختیم در انطباق با گذشته خویش. 
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ها دیگر فراموش شدند.  ها در ایران که اندکی آگاه شدیم، مغولآمد حضورعرب از پی

ای های خویش مطرح کردیم تا پردهاز این پس همه جا آنها را به عنوان عامل ناتوانی

بهتر می بیشتر و  این یکی  با  ما.  ناآگاهی  بر  از فکر کردن باشند  شد گریبان خویش 

 رهانید. 

خویش باید گذشته  ابتدا  آینده،  راه  به  که  نیست  این شکی  آشکار    را   در  خویش  بر 

اخیر  سال  چندصد  طی  نیست.  کامل  هنوز  اما  گذشته  از  ما  آگاهی  گردانیم. 

پرده از  بسیاری  غربی،  زدهخاورشناسان  کنار  ایران  باستان  تاریخ  از  را  ابهام  اند.  های 

خط  گشودهرموز  را  کشور  این  باستانی  کتیبههای  تفسیر  اند،  و  ترجمه  را  ما  های 

های ارزشمندی از تاریخ ما کشف شده. ما خود در تمامی  ها گوشه اند. در حفاریکرده

 داشتیم. ها به رخوت تمام عظمتی موهوم را پاس میاین سال

میآن  روی  احساس  به  زند،  تکیه  عقل  بر  نتواند  شورِ که  اوج  بهمن  انقلاب  آورد. 

ما می عقل.  فقدان  بود در  نمیاحساس  برایمان مهم  دانستیم چه  اما  آینده  خواهیم، 

از مرگ شاه می را پس   خواستیم. شاه رفت و شور ما غرق در بهت شد. نبود، بحث 

اند، به خودکامگی و  هایی که بنیان در آرای عمومی نداشتهدر تاریخ، همه آن حکومت

حکومت چنین  انجامیده.  میاستبداد  آلوده  فساد  به  و  ن شوهایی  شخصیت  و  د 

 یابند. ها در آن امکان تجلی نمیهای فردی انسانخصوصیت 

گیرد و آزادی یعنی نفی هر قید و بند، نفی موقعیتی که  دمکراسی به آزادی جان می

ممکن   این  بازدارد.  شکوفایی  و  رشد  بروز،  امکان  از  را  او  فردیتِ  و  آدمی  شخصیتِ 

این مگر  از نیست  اجتماعی  قوانین  برابر  در  افراد  و  باشد  حاکم  جامعه  بر  برابری  که 

ست که  . در چنین شرایطیو شهروند آن جامعه باشند  حقوقی برابر برخوردار باشند

بهره پرورش  و  رشد  توان  از  نهفته  میاستعدادهای   شوند. مند 

انسان می را در شمار حقوق طبیعی  برابری  آزادی و  این  در جهان معاصر،  به  دانند. 

دنیا می به  آزاد  نظر حقوقی  از  انسان  اجتماعیمعنا که  قوانین  و وظیفه  ست که آید 

از نخستین شرط  برابری  او را حفظ کنند. آزادی و  ست در  هاییاین موهبت طبیعی 

 زندگی که ضامن تکامل فرد و اجتماع است.
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یابد؛ آزادی اندیشه و بیان،  های دیگر نمود میست که در آزادیآزادی مفهومی کلی

 کند. های فردی و اجتماعی این مجموعه را کامل میآزادی قلم و دیگر آزادی

ست که  ها در نفی جباریت است. در چنین آوردگاهیدمکراسی حاصل مبارزات انسان

کند و  گذارد، قرون وسطا را تجربه میدمکراسی زادگاه خویش، یونان را پشتِ سر می

انقلاب فرانسه ) آزاد و در حقوق، مساوی  "شود:  ( شکوفا می1789سرانجام در  افراد 

 " اند.آفریده شده

تمدن روم وارث تمدن یونان بود. با افول تمدن یونان، تمدن روم ظهور کرد. در تمدن  

شناخته  رسمیت  به  اگرچه  آرا،  اکثریت  اصل  ماند.  باقی  نام  در  فقط  دمکراسی  روم 

بود، در عمل اما تمامی قدرت در سنا متمرکز بود، چیزی که کم کم در وجود  شده 

سال همین  در  شدند.  مطلق  قدرت  آنان  و  گرفت  شکل  روم  که  قیصرهای  هاست 

گیرد.  شود و مفهومی اخلاقی به خود میمساوات و برابری از معنای سیاسی تهی می

شود.  تهذیب نفسانی جانشین تساوی در حقوق سیاسی جهت شرکت در حکومت می

 عیسای مسیح زاده این شرایط است.

از آن خداست و او آن را به  بود و این  " مساوات مطلق"مسیحیت مبشر   که مالکیت 

خواست تا در امانت خدا خیانت نکنند.  ودیعت، به انسان واگذارده. مسیح از مردم می

در دین مسیح که به آیین رسمی رومیان درآمد، اما مساوات شعاری بیش نبود و از  

برابر  در  را  مردم  و  داشت  روحانی  مفهومی  نگردید.  برخوردار  دنیوی  قانون  پشتوانه 

به  موجودی غیرزمینی قرار می اصول مذهب شدند.  از  اطاعت  به  داد و مردم مجبور 

قدرت   صاحب  شدند،  تبدیل  بزرگ  مالکانی  به  گرفتند،  شکل  کلیساها  زمانی  اندک 

 گردیدند و در قدرتِ مطلق خویش به فساد درغلتیدند. 

چند قرن بعد اسلام همین تجربه را به شکلی دیگر تکرار کرد. همه مردم در برابر خدا  

 مساوی شدند و از عدالتی سخن رفت که هیچ قدرت اجرایی این دنیایی نداشت. 

گرایی یهودیت را پشت سر گذاشت، پیامبران یهود و مسیحیت را به  محمد حتا قوم

عنوان پیامبران خویش به رسمیت شناخت، خدای آنان را خدای اسلام خواند و دین  

خواست  جدید را، بی هیچ تبعیضی در قومیت و نژاد، دین همه معرفی کرد. اسلام می
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عامل تغییر و اصلاح شود، ولی در اندک زمانی مدافع وضع موجود گردید و تعصبات  

نکوهیده مذهبی هرگونه عقل و استدلال را به بند کشید و جهل و فساد را در پهنه 

 گیتی گستراند. آزادی در شعارهای به ظاهر زیبای محمد مدفون شد. 

اسلام اگرچه خود بیگانه با دمکراسی بود ولی مسلمانان در تکوین آن نقش به سزایی 

متفکر که  آنگاه  میلادی،  سیزدهم  تا  نهم  قرن  بین  فاصله  در  در  ا داشتند.  ایرانی  ن 

و   علم  کانون  اسلام  دنیای  کردند،  ترجمه  عربی  به  را  یونان  حکمت  و  دانش  بغداد 

عربی،   به  ارسطو  و  افلاتون  آثار  ترجمه  با  اسلامی  دانشمندان  بود.  فرهنگ در جهان 

کوشیدند تا عقاید آنان را با شریعت اسلامی سازگار گردانند. حاصل این رفتار، اگرچه 

برای ما فاجعه بود، اما با انتقال تفکر یونانیان به غرب، افکار بلند یونانی منشاء تحول  

نتوانست در خیالبافی های ربانی و  عظیمی در جهان مسیحیت شد. دمکراسی یونان 

مابعدالطبیعه اسلام، در آیین حکومت و حقوق فردی و تشکیلات مدنی جهان اسلام،  

افکار   فارابی، ابن سینا و ابن رشد از جمله دانشمندانی بودند که  جایی داشته باشد. 

که هشت قرن بعد، در جنبش  فلسفی یونانیان را در دنیای اسلام پراکندند. جالب این

در   که  دمکراسی  فکر  نیز  بار  این  رفتیم.  دمکراسی  سراغ  به  دگربار  ما  مشروطیت 

برابر  مشروطه  در  بود،  یافته  تبلور  اصول   "خواهیمشروعه"خواهی  و  گرفت  قرار 

 قرار داد. "آزادی و برابری"را در برابر  " دین نبی"شریعت 

این را نیز باید در نظر داشت که اسلام در ایران لباس ایرانی به تن کرد و به چیزی 

بدل شد ورای اصل خویش. در همین رابطه است که در تاریخ عقاید اسلامی، عرفان  

و تصوف ایرانی در کشور ما شکل می گیرد، معجونی دیگر که می کوشد آسمان را با  

برابر  در  بکشاند.  مدارا  به  انسان  با  رابطه  در  را  جبار  خدای  و  دهد  آشتی  زمین 

خشونت تعصب و  خشک  بیهای  و  های  عارفان  اسلام،  روحانیون  و  حکومت  پایان 

ها در برابر خدا باشند تا از این راه  آور تساوی روحانی انسانصوفیان می کوشیدند پیام

 در تهذیب اخلاق و کردار نقشی بر عهده گیرند. 

این بود و آن  اروپائیان  پیشامدرن بین ما و  تاریخ  نیز در  عمده دیگر  تفاوت  که؛  یک 

های اروپایی بیشتر مشروط بودند. حاکمان تا آن زمان مشروعیت داشتند که  حکومت 
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شدند. در  به قوانین الهی پایبند باشند. در غیر این صورت فاقد صلاحیت شناخته می

توان یافت که به همین علت از حکومت  اروپای زمان فئودالیسم سلاطین زیادی می

 اند. قدرت اشراف و خوانین در انگلستان، در این عرصه نمونه است. ید شدهخلع

های آزادیخواهی که در اروپا، به ویژه در انگستان و هلند رواج قرن هفدهم آن اندیشه

آورند  شکوفد. ولتر و منتسکیو و روسو سر بر مییافته بود، در فرانسه رونق گرفته، می

طلبند. آنان  خیزند و جدایی دین از دولت را میکه بر علیه قدرتِ مطلقِ کلیسا برمی

دانند نه اراده مذهب. مساوات اجتماعی ربطی به  اراده ملت را منشاء قدرت دولت می

امتیازهای قومی و خانوادگی و مذهبی ندارد. هنر و فضیلتِ هر فرد امتیاز اوست بر 

دیوار   و  گرفت  بنیان  کلیسا  قدرت  و  حکومت  فساد  علیه  فرانسه  انقلاب  دیگران. 

استبداد را درهم شکست. اعلامیه حقوق بشر به عنوان بزرگترین دستاورد فکری این  

جنبش هنوز از اعتبار برخوردار است: همه افراد آزاد و در برابر حقوق مساوی آفریده  

 اند. شده

فردیت و اصول آزادی و حکومت انتخابی در قرن نوزدهم با افکار استوارت میل گام به  

ای نهاد. استوارت میل سرانجام ثابت کرد؛ حیثیتِ آدمی و شکفتگی شخصیت راه تازه

ای فاقد آزادی، آنجا که مردم در  نماید. در جامعهفردی او، تنها در پناه آزادی بروز می

برابر قانون برابر نیستند، سعادت آدمی غیرقابل تحقق است. زن و مرد، هر دو به یک  

 سان در حکومت دمکراتیک باید شراکت داشته باشند.

داشت،   دنبال  به  را  اقتصادی  حقوق  تساوی  مفهوم  اجتماعی،  حقوق  تساوی  بحث 

 کم آغازگرِ نهضتِ سوسیالیسم شد.چیزی که کم

میل"افکار   داشت.    "استوارت  چندگانه  بازتابی  نیز  ایران  در  مشروطه  جنبش  در 

مشهور    "خانملکم" رساله  از  بخشی  که  بود  کسی  آزادی"نخستین  به    "در  را  او 

 ( 5فارسی برگرداند.)

در سیر تاریخ دمکراسی، جدایی دین از دولت، گام نخست بود. انقلاب صنعتی باعث  

گسترده تا طیفِ  و طبقه شد  داد  تغییر شکل  یابند. شهر  راه  به شهر  روستاها  از  ای 

متوسط ظهور کرد. اشرافیت شکل سابق خویش را از دست داد و شرایطی پدید آمد  
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مسئولیت  احساس  اجتماعی  و  فردی  حقوق  از  دفاع  و  جامعه  به  نسبت  مردم  که 

و   احزاب  کرد،  پیشرفت  چاپ  صنعت  یافت،  گسترش  عمومی  تعلیمات  کردند. 

و  سازمان پذیرفتند  اجتماعی  مسئولیت  زنان  گرفتند،  شکل  سیاسی  و  صنفی  های 

 ها همه باعث شد تا دمکراسی بارورتر گردد. این

این سوی   که؛خلاصه  به  راه  در  است  غرب  تفکر  دستاورد  بزرگترین  انسان  آزادی 

 تمدن.

شرایطی چنین  بازمیدر  خویش  هویتِ  غربی  انسان  که  بر  ست  غرب  جهان  و  یابد 

 شود.هویتی دیگر را صاحب می  هاهمین ارزش 

در بحث بر هویت فردی، اینجا و آنجا، به ویژه در کشور ما، از هویتِ ملی نیز نام برده  

پدیده اواخر ایمی شود، که  در  که  اروپا  از  برآورده  نوزدهم، سر  قرن  به  متعلق  ست 

مشرق  به  قرن  قومی  همین  یا  و  ملی  هویت  از  صحبت  که  آنگاه  شد.  سرریز  زمین 

از این زاویه  کنیم، چیزی میمی اتکا به آن در برابر دیگران قرار گیریم.  جوئیم تا به 

ساز و در عین حال  تواند فرهنگتواند سازنده و هم مخرب باشد، میهویت ملی می

توان  کنند، پیشینه هویت ملی ایران را میویرانگر باشد. بسیاری از ما ایرانیان، فکر می

برایش   روی  این  از  و  زد،  پیوند  ایرانی  اساطیر  یا  و  فردوسی  شاهنامه  نافِ  بند  به 

چندین میموجودیتی  آنهزارساله  بی  باشند،  سازند،  پرسیده  ایرانی  یک  از  حتا  که 

 شناسد. وجود خود را در کدام پیشینه باز می

توان بر نظریه زبان، دین و یا سرزمینِ مشترک در تعریف در بحث از هویت ملی می

عده که  چیزی  کرد،  تکیه  میملت  پای  آن  بر  ما  روشنفکران  از  اما  ای  من  فشارند. 

خود ببینم،    "آگاهی جمعی"و    "احساساتِ مشترک"دارم، هویت ما را در  دوست می

جامعه و  روانشناسان  از  بسیاری  که  میچیزی  تکیه  آن  بر  آن  شناسان  تقریباً  کنند. 

رنان"چیزی که   تنها    1882در سال    "ارنست  ملت  اعلام داشت:  بار  برای نخستین 

شهامتی   با  او  یکی هستند.  واقع  در  چیز  دو  این  و  دارد  روح هم  نیست،  یک جسم 

 های ملت حذف کرد. نظیر بدینوسیله زبان و نژاد را از مشخصه بی
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ایرانی"برای   کوچهمی  " هویت  در  کوشیدند  توان  که  رسید  ساسانیان  به  تاریخ  های 

هویت  "بنیاد دولت خویش را با تاریخ اساطیری ایران و مذهب زرتشتی پیوند زنند.  

بوده    "ایرانی آن  معرف  ایل  زمانی  و  مذهب  زمانی  نبوده،  یکسان  تاریخ  در طول  اما 

است. روشنفکران جنبش مشروطه کوشیدند، تعریفی تازه از مفهوم ملت و ملیت ارایه 

دهند. آنان با تکیه بر هویت ایرانی، ورای مذهب و یا ایل، استقرار جامعه مدنی را مد  

خواهان به تمامی اهداف خویش دست نیافتند ولی فکر آزادی و نظر داشتند. مشروطه 

های  های نظری در ایران شد و آغازی برای بحث در جریان دمکراسی وارد حیطه بحث 

 ( 6سیاسی گردید.)

قول   به  ما  دنیای  ایران،  تاریخ  طول  کُربن"در   "ایماژینال"دنیای    "هانری 

(Imaginal آیینه در  معلق  دنیایی  است،  بوده  عقل،    (  و  خارجی  حواس  بین  روح، 

کهن که  لامکان  داشته دنیایی  جای  آن  در  وضعیتالگوها  در  و  در  اند  معنوی  های 

 اند. زندگی ما نقش بازی کرده

جامعه در خفقان زیست. اینجا و    1357از شکستِ جنبشِ مشروطه تا انقلاب بهمن  

هایی از سوی شاهان پهلوی به راه تمدن مدرن برداشته شد که در تضادهای  آنجا گام

آزادیموجود سرکوب  در  ویژه  به  اجتماعی، ،  و  فردی  نمادهایی    های  شکل  به  تنها 

های به پایان نرسیده و در گلو خفه شده  بایست بحثظاهر گشتند. انقلاب بهمن می

داد که نشد. مسلمانان نشسته بر حکومت از همان آغاز  جنبش مشروطه را ادامه می

ای نوین و مدرن گام بردارند. آنان از همان ابتدا، بازگشت به  بنا نداشتند به راه جامعه

می  شعار  را  اسلام  بود، صدر  چیزی  و  کسی  آنان  باور  در  او  آزادی  و  فرد  دادند. 

تودهغرق  اما  امت  امت.  دریای  در  با چهرهشده  بودند  مردم  که  های  هایی مسخ شده 

دیدند. به یاد داشته باشیم، این ما بودیم که  در سیمای امام خود می  را  هویت خویش

تا  واژه خمینی  ساختیم.  جاری  آنان  زبان  بر  را  اجتماعی  و  سیاسی  علوم  نوین  های 

 ها از بر زبان راندن کلمه میهن و وطن اکراه داشت. سال

خلاصه کنم: در جنبش مشروطه ما به ناگاه متوجه شدیم، چقدر از دنیا در همه چیز 

افتاده قاجار، بلعقب  رژیم  این موضوع هدف نه سرنگونی  با درک  که اصلاح آن  ایم. 
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انقلاب بهمن حتا فرصت نیافتیم، به فاصله خویش با جهان   نو. در  بود به راه دنیای 

ای به راه افتاد که به آنی  مدون کنیم، سیل توفندهرا  های خویش  نظر کرده، خواست 

 خود را پای چوبه دار دیدیم. 

به  باز می کیشوت"گردم  ناشناخته "دن  انسان، کوششی. کشف  که های هستی  ست 

ناپذیر آن است.  که جستجوگر خستگیدهد. رمان نه مالکِ حقیقت، بلرمان انجام می

ها و  آمیزند تا ما بتوانیم از ورای موضوع در رمان تمامی نیرو و اندیشه با خیال درمی

 ها به پرسشی از هستی برسیم.شخصیت 

داریم. واقعیت امروز هرچه باشد، به آرمانگرایی  واقعیت دیروز را دیگر امروز پاس نمی

هایی  همه، ما انسانتر شده است. با اینگذشته آغشته نیست. دنیا امروز برایمان عینی

ای، بسیار سریع، خیر و یا شر بودن  خواهیم در نخستین نگاه به پدیدههستیم که می

آن بی  هستیم،  داوری  عاشق  ما  ببینیم.  را  ذرهآن  کوشیده  که  موضوع  فهم  در  ای 

استوار   و  ما محکم  در  ایدئولوژیک  چه  و  دینی  چه  باورها،  دیوار  برای همین  باشیم. 

و   نسبیت  کنیم.  کشف  را  دیگر  دنیایی  نداریم  دوست  شر  و  خیر  بین  است. 

انگاری را از خود طرد می کنیم. ما شهامت درک خرد رمان را نیز نداریم، چون نسبی

 شهامت شک کردن در ما وجود ندارد.

معترض هستیم، اما نفس اعتراض را که در ما وجود دارد   "کیشوتدن" ما نیز به سان 

می عوضی  اعتراض  ماهیتِ  ارزش  با  آن  به  که  است  اعتراض  ماهیت  این  گیریم. 

آوریم تا گذشته را بهتر شود. به تاریخ روی میبخشد، چیزی که در ما یافت نمیمی

کاویم. در  درک کنیم. برای فهم گذشته است که علل و عوامل حوادث تاریخی را می

را  تاریخ  داشت.  نخواهیم  هم  دستاوردی  باشیم،  نداشته  تاریخی  تعقل  اگر  راه  این 

مسختکه و  تحریف  و  می  تکه،  تنگ  قالبی  به  خویش  شعور  اندازه  به  را  آن  تا  کنیم 

 سازیم. تاریخ میحقیر درآوریم، از تاریخ شبه 

چون او روزی پا از خانه  ایم ولی سرانجام همما نیز چون دن کیشوت در خانه نشسته 

افسون  دنیا  از  و  گردیم  نو  جهان  مبهوت  تا  گذاشت  خواهیم  کنیم.  بیرون  زدایی 
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که به چشم آید، باید در سر اتفاق افتاده باشد. به یاد  واقعیات دنیای نو اما بیش از این

 دکارت قادر به کشف هیچ دنیایی نیستیم.  "من اندیشنده"داشته باشیم که؛ بدون 
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شود گفت زبان خورند و مینگرند و حسرت گذشته را میهفت را یک واقعه شوم می

.  "دوز قدیمیصد رحمت به پالان"گوید:  المثل فارسی است که میشان آن ضرب حال

اند و  برخاسته  "هاپنجاه هفتی" طلبان به لعن و نفرین  با استفاده از این فضا، سلطنت

نمک می و  ایران  مردم  حماقت  نتیجه  را  هفت  و  پنجاه  انقلاب  آنان  کوشند  نشناسی 

می من  یادداشت  این  در  کنند.  قلمداد  پهلوی  خاندان  به  حقیقت  نسبت  این  خواهم 

یابی  گیری آن انقلاب و مخصوصاً دستبدیهی را به اختصار یادآوری کنم که در شکل

تعیین پهلوی  به قدرت، نقش محمدرضا شاه  بود. همین خمینی  خواهم  جا میکننده 

را " هاپنجاه و هفتی"یادآوری کنم که من جزو   انقلاب  ، یعنی آن نسل دلاوری که 

به همت   آنهایی هستم که  از  اما  نیستم  اسارتگاه  "هاپنجاه هفتی"آغاز کرد،  های  از 

 محمدرضا شاهی آزاد شدند، بنابراین مدیون آنان هستم. 

گیری انقلاب پنجاه و هفت لازم است قبل از هر چیز دیگر  برای درک علل شکل  -  2

 به چند نکته توجه داشته باشیم:

دانش جامعه  -یک نمیبدیهیات  تردیدی  تاریخی جای  تجربیات  و  گذارد که  شناسی 

آتش و  سیل  مانند  است  عظیمی  تکان  )سیاسی/اجتماعی(  که  انقلاب  زلزله  و  فشان 

 تواند آن را به وجود بیاورد. گیرد و کسی نمیمستقل از اراده افراد شکل می

تاکنون میانقلاب  –دو   نظامهایی که  گر های سرکوبشناسیم در شرایط خاصی در 

های جاافتاده رخ نداده. کافی است  اند و هیچ کدام از آنها در دموکراسیشکل گرفته
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انگلیس و فرانسه را باهم مقایسه کنیم که اولی تنها یک انقلاب )در نیمه قرن  مثلاً 

 هفدهم( داشته و دومی پنج یا شش انقلاب از اواخر قرن هژدهم به بعد. 

شکل  -سه   حکومت در  انقلاب،  تا  گیری  دارند  بیشتری  نقش  معمولاً  کنندگان 

حکومت حکومت  اگر  دیگر  بیان  به  خواستشوندگان.  به  توجه کنندگان  مردم  های 

عقب آنها  با  مقابله  از  موقع  به  و  باشند  ، میداشته  انفجارهای  نشینی کنند  از  توانند 

 انقلابی جلوگیری کنند. 

کنندگان مستقیم در اعتراضات در ایران به لحاظ شرکت  1357  سال  انقلاب  –چهار  

از توده براندازی یکی  اقدامات  انقلاب ایو  شدۀ جهان در چند قرن های شناختهترین 

گذشته است. در این انقلاب بیش از ده درصد جمعیت کشور مستقیماً در اعتراضات و  

ها شرکت داشتند؛ این نسبت در انقلاب کبیر فرانسه فقط دو درصد بود و در  اعتصاب

کتاب  از  نقل  )به  درصد.  یک  حدود  شوروی  اتحاد  در  کمونیستی  نظام  براندازی 

تصورناپذیر" سال  "انقلاب  هاروارد،  دانشگاه  انتشارات  از  کورزمان،  چارلز  نوشته   ،

ایرانی علیه نظام  (.  2004 با توجه به این حقیقت انکارناپذیر، باید دید چرا این همه 

 سلطنتی حاکم به پا خاسته بودند. 

های  این نکته را نیز به یاد داشته باشیم که هر دو سلطان پهلوی با مداخله دولت  -3

اسفند   از طریق کودتای  رضا شاه  رسیدند:  به قدرت  مدیریت    1299امپریالیستی  با 

امپریالیسم انگلیس به قدرت پرتاب شد و محمدرضا شاه با حمایت انگلیس )و البته 

سال   در  شوروی(  و  امریکا  کودتای    1320توافق  با  و  رسید  پادشاهی  مرداد    28به 

کرد. )  1332 تثبیت  را  خودش  موقعیت  امریکا،  و  انگلیس  مدیریت  با  مصدق(  علیه 

هدف با  تلاش  نخستین  مصدق  ملی  دولت  که  نکنیم  جهت  فراموش  در  روشن  های 

قدرت مداخلات  به  دادن  پایان  و  دموکراسی  به  دادن  بود؛  شکل  امپریالیستی  های 

میقدرت که  استقلال هایی  به  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  دستیابی  از  خواستند 

گیری حاکمیت ملی  واقعی جلوگیری کنند. بنابراین در هم شکستن این تلاش، شکل

و دموکراسی را نه تنها در کشور ما، بلکه در منطقه خاورمیانه خفه کرد. )برای یکی از  

راستی مشکل از کجا  "آخرین مطالعات با ارزش در این رابطه مراجعه کنید به کتاب  
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فرعی    "برخاست عنوان  خاورمیانه"با  در  دموکراسی  شکست  و  فواز "غرب  نوشته  ؛ 

از انتشارات دانشگاه ییل،    ،"مدرسه اقتصاد لندن"الملل در  جرجیس، استاد روابط بین

های  دهد که کودتا علیه مصدق جوانهدر این کتاب جرجیس نشان می(.  2024سال  

 گیری دموکراسی را در کشورهای خاورمیانه خشکاند. شکل

و    –  4 مصدق  دولت  که  نکنیم  نفت "فراموش  کردن  ملی  انقلاب  "نهضت  از  پس   ،

ساله   بیست  و  تاریخ صد  در  ایران  مردم  مبارزات  در  عطف  نقطه  دومین  مشروطیت 

کودتای   ننگ  لکۀ  نتوانست  هرگز  شاه  بنابراین  ماست.  کشور  از    28اخیر  را  مرداد 

اگر خاطرۀ جمعی یک اجتماع ملی را "پروندۀ خود پاک کند. به قول عباس امانت:  

نامید، تجربۀ دوره مصدق و پایان تراژیک آن چنین تاریخی را    "تاریخ عمیق"بتوان  

نسل آورد.برای  وجود  به  بعدی  به    "های  کنید  نگاه  مدرن")  ایران  نوشته   "تاریخ   ،

 ( 2017؛ از انتشارات دانشگاه ییل ، سال   561عباس امانت، ص 

نوع    های شاه این بود که هرمرداد ، هدف اصلی همه تلاش  28پس از کودتای    -  5

های سیاسی و دموکراسی را در نطفه خفه کند. در گیری آزادیفضای لازم برای شکل

قدر موقعیت شاه    مرداد هر   28ساله حکومت محمدرضا شاه پس از کودتای    25دوره  

تر شد خفقان سیاسی شدت بیشتری پیدا کرد. تصادفی نبود که پس از افزایش  محکم

های نفتی عرب  جهشی در آمد نفت )که در نتیجه تحریم فروش نفت از طرف دولت

 1353صورت گرفت( او در اسفند    1973زمان با جنگ اعراب و اسرائیل دراکتبر  هم

تک نظام  اعلام  یک  منحل  را  فرمان خودش  تحت  احزاب  حتی  و  انداخت  راه  حزبی 

تک نظام  این  مخالف  که  کسانی  گفت  که  رفت  پیش  آنجا  تا  و  باشند  کرد  حزبی 

جایشان یا در زندان است یا باید پاسپورت بگیرند و از کشور بروند. به یاد دارم ، یکی  

لوحی  ، با ساده53اسفند    11سخنان او در    از  از افراد ناراضی از دیکتاتوری شاه پس

تمام رفته بود که به عنوان اعتراض پاسپورت بگیرد و از ایران برود. بیچاره را دستگیر  

در بند شماره سه قصر زندانی    1354کرده بودند و به زندان آورده بودند که در سال  

بود. اسم او را حالا به یاد نمی آورم ، ولی فکر می کنم بسیاری از زندانیان سیاسی آن  

 ها که در بندهای سه و چهار قصر زندانی بودند، نام او را به یاد بیاورند. سال
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رستاخیز" انداخت  "حزب  راه  او  می  ،که  گذاشته  بنیاد  اصل  سه  بر  نظام  ظاهراً  شد: 

 . "انقلاب شاه و ملت"شاهنشاهی، قانون اساسی )مشروطیت( و 

تر نظام شاهنشاهی بود که برای او اهمیت کلیدی داشت و  از این سه اصل ، اصل مهم

دو اصل دیگر فقط دکور مشروعیت بخشیدن و توجیه ضرورت آن بودند. و تأکید او بر  

از   تجلیل  معنای  به  حقیقتاً  شاهنشاهی  اصل  شرقی"اهمیت  اهمیت    "استبداد  و 

یاد   به  را  مطالبی  است  کافی  حقیقت  این  به  بردن  پی  برای  بود.  مطلقه  سلطنت 

ساله    2500تاریخ  "بیاوریم که در جریان تبلیغات دولتی در جشن های بزرگداشت  

پخش شد. در آن تبلیغاتِ گسترده و پرهزینه ،    1350در مهرماه    "شاهنشاهی ایران

پادشاهی از  دولتی  ساختگی(  گزارشی  در)تاریخ  ایران  در    2500های  گذشته  سال 

روزنامهضمیمه  ویژه  میهای  منتشر  کشور  رسمی  شاهان  های  تک  تک  از  که  شد 

می تجلیل  مختلف  درجات  به  ایران  نمیگذشته  فراموش  من  آن کرد.  در  که  کنم 

نه ضمیمه  توپ بست  به  را  قاجار که مجلس شورای ملی  از محمدعلی شاه  ها حتی 

 تنها هیچ انتقادی نبود بلکه عملاً تجلیل شده بود. 

اما وظیفه اصل دوم حزب رستاخیز، یعنی قانون اساسی، فقط برای پوشاندن معنای  

پا  ترین اصل اصل اول بود. زیرا شاه کلیدی زیر  قانون اساسی مشروطیت را علناً  های 

 گذاشت. می

 حقیقت  یک  پوشاندن  ،"ملت  و  شاه  انقلاب"و وظیفه اصل سوم حزب رستاخیز، یعنی  

  که   چیزی  آن  اصل  ترینکلیدی  و  نخستین  که  باشیم  داشته  یاد   به.  بود  مسلم   تاریخی

  اولاً  ارضی  اصلاحات  و  بود  ارضی  اصلاحات  ،"مردم  و   شاه  انقلاب"  گذاشتند  را  اشاسم

  شروع   کندی  دولت  فشار  حتی  و  توصیه  با   بلکه  نشد،  شروع  شاه   پیشگامی  و  ابتکار  به

  سدی   ایران،  در  اقتصادی  و   سیاسی  اصلاحات  سلسله  یک  طریق  از  خواستمی  که   شد

 دولت  به  نخست  شاه،  میل  رغمعلی  موریتأ م  این  و.  کند  ایجاد  کمونیزم  مقابل  در

ا کنار  ب  بعد  و  بپذیرد  را  ارسنجانی  –  امینی  طرح  شد  ناگزیر  شاه   و   شد  محول  امینی

زدن امینی و گماردن علم )که شخص مورد اعتمادش بود( به نخست وزیری، سعی 

خود را مبتکر اصلاحات ارضی نشان   کرد همان طرح حسن ارسنجانی را پیش ببرد و
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و .  584  –  585تاریخ ایران مدرن ، نوشته عباس امانت ، ص.  ")نگاه کنید به    بدهد.

مدرن" ص.    "ایران  کدی.  نیکی  نوشته  چاپ    144-  145،  انتشارات   2003،  از   ،

نبود، بلکه طرحی برای مقابله با احتمال   انقلاب  اصلاحات ارضی  ثانیاً  دانشگاه ییل(. 

ارضی و یک سلسله طرح  از طریق اصلاحات  شاه  ثالثاً  بود.  رادیکال  انقلاب  های  یک 

بنابراین اصلاحات ای سعی کرد موقعیت خود را در قدرت مستحکم حاشیه  تر کند و 

تر در پانزده سال آخر ارضی عملاً تبدیل شد به نقطه آغاز یک استبداد اختناقی خشن 

 سلطنت شاه. 

ای در کشور به وجود آمد که در آن سابقهفضای پلیسی بی  1340از اوایل دهه    –  6

نمی شنیده  مخالفی  صدای  همانهیچ  اسلامی  شد.  جمهوری  کردم،  اشاره  که  طور 

اما فضای سیاسی در  رژیمی است سرکوبگرتر و خشن  از حکومت محمدرضا شاه،  تر 

تر از دوره به لحاظ سیاسی بی هیچ تردید بسته   1355تا    1340دوره شاه از آغاز دهه  

های منتشر شده در آن دوره  ها و نوشتهجمهوری اسلامی بود. کافی است مثلاً کتاب

اگر ساواک   حتی  آن دوره  در  مقایسه کنیم.  اسلامی  موجودیت جمهوری  دوره  با  را 

میکتاب پیدا  کسی  خانه  در  را  بهرنگی  صمد  یاد  زنده  مدرک  های  را  آن  کرد، 

 "ماهی سیاه کوچولو"کرد. به یاد دارم من داستان  می  کمونیست بودن متهم قلمداد

امیدوارم  "صمد را برای دختر برادرم خریده بودم و در بالای صفحه اول نوشته بودم:  

بیاید بیرون  ما  خانه  از  هم  دیگری  کوچولوی  سیاه  خاطر "ماهی  به  که  اول  دفعه   .

  " قزل قلعه"دستگیر شدم ، بازجوی من در زندان    1346فعالیت دانشجویی در سال  

دانست. در آن موقع حتی کتاب  این نوشته را مدرکی برای کمونیست بودن من می

قانونی منتشر شده بود،    "میراٍث خوار استعمار" نوشته دکتر مهدی بهار را که کاملاً 

کردند. در آن  گرفتند، مدرکی برای کمونیست بودن او تلقی میاگر از خانه کسی می

از سال   تر شد؛ شکنجه به شکل ها گستردهبه بعد، دستگیری  1350دوره، مخصوصاً 

ابتدایی به ها، حتی برای فعالیتتر گردید، و محکومیت ای خشن سابقهبی های خیلی 

ای از زنده یاد حسن ضیا  دانم خاطرهصورت جهشی افزایش یافت. همین جا لازم می

در بند شش زندان قصر برایم تعریف کرد.    1353ظریفی را نقل کنم که در تابستان  
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سال   در  که  بود  جزنی  گروه  اصلی  اعضای  از  یکی  شکل   1346او  به  بازجویی  زیر 

بازجویی  وحشیانه  در  ساواک  سیاهکل،  قیام  از  پس  بود.  شده  شکنجه  ای 

رابطه  رابطه داشته که درباره آن  زیادی  افراد  با  او  بود که  ها  دستگیرشدگان دریافته 

ها و  گفت وقتی دستچیزی نگفته بوده، بنابراین او را دوباره زیر شکنجه بردند. او می

پرید، داد  بستند، با هر ضربه شلاق به کف پاهایم برق از سرم می  "آپولو"پاهایم را به  

، او گفت  "زنی؟چرا با کُنده می"زدم و به حسینی ]شکنجه گر معروف ساواک[ گفتم  

است" کابل   ، نیست  کنده  این   ... دهه "مادر  در  شکنجه  که  بود  این  حرف حسن   .

تردید  تر است. بیتر و وحشیانههای دهه چهل بسیار خشنپنجاه در مقایسه با شکنجه

شکنجه خودشان  که  کسانی  دهههمه  در  را  ساواک  تحربه های  پنجاه  و  چهل  های 

گفت. خلاصه کنم: خفقانی را  یاد چه میدانند که آن شهید زندهاند، به خوبی میکرده

رژیم   حتی  آورد،  وجود  به  ما  کشور  در  ساله  پانزده  دوره  آن  در  دوم  پهلوی  که 

جنایتکار و ویرانگر جمهوری اسلامی نتوانسته در چهل و شش سال گذشته به وجود  

)یعنی خفقان کامل    " دو مطلق"کنم در باره آن دوره تز معروف  بیاورد. من فکر می

چشم سیاسی  مقاومت  نوع  هر  فقدان  و  حکومت  طرف  از  شده  طرف   گیرایجاد  از 

 مردم( که فدایی شهید، زنده یاد امیر پرویز پویان مطرح کرد، بیان دقیق واقعیت بود. 

استبداد پهلوی دوم بازوی دیگری هم داشت که استفاده از دستگاه مذهب برای   –  7

اندیشه با  آزادیمقابله  و  چپ  آغاز  های  همان  از  شاه  بود.  دموکراتیک  و  خواهانه 

سال  سلطنت  در  جریان  1320اش  با  مقابله  برای  کرد  از  سعی  مترقی  سیاسی  های 

البته در نتیجه اصلاحات ارضی و نیز   حمایت رهبران روحانیت شیعه برخودار باشد. 

های زیادی میان روحانیت و شاه ایجاد شد. مخصوصاً با  دادن حق رأی به زنان تنش 

ترین آخوندهای شیعه( به  اندیشتر شدن نقش خمینی )یعنی یکی از تاریکبرجسته 

چهره  گسترده  عنوان  تظاهرات  از  پس  مهم  مراجع  میان  در  شاخص  خرداد   15ای 

تنش1342 این  بی،  دامنه  طرفداران سابقه ها  سرکوب  ضمن  شاه  اما  کرد.  پیدا  ای 

خمینی و تبعید او از ایران ، باز هم کوشید روابط خود را با مراجع مهم شیعه بهبود  

از شاگردان نزدیک خمینی در دستگاه   اجازه داد بعضی  ببخشد. حکومت شاه حتی 
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به عنوان  در همان دهه چهل، مرتضی مطهری  استخدام شوند. مثلاً  آموزشی کشور 

می کار  تهران  دانشگاه  در  الهیات  دانشکده  ماهاستاد  در  حتی  او  رمضان  کرد.  های 

کرد. من خودم به یاد دارم که در ماه رمضان  آمد در مسجد دانشگاه سخنرانی میمی

همکلاسی1346سال   از  یکی  اصرار  به  اصطلاح ،  به  )که  حقوق  دانشکده  در  هایم 

بود( رفتیم سخنرانی او را در مسجد دانشگاه    "مذهبی مترقی" معروف در آن زمان ،  

بشنویم. او در آن سخنرانی ضمن انتقاد از فرهنگ الحادی غرب، مخصوصاً با حمله به  

گمراه افکار  بارۀ  در  فروید،  و  مارکس  داروین،  غربی  نظرات  متفکر  سه  این  کنندۀ 

می حکومت،  هشدار  اجازۀ  با  که  بود  دوره  همان  در  ارشاد"داد.  عَلمَ    "حسینیه  را 

کرده  تری از اعتقادات مذهبی را به نسل جوان تحصیل کردند تا بتوانند روایت مقبول 

کنند.   ارشاد"تلقین  سال    "حسینیه  در  نهاد  راه  1346که  یک  ظاهراً  شد،  اندازی 

های حکومتی )از جمله ساواک( برخوردار  غیردولتی بود، اما کاملاً از حمایت دستگاه

بود. کافی است به یاد داشته باشیم که هیأت اُمنای آن عبارت بودند از ناصر میناچی،  

آبادی )که در آن دوره دادستان کل کشور بود( و محمد همایون و عبدالحسین دولت

تعیین نقش  آن  فعالیت  که در هدایت نخستین دوره  داشتند، مرتضی  کسانی  کننده 

بودند. همین سید    مطهری و سید حسین نصر اعتماد کامل دربار(  )یعنی فرد مورد 

گذاری  را پایه   "انجمن شاهنشاهی فلسفه"به دستور دربار  1353حسین نصر در سال  

می تأمین  دربار  طرف  از  آن  بودجه  او،  خود  گفته  به  که  طرف  کرد  از  تا  شد 

هزینهبودجه  تأمین  برای  محدودیتی  دولت  این  نویسان  وظیفه  نشود.  ایجاد  آن  های 

اندیشه نشر  و  ترویج  اندیشهنهاد  با  مقابله  برای  بود  اسلامی  فلسفه  و  های  های چپ 

می کار  آن  با  که  آنهایی  همه  و  محافظهکمونیستی  و  مذهبی  تفکر  کارانه کردند، 

جلال سید  از  شهابی  داشتند،  محمود  و  داماد  محقق  مصطفی  سید  آشتیانی،  الدین 

عباس زریاب خویی و غلامحسین ابراهیمی   گرفته تا جلال همایی، نصرالله پورجوادی،

دینانی. ساواک در آن دوره حتی بعضی از مخالفان گسترش فرهنگ غربی، مانند علی  

شریعتی و جلال آل احمد را، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از حکومت هم انتقاد  

میمی تحمل  انتشار کردند،  امکان  مارکسیستی  کتاب  هیچ  که  شرایطی  در  کرد. 
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آل احمد هرچند اجازه چاپ نداشت، ولی در عمل چاپ    "زدگیغرب"نداشت، کتاب  

نویسندهمی به آن دسترسی داشتند و  بود که شد و همه  اش کارمند وزارت آموزش 

می درس  هم  عالی  مدارس  بعضی  در  چپ حتی  جنبش  به  جوانی  در  که  او  داد. 

سال   در  بود،  کتاب    1343پیوسته  در  را  آن  خاطرات  و  رفت  حج  در  "به  خسی 

نوشت که نشان دهنده هیجانات مذهبی اوست. کافی است فقط این جمله از   "میقات

من فهمیدم که خسی هستم که به میقات  "گوید: آن سفرنامه را به یاد بیاورید که می

ها استاد دانشگاه بود و ستاره اول . اما علی شریعتی مدت"آمده، نه کسی که به میعاد

شدند. به گفته سید حسین نصر، ساواک  هایش آزادانه چاپ میحسینیه ارشاد و کتاب

میفعالیت مفید  مارکسیستی  افکار  با  مقابله  برای  را  او  میهای  او  در  دانست.  گوید 

های شریعتی انتقاد کردم،  ای که دربار سازمان داده بود، من از افکار و فعالیتجلسه 

ما   نظر  به  بود، گفت  از طرف ساواک شرکت کرده  آن جلسه  ثابتی که در  پرویز  اما 

کمونیس با  مقابله  برای  او  که    مکارهای  کنم  تاکید  باید  باز  جا  همین  است.  مفید 

افرادی مانند آل احمد و شریعتی افراد وابسته به رژیم نبودند، ولی دیکتاتوری حاکم  

بازگشت "ها هم طرفداران  دانست. در دانشگاههای آنها را در مجموع مفید میفعالیت

کردند ، فراوان بودند. کافی است مثلاً  که از گسترش فرهنگ غرب انتقاد می  "به خود

اصطلاح   بیاوریم.  یاد  به  را  نراقی  احسان  و  فردید  تراوشات    "زدگیغرب"احمد  از 

کرد ، یکی از استادان فکری فردید بود. اما نراقی که مرتب به دربار هم رفت و آمد می

می محسوب  کشور  اجتماعی  علوم  که  ارشد  تحقیقات  ؤم"شد  و  مطالعات  سسه 

ریاست    "اجتماعی و  کرد  تأسیس  و  ؤم"را  علمی  ریزی  برنامه  و  تحقیقات  سسه 

کشور سال    "آموزشی  در  و  بود  رستاخیز  حزب  ایجاد  مدافع  او  داشت.  عهده  به  را 

عنوان    1355 با  نوشت  غربی  فرهنگ  از  انتقاد  در  داشت"کتابی  خود  )که   "آنچه 

کرد/آنچه خود ها دل طلب جام جم از ما میسال"اقتباس از شعر معروف حافظ بود:  

 (. "کردداشت ز بیگانه تمنا می

از نیمه دوم دهه  بسته شدن بی  –  8 سابقه فضای فکری و سیاسی کشور، مخصوصاً 

پائیز   تا  دستگاه  1355چهل  از  بیرون  که  بود  شده  باعث  فقط ،  حکومتی  های 
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های مذهبی رسمی امکان فعالیت داشته باشند، آن هم البته زیر نظارت دقیق  شبکه 

طرف  دستگاه از  پنجاه  دهه  اول  نیمه  در  که  تحقیقی  به  بنا  امنیتی.  سازمان  "های 

ایران ملی  تلویزیون  آن   "رادیو  در  بود،  گرفته  صورت  قطبی  رضا  ریاست  دوره  در 

از  سال بیش  تهران  در  فقط  که    30ها  حالی  در  بودند،  فعال  مذهبی  هیأت  هزار 

پرتیراژترین کتاب مجاز چاپ شده، اشعار احمد شاملو بود که بیش از دو هزار نسخه 

توان گفت که در  نبود. بنابراین )با الهام از حکایت سعدی در گلستان( به جرأت می

 ."سگ را گشوده و سنگ را بسته بودند"ها های مشرف به انقلاب، حکومتیسال

استبداد شاه در سالبزرگ  –  9 یافتن  تناقض شدت  او  ترین  بود که  این  پنجاه  های 

واقع تصوری  میدیگر  گمان  و  نداشت  خود  قدرت  از  بخواهد  بینانه  کاری  هر  کرد 

های او گردن بگذارند. در  تواند انجام بدهد و دیگران ناگزیر خواهند شد به فرمانمی

حقیقت او در عمل، زندانی دیکتاتوری خودش شده بود. یکی از کارهای عجیب او این  

اسفند   در  رستاخیز،  حزب  اندازی  راه  از  پس  سال  یک  که  تقویم    أمبد  1354بود 

رسمی کشور را از هجرت پیغمبر اسلام به تاج گذاری کوروش هخامنشی تغییر داد.  

سلطنت دوام  برای  را  مذهب  دستگاه  حمایت  او  که  بود  حالی  در  حیاتی این  اش 

نگران  می همه  از  بیش  داشت،  تکیه  امریکا  حمایت  به  که  حالی  در  یا  دانست. 

های جاسوسی امریکا و انگلیس بود نه عُمال شوروی. او در بعضی  های دستگاهتوطئه 

اش( وقتی کارتر با  کرد و به گفته عَلمَ )در خاطراتهایش از امریکا انتقاد میمصاحبه 

بارها   خصوصی  طور  به  شد،  جمهوری  ریاست  کاندیدای  بشر  حقوق  از  دفاع  شعار 

هاست )به نقل از  شود و کارتر آدم یهودیگفت امریکا به وسیله یهودیان اداره میمی

 (. 13؛ و کورزمان ، ص.  653امانت ، ص.  

ایران پس از اصلاحات ارضی و به ویژه پس از افزایش جهشی درآمد نفت، رشد   – 10

سال   در  داشت.  شتابانی  بسیار  رشد    1353اقتصادی  با  تولید    11ایران  صدی  در 

ترین اقتصادهای در حال رشد جهان قرار گرفت. اما  ناخالص داخلی در ردیف پرشتاپ

به   نبود  حاضر  حتی  که  شاه  خودکامگی  خاطر  به  شتابان،  اقتصادی  رشد  همین 
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ای به وجود سابقههشدارهای کارشناسان حکومتی گوش بدهد، تنگناهای اقتصادی بی

 تر کرد:ها را گستردهآورد و نابرابری

  برای  کافی   ماهر  کار   نیروی  گرفت،می  شتاب  اقتصادی  رشد  که  حالی   در  –یک  

  شهرها،   به  روستایی  مناطق  از  مهاجرت  مداوم  افزایش.  نداشت  وجود  آن  با  آهنگی هم

 که  آوردمی  وجود  به  شهرهاکلان   اطراف  در  ایفزاینده  نشینحاشیه   جمعیت

  فضای   با  مخصوصاً  و  یابند  دست  بهتری  زندگی  و  کارآمد  اشتغال  به  توانستندنمی

 . بیایند کنار شهری پرشتاب شوندۀدگرگون  فرهنگی

  اقتصاد   به  کمک  برای   ایسنجیده  رسانیکمک  و  اعتباردهی   طرح  شاه  رژیم  –دو  

  مدرنیزه   که  بود  شاه  ارضی  اصلاحات  طرح  تناقضات  از  یکی   همین.  نداشت  روستایی

  نتیجه   در.  دانستمی  اشتباه  را  روستایی  مناطق  در   ایران  کشاورزی  اقتصاد  کردن

  هیچ   عملاً  و  شد  رها  خود  حال  به  ارضی  اصلاحات  از  پس  کشور  روستایی  کشاورزی

  مناطق  غالب  به  کمک   حتی  شاه .  نگرفت  صورت  حوزه  این  در   مهمی  گذاریسرمایه

 جمعیت   از  کشور  روستاهای  اکثر  خواستمی  و  دانستمی  بیهوده  را  ایران  روستایی

بی  و (  83  ص   ،   کورزمان)   بشوند  خالی از همین  یکی  روستایی  اقتصاد  به  اعتنایی 

 ساز بحران اقتصادی و سیاسی دهه پنجاه بود. ترین عوامل زمینهمهم

 زیرا  ساخت،  گیرترچشم  و  ترگسترده  را  هانابرابری  نفت  درآمد  افزایش  –سه  

 نه   و  کشور  مردم  نیازهای  به  توجه  با  نه  شاهانه  سیاسی  و  اقتصادی  هایبندیاولویت 

  مثلاً   است  کافی.  شد می  تنظیم  زادرون  و  دینامیک  اقتصاد  یک  ریزیپایه  هایضرورت 

  کره   دیکتاتور)  هی  چونگ  پارک  هایطرح  با  زمان  همان  در  را  او  اقتصادی  هایطرح 

 . داشت ایدوستانه بسیار روابط هم شاه  با  که  کنید مقایسه( جنوبی

 20  بالای  افسارگسسته  تورم  شاه،   اقتصادی  هایسیاست  نتایج   از  یکی  –چهار  

از سال   بود که فشار بر زندگی اکثریت عظیم زحمتکشان را تشدید   1353درصدی 

سوء نتیجه  را  آن  کرد  سعی  شاه  اما  توزیع کرد.  حتی  استفاده  و  کالا  کنندگان 

با  خرده مبارزه  عنوان  به  و  کند  قلمداد  به    "فروشیگران "فروشان  را  آنها  از  بسیاری 

مبارزه با گران "های تحمیلی روی آورد. همین  گذاری خرابکاری متهم کرد و به قیمت
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ناراضیان  جرگه  به  سنتی  تجار  و  بازاریان  از  بزرگی  بخش  که  شد  باعث  فروشی 

 بپیوندند. 

بزرگ ترین تناقض دیکتاتوری شاه وابستگی او به حمایت امریکا بود. بنابراین    –  11

بلافاصله در فضای سیاسی ایران تکان    1976پیروزی جیمی کارتر در انتخابات نوامبر  

اولین رئیس یک دولت  چشم گیری به وجود آورد. شاه که نگران پیروزی کارتر بود، 

ای به قدرت خارجی بود که پیروزی او را تبریک گفت. یادمان باشد که کارتر در دوره

بود و رسوایی بزرگ   باخته  را  امریکا جنگ ویتنام  باعث شده    "واتر گیت"رسید که 

بود ریچارد نیکسون ناگزیر شود از ریاست جمهوری کنار برود و جرالد فورد )معاون  

او( نتوانسته بود فضای سیاسی کشورش را به نفع خود تغییر بدهد. در چنان فضایی  

کارتر با شعار دفاع از حقوق بشر به پیروزی رسید؛ شعاری که بیشتر برای مقابله با  

طرح شد. البته کارتر در پی فشار بر رژیم شاه نبود و فقط    "کمونیستی"کشورهای  

نوایی نشان بدهد. همین ماجرا باعث شد که  خواست شاه تا حدی با شعار او هممی

مهار  شان را به انتقاد از دیکتاوری بیمخالفان دیکتاتوری با استفاده از آن فضا صدای

شاه بلند کنند و او که اعتماد به نفس پیشین خودش را از دست داده بود، ناگزیر شد  

در   ناگهانی  تغییر  این  بدهد.  نشان  بردباری  مخالفان  و  منتقدان  مقابل  در  حدی  تا 

تر  ای بود که رژیم شاه را در مقابل مردم شکنندهترین ضربهفضای سیاسی کشور مهم

های سیاسی نیز فشار بر زندانیان را کاهش بدهد.  کرد. شاه ناگزیر شد حتی در زندان

بهانه هیچ  بی  رستاخیز  حزب  اعلام  با  همزمان  او  که  بود  حالی  در  سرکوب این  ای 

آن  اعلام  از  پس  روز  چند  بود:  انداخته  راه  سیاسی  های  زندان  در  را  خشنی  بسیار 

را از زندان قصر به اوین    "مشی مسلحانه"حزب لعنتی، ناگهان غالب زندانیان طرفدار  

ها را به بند  ای از آن شد( و عدهمنتقل کردند )که مستقیماً از طرف ساواک اداره می

هفت تن از اعضای گروه جزنی و دو تن    1354فروردین    29بردند و در    209انفرادی  

های اوین تیرباران کردند. و بقیه را از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در پشت تپه 

ها در طبقه پائین و در بند چهار اوین )چپ   .داشتندهم در فضای بسیار بسته نگه می

مجاهدین در طبقه بالا(. اما با پیروزی کارتر در انتخابات، فضا به سرعت عوض شد و  
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حضوری(  )حتی  ملاقات  اجازه  نداشتند،  ملاقاتی  اصلاً  موقع  آن  تا  که  زندانیان  به 

در بندی که تا آن موقع هیچ کتابی وجود نداشت، ناگهان یک عالَم کتاب )از    .دادند

ها( سرازیر شد. شاه ناگزیر شد حتی اجازه بدهد بازرسان صلیب سرخ طریق ملاقاتی

از زندان های سیاسی ایران بازدید کنند و بدون حضور افراد ساواک با زندانیان گفتگو  

 کنند. 

این بود که تغییر ناگهانی فضای سیاسی کشور   57های انقلاب  یکی از تناقض  –  12

های سیاسی  بیش از همه به نفع دستگاه مذهب تمام شد، زیرا در شرایطی که جریان

ارتباط توده از  برخودار  از هرنوع تشکیلاتِ  عملاً  نتیجه خفقان حاکم،  با  دیگر در  ای 

بی سراسری  ارتباطات  و  تشکیلات  از  مذهب  دستگاه  بودند،  محروم  همتایی  مردم 

خمینی   طرفداران  نفوذ  زیر  سرعت  به  سیاسی،  فضای  شدن  باز  با  و  بود  برخوردار 

تشکیلاتی  زمینه  که  بود  ترتیب  این  به  بودند.  شاه  دیکتاتوری  مخالف  که  درآمد 

به   را  انقلاب  و  فراهم شد  ایران  مردم  انقلابی  در جنبش  طرفداران خمینی  هژمونی 

 تباهی کشاند. 

 گیرم:از نکاتی که یادآوری کردم نتیجه می – 13

بی  57  انقلاب  –یک   خودکامگی  نتیجه  تناقضدر  و  رژیم مهار  توی  در  تو  های 

بود متناقض  انقلاب  یک  و  گرفت  شکل  شاه  می  .محمدرضا  چه مردم  دانستند 

خواستند نداشتند. و  سفانه درک روشنی برای رسیدن به آنچه میأ خواهند، اما مت نمی

نجات   راه  عنوان  به  را  اسلامی  حکومت  توانست  مذهب  دستگاه  حاکم  خلاء  آن  در 

 بخش به آنها عرضه کند. 

  آنها،   از  بعضی  اما  نبودند،   اسلامی  حکومت  خواهان  چپ  هایجریان  از  یک  هیچ  –دو  

 از  حمایت  به  امپریالیسم،  با  مبارزه  عنوان  به  امریکا،  سفارت  اشغال  از  پس  مخصوصاً

  راه   مانند )  مستقل  چپِ  های جریان  غالب   اما .  برخاستند  امریکا   با   خمینی  رویارویی 

  آغاز،   همان  از  مختلف  درجات  به(  فدایی  اقلیت  و  پیکار  کمونیستی،  وحدت  کارگر،

 آن   با  مخالفت  به  و  دانستندمی  سرکوبگر  و  واپسگرا  حکومت  یک  را  اسلامی  جمهوری

  آبان   در   که)  خود  نشریه  شماره  نخستین  سرمقاله  در  ها کارگری  راه  مثلاً .  برخاستند
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بهمن، یعنی به قدرت   22منتشر شد( نوشتند انقلاب مردم ایران درست در روز    58

مبارزه  "ای با عنوان  رسیدن روحانیت حاکم شکست خورد و در همان شماره در مقاله

سو کدام  از  امپریالیسم  علیه   "با  مبارزه  بدون  امپریالیسم  با  مبارزه  که  کردند  تأکید 

نمیهای آن عوام سرمایه داری و مصیبت راه به جایی  انتشار  فریبی است و  با  برد. و 

عنوان  کتابچه با  واقعیت"هایی  یا  کابوس  چشم  "فاشیسم،  باره  شکلدر  گیری انداز 

 فاشیسم مذهبی هشدار دادند. 

  هم   باید  و  بوده  دولت  از  دین  جدایی  خواهان  همیشه  که  طور  همان  چپ  –سوم  

  این   اما   . باشد  باید   هم   موروثی   حکومت  نوع  هر  و  سلطنت  مخالف  باشد، 

  مدافع   را  خود  و  اندداشته  پیوند  و  قرابت  مذهب  دستگاه  با  که  هستند  هاطلبسلطنت 

  که   است  خوب  بنابراین.  عشریاثنی  شیعه  مذهب  مروج   و  دانستندمی  رسمی  مذهب

  فراموش   رسمی  مذهب  دستگاه  با  را  پهلوی  شاهان  پیوند  امروزی  طلبانسلطنت 

 از  بسیاری  و  بود  شیعه  فقه  همان   مدافع   اول  پهلوی  حتی   که  باشد   یادمان.  نکنند

  برداری نسخه   جعفری  فقه  احکام  همان  از  شدند،  تدوین  او  زمان  در  که  کشور  قوانین

ها به تعدد زوجات اعتقاد داشت، بلکه در عمل نیز به طور  تن  نه  او  خود  و  بودند  شده

 همزمان چهار زن داشت.

  های قدرت  حمایت  با  پهلوی  سلطان   دو  هر  که   کنممی  یادآوری  دیگر  بار  یک  –چهار  

 گذاشته  کنار  قدرت  از  خارجی   هایقدرت  فشار  با   دو  هر  و  رسیدند  قدرت  به  خارجی

  هایقدرت  حمایت  به  چشم  ما  طلبانسلطنت  هم   امروز   حتی  رسد می  نظر   به.  شدند

 به  خارجی  هایقدرت  کمک  به  دیگر  بار  یک  هاپهلوی  وارث  که  انددوخته   خارجی

  باره   در  که  نوزدهم  قرن  هایفرانسوی   قول  به)  آنها  متأسفانه.  شود  گمارده  قدرت

 . "اندکرده فراموش را چیزی نه و  اندآموخته  چیزی نه" ( گفتندمی هابوربون 

   1403بهمن  16
 



 

 
 بهروز حشمت 

 



 

 

 ابراهیم علیزاده 

 ایران   1357ریشه های اجتماعی و سیاسی انقلاب  

را بایستی در تحولات دهۀ چهل خورشیدی    1357های واقعی و تاریخی انقلاب  ریشه 

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط  اصلاحاتی که در زمینه  در ایران و

به ویژه آمریکا هدایت گردید،    ،داریهای سرمایهرژیم شاه از بالا و تحت فشار قدرت

به   نوخاسته  انتظارات  با  را  جدیدی  اجتماعی  نیروهای  اصلاحات  آن  نمود.  جستجو 

سازد.  رابرآورده  آنها  توقعات  بتواند  که  این  یا  و  بخواهد  آنکه  بدون  کشاند،  صحنه 

تحولات   موجد  خود  که  سلطنتی  رژیم  اجتماعی  مقبولیت  و  سیاسی  مشروعیت 

از رهگذر همین تحولات و    اقتصادی، بود،  این دوره  فرهنگی کثیری در  اجتماعی و 

 نیروهای اجتماعی برآمده از آن، به چالش کشیده شد. 

دهه   لحاظ  1340اصلاحات  به  داخل    پروسه  هم  در  مولده  نیروهای  تکامل  و  رشد 

منافع سرمایه جهانی، همچون  کشور و تأمین  منظر  از  ناپذیر    هم  اجتناب  ضرورتی، 

یک از  که  معنا  بدین  نمود،  عقبمی  اجتماعی  ــ  اقتصادی  مناسبات  و  سو  مانده 

فئودالی حاکم بر جامعه ایران به شدت نیازمند تغییر بود، به نحوی که نیاز مبرم  نیمه 

ارچوب  هو کاهش تضادهای اجتماعی و الزام به تغییر چنانچه از بالا و در چ  به تخفیف

کنترلرفرم نمیهای  پاسخ  اجتناب شده  امری  به  پایین،  از  انقلاب  در  یافت،  ناپذیر 

 گردید. های اجتماعی بدل میانداز سیر تحولات و دگرگونیچشم

از سوی دیگر سرمایۀ جهانی به بازار فروش، کار ارزان، ذخایر عظیم زیرزمینی و مواد  

آزمندانه   گذاری در ایران،های بکر و دست نخورده سرمایهخام نظیر نفت و نیز زمینه

برانگیز بود. زیرا رو ایران برای سرمایه جهانی کشوری وسوسه چشم دوخته بود، از این 

حساس موقعیت  از  درمنطقه  هم  داشت،  اختیار  در  سرشاری  زیرزمینی  منابع   هم 

و بود  برخوردار  ب  چنینهم  ژئوپلتیک  خود،  جوان جمعیتی  به ساخت  توجه  سان هبا 

 گردید. ناپذیر نیروی کار ارزان تلقی میمنبع پایان
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بایست اکثریت نیروی کار که در دهات و  اولاً می  بنابراین با هدف تأمین نیاز مزبور،

سکونت از  میلیونی  درمقیاس  بود،  ساکن  روستائی  کنده  مناطق  روستا  در  خود  گاه 

سهل بازار،  در  عرضه  کثرت  دلیل  به  دیگری  کالای  هر  مانند  تا  بوده، شود    الوصول 

طبقۀ متوسطی هم    بایست امکان خرید ارزان و تقریباً رایگان آن فراهم گردد. ثانیاً می

مصرف به  بدینسان  تا  باشد  برخوردار  نیز  خرید  توان  از  که  شد  می  کنندۀ  ایجاد 

 داری تبدیل گردد. کالاهای بازار سرمایه

ترتیب برنامه اصلاحات که شخص شاه مشتاق بود آن را   و یا    "انقلاب سفید"بدین 

مردم" و  شاه  و    "انقلاب  کشاورزی  بر  مبتنی  جامعه  یک  از  ایران  تغییر  به  و  بنامد 

نیمه پیشاسرمایه جامعه  یک  به  سرمایهداری  نظام  صنعتی  در  ادغام  آماده  و  داری 

 آغاز شد.  1341بهمن   6اقتصاد جهانی منتج گردید، در 

کارانه و  اما این برنامه که هسته مرکزی آن اصلاحات ارضی بود، درعین حال محافظه

ناکارآمد معنا  یک  از   نمود.می  به  بخشی  به  زمین  مالکیت  گرچه  مثال  عنوان  به 

اقساط   پرداخت  اما  گردید،  واگذار  که    11دهقانان  دهقانان  فقیر  قشر  برای  ساله 

را تشکیل می  30حدود دادند، کمرشکنمی نمود به طوری که درصد جمعیت روستا 

وام اقساط  پرداخت  باز  به  آنان مجبور شدند    هاقادر  از  بسیاری  ترتیب  بدین  نبودند. 

یا دهقانان ثروتمند واگذار    های سابق وهای ارزان به اربابهای خود را با قیمتزمین

 و خود ناگزیر در پی کسب معاش راهی شهرها گردند. 

بهخوش  نزدیک  که  نیز  می  40نشینان  تشکیل  را  روستا  انسانی  نیروی  دادند،  درصد 

بنابراین   نکردند،  دریافت  زمینی  ارضی،  اصلاحات  برنامه  اجرای  چهارچوب  در  هرگز 

حاشیۀ شهرها مسکن گزیدند    در  ناراضی از نتایج اصلاحات دولتی، ناگزیر  سرخورده و

آبادها را بنا نهادند. بدین  بهره بودند، حلبیبی  و درحالی که از حداقل خدمات شهری

ه ب  نشینان شهرهای بزرگ که در نهایت فقر و محرومیتترتیب مدام بر خیل حاشیه 

می وسر  می  بردند  خود  فلاکتبار  وضعیت  مسبب  را  شاه  افزوده  رژیم  دانستند، 

 گردید. می
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همین دوره و در پی فرآیند کاربست مدل نوسازی و اصلاحات بورژوایی از سوی    در

ها نیز در حالی توسعه یافتند که از سویی سطح آموزش آکادمیک رژیم شاه، دانشگاه

ای بودند که قادر به پاسخگویی  ماندهعقب  فنی در آنها نازل و برخوردار از مدیریت  و

در برابر خیل جوانان نبود و از سوی دیگر به   های به تازگی گشوده شدهافق  آمال و  به

محیط در  رژیم  پلیسی  حضور  به  دلیل  اعتراضی  نوع  هر  دانشگاهی  و  آموزشی  های 

می سرکوب  دانشگاه  شدت  به  ورود  لحظه  از  دانشجو  فضایی  چنین  از  متأثر  گردید. 

سان سرکوب خشن، سلب آزادی بیان، سانسور شدید و  معترض بود. بدین  ناراضی و

به   را  ناراضی  فعالیت سیاسی در دانشگاه و خارج آن، روشنفکران  ممنوعیت هر نوع 

 داد. های خشن در مقابل رژیم سوق میالعملعکس

آزادی  زنان  تأثیر مستقیم  گرچه  اما  بودند،  آورده  به دست  را  حداقلی  اجتماعی  های 

محافظه بسیار  زنان  زندگی  بر  کم  کارانهاصلاحات  این  رنگ میو  در  شاه  رژیم  نمود، 

  زمینه فاقد جسارت لازم برای تسری دامنه اصلاحات عمیق به حیطه نفوذ مذهب و 

زنان   توده  میان  در  نتوانست  شاه  طریق  بدین  بود.  اسلام  شریعت  از  منبعث  قوانین 

 ایرانی نیز از طریق اجرای اصلاحات مدنی، پایگاه محکمی به دست بیاورد. 

رشد   آهنگ  به  هنگفت  درآمد  این  شد.  برابر  چهار  نفت  درآمد  دوران  درهمین 

سرمایه یک مناسبات  گسترش  به  ضمن  در  اما  بخشید  سرعت  ایران  در  داری 

های  در و پیکر نیز میدان داد که با عملکرد خود، روزمره به نارضایتیبوروکراسی بی

چنین پا به پای افزایش درآمدهای سرشار نفتی، در حالی که زد. همعمومی دامن می

می فزونی  نیز  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  مدام  انتظارات  وثروت  فقر  فاصلۀ  یافت، 

 میگردید.  ترعمیق

های کلیدی اقتصاد کشور را به  درآمدهای نفتی به دولت امکان داد که کنترل بخش

ترین کارفرما تبدیل شود، درهمین دوره فساد مالی نیز دست بگیرد و خود به بزرگ

یافت،   گسترش  شاه  دربار  فساد  گردید.  نهادینه  دولتی  بوروکراسی  دستگاه  در 

شدند،  داران متعلق به زنجیره هزار فامیل که اطرافیان شاه و دربار را شامل میسرمایه

فرصت و تمام  بازرگانی  قراردادهای  کسب  برای  آزاد  رقابت  به  مربوط    های 
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ربودند.  ای خود میطبقه های تجاری و اقتصادی را از چنگ سایر رقبای همپیمانکاری

چنین  دار ناراضی هم سر برآورد. درنتیجه اصلاحات، همبدین ترتیب یک قشر سرمایه

طبقۀ متوسط گسترده که در    یک قشر مرفه متوسط، امتیازاتی به دست آورد و یک 

امتیازاتی می رژیم حسرت کسب چنین  تبعیضات  از  ناشی  را  ناکامی خود  و  سوخت 

ظهور  می سالکرددانست،  در  ارضی  اصلاحات  تولید  .  افزایش  به  نخست  های 

بحران   تر وکشاورزی منجر نگردید در نتیجه مایحتاج روزانه زندگی مردم مرتب گران

 اقتصادی مزمنی به صورت گرانی، دامنگیر مردم ایران شده بود. 

های اجتماعی  بینیم که اصلاحات شاه نه تنها به تضادها و ناهمگونیبدین ترتیب می

بل نداد،  آنپایان  به  زد.    و   مقیاس گسترده  در   که  دامن  نیز  دیگر  در سطوح  عظیم 

دهه   درهمان  ایران  می  40جامعۀ  که  بود  انقلابی  آبستن  بقایای  خورشیدی  توانست 

دگرگون   وفرهنگی  اجتماعی  اقتصادی،  سطوح  همه  در  را  فئودالی  کهنه  مناسبات 

سازد. اصلاحات شاه آن انقلاب را برای مدتی نه چندان طولانی از دستور جامعه ایران 

زمینه  اما همزمان  بطن خودخارج ساخت  در  را  دیگر  انقلابی  شرایط  یک  بروز   های 

 پروراند. 

توده از  درچنین شرایطی  برخورداری  و  آزادی  به کسب  امید  با  ایران،  در  مردم  های 

یک زندگی بهتر و انسانی علیه رژیم شاه شوریدند و امواج انقلاب به تدریج و در طول  

ناتوانی رژیم    1357های پائیز سال  یک سال سرتاسر ایران را فرا گرفت. در طول ماه

های  شاه در کنترل امواج انقلاب برای دولت آمریکا عیان گردیده بود. پس از بررسی 

انگلستان در تهران، که اوضاع را    های روزمره سفرای آمریکا و مطالعۀ گزارش   فراوان و

از نزدیک زیر نظر داشتند، دولت آمریکا به این نتیجه رسید که پشتیبانی از شاه دیگر  

ممکن است اوضاع را به نقطۀ غیرقابل برگشتی سوق    نخواهد داشت و  سودی در بر

 دهد و چون افغانستان، ایران هم به دامن اتحاد شوروی فرو غلتد. 

ملی توانایی  به  آمریکا  این دوره دولت  رژیم شاه  در  اپوزیسیون  در  لیبرال که  گرایان 

جای داشتند، برای کنترل اوضاع اعتمادی نداشت. آمریکا و متحدین غربیاش به یک  

سنگربندی جدید در مقابل خطر خارج شدن ایران از حوزه کمربند امنیتی که پیش  
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از این به دور اتحاد شوروی ایجاد کرده بودند، نیاز داشتند. دولت آمریکا از مدتها قبل  

ها و  های جریان اسلامی اپوزیسیون شاه، ظرفیتدر موجودیت مادی و آراء و اندیشه 

نمود، لذا مشاوران مشاهده می  های مناسبی برای تبدیل به دژ ضد کمونیستیقابلیت

روش اتخاذ  به  را  وی  همواره  دربار  و  شاه  قبال  آمریکایی  در  ملایم  و  منعطف  های 

 نمود. کردند و شاه هم به توصیه آنان عمل میترغیب می رهبران جریان مزبور

که  در درحالی  شرایطی،  در    چنین  و  چاپ  نسخه  هزاران  در  شریعتی  علی  آثار 

می قرار  همگان  با  دسترس  تهران  در  ارشاد  حسینیه  فرهنگی  مرکز  نیز  و  گرفت 

اختیار وی و همفکرانش قرار داشت و هم    امکانات فراوان و چاپخانه مجهز در  عملاً 

شد، فعالین چپ فقط به نشریه مکتب اسلام در قم، آزادانه چاپ و منتشر می  چنین

المدت  های طویلحبس  بایست رنجدلیل به همراه داشتن یک جزوه مارکسیستی، می

 کردند. تحمل می را

سرد هم سیاستی مشخص،  درطول جنگ  عنوان  به  آمریکا  دولت  حاضر،  زمان  چون 

که در همان  های متحد خود را از خطر سقوط حفظ کند، بلکوشید نه فقط دولتمی

های مزبور داشته باشد  رژیم  نگاهی هم به اپوزیسیونورزید نیمحال همواره تلاش می

آن میان  در  را  خود  آتی  احتمالی  و  بالقوه  متحدین  و  و  مدارک  نماید.  جستجو  ها 

نشان که  دارد  وجود  بسیاری  تماسشواهد  کانالدهنده  طریق  از  آمریکا  های  های 

های مهم حکومت نوخاسته اسلامی را  جانبی با افرادی است که بعدها هرکدام پست

 اشغال نمودند. 

آمریکا در کنفرانس گوادلوپ با متحدین اروپایی خود راجع   احوالی،  در چنین اوضاع و

القول به این نتیجه  متفق  به رژیم شاه و آینده ایران به رایزنی پرداخت. آنان از سویی

از   و  ندارد  وجود  دربار  و  شاه  از  ادامه حمایت  برای  لزومی  این  از  بیش  که  رسیدند 

سوی دیگر تصمیم گرفتند که ملزومات مهار انقلاب را در اختیار جریان اسلامی قرار  

 دهند. 

و  تعیین  را  رژیم شاه  های کشورهای  تلاش  در حقیقت کنفرانس گوادلوپ سرنوشت 

اتخاذ   از  بعد  نمود.  هماهنگ  شاه  جای  به  خمینی  ساختن  جایگزین  برای  را  غربی 
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های تبلیغاتی غرب به نفع جریان  نمود و ماشین  طرفیبی  تصمیمات فوق ارتش اعلام

آن افتادند.  کار  به  میاسلامی  خوبی  به  هنگام  آن  در  شاهپور ها  دولت  که  دانستند 

توانائی کنترل انقلاب و دفاع از منافع غرب در مقابل خطر نفوذ اتحاد شوروی   بختیار

ها تنها فرصتی بود تا از رهگذر آن مجال بیابند با  را دارا نیست. دولت بختیار برای آن

 جریان اسلامی به توافق برسند. 

ایران را به یک   موقع ارتش اوضاع را از کنترل خارج وآنها نگران بودند که دخالت بی

آنبی نظر  از  سازد،  دچار  درازمدت  مقدمات  ثباتی  منزله  به  وضعیتی  چنین  ها 

گردید. به همین دلیل، این ادعا  ایران به دامن اتحاد شوروی محسوب می  فروغلتیدن

دولت  از  ارتش  حمایت  جلب  را  تهران  به  هایزر  ژنرال  سفر  هدف  آن  با  مطابق  که 

هایزر را به عنوان یک ژنرال   حقیقت  در  کند، قرین واقعیت نیست.بختیار معرفی می

و  داشت  شاه  ارتش  بالای  فرماندهان  بر  زیادی  نفوذ  که  حال    باسابقه  همان  در 

و   کودتاگرانه  اقدام  هرگونه  از  ارتش  منع  هدف  با  بود  نیز  کارآمدی  سیاستمدار 

ایران نمودند. سران ارتش به شاه    سازی مسیر به قدرت رسیدن خمینی،آماده راهی 

وفادار بودند و او بود که بختیار را منصوب کرده بود. بنابراین ارتش با بختیار مشکلی  

ها از  نداشت و فرمان پشتیبانی از بختیار را از شاه دریافت کرده بود. لیکن آمریکائی

که  این بود  این  اساسی  مسئله  پس  داشتند،  خاطر  اطمینان  رفت  خواهد  بختیار  که 

می اسلامیارتش  رسیدن  قدرت  به  برای  را  راه  سازدبایستی  هموار  آن  ها  نیز  تا  ها 

 بتوانند با به دست گرفتن قدرت سیاسی، امواج سرکش انقلاب را به کنترل درآورند.

قبولاندن خمینی به عنوان آلترناتیو  این البته بخشی از استراتژی بود، بخش دیگر آن،

عمومی مردم ایران بود. خمینی که ابتدا قرار بود بعد    وضع موجود سلطنتی به افکار

تغییر   مشاورانش  توصیه  به  شود،  مستقر  سوریه  در  یا  و  کویت  در  عراق  از  تبعید  از 

نوفل در  خمینی  استقرار  از  پس  گردید.  پاریس  روانه  و  داد  تمام    مسیر  لوشاتو، 

غربدستگاه تبلیغی  فارسی  های  سرویسهای  ویژه  آنبه  بر زبان  متمرکز   ها  او  روی 

در  چپ  گردیدند.  ما  که  نسخهحالی  امکانات،  حداقل  با  کشور  داخل  در  های  ها 

اعلامیهپلی شده  درکپی  را  خود  می  های  توزیع  محدودی  هرمقیاس  شب    کردیم، 
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  زد و های خمینی را در سرتاسر ایران جار میبخش فارسی رادیو بی. بی. سی فرمان

 داد. خبر مشاهده عکس امام در ماه! را به خورد مردم می

پیروزی خود  پیشروی  سیر  در  ایران  هم انقلاب  مهمی  نسبی  از    های  نمود.  حاصل 

می شهرها،جمله  در  مردمی  شوراهای  تشکیل  به  مراکز    توان  در  کارگری  شوراهای 

اشاره   بیان و غیره  آزادی  پائین در زمینه  از  واقعی  برپایی یک دموکراسی  تولیدی و 

کرد. به علاوه تن دادن به دولت بختیار، انحلال ساواک و خروج شاه از ایران را باید به  

 حساب دستاوردهای انقلاب گذاشت.

که خطر یک بدیل اسلامی برای انقلاب، واقعی و جدی    57دیماه    از منظری دیگر، در

رسید، انقلاب به یک سازش با حکومت بختیار نیاز داشت. اما نیرویی که  به نظر می

بتواند و از ظرفیت چنین سازشی برخوردار باشد وجود نداشت. رشد و تکامل انقلاب  

در واقع درایت    توانست چنین فرصتی باشد.به زمان اختیاج داشت و دولت بختیار می

نه   و  داشت  وجود  غیرمذهبی  چپ  جناح  در  نه  خطیر،  امر  این  پیشبرد  برای  لازم 

چنین نیروی واقعی و با نفوذی که در آن هنگام بتواند پرچمدار این سازش ضروری  

 باشد، موجود بود. 

بهمن و برخوردهای مسلحانه آن روزها، در این ماجرا به مثابه    22با این وصف قیام  

نمود و در حالی اتفاق افتاد که خمینی مرتب مردم را از وقوع    یک ضد جریان عمل

آقا  "که گویا:    کردهای پیروان وی گوش همگان را کر میآن برحذر میداشت و نعره 

. اما گوش مردم که به غریزه، خطر مصادره انقلاب را  "هنوز فرمان جهاد نداده است

حرف این  به  بودند،  بدیندریافته  و  نبود  بدهکار  به  ها  حمله  روزها  آن  در  سان 

می خمینی  هواداران  که  قدرت،  آنبنیادهای  دستخواستند  را  تحویل ها  نخورده 

امر سرکوب انقلاب را در   بود،  57بگیرند، آغاز گردید. این رویداد که نقطه اوج انقلاب  

درازا سال به  انقلاب  کار سرکوب  و  بودند  مسلح شده  مردم  نمود،  دشوارتر  بعد  های 

لیکن سرانجام انجام    کشید.  به  بود  نتوانسته  رژیم شاه  را که  انقلاب  وظیفه سرکوب 

 به پایان خود رساند.  60های نخست دهه برساند، رژیم اسلامی در سال

 



 
 بهروز حشمت 

 



 

 

 مسعود فتحی 

در سالگرد انقلاب  ) های پیشنهادیپاسخی به پرسش و یا موضوع 

 (1357بهمن 

 

 چرا در انقلاب شرکت داشتید؟  -

میانقلاب اتفاق  که  هستند  اجتماعی  تحولات  جمله  از  در  .  افتندها  بشری  جوامع 

باشد و راه تغییرات تدریجی بسته شده باشد،  مقاطعی که راه پیشرفت مسدود شده  

دار راه تغییرات عمیق، ریشه کنند تا با انقلابرسند و تلاش میبه حالت انفجاری می

توجهی به نیازهای رشد جوامع و یا ایجاد سد و مانع در  بی.  را هموار سازند و کیفی

لحظه  به  را  جامعه  تغییر،  خواست  میبرابر  نزدیک  بیشتر  هرچه  انفجاری  .  کندی 

.  کند شکند و راه را برای تغییر و دگرگونی باز میانقلاب، سدها و موانع را درهم می

انقلاب   به نیازهای موجد  الزاماً  انقلابی،  اما این امر به معنی آن نیست که هر تحول 

تاریخی چنین است، ولی در لحظه می.  دهدپاسخ می تواند چنین هر چند در مسیر 

همان طور که بعد از هر انقلابی در تاریخ اگر به عقب برگردیم، مصیبت و قتل  .  نباشد

 .استو کشتار درونی در بین نیروهای برآمده از انقلاب، کم نبوده

آمیز جامعه  به این اعتبار من هم جزو نسلی بودم و هستم که با توجه به فضای خفقان 

یک  از  روزها  آن  زمینه در  در  تبعیض  ملموس  وجود  و  عدالت  سو  نبود  مختلف،  های 

انقلاب اجتماعی بود و آرزوی ایجاد جامعه ای اجتماعی از سوی دیگر، به دنبال یک 

از همان دوران دانش.  آزاد و عادلانه را داشت آموزی با محافل عمدتاً فرهنگی و  من 

ی های فرهنگی در آن دوره، یعنی دههداشتم، که البته چنین فعالیت  ای رابطه ادبی

به شمسی،  داشتچهل  هم  سیاسی  معنای  جمع .  نوعی  چنین  اعضای  هائی  اکثر 

دیدگاه آن معمولاً  از  بسیاری  بعدی،  تحولات  در  و  داشتند  هم  سیاسی  به  های  ها 

  .ها و احزاب سیاسی پیوستندسازمان



 262 اندیشی چپ کتاب هم 

بنیان   و  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  نظام  تغییر  من،  برای  انقلاب  از  هدف 

به این اعتبار بله، من هم برای یک .  ای بر اساس آزادی و عدالت اجتماعی بودآینده

البته وقتی انقلاب آغاز شد،  .  کردمبودم و هم از آن استقبال میانقلاب مبارزه کرده  

 .به دست مردم، از زندان آزاد شدم  1357آبان ماه  4من در زندان اوین بودم و در

 

 چه انتظاری از انقلاب داشتید و این انتظار به کجا ختم شد؟ 

به حاکم،  نظام  واژگونی  و  تخریب  انقلابی،  هر  اول  پیشرفت گام  اصلی  مانع  عنوان 

انقلاب بهمن در گام اول، این کار را انجام داد و رژیم پهلوی را واژگون .  جامعه است

نشد متحقق  جامعه  آزادی  اما  لحظه .  کرد؛  همان  از  جدید  و  نظام  سدها  نخست  ی 

پی جامعه  برابر  در  را  جدیدی  سال.  ریختموانع  دنبال  خفقان،  به  و  سرکوب  ها 

نیروهای اپوزیسیون حضور موثری در بین مردم نداشتند و صحنه، بیش از همه، برای 

باز بود از  .  نیروهای مذهبی  به همین جهت نیز با استقرار نظام جدید، بخش بزرگی 

بنای نظم   از مشارکت در سیاست کشور و  نیروهای چپ،  از جمله  نیروهای سیاسی 

شدند مواجه  مشابهی  شرائط  با  جدید  قدرت  صاحبان  توسط  روز  .  جدید،  همان  از 

و هم رژیم گذشته  به  وابستگان  بر  اعدامنخست علاوه  با  بدون محاکمهزمان  یا    های 

دقیقهمحکمه  چند  صوری،های  و  جمهوری   ای  سران  توسط  رقیب  نیروهای  حذف 

شد آغاز  روز  .  اسلامی  همان  از  تلویزیون  و  رادیو  در  شد  22سانسور  آغاز  .  بهمن 

شورای انقلاب از طرف پیروان خمینی و  . ها مصادره، سانسور و پاکسازی شدندروزنامه

شد، که در نهایت  ها تشکیل شد و گام به گام نظامی پی ریختهمتحدان نزدیک به آن

  .تر از دیکتاتوری قبلی و ویرانگرتر از آن بودبه مراتب خشن 

واقعیت و  است  امر  یک  انقلاب  از  ما  انتظار  چیز  البته  انقلاب،  از  بعد  زمینی  های 

اگر در منش و روش نیروی طرفدار خمینی در   های قبل از انقلاب همدر ماه.  دیگری

مقاومت در   .ای در پیش رو داریمشد فهمید که چه آیندهشد، میها دقت میخیابان

 . برابر این نیرو البته دشوار ولی حیاتی بود
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 چرا انقلاب شد؟ و چرا انقلاب شکست خورد؟  -

وسیع مقیاس  در  باید  را  انقلاب  اصلی  انقلاب دلایل  شکست  از  بعد  تحولات  در  تر، 

وجو جست   1332مرداد    28مشروطیت و به طور مشخص، در دوران بعد از کودتای  

قانون اساسی، نهاد پارلمان  .  انقلاب مشروطیت مهر خود را بر تاریخ ایران کوبید.  کرد

انتخاب مردم را به تحمیل    ی سلطنتینظام سیاسی وقت، استبداد خودکامه  و حق 

گرایش به استبداد و خودکامگی  .  کرد؛ اما این رویکرد، همواره با دو دشمن مواجه بود

. سلاطین از یک سو و خصومت تاریخی روحانیت با پیشرفت و مدرنیته از سوی دیگر

محمد فضلعلیکودتای  شیخ  همکاری  و  و  شاه  مجلس  برچیدن  در  او  با  نوری  الله 

روزنامه  بستن  جلوهمشروطیت،  مخالفان،  اعدام  و  با  ها  که  بود،  مخالفت  این  از  ای 

گسترده محمدعلیمقاومت  مشروطیت،  طرفداران  پیروزی  با  و  شد  مواجه  شاه  ای 

شیخ و  هم  فضلتبعید  و  استبداد  هم  نیرو،  دو  هر  حال  عین  در  ولی  شد؛  اعدام  الله 

ماندند کمین  در  دوباره  .  روحانیت  دیگر،  شکلی  به  او  پادشاهی  و  رضاخان  کودتای 

شاه، مجلس را به توپ نبست، ولی آن را  رضا شاه مثل محمدعلی. استبداد را احیا کرد

انتخاب نمایندگان را به دست ژاندارمری و پلیس تحت امر خود  .  از درون تهی ساخت

 . بدین ترتیب در تمام دوران حکومت رضاشاه، مجلس مطیع اوامر او بود. سپرد

احزاب سیاسی .  نوعی جامعه دموکراتیزه شدبعد از سقوط رضاشاه، طی یک دهه به  

های مختلف امکان  های کارگری راه افتادند، سندیکاها و انجمنشکل گرفتند، اتحادیه

جامعه به سوی  .  های متعدد منتشر شدند، تئاترها رونق یافتند حضور یافتند، روزنامه

اما در عین حال، کشمکش  .  ایجاد برخی از تغییراتی که به دنبالش بود، گام برداشت

نگاه بین  و  جامعه  آحاد  عین  درونی  در  نوین،،  و  واپسگرا  تلاش  های  نیز  و  حال 

مرداد   28کودتای  .  های خارجی برای دخالت در سرنوشت کشور، ادامه داشتقدرت

نقطه 1332 بود،  دوره  این  به  پایانی  مخوف .  ی  سرکوب  دستگاه  کودتا،  این  از  بعد 

های بلندی به پیش برداشته بود و دیگر  ساواک بنیان گذاشته شد، چرا که جامعه گام

نظمیه یا پلیس دوران رضاخانی برای سرکوب و عقب نشاندن نیروهای ضداستبدادی، 

بود که   1332بعد از  .  شد "مدرنیز"با ایجاد ساواک، دستگاه سرکوب هم  .  کافی نبود
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دیکتاتوری فردی شاه، گام به گام تحکیم شد و مجلس هم در اساس، به حالتی نظیر  

 . درآمد "اعلیحضر"دوران رضا شاه برگشت و تحت فرمان 

ی چهل و تغییرات اجتماعی وسیع ارضی دههاستبداد محمدرضا شاهی علیرغم رفرم  

ساخت منتفی  را  سیاسی  تغییر  گونه  هر  امکان  جامعه،  به  .  در  جامعه  نیاز  چه  هر 

.  شدگسترتر میبه همان اندازه استبداد و خودکامگی هم سایه  شد،تنفس زیادتر می

دانشگاه گسترش  کشور،  اقتصادی  به  رشد  زنان  ورود  شهری،  جمعیت  افزایش  ها، 

در  صحنه  تحولات  نیازمند  همه  آنان،  رأی  حق  شناختن  رسمیت  به  با  سیاسی  ی 

اما اکثر مطالبات سرکوب میعرصه    شدند وهای اجتماعی، مدنی و سیاسی بودند؛ 

می پاسخ  لیبرال .  ماندندبدون  قانون  حتی  رعایت  خواست  که  هم  چهل  دهه  های 

زندانی می را نداشتند، محاکمه و  امکان فعالیت سیاسی  اساسی مشروطه  از  شدند و 

  .محروم بودند

ناپذیر تلقی  ی چهل، وقوع انقلاب برای خلاصی از این وضع اجتناب ی دوم دههاز نیمه 

هائی شکل گرفتند که رسالت خود را، هموار کردن راه به همین دلیل سازمان.  شدمی

می تحولی  شد چنین  تبدیل  مطالبه  یک  به  انقلاب  بحبوحه .  دانستند؛  ی در 

ی چهل، مقابله با رژیم به هر دلیلی و به هر شکلی، حتی اگر  های اواخر دههکشمکش

سیاست سرکوب حکومت دیگر  .  شدخورد، به یک حماسه تبدیل میشکست هم می

نبود و  .  کارگر  فاسدتر  روز  به  روز  هم،  فرمان  تحت  دولتی  دستگاه  دیگر،  طرف  از 

می می.  شد ناکارآمدتر  مختل  پیش  از  بیش  را،  دستگاه  این  هم  شاه  .  کردفرامین 

.  شدندکاره رها میهای کلان نفتی، نیمههای شاه با حیف و میل درآمدی پروژههمه

از درون مختل می  نیمهانحلال همه.  شددستگاه دولت  احزاب رسمی و  رسمی و  ی 

بود وضعیت  این  با  مقابله  برای  شاه  اقدام  آخرین  رستاخیز،  حزب  که   .اعلام  اقدامی 

انقلاب در واقع جهشی برای خلاصی از این  .  کارساز نبود و سقوط رژیم را تسریع کرد

 .وضعیت بود

به  .  اما این که چرا انقلاب شکست خورد و چرا ما از چاله درآمدیم و به چاه افتادیم 

این که چنین چاهی بر سر .  نظر من این امر دلائل خود را در مسیر این انقلاب دارد
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در آن روزها،  .  های قبل از انقلاب هم قابل رویت بودشد، در ماهمی  راه انقلاب کنده

حتی در دانشگاه و  .  شدهای خیابانی تحمل نمیهیچ تصویر یا شعاری در راهپیمائی

بحث هم،  تجمع  سازمانمراکز  فشار  نیروهای  ورود  با  دگراندیشان  مختل های  یافته 

شد و بحث ها به هم ریخته میتجمع. امری که به یک روش دائمی تبدیل شد . شدمی

می داده  حواله  انقلاب  از  بعد  حدت  .  شدبه  و  شدت  با  انقلاب،  فردای  در  که  امری 

ها بلافاصله رونق یافتند،  زندان.  بیشتری علیه مخالفان نظام جدید به کار گرفته شد

  .قتل و اعدام مخالفان، به امری عادی تبدیل شد 

 

 چرا سقوط رژیم پهلوی با استقرار رژیم ولایت فقیه همراه شد؟  -

دوران   از    25در  بعد  سه  28ساله  یا  دو  جز  دهه مرداد،  اول  همهسال  چهل،  ی ی 

بودند محروم  فعالیت  از  شاه،  حکومت  مخالف  انجمن.  احزاب  سیاسی،  و  احزاب  ها 

آن فعالان  و  نداشتند  آزادانه  فعالیت  فشار  نهادهای مدنی حق  و  نظر ساواک  زیر  ها، 

های مذهبی،  ها و هیئت در عوض اما، روحانیان و انجمن.  ی ماموران آن بودند روزمره

رهبری  تحت  که  روحانیت  از  بخشی  فقط  و  بودند  برخوردار  زیادی  عمل  آزادی  از 

بود افتاد، تحت فشار  در  با شاه  ارضی  اصلاحات  زنان و  به  رای  بر سر حق  .  خمینی 

سال از  بعد  موجود،  سیاسی  خلاء  به  توجه  با  که  بود  هم  بخش  سرکوب همین  ها 

در   را  قدرت  بهمن  انقلاب  از  بعد  شاه،  با  مخالفت  به  توجه  با  نیز  و  سیاسی  احزاب 

گرفت برای  .  دست  روحانیت  راه  کردن  هموار  در  مذهبی  روشنفکران  نقش  البته 

نبود کم  قدرت  به  بازگشت .  رسیدن  راه  بهمن،  انقلاب  در  خمینی  هژمونی  با 

ولایت  "ی قدیم، این بار در قالب الله نوری هموار شد و مشروعههای شیخ فضلاندیشه

خمینی در برخورد با مخالفان، به  .  سر برافراشت و با قتل و کشتار مستقر شد "فقیه

 . مراتب از رژیم شاه فراتر رفت

بی فقیه  نبودرژیم ولایت  بار چهره.  زمینه  مقابل یک  آن در شکل مشروعه در  از  ای 

چنان در جامعه مشروطه قد برافراشته و شکست خورده بود، ولی نیروی مدافع آن هم

را .  حضور داشت پای خود  اساسی مشروطه هم، رد  قانون  نیرو در تنظیم متمم  این 
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ای بخشید و حوادث بعدی، موقعیت آن انقلاب بهمن به این نیرو قدرت توده.  داشت

 . را در مقابل نیروهای رقیب تحکیم کرد

 

پا   - از  انقلاب  از  برآمده  رژیم  برابر  در  اجتماعی  و  سیاسی  مقابله  و  مقاومت  چگونه 

 درآمد و این رژیم تثبیت و تحکیم شد؟ 

بود بسیار هم گسترده  بلکه  نبود،  کم  اسلامی  برابر جمهوری  در  در همان  .  مقاومت 

بعد از شکست  . ، رژیم بعد از مقاومت زنان اعلام کرد، حجاب اجباری نیست57اسفند 

به ترکمن یورش  شدسنندج،  مذاکره  به  مجبور  نیز،  کردستان  بعد  و  در  .  صحرا  اما 

از همه را  تغییر داده و حمله  به نفع خود  را  توازن  بود که  این موارد، مترصد آن  ی 

لذا طولی نکشید که هم حجاب را اجباری کرد، هم در مناطق ملی، جنگ و  .  گیردسر 

با تصویب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، حقوق مردم را لگدمال  . کشتار راه انداخت

کرد قانونی  را  سیاسی  و  عقیدتی  مخالفان  و  دگراندیشان  زنان،  علیه  تبعیض  .  کرد؛ 

هایی مثل لاجوردی و  پدیده.  ها به قتلگاه نیروهای سیاسی و مدنی تبدیل شدند زندان

  .ترین فرزندان این کشور حاکم گشتندگیلانی، بر سرنوشت هزاران تن از فرهیجته 

  :عوامل متعددی موفقیت رژیم را در سرکوب تسهیل کردند از جمله

  فقدان انسجام در بین مخالفان جمهوری اسلامی، اعم از چپ، ملی و دمکرات؛ -

حمله صدام به ایران و آغاز جنگ ایران و عراق و بسیج مردمی برای جنگ، که در  -

بیهوده نبود که خمینی جنگ با عراق را  .  عمل به بسیج علیه مخالفان هم تبدیل شد

از   "نعمت" بعد  را  امکان  این  آن،  به  آبرومندانه  دادن  پایان  امکان  علیرغم  و  خواند 

هفت سال این   "جنگ، جنگ تا پیروزی"آزادسازی خرمشهر نادیده گرفت و با شعار  

ی شورای امنیت سازمان ملل را  جنگ را ادامه داد، دست آخر هم به اجبار، قطعنامه

 پذیرفت و به قول خودش جام زهر را سرکشید؛

به   - تعرض  تشدید  و  جنگ  جریان  در  اسلامی  جمهوری  سرکوب  دستگاه  تقویت 

ای فعالان سیاسی و مدنی و  فله  حقوق مردم، به موازات آن، بازداشت، شکنجه و اعدام

 ؛  …67ها در سال بطور مشخص قتل عام هزاران تن از آن 
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و  هم - آمریکا  سفارت  اشغال  دوم"چنین،  جنبش    "انقلاب  به  زدن  دامن  خمینی، 

امپریالیستی" نیروها، که بهو خنثی "ضد  از  این نظام  سازی بخشی  به مدافع  تدریج 

رهبری   پذیرش  و  امام  خط  از  دفاع  عنوان  شد "امپریالیستیضد"تحت  هر  .  تبدیل 

 . چند این بخشی از چپ هم از سرکوب حکومت در امان نماند

در   "  نعمت جنگ"جمهوری اسلامی اساساً با کشتار مخالفان، خود را تثبیت کرد و  

داشت زیادی  نقش  سرکوب  برای  رژیم  سال.  موفقیت  که  نیست  از بیهوده  بعد  ها 

  .شروع کرد "شهدای گمنام جنگ"ها را با دفن نژاد حمله به دانشگاهجنگ، احمدی 

 

 توان آموخت؟ چه می   57از انقلاب سال   -

انقلاب که  داد  نشان  بهمن  تحولانقلاب  و  خبر ها  را  کسی  اجتماعی  بنیادی  های 

چنین نمی با  مواجهه  برای  را  خود  آمادگی  باید  مدنی،  و  سیاسی  نیروهای  و  کنند 

دهند افزایش  آستانه.  وضعیتی  نداشتدر  وجود  آمادگی  این  بهمن،  انقلاب  .  ی 

  سازمان دلیل سرکوب و خفقان قبل از انقلاب، تا حد زیادی بیاپوزیسیون آزادیخواه به

بودو بی از هر نحله  یهمه.  برنامه  آمالنیروها  آرزوها و  را  ای، قطعاً  های خاص خود 

ای که بشود پیاده کرد و نیروئی که بتواند گامی را در این جهت  داشتند، ولی برنامه

به یا  و  بود  محدود  بسیار  نداشتبردارد،  وجود  اصلاً  و  تکیه .  عبارتی  خمینی  گاه 

بیشتر ساختارهای   هم،  او  عامل   روحانیت طرفدار  بودند؛ همین هم،  مذهبی  سنتی 

ها و کسب مدیریت  ها در هدایت اعتراضات، سازماندهی راهپیمائیاصلی موفقیت آن

انقلاب .  کشور شد روح  تا  بود  نوری حاکم  الله  روح شیخ فضل  بهمن،  انقلاب  از  بعد 

اما ما امروز و پس از گذشت بیش از چهار  .  ی آن در جامعه ایرانمشروطیت و ادامه

و  داریم  قرار  ایران  در  مخرب  هیولای  این  استیلای  شکست  لحظه  آستانه  در  دهه، 

 .ی درخشان این پیروزی است، طلیعه"زن، زندگی، آزادی"جنبش انقلابی 

تجربه به  توجه  با  برنامهامروز  سیاسی  نیروهای  بهمن،  انقلاب  روشنی  ی  حدودا  ی 

کردهجامعه.  دارند زیادی  پیشرفت  هم  ما  سال  ی  جامعه  دیگر  و  .  نیست  57است 

گرفته شکل  کمابیش  مدنی  و  نهادهای  بوده  حکومت  فشار  زیر  همواره  چند  هر  اند، 
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اندوخته.  هستند زیادی  تجارب  سیاسی  از  .  اندنیروهای  شده،  که  هم  حرف  در 

اکثریتی از نیروهای سیاسی و  .  کنندهماهنگی و همگامی در تحولات آتی صحبت می

.  گردندنیز بخش بزرگی از مردم، تصویر روشنی از آینده دارند و به دنبال ناجی نمی

به   دادن  تن  از  اجتناب  و  آینده  از  واقعی  تصویر  داشتن  بهمن،  انقلاب  بزرگ  درس 

 . استتر کردهحوادث را عمومی 

 

 چرا روحانیت به قدرت رسیدند و چپ اندک اندک حذف شد؟  -

خوانی و عزاداری های روضهروحانیت با اتکا به ساختار سنتی مساجد و تکایا و هیئت

همین به  اتکا  با  بود،  برخوردار  سراسری  ساختاری  تثبیت از  را  خود  رهبری  هم،  ها 

  .در این مورد، کمک بزرگی بودند  "مذهبی"فراموش نکنیم روشنفکران . کرد

تمام طول دوره اما، در  پهلوی همواره سرکوب شدهچپ  بود؛ سرکوب حزب  ی رژیم 

ترین حزب سیاسی نه فقط ایران بلکه  توده و درهم شکستن تشکیلات آن، که بزرگ

است نمونه  یک  تنها  بود،  حتی   1310قانون  .  خاورمیانه  کرد،  تصویب  شاه  رضا  که 

این قانون در تمام دوران حکومت پهلوی .  داشتن عقاید چپ را جرم اعلام کرده بود

نافذ بود، سرکوب محافل چپ و تلاش برای نفوذ در این محافل و یا سرکوب و اعدام  

و   چریکی  آغاز جنبش  از  بعد  به خصوص  پنجاه،  و  دهه چهل  در   …فعالان چپ 

  .ها، از عوامل اصلی تضعیف جنبش چپ بودندی اینهمه

های  توان در برگزاری شب این واقعیت را می. چپ ایران در جامعه ما البته ضعیف نبود

ها، گردانندگان اصلی و سخنرانان و شاعران  در این شب. ی انقلاب دیدگوته در آستانه

اما دستگاه سرکوب حکومت شاه، همه فشار خود .  ها بودندو نویسندگان، اساساً چپ

تر نویسنده و شاعر چپ بود که از گزند  کم.  را روی همین بخش از جامعه گذاشته بود

 . ساواک مصون مانده بود

، بهار آزادی کوتاه مدت برای جامعه و برای چپ هم  57روزهای بعد از انقلاب بهمن  

بود دیگر  فراروئید.  آغازی  دیگر  پائیزی  به  و  نیاورد  دوام  چندان  بهار  این  چپ  .  اما 

از ریشه کنده   بود که  این  بلکه سبعانه قتل عام شد؛ قصد  نشد،  اندک حذف  اندک، 
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این سرکوب .  شود با وجود همه  هماما چپ  در طول چندین دهه،  و  ها  پایدار  چنان 

است، هم علیرغم همهزنده  پهلوی هم،  قرن حکومت  نیم  در  ها  ی سرکوب چنان که 

 . ایستاد و پایدار ماند

 

 ها در انقلاب داشتند؟ چه نقشی چپ  -

ای آزاد و عادلانه  ی فکر انقلاب و تغییرات بنیادین و استقرار جامعهها در اشاعهچپ 

های چپ الهام گرفته و  های دیگر هم، از ایدهحتی فعالان نحله.  نقش اصلی را داشتند

  .بودندتبدیل کرده های چپ را با بیان خود به برنامهاندیشه

به انقلاب بهمن،  با هر خط و  در  از چپ که در مبارزات جاری مردم  ویژه آن بخش 

داشتمشی زیادی  نقش  بود،  حاضر  و  فعال  زندانیان .  ای  اکثریت  که  کنیم  توجه 

نیروهای مذهبی از جمله مجاهدین و  .  دادندها تشکیل میسیاسی دوران شاه را، چپ 

هیچ ولی  بودند،  اندازه چپدیگران هم  به  نیروها،  این  از  از کدام  و  انقلاب  از  بعد  ها، 

ها  همین امر نیز سرکوب آن .  همان آغاز، امکان حضور علنی در جامعه را پیدا نکردند

ساده آن را  فعالیت  مراکز  زود  خیلی  و  ساخت  قوای  تر  و  مزدوران  یورش  مورد  ها، 

ها بازداشت، شکنجه و اعدام شدند و انواع فعالان آن.  سرکوب رژیم اسلامی قرار گرفت

ها ایجاد شد و بعضا به تبعید اجباری و جلای وطن،  ها در برابر آنو اقسام محدودیت

 . تن دادند

 

چپ  - سهمی  رژیم  چه  استقرار  در  نقشی  چه  و  داشتند  شاه  رژیم  براندازی  در  ها 

 جایگزین و تثبیت آن؟ 

بودندچپ  پهلوی  رژیم  دیکتاتوری  با  مبارزه  نیروی  بخش  پیگیرترین  جزو  نقش  .  ها 

سرنگونیآن  و  گذشته  رژیم  علیه  مبارزه  در  افتخار   ها  را  چپ  سرکوب  که  آن، 

دهند که اگر به ایران دانست و هنوز هم بقایای آن رژیم در اروپا و آمریکا وعده میمی

انکار است از همه چپ را سرکوب بکنند، غیرقابل  نیروهای چپ، در  .  برگشتند، اول 

نمی و  نداشتند  نقشی  اسلامی  جمهوری  رژیم  باشنداستقرار  داشته  هم  .  توانستند 
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.  ها عموماً در زندان یا تبعید بودنددرست زمانی که خمینی به رهبر تبدیل شد، چپ

بودندسازمان مداوم  یورش  مورد  فعال چپ هم،  آن گذشته، چپ.  های  مخالف  از  ها 

انقلاب، هر کجا که مردم با همین  .  استقرار چنین رژیمی بودند از همان فردای  آنها 

ها، از کردستان، ترکمن صحرا تا ها تا دانشگاهحکومت جدید درگیر بودند، از کارخانه 

ها  بخش بزرگی از چپ.  اعتراضات دیگر در اقصی نقاط کشور، حضوری فعال داشتند

از شرکت   های فدائی خلق،ترین سازمان چپ آن زمان، سازمان چریکاز جمله بزرگ 

قانون اساسی جمهوری اسلامی   1358فروردین    12در رفراندوم   و رفراندوم تصویب 

هم امتناع و هر دو را تحریم کردند؛ از جمله به همین دلیل هم، همواره مورد یورش 

ها مستقر ها، بلکه مثل رژیم قبلی، با قتل و کشتار چپاین رژیم نه توسط چپ.  بودند

 . شد

شکی نیست که بخشی از چپ، از جمله حزب توده و سازمان اکثریت، با هر توجیهی،  

ساخته بودند داشتند، ولی حتی یک سال   "امام"که برای   "خطی"مدتی دل در گرو  

همان که  نکشید  طول  توهمهم  انتظار  برخلاف  هم،  سرکوب ها  تیغ  زیر  آمیزشان، 

 . ی تبعید شدندهمین رژیم رفتند و اعدام و زندانی یا روانه

 

 هایی برای جنبش چپ به همراه داشت؟ انقلاب و راهی که طی شد، چه درس  -

عدالت   و  دموکراسی  آزادی،  خواهان  نیروهای  همه  و  چپ  برای  بهمن  انقلاب 

نیروهای چپ در این چهل و چند سال، در سطح  .  های بزرگی داشت اجتماعی، درس

جهانی هم، تغییرات بزرگی از جمله فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود را، پشت سر  

های چپ را، به یک  حال، بازبینی بنیادی در باورها و ایدهامری که در عین.  گذاشت

است و با چپ  چپ امروز از هر نظر دچار دگرگونی شده.  ضرورت حیاتی تبدیل کرد

.  استحتی جایگاه اجتماعی چپ هم، دگرگون شده.  دوران انقلاب بسیار متفاوت است

آوار شکست  زیر  از  آن که  برای  بر  امروز چپ  بیاید، علاوه  بیرون  انقلاب  از  بعد  های 

ی عمل سیاسی خویش  ها، نیازمند رنسانسی در برنامهها و اندیشهبازاندیشی در آرمان

  .است
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عمدتاً  چپ  نیروهای  که  افتاد  اتفاق  دورانی  در  بهمن،  انقلاب  کنیم  درگیر   توجه 

.  راندند ها حکم میها بر صفوف آنها و آرمانهای کلی و ایدئولوژیک بودند، ایدهدرک

برنامهتجربه  روی  باید  موفقیت،  برای  که  داد  نشان  بهمن  انقلاب  روشن ی  عمل  ی 

قبل از  .  برای تحول جامعه متمرکز شد و نگاه واقعی و زمینی به تحولات آینده داشت

رقابت پراکندگی درونی و  به  با  کشیها حول خط همه،  پایان داد،  ها در صفوف خود 

گذاری  ی ارگانیک ایجاد نمود و با دامن زدن به اتحادها، امکان تأثیرپایگاه چپ رابطه 

 .در تحولات سیاسی را، تأمین نمود

از این منظر هم، فراتر از چپ، برای همراهی و همکاری با دیگر نیروها، با تاکید بر  

آزادی تشکیل احزاب، تشکیل  سیاسی،   اصول دموکراسی، از جمله باور به پلورالیسم

انتخابات   یک  در  شدن  انتخاب  و  انتخاب  حق  صنفی،  و  مدنی  نهادهای  سندیکاها، 

پایبندی به همه آراء مردم،  نتیجه  شمول بودن حقوق همگانی، به رسمیت شناختن 

بشر، مخالفت با مجازات اعدام، مخالفت با هرگونه تبعیض جنسی و جنسیتی، ملی و  

های سیاسی را هموار  قومی، مذهبی و عقیدتی؛ مسیر نزدیکی و دیالوگ با دیگر نحله

اسلامی،  جمهوری  از  بعد  خلاء  کردن  پر  برای  تدارک  با  امروز،  همین  از  و  ساخت 

آینده به  دادن  شکل  برای  را  فراهمزمینه  آینده،  ایران  در  دموکراتیک  و  آزاد  تر  ای 

 .ساخت
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 ، مسئول: نیکزاد نجومی 1358از کارهای کارگاه تولید پوستر، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال 



 

 

 بهروز فراهانی 

 چرا انقلاب شد؟  
اقتصادی بحران  یک  بدون  انقلابی  نمی-هیچ  صورت  زمینه اجتماعی  آنچه  گیرد. 

سال    57انقلاب   اواخر  در  که  بود  بحرانی  کرد  فراهم  رشد    55را  پیوست.  بوقوع 

 -داری، ولو شکل گرفته در بطن مناسبات سلطه امپریالیستی، از سیکل رونقسرمایه

سرمایه ندارد.  گریز  به  بحران  شده  تحمیل  ارضی  اصلاحات  با  که  ایران،  در  داری 

بیش از یک دهه رشد،   دستگاه حکومتی شروع به گسترشی شتابزده کرده بود، پس از

؛ ایجاد  "تازه نفس"داری  وارد بحران شد. اقتصاد ایران، پس از رشد کلاسیک سرمایه

بی دهقانان  نسبی  جذب  و  بزرگ  کارخانجات  اصلاحات  پیاپی  نتیجه  در  که  زمینی 

های در اختیار آنان به شهرها سرازیر شده بودند و...  زمینارضی و کافی نبودن خرده

 بحرانی شد. 

داری ایران اضافه شد، یا بهتر بگوئیم با  سرمایه  "منطقی"عامل دیگری به این بحران  

شدن همزمان  با  کرد.  برقرار  متقابلی  رابطه  و  شد  ترکیب  با    آن  تند  با  اولین    دآن 

( 1974-1975داری، )بحران  بحران ساختاری پس از چنگ جهانی دوم جهان سرمایه

بود. موجهای این بحران پس از افزایش ناگهانی قیمت نفت و کاهش مهم تقاضا برای  

ت نیز  ایران  اقتصاد  بر  و  آمریکا  و  اروپائی  کشورهای  در  تولید  رکود  اثر  در  ثیر أ نفت 

ساختاری   موانع  به  نفتی  ناگهانی  درآمد  افزایش  این  تزریق  نقد،  به  گذاشت.  مهمی 

نبودن سرمایه شرایط  در  واردات،  عظیم  افزایش  سیاست  بود.  برخورده  ایران  داری 

تو این درآمد،  برای جذب  مناسب لازم  در أروبنای  و  دربار  نابخردانه  با سیاستهای  م 

نفهماین الاغ"س آن شخص شاه )جملات معروف  أر به    " های  از جانب شاه خطاب 

تر شدن اوضاع هشدار جدی داده  اقتصاددانانی که در کنفرانس رامسر نسبت به وخیم

به تشدید    رجوع کنید به خاطرات اسدالله علم درین مورد( هم از طرف دیگر   -بودند

 بحران ناگزیری که از راه رسیده بود انجامید. 
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نارضایتی تشدید  به   ... و  مسکن،  مشکل  تورم،  بیکاری،  حرکات  بروز  انجامید.  ها 

گرانی"ی  عوامفریبانه با  سرکوب   "مبارزه  و  چماق  با  حاکم  دولت  معمول  طبق  که 

ین دوره وارد بحران  ا  ها را تشدید کرد. هژمونی دربار درشدید انجام گرفت، نارضایتی

به   ببند  و  بگیر  و  با سرکوب  به    "جنگ"شد. شاه مثل همیشه  که  اقتصادی  بحران 

سرعت در حال تبدیل به بحران اجتماعی بود رفت. صدای غرولندهای اقشار میانی و  

داران هم بلند شد. اما جرقه اصلی انفجار در حاشیه شهرها  هایی ازکلان سرمایهبخش

حلبی در  که  مسکن  مشکل  شد.  با  زده  شده  تلنبار  بزرگ  شهرهای  کنار  آبادهای 

م خشن  بولدوزرهأ دخالت  و  تهران  شهرداری  خلاف  اموران  بر  شد.  زده  یشان 

رسانهاسطوره  جعلی  پروژههای  و  بزرگ  سلطنتهای  فرودست  ای  مردم  از "طلبان، 

نیامدند خیابان  به  خوشی  شدید  " فرط  بحران  یک  متن  در  که  آن  از  پس  بلکه   ،

شان را بر سرشان خراب کردند واکنش نشان دادند. کارد  اقتصادی بولدوزرها سرپناه

 به استخوان فرودستان حاشیه شهرها رسیده بود.... 

تا  در دیکتاتورمنشانه حکومت سلطنتی که  ثیر سیاستأ ین دوره  بیشتر  روز  هر  های 

حزبی شدن ایران و خفه کردن همه صداهای نه فقط مخالف  اوج خود را در اعلام تک

باعث کوچکتر شدن پایه اجتماعی دستگاه دولتی سلطنتی شده بود.    شاما دگر اندی

به سرنیزه   از بیش  بالائی، بیش  اقشار میانی و مرفه  از بسیج  ناتوان  رژیم،  نتیجه  در 

این با سیاست عمومی آن دوره امپریالیسم آمریک در تضاد قرار گرفت؛    ا تکیه کرد و 

بشر"سیاست   حقوق  از  با درس  "دفاع  که،  سیاستی  کارتر.  از شکست  جیمی  گیری 

های خشن به بن بست  سنگین در ویتنام، بر خلاف سابق به جای تکیه بر دیکتاتوری 

ویژه در آمریکای لاتین، که آشکارا کارآیی خود را از ه  رسیده در اقصی نقاط جهان، ب

میان   ائتلافی  ایجاد  برای  تلاش  و  میانی  اقشار  بسیج  هدف  بودند،  داده  دست 

کرد. این تقابل هم به  های وابسته به خود و این اقشار را مجدانه پیگیری میحکومت 

 تضادهای موجود داخلی افزود و در صفوف بورژوازی بزرگ هم اغتشاش ایجاد کرد. 

داد،  های ناگزیر و از سر استیصال شاه بر بحران افزود. هر امتیازی که مینشینیعقب

خاطر کوچک  دقیقاً طبقاتیبه  پایه  افزایش  اتر شده  و  مخالفان  پیشروی  به  تنها  ش، 
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می منجر  اعتراض  دامنه  و  کنار  روحیه  در  تدریج  به  نیز  کارگری  اعتصابات  شد. 

دائماً با    تظاهرات  آغاز  در  اعتصابات  این  گشتند.  آغاز  شهری،  افزایش  به  رو 

کاملاً خواست  خالصاً  های  به   و  تورم  و  اقتصادی  بحران  به  اعتراض  در  و  اقتصادی 

و رشد  شروع،  نحوه  از  که  جالبی  گزارشات  در  درآمدند.  این   حرکت  سیاسی  بلوغ 

خواست  از  چرخش  عطف  نقطه  هستند،  موجود  کارگری  به  حرکات  اقتصادی  های 

ند. یعنی جنبش  دهشهریور نشان می  17و کشتار    57سیاسی را در تحولات شهریور  

ثیر تظاهرات گسترده اعتراضی شهری در أ کارگری با تاخیر وارد صحنه شد و تحت ت 

 عرض مدت نسبتا کوتاهی سیاسی شد. 

 

     

جدول بالا که توسط آصف بیات تهیه شده تحول شعارهای مبارزات کارگری در سال  

 دهد. را نشان می 1357

ب توازن قوا  بلوک  ه  با ورود کارگران به صحنه مبارزات ضد دیکتاتوری  نفع  به  شدت 

تر، بیش از پیش ایزوله شده و  مخالفان دیکتاتوری شاه تغییر کرد. حکومت سراسیمه 

ها  یییک طرف بیش از پیش به سرکوب روی آورد که حتی به صفوف بالا  زناگزیر، ا

شنیدن  "هم رسید که اوج آن برکناری و بعد دستگیری هویدا بود و از طرف دیگر با  

انقلاب عقب  "صدای  به  پیش  از  اقتصادیبیش  بحران  زد.  دست  نامنظم   -نشینی 

اجتماعی دیگر سراسر سیاسی شده و نوک حکومت را هدف قرار گرفته بود. گسترش 
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م شدن آن با اعتصابات کارگری ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده  أاعتراضات و تو

سراسری   اعتصاب  اما  افکند.  به خاک  را  رژیم  نفت  کارگران  اعتصاب شکوهمند  با  و 

کار بخشی    57ای کارگری ارتقا پیدا نکرد. قیام پیروزمند بهمن  کارگران به قیام توده

نشین و در واقع مادون پرولتاریا  بورژوازی شهری، روشنفکران، پرولتاریای زاغهاز خرده 

ین قیام، ماهیت  ا  بود. حضور فعال فداییان و هوادارانشان، با پرچم داس و چکش در

امام به آن فتوا "که  ، علیرغم این"مردم"بورژوائی آن را تغییر نداد. قیام به نام  خرده

است و    "نداده  امام خمینی"شروع  نام  تغییر   "به  در خدمت  تمامی  به  و  پیروز شد 

امپریالیست و  رژیم  نمایندگان  پنهانی  مذاکرات  در  قوا  توازن  جناح عظیم  نفع  به  ها 

 خمینی قرار گرفت. 

ارائه کرونولوژی مراحل این بحران و تکوین آن را نداشته و صرفاً اینجا قصد    من در 

اصلی   معضل  به  بتوانم  تا  کردم  بیان  اختصار  به  را  آن  کلی  مراحل  و  انقلاب  چرائی 

 بپردازم.. 

 

 چرا روحانیت پیروز شد؟  

گرا، چه مذهبیون دانند که سرکوب سیستماتیک مخالفان، چه چپ، چه ملیهمه می

رادیکال، وضعیت دشواری را در سازماندهی مبارزه ایجاد کرده بود. تشکیلاتی جدی  

وجود نداشت. عمر متوسط   که بتواند فعالیت پیگیر و درازمدتی را سازمان دهد عملاً

گروه آناین  محض  به  تودهها  میان  در  سیاسی  عمل  حیطه  وارد  محروم  که  های 

شدند.  رسید و در زیر ضربات پلیس متلاشی میشدند به زحمت به یک سال میمی

 گسست و عدم وجود تشکیلات سیاسی پایدار ویژگی این دوره بود.  

، جنبش چریکی بود. سچفخا، با تکیه به  ءدر میان نیروهای چپ و لائیک تنها استثنا

دستگا سر  بالای  از  بود  توانسته  مسلحانه  روشنفکران،   هتبلیغ  با  خفقان  و  سرکوب 

چپ   پایدار  تشکل  نوعی  و  کرده  برقرار  ارتباط  شهری  انقلابی  جوانان  دانشجویان، 

کارگران، پدید بیاورد.    ، اشانقلابی و کمونیست را، بدون پیوند ارگانیک با پایه طبقاتی

ترین رهبران و کادرهای آن، در  رغم از بین رفتن اصلی رمز محبوبیت بعدی آن، علی
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ترین سازمان چپ انقلابی   ها، به بزرگتبدیل شدن، با فاصله بسیار زیاد با دیگر گروه

آن، پس از قیام، در همین تداوم قابل لمس تشکلی پایدار، نوعی مرکز رهبری پایدار 

فشان، قادر به ابراز وجود و کار تبلیغاتی مداوم به شکلی جدید بود. وجود این  و جان

به    "مرکز" چریکی  مشی  منتقد  چه  و  طرفدار  چه  انقلابی،  و  چپ  مخالفان  توسط 

 رسمیت شناخته شده بود.  

های علمیه  ثر جناح خمینی از مساجد، تکایا و حوزه ؤگیری جنبش و استفاده ماما اوج

ثیر دوگانه، سرکوب  أ که با شروع بحران اقتصادی پر رفت و آمدتر شده بودند و تحت ت

عظام آیات  با  دربار  کنار دست دوستی  ملیون در  و  و    شدید چپ  با هدف خام  )که 

کاست   ذاتی  همبستگی  به  توجه  بدون  خمینی  طرفداران  کردن  ایزوله  نسنجیده 

روحانیت در دفاع از منافع خود و محبوبیت عظیم خمینی در بدنه دستگاه مذهبی در  

پیش گرفته شده بود( و در نتیجه عدم تعرض به اماکن مذهبی، فرصت سازماندهی  

و بخش بازار  بود. حمایت  داده  آنان  به  را  بورژوازی -های سنتیمهمی  مذهبی خرده 

اعطا می از مخالفان  این بخش  به  از خمینی جایگاه دائما مهمتری را  ه  کرد. بسنتی 

ویژه که این سیاست دربار با سیاست کمربند سبز امپریالیستی هم خوانایی داشت و  

ها و مشاوران بلندپایه امپریالیستی مثل کیسینجر و مورد تائید و حمایت تئوریسین 

گرفت. سیاستی که بعد از برژینسکی هم قرار داشت. این جناح از همه طرف نیرو می

توده جنبش  با  مقابله  در  شاه  رژیم  قطعی  ناتوانی  شدن  در  روشن  سرعت  به  ای، 

دیگر   برابر  در  از خمینی  به حمایت  قیام،  از  پیش  ماه  دو  تنها  گوادولوپ،  کنفرانس 

سلطنتی    اآلترناتیوه ضد  جنبش  بر  خمینی  دارودسته  رهبری  تثبیت  به  شد،  منجر 

برای   توجه  قابل  کمکی  نیروی  یک  غربی  امپریالیسم  حمایت  کرد.  شایانی  کمک 

خمینی را فراهم کرد. روحانیت که در تاریخ ایران همواره در شکاف بین مردم و رژیم  

ایفا کرده بود،  ه  حاکم کمین کرده و نقشی ب ارتجاعی در تمام مراحل بحرانی  غایت 

داری شتافت. بورژوازی قدرت را به روحانیت تفویض این بار هم به کمک نظام سرمایه

پر   انقلابی  توده  فراز  بر  بناپارتیستی خمینی  ارتجاع  را حفظ کند.  نظام خود  تا  کرد 

قدرت اما متوهم از یک طرف و دستگاه دولتی تضعیف شده و بهم ریخته طبقه حاکم  
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ارگانیک دستگاه دولتی طبقه حاکم و   نتیجه قیام محصول بحران  این  شکل گرفت. 

 عدم آمادگی کارگران ایران بود. 

به  با وارد شدن ضربات سنگین  اوج گیری مبارزه همزمان شد  درست همین مقطع 

، سال شروع بحران شدید  55، ضربات سال  54سچفخا. پس از گروه جزنی در سال  

زبده بین اقتصادی،  از  رفقایشان  و  ارمغانی  بهروز  اشرف،  حمید  نظیر  کادرها  ترین 

به کوچک بود رفتند. سچفخا  کرده  پیدا  تقلیل  سازمانی خودش  وسعت  از    ،ترین  اما 

. دمحبوبیت عظیمی در بین جوانان، روشنفکران، دانشجویان غیرمذهبی برخوردار بو

چهل    –رغم تعداد نازل کادرهای خود که به سی  نقش مهمی که این سازمان، علی

نفر کاهش پیدا کرده بود، در قیام ایفا کرد، ناشی از همین محبوبیت بود. طرفداران  

سازمان چریکهای فدائی خلق به نام این سازمان در قیام شرکت کردند و به نوبه خود 

به محبوبیت عظیم آن کمک شایانی کردند. اما این نفوذ به عناصر آگاه، دانشجویان،  

 شد.  روشنفکران و عناصر بسیار محدودی از کارگران محدود می

این   این سازمان،  به  آوری هزاران کارگر  روی  و  قیام  از  داد که پس  رخ  آنجا  فاجعه 

کلی از  ه  خون تازه طبقاتی به سد گرایش ارتجاعی خط امامی باند نگهدار برخورد و ب

 ایفای نقش مثبت و انقلابی بازماند.  

رغم وجود عناصر آگاه و گاه  در اینجا باید مکث کرد.  طبقه کارگر جوان ایران، علی

ثیر مذهب و دستگاه مذهبی بود. محققانی که رفتار  أ بسیار انقلابی، در مجموع تحت ت 

در کارگران  ذرها  اجتماعی  زیر  را  دوره  گذاشتهین  گرایش    ،اندبین  این  وجود  در 

سازمان و  گنگ  ولو  متفق مذهبی،  جزنی نیافته،  بیژن  قول  به  که،  انجا  از  و  القولند. 

نفوذ و محبوبیت خمینی را پیش بینی و نسبت به  )تنها رهبر فکری چپ که قدرت 

کل  در  را  خمینی،  شخص  جمله  از  روحانیت،  کاست  صراحت  با  و  داده  هشدار  آن 

توده   مذهب  بود(  کرده  ارزیابی  تاکتیکی  ولو  همکاری  هرگونه  قابل  غیر  و  ارتجاعی 

های تازه  مردم فرودست خرافی بود و هست. نفوذ جریانات رفرماسیون مذهبی و درک

از اسلام، از نوع شریعتی، و بنیانگذاران مجاهدین خلق، در بین توده فرودست بسیار 

بود، گرایش قلبی آنان به آیات عظام یک واقعیت اجتماعی بود و به قول بیژن   ناچیز
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گروه"جزنی   عمر  بود.شیشه  عظام  آیات  دست  در  مذهبی  سیاسی  با  "های  ما   .

 گوید: مورد توافق داریم وقتی که می ینا جمعبندی آصف بیات در

با توچه به اینکه کارگران هیچ نهاد سکولار مستقلی برای خود ندارند تا بتوانند به  "

اند ابزارهای نهادی  وسیله آن فرهنگ و عقاید طبقاتی خود را ابراز کنند، مجبور شده 

ب مذهب  یعنی  غالب،  فرهنگی  قالب  از  هئیته  را  و  مسجدها  بگیرند.  به  عاریه  ها 

شده تبدیل  فراغت  اوقات  صرف  برای  من، نهادهایی  جمعیت  نمونه  بررسی  در  اند. 

( اوقات فراغت برخوردارند  از  اظهار داشتند  از هر جای    20آنهایی که  بیش  درصد(، 

هئیت و  مسجدها  به  سال  دیگری  در  دیگر  پژوهشی  داشتند.  گرایش  به   1354ها 

های اوقات فراغت  ه از میان فعالیتکهمین نتیجه دست یافت. این پژوهش نشان داد  

قهوه پارک،  ورزشی،  مراکز  کاباره،  میخانه،  به  رفتن  امامزاده،  مانند  و  هیئت  خانه، 

با   رایج  4/21حضور در مساجد  مثبت،  پاسخ  فراغت درصد  اوقات  ترین شکل گذران 

ماشین صنعتی  مجتمع  )محل  اراک  شهر  در  تحقیق  است.  ف(    -سازیبوده    40ب 

می مساجد  در  را  خود  آزاد  وقت  کارگران  از  تنها  درصد  هیئت  و  مسجد  گذرانند... 

برای مکان مکانی عمومی  به  تبدیل مسجد  امکان  بودند. همان گونه که  رایگان  های 

برای   نیز مکانی  و مشهد  مانند قم  دارد، شهرهای مقدس  فراغت وجود  اوقات  صرف 

توانستند در اوقات آزاد خود سفر کنند از میان کارگرانی که می  کذراندن تعطیلاتند.

و    83 به مشهد  یکبار  اما    49درصد حداقل  بودند.  رفته  و مشهد  قم  به  فقط  درصد 

پرسش به  پاسخ  در  کارگران  میهمین  اعلام  صراحت  با  پژوهشگران  که  های  کردند 

السویه ضمن اعتقاد مذهبی، به شعایر مذهبی رفتار نکرده و نماز و روزه برایشان علی

 بود.

این امر حاکی از موضع متغایر کارگران نسبت به اسلام است. آنها هم مذهبی هستند  

)آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب بهمن( در شرایطی که چپ    "و هم نیستند.

ای در میان  فاقد حداقل پایگاه توده انقلابی، زیر ضربات پلیس و تضعیف فدائیان، عملاً 

از   حمایت  نفع  به  متناقض  موضع  این  بود  خمینی"آنها  توده    "امام  ورود  شد.  حل 

فرهنگی زمینه  چنین  دارای  که  قوای -کارگرانی  از  توازنی  چنین  در  بودند  اجتماعی 
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ین جنبش را فراهم کرد.  ا  موجود، زمینه مساعدی برای برقراری هژمونی خمینی در

یک  کارگران  سرساسری  و  بزرگ  در  اعتصابات  هژمون  جناح  این  خدمت  در  سره 

 جنبش عمومی قرار گرفت. چپ انقلابی بازی را باخته بود.

توده مستی  یک  ایجاد  برای  لازم  عینی  شرایط  وضعیت  و این  خمینی  به  نسبت  ای 

اوج از  پس  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  خصوص  در  او  عوامفریبانه  گیری شعارهای 

گرایش   سلطنتی،  رژیم  سرنگونی  و  قیام  از  پس  بود.  کرده  فراهم  بخوبی  را  جنبش 

به راست طیف توده از    –ای  ارتجاعی  امام"اکثریتی به حمایت  ین مستی ا  از  "خط 

بتوده کارگران  میان  در  کارگران ه  ای  توده  عمل لازم  اتحاد  به  و  بهره جست  خوبی 

داری، در عین  پس از روشن شدن اهداف ارتجاعی و دفاع سرراست خمینی از سرمایه

نفع   به  پیشروی "مستضعفان"شعار  عدم  مهم  دلائل  از  یکی  زد.  سنگینی  ضربه   ،

رغم ابتکارهای عظیم کارگری در  جنبش کارگری در جهت تشکل مستقل خود، علی

، در ایجاد سریع نهادهای خود؛ اتحادیه، انجمن همیاری، شورا و  57های آخر سال  ماه

راست   به  ،این چرخش  انقلابی در کل  ناتوانی چپ  و.....  برای کنترل کارگری  تلاش 

شده   داده  سازمان  خونین  سرکوب  متن  در  که  بود  انقلابی  چپ  سازمان  بزرگترین 

 توسط قدرت جدید، به یاری آن شتافت و پیروزی روحانیت را تثبیت کرد. 

و   احزاب  مداخله  بدون  کارگری  ابتکارات  قاطع  اکثریت  که  کرد  یادآوری  باید 

توسط کارگران آگاه غیر حزبی صورت گرفت. نبود    های چپ انقلابی و عمدتاًسازمان

برنامه   و  اتخاذ شعارها  و  بعدی سراسری کردن  فاز  در  را  احزاب قدرتمند چپ خود 

خودی کارگران در جمعبندی درست و ارائه هپیشروی درست نشان داد. جنبش خودب

راه هدفمند  و همگانی مثل همه جا، ناموفق ماند. بار دیگر ثابت شد که    –یک نقشه  

حذف عنصر آگاهی سوسیالیستی در روند عملی مبارزه طبقاتی برای دست یافتن به  

 این راهبردها غیرممکن است.

سرسام سرعت  انقلابی،  چپ  اماکن ضعف  از  گسترده  استفاده  سیاسی،  تحولات  آور 

مثابه مراکزسازماندهی ، اتحاد عینی بورژوازی و دستگاه مذهبی و.... همه و  ه مذهبی ب

 همه دست به دست هم دادند تا قیام پیروزمند را به شکست انقلاب بدل کنند. 
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ها حرکت دائمی برای ها و سوسیالیست بزرگترین درس این تحولات برای کمونیست

اتحاد   با  تنها  و  تنها  آنهاست.  پایدار  نهادهای  ایجاد  و  کارگران  توده  سازماندهی 

میعمل که  است  کارگری  متنوع  نهادهای  ایجاد  و  امروز  همین  از  پایدار  توان های 

بعدی و  کنونی  نبرد  سطح    را  سنگرهای  در  جنبش  توقف  از  مانع  و  کرده  فراهم 

داری با یک تغییر در قشر سرمایه  رباسرنگونی جمهوری اسلامی و ادامه روابط اسارت

 حاکم بورژوازی بشود.

     2025ژانویه  20پاریس 
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 )تکنیسین برق، بازنشسته، فعال امور صنفی(   اللهی کاظم فرج 

 چرا انقلاب شد؟
پنجاه، در جامعه از  در دهه  ای که پیروزی انقلاب مشروطه و به فاصله کوتاهی پس 

آن سرکوب و ناکامی در حفظ و تحکیم دستاوردهای این انقلاب را در کارنامه خود 

یک  آن  مکمل  ]و  پهلوی  خودکامه  پادشاه  دو  حکومت  که  شرایطی  در  و  داشت؛ 

ها را بر تابوت انقلاب مشروطه کوبیده بود، و  کودتای خشن و خون ریز[ آخرین میخ

باز هم در شرایطی که جامعه به شدت به یک مدرنیته واقعی و توسعه متوازن نیازمند  

کرد. در  بود همچنان نظام پادشاهیِ مبتنی بر دیکتاتوری مطلقه فردی حکمرانی می

چنین بستری هر دو پادشاه مستبد بر مدرنیته کردن نسبیِ جامعه ایران آن زمان و 

نمایش این پیشرفت و ثباتِ، البته ناموزون، به دنیای مدرن آن زمان اصرار داشتند؛ 

میبخش تلاش  که  مدرنیته  از  عرصه  هایی  در  نیافتگی  توسعه  و  خودکامگی  با  شد 

به   اما  باشد.  نداشته  تناقضی  یا  ارتباط  )ملت(،  مردمان  اجتماعی  حقوق  و  سیاست 

با خود   توانست  نمی  آن  ناگزیر  اجتماعیِ  توسعه  و  اقتصادی  رشد  هرحال مدرنیسم، 

توسعه  ناگزیر  باشد.  داشته  داری  فردی همزیستی مدت  اعمال دیکتاتوری  و  کامگی 

بتدریج طبقات و لایه نبود؛  به لحاظ جمعیتی متوازن  آمدند و  پدید  هایی در جامعه 

آزادی  سرکوب  و  داشتند  مطالباتی  و  نیازها  که  کردند  عقب  رشد  و  سیاسی[  ها]ی 

ی سیاسی )دیکتاتوری فردی و انحصار قدرت سیاسیِ حاکم( و فاصله طبقاتی  ماندگ

هردم فزاینده را بر نمی تافتند. در چنین شرایطی، همگام با گسترش مدرنیته و رشد 

های اجتماعی جدید  اقتصادیِ اشاره شده یا توسعه نامتوازن، نارضایتی طبقات و لایه

یافت. بر بستر بی عدالتی ]بی عدالتیِ ناگزیر در نظام سرمایه[ نیز رشد و گسترش می

مطالبات   طبقاتی،  فاصله  آشکار  افزایش  و  رفاهیات  و  ثروت  و  دارایی  توزیع  در 

نشینان شهری و بخش روز اقتصادی حاشیه  افزایش  نیز  از طبقه کارگر  بزرگی  های 

می تبدیل  عمیق  و  بزرگ  بحرانی  به  و  داشت  رشد افزون  کنار  در  بحران  این  شد. 
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لایه مطالبات  افزایش  و  ویژه  نارضایتی  ]به  اجتماعی  جدید  و  شهری  متوسط  های 

جوانان[، که خواهان عدالت اجتماعی و آزادی و توسعه سیاسی به معنای واقعی آن   

به  را  ایران   جامعه  بودند،  مواجه  استبداد  و  خودکامگی  سد  با  و  بوده  )دموکراسی( 

 آستانه انقلاب و انفجار اجتماعی رسانده بود.  

این        زمان تمامی  آن  متداول غرب در  و دکترین  المللی  بین  بستر شرایط  بر  ها، 

های هفتاد و هشتاد قرن بیستم( که بنا داشت در منطقه خاورمیانه با کمک و  )دهه

و   چپ  جنبش  گسترش  و  رشد  با  اسلامی[  ویژه  ]به  مذهبی  بنیادگرایی  تقویت 

در  که  ایران،  چون  کشوری  در  شد  سبب  کند،  سرکوب  را  آن  و  مقابله  کمونیسم 

قرار داشت و طی دهه زمان  آن  اتحاد شوروی  و  همسایگی جنوبی  نیروهای چپ  ها 

ملی گرا به شدت سرکوب شده و هر گونه تحزب و سازمان یافتگی این نیروها نابود  

ها و سمت و سو یافتن جنبش شده بود، زمینه مناسبی برای کانالیزه شدن نارضایتی

ایران به راستای پذیرش ناگهانی ]به لحاظ تاریخی[ هژمونی روحانیت   انقلابی مردم 

ارتقای  جز   نبود  چیزی  المللی  بین  و  داخلی  شرایط  این  برآیند  شود.  فراهم  شیعه 

سطح جنبش انقلابی مردم و پدید آمدن اعتلا و سپس موقعیت انقلابی، خروج شاه از  

انقلاب   شکست  من  باور  به  و  سلطنت  ضد  و  دیکتاتوری  ضد  قیام  پیروزی  کشور، 

 .1357اجتماعی مردم در سپیده دم بیست و دوم بهمن 

 و چرا شما در انقلاب شرکت داشتید؟ 

سال    نبود!  اختیار  به  و  شده  فکر  هم  ساله  1357خیلی  سه  و  بیست  معلم  ای من 

بسیاری  مانند  هرچند  انقلاب؛  آرزوی  در  و  سوسیالیست  مدافع  چپ،  باورمند  بودم. 

دیگر و به دلیل کمبود منابع در دسترس، دانش من در این زمینه بسیار کم بود. به  

انجام   بر  اضافه  میدانستم  خود  وظیفه  و  بود  بدیهی  آرمانخواه  آموزگار  یک  عنوان 

وظیفه معلمی و آموزش درس و زندگی به کودکان و نوجوانان؛ در امر سازمان یابی  

معلمان نیز نقش داشته باشم؛ تلاش کنم صدای جامعه معلمان و سهم این بخش از  

جامعه در روند آن روزهای انقلاب بیشتر و بهتر شنیده و دیده بشود )کانون مستقل  

سوسیالیسم   به  باورمند  و  چپ  عنصر  یک  عنوان  به  حال  عین  در  تهران(.  معلمان 
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چپ  سیاسی  سازمان  هیچ  به  وابسته  و  عضو  هرچند  میدانستم،  لازم  خود  بر  علمی 

گرایی نبودم اما به عنوان یک سرباز ارتش چند میلیونی )اما شکل و سازمان نیافته(   

داشته   حضور  انقلابی  مردم  کنار  در  و  صحنه  در  فعالانه  انقلاب  لحظات  تمامی  در 

 باشم. 

 چه انتظاری از انقلاب داشتید و این انتظار به کجا ختم شد 

بازداشت،   دولتی،  ماشین  و  حکومتی  نظام  کامل  نابودی  و  شدن  شکسته  درهم 

محاکمه و]متاسفانه[ اعدام تمامی سران حکومت، ارتش، پلیس و ساواک  و عناصری  

ها که در سرکوب و کشتار و شکنجه مبارزان شرکت داشتند را انتظار از این سازمان

ها آزاد  ها باز شده و تمامی زندانیداشتم. تا فردای بیست و دوم بهمن درهای زندان

احتیاجی نخواهد داشت و  به زندان   بود که جامعه دیگر  این  بودند؛ تصور من  شده 

زندانزندانی لذا  داشت  نخواهد  وجود  هم  موزه  ای  و  پارک  به  شده  تخریب  باید  ها 

و  آزادی  برقراری  و  ضرورت  اما  نداشتم  حکومتی  برنامه  از  تصوری  بشوند.  تبدیل 

های جلد سفید چاپ  دانستم. کتابعدالت و برابری و محو استثمار را امری مسلم می

منتشر می میو  کتاب  زیاد  مقدار  به  با سرعت میشد؛  و  یا  خریدم  چند)دو  خواندم. 

با   بدهم.  را تشخیص  انقلاب  و وظایف مرحله  برنامه  بود که مرحله،  لازم  ماهی  سه( 

برای  و  نداشتم  تردیدی  روحانیت  نبودن  مردمی  و  ارتجاعی  ماهیت  در  که  این 

حکمرانی لایق شان نمی دانستم اما ]شاید به دلیل حضور مردم در صحنه و خیابان[  

دانستم. هرچند محاکمات  ای انقلاب را بورژوا دموکراتیک میمرحله و وظایف مرحله

های سران و عوامل حکومت پادشاهی  را کافی و جامع نمی دانستم اما در مورد اعدام

ماهیت   که  این  به  توجه  با  کوتاه؛  سخن  نداشتم.  شکایتی  یا  مخالفت  ]متاسفانه[ 

امپریالیسم   به  وابسته  بورژوازی  و  دیکتاتوری  را  پهلوی  خاندان  پادشاهی  حکومت 

پیشنه به رغم تمامی  ایران در آن زمان،  از آن جا که طبقه کارگر  های  میدانستم و 

مرداد   کودتای  از  قبل  تا  تشکیلاتی  و  از 1332مبارزاتی  پایینی  بسیار  سطح  در   ،

آگاهی طبقاتی و سازمان یافتگی بود )نزدیک به صفر(. انتظارات و اهداف یا مطالبات  

را استقلال، آزادی برابری و عدالت اجتماعی میدانستم. و    57مردم از  انقلاب بهمن  
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در   را  انقلاب  مردمی،  قیام  پیروزی  از  ماه  دو  یکی  گذشت  با  دلیل  همین  به  دقیقا 

همان سحرگاه بیست و دوم بهمن با حذف رقبا و مسلط و حاکم شدن روحانیت بر  

 کردم.امور، شکست خورده ارزیابی می

 چرا سقوط رژیم پهلوی با استقرار رژیم ولایت فقیه همراه شد؟ 

های عمران [ که برنامه1357های توسعه حکومت پهلوی ]منتهی به هیچیک از برنامه

شدند به دلیل کارشناسی نبودن و عدم انطباق با شرایط  و آبادانی پنجساله نامیده می

و نیازهای واقعی جامعه ی آن زمان نه تنها موفق نبودند و اهداف تعیین شده تحقق 

ها افزایش  ها و برنامهنیافت بلکه بعضا تبعاتی به دنبال داشت. نتیجه ی این سیاست 

ها  فاصله طبقاتی، گرانی کالاها و پدید آمدن تورم دو رقمی در اقتصاد، شکست برنامه

سیاست به  و  درمانده  روستاییان  مهاجرت  پیاپی  امواج  آمدن  پدید  و  کشاورزی  های 

سیستم  فساد  و  تبعیض  بالاخره  و  شهری  نشین  حاشیه  جمعیت  افزایش  و  شهرها 

آزادی  نوع  هر  سرکوب  و  اختناق  فردی،  دیکتاتوری  بستر  بر  اینها  همه  بود.  اداری 

کارگری،   مستقل  صنفی  نهادهای  و  سندیکاها  تمامی  کردن  نابود  و  سیاسی 

اصلاح  سازمان و  سازنده  انتقاد  نوع  هر  راه  بستن  و  مستقل  احزاب  و  سیاسی  های 

انقلابی کشانده   موقعیت  و  انقلاب  آستانه  به  را  جامعه  اشاره شد  چنانچه  سیستمی، 

های اختناق  بود. نبود هر نوع آلترناتیو انقلابی و مدرن که خود ناشی از همان سیاست

و سرکوب بود، حضور یک شبکه گسترده مذهبی ناراضی به رهبری روحانیت واپسگرا 

و گاه تقویت یا میدان دادن به آن در بستر عملکرد سیاست )دکترین( غرب مبنی بر  

اندیشه گسترش  به  مهار  دادن  میدان  یا  تقویت  بوسیله  گرایی  ملی  و  چپ  های 

بنیادگرایی مذهبی که آخرین نمود آن در ایران فراهم شدن زمینه انتقال خمینی به 

به رهبری   نهایت تسلط کامل روحانیت شیعه  و در  بود همه و همه هژمونی  پاریس 

 خمینی بر جنبش انقلابی مردم ایران و سپس اسقرار رژیم ولایت فقیه را سبب شد.

مقاومت و مقابله سیاسی و اجتماعی در برابر رژیم برآمده از انقلاب چگونه از پا درآمد  

 و این رژیم تحکیم شد؟ 
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در فردای قیام بیست و دوم بهمن ائتلافی از روحانیت شیعه، بورژوازی سنتی )بازار( و  

نیروهای ملی مذهبی قدرت سیاسی را در دست گرفتند. روحانیتِ قائم به شخص در 

بر   ائتلاف قرار داشت که در عین حال  این  بلامنازع در راس  پرقدرت و  حالی بسیار 

امواج پرتلاطم اقیانوسی بسیار گسترده، و البته کم عمق، از حمایت و اعتماد ناشی از  

البته   ائتلاف  این  بود.  برخوردار  بیشترین شمار جمعیت  تفاهمِ  و سوئ  توهم  تفاهم، 

مخالفان، ناموافقان و منتقدانی هم داشت؛ بخش نسبتا بزرگی از نیروها و سازمانهای  

گرایان،   ملی  از  گرایشاتی  و  نیروها  چپ،  تاسیس  شرف  در  یا  بازسازی  حال  در 

ها و بقایایی از بورژازی صنعتی که هنوز در کشور مانده  های بزرگی از تکنوکراتبخش

های کوچکی از عوامل و سران نظامی و اداری حکومت پیشین  بودند به اضافه  بخش

از  آخر  گروه  ]دو  بودند  نشده  خارج  از کشور  دلیل  هر  به  که  دوستداران سلطنت  و 

ای ارتجاعی[ از جمله مخالفان رژیم برآمده از این انقلاب]شکست خورده[ بودند.  زاویه 

نیاز به توضیح نیست که شمار و نفوذ مجموع این مخالفان]در قیاس با حامیان[ به  

قدری کوچک و ناموثر بودند که جز در موارد معدود اصولا ناظر ماجرا بودند. دست  

کم در یک سال آغازین، بجز زنان، آن هم در عرصه حجاب و پوشش اجباری، هیچ  

سیاست با  مخالفت  در  یا  کل  علیه  آشکاری  ی  یافته  سازمان  و  عملی  های  مخالفت 

آستانه  در  نبود.  چنین  البته  ایدئولوژی  و  نظر  حوزه  در  نشد.  دیده  جدید  حاکمیت 

گروه قدرت[،  از کسب  پیش  ماه  سه  یا  دو  بعضا  ]و  آن  از  پس  و  قدرت  و  کسب  ها 

های سیاسی و در جاهایی حتا برخی منفردین، البته بطور عمده نیروهای چپ  سازمان

بیانیه در  گرایان،  ملی  گاه  روزنامهو  و  نشریات  خطرحاکم  ها،  بینی  پیش  خود  های 

دیدگاه و  اساسی  نقدهای  فاشیستی،  گرایشات  مخالفتشدن  یا  انتقادی  های  های 

اعلام می آشکارا  را  از صریح خود  نقد که  و  این صداهای ضعیف مخالفت  اما  کردند. 

که   مذهبی  و  دینی  تعصبات  بستر  در  بودند،  محروم  تلویزیون  و  رادیو  به  دسترسی 

شد و در مقابل هیاهوی   چونان مه غلیظی همه جا را گرفته و مانع دیدِ واقع بینانه می

جات  دسته  تازی  یکه  پرتو  در  و  حامیان  و  موافقان  توهم  به  آغشته  و  قوی  بسیار 

بتوانند  که  بودند  آن  از  تر  و کوچک  بسیار ضعیفتر  فاشیستی حامیان قدرت جدید، 



 288 اندیشی چپ کتاب هم 

اثرگذار باشند؛ چه بسا بسیار موارد که اصلا شنیده نمی شدند]به یاد داریم که همه 

تلویزیوناین نبود  ی  زمانه  در  ماهوارهها  و های  جمعی  ارتباط  امکانات  نبود  و  ای 

اینترنتی رخ داده[. یادآوری این نکته مهم نیز ضروریست که از آغاز پدید آمدن اعتلا  

ها و  و سپس شرایط انقلابی در جامعه و تا ماهها و بلکه سالها پس از قیام بهمن، گروه

آنجا   اینجا و   -برحسب شرایط    -دسته جات فاشیستیِ مسلح به سلاح سرد و گرم 

یا   کردن  تارومار   ، مزاحمت  ایجاد  در  آمیز  خشونت  رفتارهای  با  و  داشتند  حضور 

سرکوب مخالفان و استقرار و تحکیم نظم جدید موثر بودند. نگارنده خود در راپیمایی  

به برخی    1357اربعین   این دسته جات  با زنجیر و چاقو[  تهدید  شاهد حمله ی ]و 

راهپیمایانی بوده که در صفوف و با پرچمی مستقل ]پرچم یا پارچه نویسی آن زمان 

های دیگر دمکرات و چپ نیز  بدون امضا و  با امضای کانون مستقل معلمان که گروه

پرچم، به آنان پیوسته بودند[ از جریان اصلی و عمومی اما در میان سیل جمعیت در  

حال راهپیمایی و تظاهرات بودند. حمله و فشار به حدی بود که سرانجام این گروه از 

 های فرعی سوق داده شدند.  راهپیمان از مسیر اصلی راهپیمایی منحرف و به خیابان

 ها چه سهمی در براندازی رژیم شاه داشتند؟ چپ 

چپ در فضای علمی و روشنفکری و    1357دست کم در نیم قرن منتهی به انقلاب  

و   فکری  فضای  در  است.  داشته  مهم  و  تاثیرگذار  حضور  همواره  ایران  مبارزاتی 

مبارزاتی ایران اندیشه چپ به معنای عام کلمه، یعنی عدالت خواهی و برابری طلبی و  

ستیز طبقاتی ]البته عمدتا غیر تشکیلاتی و سازمان نیافته[، تقریبا همیشه دست بالا 

بزنگاه ها و لحظات سرنوشت ساز تاریخی و از جمله در بهمن  را داشته است. اما در 

نیروهای  1357سال   و  عناصر  از  زیادی  شمار  انفرادیِ  ولی  فعالانه  رغم حضور  به    ،

ها و حتا مجروح و شهید شدن شمار قابل توجهی، متاسفانه  چپ در همه ی صحنه 

یا   احزاب  قامت  در  هیچگاه  یافته  سازمان  و  ایدیولوژیک  هویت  با  ایران  چپ 

ای  نداشته های سیاسی چپ حضور و سهم در خور توجهی یا تعیین کنندهسازمان

سازمان و  احزاب  سالهای  است.  مقطع  در  ایران  چپ  سیاسی  یا    1357-1356های 

اصلا حضور نداشتند یا اگر حضور هم داشتند با این که در فضای روشنفکری و میان 
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ای از جوانان محبوبیت داشتند دیکتاتور چنان سرکوب و تارومارشان کرده بود که  پاره

توده تبلیغ  توان  و  امکان  عمل  را در  مردمان  انبوه  آوردن  میدان  به  و  بسیج  و  ای 

نداشتند. هرچند با نزدیک شدن به روزهای قیام در فضاهای سیاسی و برخی مناطق  

و گاه حضور هواداران  تبلیغی  آثار  بزرگ[  و شهرهای  تهران  ]بیشتر در  تجمع مردم 

شد اما این حضور و تبلیغ در قیاس با  برخی جریانات چپ و مسلح آن زمان دیده می

  22و    21ها ناچیز بود. البته در روزهای قیام )حضور انبوه جمعیت میلیونی در خیابان

یا گاردشاهنشاهی هنوز  1357بهمن   ارتش  از  درگیری، عناصری  مناطقِ  ( در برخی 

های پراکنده با مقابله ی  کردند. اغلب این مقاومتباقی مانده و مسلحانه مقاومت می

های مسلحی شکسته شد که به لحاظ نوع پوشش و رفتار )شیوه عملیات( به چریک 

شدند اما با توجه به های فدایی یا مجاهدین خلق نسبت داده میهای چریکسازمان

ها و سران ارتش که نتیجه آن بی طرفی یا تسلیم و  مذاکرات صورت گرفته با ژنرال

پادگان تخلیه شدن  و  مقاومتترک  این  بود،  آنها  با  مقابله مسلحانه مردمی  و  ها  ها 

کوچکتر و ناچیز تر از آن بود که در سرنوشت نهاییِ آن چیزی که به پیروزی قیام یا  

سازش بزرگ موسوم شد اثر گذار باشد. در بحث کارگری و سهم کارگران در مبارزه با  

نظام شاهنشاهی دو نکته قابل توجه است. اول آن که شمار زیادی از کارگران بطور  

های فردی خود ]و نه با هویت و پرچم طبقاتی و چپ[ به ویژه در  پراکنده و با هویت

دیگر  هفته و  خیابان  در  بود،  شده  تعطیل  جا  همه  تقریبا  که  آخر  روزهای  و  ها 

اند. در دو یا سه ماه آخر پیش از سقوط نظام،  های عمل سیاسی حضور داشته میدان

صاحبان شماری از کارخانجات و صنایع بزرگ، که به نظام وابسته و به اعتبار همین  

وام بدهکار  کشور وابستگی  از  و  کرده  رها  را  کارخانجات  بودند،  بانکی  سنگین  های 

از  شماری  حال  هر  به  نیز  بزرگ  کارخانجات  دیگر  برخی  در  بودند.  شده  خارج 

ها حضور داشتند. در این دو گروه کارخانجات در مقطع  باورمندان و فعالان چپ در ان

های کارگری به منظور پرداخت مزدهای عقب افتاده یا  زمانی قیام مبارزات و اعتصاب

این مراکز کارگران  از  اعتصابات کارگری جریان داشت و در برخی   ... و  افزایش مزد 

شوراهای کارگری]و کنترل[ برپا کرده بودند. اما به هر حال هیچ گزارش یا مشاهده  
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و   مردمی  قیام  در  کارگری  مبارزات  و  اعتصابها  این  تاثیر  دهنده  نشان  که  مستندی 

سقوط نظام باشد در دست نیست در همین جا باید اضافه کرد که بنا به مشاهدات  

های مستند به خاطرات کارگران قدیمی، شمار بزرگی از کارخانجات  عینی و گزارش

بزرگ و متوسط و کوچک وابسته به بخش خصوصی یا دولتی که مالکان یا مدیران  

ها فراری نشده بودند تا آخرین روزهای منتهی به قیام و بعضی حتا روز بیست و  آن 

ها شماری از کارگران اند. بنا بر همین گزارشدوم بهمن هم به کار و تولید ادامه داده

سرویس )عمدتا  بازگشت  مسیر  در  و  کار  روز  پایان  در  صنایع  به  این  کارخانه(  های 

جمعیت  انبوهه  از  جزیی  و  رفته  سیاسی  مراکز  و  مناطق  دیگر  یا  انقلاب  میدان 

 اند.  شدهمی

اعتصاب کارگران صنعت نفت و تاثیر آن در سرنوشت و سقوط نظام شاهنشاهی بحث  

کارگر  " و توهم خوشایندی است که در محافل چپ با برجسته کردن شعارهایی مانند 

در باره آن بسیار بزرگنمایی شده است. بدون وارد    " نفت ما مبارز دلیر سرسخت ما

شدن به جزییات که در هدف و حوصله این نوشتار نمی گنجد و بدون هیچ قصدی  

از و سهم عناصر چپ در   در کوچک شمردن یا کم اهمیت دادن به این بخش مهم 

اولا  که  بشود  توجه  نیز  واقعیت  از  بخش  این  به  باید  دوره  آن  کارگری  مبارزات 

و  اعتصاب نفت  شیرهای  بستن  به  که  چیزی  آن  و  نفت  صنعت  سراسری  های 

)آبان(   پاییز  از صادرات آن معروف شددر میانه ی  آغاز شد؛ یعنی    1357جلوگیری 

ثانیا   بود.  ایران شکل گرفته  تقریبا در سراسر  عمومی  مبارزات و تظاهرات  زمانی که 

هیاتی که برای ساماندهی این اعتصاب سراسری ]که مصرف داخلی تامین بشود[ و  

با   و  مرکب  گرفت  !![شکل  اعتصابی  کارکنان  حقوق  ]پرداخت  آن  از  مالی  حمایت 

این   انتصاب  بود.   ... و  بازرگان  و  طالقانی  آقایان  و  تهران  بازار  از  نمایندگانی  حضور 

و  اما  و  است  واقعیت  از  دور  چپ  مقوله  به  آن  به  مربوط  اثرات  و  هماهنگی  هیات 

شود که این اعتصاب کمر نظام شاهنشاهی را  شد و میاگرهای  بسیار دارد. گفته می

شکست و ... . روشن است که اعتصاب نفتگرها مانند اعتصاب روزنامه نگاران به لحاظ 

سیاسی اهمیت و اثرگذاری بسیار داشته است. اما به لحاظ اقتصادی نمی توانسته در 
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]به   اولا  گفت  باید  مساله  این  توضیح  در  باشد.  داشته  اثری  نظام  زودهنگام  سقوط 

اندازی کافی روشن است و نیاز به اثبات ندارد[ بنیه مالی و پشتوانه و اندوخته ارزی 

آن نظام به اندازه کافی بزرگ و قوی بود که تاب ماندگاری چند ماهه اقتصاد بدون  

در   هستند.  مدت  بلند  نفت  فروش  و  صادرات  قراردادهای  ثانیا  باشد.  داشته  را  نفت 

ای نبوده مورد ایران نیز دست کم در آن دوره، قراردادهای بلند مدت بوده و به گونه 

به   خریدار  توسط  ماهانه  و  هفتگی  یا  روزشمار  شده  )صادر(   فروخته  نفت  بهای  که 

حساب فروشنده واریز گردد. یعنی حتا در صورت تداوم این اعتصابها و جلوگیری از  

بایست  هایی بیش از شش ماهه میصادرات نفت اثرات مالی و ارزی آن قاعدتا در دوره

 پدیدار گردد.  

 ها چه سهمی و چه نقشی در استقرار و تثبیت جایگزین رژیم شاه داشتند؟ چپ 

از چپ  نیز  مورد  این  توان سخن در  نمی  یکپارچه  یا مجموعه  یک کل  عنوان  به  ها 

گفت. در بالا نیز اشاره شد که بخش کوچکی از چپ حدود دو ماه پیش از قیامی که  

یک  گرفتن  قوت  خود،  رسمی  نشریه  در  شد  منتهی  روحانیت  رسیدن  قدرت  به 

جنبش فاشیستی در روند اجتماعی موجود و استقرار یک نظام با گرایشات فاشیستی 

جریان   در  شکست  نامیِ  بد  هنوز  که  توده  حزب  داد.  هشدار  و  کرد  بینی  پیش  را 

و سکوت و سرخوردگی پس از آن ]به ویژه پس از اوج رشد و    1332کودتای مرداد  

و پنجاه[ را در کارنامه خود داشت و باقی    40محبوبیت جنبش چریکی چپ در دهه  

مانده اعضا و مرکزیت آن در حال بازگشت به ایران بودند تا چند روز مانده به پیروزی 

قیام با همه قدرت در بسیج نیرو هنوز توان برگزاری یک میتینگ بیش از صد نفره را  

در محوطه در حال ساخت  ترمینال جنوب تهران نداشت و در تحلیل اوضاع و گمانه  

گویا   آن،  مصادیق  و  داری  سرمایه  غیر  رشد  راه  تبیین  و  توضیح  آینده،ضمن  زنی 

منتظر اعلام نظر نهاییِ برادر بزرگ خود در تحلیل دلایل سقوط نظام شاه و چگونگی  

و   ترقی خواه  با  استقرار  از  پس  اما  بود.  اثر  بی  و  نظر  بی  تقریبا  رژیم جدید  استقرار 

به  کمک  و  حمایت  و  تایید  هیچگونه  از  اسلامی  جمهوری  شناختن  ضدامپریالیست 

ایران که پس از سقوط تثبیت آن خود داری نکرد. سازمان چریک های فدایی خلق 
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میزان  در  ]هرچند  شاه  دیکتاتوری  با  مسلحانه  مبارزه  در  شاهنشاهی، خوشنام  نظام 

ها و سرنگونی شاه حرف و سخن  تاثیر این مبارزه ی صادقانه و خونین در  بسیج توده

از   گم  در  سر  حالا  نداشت  مسلحانه  مبارزه  برای  موضوعیتی  دیگر  است[  بسیار 

شاخصه یا  شاخه  حاکمیت  شناسایی  درون  ضدامپریالیستی  و  ارتجاعی  دوگانه  های 

جدید، رشدی سریع و بادکنکی داشت و در حشر و نشر و همزیستی با حزب توده و  

سپس شرکت در جنگ با عراق کماکان از تایید و کمک به  تثبیت جمهوری اسلامی 

چیزی کم نگذاشت. تا این که سرانجام با انشعابی در کمیته مرکزیِ خود به دو بخش  

اکثریت و اقلیت تجزیه شد و هر بخش راه خود را یکی در تایید و کمک به و دومی  

و هزینه گرفتند  پی  اسلامی  با جمهوری  مبارزه  و  دادند. دیگر  در مخالفت  هایی هم 

ها کم هم نبود ولی به باور گمانه زنان  های سیاسی چپ که شمار آن ها و سازمانگروه

آن  مجموع  هوادارانِ  بسیج  قدرت  و  اعضا  نمی  کمیت  خلق  فداییان  سازمان  به  ها 

تحلیل با  هریک  ریشهرسید،  ارزیابیِ  در  متفاوت  گرایشهایی  و  ویژه  ها  های 

دادن  تشخیص  ضدخلق  با  جملگی  اما  جدید،  حکومت  دارانه[  طبقاتی]سرمایه 

جمهوری اسلامی نه تنها نقشی در استقرار یا تثبیت آن نداشتند بلکه از همان آغاز 

هایی گاه مهم و اساسی در روش مبارزه با آن،  مبارزه با این رژیم را، البته با  تفاوت

 سرلوحه خود قرار دادند.

 

 هایی برای جنبش چپ دارد؟ انقلاب و راهی که طی شد، چه درس 

سران   -یکم اعدام  با  آغاز  همان  از  اگر  اعدام.  حکم  نوع  هر  شناختن  قانونی  غیر 

قانونی می غیر  مجازات  نوع  این  و  مخالفت  و...  گران  و شکنجه  پیشین  شد  حکومت 

 الان رکورد دار شمار اعدامیان و شاهد اعدام مخالفان و منتقدان حکومت نبودیم. 

دیگر    –دوم   دموکراسی  بدون  نداشتیم. سوسیالیسم  دموکراسی  از  درستی  تصور  ما 

سوسیالیسم نیست. تصور درستی از دموکراسی درون تشکیلات نداشتیم و شاید هنوز 

اکثریت   رای  شدن  اجرایی  و  اولویت  و  سانترالیسم  به  تمسک  با  باشیم.  نداشته  هم 

 شودشد و شاید هنوز هم میحقوق دارندگان رای اقلیت نادیده گرفته می
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ما تصور درستی از ستم و لزوم مخالفت با هر نوع ستم نداشتیم.  با تمسک به   –سوم 

های  های جنسیتی، ستمهای فرعی، از کنار ستمستم طبقاتی و  اولویت آن بر ستم

، ستم و قومی  گذر میدینی و  مذهبی  زنان و  های ملی  بر  کردیم. در مقابل ستم 

ستم اجباری،  و  تحمیل حجاب  حقوق  کردن  پایمال  و  بهاییان  اعدام  و  مذهبی  های 

 های دینی ایستادگی نکردیم.   آزادی اقلیت 

نداریم.    -چهارم هم  هنوز  عموما  و  نداشتیم  ایدئولوژیک  مبارزه  از  درستی  تصور  ما 

تعارف   یک  ما  برای  عمدتا  مخالف  رای  و  نظر  به  احترام  ماست.  نزد  حقیقت  تمامی 

کشدار  بحث  یک  تبدیل  را  ایدئولوژیک  مبارزه  ندارد.  مفهومی  واقعیت  در  و  است 

طولانی و گاه همراه با خشونت کلامی کرده و آنقدر ادامه میدهیم تا طرف مقابل قانع  

و   بدخواهی  و  احترامی  بی  و  رابطه  قطع  به  کار  اینصورت  غیر  در  بشود.  تسلیم  یا 

 دشمنی و ... کشیده خواهد شد.   

 1403دیماه  29



 
 نیکزاد نجومی 



 

 

 روبن مارکاریان 

 ؟چرا انقلاب شد و چرا شما در انقلاب شرکت داشتید
 

   چرا انقلاب شد!

نفت در دوران  ملی شدن  و جنبش  انقلاب مشروطه  ادامه  در  و هفت  پنجاه  انقلاب 

حقوق ی  یابی مردم ایران به آزادی، دمکراسی و برابردکتر محمد مصدق، برای دست

خان   رضا  توسط  انگلیسی  کودتای  با  انقلاب مشروطیت  پیوست.  وقوع  به  شهروندی 

آمریکائی در بیست و    -سرکوب شد و جنبش ملی شدن نفت نیز با کودتای آنگلیسی

 .هشتم مرداد سال سی و دو در هم کوبیده شد

دهقانی    هایگیری از انقلابدر دوره ریاست جمهوری کندی، دولت آمریکا برای پیش

خیزش  این  بر  کمونیست  احزاب  رهبری  برای  را  شرایط  که  چین  انقلاب  های  نظیر 

می مهیا  دولتدهقانی  اصلاحات ساخت،  برای  را  خود  پیمان  هم  یا  و  وابسته  های 

ارضی و برچیدن مناسبات فئودالی تحت فشار قرار داد. محمدرضا پهلوی مخالف این  

بود تحت   ،اصلاحات  اصلاحات  این  اجرای  به  نهایت  در  آمریکا  دولت  فشار  زیر  اما 

شتابان   رشد  دوره  یک  وارد  ایران  اصلاحات،  از  پس  داد.  تن  سفید  انقلاب  عنوان 

بیشتری  سرعت  آن  به  پنجاه  دهه  اوائل  در  نفت  قیمت  افزایش  که  شد  اقتصادی 

اجتماعی تاثیرات مهمی بر جامعه ایران بر    -  حات به لحاظ اقتصادیبخشید. این اصلا

از ویژه شهرهای بزرگ طبقه متوسط شهری شکل در شهرها و به  ،ییسو  جای نهاد. 

دیگر سوی  از  بود.  سهیم  کمابیش  دوره  این  اقتصادی  رشد  در  که  ترکیب  ،  گرفت 

طبقاتی روستاهای کشور با اجرای اصلاحات ارضی دچار تغییرات بنیادی شد. اکثریت  

ها را  ضی کفاف مخارج زندگی آناهای حاصل از تقسیم ار های روستائی که زمینتوده

ویژه شهرهای بزرگ شدند. اما خصلت رشد اقتصادی  ناچار راهی شهرها و بهداد بهنمی

ها را به توده حاشیه آن  ،های کنده شده از روستا را نداشتایران که قدرت جذب توده

ثبات و درآمد ناچیز مبدل کرد. این دوره  کمربند اطراف شهرها با مشاغل بیتولید در  
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بود با استقرار یک نظام استبداد درباری خشن با قدرت   همراهرشد شتابان اقتصادی  

ویژه با تحمیل اختناق همه جانبه از طریق ساواک و سایر نیروهای  بهه  مطلقه شاه ک

 .با ایجاد حزب رستاخیر به اوج خود رسید 50سرکوب در دهه 

درنتیجه دو نیروی مهم اجتماعی ناراضی دربستر این دوره ازتحولات شتابان اقتصادی  

گرفت شکل  پهلوی  اقتصادی   :استبداد  رشد  در  کمابیش  که  شهری  متوسط  طبقه 

آزادی  خواهان  حاکم  مطلقه  استبداد  برابر  در  اما  بود  و  سهیم  بود  سیاسی  های 

های حاشیه تولید که به طورکلی ازهمه مزایای رشد این دوره جامانده و کارد به  توده

آمریکا مانند   به ریاست جمهوری  کارتر  انتخاب  با  بود. درهمین دوره  استخوان شده 

شروع   «فضای باز سیاسی»نوعی    ایجاد  دوره کندی فشارها به محمدرضا پهلوی برای

بودن یک    )با توجه به مریض بودن شاه و اجتناب ناپذیر  شد. دولت آمریکا بر آن بود

مهم که  گذار(  به دوره  نیاز  سیاسی  ثبات  حفظ  برای  خاورمیانه  در  متحدش  ترین 

تعدیل استبداد خشن از طریق باز کردن فضای سیاسی دارد. اما این باز کردن فضای  

تاخیر خاطر  به  نارضایتی  سیاسی  سال  سالیان  شدن  انباشته  و  فوران  طولانی  به  ها 

سلطنتی پهلوی    اعتراضات در مسیر تکوین موقعیت انقلابی و درادامه فروپاشی رژیم

 .انجامید

 

 چرا شما در انقلاب شرکت داشتید؟ 

پس    57بردم و در ماه آبان  من در دوره وقوع انقلاب برای بار دوم در زندان به سر می

از تمام شدن دوره دوم شش ساله زندان، آزاد شدم. بنابراین طبیعی بود که من همراه  

 .رفقای همفکری که در همین دوره آزاد شده بودند به موج رو به اوج انقلاب بپیوندیم

 

 چه انتظاری از انقلاب داشتید و این انتظار به کجا ختم شد؟ 

های  ای از آزادی انتظار من از انقلاب این بود که با سقوط استبداد پهلوی کشور دوره

هژمونی روحانیت به رهبری خمینی، حتی و  سیاسی را تجربه کند. اما نفوذ بلامنازع  

که هدف رساند  نتیجه  این  به  را  ما  بهمن  قیام  از  نه قبل  انقلاب  هائ ضداستبدادی 
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ی یک فاشیسم مذهبی خواهیم رفت  رسوی برقراه  فقط برآورده نخواهد شد بلکه ما ب 

خواهد  فعالین چپ  و  کادرها  جمله  از  فعالین  و  نیروها  از  نسلی  نابودی  به  کمر  که 

 .بست

 

   چرا سقوط رژیم پهلوی با استقرار رژیم ولایت فقیه همراه شد؟

چند سیاست را به موازات هم    40پهلوی دوم برای تثبیت موقعیت خود از اوائل دهه  

گیری هرنوع ، سرکوب و جلوگیری از شکلبه کار بست که شامل این موارد بودند: اولاً

ها  ن که در راس آن یکن کردن مخالفثانیاً، سرکوب و ریشه  ؛تشکل مستقل توده ای

ملی خواه،  آزادی  البته  و  چپ  نیروهای  اصولاسرکوب  و  سیاسی    هر ًگرا  نیروی  نوع 

ایجاد اتحاد با روحانیت مرتجع علیه خطر کمونیسم و میدان   ثالثاً،  ؛مخالف قرارداشت

به  آمریکا  دولت  توسط  دوره  ان  در  سیاست  این  روحانیت.  نفوذ  گسترش  به  دادن 

علیه گسترش خطر کمونیسم و مناطق نفوذ اتحاد شوروی به  «  اتحاد مقدس»عنوان  

می حمایت  و  تجویز  خود  متحدین  و  فضای  اقمار  در  شده  ایجاد  خلاء  بنابراین  شد. 

به گام  به  گام  پایگاهدست  سیاسی،  و  تشکیلات  دارای  که  روحانیت  های  دستگاه 

مذهبی در مساجد خود در هر کوی و برزن در سراسر کشور بود پر شد. عامل دیگری 

چریکی جنبش  توده  از  جدا  مشی  خط  کرد  کمک  روحانیت  بلامنازع  نفوذ  به   که 

ها و محافل طرفدار مبارزه مسلحانه( بود. این مبارزه  )فدائیان، مجاهدین و سایر گروه

اما    .ضداستبدادی جوانب بسیار مثبت و درخشانی در شکستن رکود سیاسی داشت

سرعت با سرکوب شدید ساواک و سایر  همشی جدا از توده مبارزه مسلحانه نه فقط ب

مجموعه ارگان و  شد  مواجه  سرکوب  غیرقابلهای  و  بهترین  از  ترین  جایگزینای 

ترین وظیفه چپ باز  کادرهای جنبش چپ را از دست داد بلکه از عملی ساختن مهم

یاری بنابراین به سازمان  رسانیماند: وظیفه  این دوره!  یابی طبقه کارگر درحال رشد 

توده خاست  پا  به  انقلاب  طوفان  که  بیهنگامی  )بههای  میلیونشکلی  توده  ویژه  ها 

به که  شدند  میدان  وارد  تولید(  نیرومند  آسانحاشیه  دستگاه  جذب  شکل  ترین 

خلاصه  طور  به  شدند.  سراسری  و  یافته  سازمان  نیروی  تنها  عنوان  به  روحانیت 

کردند مرتجع  روحانیت  تقدیم  دستی  دو  را  ایران  آمریکا  و  شاه   .محمدرضا 



 298 اندیشی چپ کتاب هم 

 

مقابله  و  ازپا  مقاومت  چگونه  انقلاب  از  برآمده  رژیم  برابر  در  اجتماعی  و  سیاسی  ی 

شد؟ چپ  تحکیم  و  تثبیت  رژیم  این  و  شاه  درآمد  رژیم  براندازی  در  سهمی  چه  ها 

   داشتند و چه نقشی در استقرار رژیم جایگزین و تثبیت آن؟

بی پهلوی  سلطنت  سقوط  از  پس  سیاسی  فضای  و  انقلاب  فرصتوقوع  های  تردید 

یابی و مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی ایجاد کرد. اما این  عظیم تاریخی برای تشکل

ها به دلائل زیر به سود فاشیسم مذهبی و به زیان مقاومت درمقابل پیشروی فرصت

های پیشرفت گام  قیام بهمن نشانه  آن از دست رفت. اول، درحالی که بلافاصله پس از

آزادی  درسرکوب  مذهبی  فاشیسم  گام  بودبه  شده  آشکار  سیاسی  نیروهای    ، های 

از آزادی  های  سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه نتوانستند جبهه متحدی برای دفاع 

گفته به به  یا  آمریکا  سفارت  تسخیر  دوم،  آورند.  وجود  به  انقلاب  در  آمده  دست 

دوم»خمینی   پیوستن   «انقلاب  و  اپوزیسیون  میان  در  شکاف  ایجاد  در  عاملی  به 

بخشی از آن به حمایت از حکومت مبدل شد. سوم، عامل نام برده درعین حال بستر 

ترین نیروی سراسری اپوزیسیون و فکری خیانت رهبران سازمان فدائی به عنوان مهم

چرخش آن به حمایت از رژیم را فراهم آورد، سوم، جنگ ایران و عراق که با حمله  

عراق شروع شد به برکتی برای رژیم جمهوری اسلامی برای دامن زدن به احساسات  

بهرهوطن و  مبارزه  پرستانه  شروع  چهارم،  شد.  مبدل  مخالفان  سرکوب  در  برداری 

هار نیز بالاخره بهانه نهائی برای سرکوب  60مسلحانه ماجراجویانه مجاهدین در سال  

  ای وهای فرقهرحمانه نیروهای اپوزیسیون را به روحانیت حاکم داد. پنجم، سنتو بی

غیرکارگری چپ انقلابی به مانعی مهم برای این بخش از چپ مبدل شد برای آن که  

آزادی  ساله  فرصت چند  از  یارینتواند  در جهت  نسبی  سیاسی  ایجاد    رسانیهای  به 

تودهتشکل و  کارگری  تشکلهای  کند.  استفاده  پایدار  میای  که  به  هائی  توانستند 

ستون  تودهعنوان  مقاومت  و  های  مهم  نقش  مذهبی  فاشیسم  پیشروی  دربرابر  ای 

دیگر   و  فدائی  سازمان  برخلاف  که  انقلابی  چپ  نیروهای  ششم،  کنند.  ایفاء  حیاتی 

چپِ کمونیست  مشابه  نیروهای  اتحادیه  رنجبران،  از )نظیرحزب  بخشی  ها، 

  ، ها ...(، پس از قیام بهمن به مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی پرداختندتروتسکیست 
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مخالف رژیم حاکم ایجاد کرده و به این    نتوانستند میان خود اتحادی از نیروهای چپِ

عواملی بودند که    ها ترتیب یک قطب متحد و نیرومند ایجاد کنند. به طورخلاصه این

 .مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی درحال پیشروی را تضعیف و ناتوان کردند
 

 هایی برای جنبش چپ دارد؟ انقلاب و راهی که طی شد، چه درس 

یادآوری این نکته ضروری است که طی این دوره یعنی دوره حاکمیت رژیم جمهوری 

از ایران با چالش سه بحران بزرگ مواجه بوده است که عبارتند  اول،    :اسلامی، چپ 

دوم، فروپاشی بلوک شرق و بحران تاریخی جهان    ؛نقش چپ درشکست انقلاب ایران

سه    و سوم، تعرض نئولیبرالیسم. بنابراین بدون در نظر گرفتن هر  ؛جنبش کمونیستی

بحران  این  نمیوجه  چپ  نیروهای  خیزش ها،  در  و  کرده  بازسازی  را  خود  توانند 

آزادی»انقلابی   ب  «زن، زندگی،  ایفاء کنند.  توان  طور موجز و مختصر میهنقش موثر 

گفت که چپ برای درس آموزی از این شکست در عرصه برنامه و استراتژی باید به  

 !نکات زیرتوجه کند

برنامه با    :درعرصه  طورقطعی  به  باید  موثر  نیروی  یک  به  شدن  تبدیل  برای  چپ 

حزب   سوسیالیسم  یا  و  بیستم  قرن    به   بازگشت  و   کند  وداع  دولت  –سوسیالیسم 

  مارکسی   سوسیالیسم.  دهد  قرار  خود  بازسازی  دستور  در  را   مارکسی  سوسیالیسم

 از   مردم   حاکمیت  حق  یعنی   دمکراسی.  دمکراسی  تعلیق  نه   است  دمکراسی  تعمیق

  سوسیالیسم  در  دمکراسی  بنیادهای  از  یکی  نظام  تغییر  و   تاسیس   در  مردم  حق  جمله

  حاکم   مذهبی   فاشیسم  نظیر)  سیاسی   استبداد   از  شکلی  هر  با   درمبارزه .  است  مارکسی 

  موسسانی   مجلس  فراخواندن  در  جمله  از  مردم  حاکمیت   حق  برقراری(  ایران  در

شرط سیاسی، نمایندگان    های کامل و بی قید ودیآزا  شرایط  در  که  شودمی  متبلور

اند ساختار نظام آینده و قانون اساسی آن را همه مردم که با رای آزادانه انتخاب شده

همه به  و  میتدوین  مردم  شانسی  پرسی  دارد  آلرژی  دمکراسی  به  که  چپی  گذارند. 

توده سیاسی  نیروی  یک  به  شدن  تبدیل  داشتبرای  نخواهد  موثر  و   .ای 

چپ مهماستراتژی  مولفه:  از:  یها ترین  عبارتند  چپ  بازسازی  برای  اول،    استراتژی 

سازمان  رسانییاری بهبه  و  بگیران  حقوق  و  مزد  عموم  به  راندهحاشیهیابی  شدگان 
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در  اصلی  کنشگر  سوسیالیسم  عنوان  و  دمکراسی  آزادی،  برای  نقش    ؛مبارزه  دوم، 

های  های بی قید و شرط سیاسی و دمکراسی که هم فرصتحیاتی پیکار برای آزادی

کند  یابی از پائین در میان مزد و حقوق بگیران فراهم میعظیم و حیاتی برای سازمان

سوسیالیسم  مدخل  و  مقدمه  خود  دمکراسی  و  آزادی  برای  پیکار  در  پیروزی  هم  و 

سوم، اهمیت حیاتی مبارزه برای برابری زنان با مردان نه فقط درعرصه حقوقی    ؛است

در نهادهای    بلکه  کلیه  در  مردان  با  زنان  برابر  شرکت  متضمن  که  واقعی  زندگی 

قانون اجرائی،  استانتخابی،  خانگی  کار  کردن  اجتماعی  همچنین  و  قضائی  و  ؛  گذار 

تا گور   از گهواره  کارآمد  و  رایگان  فراگیر،  اجتماعی  تامین  نظام  برای  مبارزه  چهارم، 

عرصه به از  یکی  برای مثابه  شهروندی  حق  به  پاسخ  برای  کننده  تعیین  بسیار  های 

تدریج  یابی آن بهمحیطی که عمقپنجم، مسئله پاسخ به بحران زیست   ؛زندگی است

ششم، بدون پاسخ به مسئله ملی در کشوری   ؛سازدزندگی در فلات ایران را نابود می

منطقه  فدرالیسم  طریق  از  ایران  مانند  آن،  چندملیتی  سازوکارهای  و  دمکراتیک  ای 

 .دمکراسی غیرممکن خواهد بود

 ، مسئول: نیکزاد نجومی 1358از کارهای کارگاه تولید پوستر، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال 



 

 

 محمد مالجو 
 شدۀ انقلاب ستیزان: از لحظۀ انقلاب تا مسیر طی چپ در آینۀ چپ 

 

 یکم 

های اخیر در پهنۀ افکار عمومیِ ایرانیان با موفقیت ستیزان طی سال دو دسته از چپ 

طلبان به  به چالش بکشند. سلطنت   1357اند کلیت چپ را در پیوند با انقلاب  توانسته 

انقلاب   به به چپ می  57بهانۀ مشارکت چپ در لحظۀ  بازارگرایان حکومتی  تازند و 

شدۀ انقلاب در دورۀ پساانقلابی  گرایانه بر مسیر طیچه تأثیرگذاری افکار چپبهانۀ آن

های آشکار در مواضع سیاسی و  رغم تفاوتحال، این هر دو دسته، بهشمرند. بااینمی

اعتبارسازی نقش چپ شان، در یک نقطه مشترک هستند: تلاش برای بیایدئولوژیک 

نانوشتۀ راست سلطنت  ایران. در چارچوب تقسیم کارِ  طلب و راست در تاریخ معاصر 

ایِ گرایان که همواره آماج ماشین سرکوبِ چنددههبازارگرایِ حکومتی، سرجمع، چپ

بوده اسلامی  اصلیحکومت  توأمان  خطاند  و  بازیگر  دورۀ  ترین  تحولات  در  دهنده 

ستیز چیست؟ های چپاند. استدلال هر یک از این دستهشدهپساانقلابی نیز تلقی می

ستیزانی چه خطوط  های چنین چپهای استدلالکلیت چپ برای برملاسازی ناراستی

 استدلالیِ راهنمایی را باید پی بگیرد؟

 

 دوم 

درستی  گرایان را بهطلب که از حامیان نظام پهلوی هستند چپستیزان سلطنت چپ 

مشارکت از  انقلاب  یکی  در  سلطنتمی  1357کنندگان  نگاه  از  طلبان،  دانند. 

های منتهی به انقلاب در  گرایان با تأثیرگذاری بر فضای سیاسی و اجتماعی سالچپ 

سقوط نظام سلطنتی عملاً نقش داشتند و استقرار نظام جمهوری اسلامی را نهایتاً به  

طلبان، بر این مبنا، چپ را از مقصران لحظۀ انقلاب  سهم خودشان رقم زدند. سلطنت
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  شمردند می تاریخی یعطفهنقطها را بسیاری از انقلابی 57 انقلابدانند. لحظۀ می 57

کشد و دگرگونی عمیقی  ببه چالش    نظام پادشاهی را  صلب  ساختارهای  تواندمی  که

بیاورد پدید  ایرانی  جامعۀ  لحظدر  انقلاب.  توده  57  ۀ  مشارکتنزد  در  های  کننده 

در پاسخ    57 . انقلاببود ای بهتر همراههیجان و امید به آینده و  با شورجریان انقلاب 

نارضایتی گستردبه  ازهای  مردمی  استبداد   نابرابری  و  ظلم  ۀ  اِعمال  و  جامعه  در 

های  دگرگونیایجاد    اش عبارت بود ازفت که هدف اصلیشکل گر  سیاسی در سیاست

شکستن قیدوبندهای    ۀلحظ  در این میان،  ،57  انقلابۀ  . لحظپیشین  بنیادین در نظام

طلبان، چپ از خالقان آمد. از منظر سلطنتدورانی جدید به حساب میقدیمی و آغاز  

 ای در تاریخ معاصر ایران بوده است.چنین لحظه 

شوند، بازارگرایان حکومتی طلبان بر لحظۀ انقلاب در نقد چپ متمرکز میاگر سلطنت

کشند. نقطۀ عزیمت  شدۀ انقلاب است که چپ را به تیغ نقد میاز دریچۀ مسیر طی

  اسلامی   انقلاب، حکومت  پیروزیپس از    شدۀ انقلاب در جایی واقع شد که،مسیر طی

بوده    های خاص خود همراهها و پیچیدگیتنش  و  ها با چالش  . این مسیربه راه افتاد

اجرای    سمت مرحلۀشعار به    ۀاز مرحل  ستبایمی  سیردر این محکومت اسلامی  .  است

عملیبرنامه لحظردک میحرکت    اشهای  از  انتقال  این  به    ۀ.  طیانقلاب  شدۀ  مسیر 

تنشانقلاب   لحظبود.  همراه    شدیدی   هایبا  میان  اصلی  مسیر  ۀتمایز  و    انقلاب 

این    شدۀطی در  لحظبوده  انقلاب  که  تخریب    عمدتاًانقلاب    ۀاست  محور  حول 

مسیر حکومت انقلابی حول   چرخید اما میساختارهای قدیمی و ایجاد امید به تغییر  

در    حکومت اسلامی .  سیاسی نوپدیدنظام    استقرارو    ن ساختارهای جدید محور ساخت

  و   بازسازی اقتصاد  و   مقابله با مخالفان  و  هایی مانند تثبیت قدرتبا چالشاین مسیر  

پاسخ  تأسیس روبنهادهای جدید و  انتظارات مردم  به  این مرحلهبود رو  هگویی  توأم   . 

حکومتی، که عمدتاً درون    انبازارگرای  فراوان. در این میان،   های ناامیدی  بود با برآمدن 

  کنند دفاع می  57انقلاب    ۀاز لحظ   گرچه  کنند،ساختار جمهوری اسلامی فعالیت می

از مسیر    قدرت را در دست گرفت  57اما معتقدند حکومت اسلامی که در پی انقلاب  

ناشی    حکومت اسلامی راانحراف    . بازارگرایان حکومتیْاصلی خود منحرف شده است
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ت سیاست   اشثیرپذیریأ از  تفکر  های  از  از  آناندانند می  چپبرآمده  دیدگاه  از    هم   . 

توزیع منابع که  نظام  کنترل دولت بر اقتصاد و    و   سازی صنایعهایی مانند ملیسیاست

اولیدر سال اجرا    ۀهای  انواع نقش   شدمیانقلاب  استمرار  های دولت در  آفرینیو هم 

هشت  جنگ  از  پس  سالیان  در  که  اقتصادی  آمدنظام  دنبال  به  تأثیر    ساله  تحت 

های  است. بازارگرایان حکومتی، ضمن سفیدشویی بنیانگرایانه بوده  های چپاندیشه

های اخیر شدۀ انحرافی انقلاب طی دههحکومت اسلامی،  چپ را مسئول مسیر طی

 دانند. می

 

 سوم 

کنند و  می  57طلبان در نقدی که از چپ بابت مشارکت در لحظۀ انقلاب  هم سلطنت

آن  حکومتی  بازارگرایان  مسیرطیهم  انحراف  بابت  را  چپ  که  حکومت  گاه  شدۀ 

کنند و نقش اصلی نیروی سیاسی  یکسان فرافکنی میکشند بهاسلامی به تیغ نقد می

 گیرند. تمامی نادیده میشان را در این میان بهمتبوع 

سلطنت  روایِ  تاریخی  توصیفِ  ارزیابی  با  انقلاب  لحظۀ  در  چپ  مشارکت  از  طلبان 

محکوم بر  مبنی  از  ناروایی  برگرفته  نیروی  بر  متکی  که،  است  توأم  نیز  چپ  سازی 

طی فاجعهمسیر  میان  شدۀ  قضا  از  پساانقلابی،  دورۀ  طی  اسلامی  حکومت  بار 

 انگیزد.شدت همدلی برمیهای وسیعی از ناراضیانِ نظام جمهوری اسلامی بهبخش

سلطنت  مطروحۀ  انتقاد  تکه ایراد  به  چپ  از  درکتکهطلبان  تمامیت  سازی  از  شان 

برمی انقلاب  تاریخی  تاریخی گردد. سلطنت فرآیند  اول، سه مقطع  طلبان، در مرحلۀ 

سازند و هر یک  پیش از انقلاب و لحظۀ انقلاب و پس از انقلاب را از یکدیگر جدا می

سه تاریخی  مقاطع  بهاز  تمامیت  از  انزوا  در  را  میپیوستههمگانه  بررسی  کنند.  شان 

گانه  گیری هر یک از مقاطع سهطلبان شرایطی را که مسبب شکل جاکه سلطنت ازآن 

می بدیهی  اجتناببودند  نیز  را  مقاطع  این  از  یک  هر  شکل  جلوه  گیرند،  ناپذیر 

بایست  ضرورتاً می  57گیرند که حکومت برآمده از لحظۀ انقلاب  دهند. مفروض میمی

جاکه حکومت اسلامیِ برآمده از لحظۀ انقلاب با اتکا بر  شد. ازآنحکومتی اسلامی می
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اِعمال و اجرای اسلام سیاسی در سپهرهای گوناگون حیات ایرانیان طی دورۀ پس از  

های وسیعی از جمعیت برانگیخته  های شدیدی را میان بخشانقلاب عملاً نارضایتی

سلطنت رسیدهاست،  نتیجه  این  به  طیطلبان  مسیر  که  ضرورتاً  اند  انقلاب  شدۀ 

اجتنابمی اینبایست به طرزی  اما مرحلۀ دومی  گونه پیش میناپذیر  رفت که رفت. 

سلطنت که  هست  استنتاج نیز  چنین  تکهطلبان  هم  تکههای  کنار  دوباره  را  ای 

برمیمی را  تاریخی  فرآیند  از  الگویی  و  پرشمار  چینند  از  متشکل  سازند 

تنیده. تقصیری که به چپ بابت مشارکت در لحظۀ انقلاب  های درهمناپذیریاجتناب 

می بریدهمنتسب  سرود  همین  از  برمیکنند  بهبریده  بر  آید.  را  تاریخی  جبری  خطا 

انقلاب   لحظۀ  نامیمون  می  57نتایج  نادیدهحاکم  برای  چپ  که  اش انگاریدانند 

از محکومیت چپ در شود. در تصویر مکدری که سلطنتمسئول شناخته می طلبان 

شود که تاریخ  تمامی غفلت میدهند از این واقعیت به به دست می  57لحظۀ انقلاب  

احتمال از  پر  انتخابهمواره  و  حتمیتها  نه  است  بوده  پیشاپیش  ها  جبرهای  و  ها 

شده ها در هر لحظه از تاریخ به مسیر طیها و انتخابحال، احتمالشده. بااینتعیین

کننده در لحظۀ انقلاب بسیار کم  یابی چپِ مشارکتوابستگی دارند. اگر احتمال قدرت

گیری حکومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب بسیار زیاد بود، علت  اما احتمال قدرت

را باید در رویکرد و عملکرد نظام سلطنتی در سرکوب چپ طی دورۀ پیشاانقلابی و  

یابی طی دورۀ پیش از انقلاب نیز گرایان برای سازمانمتقابلاً آزادگذاری نسبی اسلام

اسلام سیاسی  غلبۀ  چپجست.  بر  مسیر گرایان  در  هم  و  انقلاب  لحظۀ  در  هم  ها 

دفاعطی اوضاع  به  نیل  و  پساانقلابی  دورۀ  در  اسلامی  حکومت  از  شدۀ  کنونی  ناپذیر 

نقش نوع  به  دههجمله  طی  سلطنتی  نظام  سال  آفرینی  به  منتهی  نیز    57های 

چپبرمی سرود  در  که  بریدهگردد  سلطنتستیزانۀ  فرافکنانه بریدۀ  طرزی  به  طلبان 

ناگفته و ناخوانده باقی مانده است: زمان شکست سیاسی چپ از نیروهای اسلامی در  

توجهی  اش رقم خورد اما علت چنین شکستی تا اندازۀ قابللحظۀ انقلاب و ادوار بعدی

انواع   با  انقلاب به میانجی عملکرد نظام شاهنشاهی در نوع برخورد  از  در دورۀ پیش 

 مخالفان.  
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چپ در  دیگر،  شکلی  به  اما  پررنگ  فرافکنی،  بس  نیز  حکومتی  بازارگرایان  ستیزی 

مداخله همواره  حکومتی  بازارگرایان  دولتاست.  اسلامی  های  حکومت  گوناگونِ  های 

و   اجتماعی  عدالت  تحقق  به  دولت  تعهد  از  ناشی  را  انقلاب  از  پس  دورۀ  طی 

از تفکر چپ معرفی می انحراف مسیر طیکردهتأثیرپذیری  انقلاب  اند و مسبب  شدۀ 

اند. بازارگرایان حکومتی که همواره از وضع موجود دانستهدر سالیان پس از انقلاب می

بوده ناراضی  پساانقلابی  مقاطع  تمام  در  بنیاناقتصادی  مبراسازی  ضمن  های  اند 

می چپ  تفکر  را  وضعی  چنین  مسبب  همواره  اسلامی  روایت  دانسته حکومت  اند. 

حکومت اسلامی طی اولین  گرایش  تمامی مخدوش بوده است.  بازارگرایان حکومتی به 

انقلاب عرص  دهۀ  که  بود  راستا  این  ازاین  ۀدر  و  فعالیتاقتصاد  و  رو  معیشتی  های 

شده  های دیکتهها و هنجارها و قواعد و خواستهشعاع ارزشالاقتصادی جامعه را تحت

اعتبار، گرایش    اسلام سیاسیاز سوی   به این  حکومت و موقعیت جنگی شکل دهد. 

از   و مصرف  تا پایان جنگ در این راستا بود که نهادهایی را که تولید و توزیع  اسلامی

می صورت  از رهگذرشان  برآمده  فرهنگیِ  و  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای  در  گرفت 

اسلام  موقعیت انقلابی و جنگی حک کند و بدین اعتبار نظام اقتصادی را به اقتضای  

های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و  جنگ به محصول فرعیِ نظام  سیاسی و پدیدۀ 

سازد.   بدل  اسلامیمذهبی  وضعیتی    حکومت  با  انقلاب  از  پس  بلافاصله  سالیان  در 

بقای وضعیت    آورد ضامنِبایست سامان اقتصادی جدیدی پدید میمواجه بود که می

مصادره انقلابی.  ملینوپای  و  گسترده  در  سازیهای  که  وقوع  اوایل  هایی  به  انقلاب 

دولت و  درگرفت  جنگ  بلافاصله  نیز  متعاقباً  داشتند.  کارکردی  چنین  های  پیوست 

دادند که چاه  بایست تخصیص منابع محدود جامعه را به نوعی سامان میجنگی می

های جنگی و برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر را پر  ویل هزینه

این دخالتکند.  گسترش  به  بههمه  اقتصادی  نظام  در  دولتی  زد  های  دامن  شدت 

اقتصادی در   اسلامیایران    چندان که بازار و حاکمیت منطق سود  از محوریت نظام 

انقلابی و منطق اسلام  حیات اقتصادی جامعه کاست. نه منطق اقتصادی بلکه منطق  

های اقتصادی قرار داشت. گرایشِ اصلی در  گذاریسیاستۀ  جنگی بود که در سرلوح
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اقتصادی  شکل نظام  به  انقلابدهی  دهۀ  نخستین  حک  طی  از  بود  شدگیِ  عبارت 

ارزش در  جنگیاسلام  های  اقتصاد  شرایط  و  که  انقلابی  کارکرد  این  نخبگان    با 

چرخ از  سابق  رژیم  بیرون    ۀاقتصادی  اقتصادی  و نظام  شوند  نوعی    رانده  موجبات 

های  در سال  .یدفراهم آ  و سیاسی و فرهنگیجایی اساسی در نخبگان اقتصادی  هجاب

های  های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی در پهنهاجرای سیاست پس از جنگ نیز  

شته دا  سپهر تولید اقتصادیای برای  گسترده   ۀآمدهای ناخواست غیراقتصادی عمدتاً پی

های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی که به شکل سیاست داخلی و  . سیاستاست

تجلی   اسلامی  جمهوری  نظام  فرهنگیِ  سیاست  و  خارجی  است  میسیاست  یافته 

اختلا  کاهش  لموجب  ثالثاً  و  ارزش  تحقق  ثانیاً  و  ارزش  تولید  اولاً  در  زایی 

گانۀ  سههای  گذاری مجدد در جغرافیای ایران شده است و بر این مبنا بحران سرمایه

انباشت ایران را  تولید ارزش و تحقق ارزش و  اقتصاد  اوایل  زدایی در  از    ۀ دهخصوصاً 

بحران شدت بخشیده است  1390 این  اصلیهای سه.  اقتصادی  گانه  موانع رشد  ترین 

اند،  در ایران و متعاقباً تشدید تورم و بیکاری و نابرابری و تضعیف ارزش پول ملی بوده

مداخله  که  نامطلوبی  اقتصادی  برای  وضعیت  اقتصادی  نظام  در  دولت  اقتصادی  های 

اجتناب را  اجتماعی  فابریک  از  حداقلی  میصیانت  مداخلهناپذیر  است.  های  کرده 

در   اجتماعی  عدالت  تحقق  به  تعهد  محصول  نه  نهایی،  تحلیل  در  دولت،  اقتصادی 

چپ تفکر  از  پیپیروی  معلول  بلکه  سیاستگرایانه  اجرای  ناخواستۀ  های  آمدهای 

های پس از انقلاب شوندۀ اسلام سیاسی طی سالبرآمده از ایدئولوژی همواره منبسط

به است.  پیشبوده  که  رَویعلاوه،  سیاسی  اسلام  اجرای  در  اسلامی  حکومت  های 

میپی پدید  اقتصادی  تولید  سپهر  برای  وخیمی  با  آمدهای  جمله  از  است  آورده 

های برآمده از  اش با تکیه بر اتخاذ سیاستهای دولت در مخارج اجتماعینشینیعقب

می مالی  تأمین  اجتماعی  بازتولید  سپهر  در  نولیبرال  این  ایدئولوژی  در  است.  شده 

به  حکومتی  بازارگرایان  بنیانمیان،  نه  اسلامی  جمهوری  نظام  از  بخشی  های  منزلۀ 

سیاست  نه  و  اسلامی  حکومت حکومت  در  چپ  ناموجود  تفکر  بلکه  نولیبرال  های 

 دهند.  اسلامی را آماج نقد قرار می
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 چهارم 

طلب و راست بازارگرایِ حکومتی در در مواجهه با تقسیم کارِ نانوشتۀ راست سلطنت 

از منظر نقد تاریخیِ رویکرد و عملکرد    57انتقاد از چپ، دفاع چپ از لحظۀ انقلاب  

شدۀ  سیاسی نظام شاهنشاهی و نقد توأمان اسلام سیاسی و نولیبرالیسم در مسیر طی

های پساانقلابی درواقع خطوط راهنمای مهمی هستند که  بار انقلاب طی دههفاجعه

بیش ایران  معاصر  تاریخ  در  چپ  موضع  کلیت  به  اعتباربخشی  ضرورت برای  ازپیش 

 دارند.  

 
 بهروز حشمت               



 
، مسئول: نیکزاد نجومی 1358از کارهای کارگاه تولید پوستر، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال 



 

 

 

 مهناز متین  

 * ی زن های چپ و مسئله انقلاب ایران، سازمان 

های سیاسی و اجتماعی  های ژرفی را در عرصهدر ایران، دگرگونی  1357انقلاب سال  

 در پی آورد که نمودهایش از همان روزهای نخست آشکار بود.  

ی بخش قابل توجهی از مردمی که فعالانه و شجاعانه در انقلاب شرکت کردند،  انگیزه

آزادی اجتماعی،  عدالت  استقرار  نیز  و  بود  خودکامه  حکومتی  به  دادن  های  پایان 

و   مقولات  این  از  روشن  تعریفی  و  درک  کسی  کمتر  اگرچه  دموکراسی؛  و  سیاسی 

ناروشنی همین  داشت.  واپسمفاهیم  موجب شد  آن ها،  از  را  انقلاب  رهبری  گرایانی 

خواهان  نه  و  داشتند  را  سیاسی  استبداد  برداشتن  میان  از  قصد  نه  که  کنند  خود 

ای بودند متعهد به حقوق انسانی. آنچه رهبری فناتیک انقلاب، با اتکاء  ریزی جامعهپی

به نیروهای مذهبی و سنتی جامعه مدّ نظر داشت، استقرار حکومتی دینی بود برای 

قوانین   که  کشوری  به  ایران  اسلام"تبدیل  عین   "صدر  در  و  درآید  اجراء  به  آن  در 

رهبران   "رؤیاهای" میسر کند.    "شیعیان جهان"را بر    "ایران اسلامی"حال، رهبری  

 مردم ایران تبدیل شد.  "کابوس" جمهوری اسلامی، به سرعت به 

اقداماتی شدند که   ناظر  ناباورانه شاهد و  بیش مدرن جامعه،  اقشار کم و  از  بسیاری 

، یکی پس  "مؤمنین صدر اسلام"حکومت تازه به قدرت رسیده برای تبدیل مردم به  

  " نصیببی" رساند. گرچه پایمال شدن حقوق انسانی، کسی را  از دیگری به انجام می

بی اما  دینینگذاشت،  اقدامات حکومت  نخستین هدف  که  بودند  زنان  یعنی    -تردید 

ترین  قرار گرفتند و سنگین  -ترین شکل حکومت پدر/مردسالارگراترین و مخوفواپس

پرداختند. حاصل تلاش را  از یک سدهبها  از زن و  های بیش  اقشار مدرن جامعه،  ی 

ها منجر شده  ای آنمرد، که به تحول موقعیت زنان و دستیابی به برخی حقوق پایه

نابودی گذاشت. تبعیض میان زن و مرد، در همه به  به یکباره رو  های  ی زمینه بود، 

قانونی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ووو... آنجا که منسوخ شده بود، دوباره به میان آمد  

 در کار بود، شدت گرفت.  هنوز و آنجا که  
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کشد، نخست خ میبودن یک جامعه را به رُ  "اسلامی"حجاب، این بارزترین نمادی که 

ی زنان تعمیم یافت تا آنان را از حق برای کارمندان زن اجباری شد؛ سپس به همه

ی های گستردهسازد. و این آغازی بود برای اعتراض  ی پوشش محرومانتخاب آزادانه 

ها سال تلاش  شان در جامعه، پس از دهها. زنانی که جایگاهی تبعیضعلیه همه  زنان

پایمال شدن حقوق به دست آمده و تنزل موقعیت بود، نه  شان،  عمیقاً متحول شده 

آن  اعتلای  عقب  که  به  تا  نکردیم،  انقلاب  »ما  داشتند:  انتظار  انقلاب  از  را  ها 

 1برگردیم!« 

فرهنگ پدر/مردسالار غالب بر جامعه، مانع از آن شد که مردان، خود را در اعتراضات 

های آگاه  تفاوتی بخشبارتر، بیی آنان بپیوندند. تأسفزنان سهیم بدانند و به مبارزه

پایمال شدن حقوق  اپوزیسیون جمهوری اسلامی در برابر  جامعه و نیروهای سیاسی 

مبارزه به  ندادن  اهمیت  و  سازمانزنان  بود.  آنان  جز  ی  )به  سیاسی  احزاب  و  ها 

 معدودی(، در بهترین حالت، یا ساکت ماندند و یا زنان را به بردباری تشویق کردند. 

بار  گرا، بسیار تأسفی نیروهای چپتوان گفت که کارنامهدر این میان، به جرأت می

این دلیل که   به  بلکه  رفتار کردند؛  نیروهای دیگر  از  این خاطر که بدتر  به  نه  است. 

آن  از  دهانتظار  که  چپ  نیروهای  بود.  بیشتر  راه  ها  در  مبارزه  پیشگامان  از  سال،  ها 

می محسوب  مرد  و  زن  حقوقی  برههبرابری  در  انجام  شدند،  از  انقلاب،  زمانی  ی 

های طلایی مبارزه برای آزادی، ی تاریخی خود غفلت کردند و یکی از فرصتوظیفه 

 برابری و دموکراسی را از دست دادند. 

ی زن و های چپِ مارکسیست به مسئله ست بر رویکرد جریانهدف این نوشته، مکثی

 مبارزات زنان، در دو سه سال نخستِ انقلاب بهمن.

*** 

سال   انقلابی  جنبش  جریان  در  زنان،  حقوق  به  نسبت  از 1357تعرض  پیش  حتا   ،

های جدی در های اسلامی بنیادگرا وجود داشت و موجب نگرانیگیری جریان قدرت

 این باره شده بود: 

 
 1357شعار به یاد ماندنی زنان در تظاهرات اعتراضی به حجاب اجباری در اسفند  1
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»... اخیراً در برخی از شهرهای میهن ما مانند تبریز،  

همدان، کرمان و... دیده شده که گروهی ناآگاه، زنان  

چادر را تهدید به آتش زدن، چاقوکشی  و دختران بی

کرده اسیدپاشی  اعلامیهو  در شهر همدان،  هایی  اند... 

چسبانیده دیوار  آنبه  در  که  است  اند  شده  تأکید  ها 

بی زنان  آمد  و  رفت  از  خواهد که  جلوگیری  چادر 

  2شد...« 

حجاب، در جنبش انقلابی ضد شاه، روسری به سر کردند؛ چرا که  بسیاری از زنان بی

افتد! توهم رایج این بود که پس  شد با این کار، در صفوف انقلاب شکاف نمیگفته می

به زودی معلوم شد که اذیت و آزار زنان،  اما  از سقوط شاه، مسئله حل خواهد شد. 

کار، تهاجم به زنان را با اشکالی  نیست و رژیم اسلامی تازه  "گروهی ناآگاه"تنها کار  

 آمیزتر، در دستور کار خود قرار داده است.صدبار خشونت

آیت1357اسفند    15روز   طلاب  ،  و  علما  اجتماع  در  انقلاب،  رهبر  خمینی،  الله 

ی اسلامی،  ها چاپ شد: »... در وزارتخانهسخنرانی کرد و متن آن، روز بعد در روزنامه

نباید زننباید معصیت بشود. در وزارتخانه ها بروند،  های لخت بیایند. زنی اسلامی، 

 3اما با حجاب باشند؛ مانعی ندارد بروند کار بکنند، لیکن با حجاب شرعی باشد...« 

درستی،   به  که  اجباری"زنانی  آزادی"را    "حجاب  خاستند.  پابه  4دانستند، می  "کفن 

بود که خیزشی فراموش  افتاد و  چنین  راه  به  این خیزش،   6نشدنی  یافت.  ادامه  روز 

گردهمایی با  شد  سازمان همزمان  که  زن  جهانی  روز  چپهای  زنان  نوبنیاد  گرا های 

 
 1357دی  26ی آیندگان، روزنامه ،"ی زنان مجاهدبیانیه"2
 1357اسفند   16کیهان،  3
آزادی 4 اجباری، کفن  تظاهرات اسفند  »حجاب  زنان در  از شعارهای  از جزوه57ست!«،  برگرفته  ی  ، 

اسفند" اول، شماره"هفده  از کشور، سال  در خارج  ایرانی  زنان  مستقل  جنبش  ارگان  تاریخ؟  1ی  ،   ،

 3؟(، ص 1982/ مارس 1360)اسفند 
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بودند.  دیده  تحسین   5تدارک  و  شگفتی  ایرانی،  زنان  ایستادگی  و  جنبش  ابعاد 

 6های جهان را برانگیخت.فمینیست 

یک از  جنبش،  این  برابر  در  رژیم  دروغواکنش  دیگر  سوی  از  و  سرکوب  پردازی سو 

 نشینی شدند و اجباری شدن حجاببا این حال، سران حکومت ناچار به عقب  7بود.

 ، موقتاً به تعویق افتاد. اسلامی

 

*** 

زنان، حیرت  خیزش  با  و هوادارانش  نبود. حیرت ضدیت حکومت  برخورد انگیز  انگیز، 

سازمان حمایتاکثریت  عدم  و  انقلابی  چپِ  بود.  های  خیزش  این  از  سازمان  "شان 

ایرانچریک  خلق  فدایی  بزرگ"های  به  ،  دوران،  آن  در  رادیکال  چپِ  سازمان  ترین 

 محکوم کردن تهاجم به تظاهرکنندگان بسنده کرد: 

مبارزات  در  و  انقلاب  در  زنان  شرکت  بدون   ...«

سلطه کامل  محو  نابودی  اجتماعی،  و  امپریالیسم  ی 

استثمار غیرممکن است... آنکه در خیابان، با شعار یا  

می توهین  زنان  به  توسری،  یا  جز  روسری،  کند، 

مرتجع ضدانقلابی چه نام دارد؟ چنین کسی، دانسته 

ارتجاع   و  امپریالیسم  دست  آلت  ندانسته،  یا 

مجازات داخلی وجه  شدیدترین  به  باید  و  ست 

 8شود...«

 
ناصر    -، مهناز متین1357، در: خیزش زنان ایران در اسفند  " شش روز خیزش" ی  ناصر مهاجر، مقاله  5

 51-96، دفتر نخست، صص 1392/2013مهاجر، نشر نقطه، 
اسفند  " 6 در  ایران  زنان  و  ، پیش"1357خیزش  مفصل  طور  به  دوم، همبستگی جهانی،  دفتر  گفته، 

 مستند، به این حرکت اعتراضی زنان پرداخته است. 
 گفته، پیش"شش روز خیزش "ناصر مهاجر،   7
 3، ص 1357اسفند   20آیندگان،  8
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های اعتراضی زنان، اغلب به این دلیل بود گرا از حرکت های چپعدم حمایت سازمان

ها از سوی زنان مرفه و علیه حجاب براه افتاده است. حجاب هم  که گویا این حرکت

از   انقلاب بود و نه مسئله " اولویت"نه  البته لغو  ی زنان زحمتکش تلقی میهای  شد. 

اصلی  از  یکی  اجباری،  خواست حجاب  نماد  ترین  به  و  هست(  )و  بود  زنان  های 

های چپ، نه تنها از خواست برحق آزادی  شان نیز تبدیل شد. اما اکثر سازمانمبارزه

پوشش،  آزادی  خواست  که  ندیدند  نیز  را  واقعیت  این  بلکه  نکردند،  حمایت  پوشش 

از ده یکی  به شمار میتنها  زنان  آنها خواست  برای حقوق مدنی مساوی  رود.  با  ها 

مزد   قانون،  در  مرد  و  زن  برابری  اشتغال،  و  تحصیل  در  تبعیض جنسی  رفع  مردان، 

ی خیزش زنان که روز  کردند. قطعنامهمساوی در برابر کار مساوی و... نیز مبارزه می

سندی  1357اسفند    19 شد،  خوانده  دادگستری  بردر  استوار  محکم،  مبانی    ست 

میاعلامیه و همچنان  هنوز  که  بشر  حقوق  جهانی  مایهی  سربلندی جنبش تواند  ی 

 9زنان انقلاب باشد. 

بی و  سازمانسکوت  چپ تفاوتی  جامعه، سرکوب های  دموکرات  نیروهای  دیگر  و  گرا 

اسفند   در  زنان  آسان  1357خیزش  اسلامی  جمهوری  دست  به  بین  را  کرد.  تر 

ادامه60تا    1358های  سال زنان، شاهد  به  نسبت  تبعیض  با تشدید  های  ی حرکت ، 

 10را پیدا نکرد.   57ها، ابعاد خیزش اسفند اعتراضی آنان هستیم؛ گرچه این حرکت 

زنهیچ اقدامات  این  از  ابتدایی  ستیزانه کدام  از  را  جامعه  از  نیمی  حقوقش  که  ترین 

می سازمان محروم  سوی  از  خور  در  واکنشی  به  بهکرد،  نیانجامید.  چپ  رغم  های 

بی تشکلسابقهگسترش  مسئلهی  انقلاب،  از  پس  زنان  با  های  همچنان  زن  ی 

ها را به مبارزات زنان برخورد آن   های سیاسی چپ روبرو بود.اعتنایی اکثر سازمانبی

نیروی کافی سازمان بتوان به حساب عدم سازماندهی و  آغاز شاید  هایی گذاشت  در 

شان از ابعاد خیزش  و یا غافلگیر شدن  ؛ بیرون آمده بودند  " های تیمیخانه"که تازه از  

 
 72-73گفته، صص  ، پیش"شش روز خیزش " 9

نشریه 10 به:  ن.ک.  بیشتر،  اطلاع  نیمهبرای  دیگر، ش  ی  کرونولوژی، صص  2ی  بخش  ؛  133-127، 

 1359تیر  19و  18های ؛ اطلاعات، شماره1358آبان  26،  740روز، ش ؛ زن1358آبان  9کیهان، 
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بی صورت،  این  در  میزنان.  چگونه  را  بعدی  اعتراضات  به  داد؟ توجهی  توضیح  توان 

اهمیت   به  نسبت  آگاهی  عدم  بود؛  آگاهی  عدم  که  آمادگی  عدم  نه  بنابراین، مشکل 

ی زن و ضرورت مبارزه علیه ستم  ویژه عدم آگاهی از مسئلهمبارزات دموکراتیک، و به

شان به آزادی زن بود، حتا گرایانه و سنتیجنسی؛ همان چیزی که سرمنشأ نگاه عوام

 آنگاه که واکنشی نشان دادند.  

ماه   تیر  حجاب1359در  شدن  اجباری  اعلام  از  پس  قطعی-،  طور  به  بار    -این 

سازمان  "کنیم. به عنوان مثال،  های چپ مشاهده میهایی را از سوی سازمان واکنش

 گوید: می "های فدایی خلق ایرانچریک 

بی خواستار  نه  زحمتکش  نام  »زنان  به  بندوباری 

و   زن  واقعی  برابری  خواهان  بلکه  برابری،  و  آزادی 

سرمایه  به  وابسته  نمایندگان   ]...[ بودند  های  مرد... 

می امپریالیستی...  انحصارات  و  با  بزرگ  تا  کوشند 

مسئله با  طرفدار مخالفت  را  خود  اجباری،  حجاب  ی 

بندوباری( زنان قلمداد کنند... دفاع  آزادی )بخوان بی

اعتیاد،  آن  از  دفاع  فحشا،  از  دفاع  زنان،  آزادی  از  ها 

فرهنگ   تجلی  هزاران  و  عشرتکده  برپایی 

 11ست«.داری سرمایه

طبقه" آزادی  راه  در  پیکار  کارگرسازمان  دیگر    "ی  واژگانی  با  را،  نظرات  همین  نیز 

 کند: بیان می

دارای   که  اسلامی"»زنانی    " چادر"و    "حجاب 

باشند، دارای نیستند، اما مترقی و مبارز و انقلابی می

باشند...  ها میها و راستیها و صداقتترین نجابتپاک

امپریالیستکمونیست  تبلیغات  برخلاف  و  ها  ها 

آن   با  بلکه  نیستند  هرزگی  خواهان  تنها  نه  ارتجاع... 

 
 2، ص  1359تیرماه  23، 67های فدایی خلق ایران(، ش )ارگان سازمان چریککار   11
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می مبارزه  زاییدهشدیداً  فحشا  و  هرزگی  ی  کنند... 

 12های ارتجاعی و ضد خلقی است«.نظام

 بر این باور است که:  "های ایرانی کمونیست اتحادیه"

و   افتخار  سند  دهقان  و  کارگر  محقر  لباس   ...«

و جلف زنان طبقات ثروتمند، سند    "فاخر" های  لباس

 13هاست«. ننگ آن 

بندوباری، جلفی، هرزگی و...( نشان  ها )نجابت، بیکار رفته در این نوشته های بهواژه

از مهممی نیروهای چپدهد که برخی  از فرهنگ ترین  تا چه حد متأثر  ایران،  گرای 

 نگر جامعه بودند.  سنتی و واپس

ی  های چپ در آن دوره، البته بر لزوم برابری حقوق زن و مرد در همهی نوشته همه

دستزمینه  و  بودند  مخالف  اجباری  حجاب  با  داشتند؛  تأکید  جمهوری  ها  اندازی 

می محکوم  زنان،  حقوق  به  را  جملهاسلامی  بدون  کردند.  انقلابی  جنبش  »هیچ  ی 

ی شان بود. همهبخش صفحات نشریاتشرکت زنان به پیروزی نخواهد رسید«، زینت

بهمن  سازمان انقلاب  در  ویژه  به  و  تاریخ،  در  زنان  مهم  نقش  بر  چپ،  ،  57های 

می میپافشاری  گرامی  را  زن  جهانی  روز  ساله،  همه  دربارهکردند.  ی  داشتند؛ 

نوشتند و از مبارزات زنان کارگر آمریکا در آغاز قرن سخن ی آن، مقالاتی میتاریخچه 

برابر چشمان   14د و... گفتنمی ایرانی را که در  شان جریان داشت، با  اما مبارزات زنان 

 نگریستند.  اکراه و بدگمانی می

ی زن اهمیت  هایی که به مسئله های چپ مارکسیست، بودند سازماندر میان سازمان

شان شرکت کردند؛ برای نمونه، بسیاری از ی زنان، در حد توان دادند و در مبارزهمی

 
 9، ص 1359تیر  16، 62ی کارگر(، ش )ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه پیکار 12
 5، ص 1359تیرماه  30، 81های ایران(، ش ی کمونیست)ارگان اتحادیه  حقیقت 13
،  50، ش  کار؛ و  1357اسفند    20،  96و ش    1358اسفند    20،  46، ش  پیکاربرای نمونه، ن.ک. به:   14

 1358اسفند  22
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شدند و    "متامورفوز"ها هم متأسفانه پس از مدت کوتاهی، دچار  ها. آنتروتسکیست 

  15به اصول فکری چپ پشت کردند. 

ها نیز گرا، رفته رفته، آن های چپفکری و کژفهمی غالب بر اکثر سازمانرغم آشفته به

در برخی موارد،    یاقدام  چنین  یهای زنان اقدام کردند؛ گرچه انگیزهبه تشکیل گروه

چنانکه خواهیم دید، ربط چندانی به مبارزه علیه تبعیض جنسی و دستیابی به حقوق 

 زنان نداشت.  

فضای کم و بیش آزادی که ایجاد شده بود و به ویژه، آنچه در ربط با جایگاه و حقوق  

ها و  ی جنبش زنان را به همراه آورد و پیدایش گروهداد، اعتلای دوبارهزن روی می

های زنان  ، طیف رنگارنگی از تشکل1360تا  1357های  های زنان را. بین سالسازمان

 با گرایش چپ، به فعالیت روی آوردند. 

 *** 

های پس  های چپِ مارکسیست هستند که در سالدر این نوشته، مدّ نظر ما سازمان

ای کوتاه، فعالیتی کم  در دوره  پس از انقلاب،  هااین سازمان  16شکل گرفتند.   1340از  

داشتند علنی  بیش  صحنه  و   و  آندر  بودند.  تأثیرگذار  جامعه  سیاسی  بهی  رغم  ها 

شیوه  با  نظری،  بنیادهای  در  مسئله اشتراک  به  متفاوتی  زنان های  مبارزات  و  زن  ی 

 برخورد کردند.  

ها را  هایی از آنتوان به دو دسته تقسیم کرد. نمونه های زنان در این دوره را میتشکل

ها گرد  ی آنهای موجود، اطلاعاتی دربارهیم با رجوع به نوشته اهانتخاب و کوشش کرد

 
به:   15 تروتسکیست کمیته"ن.ک  رویکرد  بر  مروری  ایران،  در  زن  روز جهانی  تدارکات  موقت  های  ی 

-419گفته، صص  ، پیش1357، مهناز متین، در: خیزش زنان ایرانی در اسفند  "ی زن ایرانی به مسئله

364 
توده 16 حزب  رویکرد  به  نوشته،  این  مسئلهدر  به  ایران  عملکرد  ی  و  زن  زنان "ی  ،  "تشکیلات 

ایفا کرد، به    1332تا    1322های  پردازیم. این تشکیلات که نقش مهمی در مبارزات زنان در سالنمی

چون و چرایش از آن )دست کم  پیروی از سازشکاری حزب توده نسبت به رهبری انقلاب و حمایت بی

 ستیز جمهوری اسلامی چشم فروبست. های زنهای نخست(، بر سیاستدر سال
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ها )آنجا که در دسترس  تر، با یکی دو عضو هرکدام از آنآوریم. برای شناخت ملموس

 بودند(، به گفتگو نشستیم. 

ها  های سیاسی شکل گرفتند و در چهارچوب آن هایی که در دل سازمانگروه  -الف

 فعالیت کردند. در اینجا شاهد دو رویکرد هستیم:  

چپسازمان  -1 و  های  بودند  واقف  زنان  میان  در  ویژه  کار  اهمیت  به  که  گرایی 

توان از هایی را برای پرداختن به این امر مهم به وجود آوردند. برای نمونه میتشکل

به    "انجمن رهایی زن" اهدافش  "سازمان وحدت کمونیستی" )وابسته  یاد کرد که   )

« بود:  کلیه  -1چنین  شکستن  درهم  برای  پایهمبارزه  اقتصادی،  ی  فرهنگی،  های 

امپریالیسم... و  داخلی  ارتجاع  کلیهاشاعه  -2سیاسی  در  انقلابی  فرهنگ  اقشار ی  ی 

به زحمتکش...زنان،  زنان  اتحادیه  -3خصوص  و  شوراها  حقانیت  از  زنان  دفاع  های 

انجمن "  17ی حقوق زنان...«. جهت مشارکت در قدرت سیاسی به منظور تأمین کلیه 

که در    18پیوست  "ی دموکراتیک ملی ایرانجبهه"، به  1358، در تیر ماه  "رهایی زن

های سیاسی سوسیالیستی و ملی  تشکیل شده و ائتلافی بود از گرایش  1357اسفند  

در مبارزات دموکراتیک    " ی دموکراتیک...جبهه"گرایان در آن پرشمار بودند.  که چپ

ستیز  ی پرتلاطم، نقش مهمی داشت و مخالف خود را نسبت به اقدامات زنآن دوره

می بیان  همواره  اسلامی،  جبهه کمیته " کرد.  جمهوری  زنان  ملی  ی  دموکراتیک  ی 

از تشکیل"ایران زنانکمیته"دهندگان  ،  زنان    " ی همبستگی  که چندین تشکل  بود 

 19ریزی کردند.ای مشترک، پیآن را برای همکاری و سازماندهی مبارزه

زنان  کمیته   -2 مسائل خاص  به  پرداختن  خاطر  به  عمدتاً،  یا  و  که صرفاً  زنانی  های 

شان، کار در  کردند که هدفهایی را ایفا میتشکیل نشده بودند؛ بلکه نقش تسمه نقاله

بردن نظرات سازمان به میان این اقشار و عضوگیری  میان زنان کارگر و زحمتکش، 

 
 11، ص 1358خرداد   5آیندگان،  17
 8، ص 1358تیرماه  13، 15، ش "ی دموکراتیک ملی ایران جبهه"ی ، نشریهآزادی 18
ی  ویژه  آزادی،  ؛6، ص  1358مهر    30،  25، ش  "ی دموکراتیک ملی ایرانجبهه"ی  ، نشریهآزادی 19

 4، ص 1358آبان  26، 29زنان، ش 
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به عنوان نمونه، میدر میان آن بود.  از کمیتهها  زنان سازمان  توان  راه  "ی  پیکار در 

 نام برد.   "ی کارگرآزادی طبقه 

ی جنبش زنان ای نسبتاً مفصل، نظرات خود را درباره، در نوشته "پیکار"ی  نامههفته

 گوید: تشریح کرده است و می

جنبه  به  توجه  زحتمکش  »با  زنان  مبارزات  اصلی  ی 

سوسیالیستی نمیکه  ما  جنبه ست،  ی  توانیم 

و   گرفته  نادیده  را  زنان...  مبارزات  دموکراتیک 

حق مبارزه چون  دموکراتیکی  اهداف  حول  زنان  ی 

طلاق به طور مساوی، حق قضاوت، حق ارث مساوی  

وجود   بدون  مبارزه  این  کنیم...  نفی  را  و...  پسران  با 

  20یک تشکیلات ممکن نیست«.

 دهد: پاسخ می "پیکار "ی نامهچه تشکیلاتی؟ هفته

»... به نظر ما دموکراسی و یا سازمان دموکراتیک، به  

چشم هدف،  بیان  به  قادر  ما تنهایی  منظور  و  انداز 

دموکراسی،  نمی این  طبقاتی  مفهوم  که  چرا  باشد. 

 21بایست در کنار این کلمه باشد...«می

پیکار عضویت داشتند، چه بوده    "ی زنانکمیته"ی کسانی که در  حال ببینیم تجربه

 کنیم: است؟ با یکی از اعضای این کمیته، گفتگو می

از   پس  کمیته  22»...  یک  شد  بنا  زنان بهمن،  ی 

وجود   کار  برای  مشخصی  خط  هیچ  شود...  تشکیل 

که   شدند  انتخاب  کمیته  برای  کسانی  اما  نداشت، 

توده"توانستند  می از    "ایکار  یکی  بکنند... 

به   شدن  نزدیک  برای  کمیته  مسئول  رهنمودهای 

 
 20، ص 1359بهمن   13، 92، ش پیکار، "پیرامون جنبش زنان زحمتکش " 20
 24، ص 1359اسفند  4، 95، ش پیکار 21
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بود:   این  محلات،  تا  "زنان  بگیرید  یاد  بنداندازی 

گفتیم  . ما می"بتوانید با این زنان رابطه برقرار کنید!

توانیم جلب آخر با بنداندازی چه قشری از زنان را می

های پیکار  کم از طریق کلاسکنیم؟! بهتر است دست

 22سوادی اقدام کنیم...«. با بی

 کرد؟ هایی فعالیت میببینیم که این کمیته در چه زمینه

هسته دو  یکی  از  ما  با  »کار  که  شد  شروع  محلی  ی 

می کار  محلات  محله زنان  خاککردند؛  سفید،  ی 

هستهولی و...  شادشهر  زمان عصر،  در  اولیه  های 

فعالیت شرکت  هایانقلاب شکل گرفتند...  عمدتاً  مان 

روزمره مبارزات  مایحتاج  در  کمبود  برای  مردم  ی 

برق،  اولیه  و  آب  قطع  علیه  تظاهرات  زندگی،  ی 

کارهای  خانه بود.  و...  محدوده  از  خارج  در  سازی 

ی زنان کردیم... اگر کمیته بهداشتی و پزشکی هم می

به   نداشت.  محلات  در  دیگری  نیروی  سازمان  نبود، 

مسئله نیرو،  کمی  قربانی  خاطر  راحت  خیلی  زنان  ی 

 23شد«. مبارزه در محلات می

 داد: در ربط با مسائل زنان هم البته کارهایی انجام می "کمیته"

ما   داشت.  در محلات  نشریه  زیادی  تعداد  پیکار،   ...«

کردیم در همین نشریات، برخی از مسائل  کوشش می

مسائلی   محلات،  زنان  برای  کنیم...  طرح  را  زنان 

زندگی به  مستقیم  طور  به  که  داشت  شان  اهمیت 

داری از فرزندان پس از طلاق؛  نگه  شد. مثلاًمربوط می

 
 1997گفتگوی نگارنده با سارا س. )نام مستعار(، ژانویه  22
 پیشین 23
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ها نبود. در مورد  ی آن ولی داشتن حق طلاق، مسئله 

نمی اصلاً  آن سنگسار  نظر  از  چون  زد؛  حرف  ها،  شد 

می زنا  که  میکسی  سنگسار  باید  حجاب  کرد،  شد! 

در   خودمان  ما  البته  نبود.  مسئله  زنان  این  برای 

تظاهرات ضدحجاب شرکت کردیم؛ به طور فردی و با  

وجود   سازمان  طرف  از  رهنمودی  هیچ  روسری. 

گفتند نروید؛ ولی وقتی خواستیم از نداشت؛ البته نمی

جمع  حرکت  فرعی  این  مسئله  گفتند  کنیم،  بندی 

برد... در سازمان،  است و نیروی انقلاب را  به هرز می

به   نگاه خوبی وجود نداشت؛  در مجموع، به کار زنان 

می تحقیر  را  آن  کمیته،  نوعی  با  کردن  کار  کردند. 

بود،  از بچه  برای یکی دو تا  ها خیلی آزاردهنده شده 

طوری  سعی  به  ما  کردند...  پیدا  افسردگی  حالت  که 

ای  کردیم هرچه زودتر و هرچه بیشتر، کار را تودهمی

کنیم تا در چشم سازمان ارزش داشته باشد... عملاً به  

مسئله  به  دیگر  که  رسیدیم  زنان  جایی  ی 

کمیتهنمی دیگر  وجود پرداختیم؛  واقع  به  زنان  ی 

 24نداشت«.

 ای به گونه  ها را، علت نارسایی"ی زنانکمیته "بندی از  ، در جمع"پیکار"ی  نامههفته

 : ستهاییچنین تشکل "محتواییبی"به  "پیکار" باور نشانگر که کند تحلیل می

به مسئله برخورد  توده»...  زنان، در سطح وسیع  و تشکل  ی  بسیج  منظور  به  ای که 

های دیگر سازمان، بلکه از  گیرد، نه از طریق یک ارگان جدا از بخشآنان صورت می

بر سازماندهی اساسی و کلی سازمان    "ایشبکه "طریق یک سازماندهی که همچون  

 
 پیشین 24
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می میمنطبق  دست  ]به  پایه  25آید[...« گردید  زنان،  دموکراتیک  »تشکیلات  های  و: 

می زحمتکش  زنان  دوش  روی  بر  را  خویش  پایهاصلی  این  که  زمانی  تا  و  ی گذارد 

محتوا است و  مادی فراهم نگشته است، ایجاد چنین تشکیلاتی فقط یک کوشش بی

 26مشخصاً جنبه روشنفکرانه خواهد داشت.«

دیگرتشکل   "مرزبندی"حتا    "پیکار"سازمان   با  را  چپ خود  زنان  گرای های 

می اعلام  شدند،  ایجاد  انقلاب  از  پس  که  تشکیلاتمارکسسیستی  با   ...« هایی  دارد: 

که پس    "ی انقلابی زناناتحادیه"،  "، جمعیت بیداری زن"جمعیت زنان مبارز"چون  

اند،  از قیام، بدون هیچ کار متمرکزی بر روی زنان زحمتکش اعلام موجودیت نموده

آن  و  نموده  تشکلمرزبندی  را  غیرتودهها  بالا،  از  ارزیابی  هایی  روشنفکرانه  و  ای 

عناوینی چون  می را حول  زحمتکش  زنان  بخواهد  که  تشکلی  هر  ی مسئله"کنیم... 

زنان زنان"،  "عام  مشترک  رنج  و  بین   "درد  موجود  تضادهای  بر  و  نموده  متشکل 

کشاندن نیروی    صم، پرده بیفکند... تشکلی انحرافی بوده و جز به بیراههطبقات متخا

  27زنان زحمتکش، خیانت به آنان و خدمت به بورژوازی کاری انجام نخواهد داد.« 

 مانده نداشتند!  گرایان، رویکردی چنین دگماتیک و عقبی چپخوشبختانه، همه

 های مستقل زنانها و سازمانگروه -ب

سازمان از  است  بهتر  اینجا  کمدر  نسبتا  های  طیف  که  کنیم  یاد  مستقل  وبیش 

برمیگسترده در  را  از  ای  زنان"گرفت:  ملی  با  "اتحاد  نزدیکی  ضمن  که  سازمان  "، 

خلقچریک  فدایی  گرایش"های  و  افراد  وجود  دلیل  به  آن،  ،  صفوف  در  دیگر  های 

نسبی  تا سازماناستقلال  را حفظ کرد؛  نبودند،  اش  به گروهی  وابسته  اسماً  هایی که 

 کردند.  های وابسته را ایفا میولی در عمل نقش همان سازمان

ها، از فعالین جنبش دانشجویی در خارج کشور و  گذار این تشکلاغلب اعضای بنیان

ی زندگی  بودند. تجربه  " کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی" از اعضای  

 
 23گفته، ص  ، پیش95پیکار، ش  25
 24پیشین، ص  26
 پیشین 27
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و فعالیت در فضایی آزاد، در رویکرد آنان نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی، طبیعتاً  

ها، به رغم اکراه و عدم توافق شمار قابل توجهی از اعضای این تشکل  28تأثیرگذار بود. 

سیاسیسازمان شرکت های  انقلاب،  نخستِ  سال  دو  در  زنان  اعتراضات  در  شان، 

 ها، نقش ایفا کردند. داشتند و در سازماندهی آن

 

 اتحادیه انقلابی زنان مبارز:   -1

)حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران(   سازمان توفان، وابسته به  "اتحادیه"این  

کمی پیش    29بود و به ابتکار کسانی که اغلب از خارج کشور آمده بودند، تشکیل شد. 

 30، فعالیت خود را آغاز کرد و در چند شهر فعالیت داشت.57از قیام بهمن 

می  اتحادیه... طبقاتی«  استثمار  و  خصوصی  مالکیت  را  زنان  بردگی  دانست.  »اساس 

های تولیدی  هدفش »بالا بردن آگاهی زنان و نشان دادن لزوم شرکت آنان در فعالیت

با شرکت در فعالیت بود، »زیرا  از چهارچوب  اجتماعی«  زنان  اجتماعی،  تولیدی  های 

پی   خویش  اجتماعی  و  انسانی  ارزش  به  و  خود  نیروی  به  آمده...  بیرون  خانه  تنگ 

با  می مساوی  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  حقوق  کسب  برای  مبارزه  لزوم  و  برند 

 31کنند«. مردان را درک می

 گوید: که با او گفتگو کردیم، می "اتحادیه..."یکی از اعضای بنیانگذار 

هدایت ارگان  جز    " اتحادیه..."ی  کننده»در  کسی 

حجاب    "توفان"طرفداران   مانند  مسائلی  نبود... 

 
ایران، در کتاب زیر پرداخته  به این سویه از فعالیت زنان در خارج کشور و پس از بازگشت28 شان به 

و مسئله":   شده است دانشجویی در خارج  ایران، جنبش  زنان  انقلاب سازمان ملی  از  پیش  زن  ،  "ی 

 1401/2022ناصر مهاجر، نشر نقطه،   -مهناز متین
گفته، دفتر نخست،  ، پیش1357خیزش زنان ایران در اسفند    ن.ک. به: گفتگو با مهری جعفری، در: 29

 335-348صص 
های  ، شهین نوایی، پنجمین سمینار بنیاد پژوهش"های زنان ایرانی بعد از انقلابی سازمانتجربه" 30

 100-99منتشر شد، صص  1995ی بنیاد در سال که در سالنامه 1994آنجلس، زنان ایران، لس
 5، ص 1358خرداد   3آیندگان،  31
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اجباری، لغو قانون حمایت خانواده، حق طلاق، قانون  

مورد  مسائل  از  و...  چندهمسری  سنگسار،  قصاص، 

دانشکده در  مسائل،  این  سر  بر  بود.  ما  های  توجه 

می سخنرانی  فعالیتمختلف  از  های  گذاشتیم. 

طریق  از  بود،  فقیرنشین  محلات  در  کار  دیگرمان، 

جنبش کمیته  به  ما  و...  سوادآموزی  و  خیاطی  های 

انتقادی.   دیدی  با  ولی  داشتیم،  اعتقاد  زنان  مستقل 

ها  های چپ باید در آنکردیم که گروهیعنی فکر می

ایده و  کنند  به نفوذ  ببرند...  را  سوسیالیستی  های 

مسائل خاص زنان حساس بودیم، ولی آشنایی زیادی  

با فمینیسم نداشتیم. به طورکلی، نظر خوبی در مورد 

ی وجود نداشت... با انشعابی که در  های فمینیستایده

زنان    "توفان"در    1359سال   بخش  آمد،  پیش 

ارتباط   آن  با  دیگر  و  کرد  پیدا  راست  گرایش 

 32نداشتم...«. 

 

 جمعیت زنان ایران   -2

حزب    این گروه، به  33تشکیل شد.   1357، پس از انقلاب بهمن  "جمعیت زنان ایران"
بیرون آمده    "ی ایرانسازمان انقلابى حزب توده"وابسته بود که از دل    رنجبران ایران

 ، از جمله عبارت بودند از:  "جمعیت زنان ایران"اهداف  بود.

کشور...   کامل  استقلال  حفظ  برای  مبارزه   ...«

انقلاب   دستاوردهای  از  قاطع  و  کامل  پشتیبانی 

 
 1997عار[، ژانویه تگفتگوی نگارنده با مریم الف ]نام مس 32
به:   33 بیشتر، ن.ک  زنان ایران"برای اطلاع  ایران در اسفند  "جمعیت  ناصر مهاجر، در: خیزش زنان   ،

 656-660گفته، صص ، پیش1357
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اسلامی ایران تحت رهبری امام خمینی... کسبِ مزد  

با   مساوی  کار  مقابل  در  زنان  برای  مساوی  حقوق  و 

یک   به  خانواده  تبدیل  و  خانواده  تحکیم  مردان... 

کانون گرم که در آن روابط صمیمانه و عادلانه برقرار 

 34باشد... کمک به امر با سواد نمودن زنان...« 

 به گفتگو نشستیم: "جمعیت زنان ایران"اندرکاران با یکی از دست

بخش   "جمعیت..."»   حقیقت  در  ولی  مستقل،  اسماً 

رنجبران"زنان   در    "حزب  فعالیت  به  بیشتر  بود... 

توده ویژهمیان  کار  به  نه  و  بودیم  زنان.  ها مشغول  ی 

رفتیم؛  ها میپزخانهی پزشکی داشتی... به کورهکمیته 

می درمانی  زنان  کار  با  البته  میان  این  در  کردیم... 

می برقرار  پایهرابطه  که  بود  این  هدف  ی کردیم... 

مورد  توده در  آوریم...  وجود  به  سازمان  برای  ای 

بین اجباری،  اما  حجاب  داشت.  وجود  اختلاف  مان 

اجباری خیلی حجاب  علیه  زنان  تظاهرات  در  ها 

شدید،   سرکوب  دوران  شروع  با  کردند...  شرکت 

 35از هم پاشید«. "جمعیت زنان ایران"

 

 اتحاد ملی زنان   -3

های زنان، از وسعت و پلورالیسم بیشتری که نسبت به دیگر تشکل  "اتحاد ملی زنان"

از تدوین منشورش، در فروردین پایه  57برخوردار بود، در زمستان   ریزی شد و پس 

 
 5، ص 1358خرداد  3آیندگان،  34

فوریه   35 با شیوا م. )اسم مستعار(،  نگارنده  )از  1997گفتگوی  با فریده گرمان  به: گفتگو  نیز ن.ک.   .

ایران "مسئولین   زنان  دانشجویی در خارج..."، در کتاب  "جمعیت  ایران، جنبش  زنان  ، "سازمان ملی 

 172-178گفته، صص پیش
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اعضای  58 اکثریت  کرد.  اعلام  را  خود  موجودیت  هواداران  " اتحاد"،  از  سازمان "، 

یا هواداران    "های فدایی خلقچریک  افراد منفرد، غیرسیاسی، و  نیز تعدادی  بودند و 

نظیر  گروه چپ"هایی  گروه"اتحاد  کارگر"،  "3خط  "های  ،  منشور 36و...   " راه  در   .

»"اتحاد" که  بود  شده  تأکید  زنان"،  ملی  به "اتحاد  که  دموکراتیک  است  سازمانی   ،

ای وابسته نیست و با هدف دفاع از دستاوردهای انقلاب،  هیچ حزب، گروه و یا دسته

جامعه متوسط  و  زحمتکش  زنان  منافع  از  دفاع  و  ملی  پایهحاکمیت  بر  ایران،  ی ی 

رفراندوم جمهوری اسلامی را   "اتحاد"  37اصل برابری زن و مرد تشکیل شده است.«

 38ارزیابی کرد و از شرکت در آن اجتناب ورزید. "غیردموکراتیک"

 ، یکدست نبود:"اتحاد"در برخورد به تظاهرات ضدحجاب اجباری، موضع اعضای 

پائین بودن سطح   علیرغم  اینکه  بر  »... نظری مبتنی 

توده آنآگاهی  توهم  و  وسیع  به  های  نسبت  ها 

حمایت   اعتراضی  حرکت  این  از  باید  خمینی، 

میجانبه همه صورت  در  ای  رایج  نظر  دوم،  و  گرفت 

 میان چپ، مبتنی بر اینکه به علت فرعی بودن مسئله

ی زنان مرفه است،  و با توجه به اینکه حجاب، مسئله 

 39ید قرار گیرند.«یگونه حرکات مورد تأ نباید این

ای به اعلامیه  "اتحاد"،  1359دو سال بعد، به هنگام اجباری شدن حجاب در تیرماه  

بازتاب که  رساند  نقطهدهندهانتشار  همان  خلق  سازمان چریک"نظرات  ی  فدای  های 

 بود: "ایران

 
با   36 بیشتر  آشنایی  زنان"برای  ملی  تجربه"اتحاد  بازبینی  کتاب:  به  ن.ک.  زنان،  ملی  اتحاد  ،  "ی 

،  "های زنان ایرانیی سازمانتجربه"؛ نیز:  1378/1999گردآورنده و ویراستار مهناز متین، نشر نقطه،  

 105-115گفته، ص پیش
گفته،  پیش  "ی اتحاد ملی زنانبازبینی تجربه" ، در  "ی اتحاد ملی زنانگزارشی از فعالیت سه ساله"  37

 16ص 

 106گفته، ص  ، شهین نوایی، پیش"های زنان...ی سازمانتجربه"؛  5، ص 1358خرداد   5آیندگان،  38
 13-14گفته، صص ، پیش"گزارشی از فعالیت سه ساله..." 39
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»... آیا طرح اینگونه مسائل انحرافی ]پوشش زنان[ در  

به   را  مردم  ضدامپریالیستی  مبارزات  فعلی،  شرایط 

نمی ایران انحراف  مبارز  زنان  تمام  از  ما  کشاند؟... 

ساده  می بر  مبنی  انقلابی  سنن  رعایت  با  خواهیم 

و   آرایش  لوازم  از  استفاده  از  احتراز  و  پوشیدن 

 40زیورآلات، در محل کار خود متشکل ]شوند[...« 

چریک"و    "اتحاد..."ی  رابطه  ایرانسازمان  خلق  فدایی  رابطه "های  اغلب  ،  بود  ای 

 پرتنش: 

فعالیت رابطین »...  از  یکی  نظر  تحت  اتحاد  های 

سازمان فدایی که عضو هیئت اجرایی موقت نبود و با  

انجام  داشت،  وتو  حق  نوعی  به  این  وجود 

 .41گرفت...« می

های پیشگام  »... وضعیت اتحاد، تا حدودی با سازمان

بی بود...  مسئلهمتفاوت  به  فدایی  سازمان  ی توجهی 

فکر   به  دیرتر  که  شد  عاملی  خود  پیشگامیزه  "زنان، 

اتحاد بیفتد و هنگامی که به این فکر افتاد، با    "کردن

به   تجربه،  به  که  اتحاد  فعال  اعضای  شدید  مقاومت 

  42لزوم کار دموکراتیک پی برده بودند، مواجه شد.«

اعضای   از  ارزیابی    "اتحاد..."یکی  چنین  را  فدائیان  با  رابطه  کردیم،  گفتگو  او  با  که 

»... بحثمی فداییکند:  که  دامن میهایی  اتحاد  در  گرفت...  زدند، خیلی وقت میها 

نظر یک زن و یا یک فمینیست مطرح البته برای زنان هم مهم بود، ولی بحث از نقطه

 
 1359تیر  13ای به تاریخ برگرفته از اعلامیه 40
 17گفته، ص ، پیش"گزارشی از فعالیت سه ساله..." 41
به گفته23پیشین ص    42 نیز ن.ک.  و هواداران  ؛  اعضاء  از  تن  های فدایی  سازمان چریک"های چند 

 255-281گفته، صص ، پیش"ی اتحاد...بازبینی تجربه"در کتاب   " خلق



 327 57انقلاب    یویژه 

بحثنمی زیاد  هروقت  میشد.  سیاسی  زنهای  از  خیلی  حوصله شد،  سر  ها  شان 

 43رفت!«می

زنان نداشت، های فدایی، هرچند ربطی به مسئلهسازمان چریک  اختلافات درونی ی 

 آورد: و جدایی بخشی از اعضای آن را به دنبال  "اتحاد"جدال در 

چریک سازمان  درون  در  انشعاب  از  پس  های  »... 

تیرماه   در  خلق  کلیه 1359فدایی  به  ...  معتقدین  ی 

به   معروف  فدایی "نظر  و  "اکثریت  توضیح  بدون   ،

، ا.م.ز. ]اتحاد ملی زنان[  1359اعلام کتبی، در آذرماه  

 44را ترک نمودند.«

فعالیتِ   زنانکمیته"در  چندین  "ی همبستگی  به همت  زنان  که  منظور   ،تشکل  به 

، نه تنها کمکی نکرد که  "های فدایی خلقچریک  سازمان"همکاری ایجاد شده بود،  

 مانع هم به وجود آورد: 

اوایل »کمیته  ی همبستگی زنان... فعالیت خود را در 

فعالیت    1358سال   خردادماه( شروع کرد...  )احتمالاً 

به   اعتراض  در  کنفرانسی  برگذاری  آن،  مشترک 

بزرگداشت  پیش برگذاری  و  بود  اساسی  قانون  نویس 

 45...« 1358روز جهانی زن در اسفندماه 

ی  دهنده عبارت بودند از: کمیته های تشکیلگروه »...

جبهه  زن،  زنان  رهایی  انجمن  ملی،  دموکراتیک  ی 

زنان،  اتحادیه ملی  اتحاد  مبارز،  زنان  انقلابی  ی 

کمیته و  مبارز  زنان  زن، جمعیت  بیداری  ی جمعیت 

 
 1997گفتگوی نگارنده با فروزنده ف. ]نام مستعار[، یکی از اعضای فعال اتحاد، ژانویه  43

سازمانتجربه"  44 زنان...ی  پیش"های  صص  ،  نیز:  113-114گفته،  و  تجربه"؛  اتحاد...بازبینی  ، "ی 

   46-47گفته، صص پیش

 103گفته، ص ، پیش"های زنان...ی سازمانتجربه" 45
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ها،  های زنان در وزارتخانهصنفی که بسیاری از تشکل

بر  بانک بالغ  را که  ادارات مختلف  بود،    20ها و  گروه 

گروهدربرمی این  همکاری  به گرفت.  منجر  ها... 

موفقیت چهارم برگذاری  در  مشترک  کنفرانس  آمیز 

کنفرانس،    1358آذرماه   این  برگذاری  در  شد... 

مطرح،   و  عمده  سیاسی  نیروهای  از  هیچکدام 

ای نکردند و پیام نفرستادند... به  ترین همکاریکوچک 

های فدایی خلق در همان روز و علاوه، سازمان چریک

ای به طرف سفارت آمریکا را همان ساعت، راهپیمایی

باعث آن شد   نیروها...  این  اعلام نمود... عدم حمایت 

از مدت ها قبل در دانشگاه تهران رزرو که سالنی که 

بو خبرگان  شده  مجلس  نمایندگان  به  و  شد  لغو  د، 

 46داده شد...«. 

و اختلال در    "کنفرانس مشترک"نسبت به برگذاری    ، "وحدت کمونیستی"سازمان  

ابراز "های فدایی خلقسازمان چریک"برگذاری آن توسط   انتقادی  ، رویکردی کاملاً 

 کرد:

یکشنبه   روز  شد  قرار  ساعت    4»...    از  بعد   3آذر، 

های متشکل در  ظهر کنفرانس برقرار گردد. سازمان

زنان" همبستگی  بلافاصله    "کنفرانس  را  تاریخ  این 

روزنامه سازماندر  سایر  به  و  کردند  اعلام  های  ها 

با   بعد،  روز  دو  اما  دادند.  خبر  جداگانه  نیز  مترقی 

چریک سازمان  که  شد  مشاهده  تعجب  های  کمال 

ساعت،   همان  و  روز  همان  در  درست  خلق،  فدایی 

راه که  اعلام  پیداست  نگفته  است!  کرده  پیمایی 

 
 111-112پیشین، صص  46
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ساعت  یا  روز  تغییر  برای  سازمان  این  با  تماس 

بیراه برای  پیمایی  بود  آموزشی  این  بود...  حاصل 

موافقت کلیه بدون  بگیرند  یاد  که  ایران  زنان  ی 

دانشجویچریک  دوستان  و  برگذاری  ها  حق  شان 

با   انحصارطلبی...  این  خوشبختانه،  ندارند.  کنفرانس 

شد.  عکس روبرو  مترقی  زنان  مناسب  بسیار  العمل 

از   یکی  شاهد  موجود،  نفری  چندهزار  جمعیت 

افشاگری ارتجاعی  بهترین  اساسی  قانون  از  ها 

  47شد...« 

زنان"  فعالیت ملی  سرکوب "اتحاد  جّو  گسترش  با  از  ،  پس  اسلامی  جمهوری  گری 

 48، کاهش یافت و سپس کاملاً قطع شد. 1360خرداد 

 

ها هم نام ببریم:  های دیگر زنان نیز پس از انقلاب به وجود آمد که باید از آنتشکل

مبارز" زنان  هواداران    "جمعیت  و  اعضاء  دست  به  کمونیست اتحادیه" که  های  ی 

اسفند    "ایران اوایل  و    1357در  زنان"تشکیل شد؛  بیداری  به    "جمعیت  گروه  "که 

 49گرایش داشت. "زحمت

*** 

 
ی دوم، ش  )ارگان سازمان وحدت کمونیستی(، دورهرهایی  ،  "ی زنانی طبقاتی و مسئلهمبارزه"  - 47

 7، ص 1358آذر  13، 14
 95-96گفته، صص ، پیش"ی اتحاد...بازبینی تجربه" 48

های ایران، در: خیزش زنان ایران در  ی کمونیستبرای اطلاع بیشتر، ن.ک. به: ناصر مهاجر، اتحادیه 49

،  1ی جمعیت زنان مبارز، سال اول، ش  ؛ زن مبارز، نشریه661-664گفته، صص  ، پیش1357اسفند  

؛ جمعیت  5، ص  1358خرداد    5، آیندگان،  5، ص  1358خرداد    3؛ آیندگان،  1، ص  1357اسفند    15

اسفند   در  ایران  زنان  خیزش  در:  جزایری،  مریم  و  بدخشان  گلنار  با  گفتگو  مبارز،  ،  1357زنان 

؛ جمعیت بیداری زنان، گفتگو با ژاله بهروزی، در: خیزش زنان در اسفند  420-454گفته، صص  پیش

 349-363گفته، صص ، پیش1357
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سازمانگروه و  سال ها  نخستین  در  که  بههایی  شدند،  تشکیل  انقلاب  رغم  های 

گستردههایتلاش اقشار  برای  نتوانستند  آمادهشان  که  زنانی  علیه ی  مبارزه  ی 

ای را تدوین کنند و ساختارهای  ستیز جمهوری اسلامی بودند، برنامههای زنسیاست

ای مهم برای جنبش  ، تجربه1357ی انقلاب  مناسبی را پی ریزند. با این حال، تجربه 

آن که  چرا  است.  زنزنان  به  نسبت  را  خود  اعتراض  توانستند  جمهوری ها  ستیزی 

  شان را نسبت به حقوق و موقعیت و حساسیت  اسلامی، آشکارا اعلام کنند و پایبندی

از این رهگذر، آن های مبارزه برای حقوق ها به دشواریخود در جامعه نشان دهند. 

پیشروی   و  مدرن  نیروهای  اینکه  برای  حتا  که  دریافتند  تجربه  در  و  بردند  پی  زنان 

مسئله به  نیروها  جامعه  این  فرهنگ  و  فکر  در  عمیق  تحولی  کنند،  توجه  زن  ی 

ضرورت دارد. چنین بود که نیاز به وجود جنبش مستقل زنان، اهمیت خود را بیش از  

 پیش بارز نمود.

شان تأثیرگذار نبودند، اما  گیریهای زنان پس از انقلاب، هرچند در زمان شکلسازمان

حتا    زنان کنشگر،  ی جنبش زنان اثری ماندگار بر جای گذاشتند. بسیاری ازدر آینده

سازمان شدن  پاشیده  از  جنسی    شان،هایپس  ستم  به  نسبت  را  خود  حساسیت 

چنان حفظ کردند و چه در ایران و چه در خارج، به تداوم و پیوستگی مبارزه علیه هم

بی تلاش  رساندند.  یاری  ستم  بسیاریوقفهاین  که  آنانی  ایران  ی  از  ناگزیر  به  شان، 

ایران میه بودندگریخت افکار عمومی جهان را نسبت به آنچه بر زنان  رفت، حساس  ، 

تجربه  که  است  بوده  زنان  همین  همت  به  قرار کرد.  بازنگری  مورد  بهمن  انقلاب  ی 

می بازنگری،  این  پرتو  در  سازمانگرفت.  برخورد  مسئلهتوان  به  چپ  را  های  زن  ی 

ها کارزاری جدی علیه مورد نقد قرار داد و به تحلیل عواملی پرداخت که سبب شد آن

مبارزه این  به  و  نیندازند  راه  به  جنسی  دموکراتیکستم  پایه  که  ی  از  های  یکی 

طبقاتی نظام و  استبدادی  پدر/مردسالاری  -های  می  -یعنی  چالش  به  توجه را  کشد، 

 نشان ندهند. 

های اپوزیسیون ایرانی، به رسد که اکثریت جریانی مهم، به نظر میپس از این تجربه

بردهاهمیت مسئله  از گذشته اند. حتا سازمانی زن پی  نیز  ی خود های چپ موجود 
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توان گفت که  اما آیا می  50اند. اظهار تأسف نموده و بر اهمیت جنبش زنان تأکید کرده

دربارهسازمان چپ،  مسئلههای  ژرفی  شناخت  به  زن  رسیدهی  شناختی  تری  اند؛ 

از تمام تحولاتی که ظرف چند دهه دگرگون  ، جامعهی گذشتهمتأثر  را عمیقاً  ی ما 

 تر کرده است؟  اش را بسیار پیچیدهساخته و مناسبات درونی

نسل به  هستند،  ایران  زنان  جنبش  امروز  کنشگران  که  جوانی  زنان  و  های  دختران 

به   نه  ندارند؛  چندانی  شباهت  خود،  از  به    "گرایانچپ"پیش  نه  . "طلباناصلاح"و 

انقلاب"نسل جوان   آزادی"و    "دختران خیابان  زندگی،  زن،  پدیده"جنبش  ست  ای، 

ما،   برای  حتا  ابتکاری   "اهالی "ناشناخته،  و  بکر  اَشکال  دلیل  به  زنان:  جنبش 

بیمبارزه حجاباش،  شجاعتش،  و  به پروایی  جوان  مردان  کردن  همراه  سوزانش، 

های عزاداری، حکومتی سر سازش ندارد، اما در دسته   پیکارش و... این نسل، با مذهبِ 

زنجیرزنیسینه  و  حجاببی  -زنی  با  و  در  می  -حجاب  سر،  بر  قرآن  یا  بینیمش، 

قدر"های  خوانی نوحه  ظاهری"شب  وضع  و  سر  به  .  است؛  نامأنوس  ما  برای  هم  اش 

نسلجاافتاده  "کدُهای" کنشگران  بیی  خود  از  پیش  و  های  گویش  حتا  اعتناست. 

می دفاع  زن  حقوق  از  ناآشناست.  ما  برای  واژهزبانش،  همزمان،  و  کار  کند  به  هایی 

 های جنسی رکیک کوچه و خیابان، چیزی کم ندارد. برد که از دشناممی

انقلاب  ما، نسل از  پس  دوم  و  اول  را چقدر می1357های  این جوانان  از  ،  شناسیم؟ 

؟ "خودمحورند"ها  دانیم؟ آیا آنشان چه میهای گوناگون مبارزهها و از شکلخواسته 

اَ میآیا  ترجیح  را  اعتراض  نمایشی  و  فردی  و  شکال  جمعی  کار  اهمیت  دهند؟ 

نمیسازمان را  آرمانیافته  ازفهمند؟  نیستند؟  بسیاری    گرا  و  ندارند؟...  خودگذشتگی 

 های دیگر.  پرسش

تفاوت وجود  سیاسی،  و  اجتماعی  مبارزات  میاندر  تضادهای  حتا  و  نسلی،  ها 

مشکلطبیعی نسلِ    هم   ست.  سه  ما  که  است  این  مسئله  نیست.  سال  و  سن  فقط 

می حرکت  هم  موازات  به  زنان،  نمیجنبش  هم  به  نشدهکنیم؛  همگام  ایم.  رسیم؛ 

 
به    50 ن.ک.  نمونه،  سیاسی  "برای  احزاب  از  نظرخواهی  سیاسی،  احزاب  و  زنان  مستقل  جنبش 

 1996، بهار 25ی ، آوای زن، شماره"اپوزیسیون 
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می دور  هم  از  را  ما  یکدیگر،  از  کافی  شناخت  پراکندگی  نداشتن  نیز  کند؛ 

تجربهجغرافیایی و  گذشته  آرمانهایمان،  شاید  و  کارمان،  سبک  و  رفتار  و  مان،  ها 

این حال، هدفهایآلایده با  بر های مشترکمان.  پُرشمارند. مسئولیت سنگینی  مان 

پیچیدگی دیدن  و  شناخت  برای  کوشش  است:  گرفته  قرار  نسل  سه  هر  و  دوش  ها 

نه، چگونه می اگر  نهفته در وجود دیگری.  پروژهظرایف  که  توانیم  ببریم  پیش  را  ای 

 مان؟  های مشترکچراغ راهنمای ما شود برای تحقق هدف

هیچ بسا  نشویمچه  همگام  مبارزه،  در  است.   ؛ وقت  زود  هنوز  قطعی،  داوری  هرچند 

ای بر دوش دارد که باید برای هر نسل، وظیفه   توان گفت این است کهآنچه امروز می

کند.   آن  پیشبرد در    هررو؛ به  تلاش  زنان  جنبش  مانای  نسل  و  میراست  ما  نسل 

ها  . امیدوار باشیم که این نسل" آلفا"و سپس نسل    است  "زِد"های آینده، نسل  دهه

های پیشین را از آن خود کنند و به آرزوی دیرین های غنی و پربار نسلبتوانند تجربه 

 ی زنان مبارز تحقق بخشند: پایان تبعیض و رهایی زن! همه
پایه بر  نوشته،  این  مقاله*  دیگری:  ی  زنان "ی  مبارزات  و  چپ  فصل"نیروهای  متین،  مهناز  ی  نامه، 

پس از بازبینی، تغییرات و تدقیقاتی،  نوشته شده و    ،20-27، ص  1376/1997، بهار  7ی  ، شمارهنقطه

 شود. به خواننده عرضه می

 
 اردشیر محصص            



 

 

 شهرزاد مجاب

 از کنفدراسیون تا کردستان تجربه انقلاب:  
انقلاب   از همه، من هنوز شاهد  ایران گره خورده است. مهم  1357زندگی من به  تر 

تلاشی عظیم برای یک انقلاب اجتماعی در آخرین دهه های قرن زنده ظهور و سقوط 

به ضد    انقلابی  سقوطی که به ضد انقلابی دهشتناک تبدیل شد؛ تبدیل آرمان  بیستم.

اش همچنان ناتمام است. من  نگاریکه درباره آن بسیار نوشته شده، اما تاریخانقلابی  

که   دارم  تعلق  نسلی  بودن'به  رژیم'زن  رژیم  -پادشاهی   مان همواره هدف  و  سکولار 

بوده-جمهوری پروژهدینمدار  از  بخشی  به  ما  بدن  ملت.  دولتهای  و  سازی سازی 

تبدیل شد؛ مورد تهاجم جنسی، فرهنگی و سیاسی قرار گرفت؛ به نوبت یا هماهنگ  

  شد   و برهنه شد؛ تنبیهانده  شرعی دو رژیم شد؛ پوش-عرصه تاخت و تاز قوانین عرفی

قانونمند شد. اما  -شد، جشن تکلیف برایش گرفتند و سرکوبش دینی   شمرده   و نجس

ما خاموش نشدیم؛ درخانه، خیابان، دانشگاه  مقاومت اقلیت مهمی از زنان ادامه یافت،  

 و محل کار طغیان کردیم.  

 

اتمام   از  پس  شدم.  تشویق  مالی  و  فکری  استقلال  به  و  دیدم  آموزش  درنوجوانی، 

، با بورسیه دولتی به ایالات متحده فرستاده شدم  1350تحصیلات دانشگاهی در دهه  

تا تکنوکرات شوم و بیاموزم چگونه ساختار دانشگاه ایران را بر اساس سیستم مدیریت  

و مدیریت کنم. آمریکایی  طراحی  ایلینویز در شمپیندر  دانشگاهی  اوربانا،  -دانشگاه 

زندگی و  آورد  وجد  به  مرا  جنبشآنچه  پرالتهاب  فضای  ساخت،  متحول  را  های  ام 

بود، مبارزات ضد جنگ ویتنام،    1960دانشجویی، که ادامه سال های پرخروش دهه  

آفریقا در  نژادی  آپارتاید  علیه  مبارزه  نژادپرستی،  زنان سیاه، جنبش ضد  ی  مبارزات 

جنوبی، و دفاع از مبارزات ضد استعماری در جهان، به ویژه جهان عرب از فلسطین تا 

ام را  ها، خودم، وطنم، جهان، شور به زندگی و آیندهعمان بود. در میان این جنبش
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انقلابی بدل شدم که عاشق   علیه خودم وروابط اطرافم شوریدم. به زن  کشف کردم. 

 بشریت باقی ماند. 

خیزش موج انقلابی، مرا به ایران بازگرداند. مانند هزاران دانشجوی ایرانی دیگر که در  

می تحصیل  کشور  از  ایرانی  خارج  ساختن  در  تا  بازگشتم  امید  و  اشتیاق  با  کردند، 

استبداد، از  فارغ  آزادی   نوین،  با  ملیتی،  و  جنسیتی  مراتب  سلسله  طبقاتی،  شکاف 

تر از آن بود که فرصتی سهیم شوم. روزهای رؤیا اما کوتاهبیان و اندیشه بی حد و مرز  

داشته باشم برای درک از آنچه می گذشت یا حتی در آن مکث کنم. زندگی من فراز 

پنج سال )  انگیز را تجربه کرد.  هایی حیرت و نشیب انقلابی  (  1362-1357در طول 

کوههای   به  شدم،  شورشی  حال،  همین  در  مادر.  و  شدم،  معلم  شدم،  همسر  شدم، 

و   رساند  کانادا  به  مرا  دشوار،  مسیر  این  رفتم.  تبعید  به  سرانجام  و  رفتم،  کردستان 

زندگی برای  پایانی  بود؛  پایان  یک  آغاز  زد.  رقم  برایم  را  جدیدی  که  سرنوشت  ای 

تصورش را نداشتم و دانش تحلیل از آنچه در اطرافم می گذشت را هم نداشتم. سوار 

بر موج خروشانی بودم که نه به مقصد می رسید، نه فروکش می کرد. در جستجوی  

دوباره رفقای    معنای  های  آرمان  یاد  به  اما  ماندم،  برابری  آزادی،  مبارزه،  انقلاب،  از 

 . جانباخته و مبارزین سال های گذشته این پایان را به آغازی نو تبدیل کردم

 

 واحد احیا  -کنفدراسیون 

خبری   6ساعت   مختلف  های  شبکه  از  المللی  بین  اخبار  پخش  زمان  ظهر  از  بعد 

سال   در  بیشتری  دانشجویان  بود.  دانشجوئی   1356تلویزیون  اتحادیه  ساختمان  در 

از  تصاویری  و  بشنوند  را  ایران  در  مبارزات مردم  به  مربوط  اخبار  تا  جمع می شدند 

اعتصابات کارگران و دانشجویان ببیند. تحلیل های خبری در روزنامه ها را هم دنبال  

در   خواندیم.  می  را  کشور  از  خارج  سیاسی  گروهای  مختلف  نشریات  و  کردیم  می 

تبادل نظر   به بحث و  نمی دانستم چه می    'بزرگترهایم'سکوت  واقعا  گوش میدادم. 

گذرد، نه سازمانهای سیاسی را می شناختم و نه شخصیت ها را. تازه داشتم به مفهوم 

جهان  و  فلسطین  در  استعماری  ضد  مبارزات  و  مشروطیت  تاریخ  از  طبقاتی  تحلیل 

را  ذهنم  چنان  آشنائی  واین  شدم  می  آشنا  داری  سرمایه  و  امپریالیسم  و  عرب 
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مطرح   برایم  )وجودی(  اگزیستانسیالیسم  بزرگ  های  سوال  که  بوده  کرده  دگرگون 

تاریخی،   ماتریالیسم  مانند  مفاهیمی  به  تازه  مارکسیستی  مطالعات  بود. درگروه  شده 

سیاست  'طبقه، روابط اجتماعی، ستم و استثمارآشنا شده بودم. در دروس رشته ام،  

از استاد مارکسیستم با مفهوم  'های آموزشی آشنا شدم، یعنی    "خشونت آموزشی"، 

آموزشی که تحمیق و تحمیل وضع نابرابر موجود را یاد میدهد. درجلسات مطالعاتی  

کنفدراسیون، آموختم که باید تاریخ و روابط اجتماعی را از نو آموخت و نظام آموزشی  

شاهنشاهی و کل روابط اجتماعی جامعه ایران را با استفاده از این دانش جدید تحلیل  

کرد، به چالش کشید، و تغیر بنیادین داد. تا قبل از پیوستن به کنفدراسیون از جهان 

بزرگترفکری در مورد مبارزات سیاسی و نظری در جنبش بین المللی کمونیستی بی  

را در حد   امپریالیسم  بودم.  آمریکا"خبر  امپریالیسم  بر  بمعنی    " مرگ  می شناختم، 

با   ایران،  سیاسی  از گروه های  داری.  روابط سرمایه  از  تئوریک  تحلیل  بدون  شعاری 

آشنا    ' مبارزه مسلحانه محورهمه مقاومت هاست'محوریون و شعار  -گروه کنفدراسیون

گزارش شده در    'خرابکاران'و    'تروریست'شده بودم و تازه داشتم یاد می گرفتم که  

شاهنشاهی   استبداد  به  دادن  پایان  برای  که  بودند  آزادیخواهانی  ایران،  مطبوعات 

اقلیت های   بر زن، سرکوب  مفاهیمی مانند ستم  با  تازه  مبارزه مسلحانه می کردند. 

ملی، استثمار کارگر و دهقان آشنا شده بودم که سرعت تحولات مبارزاتی در ایران و 

با   ربود.  من  از  را  تر  عمیق  یادگیری  فرصت  المللی  بین  صحنه  در  سیاسی  تغیرات 

 هزاران سوال و کنجکاوی به انقلابی پیوستم که کماکان در تلاش کشف آن هستم.

خطاب می    "استاد"که او را    وارد دفتر انجمن کنفدراسیون احیا شدم. یکی از رفقا،  

خواند،  کردیم   می  و  بود  گرفته  ضرب  اطاق  وسط  بزرگ  میز  روی  رهبر  "،  خمینی 

است شعار امروز مردم  "پرسیدم یعنی چی؟ پاسخ داد،    " ماست، آمریکا دشمن ماست.

کیست؟"پرسیدم،    ". آخوند."گفت،    " خمینی  گرفته    " یک  یاد  تازه  شدم،  پریشان 

نوری   اله  فضل  شیخ  مشروطه،  انقلاب  دوران  در  که  بهمین   "مرتجع"بودم  و  بوده 

دلیل هم اعدام شد! در شگفت زدگیم تنها نبودم، اما همگی به آسانی از این پدیده نا  

داشت. شنوا  گوش  کمتر  خمینی  از  محدود  نقدهای  گذشتیم.  ما "آشنا  را  رهبری 
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، کمونیست ها بودیم. بحث وجدل  ' ما'قاطعانه اعلام کرد!    استاد  "بدست می گیریم. 

آینده آن    " ماهیت طبقاتی"حول   نیروهای گوناگون در دولت  ایران و حضور  جامعه 

وجود   طبقات  جامعه سوسیالیستی  در  که  رسید  بحث  نقطه همیشگی  به  و  چرخید 

این   برای رسیدن به جامعه ای کمونیستی.  دارند و سوسیالیسم دوران گذاری است 

تحلیل از ساخت طبقاتی جامعه بر اساس نقد مائوازنظر استالین در مورد پایان روابط  

طبقاتی در دوران سوسیالیسم بود. تحولات ایران را فرمول وار در تئوری هایمان جا  

دفتر  که  میدیدیم  نزدیک  و  واقعی  چنان  را  سوسیالیستی  جامعه  وساخت  میدادیم 

یاد روزی در اوایل دهه  انجمن را بستیم و راهی ایران شدیم. درراه بازگشتم به ایران  

افتادم که از دبیرستان خوارزمی به جلوی دانشگاه تهران میرفتم. شلوار جین    1350

آبی و تی شرت آستین کوتاه سفید با پرچم آبی و قرمز آمریکا روی سینه ام پوشیده  

شنیدم:   بار  اولین  برای  کردند.  بارم  ناسزا  دانشگاه  پسر  دانشجویان  از  گروهی  بودم. 

تقریبا یک دهه     " فاحشه غرب زده! "یک نفر دیگر فریاد زد:    " مرگ بر امپریالیسم!"

دانشگاه   در  ایران  در  دانشجویی  جنبش  مورد  در  را  تحقیقاتم  که  زمانی  بعد، 

ایلینویزآغاز کردم، آن لحظه را در آرشیو ها بازیافتم. با بدنم روبروشدم که با پرچم  

شاه تبدیل شده بود؛    " آمریکایی سازی"آمریکا آراسته شده بود و به نمادی از پروژه  

و   کرد  می  تشدید  را  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  وابستگی  که  ای  پروژه 

دانشجویان دانشگاه تهران که خواستار آزادی علمی، آزادی بیان و تجمع و دموکراسی  

 بودند، با تمام توان علیه آن مبارزه می کردند. 

به   ایران  به  خمینی  ورود  از  بارپس  اولین  برای  که  را  لحظه  آن  رهائی  حس  هنوز 

زدم   فریاد  و  رفتم  تهران  دانشگاه  آمریکا" جلوی  امپریالیسم  بر  وجودم   "مرگ  را در 

دارم. اما این تجربه رهائی کوتاه بود. پس از آن گریزو وحشت بود. به کردستان پناه  

 بردم.  
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 [ 1]پانویس  کردستان  

آبان   ماه  اوایل  به    1359در  تا  رسیدم  سنندج  مبارز"به  زنان  بپیوندم،    " جمعیت 

به   وابسته  که  زحمتکشان"سازمانی  پیشمرگه  کُردی    که  بود  "تشکیلات  شاخه 

رفت. شهر مملو از اشتیاق برای تغییر بود.  به شمار می "های ایراناتحادیه کمونیست"

فعالیت از  جوشی  و  جنب  پر  خودگردان  همهمه  )تشکیلات  ها  بِنکه  مختلف  های 

انجمن شوراها،  در محلات(،  سیاسی  احزاب  و  کارگران،  و  پرستاران  معلمان،  های 

کردند مردم را به صورت سیاسی بسیج کنند. شور و  جریان بود که همگی تلاش می

دلسردی، عزم انقلابی در تقابل با ابهام سیاسی، ترکیبی متناقض از هیجان و شک به  

به   بود. شهر  با خشونت دولتی در شهرحاکم  مقابله    " جشنواره ستمدیدگان "توانائی 

های متنوع سازماندهی شده بود.  ای از رویدادها و گردهماییتبدیل شده بود؛ مجموعه 

اجرای  سخنرانی همچنین  تئاتر،  و  موسیقی  و  های  سیاسی  مجامع  برانگیز،  فکر  های 

خیابانحلقه  بودند.  گرفته  جان  مطالعه  و  های  بولتن  خبرنامه،  جزوه،  توزیع  با  ها 

بست مابین  هایی پر شده بود که به مردم مشتاق آخرین اطلاعات در مورد بناعلامیه

ادامه مبارزات  همچنین  و  کُردها  مقاومت  جنبش  و  اسلامی  سراسر حاکمیت  در  دار 

ارائه می ای تاسیس شدند که به ویژه برای جوانان های محلهدادند. کتابخانهایران را 

میمکان فراهم  گردهمایی  برای  دیگری  مبارز"کردند.   های  زنان  گیر    "جمعیت  در 

فعالیت های پر جنب و جوش همراه با بحث های زیاد بود. اینجا بود که من خود را  

گروه هم،  با  یافتم.  جوان  انقلابیون  با  همکاری  مطالعهدر  پیشبرد های  برای  را  ای 

سرمایه طبقاتی،  مبارزه  فمینیسم،  درباره  فکری  و  سیاسی  تفکر گفتگوهای  داری، 

راه دولت  و  دین  حال  انتقادی،  در  حکومتی  نیروهای  که  حالی  در  کردیم.  اندازی 

فعالیت فرهنگیسرکوب  مختاری  -های  خود  ایده  بردن  بین  از  برای  شهر  سیاسی 

هم شدیم.  سازماندهی  مشغول  زنان  با  ایجاد  بودند،  پروازانه  ابتکاربلند  به  زمان 

سیستم تعاونی ساختن  برای  تلاشی  پرداختیم،  اقتصادی  برای های  خودکفایی  های 

های زحمتکشان. ابتکارات مراقبت جمعی نیز برای ارائه حمایت و کمک زنان در محله 

 به مادرانی که نوزاد داشتند اجرا شد. 
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را   چپ  سیاسی  احزاب  تمامی  گیرد،  بازپس  را  شهر  تا  بود  مصمم  اسلامی  حکومت 

این   کند.  اجرا  را  اجباری  حجاب  و  سازد  منحل  را  محلی  شوراهای  کند،  سرکوب 

آن  استراتژی  از  بخشی  واداشتن اقدامات  تسلیم  به  طریق  از  قدرت  تثبیت  برای  ها 

گیری های ملی و سازمانهای سیاسی چپ بود. از نظر استراتژیک، بازپسزنان، اقلیت

کُردستان برای حکومت ضروری بود تا قدرت خود را در سراسر ایران تثبیت کند. با  

کُرد،   پیشمرگان  مبارزان  از  تا  بودند  مصمم  اندازه  به همان  سنندج  مردم  حال،  این 

آنگروه کنند.  حمایت  محلی  شوراهای  و  سیاسی  چپ  مقاومت  های  قاطعیت  با  ها 

در   کنند.  جلوگیری  نظامی  نیروهای  ورود  از  تا  کردند  سنگربندی  را  شهر  و  کردند 

محله تلاشتمامی  شهر،  به  های  مردم  شد.  آغاز  مردم  بسیج  برای  بزرگی  های 

پرداختند. جمع  پیشمرگان  مبارزان  برای  پز  و  پخت  و  غذا  تهیه  پزشکی،  لوازم  آوری 

خانهآن  پناهها  برای  را  خود  برای  های  سنگرهایی  و  گذاشتند  باز  مجروحان  به  دادن 

و   دولتی  دفاتر  مدارس،  و  کردند  حفر  دشمن  نظامی  تجهیزات  تحرک  از  ممانعت 

ها را بستند و اعتصاب عمومی اعلام کردند. در میان داوطلبانی که به مقرهای  مغازه

احزاب سیاسی هجوم آوردند و اشتیاق خود را برای کمک به پیشمرگان اعلام کردند،  

دانش معلمان،  پرستاران،  این  پزشکان،  بودند.  رسان  یاری  همه  و  مادران  آموزان، 

فوق  مدت  مقاومت  به  )  24العاده  داشت  ادامه    22  -فروردین    29روز 

نام  1359اردیبهست به  شهر  که  شد  موجب  شهر  مردم  پایدار  و  جمعی  عزم  این   .)

 )سنندج سرخ( شناخته شود. 'سِنِه سور'

شهربه محاصره پاسداران درآمد و نیروهای پیشمرگه با توافقی همگانی و بدون اطلاع 

سحر شد.  تسخیر  سنندج  و  کردند  ترک  شبانه  را  شهر  سیاسی  مردم  مستعار  )نام 

از سنندج راهی بوکان  و من، خسته از جنگ، نگران آینده و بیسوسن امیری(   پول 

شدیم. در بوکان حمام عمومی را یافتیم و به بخش زنان رفتیم. به محض ورود، زنی  

از   و  هستیم  پیشمرگه  ما  که  متوجه شد  فوراً  بود،  نشسته  میز  پشت  که  سِنِه  'کُرد 

حوله، آمده  'سور ما  به  و  کنیم  استفاده  حمام  از  پول  پرداخت  بدون  داد  اجازه  ایم. 

ها از  کم به بوکان رسیدند. آنها کمصابون و شامپو داد. چند روز بعد، بقیه پیشمرگه 
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ها عبور کردند و از روستاها گذشتند تا از ارتش دور بمانند. دیدن زنده بودن میان کوه

شادی انداخت،  رفقایمان  سایه  فضا  بر  را  سنگینی  سکوت  شکست  بهت  اما  بود  آور 

را پیدا کنیم. گروهی    مسیر آینده  گویی همه در تلاش بودیم تا میان شادی و تلخی،  

نفر بودیم. همه در اتاق اصلی مسجد    40تا  30از ما به مسجد فراخوانده شدند. حدود 

کوچک، دور هم نشستیم. رفقایی از تهران آمدند تا از ما استقبال کنند و ارزیابی ما از 

گذاران و روز مقاومت در سنندج را بشنوند. فرامرز طلوعی سمنانی، یکی از بنیان   24

های ایران، بحث را آغاز کرد. پس از چند کلمه در ستایش  رهبران اتحادیه کمونیست 

در حالی که شما در این گوشه از "مبارزه در کردستان، خبرهایی را به ما داد. گفت:  

می رژیم  نیروهای  با  جبهه کشور  در  جنگ  چندین  رژیم  از  جنگیدید،  مختلف،  های 

سپس به تفصیل    " های مخالف، آغاز کرده است.ها و گروهمطبوعات گرفته تا دانشگاه

ها رخ داده بود، توضیح در دانشگاه  1359نبردهایی را که در فروردین و اردیبهشت  

 داد.

 اعدام شد.  1363دستگیر شد، و در شهریور  1362سوسن امیری در آبان 

 اعدام شد.  1361بهمن  6دستگیر و در   1361فرامرزطلوعی سمنانی  در تیر 

آخرین بار فرامرز و سایر رفقای کنفدراسیون، نسرین جزایری، سیامک زعیم، را روی 

الله گیلانی پخش  ها در بیدادگاه آیتهای آنصفحه تلویزیون دیدم، جایی که محاکمه

دادگاه   این  بهمن    10شد.  در  احکام  و  داشت  میان  1361جلسه  از  شد.    28اعلام 

محاکمه در    21شده،  انقلابی  اعدام    1361بهمن    6نفر  بعدها  نیز  بقیه  اعدام شدند. 

 شدند. 

ت گم  1359  رماهیدر  بازگشتم.  تهران  شکست به  از  سرگردان  و  پر  گشته  اطرافم   .

ناپد  ،یر یازدستگ و  سرعت    دشدنیمرگ  درک  از  ناتوان  و  فرسوده  وجودم  بود.عمق 

پوسترها، جزوات    ها، یها، آگهمجموعه  ییجاجابه  ریرفقا درگ  تیامن  یتحولات بود. برا

. آنها  می کرده بود یآورچند سال جمع یط  هبودم ک یی هاو تمام نوشته نیمارکس و لن

  یی . هر بار گومیکرد یو دفن م   میسوزاندیم   ای   م،یبرد   ی م  گریبه مکان د   یرا از مکان

آن  یاتکه با  را  مازوجودمان  دفن  ساعتمیکردیها  خ.  در  پرسه    یهاابانیها  تهران 
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از دزدمیم مشغول جمع    ککوچ  یهایبقال   یو حت  هایفروشها، کتابپنجره  وارها،ی. 

کتاب  یآور جزوات،  بروشورها،  اطلاع پوسترها،  و  مانند    یدادها ی رو  یهاهیها  گذشته 

کردستان    یپسترها  ها؛لمیف  ها،یشعرخوان  نارها،یسم زنان،  به   انیدانشجو  ایمربوط 

ا بهارآزاد  دورانزنده    ویآرش  ها نیبودم.  آرش  یکوتاه  آنها  از   افتهیسازمان  یویبودند. 

امیدرست کرد از  باق   وی آرش  نی.  مانده است؛ تمام آن هنگام    یتنها چند عکس محو 

 حمله به آپارتمانمان مصادره شد. 

جمع   همزمان، به  رسم  یآورشروع  مطبوعات  از  و    یهاگروه  اتینشر  ،یاخبار  چپ 

که تحت عنوان   یها کردم؛ خشونتآن  یلیها و تعطمنابع درباره حمله به دانشگاه  گرید

فرهنگ" م  "یاسلام  یانقلاب  برشودیشناخته  برا  یخبر  یهادهی.  در   یرا  دوستانم 

من    یدکترا  نامهانی اول پابه منابع دست  لب مطا  نی. بعدها، هم کردم یارسال م  کایآمر

فرهنگ"درباره   و    "ی اسلام  ی انقلاب  ودانشگاه  دولت  رابطه  مورد  در  پژوهش  و 

 [ 2]پانویس  شد.  لیتبد ییدانشجو یهاجنبش

 

 انقلاب شکست خورد، اما زنده باد انقلاب! 

انقلاب  "این نوشته کوتاه را با   شروع کردم.    "گره خورده است  1357زندگی من به 

منظورم منجمد شدن در آن نیست، بلکه تنیده گی زندگی فکری، سیاسی، شخصی  

در  فروغ فرخزاد پرشور  همانند آنچه  نابود شده است.    تکینِمن با یک رخداد تاریخی  

 بیان می کند:  "آیه های زمینی"شعر

 آنگاه 

 خورشید سرد شد 

 و برکت از زمین ها رفت 

 و سبزه ها به صحراها خشکیدند 

 و ماهیان به دریاها خشکیدند 

 وخاک مردگانش را

 ز آن پس به خود نپذیرفت

 شب در تمام پنجره های پریده رنگ
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 مانند یک تصور مشکوک

 پیوسته در تراکم و طغیان بود 

 و راهها ادامه خود را

 در تیرگی رها کردند 

 دیگر کسی به عشق نیندیشید 

 دیگر کسی به فتح نیندیشید

چهل سال است که سنگینی رویای ناکام آزادی، عدالت و رهایی از استبداد دولتی را 

عنوان یک روشنفکر، جسورانه درباره درد و شادی این  ام. در تبعید، بهبر دوش کشیده

از مقاومت سخن گفتهسال توانم آن را دانم چگونه میحال، نمیام. بااینهای سرشار 

از نسل من ربوده شد وبجای آزادی و رهائی تهاجم،  به انقلاب  طور کامل بیان کنم. 

  و اعدام   نفرت، مرگ، سرکوب بدن و تمایلات جنسی، سرکوب اندیشه و عقاید، زندان

تئوریک پخته  تاریخی، تحلیل  دانش سیاسی،  ما شد.  از  بعد  نصیب ما و چهار نسل 

به   ایران در میان ما،  درباره جامعه  تاریخی و سیاسی  دانش  نداشتم و نداشتیم. فقر 

عمیق درک  برای  جدی  این  مانعی  است.  شده  تبدیل  جامعه  تحولات  و  مسائل  تر 

سرکوب  سانسور،  بر  تکیه  با  که  بود  شاهنشاهی  استبداد  محصول  خود  وضعیت 

های مدنی فضای  گیری جنبشاندیشه، محدودیت آزادی علمی و جلوگیری از شکل

 .رشد فکری را خفه و سرکوب کرد

داری ، نیروهای اسلامی موفق شدند حکومتی دینی با ماهیت سرمایه1357در سال  

داری جهانی ادغام شد، بلکه به رسمیت تنها در ساختار نظام سرمایهایجاد کنند که نه

بین مشروعیت  سرمایهو  حاکمان  یافت.  دست  نیز  با  المللی  ایران  در  اسلامی  دار 

گسترده را آغاز کردند که دامنه    "ضدانقلاب فکری" گیری از قدرت دولتی، یک  بهره

آن از مرزهای ایران فراتر رفته و بخش وسیعی از خاورمیانه را دربر گرفت. از این رو،  

نمی را  اسلامی  رژیم دولت  این  بلکه  کرد؛  تلقی  سنتی  تئوکراسی  یک  صرفاً  توان 

سرمایه نظام  از گسترش  رژیم  -دارینمودی  است.  خاورمیانه  منطقه  در  امپریالیستی 

انقلاب    محصول      اسلامی ایران،   1357شکست  برای مردم  تنها  نه  هست. شکستی 
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بلکه جهان هم بعد از آن شکست آسوده نبوده و امروز دهشتناکترین فرم فاشیستی  

هنوز هم می  مریکا نشسته است.  آبنیادگرای مسیحی سرمایه داری بر اریکه قدرت در

با اتکا به تجربه ی پراتیک های گذشته، جمع بندی تئوریک   " به فتح اندیشید"توان  

 [ 3]پانویس . از آن ها و از این طریق تلاش برای ترسیم افق های آینده
 

 پانویس 

. در چند دهه اخیر مطالب زیادی در مورد زنان کُرد نوشته ام. برای نمونه بنگرید  1

مجاب،   شهرزاد  تاربه:  تضاد  بطن  در  کُرد  ناس  سمینیفم  یخیزنان  .  سم یونالیو 

 . دو کتاب اخیرانگلیسی: 1402نشرآسمانا، تورنتو، 

Shahrzad Mojab (ed) (2024). Kurdish Women Through History, Culture, 

and Politics. Costa Mesa, California: MAZDA Publisher; Shahrzad Mojab 

& Amir Hassanpour (2021). Women of Kurdistan: A Historical and 

Bibliographical Study. London: Transnational Press. 

 . برای چند پژوهش در این زمینه منابع زیر را ببینید:2
Shahrzad Mojab (1991). The State and University: The ‘Islamic Cultural 

Revolution’ in the Institutions of Higher Education of Iran, 1980-1987. 

Unpublished Doctoral Thesis. University of Illinois at Urbana-Champaign; 

Shahrzad Mojab & Mahdi Ganjavi (2025), "Students Revolt, State 

Revenge: Universities and Authoritarianism in Iran," In Brøgger, K., 

Robertson, S., Lee, J. & H. Moscovitz (Eds). Changing Geopolitics of 

Higher Education and Research: University Futures Reimagined. London, 

Routledge; and Mahdi Ganjavi & Shahrzad Mojab (2017). “A lost tale of 

the student movement in Iran.” In Choudry, A. and Salim Valley (eds.). 

Reflections on Knowledge, Learning, and Social Movements. London: 

Routledge, pp. 55-69. 

  ی و شهرزاد مجاب. دلالتها ا ین ی محمد حاج. برای بحث بیشتر این نکته بنگرید به: 3

دفتر اول.   ،یخیتار  سمیالی ماتر ی . دفترهایستیالیامپر یِدار هیدرسرما یطبقات لیتحل

 . 1403نشر آسمانا، تورنتو، 

 



 

 

 باقر مرتضوی 

 شبی که سحر نداشت 
که چرا انقلاب شد و شورش مردم علیه رژیم شاه بر چه بنیانی  گفتن و نوشتن از این 

خواهم به کندوکاو در این عرصه ست لازم و بایسته تاریخ. من نمیاستوار بود، کاری

ترین موارد که همانا رفتار  ترین و ملموسروی آورم، اما دوست دارم به یکی از ساده

 ساواک با مخالفان بود، اشاره کنم. 

آزادیآن  که  سازمانجا  و  باشند  نداشته  وجود  اجتماعی  و  فردی  و  های  های صنفی 

گیرد تا دیوار سیاسی امکان حضور پیدا نکنند، مقابله فردی و جنبش مخفی جان می

 کنم، زاده چنین شرایطی است. ای که نقل میبشکند. حادثه را سنگین ترس و هراس

هاى عصر تهران خبر دادند که روزنامه  1355در روز یکشنبه هشتم اسفند ماه سال  

کشته" شدند.  کشته  مأموران  با  زدوخورد  در  تروریست  زن  معصومه دو  شدگان 

 .  "طوافچیان و مهوش جاسمى نام داشتند

بنا به روایتی وقتی ساواک دو مبارز راه آزادی را زیر شکنجه کشت، به دستور ثابتی 

جان آن دو را به دریاچه نمک قم انداختند تا کسی از آثار  سردسته ساواک، پیکر بی

 ها نشناسند.  ها آگاه نشود و آیندگان مزاری از آنشکنجه بر بدن آن

شکنجه توانگرى،  معصومه فریدون  که  دارد  اقرار  آرش  مستعار  نام  با  ساواک،  گر 

که به زیر شکنجه به قتل طوافچیان و مهوش جاسمى را نه در درگیری خیابانی، بل

  (.1اند)رسانده

رهبرى   عضو  زن  دو  انقلابى"این  دو    "سازمان  هر  بودند.  داخل کشور  تشکیلات  در 

ها مبارزه، در خارج از کشور جذبِ تشکیلات هستند، در پی سال  1319متولد سال  

انقلابی" شدند. برای ادامه مبارزه به داخل کشور رفتند، پس از چند سال    "سازمان 

سال   در  مخفی،  مشترکِ  شکنجه   1355مبارزه  زیر  و  کشته بازداشت  ساواک،  های 

می گفته  شدیدترین  شدند.  زیر  نیز  نهاوندی  سیروس  حضور  در  آنان  که  شود 
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ها،  ها قرار گرفتند. اگرچه این دو مبارز مردند ولی هنوز پس از گذشت سالشکنجه 

  زندگی مخفی و چگونگی مرگشان بر تاریخ روشن نیست.

 *** 

این متنى که در پى مى یادگار دکتر معصومه طوافچیان )شکوه( است.  واپسین  آید، 

خانه رفتن  لو  از  پس  روز  چند  را  زندهمتن  همسرش،  و  همرزم  با  که  پرویز  اى  یاد 

مىواعظ آن  در  مرجانى  چون زاده  و  چند  از  او  گزارش  کشید.  نگارش  به  زیست، 

مسلحانهحمله  خانهى  به  )ساواک(  کشور  اطلاعات  و  امنیت  سازمان  مأموران  ى  ى 

سه بامداد  در  شهرآرا  دقیق1355آذر    30شنبه  خیابان  روایتى،  آن ترین  از  که  ست 

شاخ و برگ  رویداد خونین در دست است. دکتر طوافچیان نه تنها آنچه روى داد را بى

هاى حکومتى  ى ساواک را در رسانههاى روایت برساخته به قلم کشیده، بلکه ناراستى

تشکیلاتى رفقاى  تا  آگاه  برنموده  رویداد  آن  چون  و  چند  از  کشور  از  خارج  در  اش 

زاده  نبردن وى و پرویز واعظنماید، پىشوند. آنچه در گزارش دکتر طوافچیان خود مى

نهاوندى سیروس  راستین  سیماى  چهرهبه  دو  مرد  نشناختن  و  درون    اىست  به  که 

خانه و  بود  کرده  نفوذ  کشور  داخل  در  ایران  توده  حزب  انقلابى  آن  سازمان  هاى 

هاى ایران را زیر نظر ساواک قرار داده هاى سازمان آزادیبخش خلقو نیز خانه  سازمان

 بود.

از کشته شدن پرویز واعظگفتنى زاده، به  ست که معصومه طوافچیان، چند روز پس 

رزم وى مهوش دست مأموران ساواک بازداشت شد. ساواک این زن انقلابى و نیز هم

کشید و  جاسمى )وفا( را که پیش از معصومه به تور انداخته بود، زیر شکنجه شدید  

دو را کشت. واقعیتِ جنایت را اما از دید همگان پنهان    سرانجام نیز زیر شکنجه آن 

ها بازتاب  اسفند در رسانه  8ساخت و چند و چون آن را بازنگفت. آنچه گفت و در روز  

شدگان  یافت این بود: »دو زن تروریست در زد و خورد با ماموران کشته شدند. کشته

 معصومه طوافچیان و مهوش جاسمى نام داشتند«.«

*** 

 نامه معصومه طوافچیان:متن ... و اما 
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و  » خلق  قبال  در  مسئولیت  احساس  شد.  شهید  ما  حمید  رفیق  عزیز،  رفقای 

آن جمع  او در طی  آوری و حفظ  ما    7چه که  به  است،  پرورده  ایران  در  مبارزه  سال 

نمی کینه اجازه  این  کنیم.  تأسف  اظهار  که  که  دهد  رژیمی  به  نسبت  شدید  ى 

رحمانه او را زیر رگبار مسلسل گرفت، فقط با کوشش برای برانداختن آن ]رژیم[  بی

همیشه  حمید  که  طور  همان  دهیم.  ادامه  و  باشیم  قوی  گرفت.  خواهد  تسکین 

 خواسته و کرده است.

از آن شرح ماجرا به طور خلاصه: ما دو خانه ها که در  ى مخفی داشتیم که در یکی 

ر. حمید) و  بود، من  واقع  و در خانهزندگی می(  2شهرآرا  و  کردیم  ى دیگر موسوى 

خانه  از  موسوى  رفیق  وقتی  دوشنبه  روز  عصر  رفت،  سیروس.  بیرون  خودش  ى 

آن  تا  برنگشت؛  خانه  به  دیگر  و  است  تعقیب  تحت  که  کرد  ساعت  احساس    10که 

رود. او را شب  دهد. حمید سراغ او میحمید را در منزل یافته و تلفنی به او اطلاع می

می ما  منزل  خانه به  از  کردن  تلفن  برای  موسوى  ر.  ربع  و  هفت  ساعت  صبح  آورد. 

تا ساعت  خارج می رود  گردد. حمید وقتی برای پیدا کردن او میبرنمی  8شود؛ ولی 

خانهمتوجه می که  برمیگردد  خانه  به  است.  محاصره  ما  را  ى  قرارها  و  اسناد  گردد؛ 

میمی فرار  به  شروع  دیگر  منازل  و  بالکن  راه  از  و  قبضه  سوزانیم  یک  رفیق  کنیم. 

میاسلحه  تیراندازی  شدیدا  ما  به  فرار  حین  در  داشت.  کمری  هم  ى  رفیق  و  شود 

رویم. من توانستم از دهد. ما مطابق قراری که داشتیم هر کدام به طرفی میجواب می

رفقا   که  فهمیدم  من  فرار،  از  بعد  شد.  شهید  رفیق  ولی  ببرم؛  در  به  جان  مهلکه 

کنم؛  رفیق نمئینچى را پیدا نمی(  3اند.)گلستانی و سروش ]و[ سیروس دستگیر شده

گلستانی و سیروس  (  4ولی کسی که ارتباط مختصر با او داشت دستگیر شده است.)

سه روز  صبح  کردهتا  دستگیر  دوشنبه  روز  از  گویا  را  سروش  ولی  بودند؛  اند.  شنبه 

ام با رفقای  شود چون هنوز نتوانسته ها میچه که مربوط به علت دستگیری بنابراین آن

 توانم بگویم. موجود ارتباط بگیرم، چیزی نمی

خانه است.  محرز  مسئله  اینچند  اول  چون  است؛  نرفته  لو  رفقا  وسیله  به  ما  که ى 

ى ما خبر کس غیر از سه نفر ما از خانهکسی قبل از حادثه دستگیر نشده. ثانیاً هیچ
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نفوذ هم به طور مستقیم مطرح نیست؛ چون ارتباطات ما    یمسئله(  5نداشته است.)

کنم؛  ی ]لو رفتن از راه[ تلفن را هم منتفی نمیسه نفر با افرادی مشخص بود. مسئله 

خانه  دو  هر  هیچچون  ولی  داشت  تلفن  ما  از  ى  نفر  سه  ما  جز  به  رفقا  از  کدام 

شمارهشماره فرهاد  رفیق  فقط  نداشت  اطلاع  تلفن  را  های  موسوى  منزل  تلفن  ی 

این حدس من (  6داشت.) باشند. علت  ممکن است رفقای دیگری هم دستگیر شده 

استفاده می از دوستان  از ماشین یکی  را این است که روز دوشنبه حمید  کرد و آن 

رفقای  است  ممکن  ماشین  این  با  رابطه  در  بود.  کرده  پارک  ما  خانه  جلوی  شب 

 دیگری دستگیر شده باشند. 

استفاده هفته علت  اول  روزهای  در  که  بود  این  علنی  آدم  یک  ماشین  از  حمید  ی 

شان اتفاق افتاده احتیاج ای که برای به ما خبر دادند که به علت حادثه(  7رفقای س.آ)

به جا و کمک دارند. ما هم نیروهای خود را در این مورد بسیج کردیم و حتا ماشین  

ها دادیم. در نتیجه حمید که روز  شد به آناش به جایی وصل نمیسازمانی را که نمره

 مان استفاده کرد. دوشنبه به ماشین احتیاج داشت از ماشین یکی از دوستان

ی خیابان وثوق متعلق به  چه که در روزنامه آمده است سراسر تحریف است. خانهآن 

اتفاقِ خانه وثوق چند روز   ارتباطی با ما نداشتند و گویا  ما نبود و آن رفقا هم اصلاً 

قبل اتفاق افتاده بود. یکی از کسانی که در آن خانه شهید شد، تا دو سال پیش عضو 

نه چریک  و  بود  مهمات  و  اسلحه  نه  ما هم  خانه  در  بود.  زندان  در  خلق  فدایی  های 

این و وسایل گریم.  نوشته پلاک ماشین  آنکه  به طرف  رفیق حمید  تیراندازی اند  ها 

کردند، مطابق معمول نادرست است. خانه به  ها او را دعوت به تسلیم میکرده ولی آن

ها]ی[ اطراف ی افراد مسلسل به دست محاصره شده بود. این جلادان راه کوچه وسیله 

ها بسته بودند تا ما نتوانیم با آن وسیله فرار کنیم. ولی  را به روی رفت و آمد ماشین

ها  ها آزاد گذاشته بودند. در ساعت هشت و نیم کوچهعبور و مرور مردم را در کوچه 

بچه  از  میپُر  به مدرسه  که  بود  رفیق  های محصل  شاید  که  دلایلی  از  یکی  و  رفتند 

های مردم بود. در  حمید نتوانست از مهلکه جان سالم به در ببرد توجه او به جان بچه

امان به رگبار مسلسل بسته حالی که آن جلادان بدون توجه به این مسئله ما را بی
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بودند. من از یکی از عابران شنیدم که زنی در اثر رگبار مسلسل به زمین افتاده است.  

 های مردم چه آمده است. دانم به سر بچهدیگر نمی

 

 چند مسئله: 

او از چندی پیش    -1 از سازمان ما نبرده است.  رژیم در شرح تحریفاتِ خود اسمی 

های کوچک هستند  اند و فقط گروهها از بین رفتهتصمیم دارد وانمود کند که سازمان

نفر را کشته    19نفری    20بینید نوشته است که از گروه  که میکنند. چنانکه کار می

که بعد از تأثیر شهادت رفقا خسرو ]صفایى[ و گرسی  و دستگیر کرده است. دیگر این

حتا   و  کرده  حذف  را  سازمان  اسم  دفعه  این  خارج،  و  داخل  در  برومند[  ]گرسیوز 

ربطی به سازمان ندارد و مستقلاً در  خواسته است وانمود کند که رفیق حمید اصلاً 

میاین چریکی  خط  با  هم  آن  سازماندهی،  مسئلهجا  بنابراین  است.  فعالیت  کرده  ى 

 های خارج است، منتفی اعلام کند. سازمان در داخل را که وجه تمایز آن با سایر گروه

پرده  -2 را  ما  کار  طرز  مثبت  اثرات  است  خواسته  واقعه  دو  کردن  مخلوط  پوشی  با 

اش بر روی  کند ولی تمرکز تبلیغاتیکند؛ به عنوان مثال رفیق را رهبر گروه اعلام می

توانست  ى ما چیزی نمیى وثوق است. او در مورد خانهچگونگی زندگی افراد در خانه

نیمه  اجتماعی  موقعیتِ  به  توجه  با  که  داشتیم  عادی  بسیار  زندگی  ما  چون  بگوید؛ 

های  ای در رفت و آمد نداشتیم. در طول ماهریزی شده بود. هیچ واهمهعلنی ما برنامه

آن   دیگر  افراد  یا  و  خانه  که صاحب  بود  آمده  پیش  کرات  به  خانه  آن  در  ما  اقامت 

آید، به  خبر به دلیل تعمیر و چیزهای دیگر که اجباراً پیش میساختمان با خبر یا بی

همهخانه مثل  ما  بودند.  زده  سر  ما  میی  زندگی  آپارتمان  افراد  روابط  ى  و  کردیم 

صمیمانه و مینسبتاً  داشتیم  بقیه  با  رفتارمان مورد  ای  دلیل  به  بگویم که حتا  توانم 

ها بودیم و طبیعی است که به دلیل محدود بودن دید و بازدید در  احترام و محبت آن

زندگی  محله نوع  این  بود.  محدود  هم  ما  آمد  و  رفت  بقیه،  مثل  کارمندنشین،  های 

کاملاً عادی، برخلافِ تصورات و تبلیغاتِ رژِیم بود و برای همین است که سعی کرده  
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زندگی مخصوص آن با طرز  یک گروه چریکی  به  را  ما  در مورد  است  ها وصل کند. 

 شود. ى ما فقط شرحی از شاهدان عینی آورده است که آن هم با دروغ شروع میخانه

انتقالات وسایل سنگین است. ما  مسئله  -3 ی دیگر وجود اسلحه و مهمات و نقل و 

اسبا انتقال، حتا  و  نقل  و مهماتى  بهیچ گونه  اسلحه  نداشتیم.  پیش  از مدتی  کشی 

از  دفاع  برای  اسلحه  قبضه  محدود  تعداد  از  غیر  ما  اصولاً  چون  نبود.  کار  در  هم 

ی ی ما و در رأس ما حمید مثل همهی دیگری نداریم. همههای مخفی، اسلحه خانه

به جنگ توده عمیقاً  فعالیت ما و سایر  سازمان،  اثر  اعتقادی که در  اعتقاد داریم.  ای 

میگروه آن  به  معتقد  کمهای  که  رژیم  رود  و  کند  باز  مردم  میان  در  را  جایش  کم 

محیلانه خواسته است که با شرح این واقعه و منسوب کردن رهبر ما به خط چریکی،  

توده و دیگر  برای  باید سازمان  ایجاد کند.  ما  برخورد  این  ها علامت سؤالی در مورد 

اینگروه علت  نیفتند.  این چاله  در  باشند که  انقلابی هشیار  ما در خانههای  های  که 

داریم، برای ایجاد امکان فرار از دست دشمن در  میمخفی یک یا دو قبضه اسلحه نگه 

از   رفقا  و  سازمان  حفظ  اصلی  راه  که  هستیم  معتقد  عمیقاً  ما  است.  ضروری  مواقع 

توده میان  اصول مخفیگزند دشمن، مخفی شدن در  رعایت دقیق  و  است.  ها  کاری 

در  ]آن[  نظیر  اتفاقاتی  یا  و  ما  خود  مشخص  اشتباه  دلیل  به  که  مواقعی  در  ولی 

را محاصره محاصره  که  کرد  خواهد  کمک  ما  به  اسلحه  داشتن  افتادیم،  دشمن  ی 

شکسته و فرار کنیم. وقتی ما با داشتن اسلحه از خانه خارج شدیم، با تمام قوا مصمم  

ى ما این نبود که زنده به دست دشمن نیافتیم و یا  کنندهبه فرار بودیم. افکار هدایت

برای مبارزه است و تا آن از مأمورین دشمن بکشیم. زندگی ما  جا که  هر چه بیشتر 

جا که اقتضا کند، مرگ را پذیرا خواهیم شد. مبارزه اقتضا کند زنده خواهیم ماند و آن

 اى بود که رفیق حمید شجاعانه مبارزه و مقاومت کرد و شهید شد. با چنین روحیه 

توده کردن  متشکل  با  آنبه دشمن،  هدایت  و  تودهها  به جنگ  خواهیم  ها  ای ضربه 

 «زد.

ست ساده از رفتار ساواک  یابد. این نامه که روایتیجا پایان مینامه طوافچیان در این

 با مبارزان راه آزادی، گویاتر از آن است که محتاج توضیح باشد.  
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 اردشیر محصص



 

 

  (مترجم)، حسن مرتضوی

 * ای برای یک رویا مرثیه 

پاییز  1 مبارزه    1357(  اتحاد  شعار  با  آن  جنوب  سمت  به  حافظ  خیابان  در  است. 

می میپیروزی  معارضه  به  را  حکومت  و  دستهدویدیم  ما  کنار  افراد  طلبیدیم.  ای 

الله شعار  نیز  میمذهبی  رهبر  خمینی  آناکبر،  و  چالش دادند  به  را  حکومت  نیز  ها 

تعقیبمی و  فریادها  و  شعارها  گرماگرم  در  میان   طلبیدند.  از  جوانی  پسر  گریزها،  و 

ها به سمت من آمد و پرسید رهبر شما کیست؟ در پاسخ گفتم ما رهبر نداریم و  آن 

اند. اما او با قاطعیت تمام گفت انقلابی که رهبر نداشته باشد  مردم خود رهبر خویش

 خورد. ما رهبر داریم و برای همین پیروزیم.به درد نمی

ی یک انقلاب را  زد که آیندهتجربه، چیزی موج میدر این گفتگوی ساده دو جوان بی

می آنتعیین  میکرد.  بهها  انقلاب  مشخص خواستند  آن  جهت  و  یابد  شکل  سرعت 

امان انقلاب  اش بر همه چیز کوبیده شود. اما نگاه ما گسترش بیشود و مهر رهبری

انقلاب شکل معینی   تا  نبودیم  بود. دنبال آن  به میان مردم  در همه سو و بسط آن 

باشد. می داشته  رهبری معینی  و  تثبیتش  یابد  یابد.  و سیلان  باشد  خواستیم جاری 

 . کردیمآخرین چیزی بود که به آن فکر می

( ماموران حکومت نظامی مرا به اتهام شعاردادن شبانه دستگیر کردند و به کلانتری 2

ها و سربازان گارد، خسته از نگهبانی شبانه و درگیری روزمره با مردم  بردند. پاسبآن

آنکج لگد  و  مشت  ضربات  طعمه  بهترین  اسیران  ما  و  بودند  عصبی  و  ها.  اخلاق 

دست مرا  کلانتری  راست سرهنگ  و  چپ  که  حالی  در  و  خواند  فرا  خود  نزد  بسته 

از کی ما سیزده امام داریم؟ جوابم سکوت بود. میسیلی می گفت  زد و میزد گفت 

کردم و در چشمانم نه بود. فقط  فقط به خمینی فحش بده رهایت کنم. نگاهش می

را می آورده گفت بینه. موهایم  به دهان  تو  شرف چرا جواب نمی کشید و کف  دی؟ 

اتاقت که پر از کتابهای کمونیستی بود. در همان حال فقط گفتم من با او نیستم اما  

 کنم. خواهند، به انتخاب مردم توهین نمیمردم او را می
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تمام بودند  بتی  مردم  من  چون  جوانی  ذهن  را در  آن  نداشتم  حق  که  بتی  عیار، 

از تسلیمدانستم اشتباه میبشکنم. بتی که می بیشتر  اما اشتباه بتم را  شدن در  کند 

پذیرفتم. این بت تمام وجود ما را فرا گرفته بود و درکی نداشتیم  برابر دشمن بتم می

 توان هم بت را دوست داشت و هم راه آن را خطا دانست.چگونه می

گرفته 3 را  سفارت  است.  انقلاب  از  بعد  شده(  جنگ  خیابآن  اند.  هنوز است.  اما  ها 

ها و شعارها هنوز همه جا هست. گیرم مدام درگیری ها و اعلامیهتسخیر نشده. بساط

دانیم شاملو نوشته است. وه کنیم که میای را پخش میگیرم مدام زد و خورد. بیانیه

چه متنی بود. چگونه آن کلمات خوش آهنگ بوغلغالک و دوالپا در متنی برانگیزاننده  

می میموج  خود  و  دستهزد  برخاست.  هوا  به  اومدند  اومدند  صدای  ناگاه  ی نمایاند. 

چهره بار  این  آشفتهمخالف  خاک،  در  غرق  داشت:  متفاوت  بس  دسته ای  از  های  تر 

نفرتی   با  و  کبود  چشمانی  با  دست،  در  یا  سر  در  بانداژی  با  کوفته،  و  خسته  دیگر، 

زدند،  ها را از دستانمان با نفرت چنگ میآتشین. سربازان جبهه در مرخصی. اعلامیه

می پاره  پاره  میو  فریاد  با  و  کثافتکردند  میگفتند  جبهه  در  ما  برای ها  جنگیم 

 کنید تان و شما علیه ما اعلامیه پخش میناموس

بتی که یک از  با جمع و دفاع  یا برهم زدن وضعیت؟ حرکت  با  تثبیت وضعیت  سره 

انزوا؟   و  تنهایی  و  اقلیت  در  ناگزیر و حرکت  یا گسست  بود  فربه شده  ترفند  هزاران 

 .انتخابی است بس دشوار

خوابانده4 مرا  شکنجه  تخت  روی  می(  کابل  با  نفر  هشت  هفت  ضربه  اند.  هر  زنند. 

رابطدردناک پرسشی سمج:  با  از قبلی همراه  ت کجاست؟ قرار، مسئول، قرار قرار تر 

می منکر  من  و  جمعقرار.  عاقل  گرفتید.  اشتباه  که  را  شدم  خود  احتمالا  که  شان 

میباهوش بقیه  از  نیشتر  با  را  دانست  انقلاب  گفت:  بود  پیدا  صدایش  از  که  خندی 

قیام؟ می یا  داری  انقلاب چرا که  قبول  بگویم  باید  برای گمراه کردنشان  دانستم که 

میچپ  رفته  سرزا  را  انقلاب  و  داشتند  اعتقاد  قیام  به  میها  اما  دانستند.  دانستم 

نمینمی بفریبم.  را  خود  حال  آن  در  حتی  تثبیت توانستم  به  را  جریان  توانستم 

 بفروشم. گفتم قیام. قیام بهمن را قبول دارم. و ریختند دوباره بر سرم.
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و  ( سال5 آویزان  تنگ هم  افراد  اغلب  و  شلوغ  اتوبوسی هستم.  در  زندان.  از  بعد  ها 

وگو  هم. هنوز مردانه و زنانه نشده. جمعی دختر و پسر جوان در حال گفتهچسبیده ب

دهه باز  گفت  دخترها  از  یکی  هستند.  خنده  کردم  و  چه  هر  شد.  شروع  زجر  ی 

این نمی چرا  میفهمیدم  دهه طور  نه  چرا  دههگوید.  بلکه  فجر  نه ی  ی  چرا  و  زجر 

ی زجر؟ گفت شما زندگی ما را خراب  باد قیام بهمن؟ از دختر پرسیدم چرا دههزنده

 کردید همین شماها. همین شماها که انقلاب کردید. 

قلبم لرزید. جانم رفت. یک لحظه ذهنم سیاه شد. تمام خاطرات به چه سرعتی عبور 

ایدئولوژیک فقط  اما فرایند اجتناب  شان را خراب کردیم؟کردند. زندگی ناپذیر تلقیح 

 زده کرد. ها را خنثی نکرد. خنثی کرد اما از هر تغییر هم نفرتتوده

فیس6 پست  یک  در  می(  ساله  چند  و  بیست  جوانی  »کمونیست بوک  و  خوانم:  ها 

ها را باید به دار  مجاهدین و تمامی مخالفان عاملان بدبختی این مملکت هستند. آن

  . آویخت. قطعه قطعه کرد. باید امان نداد. آنان بودند که این رژیم اسلامی را آوردند

جمله  آن  و  بودند.«  رژیم  این  با  اول  از  جوانیآنان  نمیی  یاد  از  را  رهبر  ام  ما  برم: 

 اند. نداریم. مردم خود رهبر خویش

 

 ای برای انقلاب بهمن مرثیه 

بازی می1 مدام در ذهنم  زندگی  و  انقلاب  واژه  است که دو  روز  گمان  ( چند  کنند. 

دهد. نو شدن، تغییر و دگرگشت ها را به هم پیوند میای ناگسستنی آنکنم رشتهمی

در افق خیال و در افق زندگی و در نظم زندگی. آرزوهای کوچک و بزرگی که دم به 

گیرند و شاید شکوفه و گل و میوه دهند و شاید هم نه از همان  بالند و اوج میدم می

ضربه با  میابتدا  دگردیسه  نه،  هم  شاید  و  افتند.  زمین  بر  کاری  همان  ای  از  شوند. 

می دگردیسه  میاولش  بهشوند.  را  عمر  طول  برد.  توان  کار  به  دیگری  معیار  عنوان 

شود و طعم ماجراجویی با عقل و منطق  های زندگی یکی بر دیگری انباشت میدهه

لبه  ساییده میآغشته.  تیز  منطق  های  روزه،  هر  و  منظم  روال  بودن،  و صیقلی  شود 

طور است. آن فرمان نافرمانی جای خود را به دفاع از  جاری زندگی. انقلاب هم همین
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های تیز دگرگونی جای خود را به نظم دهد و لبهدستاوردها و نظم آهنین انقلاب می

داود می زندگی. حاج  و هیجان خوشتان میروزمره  از شلوغی  راست گفت شما  آید. 

روح ما ضد نظمی بود که او مدافعش بود. سکون قیامت و تابوت و نجوای   .گفتمی

نمی را خوش  ما  ریتمی کند  با  قران  رادیو  را میدائمی  تند  ریتم  هر    .خواستیمآمد. 

خواستیم هر چند همیشه خاکستری و سیاه  مان بسته بود. رنگ میچند دست و پای

 بود.

پنجاه و شصت خود کند میزندگی در دهه  .( حرفی نیست2 اما  های چهل و  شود. 

با آن قدرت فرساینده واقعی زندگی بهچگونه می از شعار جنگید و تسلیم  توان  دور 

می چگونه  مینشد؟  انقلاب  که  نظمی  قدرت  با  بهتوان  تا  خواهد  جنگید  آورد  وجود 

پاافتادگی انقلاب نشد؟ بگذارید مثالی بزنم. انقلاب بهمن از همان روزهای  اسیر پیش

را می از همان روزهایی که  نخست خود موجود متضاد خود  پروراند. نه حتی قبلش. 

گفتند هر که  ها نمیهای خیابان مفروش به خون یاران نشده بود و گزمههنوز سنگ 

رای نداده حق نظر نداره. از همان لحظه امان نیافتیم که به خود انقلاب بیندیشیم.  

رفت بود. گویی چیزی همزاد دیدیم پساما هر چه می  .انقلاب برای ما دگرگشت بود

می رشد  ما  تلاش  معکوس  درست  و  ما  میتلاش  مار  عین  در  کرد.  را  ما  و  خزید 

توانست امیدمان را بگیرد.  هایمان را نابود کرد اما نمیگرفت. جمعی خود میچنبره 

دسته وقتی  حتی  داشت  وجود  سرخ  میامیدهای  متلاشی  وقتی  دسته  حتی  شدیم. 

هایمان  منفرد و تک و تنها به این شهر و آن کشور دورافتاده تبعید شدیم یا در خانه

 شدیم. هایمان به افق خیره میهای بسته و با نفرتی نهفته در قلببا پنجره

( زندگی و انقلاب. جدالی همیشگی. ما با احساسی دوگانه نسبت به انقلاب زیستیم. 3

آن  سویی  آناز  و  بود  رشادت  یکسره  گذاشتیم  سر  پشت  شدیم  چه  روبرو  آن  با  چه 

زندگییک تحقیر و شکست.  متوازن گویا جایی  مان هم همینسره  ترکیب  بود.  طور 

می پیش  چه  هر  که  انقلاب  این  خود  عین  جدا نداشت  اجزایش  از  با سماجت  رفت 

آن می چگونه  شدیم؟  بیگانه  بهمن  انقلاب  با  که  افتاد  اتفاق  این  زمان  چه  شد. 

از   انقلاب بهمن و پیامدهایش به خصم ما تبدیل شد؟  دوگانگی چنان رشد کرد که 
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اول. نه درست  را مدنظر همان روز  انقلاب  از  انقلاب. ما طرحی خودجوش  از  تر قبل 

از طرحی  با  انقلاب  و  میپیشداشتیم  جلو  جلو  ساخته  به  رو  حرکت  ما  رفت. 

شیفته می انقلاب  اما  شیفتهخواستیم  بود.  سنتش  گذشتهی  این  ی  ما  برای  اش. 

با سیمای گذشته ساخته   آینده فقط  انقلاب  برای  معنا داشت  آینده  با  گذشته فقط 

 شد. می

انقلاب در زندگی و زندگی در  4 از انقلاب گذشت.  از زندگی و هم  ( چهل سال هم 

انقلاب برای ما دو معنای متفاوت یافته است. رد و اثر انقلاب در زندگی ما، آن نسل  

اند. بگذار  سان خود زندگی ادامه دارد: برخی تسلیم زندگی شدهای همشیفته، به گونه

می لجوجانه  برخی  نمیبگذرد.  تن  هنوز  و  عقیمجنگند  مبهوت  برخی  ماندن  دهند. 

ی خود هستند و برخی دیگر آرزویی ندارند. چیزی که بر این تمامی آرزوهای گذشته

نمی هرگز  تغییر انقلاب  به  نسل  آن  که  بود  عشقی  و  شور  سپردن  خاک  به  بخشم، 

ی این تفکر که تا بادا باد روزگار چنین است. بر خاکستر این انقلاب بار  داشت و اشاعه

می مطرح  پرسش  این  میدیگر  ایرانی  مردان  و  زنان  کنونی  نسل  آیا  از  شود:  توانند 

خاکستر آن انقلاب سر به آسمان گذارند و در عرش ملکوت غوغا افکنند؟ بادا باد که  

 چنین باشد! 

با موافقت او در  اند  منتشر شدهنویسنده  تر در کانال تلگرام  دو نوشته که پیشاین  *  

 شوند. جا منتشر میاین
 

 



 
 

 اردشیر محصص



 

 

 ناصر مهاجر 

 * به سوی قدرت 

 

 درآمد 

ی  اجتماعی ربع آخر سده   -ترین رخدادهای سیاسی، یکی از مهم 1357انقلاب بهمن  

مسیحی زمین بیستم  که  لرزهست.  کرد،  رو  و  زیر  را  ایران  تنها  نه  که  سهمگینی  ی 

حتا   و  لرزاند  سخت  نیز  را  مسلمانان  پس  "غرب" جهان  از  درامان  لرزهرا  خود  های 

 نگذاشت.  

پژوهش دربارهدامنه  بوده است؛ چه آی  تاریخی گسترده  این رخداد بزرگ  از  نی  چه 

پژوهان غیرایرانی  ی کار دانشسوی روشنفکران ایرانی به انجام رسیده، چه آنچه ثمره

ایرانی پژوهش"اندرکار  دست بررسی  "های  از  بلاواسطه" ست؛  استبداد    "عوامل  فرود 

آیت )تئوکراسی(  الهی  استبداد  فراز  و  پهلوی  شاه  محمدرضا  )اتوکراسی(  الله فردی 

تاریخی  الله خمینی، تا سرچشمه روح اقتصادی  " نهضت خمینی"های  -و سیر تحول 

برآمدن اجتماعی امروز.  ایران  در  شد  دولت  مسند  بر  دین  برنشستن  سبب  که  ای 

اسلامی" پژوهشزمینه   "جمهوری  دربارهساز  چندی  جنبشهای  و  ی  فکری  های 

هایی که زیر لوای اسلام ی ایران نیز شد؛ به ویژه جنبشی گذشتهدهسیاسی یک س

  " تجددگرایی"اند. پیشینه و پیامد استبداد دولت در ایران،  شیعی پا به میدان گذاشته

بی آمرانه،  بی)مدرنیسم(  و  سیاستمایه  میرا؛  و  مانا  فرهنگی  روندهای  با  های  پیوند 

های خارجی؛ دگردیسی ساخت  اجتماعی سازگار با منفعت و مصلحت قدرت-اقتصادی

ها و قشرهای نوین و  شاه؛ رویش شتابناک طبقه "انقلاب سفید"و بافت جامعه پس از 

های این دوره  ها و قشرهای سنتی و...، قلمروی دیگر کنکاشفروپاشیده شدن طبقه

بررسی و تکبود.  دربارهنگاری های موردی  ایران،   "ی زنمسئله"ی  هایی هم که  در 

قومملیت و  اقلیتها  ایرانی،  به های  خود  سهم  به  شده،  و...  مذهبی  و  دینی  های 
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بهمن  ریشه  انقلاب  یادمانده  1357یابی  است.  رسانده  عصر   "بازیگران"های  یاری 

انداخته بیرون  پرده  از  را  رازها  از  بسیاری  که  هم  زندهپهلوی  شناخت  و  از  اند  تری 

دسترس  گذاری سیاست در  امپریالیستش  حامیان  و  شاه  دربار  کار  و  ساز  و  ها 

شاگردان  گذاشته و  رسانده  یاری  بسی  ایران  انقلاب  چرایی  و  چگونگی  درک  به  اند، 

داده و  دانش  از  را  بهرهتاریخ  میهایی  بهتر  اینک  که  ساخته  بازبینی  مند  به  توانند 

 های گوناگون آن را بازنمایند. برآیند و سویه  "ی سهمگینلرزه زمین"

سویه  جمله  استاز  این  هم  یکی  دارد،  بازبینی  جای  هنوز  که  میان   :هایی  از  چرا 

چهرهجریان و  آیتها  شاه،  مخالف  گوناگون  و های  سرکردگی  توانست  خمینی  الله 

در   را  انقلاب  و  آورد  دست  به  را  شاه  دیکتاتوری  علیه  مردم  جنبش  رهبری  سپس 

و   بوده  اسلام  الگویش حکومت صدر  و سو دهد که  استقرار حکومتی سمت  راستای 

 سخت ناهمزاد با زمان. 

مان براین بوده است که از خلال  هدف این نوشته، پاسخ به این پرسش است. کوشش

شکل دگردیسی  فرآیند  اقتصادیبررسی  از -بندی  جامعه  گذار  و  ایران  اجتماعی 

سرمایهسرمایهپیش به  زمینهداری  تاریخی  داری،  سهمگینلرزهزمین"ی  به   "ی  را 

از   معینی  الگوی  شکست  نقد  بر  مبتنی  ما،  تحلیل  دهیم.  ی توسعه"دست 

جامعه  "داریسرمایه در  تجددگرایی  ( semi- peripheral)  "پیرامونیشبه "ی  و 

ایران پی انقلاب  باوریم که  این  بر  پهلوی است. چه،  آیند رشد شتابناک  ایران دوران 

است؛ سرمایه نبوده  مدرنیزاسیون  و  ثمره  1داری  ناقص،  برعکس،  و  کُند  رشد  ی 

از مناسبات سرمایهی ویژهناهمگون و غیرارگانیک گونه داری و تجددگرایی است. ای 

 روای مدرنیته.های جهانزاست و نه سازگار با ارزشای که نه درونگونه

 های تاریخی ریشه 

از همان هنگام که استعمار خارجی به ایران روی آورد و ساز و برگ جنگی و کالاهای  

روانه اروپایی  فرهنگ  و  فکر  سپس  و  فرآوردهمصرفی  و  شد  سامان  این  های  ی 

 
1-Jerrold D. Green, Revolution in Iran, The politics of counter 

mobilization, 1982, New York, Ed. Preager  
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و کهنه،   تازه  میان  که  هنگام  از همان  و  اروپا؛  راهی  اولیه  مواد  و  دامی  و  کشاورزی 

گرایی کشمکش درگرفت، روحانیت شیعه در خط  پیشرفت و رکود و نوخواهی و سنت

اجتماعی  -های فکری و فرهنگی جای گرفت. در ساختار اقتصادیمقدم جنگ و جدال

ایران زمان  آمیزه-آن  زمین که  از  بود  و  ای  رعیتی  و  ارباب  مناسبات  بر  مبتنی  داری 

ایلی بر مناسبات  سالاران، روحانیان دست در دست دیوان  -عشایری-دامداری متکی 

ی خود  های زمانهها و درس خواندهرفتهگرداندند و مدرسه نظام آموزشی جامعه را می

جایگاه جایگاه  بودند.  همان  بیش  و  کم  قدیم،  دنیای  مراتب  سلسله  در  شان 

در    "ورزاندیشه" جدید"است  این" عصر  از  که  ؛  خواندندشان!  می  " علما" روست 

که  بی نبود  جامعه" تجددخواهی" دلیل  هرکجا،  از  بیش  و  کجا  هر  از  پیش  ی  ، 

 روحانیت را تکان داد. 

  -(  1848-51که به باور ما جنبش بابی است )  -نخستین جنبش تجددخواهی ایران  

هایی به جنبش  که از جهت  -از درون روحانیت سر برکشید. سردمداران این جنبش

می مسیحیت  در  زمانه  -ماند پروتستانتیسم  پیشرو  به  روحانیان  که  بودند  خود  ی 

بازسازی دین بر مبنای دانش نوین و خردگرایی کمربستند و پالودن اسلام از خرافات 

و نوسازی شریعت و سازگار کردنش با نیازهای روزگار. این جنبش که روحانیت شیعه  

ساخت،  نیمه  دو  قرهچهره  2را  چون  درخشانی  و  ی  داشت  عرضه  جامعه  به  را  العین 

ی جامعه پایگاهی گسترده یافت، به  وران و نیروهای بالندهگران و پیشه درمیان صنعت

درنگ  کار چنان هراسی انداخت که بیدل حامیان نظام کهن و شریعتمداران محافظه 

نابودی برآمدند. به  محافظه  3اش  علیعلمای  قتل  فتوای  و  کار،  دادند  را  باب  محمد 

 
بیان، نسخهعلی  2 باب،  نیز مقدمهی خطی، کتابخانهمحمد  فرانسه، پاریس؛  براون بر  ی ملی  ی ادوارد 

به کوشش    "الکافنقطه" بابیه(، جانی کاشانی،  تاریخ  از  باب و وقایع هشت سال اول  تاریخ ظهور  )در 

 1910ادوارد براون، لندن 

3Abbas Amanat: Resurrection Renewal, The Making of Babi - 

Movement in Iran, 1844- 1850  
- Edward G. Browne: A Travellers Narrative written to illustrate the 
Episode of Bab, Cambridge University Press, 1891 
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، جنگ خونینی به راه "کفار"وادارش ساختند که ترک اسلام کند. حکومت نیز درپی  

ها هزار آواره انداخت که سه سالی به درازا کشید، هزارها کشته بر جای گذاشت و ده

 و از میهن رانده شده. 

  -های سالانگیزی که تا سالستیزی هولسرکوب خشن و خونین جنبش بابی و بابی

مشروطیت انقلاب  در    -تا  دیگری  دینی  اصلاح  جنبش  پاگیری  از  تنها  نه  پایید، 

ی ما پیشگیری کرد و راه تحول الهیات اسلامی )شیعی( را کُند نمود، که سبب جامعه

گراتر از پیش شود  کارتر و جزمی روحانیت شیعه در خود فرو رود، محافظهشد جامعه

 4آهن! و مخالف جدی هر چیز نویی؛ از ساعت و عینک و روزنامه گرفته تا راه

می دگرگون  آهسته  آهسته  اما،  رهجامعه  و  شد.  اقتصادی  مناسبات  گسترش  آورد 

داری اروپایی، تنها کارافزار، کالا، علم نوین و دانش فنی،  های سرمایهفرهنگی با نظام

گیری طبقات و اقشار  های تازه و شکلماشین، وسایل ارتباطی و... نبود؛ پیدایش حرفه

داران بزرگ به سمت  اجتماعی نوین نیز بود. در این رهگذر بخشی از بازرگانان و زمین

  " بازار جهانی"اروپا چرخیدند و داد و ستد و کشت و کار خود را متناسب با نیازهای  

بی و  فاسد  حکام  و  شاهزادگان  از  بزرگی  بخش  دادند.  و  سازمان  رویا  که  خردی 

برابر   در  و  نداشتند  ایران  برای  نیز    "غرب"سودایی  بودند  باخته  را  خود  قدرتش  و 

 (.Exogenic) زامایه بود و برونشدند که بی "تجددی"روان کاروان دنباله

طبقه ترتیب  زمینبدین  از  بخش  آن  شد.  شکاف  دچار  حاکم،  و ی  اشراف  و  داران 

موقعیت که  سیاستروحانیانی  با  مخالفت  به  بود،  افتاده  خطر  به  حکومت شان  های 

توده برانگیختن  و  سیاستبرآمدند  برابر  در  ایستادگی  به  ستمدیده  و  بینوا  های  ی 

رو در کنار  های استعماری شده بود. ازایندربار که کارگزار سیاست  "اسلام بر باد ده "

شان در کسانی که از موضعی پیشرو و انقلابی با دولت سر ستیز داشتند و سرآمدان

 
- Robert G. Watson: A History of Persia: From the Beginning of the 
Nineteenth Century to the Year 1858, London, Smith Elder and Co., 
1866       

 1385الله منصوری، نگارستان، کنت دوگوبینو، سه سال در ایران، ترجمه و اقتباس: ذبیح -
 160و  159، صص 1378فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی،  4
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می روحی،  تبعید  احمد  شیخ  کرمانی،  آقاخان  میرزا  چون  پیشینی  )بابیان  زیستند 

به میدان مبارزه گذاشتند که موضعی واپسگرا  العابدین مراغهزین پا  افرادی   )... و  ای 

از   پسرو  و  پیشرو  گرایش  دو  این  شدن  بازشناخته  از  اما  سیاسی  اختناق  داشتند. 

می جلوگیری  و  یکدیگر  ناهمسو  اجتماعی  نیروهای  درآمیختن  عامل  حتا  کرد؛ 

استبداد و حامیان خارجی علیه  مبارزه  تنباکو  اش شد )نمونهناهمگون در  ی جنبش 

 که رهبری آن در دست روحانیت واپسگرا بود(.

شد که سد استبداد هایی بارز میتمایز و تفاوت بنیادین میان این دو گرایش، در بُرش

 گشت.هایش جاری میها و چهرهی جلوهی اجتماعی، در همهشکست و مبارزهفرومی

های تاریخی است که به شکست ( یکی از این بُرش1291-1285)  انقلاب مشروطیت

کهن  نظم  نیم  -خواهانمشروعه-پاسداران  هرچند  پیروزی  ناهمگون  و  طیف  بند 

گشت در  هنوز  باب  شبح  چون  بسا  چه  و  انجامید.  نوین  نظمی  بود،  هواداران  وگذار 

ی روحانیت و گرایش شماری از علما به سمت اردوگاه پیشرفت، به  اختلاف در جامعه

 اختلاف در مباحث فقهی فرانرویید! 

سلسله را  برافتادن  روحانیت  موقعیت  پهلوی،  رضاشاه  حکومت  بنیاد  و  قاجار  ی 

مناسبات سرمایهسست  نوین )سرمایهتر کرد. رشد  دار، کارگر،  داری و رویش طبقات 

دانش فنکارمند،  و  آموزگار  دانشجو،  مناسبات آموز،  بیشتر  زوال  سالار(، 

داری را به همراه آورد و زبونی طبقات و اقشار وابسته به آن مناسبات را.  سرمایهپیش

ت شکل عدلیه،  وزارت  اسناد"سیس  أ گیری  و  املاک  ثبت  مدارس "تشکیلات  ایجاد   ،

و سلسله   کار  تقسیم  را در  روحانیت  و... جایگاه  غیرمذهبی  آموزش  جدید، گسترش 

از کرد.  دگرگون  اجتماعی  بی  مراتب  و  آمرانه  تجددگرایی  دیگر،  با  سوی  پیوند 

ها  تر کرد و هم آنروندهای پیشین جامعه، هم موقعیت نیروهای نظم کهن را سست

تر ساخت و به چالش وضع موجود فرخواند. استبداد فراگیر  تر و برافروختهرا نافرمان

ی فکری و سیاسی پایدار را  ها را در سینه حبس کرده بود، راه هرگونه مبارزهاما نفس

این با  متوقف.  را  جامعه  آگاهی  رشد  و  بود  کرده  دوران"همه،  کور  مخالف "روح   ،

 نمود. پیشرو را از مخالف واپسگرا متمایز می
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)شهریور   استبداد  واژگونی  و  قدرت  از  رضاشاه  شدن  بال  1320بیرون  با  برابر   ،)

حزب رُستن  و  بود  آزادی  انجمنگستردن  و  روزنامهها  و  شکفتن  ها  و  رنگارنگ  های 

که  مبارزه طبقاتی،  برگزیدن"ی  اختیار  به  و  یافتن  و  و    "جستن  ساخت  آسان  را 

آگاهانهگیریسمت  دورههای  این  در  داشت.  همراه  به  سیاسی  و  ی  تمایز  آزادی،  ی 

تر از همیشه رُخ نمود. طبقات  خواهان، روشنتفاوت بنیادین میان واپسگرایان و ترقی

های وابسته به آن، روی ی شهری، به روحانیت سیاسی و دستهو اقشار نوین جامعه

ن  خوش نشان ندادند. برای نخستین بار هم بارز شد که روحانیت نه تنها جایگاه پیشی

خود را در هرم قدرت از دست داده، که در میان شهرنشینان هم اعتبار چندانی ندارد.  

اسلامی  برنامه حکومت  اسلام"ی  دل  5" فداییان  به  بیم  میکه  از  ها  بیزاری  افکند، 

ها را در میان طبقات و اقشار نوین جامعه.  روحانیت را به بار آورد و انزوای بیشتر آن 

ترور   و  آزادی،  فضای  در  تروریستی  عملیات  به  یارانش  و  صفوی  نواب  آوردن  روی 

ربط با این  بی  -آرااز احمد کسروی گرفته تا سپهبد رزم  -های سیاسی  ها و مهرهچهره 

های پایانی این دوره  الله کاشانی به مجلس شانزدهم در سالانزوا نبود. راه یافتن آیت

اش با نهضت  آوازی هم، به بهای دوری گزیدن او از شعارهای مذهبی ممکن شد و هم

فرضت از  ناشی  تنها  این  و  آیتملی!  گرایش  طلبی  از  ناشی  نبود؛  کاشانی  ضد  "الله 

پایه  "امپریالیستی و  اجتماعیاو  بودهای  هم  ویژه    -اش  بازاربه  سنتی  که    -جناح 

داشتند. همین  خارجی ضدیت  استعمار  با  واپسگرا  موضعی  از  دکتر مصدق  برخلاف 

بر دولت   انگلستان  ایالات متحده و  افزایش فشارهای  با  تفاوت ماهوی سبب شد که 

های گوناگون جنبش  ، نزدیک شدن پاره"نهضت ملی"دکتر مصدق، گرایش به چپ  

ترقیآزادی  و  پدیدار شدن چشمجو  و  آیتخواه  ایران،  در  بنیادین  الله انداز دگرگونی 

کاشانی و همراهانش اردو عوض کنند، دست در دست شاه و دربار بگذارند و راه را  

 انگلیسی هموار سازند. -برای پیروزی کودتای آمریکایی 

برپا  هم کودتا  حکومت  که  اختناقی  نپایید.  دیری  البته  دربار،  و  روحانیان  دستی 

آن  دامن  آهسته  آهسته  ایالات ساخت،  بیشتر  نفوذ  کودتا  وانگهی،  گرفت.  هم  را  ها 

 
 ، تهران 1329مجتبی نواب صفوی، راهنمای حقایق، ناشر ؟،  سید 5
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داد افزایش  و  آورد  بار  به  را  مناسبات ومتحده  گسترش  و  را  جهانی  بازار  با  ستد 

ثمرهسرمایه که  را  ایران  در  مداری  رشد  فراشد  گرفتن  شدت  هم  یکی  سسات ؤاش 

جامعه بیشتر  هم  باز  فروپاشی  و  نوین  اقشار  و  طبقات  بیشتر  رویش  و  بود  ی  جدید 

برون تجددگرایی  فرآیند  آن.  دهنده  تشکیل  قشرهای  و  بیکهن  و  رگ  زا  با  پیوند 

توسعهوریشه  با  که  جامعه،  رسانههای  و...(،  ی  سینما  تلویزیون،  )رادیو،  گروهی  های 

داری ایران را دوچندان کرده بود،  سرمایهداری و پیششکاف میان دو ساختار سرمایه

حساس و  واپسگرا  پارهنیروهای  آنترین  تحولات   -روحانیت  -ی  سیر  به  نسبت  را 

 جامعه اندیشناک ساخت. 

 تمرین انقلاب 

اقتصادی سال  -بحران  بازکردن  1338-42های  اجتماعی  سر  برای  بود  بستری   ،

ناخرسندیزخم سرریزشدن  ساختار  ها،  در  طبقاتی  تضادهای  سرگشودن  و  ها 

 پایه شود!ای که مقدر بود یکاجتماعی دوپایه-اقتصادی

متحده ایالات  جمهوری  ریاست  مقام  به  جان.اف.کندی  فشار  رسیدن  آمریکا،  ی 

شاه فزاینده بر  او  برنامه  -ی  گذاشتن  اجرا  به  جهت  هدفش  در  که  اصلاحاتی  ی 

داری اش، چیرگی قطعی ساختار سرمایهمایهپیشگیری از انفجار اجتماعی بود و درون

آشفتگی و چند دستگی را در رأس هرم حکومت به بار -داریسرمایهبر ساختار پیش

نخست  6آورد؛ چهار  آمدن  کار  واپسروی  و  موجب شد  در سه سال  را  نشستن وزیر 

پاگرفتن   و  صنفی  مبارزات  افتادن  راه  به  و  سیاسی  فضای  بازشدن  و  استبداد 

اعتراضی و تکاپوی همه جنبش های سیاسی؛ جز روحانیت!  ها و جریانی جرگههای 

ی پیشنهادی ایالات متحده تن ندهد و نپذیرد  چه، روحانیت امیدوار بود شاه به برنامه

مالکی برافتد و املاک موقوفه تقسیم شود؛  که ساختار جامعه دگرگون شود؛ که بزرگ

بیشتر و   با غرب  از نقش مذهب و    "زدگیغرب "که مناسبات  این همه  فراگیر شود. 

برای روحانیان برجا نمیکارکرد دستگاه روحانیت فرو می اقتداری  گذاشت.  کاست و 

 
61980, Ed. -Eric J. Hoogland, Land and Revolution in Iran 1960 

University of Texas, 1982 



 364 اندیشی چپ کتاب هم 

رو، مادام که کشمکش میان کندی و شاه جاری بود، روحانیت در لاک خود  این  هم از

فرورفت و دم فروبست. تنها آنگاه دم برآورد و از در مخالفت با شاه درآمد، که جنگ  

ی اصلاحات آمریکایی را به  خواهد برنامهمغلوبه شد و مُسلم شد که شاه به راستی می

به سال   این  و  رساند.  و  وجوشبود. در سومین سال جنب   1341انجام  های سیاسی 

شبکه  )که  توده  حزب  ناتوانی  شدن  حزبیهویدا  پاشیده  ی  فرو  کشور  داخل  در  اش 

های وابسته به آن، و  ها و سازمانی ملی و گروهگی و سردرگمی جبهه برنامهبود(؛ بی

 رهبری مبارزاتی! خلأ

آیت ویژه  به  برّا.  و  استوار  و  آمد  مصمم  اما  آمد،  میدان  به  دیر  گرچه  الله  روحانیت 

آیت مرگ  با  که  خلأ اللهخمینی  و  بروجردی  و    العظمی  تکلیف  خود  برای  مرجعیت، 

داد  که به زنان حق رای می  -ی اصلاح انتخاباترسالتی دیده بود. اعتراض او به لایحه 

سوگند به  "داشت؛ و نیز  را روا می  " های ولایتی و ایالتیشرکت بانوان در انجمن"و  

آسمانی جای    "کتاب  مجید"به  قرآن  به  می  "سوگند  مجاز    -شناخترا 

مخالف  "وزیر )اسدالله علم( از انجام اقدامات  نویسی و برحذر داشتن نخست حالعرض

ران که »علمای اعلام ای؛ تهدید دولت به این"شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی

و عتبات مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند«؛ توجه 

که »انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم  به این "اعلیحضرت"دادن 

به  که  جسارتی  از  و  کند  تبعیت  اساسی  قانون  و  اسلام   قانون  از  فرمایید  ملزم  را 

پروا درآمد برخوردی بیو... پیش  7ساحت مقدس قرآن کریم نموده، استغفار نماید...« 

برنامه و هم  " انقلاب سفید"ی  به  جریانبود  با  ترقیآوازی  موضعی  از  که  خواه  هایی 

 کردند. رفراندوم را تحریم می

خواهان سبب نشد که تمایز و  آوازی واپسگرایان با ترقیدر این برش تاریخی نیز، هم

را در تضاد    "انقلاب سفید"تفاوت میان این دو گرایش به دیده نیاید. واپسگرایان که  

می خود  منافع  و  موقعیت  برنامهبا  حملهدیدند،  و  تبلیغات  هدف  را  اصلاحات  ی ی 

خواهان که  سیاسی خود قرار دادند و از کنار دیکتاتوری شاه گذشتند. اما طیف ترقی
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توانست ضد اصلاحات باشد و برچیده شدن مناسبات ارباب رعیتی، با  به هرحال نمی

انگشت نشانه را به سوی   "اصلاحات آری، دیکتاتوری نه"طرح شعار هرچند نادقیق  

ی مبارزه علیه آن تاکید گذاشت. شاید به همین  دیکتاتوری شاه گرفت و بر لزوم ادامه

(، بسیاری از رهبران 41بهمن    6سبب بود که حکومت، تا پیش از برگزاری رفراندوم )

ی زندان. خواه را بازداشت کرد و روانهو کوشندگان نهضت ملی و نیز اپوزیسیون ترقی

آن کیفر  نیفتادند.  زندان  به  اما  سیاسی،  و  روحانیان  تحقیر  آشکارا  که  بود  این  ها 

جاع سیاه« نامید  ها را »ارتتوهین شوند؛ از سوی شخص شاه و در خود شهر قم. او آن 

فهمند و از هزار سال پیش تاکنون فکر]شان[  نمی  و »یک عده نفهم قشری که... اصلاً

]می بالین  بر  سر   ... بطالت  و  بیکاری  و  ظلم  به  و  نخورده...  افزود:  تکان  و  گذارند[«. 

 8خوری دیگر از بین رفته است«.»مفت

داد. روحانیت در  کرد و دشنام میاین نخستین بار بود که شاه به روحانیت درشتی می

می را  خود  مرگ  ناقوس  ماجراها،  این  پشت  واپسین پس  برکشیدن  رخت  و  شنید 

پیشمانده نظم  نمیسرمایههای  را.  کند.  داری  تسلیم  مرگ  به  را  خود  توانست 

همنمی بماند.  سرشکسته  و  ساکت  نمیتوانست  نکند.  ایستادگی  و  توانست  نشینان 

نمیپیمانانهم تاب  را  سرنوشتی  و  وضعیت  چنین  زمیناش  بزرگ، آورند.  داران 

میدانی عقبتوده"ها،  بازاریان،  مذهبیماندههای  میرهای  9" ی  به  شان  پس  کردند. 

های واکنشی سرتاسری؛ به ماه محرم و  رایزنی برآمدند و سازماندهی و چیدن زمینه 

سوگواران  و  شد  برگزار  سیاسی  سال،  این  عاشورای  و  تاسوعا  و  سوگواری.  روزهای 

اعلامیه و  سردادند  حکومتی  ضد  سیاسیشعارهای  و    -های  کردند  پخش  مذهبی 

بهمن شاه    4الله خمینی را. و او در غروب این روز پاسخ سخنرانی  هایی از آیتعکس

از  ترین و تندترین کلامپردهرا داد؛ به بی به این سو، شنیده   1332مرداد    28ها که 

 نشده بود: 
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ها با اساس کار دارند، با اساس اسلام و روحانیت »این 

خواهند این اساس موجود باشد.  ها نمیاند. اینمخالف

ی فیضیه را اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه

خواهد  کوبد، میکوبد. شما ملت را میکوبید، ما را می

خواهد تجارت و زراعت  اقتصاد شما را قبضه کند، می

می ببرد،  بین  از  را  ثروتشما  تصاحب خواهد  را  ها 

مفت ما  آیا  آنکند...  یا  بانکخوریم...  که  های  هایی 

اند؟... آقای شاه،  دنیا را از دسترنج مردم فقیر انباشته 

می نصیحت  تو  به  من  شاه؛  جناب  از  ای  دست  کنم 

این اعمال و رویه بردار... بدبخت بیچاره، چهل و پنج  

یک کمی   میره،  عمرت  از  یک کمی  أتسال  مل کن، 

آیا   را ملاحظه کن...  امور  عواقب  تدبر کن، یک کمی 

ارتجاع سیاه است؟ لکن تو مرتجع   روحانیت و اسلام 

این شاه!  آقای  کردی؟...  سفید  انقلاب  ها  سیاه 

بگویم  می من  که  کنند  معرفی  یهودی  را  تو  خواهند 

تو   تکلیف  به  و  کنند  بیرونت  ایران  از  تا  کافری 

برسند؟... مملکت ما، اسلام ما، در معرض خطر است، 

را   ما  سخت  است  تکوین  شرف  در  که  چیزی  آن 

 10نگران ساخته است...«.

زمان با دستگیر شدن  شب چهاردهم خرداد دستگیر شد؛ همالله خمینی در نیمه آیت

  " آقایان "الله قمی در مشهد. خبر بازداشت و آوردن  الله محلاتی در شیراز و آیتآیت

عشرت پادگان  جامعهبه  طبقات  و  اقشار  میان  در  سرعت  به  تهران،  سنتی آباد  ی 

 
،  1361ی روحانیت مترقی، دفتر نشر نوید اسلام، صد سال مبارزهعبدالرحیم عقیقی بخشایشی، یک 10

؛ نیز: بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، تهران،  206تا  203جلد سوم، ص 
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های دارای شهرهای پخش شد و به خشم و نگرانی مردم دامن زد. روحانیت و مذهبی

به یک حرکت تمایل سیاسی، بی آن  فرارویاندن  و  به سازماندهی خشم مردم  درنگ 

بر شبکه با تکیه  برآمدند؛  برگزاری ی مسجدها و تکیهاعتراضی  اندر کار  ها که هنوز 

روز   بامداد  در  بعد،  بودند. چند ساعت  ماه محرم  در    15مراسم  بزرگی  خرداد، گروه 

به میدان ارگ و دور و بر بازار که    11میدان بار تهران گرد آمدند و اعتراض آغاز شد. 

وزارت  چندین  به  گرفتند.  خود  به  شورشی  حالت  دولتی  رسیدند،  سازمان  و  خانه 

اتوبوس و باجهحمله  پلیس و  پاسگاه  و...  ور شدند. چند  به آتش کشیدند  را  تلفن  ی 

باش در مرکز شهر مستقر این همه سبب تیراندازی سربازانی شد که به حالت آماده

راه بودند.  نیمهشده  که  افتادند  راه  تهران  دانشگاه  سوی  به  بود. پیمایان  تعطیل 

آن اما  نپیوستند،  تظاهرکنندگان  به  زیادی  برآمدند،  دانشجویان  همراهی  به  که  ها 

پیروز است"شعار   اما    12سردادند.   "مصدق  شمار دقیق کشته شدگان دانسته نیست. 

بین   می  4000تا    100برآوردها  دور  دربرگیرندهنفر  که  قم،  زند؛  شدگان  کشته  ی 

شود. در این شهرها هم، دانشجویان به پیشواز حرکت  شیراز، اصفهان و مشهد هم می

از آن    -غریزی  -ی متوسط نوین هم به حرکت نپیوست. کارگران همنشتافتند. طبقه

  ی تحجرگرایی روستایی دوری جستند. و نیز دهقانان. جز دهقانان ورامین که شهره

بازاریان،  بودند! نیروهای این جنبش اعتراضی را بیشتر روحانیان تشکیل می دادند و 

پیشه میدانی کسبه،  دورهها،  دستوران،  کارگاهفروشگردها،  کارگران  سنتی،  ها،  های 

ی که زوال خود را ی طبقات و اقشارنجارها، آهنگرها، نانواها و... و بیکاران. یعنی همه

 دیدند. می

اندام  15 پیوند  نشانگر  که  پایه  "پیشقراولان" ی  وارهخرداد  نظم  و  های 

ترین، کوشاترین  ها انداخت؛ درمیان آمادهداری بود، نام خمینی را بر زبانسرمایهپیش

 
ی سیاسی،  ؛ نیز: بیژن جزنی، تاریخ سی ساله234-238گفته، صص  پیش غلامرضا نجاتی، 11

بهمن تئوریک،    19ی ی اخیر ایران، نشریهبندی مبارزات سی سالهگفته؛ بیژن جزنی، جمعپیش
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و پیگیرترین هواخواهان نظم کهن )از روحانی و غیر روحانی(. حتا نیروهای مخالفی  

داری )بنیانگذران داری داشتند و پایی دیگر در سرمایهسرمایهکه یک پا در نظم پیش

ویژه حساب  پس  این  از  و...(  ایران  آزادی  نهضت  خلق،  مجاهدین  برای  سازمان  ای 

ای که به تاسوعا و عاشورا و سخنرانی خمینی باز کردند. فزون براین، فرآیند مبارزاتی

ی  های جنبش آیندهخرداد انجامید، شالوده  15الله خمینی و جنبش  خرداد آیت  13

به   دستیابی  راه  و  آورد  پدید  را  رهبرانش  و  کادرها  ریخت،  پی  را  واپسگرا  نیروهای 

که، تمرین آخری بود سیمای ایدئولوژیک و هویت سیاسی را هموار ساخت. کوتاه این

انقلاب   دیده1357برای  به  نکته  این  مبارزات .  رهبران  و  کوشندگان  از  کسی  ی 

 نیامد. تنها کسی که اهمیت مسئله را دریافت بیژن جزنی بود:  1338-42های سال

نماند و   به رفرم دستگاه  اعتراض  »... خمینی در حد 

دیکتاتوری رژیم و شخص شاه را مورد حمله قرارداد 

ی و این علت اساسی شهرت و محبوبیت او شد. ادامه

گردید،   منجر  او  تبعید  و  زندان  به  که  مقاومت  این 

برای خمینی موفقیت ملی ایجاد کرد ... با این سوابق، 

قشرهای   بین  در  به خصوص  توده،  میان  در  خمینی 

بی کاسب محبوبیت  از  بورژوازی،  خرده  ای سابقهکار 

سیاسی   فعالیت  امکان  صورت  در  و  است  برخوردار 

بی موقعیت  آزاد،  به  سابقهنسبتا  داشت؛  خواهد  ای 

در جنبش ملی کردن   کاشانی  از قدرت  بیش  مراتب 

تواند بر جنبش به خصوص نفت. بنابراین نقش او می

نیرآن  که  مذهبی  جا  و  بازاری  قشرهای  اصلی،  وهای 

 13است، بسیار موثر باشد ...«. 

ژرف با  جزنی  تیزبینی  که  واپسگرای خمینی افسوس  به سرشت سراسر  نسبت  بینی 

 م نبود و با هوشیاری سیاسی لازم!أتو
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 از انقلاب سفید تا روی کارآمدن ارتجاع سیاه 

دگرگونی سفید  آغاز  انقلاب  همان  از  که  آورد  پدید  جامعه  بافت  و  ساخت  در  هایی 

ی مرکزی  پروراند. این برنامه که هستهی سهمگین را در دل میلرزههای زمیننطفه 

ظرفیت از  درستی  ارزیابی  و  شناخت  بر  نه  بود،  ارضی  اصلاحات  و  آن  بالفعل  های 

زا. ای درونی کشاورزی ایران استوار بود، و نه بر مبنای الگوی توسعه ی جامعهبالقوه

از بُن  این  هم  از  را  کهن  مناسبات  و  هموار  را  ایران  کشاورزی  رشد  راه  نتوانست  رو 

 براندازد.

دگرگون بزرگ ارضی  مالکیت  نظام  رفت؛  ازبین  ایران  خاک  بیشتر  در  سنتی  مالکی 

تازه تولیدی  مناسبات  اما  ریخت؛  درهم  رعیتی  و  ارباب  مناسبات  و  با  گشت  که  ای 

ترتیب کشاورزی های جامعهویژگی بدین  نگرفت.  پا  باشد،  ایران سازگار  روستایی  ی 

از یک دوره افزایش  پس  با  بود  این همزمان  نابودی گذاشت؛ و  به  رو  ی کوتاه رونق، 

مالکیت که  نیفتاد  نفس  از  آنجا  تنها  کشاورزی  تولید  نفت.  درآمد  برابر  های  چندین 

مکانیزه. مزارع  و  گرفت  شکل  جامعه  14بزرگ  دیگر،  سوی  پیشتر از  که  هم  ایلی  ی 

ازهم فروپاشید. کوچ،   با »ملی شدن مراتع«  بود،  افتاده  از تب وتاب  سرکوب شده و 

جانشین شد، اما  ه یککم و بیش برافتاد و تولید دامی افتی چشمگیر یافت. ایل با این

ی خود را از دست نداد و در مناسبات نوین حل نشد. تهیدستان ایل  پیوندهای دیرینه

از جا کنده شدند و به شهر  قواره،  ها روی آوردند. و شهربیمارگونه و بیو نیز روستا، 

بزرگ و  روانه بزرگ  از جلب و جذب  و چون  رویش  تر شد.  به  درماند،  های مهاجرت 

شکل  ی بیتن داد که زیستگاه توده  "خارج از محدوده"های  نشینآبادها و زاغهحلبی

تولید شد. بختحاشیه  به کار در واحدهای  ی  اینان،  آوردند  تولیدییارترین  ای روی 

اندام دیگر  با  کارش  که  و  نداشت  پیوندی  کشور  اقتصاد  های  ساخته  "مونتاژ"های 

ی کارگر، لیکن با رشد فکری  های چندملیتی و فراملیتی بود. رشد کمی طبقهشرکت

و فرهنگی این نیروی اجتماعی پُرشمار همراه نبود. در وضعیتی که نوکارگران به حال 

 
مسائل ارضی و دهقانی ایران و  احمد اشرف، دهقانان، زمین، انقلاب، در مجموعه کتاب آگاه:  14

  1361، آگاه، تهران، خاورمیانه
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برنامه از  بودند،  وانهاده شده  و خود  بودند، تشکل صنفی  های حمایتی دولت محروم 

ی کارگران قدیمی را نداشتند، در معرض جریان های فکری و فرهنگی پیشرو  تجربه 

فزایندهقرارنمی طبقاتی  شکاف  با  روحیه گرفتند،  و...،  بودند  روبرو  و  ای  ایلی  ی 

های  که بیشتر نوکارگران در بخش   دیرسال، برجا ماند. به ویژه آن  های دهقانیخصلت 

جاده  "سازی و  های راه و ساختمان، شهرکغیرصنعتی تمرکز یافته بودند و در رشته 

کار می کردند که راه کوتاه مدت کسب سودهای سرشار برای بورژوازی دلال   "سازی

( که حجم  1351بود. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر قیمت نفت و درآمدهای نفتی )

آور افزایش داد، به روند رشد واردات و  ای سرسامو حرکت پول در گردش را به گونه

سابقه بخشید. بخش خدمات  گسترش بازار داخلی و فروپاشی تولید سنتی شتابی بی

را از    -بازار  -ی سنتی توزیعای را شکوفا ساخت، شبکههای واسطهو تجارت و فعالیت

تاریخی توسعه اهمیت  سبب  و  انداخت  نظام  اش  پیدایش    "مدرن"ی  و  شد  توزیع 

وری همه، بازار از حرکت بازنماند، پیشهها و... با اینهای بزرگ و سوپرمارکتفروشگاه

پیله و  نداد  دست  از  را  جامعهقدرتش  برنیفتاد.  تمامی  به  لایهوری  و  سنتی  های  ی 

دارش البته بیشتر به حاشیه رانده شد، بیشتر در خود فرورفت و بیشتر نسبت به  ریشه 

از سرمایهو همه  "ایران نوین" اقشارش،  اقشار میانهی طبقات و  تا  تا  دار گرفته  حال 

 کارگر، احساس ترس و تحقیرشدگی و بیگانگی کرد. 

پهنه  این  آورد. در  را درپی  فرهنگی جامعه  اقتصادی، دگرسانی نظام  دگرسانی نظام 

اقتصاد، گسیختگی و گسست با  نیز چون پهنه  آمد. و آشفتگی و    " انقلاب سفید"ی 

همه جدایی  و  ریختگی؛  سنتیجامعه"ی  جانبهدرهم  جامعه  "ی  دو  از  مدرن.  ی 

فضای  جامعه دو  در  متفاوت،  کلی  به  زیستی  قلمرو  دو  در  که  متفاوت  کلی  به  ی 

اعتقادی و در دو ساختار  متفاوت  کلی  به  و  -اجتماعی  باهم  متفاوت،  به کلی  ایمانی 

ای داشته باشند، یکدیگر  واسطه رابطهآنکه خودخواسته و بیبی  15زیستند؛ هم میبی

 
15Majid Tehranian, Communication and Revolution in Iran: The  

Passing of a Paradigm, Iranian Studies, Vol 13, N° 1-4, Iranian 
Revolution Perspective, 1980 
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را بشناسند و بفهمند. حکومت شاه هم نگران این جداسری نبود و برای جذب و جلب  

جامعهجامعه" به  سنتی  مدرنی  نمی  "ی  میکاری  آنچه  در  کرد.  و  انکار  همانا  کرد 

جامعه بیشتر  بردن  شیوهانزوا  پس  بود.  سنتی  تمسخر ی  مورد  زندگی  قدیم  ی 

های کهنه، تخطئه. در  ها و منشقرارگرفت، فرهنگ سنتی بازهم تحقیر شد و ارزش 

های نو و پیشرو همچنان در حاشیه ماند و راهی به متن  ها و منشاین رهگذر روش

قرارگرفت، شبه  توجه  آنچه در مرکز  نیافت.  انسجام جامعه  و  اصالت  بود که  فرهنگی 

تاخت. حکومتی که خود نه دستگاه فکری  ی حکومت میچندانی نداشت و به پشتوانه

استخوان  ارزشی  نظام  بنیادهای  و  به  بازنگری  سودای  نه  و  داشت  ارائه  برای  داری 

می درسر  را  اجتماعی  باورهای  و  لازمهاخلاقی  این  چه،  و  پروراند.  بود  آزادی  اش 

ای هایی نو در ربط با مجموعهی همگان در فرآیند دستیابی به دیدگاهشرکت آزادانه 

ل؛ از حقوق فرد گرفته تا مناسبات زن و مرد، حقوق کودک و... . این امر اما با  ئاز مسا

ی دوم سلطنت محمدرضا خرداد و در دوره  15استبدادی که پس از سرکوب جنبش  

پهنه در  تنها  که  فراگیری  استبداد  نبود.  سازگار  شد،  فراگیر  پهلوی  سیاست  شاه  ی 

پهنه به  نگرفت،  اعتراضی پهلو  صدای  هیچ  سرکوب  از  و  سایید  پهلو  هم  فرهنگ  ی 

 چشم نپوشید.

هایی  ، استبداد حاکم و نظام سیاسی کشور هم دستخوش دگرگونی"انقلاب سفید"با  

ی اصلاحات، از میدان بیرون  خرداد، به اجرا درآمدن برنامه  15شد. سرکوب جنبش  

ی ملی و حزب توده از فعالیت علنی و بازایستادن جامعه از  راندن و بازداشتن جبهه

ی امپریالیسم ایالات متحده  های همه جانبهحرکت سیاسی، برخوردار شدن از حمایت

افزایش سرسام و  کرد  نیرومند  را  نیرومندتر؛ و... حکومت شاه  را  آن  نفت،  قیمت  آور 

ی طبقات به ویژه بورژوازی به ارمغان آورد. و این امر،  که استقلالش را از همه چندان 

ارتش،   و  به ساواک  اتکا  با  که  را سرعت بخشید  در دست شاه  قدرت  تمرکز  فرآیند 

هول همهاختناقی  تنها  نه  ترتیب،  بدین  بود.  آورده  وجود  به  راه انگیز  ابراز ی  های 

ناخرسندیخواسته  و  سیاسی،  ها  )احزاب  شد  بسته  نوین  اقشار  و  طبقات  های 

مطبوعات آزاد، سندیکاها و...( و فعالیت سیاسی به شکل زیرزمینی درآمد )که تنها از  
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جریانعهده انقلابیی  چریک های  چون  و...  ای  خلق  مجاهدین  خلق،  فدایی  های 

طبقه برمی بلکه  به  آمد(،  و  بازداشت  سیاسی  امور  در  دخالت  از  نیز  را  حاکم  ی 

واداشت. اوج فرآیند اختناق سیاسی    "منویات ملوکانه"و چرا از  چون  برداری بیفرمان

تک نظام  برقرارکردن  بود،  حکومتی  احزاب  برچیدن  فردی،  بنیاد  واستبداد  و  حزبی 

 ."رستاخیز"نهادن حزب واحد 

در  نهفته  تضادهای  گرفتن  از شدت  نفت،  درآمد سرشار  نه  و  فراگیر  استبداد  نه  اما 

  1355پیشگیری نکرد و سرانجام بحران آمد. و این به سال    "انقلاب سفید"ی  برنامه

ی ریاست جمهوری زمان با رشد بحران اقتصادی جهان و آغاز دورهوبیش همبود. کم

سرکار آمد و واداشتن دیکتاتورهای دوست   "حقوق بشر"ی  جیمی کارتر که با برنامه

ره دموکراسی!  گسترش  و  سیاسی  اصلاحات  به  متحده  در  ایالات  سیاست  این  آورد 

بود، حکومت  بحران  حکومت  16ایران،  ازآشفتگی  امیرعباس    گران،  شدن  کنده  جا 

ها، بازشدن فضای سیاسی،  از پی هم آمدن دولت  -"العمرنخست وزیر مادام"  -هویدا

 های اعتراضی و اعتلای انقلابی. راه افتادن جنبش

گسترده مردمشرکت  قشری  -ی  و  طبقه  هر  شاه،    -از  ضددیکتاتوری  جنبش  در 

تمامآئینه  کلیهی  رسایینمای  بازتاب  و  بود  جامعه  پنهان  و  پیدا  تضادهای  و  ی  ها 

از  رفتها و پسرفتها، پیشها و سستیها، توانایینارسایی انقلاب "های جامعه پس 

ی حکومت در ایران؛ دیکتاتوری فردی که سرانجام به  . و نیز معلول شکل ویژه"سفید

و  بورژوازی  کردن  خالی  شانه  و  انجامید  دربار  و  شاه  کامل  انزوای  و  انفراد 

وظیفه خرده از  ایران  نوین  اولیهبورژوازی  از  ی  پشتیبانی  مملکت"ی  اول  .  "شخص 

ی آحاد ملت شد  چنین بود که مبارزه علیه دیکتاتوری شاه، محور وحدت نانوشته این

 17آواز شدند. دار و کارگر، بازاری و کارمند، روحانی و دانشجو، همسرمایهو 

رشدنیافتگی سیاسی   و  بهای خامی  به  مطلق  اختناق  و  فردی  ی جامعه"دیکتاتوری 

را   "مدرن خود  نزدیک  تاریخ  نه  که  جامعه  این  جوان  نسل  ویژه  به  شد.  تمام  نیز 

 
 1371چاپ سوم،  محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، انتشارات مرد امروز، 16
 1364اسفند  ، بهمن/ 1ی ی آغازی نو، شمارهناصر مهاجر، از بهمن تا امروز، نشریه 17
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  " ی مدرنجامعه"شناخت و نه آگاهی و هدف سیاسی روشنی داشت. فزون براین،  می

از شکاف   وجدان  عذاب  نیز  و  بود.  فرهنگی  چندپارگی  و  فکری  آشفتگی  دستخوش 

و  فرهنگی  و  طبقاتی  توده  ژرف  بر  که  واپسبیدادی  و  تهیدست  میی  رفت.  مانده 

او میتوده او و بی  با  به  ی بهزیست؛ در دو جامعهای که  کلی متفاوت، در دو دنیای 

انقلابی سال ، نه تنها تمایز و  57تا    55های  کلی متفاوت. و چنین شد که در برآمد 

آوازی نیروهای مختلف خواهان بارز نشد، که به همتفاوت بنیادین واپسگرایان و ترقی

 شان انجامید. اجتماعی، به هم آمیختن و درهم تنیدن

آیت آنِ  از  انقلابی،  جنبش  بیسرکردگی  شد.  خمینی  سیاسی الله  احزاب  اعتباری 

)جبهه  نیروهای  سنتی  بودن  دور  توده(؛  حزب  و  ملی  انقلابی"ی  نوین    " جنبش 

)فداییان خلق و مجاهدین خلق و...( از مردم و ناآشنایی مردم با این نیروها؛ بیزاری 

تبهکاری  و  آمریکا  امپریالیسم  از  تجربه اجتماعی  از  سرخوردگی  و  هایش،  شوروی  ی 

بدکرداری و  بدیل  هایچین  )که  غربی "شان  نه  شرقی،  ساخت(؛    "نه  جذاب  را 

  50های  اش با مذهب )که در سالستیزی بدوی حکومت پهلوی و سازگاریکمونیسم

این را فراهم ساخت؛ و  نوزایی اسلامی  از امکان رشد جنبش اصلاح دین و  بار خارج 

حوزه  و  روحانیت  نفوذ  سنتی  پیشمناطق  علمیه!(،  دورخیز زمینههای  مساعد  ی 

با جذبهآیت او  به سوی قدرت.  بهرهالله خمینی شد  داشت،  و  ای که  مقام  از  برداری 

به دست آورده بود، با برخورداری از حمایت طبقات و اقشار    42موقعیتی که در سال  

بر جامعه تکیه  با  مبارزین مذهبیسنتی جامعه،  و  روحانیت  از دل جنبش    ایی  که 

ها و مسجدها، و  ی تکیهگسترده "تشکیلات"خرداد درآمده بودند، با به کارگرفتن  15

ندانم از  استفاده  با  دولت شاه کارینیز  عراق    -های  بر دولت  اعمال فشار  میان  آن  از 

گری و  با حیله -اش به فرانسه"هجرت حضرت"جهت بیرون راندن خمینی از کشور و 

سو و نشان دادن میل به  تهی از یکهای میانجمعی، مانورهای سیاسی و وعدهحواس 

ناپذیری با شاه، سرکردگی جنبش عمومی  ها( و سازشسازش با همه )جز کمونیست 

 ضددیکتاتوری را به کف آورد. 
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بورژوازی  های مختلف خردهچنین بود که روحانیت شیعی دست در دست بازار و لایه

جایگاه  ی تولید و بیشکل حاشیهی بیی قدرت تکیه زد. تودهسنتی شهرها، بر اریکه

ی لرزهزمین"و    18شد  "بلوک تاریخی قدرت"ی جامعه، بازوی اجرایی این  در گستره

 رخ داد.  "سهمگین

 

فصل در  بار  نخستین  نوشته،  شمارهنقطهی  نامه*این  زمستان  4-5ی  ،   ،1374/ 

ی آن نوشته به چاپ رسید. آنچه در این جا آمده است، متن بازبینی شده  1375بهار

  است.

 
 اردشیر محصص      

 
18Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks,  

International Publishers, 1971 



 

 

 

 مجید نفیسی 

 من و جنبش چپ 

گیری اتحاد جماهیر شوروی تا  جنبش سوسیالیستی چپ در ایران تقریبا از آغاز شکل

سال   در  آن  فروپاشی  پیروی    اعمدت   ،1991هنگام  لنینیسم  مارکسیسم    کرد، میاز 

دیکتاتوری پرولتاریا و  »و    «انترناسیونالیسم پرولتری»ویژه دو اصل آن  به  مکتبی که  

آن بیشتر   «حزب  وابستگی  به  اولی  گذاشت.  زیانبار  بس  اثری  ما  چپ  جنبش  بر 

ویژه شوروی دامن زد و  به های چپ به سیاست خارجی کشورهای کمونیستی سازمان

های دیگر   عدم تحمل سازمان  ،دومی به سرکوب فردیت و ترس از اندیشیدن مستقل

 سازمانی.  های درونو گرایش

رسیدهمن سال نتیجه  این  به  بخاطر هاست  اکثریت  فدائیان  و  توده  اگر حزب  که  ام 

  ، دیدند انترناسیونالیسم پرولتری خود را مجری سیاست خارجی شوروی در ایران نمی

های چپ مستقل و اگر سازمان،  شدند کن رژیم خمینی تبدیل نمیصافهرگز به جاده

آن  دیکتاتوری  استقرار  و  پرولتاریا  حزب  تشکیل  را  خود  آرمان  پیکار  سازمان  مانند 

در کنار    ، توانستند با تکیه بر ضرورت آزادی اندیشه و بیانگمان میبی  ، دادندقرار نمی

هم در برابر حزب رستاخیز و ساواک شاه بایستند و هم    ،جبهه ملی و نهضت آزادی

حزب فقط »دند:  دابه بعد شعار می  1357ها که از هفده شهریور  هیلالدر برابر حزب 

پائیز  . زمینه «اللهالله, رهبر فقط روححزب  با ده شب شعر گوته    1356ی این کار در 

ایران سازمان یافته بود فراهم شد ولی افسوس که با   که از سوی کانون نویسندگان 

های  ی سرکوب رژیم شاه از یک سو و عدم درک جنبش چپ از ضرورت آزادی ادامه 

دیگر سوی  از  نامه  ،دموکراتیک  از  که  سرگشادهانقلابی  شخصیت های  ملی ی    ، های 

خانه  محدودهشورش  خارج  و شب  ،سازان  دانشجویی  تظاهرات  و  گوته  شعر  های 

شعار  دانش با  آزادی»آموزی  و  بود  «مسکن  شده  دی    ،آغاز  هفده  به    1356در 
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از آن و شعار  تظاهرات طلاب در قم و چهلم غلطید و    «حکومت اسلامی»های پس 

 دست خمینی افتاد.  به رهبری آن 

می چپ  سوسیالیستی  جنبش  اگر  شودپس  دموکراتیک  و  مستقل  به  باید    ،خواهد 

پرولتری»اجای   را  «نترناسیونالیسم  بشر  حقوق  بودن  همگانی  ضمن ،  اصل  در  که 

هست,برگیرندهدر نیز  کارگران  حقوق  و  ،ی  و »جای  به  بنشاند  پرولتاریا  دیکتاتوری 

آن آزادی   «حزب  و  کانت  امانوئل  اندیشیدن  به  جرات  دموکراتیک اصل  فردی  های 

مه   در  خود  مارکس  کارل  را.  روشنگری  آزادی   1842عصر  پیرامون  مقالاتش  در 

آزادی  فقدان  از  بشر  حقوق  طرفدار  روشنگری  عصر  متفکر  یک  چون  مطبوعات 

می انتقاد  آلمان  در  سال  مطبوعات  در  وقتی  حتی  او  فردریک   1847کرد.  با  همراه 

نوشت از یک حزب واحد پرولتری و استقرار  را می  «ی حزب کمونیست بیانیه»انگلس  

 .شناختزد و وجود دیگر احزاب کارگری را به رسمیت میدیکتاتوری آن حرف نمی 

بیانیه   دوم  فصل  آغاز  در  کمونیستها»چنانچه  و  می  «پرولترها  روشنی  که:  به  گوید 

طبقه کمونیست » احزاب  دیگر  با  مخالفت  در  جداگانه  حزبی  تشکیل  ها  کارگر  ی 

تجربه«دهندنمی از  پس  تنها  سال  .  در  مارکس  که  بود  پاریس  کمون  در    1875ی 

برنامه» گوتانقد  برقراری   «ی  به ضرورت  و  گذاشت  کنار  را  دموکراتیک  سوسیالیسم 

لنینیست  مارکسیست  مانند  و  رسید  پرولتاریا  از خوددیکتاتوری  پس  جمله   ،های  از 

خواند و به عدم تفکیک سه قوه در نظام شوراها  می  ه«پرگوخان»لنین که پارلمان را  

آزادی  ،بالیدمی به  آننگاهش  و  یافت  تقلیل  ابزاری های دموکراتیک  تنها چون  را  ها 

برداشت  بایست بجای این  برای رسیدن به قدرت سیاسی در نظر گرفت . امروزه ما 

پنجاهابزارگرایانه  مارکس  آزادیی  از  به ،  ساله  بشردوستانهه  فروتنانه  نگاه  ی  مان 

ی کانت بسی نزدیکتر ساله به آزادی بازگردیم که به دیدگاه روشنگرانه مارکس بیست

 است. 

آزادی طبقه  از قیام  خوشبختانه سازمان پیکار در راه  ی کارگر که من چند ماه پس 

مستقل بود زیرا    ،به آن پیوستم بر خلاف حزب توده و فدائیان اکثریت   1357بهمن  

پرولتری انترناسیونالیسم  به  اعتقاد  را سوسیال ،  علیرغم  را شوروی  امپریالیست, چین 
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و آلبانی را دارای گرایشهای رویزیونیستی میدانست. اما بدبختانه مانند  ،  رویزیونیست

گروه رنج  بیشتر  آن  حزب  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  اصل  زیانبار  عواقب  از  چپ  های 

کشورمی هر  در  آن  بر  بنا  که  خود   ،برد  انحصار  در  را  حقیقت  باید  حزب  یک  تنها 

حزبی را سرکوب کند. من خود این  های درونداشته باشد و دیگر احزاب یا فراکسیون 

تجربه  در  را  سالموضوع  در  پیکار  سازمان  در  کار  تدریجا    1360تا    1358های  ی 

 دریافتم.  

به  جرات  اصل  پذیرش  و  آن  حزب  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  اصل  نفی  به  من  گرایش 

کانت مطالعه  ،اندیشیدن  از  ناشی  نه  زمان  آن  کتابدر  نتیجه ،  ی  پیکاری بلکه  ی 

برای  من  پیکار  بود.  بیان  و  اندیشه  آزادی  برای  پیکار  سازمان  خود  درون  مشخص 

رسیدن به بلوغ فکری درون سازمان پیکار در سه مقطع مهم رخ داد که این سازمان  

در برابر سه رویداد مهم    ،هاهای سیاسی مجبور شد در آن تندپیچمانند دیگر جریان

از انقلاب موضع بگیرد: نخست در برابر اشغال سفارت آمریکا   دست  به  سیاسی پس 

آبان   در  امام  خط  پیرو  پائیز    ،1358دانشجویان  در  عراق  و  ایران  جنگ  آغاز  دوم 

بنی  1359 عزل  سوم  جمهوری  به  صدر  و  رئیس  شورش    «لیبرال»عنوان  و 

تابستان  خودویرانگرانه  در  خلق  مجاهدین  سازمان1360ی  بیشتر  چپ  .  به  های 

کمونیست  اتحادیه  و  سو  یک  از  اکثریت  فدائیان  و  توده  حزب  سوی  خصوص  از  ها 

عنوان یک اقدام ضدامپریالیستی سرسختانه دفاع کردند و  به  از اشغال سفارت    ،دیگر

عربیست   پان  صدام  با  اسلامیست  پان  خمینی  جنگ  و  به  در  بلندگو  صورت 

هایی متمایل به حمایت  توپ خمینی درآمدند. در سازمان پیکار هم گرایشدمگوشت 

داشت وجود  عراق  با  جنگ  و  آمریکا  سفارت  مقاله  ،اشغال  چاپ  از  پس  ی ولی 

یکجانبهزیگزاگهای ضد» انعکاس  و  انقلابانقلاب  در صف  آن  ضمیمه  «ی  در  ی که 

جنگ ایران و عراق به نفع  »ی  درآمد و مقاله  1358آذر    26مورخ    34پیکار هفتگی  

  1359مورخ دوم مهر    73ی پیکار هفتگی  که در ضمیمه   «های دو کشور نیستتوده

صورت  ه  چاپ شد مواضع مخالف با این دو سیاست در سازمان جا افتاد و پیکار را ب

ی هر دو این مقالات  مهمترین سنگر چپ انقلابی علیه رژیم خمینی درآورد. نویسنده



 378 اندیشی چپ کتاب هم 

بودم چه    ، من  فردیتبه  اگر  سیاست  سازمانخاطر  زیر   ، گریزی  در  نویسنده  امضای 

 شود.  ها دیده نمیآن 

مناسبت سالمرگ  به  در دانشگاه تهران  1359صدر در چهاردهم اسفند  سخنرانی بنی

تظاهرات وسیع مجاهدین    ، ی هواداران حزب جمهوری اسلامی به آنو حمله  مصدق

صدر از سوی خمینی عزل بنی،  ی پاسداران به آنو حمله  1360خلق در سی خرداد  

انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی همه شواهد رسیدن جامعه به یک نقطه  ی و 

بیانیه انتشار  به  پیکار  مرکزیت  آن  به  پاسخ  در  که  بود  تاریخی  پیکار  جدید  در  ای 

عضو جانشین   ،دست زد. نویسندگان این بیانیه  1360خرداد    25مورخ    110هفتگی  

به   ملقب  باجگیران  محمدیان  شهرام  مهرداد   «جواد»مرکزیت  مرکزیت  مشاور  و 

به  درویش ملقب  سازمان  «  اصغر»پور  محوری  شعار  آن  در  که  حزب »بودند  علیه 

را در شرایط جدید تاکتیکی    «هاباد پیکار تودهزنده،  هاعلیه لیبرال   ،جمهوری اسلامی

می که  بهانه  این  به  و  شمرد  آزادی چپروانه  از  کند خواهد  حمایت  دموکراتیک  های 

اسلامی»تلویحا شعار   تودهزنده،  علیه حزب جمهوری  پیکار  ب  «ها باد  جای شعار ه  را 

سویی خجولانه با شورش زودرس و هم  ،ی مستقیم این شعار تازه سابق نشاند. نتیجه

بنیویگرانگرانه با  زمان  آن  در  که  بود  خلق  مجاهدین  شده  «  لیبرال»صدر  ی  یکی 

 بودند.  

با اعتراض وسیعی از سوی اعضا و هواداران سازمان روبرو شد. اما    110ی پیکار  بیانیه

مجید نفیسی مشاور    ، العملی در برابر آن نشان نداد تا پس از چند ماهعکس  ،مرکزیت

مستعار)محسن  ،  مرکزیت و نام  جایز   (  این  از  بیش  را  سکوت  صمدی  محمدعلی 

ها که هر کس  یعنی برخورد آزاد اندیشه   «ک علنییمبارزه ایدئولوژ »خواستار   ،نشمرده

که    ی آن اظهارنظر کند بدون اینرا بخواند و درباره  درون یا بیرون سازمان بتواند آن

آن دموکراتیک  سانترالیسم  نام  به  سازمان  مورد    مرکزیت  که  کند شدند  را سرکوب 

بیانیه در  که  مرکزیتی  نگرفت.  قرار  پیکار  پذیرش  آزادی   110ی  فقدان  های  از 

نام مبارزه  به  ها را درون سازمان  خود این آزادی  ،نالیددموکراتیک در سطح جامعه می

شکاف    1360ی دوم  سازمان پیکار در نیمه  ،با فراکسیونیسم سرکوب کرد. در نتیجه
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چون   دسته  چند  به  و  انقلابی»برداشت  کمیسیون  »  «،فراکسیون»یا    «جناح 

این همه  و  «پیکار کمونیست هوادار گروه سهند»  «،گرایشی با  تقسیم شد.  هیچ  ،  ... 

این دسته از  انقلابی یک  از جمله جناح  از گروه    ،ها  نپائید. محمدعلی صمدی  دیری 

اسفند   انقلابی در  برای تشکیل جناح  و    1360نویسندگان  میان من  و  دستگیر شد 

بود نه تشکیل یک   «مبارزه ایدئولوژیک علنی»مهم    ،اختلاف افتاد. برای من  ،محسن

خودبزر محسن  اینکه  حال  جدید.  از    «جناح»بینانه  گ گروه  باقیمانده  سنگر  تنها  را 

می جهانی  کمونیستی  میجنبش  من  مطالعهدانست.  روی  ما  کار  که  ی  خواستم 

  ، تئوریک و بررسی علل شکست جنبش کمونیستی متمرکز شود و در آن جو پلیسی

نیروها برای حفظ  و هم  تئوریک  کار  برای  را هم  از کشور  خارج  به  ضروری   ،انتقال 

مرا  می نظرات  محسن  و    «منفعلانه»دیدم.  روابط  از  مرا  تا  برآمد  صدد  در  شمرده 

از دوستان قدیمی برخی  یاری  اگر  در گروه  امکانات جناح محروم کند.  کارگران »ام 

شد. آخرین بار  میسر نمی 1362شک گریز من به ترکیه در اردیبهشت نبود بی «مبارز

جا به طور اتفاقی در پارکی در استانبول دیدم. او در آنه  محسن را ب  1362در بهار  

که پس از دستگیری محمدعلی صمدی    (نام مستعار)  «هادی»من خبر داد که او و  

ای انحلال  اطلاعیهدر    1361در خرداد    ،به پیشنهاد محسن جایگزین صمدی شده بود

 اند.  کامل جناح انقلابی را اعلام کرده

ی تاریخی  پیش از اینکه به پیکار خود برای آزادی اندیشه و بیان در سه نقطه  ،در زیر

بپردازم پیکار  سازمان  در  تجربه  ،نامبرده  به  در  نخست  چپ  جنبش  در  خود  ی 

کنم و پس از ذکر  های چهل و پنجاه پیش از پیوستن به سازمان پیکار اشاره میدهه

به کوتاهی به کار سیاسی خود در  1360تا    1358ی خود در پیکار در سالهای  تجربه 

پردازم.  تا اکنون می  1983ی حقوق بشر و عرفگرایی پس از پیکار در تبعید از  زمینه 

هایی از یاران و رخدادها و اشعاری که به یاد  تحلیل خود را با خاطره،  در این رهگذر

سروده  رفیقان  از  دربرخی  نوشتهمی  هم  ام  به  تا  باشم.  آمیزم  داده  عاطفی  بعدی  ام 

ی هفتگی پیکار که در  های گوناگون نشریهخواندن برای خواندن متونی چون شماره
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آن  به  نوشته  میاین  شده  داده  ارجاع  سامانهها  به  پیکار»ی  تواند  و  رجوع «  اندیشه 

 کند.  

ی مجاهدین  شناس و همسرش پوران بازرگان از اعضای اولیه این سامانه را تراب حق 

اسناد   بتوانند  تا  انداختند  راه  به  تبعید  در  پیکار  هواداران  از  تن  چند  با  همراه  خلق 

از درگذشت تراب در  اختیار همگان قرار دهند. پس  آورده در  را گرد  پیکار  سازمان 

ژانویه   در  در    2016پاریس  کتابی  در  تا  »نام  به  صفحه    856خاطراتش  فیضیه  از 

را   درآمد که تا کنون من دو بخش از آن  «اندیشه و پیکار»از سوی انتشارات    «پیکار

نوجوانی در جهرمام: یکی فصلخوانده و  تا سوم در شرح  کودکی  اول  دوران ،  های 

در   فعالیت  و  قم  در  آزادی»طلبگی  و    «نهضت  است  خواندنی  بسیار  که  تهران  در 

های هشتم تا دهم که فصل نهم آن مربوط به سازمان پیکار است که از  دیگری فصل

هفتگی نوشته شده    «پیکار»ی  عنوان یک عضو هیات تحریریه به  ی دید تراب  دریچه 

از خارج به ایران بازگشت و در   1358است. تراب پس از قیام بهمن در دهم فروردین  

که خواستار    «کمیسیون گرایشی»پس از چند دستگی درون سازمان به    1360پائیز  

فروردین   با همسرش در  همراه  و سرانجام  پیوست  بود  روابط موجود سازمانی  حفظ 

کند که در هر  به ترکیه گریخت و به پاریس آمد. او در خاطراتش اعتراف می  1361

سفارت اشغال  تندپیچ  بیانیه  ، سه  و  عراق  و  ایران  پیکار  جنگ  مواضعی    110ی 

همه این  با  است.  داشته  انشعاب  ،  راستروانه  چگونگی  توضیح  در  تلاشی  تراب  و 

  ، که از سوی من و دو پیکارگر دیگر مطرح شد  «مبارزه ایدئولوژیک علنی»از    ،سازمان

نمی منذکری  باور  به  اینکه  حال  مرکزیت  ،کند.  را   مبارزه  ،اگر  علنی  ایدئولوژیک 

بود می بی  ،پذیرفته  بیشتری  امکان  پیکار  سازمان  برای  شک  بستری  به  که  یافت 

سرانجام به نفی اصل دیکتاتوری پرولتاریا و حزب  و ها تبدیل شده  برخورد آزاد اندیشه 

ی مبارزه  های کمونیستی است برسد. مطالبهی سازمانی اختناق در همهآن که ریشه

ایدئولوژیک علنی را باید نخستین قدم من به سوی بلوغ فکری و جرات به اندیشیدن  

نوشته  در  کانت  امانوئل  که  خواند  خود  مستقل  پرمغز  ولی  کوتاه  روشنگری »ی 

 گوید.  از آن سخن می 1784در  ؟«چیست
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تراب از درگذشت همسر  بازرگان شعر    ،پس  در   «دو سرو»پوران  آن  از  پیش  را که 

ام عزت طبائیان سروده بودم این بار در سال  شده  یاد همسر تیربارانبه    1994سال  

چاپ پاریس به   «آرش»ی  ی پوران بازرگان تقدیم کرده و در مجلهبه خاطره  2007

 2016شناس در ژانویه  در گفتگوی تلفنی که با تراب حق   ،طبع رساندم. نه سال بعد 

او از این شعر یاد کرد    ،دو روز پیش از درگذشتش در بیمارستانی در پاریس داشتم

 آورم: که اینک در زیر می

 

 آن سوی خیابان  »

 دو سرو بود 

 و اکنون یکی بیش نیست.

  

 ها سبز بودند و بلند  آن 

 و از آن بالا  

 های پست به خانه

 نگریستندو رهگذران کوچک می

 کردند. و با یکدیگر نجوا می

 

 امروز سروِ تنها 

 همچنان بلند ایستاده است 

 اش  گرِ سایهنظاره

 «روی خاک.

 
 



 
 اردشیر محصص

 



 

 

 محمدرضا نیکفر  

 دنیای خیال در ایران و دگرگونی آن 
به وجه سوبژکتیو تحول نوشته  تا  −اجتماعی  این  انقلاب  زمان  از  ایران  در  سیاسی  

می برمیاکنون  نوشته  باهمپردازد.  که  انقلاب  رسد  جنبش    1357اندیشی  زن،  "و 

آزادی یک    "زندگی،  دنبال  به  پرسش  این  با  است.  ممکن   Leitmotivچگونه 

زمینهمی بر  مختلف  جنبش  دو  از  شاخص  شعار  دو  که  می  یگردد  قرار  گیرند.  آن 

جماعت دوگانه  برجسته  -نوشته  ایران  در  خیال  فضای  تحول  تشریح  در  را  جامعه 

 1کند. می

 

جنبش  کلیدواژه اجتماعی،  اسطوره  خیال،  فضای  اجتماعی،  تخیل  انگاره،  زن،  "ها: 

آگاهی، ادموند هوسرل، فردیناند  ، انقلاب ایران، جماعت و جامعه، زمان"زندگی، آزادی

 تونیس، هلموت پلسنر، کورنلیوس کستوریادیس

 

 مقدمه 

  اجتماعی و  یزمینه   یانقلاب به دو جنبه   یاش دربارههای پیشیننویسنده، در نوشته 

شکاف و گسستگی   یی اجتماعی انقلاب را در مسئلهسیاسی آن پرداخته است، ریشه 

ایران دیده و در وجه سیاسی و فرهنگی، بر    یو به سخنی دیگر ناجامع بودن جامعه

اتفاقاً در   بُن سنتی نداشته و  انقلاب تنها یک  انقلاب تأکید کرده است.  دوبُنی بودن 

نظر   از  اما  آنچه  است.  شده  شروع  آن  مدرن  بُن  در  تحرک  از  ابتدا  نمایان  سطح 

نویسنده جای پرسش و بررسی بیشتری دارد، چگونگی شکل گرفتن ذهنیتی بر آن  

شگفت  یزمینه  از  یکی  که  است  پدیدهعینی  قرن  انگیزترین  اواخر  اجتماعی  های 

 بیستم است.

 
 .1403، پاییز 15، ش. "آزادی اندیشه "نشر اول مقاله در نشریه  1



 384 اندیشی چپ کتاب هم 

دگرگونی فضای خیال اجتماعی در ایران پیش    یای را دربارهجدید ایده  یاین نوشته 

جنبشمی آنچه  برمیگذارد.  را  اجتماعی  بزرگ  شکل  های  به  عینی  عامل  نه  انگیزد 

انسان واسطهبی است.  ایدئولوژی  یا  تئوری  یک  نه  و  عنوان اش  به  را  چیزی  باید  ها 

تصویر   وقتی  بگذارند.  را  دیگری  متصور  چیز  چیز،  آن  جای  به  و  کنند  تصور  چیزی 

چیزی به عنوان چیزی و تصور آن چیز جانشین، فراگیر شود، ما در یک فضای خیال  

دارد. تخیل، همواره کند و ما را به حرکت وامیگیریم که حرکت میاجتماعی قرار می

خواهیم درنگریم که جهان ایرانی نسبت تخیل در یک جهان است. در این نوشته می

اساسی  یبه دوره تغییر  پایه فضای خیال در آن انقلاب چه  این  بر  و  است  ای کرده 

زیر به این معنا به    یاش شده است. فضای خیال در نوشته دستخوش چه دگرگونی

می شبکهکار  فراگیرندهرود:  شبکه  ی ای  مشترک،  نشانهجهان  و  معناها  از  و  ای  ها 

 شود. ها و آرزوها   که در آن تفاوت واقعیت و مجاز زایل میحس

فضای خیال جمعی در طول تاریخ در تصرف دین بوده است. اما این خود جمع است 

هایی برای تداوم آن، خود را در  و تضمین  بودگی خویشکه با تصوری از اساس جمع 

می  یچنبره  قرار  خود  نوع  خیال  بررسی  برای  جمع  نوع  بررسی  پس  دهد. 

نکته خیال به   یپردازی جمعی مهم است.  این است که جمع  این نوشته  مرکزی در 

آسیب  شکل  در  جماعت،  یک دیدهعنوان  از  که  تصوری  و  مدرن  دگرگونی  از  اش 

بودگی در حال از دست رفتن داشت، از توان توضیحی خوبی -جهان-همبستگی و در

ذهنیت در انقلاب ایران برخوردار است. براین قرار نوشته −برای حل مشکل ساختار

 / Gemeinschaft-Gesellschaft)  "جامعه−ماعتج"  یای به دوگانهتوجه ویژه

Community-Society)  جامعه در  که  تونیس  دارد  فردیناند  کلاسیک،  شناسی 

 های اساسی آنها را بررسی کرده است.تفاوت

ایران، در دوره توده  1357انقلاب    یدر  از مردم خیال  یبرای  اما  وسیعی  انگیز شد. 

انگیزی از دست داده است. آن انرژی برای همه از دست نرفته،  دین اینک انرژی خیال

انگیز شود. خیالی دیگر جای خیال دینی را  تواند به شکلی فراگیر خیالاما دیگر نمی

سال  نمی در  که  آنچنان  شعار    1401گیرد.  قالب  آزادی"در  زندگی،  دیدیم،    "زن، 
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اما دیگر نمی امید دارد،  آرزو و  را خلق   1357تواند فضای خیالی چون سال  جامعه 

 کند. 

 1357انقلاب  در    " اجتماعی  ی اسطوره "

ها  گوید که برای بسیج انقلابی تودهمی  "تأملاتی درباب خشونت"ژرژ سورل در کتاب  

به کار نمی زبان عادی  استفاده کرد،  یک  زبان تصویری  از یک  باید  آید. به جای آن 

را   احساساتی  باید  شیوه  این  به  و  اندیشه؛  با  نه  شود،  درک  شهود  با  که  تصویری 

 2برانگیخت که کل »سوسیالیسم« را در درام اعتصاب عمومی فشرده سازد.

ایران"ای با عنوان  سعید امیرارجمند، در مقاله انقلاب در  در جایی    "اسلام شیعی و 

گوید در سخن پردازد، میکه به اهمیت نقش رهبری آیت الله خمینی در انقلاب می

قیام  "،  "اعتصاب عمومی"و به جای    "اسلام"بگذارید    "سوسیالیسم"سورل »به جای  

 یبه عنوان یک اسطوره   "حکومت اسلامی"تا دریابید ]خواست برقراریِ[    "علیه ظلم

به  چگونه  و  گذاشت  جا  به  تأثیری  چه  ایران  انقلاب  ذهنیت  پویش  بر  اجتماعی 

سابقه شکل داد، اعتصابی که در ظرف چهار ماه به  ای با صلابتی بیاعتصاب عمومی

 3قرن پادشاهی پایان بخشید.«  25ی سلطه 

پژوهش از  بسیاری  دربارهدر  غیرمستقیم   1357انقلاب    ی ها  و  مستقیم  صورت  به 

ها در ایران رسوخ  اجتماعی« در روان توده یپرسیده شده که چه شد که آن »اسطوره 

قالب پژوهش  (framing)بندی  کرد.  در  اصلیانقلاب  توجه  که  عامل  هایی  بر  شان 

ای است که از پیش جهت پاسخ به این پرسش را تعیین  فرهنگ است، معمولاً به گونه

سنت می ایران  انقلاب  که  است  این  چیره  نظر  تودهکند.  و  بود  مظاهر  گرا  که  هایی 

برنمی را  مدرن  زندگی  سبک  و  پیشتجدد  اصلی  نیروی  بودند.    یبرندهتابیدند،  آن 

»انقلاب اسلامی به رهبری علمای شیعه     نویسد:سعید امیرارجمند در این مورد می

 
2 Sorl, Reflections on Violence, 122–123 . 
3 Arjomand, Sociology of Shiʿite Islam, 403 . 
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نما برای آن  روایت او سنخ  4گری و تحکیم آن صورت گرفت.« به منظور دفاع از شیعی 

توضیح  از  سنت دسته  فرهنگ  که  است  ایران  انقلاب  برای  عامل  ها  را  شیعی  گرای 

می انقلاب  این  اصلی  به  امیرارجمند  روایت  بنابر  دینی  سنت  عاملیت  مسیر  دانند. 

صورت است:  از زمان انقلاب مشروطیت بخشی از روحانیت با تجدد مخالفت کردند.  

اینان که چهره انقلاب  شان شیخ فضلمرکزی  یخط  اساس خط  بعداً  بود،  الله نوری 

دوره  1357اسلامی   در  داشت.  نیاز  پیشروی  برای  لوازمی  به  خط  این  اما    ی شد. 

پهلوی روحانیت شیعه نسبت به دربار استقلال یافت. ملایان طراز اول به صورت یک 

کاست درآمدند و این استقلال سیاسی و اجتماعی به آنان قدرت عمل داد. آنان وارد  

بعداً  فائتلا بودند.  سنتی  بازاریان  نخست  درجه  در  آن  اصلی  نیروی  که  شدند  هایی 

متوسط هم که در حال رشد بود به ائتلاف پیوست. به این ترتیب    یبخشی از طبقه

اصلی    یگری، رهبری: روحانیان، تودهلوازم انقلاب مهیا شد: ایدئولوژی: شیعی  یهمه

 متوسط جدید.  یمتوسط سنتی و بخشی از طبقه یپیرو آنان: بازاریان و طبقه

اسطوره  توضیح  برای  تلاش  هر گونه  ناکام می  یاما  موجود،  با مصالح  ماند  اجتماعی 

اجتماعی تصویری است در   یموجود اسطوره توجه ندارد: اسطوره-نا  یچون به جنبه 

توان مسیری عکس کشد. پس میها را به سوی خود میآینده، از آینده است که توده

اجتماعی به سوی منشأ آن حرکت   یاسطوره   یفرارسیده   یرا پیمود، یعنی از آینده

دهد  شکند، بهتر نشان میکرد، از شونده و شده به سمت بوده. آنجایی که در هم می

ای دیگر جای آن از چه ساخته شده است. شاید از شکلی به شکلی درآید، یا اسطوره

 را بگیرد، گیریم نه به آن برانگیزانندگی. 

اسطوره و  ایران  انقلاب  به  برانگیزاننده  ی نگاه  به   یاجتماعی  شد  آنچه  منظر  از  آن 

نمی تصریح  معمولاً  اما  است،  مرسوم  عملاً  بود،  انقلاب    15شود.  آنچه  از  پس  سال 

مقاله در  فوران  جان  عنوان  بهمن،  با  ا  "ای  چالشرانیانقلاب   هینظر  یبرا  ی: 

ورزد  کند و تلاش میاشاره می  1357انقلاب    یها دربارهبه انبوه نوشته    ،5"یاجتماع 

 
 .377همانجا،  4

5 Foran, A Century of revolution . 
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آن  یک دسته از  کند.  عرضه  تلفیقی  دیدگاه  یک  و سپس  گذارد  پیش  آنها  از  بندی 

نوشته  حجم  بر  کنون  تا  دربارههنگام  به    یها  که  شده  افزوده  چنان  ایران  انقلاب 

می جمع سختی  یک  داشت  انتظار  آثار توان  این  در  شود.  عرضه  آنها  از  تازه  بندی 

نکته  از  شدهبسیاری  تکرار  گفته  پیش  نکتههای  گفت  بتوان  شاید  به  اند.  تازه  های 

تازه بررسی از  رخدادهای  پس  ویژه  به  عربی"،  و  "بهار  خاورمیانه،  تحولات   ،

 گردند.  در خود ایران برمی  های متعددخیزش 

می کمک  ایران  خود  در  تازه  شده رخدادهای  کهنه  اینک  بزرگِ  رخداد  تا  کنند 

تنها  ژرفانگرانه را  رخدادها  که  است  درست  جایی  تا  البته  ادعا  این  شود.  کاویده  تر 

رخدادهای  داستان چسباندن  با  صرفاً  و  ندهیم  قرار  بلندتری  روایت  متن  در  گویانه 

به راستی نشان دهیم که    "ب"و    "الف" ابرتاریخ جور نکنیم، بلکه  به هم دیگر یک 

عامل   داشته   "ع"یک  تأثیر  به شکل مشخصی  برانگیختن هر دو  در  دارد که  وجود 

را از نظر دور    "ب" و    "الف"طبعاً نباید تشخص    "ع" است. ضمن باور به وجود عامل  

. آنها تا  "1ب"به صورت    "ب"درآید و    "1الف"توانست به صورت  می  "الف"داشت.  

ها هستند، ممکن بود به این صورت یا آن صورت یا ترکیبی از حادثه  جایی که حادثه

رخداد عنوان  به  که  باشند،  نداشته  واقعه  روز  یا چنان حضور محسوسی در   درآیند، 

 تاریخی ثبت شوند. 

های روند،  دادهبررسی رخداد پیشین با کمک رخداد پسین تا جایی که برنماید برون

ای است که به ویژه گریآیندهایی خطی نیستند و پیچیده و تضادآمیزند، سنجشپی

آید، تا آنها را نه به صورت عمومی انتزاعی، بلکه به  های تاریخی میبه کار درک مفهوم

مشخصصورت   درونی  عمومی  تضادهای  راه  این  از  گیریم،  نظر  در  را )هگل(  شان 

را همچون بسته  آنها  آنکه  و به جای  بپنداریم، مستعد و گشوده  دریابیم،  بسته  هایی 

 برای گذار و تبدیل ببینیم.  

گیریم:  کار را تکمیل کنیم، حرکتی معکوس را هم در نظر می  یبرای آنکه این شیوه 

پیشین. این گونه توضیح، معمول است. به آن   توضیح رخداد پسین با کمک رخداد 

مورد بررسی را در جریان رفت و برگشتی قرار    یدهیم اگر پدیدهای میمعنا و بار تازه
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  Retentionآگاهی به آنها  زمان  یدهیم که ادموند هوسرل در تحلیل پدیدارشناسانه

و  -)باز می-)فرا  Protentionکِششِ(  این   6گوید. کِششِ(  توضیح  در  معمول  مثالی 

 Retentionشویم، از طریق  سه نت از یک آهنگ را می-ها این است: تا دو اصطلاح 

به استقبال نوایی    Protentionکشانیم و از طریق  شده را به ذهن بازمینوای نواخته 

رفتن می استقبال  به  و  بازسازی  برای  تلاشمان  اگر  شد.  خواهد  نواخته  که  رویم 

 دهیم. کنیم یا آن را ناهنجار تشخیص میشکست بخورد، موسیقی را درک نمی

 

 معرف: سنت و مدرنیت  ی مایه وجوی یک نقش در جست 

می دهیم:  اکنون  قرار  ذهنی  آزمایش  یک  برابر  در  را  خود  شعار  1357توانیم   ، "  

 "زن، زندگی، آزادی"، شعار  1401شنویم،  را می  "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی 

توانیم تصور کنیم، هر دوی آنها به یک منظومه تعلق داشته باشند؟  پاسخ  را. آیا می

از یک   بتوانیم تصوری  آیا  به آن دارد که   یمایهیا نقش  ، نغمه Leitmotivبستگی 

 آن قرار گیرند. یمعرف، داشته باشیم که آن دو شعار بر زمینه

تئوری پرسش  میاین  قرار  مضاعف  چالشی  برابر  در  را  ایران  انقلاب  دهد، چون  های 

انقلاب   هم  جنبش    1357باید  هم  دهند،  توضیح  آزادی"را  زندگی،  در     "زن، 

کنیم  های اجتماعی پیش از آن را و آنچه را که گمان میرا، طبعاً دیگر جنبش1401

اجتماعی    یبروز آن را در خود دارد. با نظر به بحث اسطوره   یایران زمینه   یجامعه

جنبش  می آرمان  پی  از  مشخص  طور  به  آزادی"توان  زندگی،  به   "زن،  آن  ربط  و 

 پرسید. 1357آرمان انقلاب 

به هم    1401و    1357توانیم میان  می را  آنها  و چیستی  پررنگی بکشیم  خط فاصل 

ربط اعلام کنیم. اما این خود نیاز به استدلال دارد. استدلال دمِ دست این است: در  بی

در مجموع سنت  یجامعه  1357 و ایران  روحانیون  به  نسبت  خاطر  این  به  بود،  گرا 

تر شده، و شکاف میان سنت و مدرنیت به  شخص خمینی توهم داشت، اکنون مدرن

 
6 Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins §11-§25. 
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ای درآمده که چیرگی با گرایش مدرن شده است. این اما در عمل قایل شدن به  گونه

 پیوند دهنده است: تقابل سنت و مدرنیت.  یمایهوجود یک نقش

های مربوط به انقلاب ایران مدام  ای است که در کاوشسنت و مدرنیت جفت مفهومی

برمی آن  سنتبه  سنت خوریم.  آن  در  که  معناست  این  به  انقلاب  این  خواندن  گرا 

جلوه  "برای"  یسویه  یا  مدرنیت  سویه   یو  ایران  در  آن  در   "علیه"  یآشنای  را 

سازد.  اگر سنت را آنچنان که معمول است، رو به بهمن می   22رخدادهای منجر به  

آورد و  آید که چگونه رو به آینده میگذشته تصور کنیم، آن گاه این پرسش پیش می

آن    "زمانیدنِ"شود که چنان که گفتیم  اجتماعی می  یدهنده به یک اسطورهشکل

 در وجه آینده است.

شود، سنت را نه به عنوان منشأ بلکه به عنوان مرجع در برای حل این مسئله لازم می

شود. سنت به خودی خود حرکت ایجاد نظر گیریم، یعنی جایی که به آن رجوع می

مینمی حرکت  آن  سوی  به  پر کند.   را  اجتماعی  تخیل  فضای  همچنان  زیرا  شود، 

 کرده است.

زیر بردن مفهوم سنت نادرست است. اگر معرف جنبش    1357اما بردن کلیت انقلاب  

آزادی" زندگی،  ترانه  "زن،  حاجی  "برای"مشهور    یرا  شروین  و  اثر  بدانیم،  پور 

پیدا کنیم، روا نیست تنها متوجه نوحه و تعزیه    1357بخواهیم نظیر آن را در انقلاب  

نقش هیچ  طبعاً  شویم.  دوره  آن  در  رایج  دینی  شعارهای  میان    یمایهو  مشترکی 

ای که از ادموند هوسرل وجود ندارد، و با این شیوه  "برای"های عاشورایی و آن  نغمه

را    "برای..."ای  گونه   توان میان آن دو حرکت کرد. اما اگر به جای نوحه آموختیم، نمی

  ی پور، سراینده و خوانندهگونه که شروین حاجیبدانیم و همان  1357معرف انقلاب  

و   "توئیتر"های به بیان درآمده  در  آوری خواسته ، ترانه را با جمع1401ی  "برای..."

های طرح شده در جریان  کنار هم نهادن آنها خلق کرده، ما هم انواع و اقسام خواسته 

ای بیابیم که آنها  مایهکند: شاید بتوانیم نقشانقلاب را گرد آوریم، آنگاه قضیه فرق می

های مختلف ها و سازمانهای شخصیت را به هم پیوند زند. در میان اظهارات و اعلامیه

سال دورهدر  آخرین  می  یهای  راحتی  به  انقلاب  به  مجموعه مشرف  از توان  ای 
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انگیزهخواسته  پرسش  به  که  کرد  استخراج  را  دیگر    یها  سخن  به  یا  انقلاب 

دهند. "برای..."های  موضوع  پاسخ  انقلاب  منع    7ی  برای  تشکل،  و  بیان  آزادی  برای 

مصرع  عدالت  برای  و  استقلال،  برای  تبعیض،  رفع  برای  پرطنین سانسور،  های 

برای  "و    "برای اسلام"ای که به   دادند، همان منظومهانقلاب را تشکیل می  یمنظومه 

انقلاب دو مضمون مختلف دارد، به بیان دیگر با    یختم شد. ترانه  "حکومت اسلامی

منظومه  یک  آنها  از  چیزی  چه  که  است  این  پرسش  است.  شده  خوانده  صدا  دو 

انرژی آن »اسطوره می از پی  پرسش  این  به آن   یسازد.  بالا  اجتماعی« است که در 

 اشاره شد. 

 تخیل اجتماعی 

ارتباط با واقعیت اجتماعی نیست.  فضای تخیل اجتماعی، فضای پنداربافی محض بی

دهد. آن را با نظر به دیدگاه  تخیل به این واقعیت تعلق دارد و پرنیرو به آن شکل می

کَستوریادیس مقوله   8کورنلیوس  این  به  او  از  متأثر  ویژه  به  که  دیگری  کسان  و 

ها در  کنیم. بودهاند، به عنوان جهان مشترک معنایابی و معنادهی تعریف میپرداخته 

 اند. هر چیزی در آن نه متعین است، نه اتفاقی. این جهان همه در حال شدن

چارچوب   یک  در  بودن  نامتعین  همواره  اجتماعی  تخیل  فضای  بودن  نامتعین 

کمابیش متعین، اما به نوبت خود در تغییر است. هر چیزی هر جایی ممکن نیست،  

وجود یک   یامکانْ خود ثبوت و قراری یک بار برای همیشه ندارد. اگر ایده  یاما پهنه

موجود جامعه−چارچوب  مبنایی  موضوع  یک  نیز  و  بپذیریم،  را  در  متغیر  شناسی 

 
انقلاب را در بر   یها و اظهارات شاخص در دورهای از اعلامیهمتأسفانه هنوز کتابی که مجموعه 7

هایی از این گونه اسناد دست یافت، به عنوان  توان به بخشبگیرد، فراهم نشده است. اینجا و آنجا می

تألیف   " ایران، از کودتا تا انقلاب  یساله  تاریخ سیاسی بیست و پنج"نمونه در آخر جلد دوم کتاب  

https://www.iran-)  "آرشیو اسناد ایران"منبعی به نسبت جامع سایت  غلامرضا نجاتی.

archive.com/faیا   1356دهد سندهای سال خاصی را، مثلا ( است. این سایت به ما اجازه می

 را که برای بحث ما مهم هستند، با همدیگر ببینیم.  1357
8 Castoriadis, L'Institution imaginaire. 

https://www.iran-archive.com/fa
https://www.iran-archive.com/fa
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از آن را در نزد فردیناند تونیستکوینش را که تقریر جاافتاده  یدوره بینیم،  می  9ای 

غلبه می چارچوب  دو  میان  کنیم  تفکیک  بازتولید    یتوانیم  به   "جماعت"میل 

(Gemeinschaft)  جامعه"ورزی در چارچوب و تخیل" (Gesellschaft) . 

تخیل، تخیل در یک جهان موجود است. چیستی تخیل، بسته به چیستی جهان و 

بندی اجتماعی و سامان اقتدار در آن است. عزیمتگاه  چیستی جهان بسته به تقسیم

دورکهایم،  جامعه امیل  مارکس،  کارل  نزد  در  مشخص  طور  )به  کلاسیک  شناسی 

مضمر  یا  صریح  صورت  به  تحول.  در  است  جهانی  تونیس(  فردیناند  و  وبر  ماکس 

این تصویر جهانی است   شود.تصویری از جهان عرضه و سپس کار تحلیل آن آغاز می

تقسیم تقسیمبا  آثار  که  حالی  در  نو،  هستند. بندیبندی  آشکار  آن  در  کهن  های 

ای که با نظر به آغازگاه دانش اجتماعی نو لازم است مورد تأکید  شناختی روش ینکته

مفهوم  هر  بر  جهان  مفهوم  تقدم  شود،  نگریسته  آن  بر  اصل  صورت  به  و  گیرد  قرار 

پدیده یا  را توضیح میدیگری است که بخشی  از جهان  به  ای  این  دهد. در بحث ما 

گروه که  است  آن  از معنای  منتزع  را  پندارها  و  سیاسی  بازیگران  اجتماعی،  های 

دورهجهان بررسی  در  چرخش  نوعی  به  دعوت  این  نکنیم.  بررسی  و    یشان  انقلاب 

پیخیال مثلاً  جای  به  یعنی  است.  آن  گروهبافی  زنجیره:  این  های  گرفتن 

ایدئولوژی نمایندگان−اجتماعی و  آنهاشان  آن  −های  که  خیالی  و  هژمونیک  نیروی 

های  ها و محدودیتگیریم: جهان موجود و امکاننیرو در سر دارد، این زنجیره را پی

تشخیص کانون اصلی معرف    −آن    یخیال غالب و علت غلبه  −پردازی در آن  خیال

 طبقاتی آن. -تعیین تعلق تاریخی –خیال 

از مذهب مشهور 1844)  "حق هگل  یمقدمه بر فلسفه "توصیف کارل مارکس در    )

  شرایطی است و روح    قلبیجهان ب  کی  یدردمند است. عاطفه  موجودآه    نی»داست:  

دروحیب است.  ونیاف  نی.  مردم  دادن   ینکته   10«توده  قرار  مبنا  سخن  این  در  مهم 

بی بیجهان  شرایط  و  و  قلب  است  انسانی  جهان  طبعاً  جهان،  از  منظور  است.  روح 

 
9 Tönnis, Gemeinschaft und Gesellschaft. 
10 Marx, Zur Kritik, 378. 
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مشخص   آن  در  همبستگی  کیفیت  را  جهان  این  روح  کیفیت  دارد.  که  وضعیتی 

 همبستگی است.   یی تخیل این روح رؤیاپردازی آن دربارهمایهسازد. نقشمی

شناسی کلاسیک یاد شد، جهانی است که در آن  آنچه از آن به عنوان عزیمتگاه جامعه

باشیوه  آن  اصلی  شکل  که  اجتماعیت،  کهن  جماعتهای  در  یعنی  همباشی  ها، 

طایفه و  ایلی  و  روستایی  و  همبودهای  است  فروپاشیدن  حال  در  است،  بوده  ای 

گیرد که با ازجاکندگی، انفراد، اجتماع گرد محل کار  ای دارد شکل میهمزمان جامعه

توده مورد  در  حاشیه  ی و  در  بی  یوسیعی  تقابل،  مشخص  شهرها،  ناامنی  و  ثباتی 

اجتماعی  -بندی اقتصادیجدید ناجامع است. کارل مارکس، صورت  یشود. جامعهمی

کند. ماکس وبر به روح  این جامعه و شکل و پویش تضاد طبقاتی در آن را بررسی می

حسابگرانه و  می  یعقلانی  جدید  بیجهان  جهان  مارکس  آنچه  و  روحش پردازد 

جادوزداییمی جهان  عنوان  به  میخواند  توصیف  به  شده  دورکهایم  امیل  کند. 

رومیآسیب  مشخص  پدیدهشناسی  و  با   "خودکشی"  یآورد،  که  جهان  این  در  را 

می مشخص  آن  با  همراه  انزوای  و  انفراد  و  جدید  یکسر  کاری  بررسی  تقسیم  شود، 

جماعت  می کهنه،  جهان  اجتماع  تفاوت  مشخصاً  تونیس  فردیناند  کند. 

(Gemeinschaft)    جامعه نو،  جهان  اجتماع  و    (Gesellschaft)و  کاویده  را 

 کند. برجسته می

تحلیل  در  موقعیتآنچه  بررسی  هنگام  در  ویژه  به  اجتماعی،  و  سیاسی  و  های  ها 

گذار،  تنش و  تحول  می  "سنت"های  دورهخوانده  به  معطوف  بندی  صورت   یشود، 

می ندرت  به  است.  جماعت  دورهاجتماعی  حسرت  تاریخی  یتوان  که  یافت  را  ای 

 یتوان گفت که بیشترین انباشتگی حسرت در دورهگذشته را نخورد؛ و به جرأت می

صورت  از  صورت گذار  به  جماعت  سرمایهبندی  جدید  جامعهدارانه بندی  ناجامع    یی 

شاخص کشف و اختراع سنت در ابعادی است که تمام آنچه    یدوره  است. این دوره

 شود، متأثر از آن است. فرهنگ ملی خوانده می
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است که سنت مرسوم  بسیار  به جهان سوم،  موسوم  واکنشی  در کشورهای  را  گرایی 

بدانند.  غرب  استیلای  و  نام    11دربرابر تجددگرایی  از  آشنای سنتیکی  گرایی،  های 

غیرِخودی  -بیگانه، به بیانی دیگر خودی−تقابل بومی است.  (nativism)گرایی  بومی

همه میان  دوران  یدر  مرزگذار  که  دارد  تعلق  گروهی  زندگی  به  و  داشته  وجود  ها 

ورود پرتنش به آن، خاص جهان    یدرون و بیرون خود است. در عصر جدید و مرحله

شود. ناسیونالیسم در همه جا برانگیزاننده آن است؛ سوم نیست؛ در همه جا دیده می

 کند.  ناسیونالیسم عمل می یدهندهای از مواد تشکیلگرایی خود به مثابه مادهو بومی

مفهوم   از  استفاده  با  ایران  چون  جایی  در  فرهنگی  و  سیاسی  رویکردهای  توضیح 

مشخصبومی یا  بومی گرایی  صورت  به  آن  کردن  غربتر  لحاظ12ستیز گرایی  به   ،  

بومیتوضیح  اینکه  به  با توجه  پرتوان نیست،  پدیدهگری  این  گرایی  عمومی است.  ای 

از   تصوری  از  باید  کنیم،  وقتی مشخص  را  به سوی    "بوم"مفهوم  را  ما  که  بیاغازیم 

بنیادی   برد.می  "جماعت" یافتنِ  سمت  به  ما  توضیح  که  است  حال  این  در 

این معنا موضوع تخیل میشناختی میجامعه بوم در  اجتماعی شود؛ اسطوره رود.  ای 

شود.  ناجامع جدید و تهدیدهای آن گذاشته می  یشود که در برابر جامعهساخته می

خود" به  می  "بازگشت  باروحی  جهان  به  خیالی  انسان بازگشت  آن  در  که  ها  شود 

آن  همبسته  در  که  است  جایی  بوم،  نیستند.  سرگردان  جهت  کردن  پیدا  در  و  اند 

ای مأنوس قرار دارند.  نشانه  یها، چیزها و ماورای چیزها در یک شبکه انسان  یشبکه 

ها در محیطی آشنا کند و همه اتفاق هر چیزی به چیزی یا چیزهایی دیگر اشاره می

ها  ها و مصیبتافتند حتا اگر طبق پندار از فراسوی چیزهای مأنوس بیایند. فاجعهمی

متعلق جهان  همین  به  همهنیز  برای  و  عمومی    یاند  باورهای  و  مذهب  در  آنها 

 توضیحی وجود دارد.

پوشانده   آنچه  است.  خودفریبی  یک  است،  بزرگ  دروغ  یک  البته  جماعت  یا  بوم 

انسانمی بر همبستگی  مبتنی  نه  بلکه  شود سامان جماعت است، سامانی  برابر،  های 

 
 . Kandil, Nativismusدر این باره:  11
 . Boroujerdi, Iranian Intellectualبه عنوان نمونه در این اثر:   12
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سلطه و  نابرابری  بر  می  یمبتنی  پوشیده  نیز  و  سیاست  خشن.  که  خشونتی  شود 

آورد، وقتی اراده به قدرت آن به عمل رو آورد و در جایی قدرت  گرا به بار میجماعت

گری گردد. افسونهمبستگی برمی  یگرایی به افسانهرا به دست گیرد. افسون جماعت

فراگیر می تضاد میآن  و  اجتماعی دستخوش دگرگونی  وقتی  انسان در  شود  و  شود 

گفتهوامی  "تمامیت"توضیح   به  رو  این  از  و  می  یماند،  بیگانه  جهان  با  گردد.  هگل 

می است.هگل  آن  بر  غلبه  برای  فلسفه  به  نیاز  منبع  گسستگی  از   13گفت  پیش  اما 

آشنای   یکند که بتوان آن را خانهفلسفه، این تخیل است که جهانی را بازسازی می

 خود پنداشت. 

از جماعت در  که  رفته  دست  از  جهانی  بازسازی  برای  است  گرایشی  گرایی 

کلیترفتگیدست سویهاش،  یا  میاش  افسونگر  و  جذاب  آن  از  اتفاقی  ای  این  شود. 

شود. در اروپا  های مختلفی تکرار میافتد و مدام به شکلاست که در عصر جدید می

و    20، اوایل قرن  19بینیم، سپس در قرن  فرهنگی آن را می  یبا رمانتیسیسم جلوه

از آن در غرب، در  پس از جنگ اول در جنبش به فاشیسم راه بردند. پس  هایی که 

شود که همساز و پاکیزه  ستیزی، تصویری از یک جماعت خودی برساخته میدیگری

و کوشا و آراسته است و دیگریِ جهانِ سومی آمده است تا با سوءاستفاده و اغتشاش،  

می مواجه  الگو  این  با  هم  دیگر  جاهای  در  زند.  برهم  را  بسامان  سامان  شویم:  آن 

دوره خود،  از  رمانتیک  در  تصوری  خود  آن  و  است  بوده  بسامان  چیز  همه  که  ای 

را برهم زده زیسته، دیگریاصیلش می  خودبودگی ای که آمده و نظم جهان مأنوس 

 و آن خود که اینک سرگشته و نابسامان است.    است

عارضه  یعرصه  آن  پدیداری  را  عمومی  یاصلی  آن  آرنت  هانا  که  را    " جهانیبی"ای 

و زیر این عنوان از دست رفتن محور مختصات در ساحت جهان انسانی را   14خواندمی

زیستمی است فهمد،  جریانجهان  در  آن  بازتاب  نه  این  ،  سیاسی.  و  فرهنگی  های 

جهان معهود ها ثانوی هستند، یعنی به دنبال رخدادِ آغاز به هم خوردن زیست جریان

 
13 Hegel, Jenaer Schriften, 20 . 
14 Arendt, Vita Activa, 51ff. 
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می راه  سویه به  دو  کردن  جدا  کار    یافتند.  الزام  رخداد،  تحلیل  در  ذهنی  و  عینی 

رسیم اگر نخست این دو سویه را از هم  تحلیل است، اما به تصویر جامعی از آن نمی

  " جماعت"جدا کنیم، هر یک را جداگانه بررسیم، و سپس به ترکیب روآوریم. مفهوم  

بنیادی است که کلیتی است که عین و ذهن در    یدر این بحث از این نظر یک مقوله

توانیم مختصات جهان آن را تنها به لحاظ میانجی ندارند، یعنی ما نمیای بیآن رابطه 

دارند،  عینی ترسیم کنیم، یعنی بدون آن نمادها و هنجارهایی که آن را سر پا نگه می

  گیری در آن جهان هستند.سمت  یکنند و راهنما و مقررکنندهها را معین مینقش

نمی بیاجتماع در کلیت خود  به شکل  ما  واسطهتواند  قرار گیرد.  بررسی  ای موضوع 

آینه نگاه می  همواره در یک  اما  به آن  کنیم که سطح محدود و سمت معینی دارد. 

آیینه می به پرسش خود  بیابیم که فکر میتوانیم، بسته  تر است. در کنیم مناسبای 

  "جماعت"جهانی که خیال همبستگی و صفای زیستن در  مورد به هم خوردن زیست 

تر تر و مستقیممناسب آنی است که به صورت واضح  یدر آن هنوز زنده است، آیینه

کردگی را نشان دهد. در مورد  گمپناهی و سمتترس و اضطراب و ازجاکندگی و بی

ادبی آثار  در  تشویش  و  ترس  چون  ایران  مخوف"ای  کاظمی،    "تهران  بوف  "مشفق 

هدایت،    "کور بود"صادق  مرده  لوطیش  که  چوبک،    "انتری  مدرسه"صادق    " مدیر 

احمد،   بیل"جلال  و    "عزاداران  ساعدی  فصل  "غلامحسین  آغاز  به  بیاوریم  ایمان 

مستقیم  "سرد بازتاب  فرخزاد  دستهفروغ  از  آثاری  تا  دارند  روایت تری  سطح    هایی 

روایت یعنی  روایتبالاتر،  مفهوم گر  مسیر  در  افتاده  نظر  این  از  و  از پردازیها  هایی 

  "مدیر مدرسه" پیش آماده و معمولاً ایدئولوژیک. در مثال آل احمد به طور مشخص،  

 .  " زدگیغرب"کنند تا وضعیت را بهتر بازنمایی می "نفرین زمین"و 

پرداختن به جریان  غالب در تحقیق  ایران گرایش  انقلاب  هایی است که در  در مورد 

درمیمتن زبان  به  زیست هایی  از  که  گرفتهآیند  فاصله  یک  جهان  از  را  آن  و  اند، 

می  یفاصله بررسی  تجویزی  و  نمونهنظری  در  که    یکنند.  امیرارجمند،  تحقیق 

گیرد برجسته اجتماعی به خود می  یهای آن فراوان هستند، شکلی که اسطورهمشابه

میمی قرار  توجه  کانون  در  دینی  قالب  میشود.  پرداخته  کمتر  و  آن گیرد  به  شود 
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خیال تعین فضای  را  آن  در  تخیل  اصلی  جهت  دین  سرانجام  ایران  در  که  انگیزی 

 کند. می

 " مرزهای جماعت "

از   1340  یدر دهه ایرانی که متشکل بود  به هم خوردن آن بخش بزرگتر  اجتماع 

و عشیرتی، و محلهجماعت آنها  های شهریهای روستایی  بر  ای که فرهنگ جماعت 

قالب در  ازجاکندگی،  گرفت.  شتاب  داشت،  بهغلبه  زیست های  خوردن  جهان هم 

سنتی، مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به مرکز، و همچنین مهاجرت  

ای غمزدگی  از قالب فرهنگ سنتی به قالب فرهنگ مدرن فراگیر شد. همپای آن گونه

در آثار ادبی و هنری مستند    " وطن"ی غمِ دوری از  نیز گسترش یافت. وجود چیره

میشده آنها  در  زیست اند.  واقعیت  در  چگونه  جماعت  که  ذهنیت بینیم  در  یا  جهان 

ها  جدید قدرت جذب و ترمیم زخم  یپاشید. جامعهم ارزشی فرومیفرهنگی و در نظا

اجتماعی، مشارکت  −بندی اقتصادیرا نداشت. ناجامع بود، به لحاظ جذب در صورت 

زمینه کمسیاسی،  جذبِ  و  فرهنگی  تحول  برای  مسئلهسازی  ارزشی  تر  نظام  در  زا 

 15جدید. 

اعتنا به خفقان و سرکوب دولتی، در حال انبساط بود. فضای خیال در این دوران، بی

روشنفکران همگی کمابیش اگزیستانسیالیست بودند. دانشجویان همانند دانشجویان 

اندیشیدند. خلاقیت ادبی و هنری از نظر وسعت و  می  "ناممکن"در آمریکا و اروپا به  

ایرانی بی مانند است. اختلاطی  دستاورد به فرازی رسید که همچنان در عصر جدید 

می ایجاد  برانگیزاننده  گاه  اما  سنتناهمگون  و  مدرنیسم  از  امر  شد  و  نو  امر  گرایی، 

گرفت و  شکن بود، یا از سنتْ سفت و سخت بودنش را میکهنه که برآیندِ آن یا سنت

را سیال می باعث میآن  بازخوانی  این گونه  از تجددگرایی  کرد.  شد در فکر سیاسی 

پا گیرد. نقد از خودبیگانگی هم به  بهره  یکننده به سنت، اندیشهپشت گیر از سنت 

 
 .تعلق داشتن، تعلق نداشتننیکفر، در این باره بنگرید به:  15
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ترقی محافظهشکل  قالبی  در  هم  داشت،  رواج  خویش، خواهانه  به  بازگشت  کارانه. 

 ای از روشنفکران هم بود که با رژیم همساز بودند. صلای عده

همه در رؤیای همبسته کردن بودند. حتا شاه هم نگران ناهمبستگی بود. او سرانجام  

ای از وحدت مسئله را در تشکیل یک حزب واحد دید. ناسیونالیسمی که ایده  یچاره

ملی نداشت.  ذکری  قابل  نقش  نهد،  پیش  دموکراتیسم  بر  فاقد  مبتنی  لیبرال  گرایان 

مسئله حل  برای  جذابی  اجتماعی  هم  یطرح  ناجامعیت  از  و  گسستگی 

(disintegration)  گراییِ به درجاتی چپ، و در  بودند. قوی دو جریان بودند: خلق

گرایی. سرانجام خط احیای جماعت در شکل امت اسلامی  میان مسلمانان سنتی امت

ماجرا پایان  در  یافت.  اسلامی "اجتماعی    یاسطوره غلبه  می  "حکومت  گیرد.  عنوان 

 آید. شود، در هئیت حکومت اسلامی، به صورت هیولا درمیوقتی اسطوره مجسم می

ایده بر  ناسیونالیسم است. ملت، هر جایی به شکلی    یایدئولوژی فراگیر عصر جدید 

ایدئولوژی آن با این وعده    16جماعت استوار است. ملت، یک »جماعت تصوری« است. 

نهد. جماعت  ها مرهم میهای فروپاشیدن جماعتزخم  ییابد که بر همهگسترش می

خواهد همچون جماعت واقعی درآید و در وضعیت  تصوری، در جایی که به راستی می

 گرود. آفرین میمدرن امر پیشامدرن را احیا کند، به باز گشت به خویشی فاجعه

کتابچه در  آلمانی،  فیلسوف  پلسنر،  سال  هلموت  در  که  این   1924ای  کرد،  منتشر 

مرزهای جماعت. نقدی بر رادیکالیسم  "را بررسیده است.    اجتماعی-سیاسی  یپدیده

زیست و ارتباط در  جماعت    یتفکیکی را که فردیناند تونیس میان شیوه  "اجتماعی

(Gemeinschaft)    جامعه می  (Gesellschaft)و  قرار  اساس  بود،  و  کرده  دهد 

اسطورهنشان می وقتی  که  احیا  دهد  نظامِ  قالب یک جنبش و سپس  در  ی جماعت 

فاجعه چه  شود،  چیره  ایدئولوژی  میسائقِ  بار  به  وجود  ای  به  که  حالی  در  او  آورد. 

حل   راه  باره  این  در  دارد،  اذعان  جدید  شرایط  در  ناجامعیت  و  گسستگی  مشکل 

نمی پیش  پیش میمشخصی  اگر  اما  مینهد.  همراه  تأکید  این  با  حتما  که  نهاد  کرد 

مدرن که منطق فاصله   یهمبستگی مدرن بایستی توجه داشته باشد به منطق جامعه

 
16 Anderson, Imagined communities. 
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بدون   و  افراد  میان  آزادانه  کشیدن  نفس  برای  فاصله  از  حدی  بدون  آزادی،  است. 

پذیر نیست. افراد باید آزاد باشند تا به خود در آزادی  شکل رعایت آن فاصله تحقق

جماعت میدهند.  تحمیل  را  شدن  جماعت  همرنگ  پلسنر  نظر  از  با  گرایی  کند. 

گفتههمرنگ به  تحمیلی،  می  یسازی  قرار  تهدید  مورد  انسان  خود    .17گیرد پلسنر 

یابد، به اجبار  آن واقعیت می  یجماعت در پندار و رؤیا تجسم اخوت است، وقتی ایده

 گری خشن و حاکمیت دروغ.  شود، به سلطهتبدیل می

وقتی   می  " مرزهای جماعت" پلسنر  به  را  پیشروی  حال  در  آلمان  در  نازیسم  نوشت 

به  کسی  کمتر  که  درگرفت  حادثه  سر  پشت  حادثه  چنان  بود.  قدرت  کسب  سمت 

او اعتنایی نکردند. بعدها نیز   یهشدار او توجه کرد؛ حتا مخالفان نازیسم هم به نوشته

 18به آن توجه چندانی نشد.

نوشته   ینکته جماعت"  یمحوری  ویژه  "مرزهای  نسبت  پدیدهپلسنر  با    ی ای 

های سیاسی موجود هیچ کدام  گرایی رادیکال دارد، چون شاید در میان جریاناسلام

ی جریانِ اسلام  با آن روشنی و صراحتی به دنبال احیای جماعت نباشد که در نمونه

قدرت میسیاسی  نسخه طلب  میان  مشترک  جریان بینیم.  این  مختلف  های 

دربارهخیال میپردازی  مشخص  اسلامی  اخوت  با  که  است  نظمی  برقراری  شود.  ی 

خواهند آن را احیا دهند و میجماعتِ صدرِ مفروض اسلام در مدینه را الگو قرار می

 کنند. 

امر تراژیک در جهان اسلام این است که فضای خیال در معرض این خطر قرار دارد 

ایم. در  ترین نمونه را در ایران دیدهگرایی قرار گیرد. درشتجماعت  یکه زیر سیطره 

به مرز خود می  "جماعت"بینیم که  ایران می هایی  رسد. مرز آن تحقق وعدهچگونه 

از کار درمیعلی  "عدالت"و    "اخوت"چون   پوچ  است. همه چیز  ای  آید. محدودهوار 

 شود. کنند که با سرکوب و تبعیض و فساد مشخص میایجاد می

 
17  Plessner, Grenzen der Gemeinschaft, 28. 

 در این باره:  18
Eßbach, Wolfgang, Fischer, Joachim & Lethen, Helmut (Hrsg.). Plessners 

'Grenzen der Gemeinschaft'. 
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 1357تخیل  

ی مشرف به انقلاب گسترده بود. اجتماع گسسته بود، فضای خیال اجتماعی در دوره

تقسیم  جامعه اعتبار  به  بود.  تجددناجامع  از وجود دو جامعه  سنت، می-بندی  توانیم 

های جدید بازنمایی دارد، و  ای که در نهادها و رسانه: جامعه1  یسخن گوییم: جامعه

عنوان ویترین فولکوریک، سنتی،   ی: جامعه2ی  جامعه به  یا مطرح  نامطرح،  کناری، 

عمدتا     به اصطلاح پیربوردیو(  religious fieldنمایان در مراسم عزا. میدان دین )

جامعه عرصه   2  یبه  یک  میدان  این  دارد.  و    یتعلق  همیاری،  همرسانش،  اصلی 

جامعهنمایش حوزه   2  یگری  به  و  نمی  است  منحصر  روحانیت  دستگاه  این و  شود. 

شود. سیاسی بودن  میدان، سیاسی است اما با پنداشت غیرسیاسی بودن شناخته می

دوره در  میآن  نمایان  بحرانی،  سالهای  در  مشخصا     .1357و    1356های  شود، 

بودند، از    2  یهای سیاسی که به نوعی مرتبط با جامعهها و چهرهگری سازمانجلوه

جامعه در  خلق،  مجاهدین  سازمان  مهمتر  دوره  1  یهمه  در  که  کسی  نگاه    ی بود. 

می انقلاب  به  گرایشمشرف  روی  بر  خواست  کند،  مطالعه  ایران  در  سیاسی  های 

است    1  یجامعه بستری  ایران،  اجتماع  که  داشت  توجه  کسی  کمتر  داشت.  تمرکز 

 برای دو رؤیای مختلف. 

جامعه انقلابی  در    1  یتخیل  جا  همه  در  که  بود  چارچوبی  های  جنبش"در 

ها  ی شکافبینیم: غلبه بر وابستگی، حل مسئله در قرن بیستم می  "بخش ملیرهایی

های اجتماعی و سیاسی با یک همبستگی جدید در قالبی فراهم آمده از و گسستگی

با   داشت،  وجود  بسامان  همبود  یک  از  آرمانی  سوسیالیسم.  و  ناسیونالیسم  آلیاژ 

ای که منطق فاصله بود، اما جامعه  "جامعه"فرهنگی ملی و مردمی. این تخیل در افق  

توانست به موازات رؤیای کرد. درست به این دلیل، میهمبود آرمانی منحل می  را در

میان     شد.پرورانده می  "جماعت"ایرانی برای احیای    2  یدیگری باشد که در جامعه

دو تخیل اجتماعی همگنی وجود داشت. آرمان انقلاب طرح صریح خود را در تخیل 

جامعه  1  یجامعه این  اما  دارای   2  ییافت،  منسجم،  گسترده،  نیرویی  با  که  بود 
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بهره آیینرهبری و  رپرتوآر  از  احیای جماعت  گیر  به میدان آمد. تخیل  های مذهبی 

 شد.  1357اصلی تخیلی انقلابی  یمایهسرانجام نقش

 1401تخیل  

مسئله   1357انقلاب   آن  انتگراسیون   یرا  سیستمی  و  اجتماعی  بُعد  دو  هر   19در 

ی ناجامعیت جامعه و انحصارطلبی نظام سیاسی، شکاف اجتماعی و  برانگیخت: مسئله 

ی انقلاب نتوانست گسستگی فرهنگی، در حاشیه ماندن، مشارکت نداشتن.  اما نتیجه 

  " جماعت"گرا آن را حتا تشدید کرد.  مسئله را حل کند. ایدئولوژی و حاکمیت امت

اما برنامه پایگاه جمع خودی احیا نشد،  های قدرت.  ای پیش گرفته شد برای تحکیم 

اجتماعی پویش  ماند.  اجتماعی محدود  و  راستای به هم  مشارکت سیاسی  ای که در 

جماعت میخوردن  عمل  کهن  جماعتهای  حاکمیت  زیر  گرفت. کرد،  شتاب  گرا 

اصلی  سرمایه معیار  به  پول  فراگیر شد،  کالایی  مناسبات  زد،  را شخم  روستاها  داری 

ای درآمد قابل تبدیل به پول و امتیاز  بدیل شد و دین خود به صورت سکه ها تارزش 

سرمایه ادغام  -در گرفتن پست و مقام. اقتصاد سیاسی دین در اقتصاد سیاسی قدرت

 شد. 

که    1  یجامعه  20سرریز شد.   1با شتاب بیشتری در جامعه    2پس از انقلاب، جامعه  

 21تر شد.اش نابسامانخود از نظر ساختار و فرهنگ نابسامان بود، در شکل پساانقلابی

ظاهر جامعه دینی شد اما درست زیر حاکمیت ولایی، تجدد عمق یافت، چشم مردم  

اتفاق   این  بیشتر به روی جهان گشوده شد، خود قشرهای سنتی نیز متحول شدند. 

 
 این تفکیک بنگرید به:   یدرباره 19

 Lockwood, Social Integration. 
گرفتن مهاجرت به شهر است. این   کاهش جمعیت روستایی و شتابدر این باره طبعا اولین شاخص  20

پس از انقلاب و تحلیل آنهاست:   یهای آماری مربوط به دو دههای از دادهمقاله حاوی مجموعه

 یی. روستا  تیجمع راتییتغپور، ابراهیم

ایران با نظر به موضوع افت اعتماد اجتماعی در   ینابسامانی در جامعه  یگزارشی محتاطانه درباره 21

 .چه شد؟، پور و گودرزیکاظمی این کتاب:
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کشی و خودرأیی نسبت  نیز افتاد: درک از استبداد، تبعیض و نابرابری، خشونت و حق

سکولاریزاسیون    یزن، در کانون مسئله  یانقلاب بسی پیشتر رفت. مسئله  یبه دوره

ای در تاریخ فکر و تحول سکولار است. آزادی زن و قرار گرفت و این رخداد برجسته 

یکی شده مذهب  قید  از  منفی،  آزادی  آزادی  با  "از−آزادی"اند.  روشنی  به صورت   ،

انقلاب درآمد.    یتر از دورهبرای، در شکلی به نسبت مشخص-، آزادی"آزادی مثبت"

ترانه  حاجی"برای"  یدر  شروین  رفت، ی  سخن  نمادینش  نقش  از  پیشتر  که  پور 

است.    "برای-آزادی" زبان درآمده  را در خیابان  1401به  به  فضای خیال دیگری  ها 

 نمایش گذاشت. 

نابرابری،    یاصلی جامعه  یانتگراسیون همچنان مسئله   یمسئله  است.  ایران  ناجامع 

حق و  مشارکت  تبعیض  امکان  فقدان  و  خواسته −کشی،  بیان  امکان  های  یعنی 

جویی جمعی برای حل مشکلات، و گشوده بودن ساختار خویش، ایجاد تشکل، چاره

همگان روی  به  موضوع    −قدرت  آنها همچنان  حل  و  هستند  جامعه  اصلی  های 

می  یمایهنقش را  اجتماعی  اجتماعی  تخیل  و  سیاسی  محقق  نظر  این  از  سازند. 

رفت و برگشت کند.    1401و    1357میان    Protentionو    Retentionتواند با  می

به ویژه جوانان، به ویژه زنان ممکن است نغمه  این دو سال را یکسر   یمردم عادی، 

در  بی اجتماعی  تخیل  چون  ببینند،  یکدیگر  با  حکومت "به    1357ارتباط  برای 

 است.  "برای آزادی"، 1401شود، در حالی که افق ختم می "اسلامی

 مشکل دوران و مشکل ایران 

باشد،  هم  چگونه می اجتماعی  همبستگی  بنیاد  بر  که هم  کرد  برقرار  سامانی  توان 

این  است،  سیاسی  تئوری  کانونی  پرسش  این  نکند؟  نقض  را  فاصله  مدرن  منطق 

ایم،  پرسش سیاسی و اجتماعی کانونی دوران ماست. ما هم با این پرسش مواجه شده

 بی آنکه چندان برای پاسخ دادن به آن آماده باشیم. 

نماینده  1357انقلاب   آخرین  راستی  به  به دگرگونی  یایران  موسوم  سیاسی  های 

می پیش  را  آنها  اُتوپیایی  عظیم  انرژی  یک  که  بود  کارمایهانقلاب  تخیل   یبردند. 

گری عقلانی راهنمای گرایی و سنجشآنکه واقعفراگیر در همه جا فروکش کرده، بی
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سیستم   چارچوب  در  و  گذرا،  موضعی،  کوچک،  آرزوها  باشد.  شده  همگانی  عمل 

انبوهی مسئله شده از  های سیاسی و اجتماعی کاسته شده باشد.  اند، بی آنکه چیزی 

بسته هم  روی  به  بسا  چه  و  کوچک  خیال  پهنهفضاهای  یُمن    یاند.  به  همگانی 

یافتهشبکه  گسترش  اجتماعی  تکههای  همهنگام  اما  آگاهی  ،  سطح  است.  شده  پاره 

های این  تخصصی بالا رفته، اما همزمان امکان دید نسبت به کلیت یا دست کم پهنه

ها محدودتر شده است. وضعیت را سازوکارهای خارج از اراده، سو و آن سوی مشکل

بنتناقض و  می بستها  متحول  سیستمی  اجبارهای  و  لنگها  آگاهی،  لنگان  کنند. 

 هاست.  جوی دگرگونیپی

شان هایی است که بی آنکه در خطوط اساسی زیستجامعه   یایرانی از زمره  یجامعه

اند. تخیل پسامدرن، در لحظه جذّاب شده  22مدرن شوند، درگیرِ »موقعیت پسامدرن«

 توان است، فاقد انرژی برای استقامت و سرایت است.نماید، اما محدود، موقت و کممی

جامعه یافتهدر  دست  دموکراتیک  سیاسی  نظم  یک  به  کمابیش  که  مدرنی  اند،  های 

جامعه الزام  آن  به  پلسنر  هلموت  می  یآنچه  برای –گوید  مدرن  قدرت  تقسیم 

  ی گری زایل کننده خواهی و حفظ فاصله برای ممانعت از دخالت جلوگیری از تمامیت 

جاافتاده است. مشکل ما این است که    −هادوران زیست در جماعت  یآزادی به شیوه 

دوره شده  یاز  خارج  جماعت  در  رفتار  زندگی  کمابیش  و  سیاسی  فرهنگ  اما  ایم، 

با   نداده است. در حالی که جامعه  به زندگی در جامعه وفق  را  اجتماعی، هنوز خود 

چون   آزادی"جنبشی  زندگی،  می  "زن،  نمایش  به  را  خود  مدرن  گذارد،  گرایش 

هایی است که به نام دین، ملت و قومیت،  سیاست همچنان در تصرف جریان  یپهنه

جماعت سنتی  میخط  پی  را  جریانگرایی  این  بزرگ  ادعاهای  فاقد  گیرند.  دیگر  ها 

 اند. های بزرگ شدهتوان برای برانگیختن خیال 

  یفاضله  یمدینه  ی پردازی جمعی است. وعدهتحول مثبت، افت توان دین برای خیال

می مواجه  بیزاری  ابراز  و  تمسخر  و  تردید  با  دیگر  در  دینی  چشمگیر  گرایشی  شود. 

کشی و پرهیز و جهاد نفس است، به جای  میان مؤمنان تلقی از دین به صورت پاپس

 
22 Lyotard, La condition postmoderne. 
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رود که از ایستاری مثبت به  روی برای غلبه، و جدّ و جهد برای تصرف. دین میپیش

جای   "این دین نیست"بازد و  رنگ می  "این است دین"ایستاری منفی تبدیل شود؛  

می را  بلکه آن  خدا،  مرگ  معنای  به  نه  عمدتا  نیز  ایران  در  شدن  سکولار  گیرد. 

دین  فاصله پایمال شدنِ  مظهر  ترتیب دولت دینی،  این  به  است.  از جهان  آن  گیری 

 شود، مظهر فساد و تباهی. ایستار منفی دینی، کارکردی انتقادی دارد. می

 یکنندهوقتی پرهیز جای غلوّ را بگیرد، دیگر تخیل دینی توان آن را ندارد که تعیین

دهد و ممکن است هایی به حیات خود ادامه میتخیل اجتماعی باشد. البته در گروه

در برخورد با بحران حتا غلوآمیزتر شود. یک پناهگاه همیشگی دین در عصر جدید،  

چندانی    یگرایی فاصلهگرایی دینی و ملتناسیونالیسم است. در ایران، میان جماعت

کند که ایران را کانون خود نیست. این حکم به ویژه در مورد مذهب شیعه صدق می

 داند. می

می آنی  دین  بیفتد،  تاب  و  تب  از  وقتی  دینی  تخیل  هست:  اما  نیز  اکنون  که  شود 

از محافظه نشان میرکنی  را  اما حضور خود  آمد،  به چشم خواهد  دهد  کاری. کمتر 

ارزش  و  پدرسالار  نظم  اساس  کند  حس  که  مطیعآنگاه  خطر  های  به  دارد  کننده 

ترک  می را  میدان  دین  رسد،  پایان  به  که  هم  دینی  حکومت  قرار،  این  بر  افتد. 

 کند. نمی

 منابع 

های  های آن با مؤلفهتغییرات جمعیت روستایی ایران و رابطه"پور، محسن. ابراهیم
،  13دانشکده علوم ادبیات و علوم انسانی، سال  . در: مجله"توسعه در چند دهه اخیر

. 129-89. صص 1382، 51-50ش. 

(-9824-https://ensani.ir/file/download/article/20150510141617

62.pdf) 

و دولت    ی)انگاره( اجتماع   لیتخ"  .محسن  ، یمتق  د؛ی سع  ،ی وندیخسرو خاور، فرهاد؛ پ 
 . 1399، 9شماره  شه،یاند یدر: آزاد ،"رانیدر ا

https://ensani.ir/file/download/article/20150510141617-9824-62.pdf
https://ensani.ir/file/download/article/20150510141617-9824-62.pdf
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 عباس هاشمی 

 خلق  فدایی چریکهای  و «57 »انقلاب
»هم طرف  خواسته از  من  از  چپ«  مورد  اندیشی  در  را  ملاحظاتم  مختصراً  تا  اند 

به دلیل اوضاع شدیداً بحرانی و احتمال غلیان جنبش  .  برایشان بنویسم«  57»انقلاب  

انقلابی برانداز، و باز علم کردن یک آلترناتیو از بالا، به منظور »کورتاژ« این انقلاب،  

ی »انقلاب بهمن« توجه ویژه داشته باشیم، تا لااقل  حائز اهمیت است که به تجربه

غلط میهمان  سعی  پس  نشود.  تکرار  به  ها  در  اکنم  را  خودم  ملاحظات  ختصار 

 :های دریافتی بنویسمچهارچوب سؤال 

می» -1  ترجیح  گیومه  در  را  بهمن«  مداخلهانقلاب  با  که  چرا  و دهم،  خارجیان  ی 

انتخاب عنصری »ارتجاعی« و نشاندن او بر تارک این انقلاب؛ یعنی، با بوق و کرنای  

این انقلاب   طور »عینی و ذهنی«ه  ؛ ب  الله بی بی سی « و کمک »ژنرال هویزر«»آیت 

تدریج از دست داد و با  ه  های انقلابی خود را بکورتاژ شد، و با سرکوب مداوم، جنبه 

های اساسی خود هرگز نرسید و »حکایت غلبه کامل ارتجاع بر آن، نه تنها به خواست 

باقی وخیمهمچنان  اوضاع  که  که  ست«،  آورد  پدید  مردم  زندگی  و  معیشت  در  تری 

تر اجتماعی را برجسته   ی سوسیالیستی و اهمیت یک انقلاب عمیقاً جنبه   و نظراً  عملاً

 .نمود

 زمان، چه نقشی در این انقلاب داشتند؟ چریکهای فدایی خلق ایران« آن » -2

اش در که چریکها گروهی کوچک بودند و بر اثر قتل دولتی بیژن جزنی و یارانبا این

اوین، و ضربات بسیار در سالتپه  از دست داده  ، رهبری  55و    54های  های  را  شان 

های  ثیرتاکتیکأ بودند و تعدادشان به چند ده چریک تنزل یافته بود، اما برغم این، ت

ت انقلاب،  این  در  روشن  استراتژی  یک  نداشتن  وجود  با  در أ چریکی،  معینی  ثیر 

ی ما  تاکتیک دفاع مسلحانه  به خیابان داشت: مثلاًها  آنبرانگیختن مردم و کشاندن  

می را  نظامیان  هم  نظامی،  حکومت  مقابل  در  مردمی،  تظاهرات  متزلزل  از  و  ترساند 

را تشیییع میمی بیشتر به خیابان  کرد، و هم مردم  نتیجه؛  اما  مینمود و در  آمدند. 
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بست و  بند  و  پرده«  »پشت  به  حواسمان  ما  که  بود  این  کار  و  اشکال  خمینی  های 

سازی که در خارج شکل گرفته بود و لابی خمینی شده بودند )مثل  اپوزیسیون دست 

  اینجا   و  نظامی  حکومت  علیه  الله«سبیل  »فی  و  بودیم  خبربی(  …زاده و یزدی وقطب

  داشتیم،   جامعه  در  که  محسوسی  حضور  برغم   و  زدیممی  عمل  به  دست  آنجا  و

  بی   مرتب  که  شد  تمام   خمینی  و  اسلامی   جریان  نفع  به  عملاً   ها تلاش  این  متأسفانه

  دوگانگی   این  متوجه  ما  از  بخشی  دیرتر،  کمی  البته!  زدندمی  بادش  دیگران  و  سی  بی

  مرتبه  یک  که  هاییریشو   شدیم،  ریشو«  »انقلابیون  باصطلاح  این  بودن  ارتجاعی  و

  و   –  گذاشتندمی  پا   که  جا  هر  در  قدرت  کامل  تسخیر  به  اول  روز  از  و  شدند  ظاهر

ابتدای آنه  .پرداختندمی   –  رسیدمی  زورشان  البته در  عددی  محدودیت  برغم  ا 

شدند، و  روشن هدایت می  ورودشان، اما چون همه چیز به نفع آنان و با خطی نسبتاً 

اساسی بود و دنبالهچپ هم وظایف  را فقط روی کاغذ گذاشته  رو جریانات شده  اش 

بود، توانستند گام به گام نیروهای انقلابی را کنار زده و بر زندگی و محل کار مردم  

می )امروزه  بزنند!  خیمه  بختکی  ب چونان  و  زمره  از  را  آنان  طلایهه  توان  دار  عنوان 

بعداً که  ابوحرامی  و  داعشی  طالبانی،  شدند،    جریانات  »نازل«  دیگری  از  پس  یکی 

چپاولگرانه رویکرد  و  که  بازشناخت  امروز  همین  تا  را  گذشته  45شان  آن  از   ،سال 

 ( .رویکردی صدر اسلامی و غارتگر به حساب آورد

 چرا آنها پیروز شدند ؟  

  :گردددلایل پیروزی آنان به سه عامل اصلی برمی

توده  -1 توهم  بای،  وسعت  و  عمومی  شناخت  و  ه  عدم  ماهیت خمینی  از  ویژه چپ 

فقیه«اش؛ لاجرم »ولایت  تئوری  و  شیعه  و  قرارهای    ،اسلام  و  قول  به  کردن  اعتماد 

و  »خدعه عوام  و  جامعه  متوسط  طبقه  با  شدن  همراه  و  خمینی  گرانه«ی 

تبلیغ بیحاشیه  ارتجاعی،  نشینان، به جای  نیروی غیرکارگری و  او و هر  به  اعتمادی 

این ه  که بحال آن  به  این سازمان، رفیق »بیژن جزنی« نسبت  هنگام حیات رهبران 

  !خطر هشدار داده بود و حتی از خمینی به اسم نام برده بود
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ب  -2 خمینی  برکشیدن  در  غرب  وقف  ه  منافع  و  اعتماد،  مورد  آلترناتیو  عنوان 

از طریق پشتیبانی و   ،  ی تریبون عظیم »بی بی سی« به این »امام« آینده شدهحساب 

غربی وقت  فوت  بدون  بست  و  )  بند  سرکوب (5+1ها  و  ارتش  حفظ  برای  او،  با   ،

گرایشکمونیست  اثرگذاری  و  جنبش  بیشتر  شدن  رادیکالیزه  از  جلوگیری  و  های  ها 

  .رادیکال و چپ بر این جنبش

های اپوزیسیون فقدان آمادگی و نداشتن یک استراتژی روشن از سوی دیگر گروه  -3

ملیه  ب و مستحیل شدن  مذهبیویژه چپ  ملی  و  این گراها  در  از چپ  بخشی  و  ها 

ها و مخالفین سکولار این ای دمکراتیک از لاییک جریان. به جای سازمان دادن جبهه

الزاماً  اما  آمادگی  شاه    عدم  دیکتاتوری  به  ندارد،  طبقاتی  قوای  تناسب  به  ربطی 

رهبر بیاین اپوزیسیون  سرکوب کرده بود و    گردد که اپوزیسیون واقعی را شدیداًبرمی

درست   استراتژی  یک  مسیر  در  روشن،  ربطی  و  خط  و  رهبری  داشتن  و  بود.  شده 

به نفع یک اقلیت انقلابی پر و    های انقلابی کاملاً ویژه در دورهه  تواند توازن قوا را بمی

ب قرص  و  ه  پا  کارگران  بین  ترقیخواهانه  اتحادی  در  را  عمومی  منافع  و  بزند  هم 

عنوان تنها پیوندی دموکراتیک، به  ه  ی کارکنان دولتی، بزحمتکشان و معلمان و همه

الزاماً الزامی،  وظایف  این  البته  و  دهد.  نشان  نمی  مردم  منجر  پیروزی  اما  به  شود. 

های  توان در قدمریزد که حتی پس از شکست هم، میای دموکراتیک را پی میپایه

فعالیت »رشته بعدی  و  کرد  دنبال  را  سیاسی  و  صنفی  مختلف  و  های  کار«  ی 

  .سازماندهی را حفظ نمود

آینده مشی  یک  برخلاف  درست  اما  چپ  دادن اکثریت  نشان  برای  کوشش  و  نگر 

اعتمادی بین دمکراسی و این جریان  اختلافات جدی طبقاتی و افشاگری و ترویج بی

 :علت آن ! مادون تاریخی، به همکاری با آن پرداخت

 . نداشتن رهبری با کفایت و سنخیت طبقاتی آنان با رهبران ارتجاع -1 

ای )اول دو مرحله  هایای( و اعتقاد آنان به انقلابآبشخور فکری کمینترنی )توده  -2 

و   بورژوازی  گوناگون  اقشار  از  حمایت  ضرورت  و  سوسیالیستی(  بعد  دموکراتیک 

امروزه خرده است.  بوده  سازمان  این  رهبری  شبه  اعضای  اکثریت  از سوی  بورژوازی، 
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می کسی  هر  و  دیگر  )سیاسی  اجتماعی  انقلاب  یک  جز  به  واقعی،  انقلاب  داند 

نمی سوسیالیستی(  و  اقتصادی=  ندارد  فعلیت  انقلاب  این  که  مادام  اما  باشد.  تواند 

ها کارشان متمرکز بر ترویج نیروهای اصلی آن در میدان نبرد نیستند، سوسیالیست 

ی کارگران و معلمان، بیکاران و تمامی  های ترقیخواهانه، سازماندهی بدون وقفهایده

در   شدن  متشکل  ضرورت  در  عمومی  ترغیب  و  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت  مراکز 

محلی و  کاری  بیشوراهای  ترویج  همچنین  و  قرارهای  ست  و  قول  به  اعتمادی 

ببی میه  اساس  که  کسی  هر  یا  و  اپوزیسیون  مردم،  اصطلاح  سر  بالای  از  خواهد 

صاحب پست و مقام شود و قدرت را با شرکایش قبضه کند! قدرت مردمی در پایین  

   . گیردشکل می

  : خلاصه

انقلابی )غیر دستگاهی(، شراکت در   ویژه و حتی روشنفکران شریفه  ب  ،وظیفه چپ 

ها در پایین است و دموکراسی یعنی  قدرت از بالا نیست، اساس کار؛ سازماندهی توده

نمی تشکل،  و  سوسیالیستی  اندیشه  ترویج  بدون  هم  سوسیالیسم  و  تواند  همین 

این خلاصه  و  شود  میمتحقق  اگر  باشیم؛  که  داشته  انقلاب  در  سهمی  خواهیم 

کاراساسی این دورهترین  در  اندازهها  به  روزش  انقلابی که »هر  ها« حاوی  ی سالی 

خلاقیت جوشش  و  امکانات  و  و  تجربه  افشاگری  آگاهی،  ترویج  است،  خفته  های 

های جنبش را ممکن  که تنها در این صورت کاربست تئوری و تجربه  ، ستسازماندهی

   .سازدمی

ی چپ سنتی و امثال فرخ نگهدار و حزب توده  نتیجه : اگر مماشات و خیانت گذشته 

تجربگی و عدم آگاهی هم ارزیابی  را با اغماض از سر بی  نقد اساسی نشود، و حتی آن

ای بدون هیچ تردیدی یک خیانت آشکار، و  بار اما تکرار چنین خط و مشیاین  ،کنند

پیمانی اقشار مختلف طبقه متوسط و بورژوا و یک  ی منافع مشترک و همدهندهنشان

سرمایداری   و  حاکم  بورژوازی  منافع  حفظ  و  بالا  از  تغییرات  برای  قلابی  اپوزیسیون 

 ! ستجهانی

 2025 ژانویه  دوم
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 ……… اشاره*

در جریان انقلاب اما چند کانون مردمی توانستند بیش از سایر مراکز مقاومت کنند،  

این کانون برای سرکوب  علناً تا جایی که دولت  و  به میدان کشاند  نیروی مسلح    ها، 

ترکمن و  انداخت: کردستان  راه  به  مردمی جنگ  مقاومت  کانون مهم  علیه  صحرا دو 

بودند. در ترکمن این  این مقاومت و جنگ  صحرا که شانس حضور مستقیم در کنار 

آن  »شورا«ها  در  مردم  تشکل  وجود  داشتم،  را  انقلابی  بخلق  در ه  هم  یکپارچه  طور 

عمده بخش  که  سرزمین  این  زمینسراسر  آن ی  حاصلخیز  ژنرال های  و  را  شاه  های 

ها گرفته بودند، دلیل اساسی مقاومت  ملاکان وابسته به دربار به زور و قهر از ترکمن 

عقب و  رژیم  شکست  به  اول  جنگ  در  که  بود  ترکمن  وسیع  او  خلق  موقت  نشینی 

انجامید. اما برغم وجود همین تشکل و یکپارچگی، در جنگ دوم که شکاف سیاسی  

های  پشتیبان رژیم شد، سیاست آن عملاً وجود آمد، و »اکثریت«ه در سازمان فدایی ب

صحرا  سازشکارانه اکثریت نه تنها به نفع خلق ترکمن تمام نشد که، رژیم به ترکمن

و   جرجانی(  واحدی،  مختوم،  )توماج،  محلی  رهبران  ربودن  با  و  برد  دیگر  یورشی 

 تهی   محتوا  از  را  شوراها   تدریج  به  مردمی،  مقاومت   سرکوب  و …کشتن آنها در بیابان  

ن  فقدا  محصول  اساساً  شکست  این.    برد  پیش   به  را  خودش  ارتجاعی   هایبرنامه  و  کرد

یک استراتژی سراسری مقاومت در دراز مدت و نداشتن خط و مشی روشن و انقلابی  

ویژه در ترکمن صحرا تمام قدرت ه  در مقابل رژیم ارتجاعی و سرکوبگر است، ورنه ب

در دست شورا ها بود. در کردستان به نوعی دیگر، اما در مرکز )تهران( فرخ نگهدار، با  

می دیدار  لاجوردی  و  چریکبهشتی  بر  تا  هم  کرد  قسم  لابد  نگیرند،  سخت  ها 

 : خوردهمی

به  و هستند رفتهزندان همه  ما رهبری و شماست با دلشان  ما هایبچه  اکثر کنید باور»

 اقلیت یک حالا»  :گفتهمی لاجوردی  گوش در احتمالاً و .«اندکرده  اقتدا من نظرات  

داریم کامل نیت حسن ما نباشید نگران … ست  روی چپ دچار که  هست هم کوچکی 

 لاجوردی  به   لااقل  باشد،   گفته  دروغ  کجا  هر  نگهدار  دیدیم،   البته  و   «. دید خواهید و 

 !نگفته دروغ
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 که  خواندم پلاسچی« هژیر» از ای مقاله نویس زیر این نوشتن از پیش دیروز همین

آن  و بخوانند همه  را  آن است  لازم  . است کننده نگران اما  هوشمندانه  تأملی  به 

 :  او مطلب لینک بیاندیشند.
https://www.facebook.com/share/p/ytFAXTVb3PyMUCQK/?mibextid=WC7FNe 

 

های  اند بسیاری در سالدر میان آنهایی که زمانی عضو یا هوادار سازمان اکثریت بوده

پیموده متضادی  گاه  و  گوناگون  مسیرهای  آنبعدی  و  سالاند  که  را  ها  کشتار  های 

اند. دو دسته اما در چرخش  اکنون در مواضع گوناگونی ایستاده  ،اندپشت سر گذاشته

ای در همان جای  هایی طولانی اکنون در یک گردش سیصد و شصت درجهیا چرخش

ایستاده  آن نخست  ظاهر  هرچند  نمیاند،  نشان  را  چیزی  چنین  نمای  ها  در  و  دهد 

ها  شوی آندقیق که می  ، وجود  ناپذیر دارند. با اینبیرونی با هم تضادی جدی و آشتی

 .هر دو اشکال متخالفی از همان اکثریتی سال شصت تا شصت و دو هستند

از   رودربایستی  در  حاکمیت  از  مرخصی  سال  چند  از  بعد  که  آنهایی  دسته  یک 

ی سال شصت و پنج و کشتار رفقایشان در تابستان شصت و هفت، به  مصوبات کنگره

نشانه اولین  ظهور  آویزان  محض  برای  را  مسیر  اسلامی  جمهوری  در  »تعدیل«  های 

شدن از معتدلین که چند سال بعد به کارگزاران سازندگی مشهور شدند، گشودند و  

اند که به  از آن پس تا همین امروز همواره در درون حاکمیت به دنبال جناحی گشته

ها دشوارتر شده است. نه چون قصد آن آویزان شوند، هرچند به مرور مسیر برای آن 

نداشته شدن  چنان  آویزان  آنها  شدن  آویزان  مرجع  که  جهت  آن  از  بلکه  اند 

اساسیچرخش  سادههای  کار  آن  توجیه  و  توضیح  که  کرده  که  ای  آنان  نیست.  ای 

های دوم خردادی دائم در مورد  طلبزمانی در آویزان شدن از معتدلین و بعد اصلاح

تمدن »تنش »گفتگوی  و  بیزدایی«  بلند  دیوار  ریختن  »فرو  و  شعر ها«  اعتمادی« 

اصلاحمی گفتار  پیش  از  بیش  ادغام  با  از  سرودند،  که  ملی  امنیت  گفتار  در  طلبی 

ادامه  پزشکیان  دولت  در  آن  منطقی  تداوم  اکنون  و  آغاز شد  روحانی  اعتدال  دوران 

آیه  آن  تمام  مجبور شدند  ناگهان  و دارد،  بسپرند  فراموشی  به دست  را  های گذشته 

دوباره، البته به همان سبک و سیاق گذشته، »ضدامپریالیست« شوند. و خب البته که  

https://www.facebook.com/share/p/ytFAXTVb3PyMUCQK/?mibextid=WC7FNe
https://www.facebook.com/share/p/ytFAXTVb3PyMUCQK/?mibextid=WC7FNe
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اصلاح که  آنجا  از  است.  دشواری  کار  لفاظیاین  با  هرچند  حکومتی  های  طلبان 

چنان خواهان کرنش و معامله  شوند اما در عمل همضداستکباری حکومت همراه می

های خارج از حکومتی با همان استکبار هستند و دفاع از چنین تناقضی برای دنبالچه

پیچیده و  دشوارتر  جناحایشان  تمامی  با  چیز  یک  در  البته  آنها  است.  شده  های  تر 

های بیرون از حکومتِ ایشان حرف مشترکی دارند و آن این  حکومتی و دنبالچهدرون

با لفاظی ضداستکباری   الحساب حفظ نظام از اوجب واجبات است و فعلاًاست که علی

که این جریان، که اکنون و بعد از حل اختلاف در  توان چنین کرد. خوشمزه اینمی

شده فعال  اکثریت  سازمان  نام  همان  به  دوباره  چپ،  از حزب  حتا  گاهی  اند، 

شود که در طلبان حکومتی نیز بیشتر به فکر حفظ نظام هستند. فراموش نمیاصلاح 

ملیحه  آلمان،  در  مزروعی  رجبعلی  حضور  با  کنفرانسی  در  و  هشت  و  هشتاد  سال 

دنی از  که  مزروعی،  به  خطاب  حرامیمحمدی  و  اصلاحترین  حکومتی ترین  طلبان 

نباشد. حالا همین دار و دسته که مطابق   اندازه »رادیکال«  این  او خواست  از  است، 

ها »امپریالیسم« را از نو معمول فرخ نگهدار سرآمد ایشان است، دوباره و بعد از سال

 .ی سال شصتی خودشان مو نزننداند تا با نسخه کشف کرده

گرفته دسته  فاصله  سال شصت  اکثریت  از  بسیار  ظاهر  در  اما  دوم  تقریبی  آنها    اً اند. 

کنند به  تمام آن چیزهایی را که اکثریت سال شصت مبلغ و مروج آنها بود نفی می

شیوه آن  و  چیز:  یک  از  و غیر  توجیه  برای  شصت  سال  اکثریت  در  که  است  هایی 

گویی و وقاحت. برای نمونه زنی، دروغاند: اتهامتوضیح مشی سیاسی خودشان آموخته 

ای بر قبر ساعدی گذشته است زبان  ساواکیدر همین چند روزی که از شاشیدن توله 

توطئه گرفته این  که  نفوذیاند  و  ی  پهلوی  کردن  بدنام  برای  اسلامی  جمهوری  های 

است، هم شهلا  سلطنت  نوشته  محققی  ابوالفضل  هم  مثال  برای  را  این  است.  طلبان 

شوند پای آن لایک  بیست نفره می-ی ثابت ده فرید و هم دیگران که شامل یک حلقه 

گذاشته زده کامنت  و  خودشان  اند  مبارک  روی  به  البته  آنها  یکدیگر.  تائید  در  اند 

ی جمهوری اسلامی بوده است چرا مقام شامخ  آورند اگر این شاشو عامل توطئه نمی

بانوی دریدهحسرت  ملکهالسلطنه،  ناموجود،  دربار  و کرور کرور ی  فرتوت هنرپرور  ی 
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و   توئیتر  در  شب  تا  صبح  که  مهاجرت،  در  دربارِ  خاکسار  و  چاکر  و  ملازم  و  مشاور 

ی آنلاین با »شورشیان پنجاه و هفت« هستند، یک کلمه  اینستاگرام مشغول مبارزه

شده در مورد    که تصویر شاشوی سلطنتی هم آشکارگویند و با ایندر این مورد نمی

ها مسئولیت زنند. به جای آنها البته همین وابستگی او به دستگاه اطلاعاتی حرفی نمی

ابهام بر عهده گرفتهتکذیب و  را  این است اند و فرمایشات میافکنی  فرمایند. مشکل 

کنند  ای است که این جماعت ادعا میقدیمی است و همان شیوه  اًکه این شیوه اتفاق

های  یافته در کمیتهای که وقتی چماقداران سازماناند. همان شیوهاز آن فاصله گرفته

انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به تجمع اول ماه مه سال  

های جاسوسی  شصت سازمان خودشان حمله کردند آن را به »مزدوران ساواک، شبکه 

سرمایه ایادی  زمینامپریالیسم،  و  سلطنت داران  بزرگ،  همهداران  و  ی طلبان 

جهانی تحت نام گروه رنجبران و غیره«  های ضدانقلاب از جمله جاسوسان سه تشکل

تنگ و  قشری  عناصر  »معدودی  البته  و  دادند  سر نسبت  به  گمراهی  در  که  نظر« 

امروز، در آن می نیستند. مانند  انقلاب«  امام و  و قادر به تشخیص منافع »خط  برند 

دهندگان واقعی چماقداران حتا به خودشان زحمت ندادند سازماندهی  روز هم سازمان

در  سپردند.  اکثریت  کارِ  نویسندگان  به  را  وظیفه  این  و  کنند  تکذیب  را  چماقداران 

ها مسئولیت امنیتی سازمان اکثریت را  ای دیگر اصغر جیلو، که با نام کریم سالنمونه 

های این سازمان  که پیداست هیچ مسئولیتی بابت سیاهکاریبر عهده داشته اما چنان

با   باشد  بد  پهلوی  با  که  کس  هر  کرد  اعلام  ژینا  قیام  جریان  در  نیست،  او  متوجه 

بد  خامنه ائتلاف  با  که  اعلام کرد هر کس  ائتلاف شد  وارد  پهلوی  که  بعد  است،  ای 

خامنه با  جیلوی باشد  پاشاند  را  آن  و  بیرون  ائتلاف  از  پهلوی  که  بعد  است،  ای 

عده با یک  دربار،  مقام شامخ  ائتلافِ  از  اتحاد دور هم جمع  سرخورده  برای  ی دیگر 

ای است )که این  شدند و ایشان اعلام کرد هر که با این اتحاد مخالف باشد با خامنه

می هم  تصمیم  ملی  شورای  در  خودش  هموندان  از  تعدادی  شامل  در  البته  که  شد 

به   اتحاد هم  این  آنجا که  از  استعفا دادند(،  پهلوی  با  اتحادطلبی دیگران  به  اعتراض 

ی اپوزیسیون به غیر  دیگر معلوم شد همه ای به جایی نرسید کلاً بینیشکل قابل پیش
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چپ  خصوص  به  جیلو،  دوستان  و  پهلوی  رضا  کمونیستاز  و  خامنهها  عوامل  ای ها 

مثلاً البته که    هستند چرا که  و  ایران مخالفند  به  اسراییل  نظامی  تهاجم  و  با جنگ 

خامنهدایره عوامل  این  رییسی  و  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  تا  آفریقای ای  جمهور 

ترامپ دوباره  -یافت. بعد که با دوپینگ نتانیاهوجنوبی و دادگاه لاهه هم گسترش می

پهلوی تصمیم به پر کردن خلاء قدرت گرفت از نو برای جیلو و شرکا معلوم شد هر  

اینها نیز در کنار باند    اً ای است. همین است که اتفاقکه با آل پهلوی درافتد با خامنه

نزدیک-نگهدار اکثریتیمحمدی،  دو  ترین  و  شصت  تا  شصت  اکثریت  به  سابق  های 

اند با  ی تحلیل جهان که در آن دو سال آموخته هستند. با همان ادبیات و همان شیوه

امام« درمی افتاد را »مزدوران ساواک،  این تفاوت که در آن زمان هر کسی با »خط 

سرمایهشبکه  ایادی  امپریالیسم،  جاسوسی  زمینهای  و  بزرگ، داران  داران 

تشکلسلطنت  و  پهلوی مخالف  های ضدانقلاب« میطلبان  با  که  امروز هر  و  نامیدند 

 .نامند ای« میباشد را »عامل خامنه

نفره هم اشاره شود که کسی نیست غیر  در این میان جا دارد به یک ژانر مضحک تک

از رقیه دانشگری که در سال نود و دو در متنی با عنوان »مسئولیت فردی« از جمله  

ام در توهم به نظام  نوشت: »من هنوز شرم دارم. از آنکه یک دوره از زندگی سیاسی

انقلاب به این  که در رویجمهوری اسلامی گذشت. این از نسل  آوری و باور شماری 

آزادی خودکامه،  بینظام  و  واپسگرا،  اجتماعی  ستیز،  عدالت  و  ملی  استقلال  به  باور 

میهن تاریخ  در  پیش  به  گامی  و  جمهوریت  را  فقها  ولایت  آنکه  از  داشتم.  ام سهم 

آن از  به  پنداشتم.  را  دشمن  بهمن  انقلاب  از  آمده  بر  مردمی  نیروهای  جبهه  در  که 

که آزادی را، در آن هجوم هولناک اردوی مرگ ولایت به  جای دوست نشاندم. از آن

برگزیدن  اختیار  به  و  فردیت، آدمیت، مدنیت مدرن، هویت ملی، جان و خرد آدمی 

پندار   کردم.  پندار  یک  قربانی  مبارزات   "ضدامپریالیست"مردمان،  که  نظامی  بودن 

فرو کاست« و به    " مرگ بر آمریکا"طلبانه مردم ایران را تا حد شعار پوشالی  استقلال 

پامنبری  فاصله به  کرد،  قی  را  شرم  کارخانه  تنظیمات  به  برگشتن  با  سال  چند  ی 
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سعید  به  اخیر  انتخابات  در  و  شد  تبدیل  »جدال«  مقیم  محورمقاومتی  مزدورهای 

 .های داد. و طوفان خندهأجلیلی ر

 
 .ی سی و پنج کتاب جمعه منتشر شده استطرح از طراحی به نام »ندا« در شماره*



 

 
 

 محسن یلفانی 

 تصادف؟  یا   ضرورت :  اسلامى   حکومت 
  اساسى   پرسش  این  به  ایرانى  جامعه  سرنوشت  و  وضعیت  درباره  بررسى  و  بحث  هرگونه

  در  و   تاریخى   ضرورت  یک   ایران  در  اسلامى   حکومت  شدن  برقرار  آیا   که  گردد بازمی

یا  ناپذیراجتناب   نتیجه  در   که  است  گذرایى  و   العادهفوق   شرایط  محصول  آنکه  بود، 

به  وجود  به  1357تا    1355سالهاى    میان   کوتاه   دوران آیا  عبارت  آمد؟    آن   دیگر، 

  کرد   سرنگون  را  سلطنتى  رژیم  و   برآورد  سر  انقلاب  درون   از  که  مذهبى   سیاسى  نیروى

اصلى  را  آن  جای  و   ما   جامعه  مقتضیات  و  طبیعت  از  که  بود  نیرویى  ترین گرفت، 

  و   صلاحیت  آن  به  که  بود  اجتماعى   مقتضیات  و  طبیعت  همین  گرفت، و مى  سرچشمه

  و   متناسب  مسیر  در  را  جامعه   تا  خواست  آن  از  و   داد  را  جامعه  هدایت   و  اداره  اهلیت

از  دهد؟ و   قرار  آن  اساسى  هاىویژگى  با  هماهنگ آیا  اىزاویه  باز،   نیروى  این  دیگر، 

از  و  اعتبار  و  نفوذ  چنان  از  مذهبى  سیاسى  که  بود  برخوردار  حقانیتى  چنان  توانایى، 

روزىنمى  قدرت   به   دلایلى   به  اگر از  رسید،  و برمى  سر  دیگر   جایى  دیگر،    آورد، 

 ؟ گردیدمی آغاز دیگرى  تاریخ شد، از آغاز 1357بهمن  22از  که برداشتى

  این  به  که  کسانى  نیستند  اسلامى، کم  حکومت  دوستداران  و  طرفداران  از  نظرصرف

که  گرانتحلیل   و  مفسران  اکثریت.  اندداده  مثبت  پاسخ  هاپرسش   افکار   خارجى، 

  خارجى  هاىسیاست  زمینه  و   دهندمى  شکل  خود  کشورهاى  در  را  عمومى

  نیروى   این  ظهور  آغاز   در  اینان، که.  اندجمله   این  کنند، ازمى  فراهم   را  هایشانحکومت 

تاخت،  مىپیش  «  مدرنیزاسیون»  شاهراه  در  چهاراسب  که  کشورى  در  سنتى  مذهبى 

  ناپذیر مقاومت  صعود  برابر  در  را  خود  ناباورى  و  بودند  شده  سرگردانى  و  حیرت  دچار

  نمایش   به  اسلامى  حکومت  تداوم   و   توانایى   درباره  پایانبى  هاىپرسش  طرح  با   آن

  کوشیدند، علیرغم   و  کشیدند دست آن با  مقابله و  تردید و  انکار از سرعت  گذاشتند، به

آن  آن  از  که  انزجارى  و  نفرت  کرده   غفلت  آن  از  که  واقعیتى  عنوان  به  را  داشتند، 

  با   را  موضع  همین  نیز  غربى   دولتهاى.  کنند  وارد  خود  محاسبات  در  و   بپذیرند   بودند
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روابط -سیاسى  فاصله  نوعى   رعایت   عین   در   و   دیدند   همسازتر  خود  منافع    اخلاقى، 

 . کردند  حفظ اسلامى حکومت با را خود اقتصادى

بدون  کشور  داخل  در   ت ما  باختگانپاک  و  شیفتگان  کثیر  شمار  گرفتن  نظر  در  نیز، 

بودند حزب   حکومت   از  نفرت  و   اسلام  با  بیگانگى  علیرغم  که  کسانى  الله، 

درپیشنهادى انقلاب،    از  برآمده  مذهبى  نیروى  سیطره  و   قدرت  واقعیت  مقابل  اش، 

  و   غیرمنتظره  تا   کردند  سعى   و  کردند  اقرار  آن  حقانیت  و   اعتبار  به  و  سرافراشتند

  هرچند، به.  دهند  توضیح  خود  هاىکوتاهى  و  هاغفلت  به  توسل  با  را  آن  بودن  نابهنگام

شمار   گذشت   با  که  دید   توانمى  آسانى از  چنین  زمان،    تماس  در  که  آنجا  کسانى، 

درکرده   تجربه  جان  و  تن  به  را  آن  و  بوده  اسلامى  حکومت  واقعیت  با  نزدیک   اند، 

 . است شده کمتر و کمتر شانخارجى همتایان  با مقایسه

 مثبت  جواب  بالا   هاى پرسش  به  که  گرانى تحلیل   و  مفسران  که  داد   انصاف   باید 

  کمى   اجتماعى  و  تاریخى  هاىزمینه   و  خود، دلایل  نظر  تعلیل  و  توجیه  دهند، براىمى

 با  که  است  اماراتى  و  قراین  از  مشحون  ایرانى  جامعه  معاصر  تاریخ.  ندارند  اختیار  در

 استقرار   و(  بنیادگرا  یا)  سنتى  مذهبى  نیروى  برکشیدن  سر  ماجراى  توانمى  آنها

 .داد توضیح را اسلامى حکومت

  کشیده   و  تجددخواهى  جریان  آغاز  از  مشروطه، یعنى  جنبش  اوان  از  که  شودمى  گفته

اسلام  تمدن  مدار  به  ایران  شدن همواره  یکپارچه  و   سنتى   شکل  در   غربى،    به   آن، 

  و   مدافع   عنوان  به  را  اساسى   نقش   و  بوده  حاضر  صحنه  در   سیاسى   نیروى  یک  عنوان

 چون   هایى شخصیت .  است  گرفته  عهده  به  ایران  ملت   استقلال  و   هویت  ضامن

شیخسیدجمال ابوالقاسم  اللهفضل  الدین،  مدرس،  و  نورى،   نظیر  عناصرى  کاشانى، 

اند،  بوده  خود  دوران  مؤثر  و  نفوذصاحب   بازیگران  و  رهبران  از  همگى  اسلام، که  فدائیان

دارد،    وجود  عملشان  شیوه  و  ها برداشت  و   عقاید  در  که  هایى تفاوت  همه  با

 . دهندمى تشکیل را  سنتى سیاسى اسلام النسبشجرۀ 

  و   مشروطه  برابر  در «  مشروعه»  شعارهاى  با   که   جریانى  که   شودمى  گفته  همچنین

و  ظهور  اساسى  قانون  برابر  در«  نبى  دین»   محمدعلى   با  همدستى  در  توانست  کرد، 
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  ببندد، هرچند   توپ  به  را  مجلس  و  کند  تعطیل  زمانى  اندک  براى  را  مشروطیت  شاه

  را   خود  رهبر  و   خورد  شکست  رومیانه  مذهبى   رهبران  و   تجددخواهان  ائتلاف   مقابل   در

از  دار  سر  بر   و   نمایندگان   هرچند  و.  داد  ادامه   خود  حیات  به  و   نرفت  میان   یافت، 

  را   خود  نفوذ  و  شدند، اعتبار  زده  کنار  اجتماعى  نیروهاى  آرایش  اول  خط از  آن  رهبران

  و  ترینسرسخت  که   اجتماعى   هاى گروه  آن  نزد  در   ویژه به  و   جامعه  اعماق  در

  گسترش  حتى  و  کردند  بودند، حفظ  جامعه  نوامیس  و  هاسنت  نگهبانان  ترینصادق 

نیروى  در.  دادند  از  هر  و  نکرد  ترک  کلى  به  را  صحنه  هیچگاه  سنتى  مذهبى   واقع، 

  و   کارى  هاىضربه  با   و  شدمى  عمل  آورد، واردمى  دست  به  مناسبى  فرصت  که  گاهى

 . کردمى ثابت را خود تداوم و چشمگیر، حضور

  جذب  و اخذ به را قرن ربعسه آنکه از پس  ایرانى جامعه چرا که تناقض این توضیح در

  دهه  دو   طى   ویژهبه  -  راه   این  از  و   کرد   صرف   غربى   تمدن   ابزارهاى  و   ها روش  و  اشکال

 سوى  به  بلندى  هاىگام  و  پذیرفت  عظیم  هاىدگرگونى  -  محمدرضاشاه  حکومت  آخر

  حال   عین  شد، در  نائل   بزرگى   هاىپیشرفت  به  مادى  لحاظ  از  و  برداشت  مدنى  جامعه

 در  تحولات  این  همه  برابر  در  بدیل  یا   پاسخ  عنوان  به  را  سنتى  مذهب   کهن  میراث

اولاً    که  شودمى  استدلال  کرد، چنین  نیرومندتر  و  داد  پرورش  و  داشت  نگاه  زنده  خود

  روشنفکران   و  متجددان  از  ناچیز  اقلیتى  آوردره  غربى  تمدن  هاىشیوه   و  اشکال  اخذ

مردم،    هاىتوده  واقعى  تقاضاى  و  قلبى  خواست  با  و  بود«  زدهغرب »  و«  خودفروخته»

  و   نداشت؛ ثانیاً، حاصل   داد، ارتباطى مى  تشکیل  اسلام  را  شانبینىجهان  و   فرهنگ  که

  که  بودند   هایى حکومت  اجتماعى   و   اقتصادى   هاىپیشرفت  حتى   و   تغییرات  عامل 

  نشانده رسماً دست  عملاً و   هم   اگر   و  نبودند  برخوردار  محبوبیتى  و   وجاهت  از  وقتهیچ

  دوام   و  قدرت  گاه تکیه  و  منشأ  و  داشتند  آنها  دست  در  نبودند، اساساً دست  بیگانگان

  هایشان سیاست  و  هابرنامه  که  بود  طبیعى  بنابراین  و.  جستندمى  آنها  میان  در  را  خود

و   اجرا  و   تنظیم  آنها  با  مشارکت  در  و   مردم  از  نظرخواهى  طریق  از برعکس،    نشود، 

باشد؛   معنوى و  مادى هاى ثروت چپاول  و  غارت وسیله و  بیگانگان   منافع تأمین متوجه

این  که  اصیل  ذهنیت  و   هویت  با  خود  جوهر  در  ها پیشرفت  و   تحولات  ثالثاً،    ایرانى، 
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  و   تصنعى  و  سطحى  رو، همواره  همین  از  بود، و  ستیز  گرفت، درمى  مایه  اسلام  طبعاً از

  معنوى  و  ذهنى  مقاومت.  نکرد  رسوخ  ایرانى  روان  و  روح  در  و  ماند  وارداتى  و  تحمیلى

  گذشته، حتى   رژیم  آخر  هاى سال  در  که  بود  آنجا   تا  ها پیشرفت  و  تحولات  این  برابر  در

 زیر  را  غربى  تمدن  اخذ  جریان  تمامى   که  شدند  پیدا  کسانى  نیز  روشنفکران  میان  در

  به   بازگشت  در   را  رستگارى  و   نجات   زدگى، راهغرب  و  غرب  از  انتقاد   با   و   بردند  سؤال

 . کردندمى تبلیغ را کهن هاىسنت و هاارزش حفظ و دیدند مى خویشتن

  و  حرکت و  نهضت اصولاً تمامى  که  شودمى گیرىنتیجه  چنین توضیحات این براساس

 سلطه  زیر  به  ایران  کشاندن  براى  استعمارى  عیارتمام  توطئه  یک  تجددخواهى  گرایش

  در   شدن  وارد  به  نیازى  و   اساساً تمایل   ایران  ملت  آنکه   است؛ حال  بوده  غرب  نفوذ  و

 بهتر  - آن متفرعات و  اسلام -  خود بینىجهان و فرهنگ  با و نداشته  غربى  تمدن مدار

 اصطلاح  به  و  یابد  دست  خود  هاىآرمان  و  آرزوها  به  توانستهمى  ترآسان  و  ترکامل  و

  جریان  مقابل  در  مستمر  نحوى  به  و   آغاز  از  هم   علت  همین  به.  کند  متحقق  را  خود

و   مبارزه  و  مقاومت  آن  عوارض  و  اشکال  همه  در  تجددخواهى  این  اگرچه  کرده، 

  و   ضعف  از  متعددى  هاى دوره  و  داشته  فراوان  بالاى   و   زیر  مبارزه  و  مقاومت

سرانجام  طى  را  نشینىعقب خود  پیامبرگونه  توانایى   یمن  به  کرده،   از  را  خمینى، 

  به   عرصه  الواقعفی  که  آنجا   از  شده، و   عرصه  وارد  و   کرده   رها   تردید   و  حقارت  احساس

 . است گرفته اختیار در را آن سرعت به  و آسانى  داشته، به تعلق او

 شتابزده   اىگونه  به   ما  ایرانى، که  جامعه  معاصر  تاریخ  از  تحلیل  این  که  داد  انصاف  باید

  پرداخته   و  ساخته  کردیم، سراسر  طرح  را  آن  اصلى  خطوط   شکسته  پا   و  دست  و  سر  و

  و   هارگه   آن  در  و  نیست  اسلامى  حکومت  رسیدن  قدرت   به  گرانتوجیه   و  طرفداران

 را  معاصر  دوران  در   ایرانى  جامعه  حیات  پیچیده  و   متناقض   واقعیت  از  هایى جنبه 

 توضیح  را  تحلیل  این  که  است  این   پذیرفت  تواننمى  آنچه  اما .  داد  تشخیص  توانمى

چرا  واقعیت  تمام  دهنده   1357بهمن    انقلاب  آستانه  در  ایرانى  جامعه   که  بدانیم، 

 : شماریمبرمى را آنها از برخى زیر در که  بود نیز دیگرى حقایق متضمن
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  و   سازمانى   هیئت  در  چه  سو، مذهب  این  به  مشروطیت  جنبش  آغاز  از  اینکه  نخست

ضربات  لحاظ  از  چه  و   آن  مادى  نتیجه  در  و   کرده  دریافت  مهلکى   و   شدید   ذهنى، 

  بیش   ضربات  این.  بود  داده  دست  از  اىملاحظه  قابل  حدود  تا  را  خود  اهمیت  و  جایگاه 

 کنترل  تحت  و  کردن  محدود  براى  حاکم  هاىقدرت   هاىسیاست  از  ناشى  آنکه  از

محصول  مذهب  درآوردن  سوى   به  آن  حرکت  و  جامعه  تحول  و  رشد  منطقى  باشد، 

 که  است  درست.  بود  جدید  ذهنیت  و  فرهنگ  با  آشنایى   و  عرفى  و   مدنى  اشکال

  مسلمان   را  خود  بگوییم  تردقیق  یا  -  بودند  مسلمان  همچنان   ایران  مردم  قاطع  اکثریت

مذهب   همین  اکثریت  نظر  در  ولى   -  کردند مى  اعلام   یا  پنداشتندمى   مسلمانان، 

  بود، و   شده   تبدیل  خصوصى  امر  به  و  داده  دست  از  را  خود  اجتماعى  نقش  و  کارکرد

  محدود ...  و  سورانختنه  و  عروسى  و  مرگ  مراسم  نظیر  امورى  به  آن  اجتماعى  بروزات

منظور.  بود  گردیده    از  داشت  و  بود   آمده  سر  به  مذهب  دوران  که  نیست  این  طبعاً 

  ترین ماندهعقب  و  عقاید   ترینموهوم  از  انبوهى  که  حالى  در.  بستبرمى  رخت  ما  جامعه

جوامع،    ترینپیشرفته   در  شان، حتى ساله   هزاران  سابقه  و   قدمت  علت   به   فقط  رفتارها

نمىمى  ادامه  خود  حیات  به  همچنان یعنى   که  کرد  تصور  تواندهند،    مذهب، 

به  شکل  ترینیافتهسازمان   جامعه   اجتماعى  حیات  از  سرعت  این  خرافات، 

  دوران   در  که  گفت  توانمى  قدر همین.  شود  گذاشته  کنار  ایران  نظیر   اىماندهعقب

ترکیه(،   جز  به  شاید)  اسلامى  جوامع  دیگر  با  مقایسه  ایرانى، در  ما، جامعه  نظر  مورد

و  مذهبى   همه  از  کمتر   با   و   بود  چسبیده  بدان  نیرو  تمام   با  که  اىطبقه  تنها   بود، 

طبقه  ایمان  و  کردمى  عمل  بدان  وسواس  و  پیگیرى   نام   با  که  بود  اىداشت، 

  مذهب   که  بود  طبقه  این  اعضاى  میان  در.  شودمى  شناخته  سنتى  بورژوازىخرده

  و   رنگ  را  مؤمنان  فردى  و  خصوصى  زندگى  قدرهمان  و   داشت  فعالى   و  زنده  حضور

  کلى   طوربه  و  سیاسى  مواضع  و  عقاید  و   اجتماعى  رفتار  که  داد مى  شکل

 .را شانبینىجهان

  و   فعالیت  خاص  عرصه  اجتماعى، در  حیات  صحنه  در  مذهب  عمومى  نشینىعقب  این

و  منعکس   نیز  سیاسى   مبارزه یا   یا )   سنتى  گرایش   ویژه به  بود،    آن(  بنیادگرا  مکتبى، 
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  این   قدرت  نمایش  آخرین.  شدمى  تربیگانه  معاصر  شرایط  با  و   ترمنزوى  روز  به  روز

حرکات   صورت  خمینى  رهبرى  به  چهل  دهه  اوائل  در  که  بود  مبارزاتى  و  گرایش، 

با  15حرکت  .  رسید  خود  اوج  نقطه  به  1342خرداد    15در    و  گرفت   آنکه   خرداد، 

به   هم   فراوانى  قربانیان  و   کردند   شرکت  آن  در  نیز   محروم  مردم   هاى توده   دادند، 

و  سرکوب  رژیم  وسیله  به  سرعت   فروکش   زمانى  اندک  در  آن  اجتماعى  پژواک  شد، 

 و   دهد  ادامه  خود  حیات  به  مریدانش  و  هاطلبه  و  خمینى  وجود  در  توانست  اگر  و  کرد

به  دوام  اپوزیسیون  هاىشاخه  از  یکى  عنوان  به  علیه  که  بود   علت  این  بیاورد، عمدتاً 

 . بود شده  برپا حقانیت فاقد و منفور رژیمى

اش آشتی دادن هایی نظیر »نهضت آزادی« که برنامهاز سوی دیگر، گذشته از جریان

گاه اسلام  توانست یاور و تکیه اسلام با جامعه مدنی و اقتصاد لیبرال بود و بنابراین نمی

سنتی و بنیادگرا باشد )حقیقتی که بلافاصله پس از انقلاب اثبات شد(، سر برآوردن 

  -نهضتی نظیر »مجاهدین خلق« که در پی یافتن اشکال جدید مبارزه به مارکسیسم  

می که  »شریعتی«  جریان  یا  بود  شده  متوسل  بس لنینیسم  تعبیری  ارائه  با  کوشید 

افسانه و  شعائر  از  اخلاقی  و  عرضه احساساتی  تشیع  از  جدیدی  قرائت  مذهبی،  های 

کند، بیش از آنکه نشانه نوعی احیاء یا رنسانس مذهبی باشند، حکایت از ورشکستگی 

انزوای روزافزون مذهب سنتی یا بنیادگرا می کردند. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم  و 

از دستپاچگی   که وحشت سردمداران و متولیان مذهب سنتی در برابر این جریانات 

 رژیم پهلوی در مقابله با آنان دست کمی نداشت.  

روشن بسیار  نکته  سالاین  در  که  است  ده  کننده  یعنی حدود  پنجاه،  دهه  اول  های 

خرداد که در زمان خود مملکت را به لرزه درآورده بود، اعتبار   15سال پس از شورش 

و نفوذ مجاهدین و جریان شریعتی در میان مذهبیان سیاسی یکسره عناصر مذهب  

الشعاع خود سنتی و طرفداران خمینی را پشت سر گذاشته و آنان را به شدت تحت

مبارزه   شاه  رژیم  علیه  که  روحانیانی  از  بسیاری  که  نبود  تصادفی  بودند.  داده  قرار 

از شاگردان یا طرفداران خمینی بودند، با اوج گرفتن فعالیتمی های  کردند و عموماً 

می خمینی  از  مصرانه  این مجاهدین،  کند.  طرفداری  آنها  از  نیز  او  که  خواستند 
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روحانیان کرهاً یا طوعاً همراهی و حتی همکاری با مجاهدین را پذیرفته و به همین 

هایشان به نفع خمینی، که به ترین آنها، نه در ادامه فعالیتای از سرشناس علت عده

 علت روابطی که با مجاهدین داشتند، به زندان افتادند.  

بی اینجا  سالدر  در  آنچه  بر  اندکی  که  نیست  در  مناسبت  پنجاه،  نیمه  اول  های 

ایران میزندان از پیش بگوییم که ترکیب و تعداد  های سیاسی  گذشت، مکث کنیم. 

اپوزیسیون   و کلی  به نحوی نسبی و مشروط وضعیت عمومی  زندانیان سیاسی فقط 

می نشان  را  شاه  نیروهای  رژیم  از  دسته  آن  کیفیت  و  از کمیت  حاکی  عمدتاً  و  داد 

 کردند.  های قهرآمیز و قاطع اعتقاد داشتند و عمل میاپوزیسیون بود که به روش

های خود زندانیان هیچگاه در  در میان زندانیان سیاسی که تعداد آنها برحسب تخمین 

گذشت، صرفنظر از کسانی که به دلایل مختلف  یک زمان از چهار الی پنج هزار نمی

توان دادند، بقیه را میدستگیر شده و چیزی شبیه به نیمی از زندانیان را تشکیل می

جریان می این سه  بر  تقسیم کرد.  و مشخص  متمایز  یا جریان  به  به سه گروه  توان 

گروه دیگر  و  خلق«  فدائیان  )»سازمان  انقلابی  چپ  مارکسیست  تسامح    -های 

مجاهدین   )»سازمان  انقلابی  مذهبی  نیروهای  مسلحانه(،  مبارزه  به  معتقد  لنینیست 

ها و بازاریان طرفدار خمینی( نام  خلق«(، و نیروهای مذهبی سنتی )روحانیان، طلبه

 گذاشت.  

از   تعدادی  جز  به  و  بود  اقلیت  در  دیگر  گروه  دو  با  مقایسه  در  همواره  اخیر  گروه 

از   بیشتر  داشتند،  شاه  رژیم  با  مبارزه  در  طولانی  سوابق  که  بازاریان  و  روحانیان 

میطلبه  تشکیل  شهریه هایی  از  که  دنبال  شد  به  سال  هر  و  بودند  خمینی  بگیران 

سالگرد   مناسبت  به  که  می  15تظاهراتی  راه  به  ساواک  خرداد  بوسیله  انداختند، 

 شدند.  دستگیر و روانه زندان می

نسبی عمل  آزادی  و  امکانات  از  زندان  درون  در  زندانیان  که  سالی  سه  دو  ای  طی 

(، در  53تا    50های  برخوردار بودند و اداره امور داخلی خود را در دست داشتند )سال

بخش مذهبی )چه انقلابی و چه سنتی( کنترل و هدایت امور در دست مجاهدین بود.  

اینان از چنان اعتبار و نفوذی برخوردار بودند که حتی روحانیان باسابقه هم در امور 
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می تبعیت  آنها  از  خود  پیشنمازی روزمره  جماعت  نمازهای  در  که  آنجا  تا  کردند، 

می هم  را  مجاهد  سال  جوانان  در  آنکه  تا  تصفیه   56پذیرفتند.  و  درون انشعاب  ای 

مارکسیسم   به  اعضا  از  گروهی  آن  طی  که  داد  رخ  مجاهدین  لنینیسم   -سازمان 

این ماجرا در  اختیار گرفتند.  و در  را مصادره کردند  برای مدتی سازمان  گراییدند و 

سنت مذهبیان  دیگر  و  روحانیان  به  رقیّت  زندان  قید  از  را  خود  تا  داد  فرصت  گرا 

از  بسیاری  دهند.  تشکیل  خود  برای  مستقلی  و  مجزا  جمع  و  کنند  آزاد  مجاهدین 

اینان در ابراز تبرّی از مجاهدین و مخالفت با آنان تا آنجا پیش رفتند که راه سازش با 

 ساواک را در پیش گرفتند و از این طریق آزادی خود را باز خریدند.  

در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی و سه گرایش اصلی در میان آنان، اشاره به یک  

 نکته دیگر هم برای روشن شدن مطالبی که بعد خواهد آمد ضروری است: 

هجوم  و  رخنه  که  مجاهدین  سازمان  در  تصفیه  و  انشعاب  با  همزمان  بیش  و  کم 

ساواک را نیز به دنبال داشت و عملاً باعث فروپاشی آن شد، سازمان فدائیان خلق نیز 

پی ضربات  و  زیر  اعضا  معدودی  جز  سازمان  دو  این  از  و  شد  متلاشی  ساواک  درپی 

اهمیت   سازمان  دو  این  نظامی  شکست  به  آنچه  اما  نماند.  باقی  پراکنده  هواداران 

داد، بحران نظری و سیاسی آنها و این واقعیت بود که در مورد هر دوی  بیشتری می

بن به  مسلحانه  مشی  آیندهآنها  دیگر  و  رسیده  نبود. بست  تصور  قابل  آن  برای  ای 

مبارزه   صحنه  در  هم  سنتی  مذهب  جریان  موقعیت  کردیم،  اشاره  هم  قبلاً  چنانکه 

سیاسی در برابر رژیم از وضعیت دو سازمان یاد شده بهتر نبود و تنها خمینی بود که  

 کرد.  در تبعید، سرسختانه و لجوجانه بر حفظ موضع خود پافشاری می

در چنین اوضاع و احوالی بود که ساواک، با مطمئن شدن از شکست مخالفان افراطی 

اواخر سال   از  رژیم،  انقلابی  را که طی دو سه    55و  زندان  تا درهای  تصمیم گرفت 

سال قبل حتی به روی زندانیانی که دوران محکومیتشان را گذرانده بودند بسته باقی  

بود کم پذیرفتن  مانده  به  را که حاضر  زندانیانی  از  آن دسته  و بخصوص  بگشاید  کم 

سازش و ندامت بودند، آزاد کند. از جمله کسانی که پیش از همه از این سیاست سود  

بردند، روحانیان و افراد جزو جریان مذهب سنتی بودند. سیاست ساواک در مورد آزاد 
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بهمن   از  زندانیان  تدریجی  مناسبت  57مرداد    28تا    55کردن  اجرا به  های مختلف 

  57آبان    6رفت که همچنان ادامه یابد. با همین تصور بود که در شب  شد و تصور می

چشم اوین  زندان  یک  بند  راهرو  در  نیز  رفسنجانی  هاشمی  و  طالقانی  انتظار آقایان 

از زندان مسیر  بودند. ولی حوادث و رویدادهای خارج  آزادی خود  عفو و  اعلام خبر 

و   آزادیخواهانه  بالا گرفتن موج حرکات  اثر  بر  و  بود  کرده  اختیار  برای خود  دیگری 

 تظاهرات دانشجویان، ساواک برنامه آزاد کردن زندانیان را معلق گذاشته بود.

جریان   هر سه  که  است  نکته  این  دادن  نشان  گذرا  و  مختصر  اشارات  این  از  منظور 

معتقد به مبارزه قهرآمیز و انقلابی، پیش از آغاز اولین حرکات انقلاب شکست خورده 

اعلام   و  فعال  مبارزه  عرصه  در  نه  آنها  بودند.  شده  خارج  نبرد  صحنه  از  عمدتاً  و 

شان با رژیم به موفقیتی رسیدند و نه از لحاظ درونی توانستند برنامه و سیاست  شده

پایداری برای خود فراهم کنند. به آسانی می توان تصور کرد که در صورتی معتبر و 

آثار  جریان  این سه  از  بود،  داده  ادامه  خود  حیات  به  دیگر  چند سال  شاه  رژیم  که 

جای   بر  خود  از  مقاومت  و  مبارزه  اخلاق  زمینه  در  که  یادگارهایی  مگر  چندانی، 

 ماند. گذاشتند، چیز دیگری باقی نمیمی

ایران، یا دقیق از  تر بگوییم، جنبش آزادیخواهانهانقلاب  انقلاب تبدیل شد،  ای که به 

»تبلیغات  و  قهرآمیز  مبارزات  ادامه  نه  که  جنبش  این  گردید.  آغاز  دیگری  جای 

حرکت   دنباله  نه  و  بود  مجاهدین  و  فدائیان  عزیمت    15مسلحانه«  نقطه  خرداد، 

ها و  دیگری برای خود انتخاب کرد که چیزی نبود مگر ادامه منطقی و طبیعی تلاش

مبارزاتی که ملت ما از آغاز قرن کنونی برای به دست آوردن آزادی آغاز کرده و جز  

 هایی کوتاه و گذرا به نتیجه نرسیده بود.در دوران 

ناپذیر میان نیروهای ملی و آزادیخواه با رژیم شاه،  با توجه به رابطه خصمانه و آشتی

بسته شده و علیرغم همه تحولات اجتماعی و    32مرداد    28که نطفه آن در کودتای  

ای که در  توان دید که جنبش آزادیخواهانهاقتصادی، تغییر نکرده بود، به روشنی می

با دو خصوصیت ضد    -میانه دهه پنجاه به راه افتاد، اساساً سر برآوردن نهضت ملی  

و ناکام    32مرداد سال    28بود؛ که با وجود شکست در    -استبدادی و ضد استعماری  



 426 اندیشی چپ کتاب هم 

از دست  را  خود  موضوعیت  هرگز  دهه چهل،  اواخر  ساله  دو سه  مبارزات  در  ماندن 

سال طی  اگرچه  و  بود.  نشده  خارج  روز  دستور  از  و  سایه  نداده  در  طولانی  های 

ترین  نیروهای پر سروصدای دیگری قرار گرفته بود که قبلاً به آنها اشاره کردیم، بزرگ

غنی اعتبار و  و  وزن  و  داشت  ذخیره  خود  در  را  ما  سیاسی  میراث  و  سرمایه  ترین 

 ترین رهبر سیاسی تاریخ معاصر ایران، یعنی دکتر مصدق، پشتوانه آن بود. بزرگ

این جنبش، در آغاز نمایندگان طبیعی و برحق خود را به صحنه فرستاد که در وجود  

و   ملی  جبهه  نظیر  احزابی  و  متحد  و  مستقل  روشنفکران  قدیمی،  سیاسی  رهبران 

هایی همچون کانون نویسندگان، کانون وکلا، جمعیت دفاع از نهضت آزادی، و سازمان

از  برآورد صحیح  با  که  بودند  همینان  بودند.  شده  متجسم  و...  بشر  حقوق  و  آزادی 

بی و  و طرح صریح  ابراز وجود  برای  را  موقع  و خارجی،  داخلی  پرده  شرایط سیاسی 

های خود مناسب دیدند و با این کار خود دیوارهای ترس و سکوت را که طی خواست 

و   شکستند  بود،  شده  برافراشته  پلیسی  و  دیکتاتوری  حکومت  سال  بیست  از  بیش 

های مالی و اقتصادی  حکومت شاه را که هنوز در اوج قدرت خود بود و نشئه موفقیت

آگاهی   هنوز  و  داشت  سر  در  را  نفت  قیمت  شدن  برابر  چهار  از  بعد  ساله  سه  دو 

اقتصادی  بحران  و  مشکلات  به  نسبت  دست  چندانی  به  داشت،  رو  پیش  در  که  ای 

تواند برنامه سیاسی »فضای باز« را هم نظیر دیگر  کرد که مینیاورده بود و گمان می

اداری برنامه اصلاحات  یا  عمرانی  بیهای  بیندازد،  جا  قدرت اش  در  خللی  آنکه 

 اش وارد شود، غافلگیر کردند. مطلقه

انعکاس سریع و گسترده ای که به صحنه آمدن نمایندگان جنبش آزادیخواه با همه 

شود  بورژوازی جدید خوانده میدر تمامی جامعه و بویژه در میان آن بخشی که خرده

اینان در برقرار کردن پیوند با مخاطبان اصلی و   به زودی آشکار شد که  ایجاد کرد، 

در  و  سرکوب  که  بود  این  واقعیت  هستند.  موانعی  و  مشکلات  گرفتار  خود  طبیعی 

هایی که  سو، و دگرگونینتیجه تعطیل مبارزه آزادیخواهانه طی بیش از دو دهه، از یک

میان   عمیقی  شکاف  دیگر،  سوی  از  بود،  آمده  پدید  ما  کشور  اجتماعی  ساختار  در 

های تعطیلی بار آمده  های قدیمی و نسل جدیدی که در طی سالرهبران و سازمان
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سال در  که  را  نیروهایی  جدید  نسل  بود.  کرده  ایجاد  پیکاری  بود،  در  اخیر  های 

آورد و با  مسلحانه و قهرآمیز با رژیم دست و پنجه نرم کرده بودند، بهتر به خاطر می

 تری داشت.تر و ملموسآن پیوند نزدیک

 

کرد، فضای سیاسی خاصی بود که  تر میعامل دیگری که این آشنایی و پیوند را قوی 

سال آن  سالدر  بود:  حاکم  ما  میهن  بر  جمله  از  و  جهان  سراسر  بر  هنوز  های  ها 

گیری جدید جنبش چپ و دیگر نیروهای  های شصت و هفتاد میلادی شاهد اوجدهه

دگرگونی طرفداران  و  بینمترقی  مقیاس  در  اساسی  و  قاطع  آنکه  های  با  بود.  المللی 

از   زیادی  حد  تا  را  خود  اعتبار  شوروی  رهبری  به  موجود  واقعاً  سوسیالیسم  اردوگاه 

جریان بود،  داده  گرایشدست  و  این ها  به  جهان  سراسر  در  متنوعی  و  بیشمار  های 

تازه توان  و  نیرو  پایانجنبش  رشته  بودند.  بخشیده  رویدادهای  ای  و  حوادث  ناپذیر 

دامن میهیجان تاب  و  تب  این  به  دنیا  گوشه  چهار  در  نیز  و صدا  پرسر  و  زد:  انگیز 

های جوانان در سراسر  انقلاب فرهنگی چین، جنگ ویتنام، مسئله فلسطین، جنبش

اروپای غربی و آمریکا، اتخاذ مشی مسلحانه در مبارزات انقلابی آمریکای لاتین. ضمن 

نگاه مفهوم  داغ  و  معنا  به  بویژه  موجود،  وضع  ریختن  درهم  برای  مبارزه  تور  داشتن 

بخشیدند و تحقق آن را امری ممکن و  ای میانقلاب جاذبه و جلا و حتی تقدس تازه

 دادند. در دسترس جلوه می

بر می در  نیز  را  ما  کشور  طبعاً  روانی که  و  فکری  این فضای  که در  هنگامی  گرفت، 

هایی به  های جنبش آزادیخواهانه دچار تزلزل شد و گامرژیم شاه در برابر اولین قدم

ایده شرایط  ناگاه  به  برداشت،  گرایشعقب  و  نیروها  شدن  عمل  وارد  برای  های  آلی 

جنبش   کنترل  سرعت  به  که  بودند  نیروها  همین  گردید.  فراهم  انقلابی  و  افراطی 

میانه و  رهبران معتدل  از دست  را  یک آزادیخواهانه  به  را  آن  و  آوردند  در  به  آن  رو 

فاصله با  و  نیروها  این  رأس  در  کردند.  تبدیل  عیار  تمام  از  انقلاب  عظیم  بسیار  ای 

طول   در  اولاً  که  داشت.  قرار  خمینی  رهبری  به  سنتی  مذهبی  نیروی  دیگران، 

بخصوص سال و  بود  ندیده  چندانی  آسیب  سازمانی  و  مادی  لحاظ  از  سرکوب  های 

دست آن  فرهمند  اصطلاح  به  و رهبر  تند  مواضع  حفظ  با  تازه  و  تر  و  نخورده 
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وجود قاطعانه در  را  خود  نیرومند  و  تاریخی  جبهه  پشت  ثانیاً،  بود؛  مانده  باقی  اش 

شدت  خرده به  و  پیچیده  و  گسترده  شبکه  ثالثاً،  داشت؛  اختیار  در  سنتی  بورژوازی 

و   شعارها  به  محیرالعقول  سرعتی  با  رابعاً،  کرد؛  قبضه  را  مساجد  و  روحانیت  کارای 

بطور کل به زبان مذهبی خود آب و رنگ انقلابی و مردمی داد؛ خامساً، با اتخاذ یک  

رو با رژیم را ناپذیر راه هرگونه مصالحه و سازش نیروهای میانهسیاست قاطع و آشتی

 بست و آنها را به زیر سیطره خود کشید... 

انقلابی نیز که در رأس آنها فدائیان و مجاهدین  شاخه  افراطی و  های دیگر نیروهای 

این نمد بی از  از قرار داشتند،  انقلاب  اینکه در آستانه  به رغم  نیز  آنها  نماندند.  کلاه 

لحاظ مادی و سازمانی متلاشی شده بودند، با برخورداری از شرایط انقلابی، یک شبه 

به دو سازمان بزرگ سراسری تبدیل   57بهمن    22ره صد ساله پیمودند و تا فردای  

اعتبار با نیروی مذهب سنتی قابل مقایسه نبودند،   شدند. و اگرچه از لحاظ قدرت و 

کردند و در نتیجه  ها و مسیر همان نیرو را دنبال میشان هدفولی در حدود توانایی

 چیره و مواجب آن تبدیل شده بودند. ناخواه به یار و یاور بیخواه 

های وسیع یا اکثریت سر برآوردن یک مرکز قدرت جدید در برابر رژیم، تکلیف توده

های آهن به سوی خود  خاموش را به خودی خود معین کرد و آنها را همچون براده

میلیونی   خیل  را  آن  از  عظیمی  بخش  که  وسیع،  توده  این  که  بویژه  کشید، 

اقتصادی تشکیل میکننشینان و ریشهحاشیه  دادند،  شدگان دوران پیشرفت و رونق 

قدرت  جدید  مرکز  وجود  در  دیگر،  سوی  از  و  بود  مانده  بیگانه  شاه  رژیم  با  همواره 

نشانه و  بودن میعلایم  و خودی  آشنایی  از  فراوانی  بود که  های  بار  اولین  برای  دید. 

بودند که میهای محروم و عقبتوده توانستند  مانده شاهد ظهور یک قدرت سیاسی 

و   کج  و  خام  و  ساده  زبان  بدانند،  متحد  و  یگانه  آن  با  را  خود  و  خود  آن  از  را  آن 

ها و  ها و آرزوها و شفای عقدهاش را درک کنند و پیروزی آن را تحقق خواست کوله 

شده خود بدانند و بطور کل، تحقق و اغناء و ارضاء خود را در تحقق های سرکوبکینه 

 و پیروزی آن بجویند.
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سنتی،  بورژوازی  )خرده  کردیم  اشاره  آنها  به  قبلاً  که  نیروهایی  با  شدن  هماهنگ 

نشینان( در حول مرکز  های محروم و حاشیهنیروهای سیاسی انقلابی و افراطی، توده

توان فهمید. آنچه فهمیدنش دشوارتر است و به  قدرت جدید، کم و بیش به آسانی می

دهد، موضع  های اصلی انقلاب ایران را تشکیل میها و بحرانراستی یکی از پیچیدگی

تر و غیرمذهبی جامعه در برابر قبضه شدن رهبری به وسیله یک  و رفتار بخش آگاه

 نیروی مذهبی، آن هم از نوع قشری و متعصب آن بود. 

بخش کارمندان  چون  اقشاری  که  جامعه  از  بخش  خصوصی،  این  و  عمومی  های 

درصد   همچنین  و  روشنفکران،  و  هنرمندان  وکلا،  و  قضات  دانشجویان،  و  معلمان 

می بر  در  را  سرمایه  صاحبان  و  بازاریان  و  کسبه  از  نیروی  بالایی  همان  گرفت، 

ای بود که در پس جنبش آزادیخواهانه قرار داشت. به صحنه آمدن نیروی اجتماعی

مذهبی سنتی و قبضه شدن رهبری به وسیله آن، که جنبش دموکراتیک را به یک 

حرکت براندازی تمام عیار به نام انقلاب اسلامی تبدیل کرد، بخش غیرمذهبی جامعه  

را در برابر دوراهی تراژیکی قرار داد: اقلیتی از این بخش، در وحشت از عدل خمینی  

شاپور بختیار،    -و در عین حال مذبوحانه    -به ظلم شاه پناه برد و در اقدام شجاعانه  

کوشید تا از طریق سازش با رژیم شاه و تعدیل و اصلاح آن، راه نجاتی برای خویش  

موعودش   حکومت  و  خمینی  از  اندازه  همان  به  اگرچه  بخش،  این  اکثریت  بیابد. 

ورود  وحشت  از  و  ماند  وفادار  رژیم شاه  با  مبارزه  پیمان خود در  بود، در  بیزار  و  زده 

نیروی مذهبی سنتی استقبال کرد و آن را یار و یاور خود تلقی نمود. ولی زیر وزن  

ناپذیر آن، به راه افراط و انقلاب درغلتید، با این تصور که نقش نیروی مذهبی  مقاومت

می پایان  به  شاه  سرنگونی  پیچیدگیبا  ملاحظه  با  مذهبی  رهبران  و  و  رسد  ها 

ناتوانیدشواری  دریافت  با  و  ایران  همچون  کشوری  اداره  امر  آمادگی  های  عدم  و  ها 

خود، از طمع ورزیدن به قدرت پرهیز خواهند کرد و کار را به دست کاردانان خواهند  

توان حدس زد که بسیاری پایه و غیرمنطقی نبود و میسپرد. این تصور چندان هم بی

رفتار و گفتار خود از رهبران دوراندیش بودند و حتی در  نیز بدان معتقد  تر مذهبی 

ای که از این  هایی دال بر تأیید آن وجود داشت. در هر حال، نتیجه خمینی نیز نشانه 
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گیری اکثریت بخش غیرمذهبی جامعه به دست آمد، تفاوت چندانی با حاصل  موضع 

 اقدام اقلیت این بخش نداشت. 

عامل   با مذهبیان سنتی و متعصب،  رابطه میان بخش غیرمذهبی جامعه  در توضیح 

این   است.  نشده  توجه  بدان  بوده  حال چنانکه لازم  به  تا  بود که  کار  نیز در  دیگری 

عامل، که شاید بتوان آن را نوعی عارضه روانشناختی از قبیل حجب یا رودربایستی یا  

شد که در جامعه ما رفتار  ها دانست، از آنجا ناشی میای از همه اینترس یا مجموعه

در   و  بود.  نیاورده  دست  به  اجتماعی  قانونیّت  و  پذیرش  هنوز  غیرمذهبی  بینش  یا 

هیچ نمینتیجه،  را کس  خود  خطر  احساس  بدون  و  امنیت  احساس  با  توانست 

حالت   از  مذهبی  نیروی  که  هنگامی  که،  بود  عارضه  همین  کند.  اعلام  »لامذهب« 

سکون و انفعال خارج شد و به قدرت قاهر اجتماعی تبدیل گردید، غیرمذهبیان را به 

های  نوعی فلج زبانی گرفتار کرد و باعث شد که غیرمذهبیان نتوانند عقاید و خواست 

بار بودن عقاید و اعمال مذهبیان را به خود را صراحتاً و آشکارا بر زبان آورند و زیان

بکشند. در حالی آورده  رخشان  به دست  که  نیرویی  و  وجهه  اتکای  به  که مذهبیان، 

شعوری و  ترین نگرانی از بیبودند، بدون هیچگونه حجب و ملاحظه، و بدون کوچک

مناسب  گفتند و میخواستند میانگیزشان، هرچه میجهل حیرت  کردند، و هر وقت 

رفتند که غیرمذهبیان را نجس یا مهدورالدم اعلام کنند.  دیدند، تا آنجا پیش میمی

الحیل و با  ای سر و کار دارند، با لطایفغیرمذهبیان، چنانکه گویی با کودک یا دیوانه

کوشیدند تا از آزردن و رنجاندن  گفتند و میرودربایستی فراوان با مذهبیان سخن می

آنها پرهیز کنند و بویژه از اشاره به آنچه که اساس و اصول اعتقادات و ایمان آنها را  

با حیرت و وحشت هرچه  داد، خودداری میتشکیل می آنها  عبارت دیگر،  به  کردند. 

زنگ  شمشیر  دیگر  بار  یک  که  بودند  آن  شاهد  بیرون بیشتر  نیام  از  »تکفیر«  زده 

ای یافته و آماده فرود آمدن  کشیده شده و به دست مذهبیان سنتی برق و جلای تازه

 بر گردن آنهاست. 

و   تعارف  با  آغاز  در  سنتی،  مذهبی  نیروی  که  بود  شمشیر  همین  از  استفاده  با 

 زبانی و سپس با تحکم و سرزنش بر بخش غیرمذهبی جامعه چیره شد. چرب 
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در   ما  قصد  است.  خارج  مقاله  این  بضاعت  و  حوصله  از  مطالب  این  به  پرداختن  اما 

از  استفاده  با  نیز  و  ایران  معاصر  تاریخ  در  مرور  با  که  است  بوده  این  بر  اینجا سعی 

استقرار  و  سلطنتی  رژیم  سرنگونی  که  دهیم  نشان  شخصی  مشاهدات  و  تجربیات 

ناپذیر شرایط تاریخی و اجتماعی کشور ما  حکومت اسلامی، محصول حتمی و اجتناب

این   اصلی  نیروی  یا لایه سیاسی مذهب سنتی که  نبوده است. چنانکه گفتیم، وجه 

اش  مانده و ناتوانیالعاده عقبداد، به علت خصلت فوق چرخش نابهنگام را تشکیل می

عقب حال  در  نیرویی  آن،  مقتضیات  و  جدید  دنیای  با  انطباق  در  در  و  دائم  نشینی 

آستانه خارج شدن از صحنه سیاسی جامعه ما بود. برخلاف ادعای مدافعان و مبلغان  

توجیه برق و  و  غیرمترقبه  ظهور  ملاحظه  با  که  اسلامی  حکومت  مذهب  گران  آسای 

بنیادگرا کوشیدند برای آن ورقه هویت تاریخی و اجتماعی فراهم کنند و آن را بدیل  

یا پاسخ کشورهای مسلمان در برابر تمدن غربی قلمداد نمایند، علت اصلی برکشیدن 

سو در شرایط خاص و استثنایی دوران کوتاه و گذرای نیمه دوم  این نیرو را باید از یک

دهه هفتاد میلادی، و از سوی دیگر، در وجود خمینی جستجو کرد که گویی به دنیا  

 بار دیگر نقش شخصیت را در تاریخ اثبات کند. آمده بود تا یک

اجتناب یا  حتمی  بگوییم  که  است  آن  وقت  تصادفی  اکنون  برعکس،  و  نبودن  ناپذیر 

کاهد و مانع بقا یا تأثیرات و عوارض  بودن یک حادثه تاریخی، هیچ از اهمیت آن نمی

ها و تحولات جوامع بشری، متناسب با درجه پیشرفت شود. در واقع، دگرگونیآن نمی

های مدنی، همانقدر که از علل و آگاهی و منطق  شان از اشکال و روشو برخورداری 

می تأثیر  که  اجتماعی  نیز هست،  مرج  و  هرج  و  جنون  و  تصادف  دستخوش  پذیرد، 

 آیند. های آن بشمار میخیزند و از امکانات و ظرفیتخود از درون خود جامعه برمی

و   کنترل  برای  جامعه  خردمند  و  آگاه  عناصر  تلاش  در  سیاسی  مبارزه  نگاه،  یک  از 

آوردن  فراهم  به  کمک  مقابل،  در  و  تصادف،  عامل  یعنی  دوم،  عامل  کردن  محدود 

ظرفیت و  امکانات  کردن  فعال  برای  متناسب  خلاصه شرایط  جامعه  طبیعی  های 

 شود. و این مطلبی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت.می
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 یوسف اردلان 

 انقلاب و انتظار من از آن 
 

انتظار   - داشت   ی چه  انقلاب  ا   د ی از  رژ   نی و  سقوط  چرا  شد؟  ختم  کجا  به    م ی انتظار 

 همراه شد؟   یه فق   ت ی ولا  م ی با استقرار رژ   ی پهلو 

شده طرح  که  سؤالاتی  به  بتوانم  کردم  سؤالات    سعی  نتوانستم،  بدهم.  جواب  است 

پیچیده این چنین  مقوله  به  اما جواب  ساده،  این سادگیظاهراً  به  از دید من  ها  ای، 

مبارزه  از  کوچکی  بخش  سیر حرکت  بازگوئی  با  دانستم  مناسب  حال  هر  به  نیست. 

 ای از سؤالات مطروحه داده شود.قبل از قیام و دوران قیام و پس از آن، جواب به پاره

از دوران کوتاه دو سه ساله )  40در دهه   به  1341تا1338شمسی بعد  ( که منتهی 

رفراندم و اصلاحات ارضی و جایگیر شدن ساواک شد، دوران جدیدی در تاریخ مبارزه  

آغاز می و سوسیالیسم  نکبتبرای دمکراسی  آوار  که  از کودتای  شود، دورانی  بعد  بار 

بایست بر دوش بکشد، جبهه ملی دومی که در داخل ایران در سال  مرداد را می  28

های یاران مصدق؛ الهیار صالح، سنجابی، صدیقی  خود را مطرح کرد، با بازمانده  1338

ای از سازمان جوانان حزب توده و با جذب بقایائی از نیروی  و پاره  رانیحزب ملت او  

ایران  در  اسلامی  مدرن  حزب  اولین  پیداکردن  رسمیت  و  نمازی،  و  خنجی  سوم 

می جدیدی  نیروهای  زدن  جوانه  از  خبر  که  آزادی!(  عظیم  )نهضت  جنبش  با  داد، 

می مختصر  تصویر  این  با  شد.  هم  پیروز  و  آمد  میدان  به  که  معلمان  بگویم  خواهم 

 حرکت اجتماعی با نقد حزب توده متولد شد.  

جریان اسلام سیاسی که تداوم ارتجاع قبل از مشروطه بود، درحال تحول و انطباق با  

 دیده شد و بس.   1342شد. در این روند تنها خرداد دوران جدیدی بود که دیده نمی

میلادی( که تأثیرپذیر از فضای مبارزات 70شمسی )  50تدام این دوران را در دهه   

بخش ملل تحت ستم از الجزایر تا ویتنام  به ویژه جنبش آزادیبخش فلسطین  آزادی 
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می دیده  وضوح  به  شهری  بود  چریک  مبارزات  جدید  شیوه  و  کوبا  پیروزی  شود، 

 آمریکای لاتین  مقولات جدید و جدابی برای جوانان پرشور بوجود آورده بود.   

پایه بدون  اما  نظری  جدال  طیف  این  از  مبنای  خارج  بر  بیشتر  و  علمی  کافی  ی 

گیری سیاسی طرفداری از چین به رهبری مائو تسه دونگ )تأکید بر مبارزات موضع 

تمام   خرشچف،  نظریات  با  تقابل  در  آمریکا(  نامیدن  کاغدی  ببر  و  ضدامپریالیستی 

مسالمت و   همخلقی  و  خلقی  تمام  حزب  و  خلقی  تمام  )دولت  زیستی  آمیز، 

مسالمتمسالمت رقابت  مسالمتآمیز،  گذار  و  شکلآمیز  حال  در  بود.  آمیز(  گیری 

های ناسیونالیست نظامی با نام سوسیالیستی و اقتصاد دولتی مثل  بوجود آمدن دولت

غیرسرمایه رشد  )راه  تونس  لیبی،  سوریه،   ، عراق  نظری مصر،  مبنای  این  بر  داری( 

 شد.  توجیه می

مجادلات نظری این نگرشها درمیان ایرانیان خارج از کشور )کنفدراسیون دانشجویان 

 ایرانی خارج از کشور( گسترش بالائی داشت. 

می  دونگ  مائوتسه  نظرات  از  طرفداری  طیف  در  را  خود  از  نگارنده  تعریفی  با  دید 

شدند ولی بعدها به  کشورهای تحت ستم که نیمه مستعمره نیمه فئودال نامیده می

سرمایه پیشاسرمایه کشورهای  روابط  از  بقایائی  با  را  داری  ایران  لذا  یافت.  ارتقا  داری 

پیشاسرمایهداری کثیر کشوری سرمایه روابط  بقایای  با  بینم  دیدم و میداری میالمله 

دیدیم(،  توان گفت که تشکل منسجم مرجعت شیعی تا مقلد را نمی)به صراحت می

سرمایه ماقبل  روابط  بقایای  ستردن  برای  مبارزاتی  تاکتیک  مانع  بنابراین  که  داری 

بزرگ مبارزات نوین طبقه کارگر جهت طی پروسه به سوی سوسیالیسم است، را در 

الزامی راه مسلحانه  بود که آن را  دستور کار قرار می  از مطلق کردن  داد که به دور 

ارزیابی می انقلابی  ارادهآوانتاریسم  و  اگر چه در دههگرایانه میکردیم   ،  50دانستیم 

بازتاب حرکت سیاهکل و بازتاب فعالیت چریک شهری سازمان چریکهای فدائی خلق  

بود. طیف  کرده  جلب  را  وسیعی  اکثریت  نظر  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  و  ایران 

مورد نظر نگارنده اصل را در تلاش روشنگرانه )ترویج( سوسیالیسم در قالب محافل و  

. و آرزویمان "تودهای تشکیلاتی معروف بود"دیدیم که به روش  های ساده میتشکل
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انقلابی موقعیت  آمدن  نقش  پدید  آن  در  و سوسیالیست  مترقی  نیروهای  که  بود  ای 

 رهبری یا حداقل مؤثر و دست بالائی را داشته باشند. چه بر این باور بودیم.: 

آن از  پیش  اجتماعی هرگز  نظم  برایشان گنجایش  یک  نیروهای مولدی که  که همۀ 

هرگز    رود، و روابط تولید نوین برترتکامل نیافته باشند از میان نمی  ، وجود دارد  کافی

جامعۀ کهن بطن  در  آنها  وجود  برای  مادی  شرائط  آنکه  از  باشد  پیش  نشده    ، پخته 

نمی روابط کهن  بدینجانشین  بشریتشود.  را    سان  ناگزیر چنان وظائفی  بشر[  ]نوع 

تر همواره نشان  به حلشان است، زیرا بررسی دقیق  گذارد که قادر پیش روی خود می

ه  آورد که شرائط مادی برای حل آن ببر می  وظیفه تنها هنگامی سر  دهد که خودمی

 ای از گروندریسه مارکس ( )نکته وجود آمده باشد. 

 و نکته دیگر از هجدهم برومر:  

را می" تاریخ خود  آنگونه که دلشان ...آدمیان هستند که  نه  یامی  سازند  در    خواهد، 

 شرایطی که خود انتخاب کرده باشند، بلکه در 

وداده شده  شرایط است  میراث گذشته  که  طور  ای  به  آنان  در    مستقیم  خود  آن  با 

 . "گیرند

ها و در مناطق غیرصنعتی بیشتر در فرم  در شهرهای بزرگ تمایل به کار در کارخانه

تهران    در  اول  مورد  در  بود.  مخفی  فعالیت  برای  مناسبی  زمینه  روستاها  در  معلمی 

تشکیل شد که به بازتکثیر متونی چون    "بسوی انقلاب"گروهی بنام  1350اوایل سال  

هائی از لنین )دو تاکتیک سوسیال دمکراتهای روسیه( و مانیفست کمونیست، نوشته 

و...   دوبره  رژیس  انقلاب  در  انقلاب  بر  نقدی  فلسطین،  جنبش  انقلابیون  از  مقالاتی 

ایران کتاب  توسعه    -)فرد هالیدی در  و   iran- DICTATORSHIP AND)استبداد 

DEVELOPMENT )    فروتن( کار  حزب  به  نزدیک  را  گروه  ارزیابی  –این   ) قاسمی 

 روش دوم در کردستان به جواب مثبت و مناسبی دست یافت.  کند(. می

پاره کردستان  رهبری  در  بعدها  که  جوانان  از  زحمتکشان "ای  انقلابی  سازمان 

ایران از    "کردستان  انقلابی حزب دمکرات  "را به دست گرفتند، تأثیرپذیرفته  کمیته 

شاخه جدا شده از حزب دمکرات کردستان ایران بودند که به سیاق     "کردستان ایران
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آن نام را برخود نهاده بودند. آنان جوانان انقلابی   "سازمان انقلابی حزب توده ایران"

سالهای  در  بارزانی  مصطفی  ملا  ارتجاعی  حرکت  با  تقابل  در  که  بودند  کمونیستی 

دست به اسلحه بردند اما به وسیله دو نیروی قوی و ارتجاعی حکومت    1347-1346

)زنده رفتند  بین  از  بارزانی  ارتجاعی  نیروی  و  ایران  در  اسماعیل  پهلوی  یادان 

 آور آنها بودند.(.های نامزاده وسلیمان معینی و ملا آواره از چهره شریف 

ای سابقهها و فشار سازمان امنیت گسترش و خشونت بیبه بعد سرکوب  1350از سال

اندک حرکات زیرزمینی تقریباً  و  بود، متلاشی و    40های  ای که درسالیافت  ممکن 

آخرین ضربات به گروه رزمنده چریکهای فدائی    1355سرکوب شده بودند. در سال  

 شود.  یاد حمید اشرف وارد میخلق به رهبری زنده

سال   به  که  است  گونه  این  و می  1356و  کارگران  اعتراضی  تظاهرات  آغاز  و  رسیم 

روز به    1357های محروم اندک اندک در سراسر کشور ایران آغاز شد و درسال  توده

با درآمد سرشار    40گرفت. حکومتی که در سالهای  ای میروز و ماه به ماه اوج تازه

پروراند، با بحران روبرو نفت  توهم صعود به دروازه تمدن بزرگ آریائی را در سر می

طلبی ناسیونالیستی رضاشاهی  برنامگی از طرفی و عظمتشد و اثرات ناکارآمدی و بی

ها اما هراس محمدرضا شاه از  شود. در این سالتر میروز نمایان  از طرف دیگر روز به 

های  ها و حجرههر نوع تفکر مترقیانه سبب شده بود که حوزه علمیه قم و عموم طلبه 

تعزیه و  انتشاراتی  و  مادی  امکانات  از  اوقاف  وزارت  کفالت  تحت  و...  دینی  گردانی 

بیشترین بهره را ببرند در نتیجه اگر حکومت قاجار را در دو بخش دینی و اداره امور  

مدنی تصور کنیم، بخش اداری آن به مشروطه تحول پیدا کرد ولی بخش دینی آن  

قوی روز  به  قویروز  و  دههتر  در  ویژه  به  شد،  آن 1350و  1340های  تر  ها  شمسی. 

از  بیشتر  که  دینی  هیرارشیک  مراتب  سلسله  با  را  مقلد  تا  تقلید  مراجع  از  تشکلی 

ها تا تجار بزرگ بازارهای  کورهسیصدسال در ارتباط با مردم، از فقیرترین ساکنان ده

دیده   که  کهنه  و  عظیم  تشکلی  داشتند،  دست  در  بودند،  آورده  وجود  به  شهرها، 

شد  جنگل آنچنان انبوه بود که درختان را نمی"المثلی روسی  شد. به قول ضربنمی

حکومتی"دید دستگاه  چه  و  جسمی  نظر  از  چه  شاه  ناتوانی  .  و  ناکارآمدی  اش 
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اندک  57و    56های  سال و  تا آن زمان دولت    را به سر رساند،  اندک روحانیونی که 

مانده از دوران قبل از مدرنیته،  موازی حکومت پهلوی بودند، یعنی قشر مرتجع باقی

 اکنون به سیاست گرائیده و داعیه حکومت داشتند. 

سیاسی شد، دیگر کسی یارای   "از مرجع تقلید تا مقلد"زمانی که این شبکه دینی  

های کارگر در  توانست داشته باشد. نیروهای مترقی  و تودهمقاومت در برابر آن را نمی

ترینشان اتحادیه کارگران شرکت نفت بود. در خودی نشان دادند و عظیم  1357سال  

به نمونه قرقره  تهران همه شعبات صنعتی به خصوص چاپچی و کارگران نساجی  ها 

از سال بعد  اما  بودند  آمده  میدان  به  و...  نه زیبا  که  دیکتاتوری،  و  خفقان  سال  های 

  50بایست شروع شود. کارگران سندیکائی وجود داشت و نه حزبی، حرکت از صفر می

 ساله به میدان بیایند.   20و 18بایست در نقش جوانان پرشور ساله تازه می 60و 

نگه محروم  دانشگاهدرکردستانِ  و  صنعت  بودن  دارا  از  شده  از داشته  بسیاری  و  ها 

می قدرت  اعمال  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  دیگر،  آغاز  امکانات  از  اما   1357کردند. 

می چشم  به  شهربانی  خصوص  به  امنیتی  نیروهای  ناتوانی  این،  اثرات  بر  بنا  خورد. 

اندیشه حفظ امنیت شبانه شهرها مشغله فکری اهالی و مخصوصاً جوانانی که دستی  

بر آتش داشتند، شد.  ایجاد نهادی مردمی که بتواند این امر را به عهده داشته باشد  

ترین کاری  ترین و عملیبه صورت حفظ امنیت محلات به دست جوانان محل منطقی 

از آبان ماه  بود که می کانون   50در حدود    1357شد انجام داد، به نمونه درسنندج 

تجمع شبانه طبعاً در مساجد به وجود آمد که وظیفه نظارت بر امنیت محله خود را  

ها  اندیشه اداره شهر به نام  به عهده گرفته بودند و سرانجام با وحدت عمل آن کانون

العمل وحشیانه نیروهای حکومتی آن زمان این  شورای شهر بوجود بیاید که با عکس

 متوقف شد.   1357پروسه در ششم بهمن 

که  زیادی  تجربه  با  گوادولوپ  در  صنعتی  کشورهای  گردهمائی  کوتاه،  نظری  در 

ها در بهره گرفتن از اسلام سیاسی داشتند، همگان بر انتقال قدرت از پهلوی  انگیسی

دینی همزاد  متفقبه  رژیم  اش  دولت  نهاد  حفظ  و  ارتش  با  تبانی  در  و  شدند  القول 
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قیام   با  استحاله  آن  در   1357پهلوی،  ایران  انقلاب  روند  پیوست.  وقوع  به 

 متوقف شد. 1357بهمن22

اش حاکم  و اما در بخشی از کشور ایران که اسلام سیاسی بر سپهر زندگی اجتماعی

شد با دقت و هوشیاری  نبود و از چرخه شبکه از مرجع تقلید تا مقلد به دور بود، می

پدیده هم همانند وجود تشکیلات منسجم مذهب   این  اما  را دید.  انقلاب  ادامه  لازم 

شیعه دیده نشد. حداقل در دو استان کردنشین کردستان و آذربایجان غربی و بخشی  

از استان کرمانشاه )پاوه، نوسود و ... ( اسلام سیاسی داخل نشد در این نوشته برای  

 نامم. سهولت در نوشتار این جغرافیا را کردستان می

ها، دستیابی بر مسند قدرت و یا توازن در  ی سقوط حکومت جا که در هنگامهاز آن 

های موجود فعال خواهد بود، در کردستان پس از  دستیابی به قدرت از آن تشکیلات

ایم.  نبوده  47-1346شاهد اعتراضات و یا حوادثی به جز سالهای    25-1324حوادث  

در این منطقه نه صنعتی بنا شده بود که شاهد مبارزات کارگران صنعتی باشیم و نه 

ها را شاهد باشیم. اما بنا به  های که اعتراضات دانشگاهها و نشریات و چاپخاندانشگاه

کثیرالمله بودن کشور ایران و اعمال ستم ملی در این منطقه با رشد فزاینده خواست  

سال   ارضی  رفرم  از  بعد  ویژه   به  بودیم،  روبرو  ملی  مسئله  ده  1341حل  ها  سیل 

زمین رانده شده از زادگاهشان هرساله به شهرهای صنعتی ایران هزاری روستائیان بی

و...)کارگران   بندرعباس  و  بنادر خرمشهر  و  آبادان  و  اهواز  به خصوص  و  تهران  مانند 

ساله،   16فصلی( موجب تشدید احساسات ملی یا ناسیونالیسم کُرد شد. در این دوران 

ای و کامیارانی و... هرکدام با هویت زادگاهشان که روستائی مریوانی و سردشتی و بانه

گشتند!  رفتند و کُرد باز میروستا بود و حتی منتسب به شهر نبود به دنبال کار می

ها را نه مریوانی و سنندجی و سردشتی که کُرد خطاب  جاها دیگران آنچراکه در آن 

میدانیمی تحقیق  مورد  این  در  ندیدهکردند. هرچند  برآورد  ای  و  تجربه  به  بنا  اما  ام 

به یقین می یافتن توان گفت: رفتن دهقریب  به مراکز شهری و  نفر  ها و صدها هزار 

همهم و  پدید  سرنوشتدردها  کلیه  مشترک  پروسه  شاق،  کارهای  در  خود  های 

 های احساسات ملی است.   آمدن
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  ام یقبل از ق  ،شناخته شدند  لهنام کومهه  ب  امیاز ق  که بعد  یرفقا و رزمندگاناز    یاعده

تغ پ   شتلا  ینیهم  یهبرآوردن اتحاد  سر  نیچنهم  و  راتییبا احساس  ها  با آن  وندیدر 

 ینیمع  مانیبرادر کوچک سل  ینیمع  دی سع  ادیندهز  1257خرداد  30در    .گرفته بودند

  و جانشد  روبرو    نیصدام حس  یروهاین  نیبا کم  ینیهم  یهبه اتحاد  وستنیپ   قصد  به

بینی رسیده بودند که اگر به این پیشدرکردستان    ف یط  نیا  یههرحال کله  باخت ... ب

گیری مرتجعین دینی سهمی از آن عاید مردم تحت ستم و  تغییراتی رخ دهد با قدرت

کارگران و زحمتکشان نخواهد شد و بنا بر این باید در تغییرات آتی همچنان مخفی  

که ممکن است از امکانات مالی گرفته تا توسعه تشکیلات، خود را    بمانیم و هرآنچه

آماده رویاروئی با سرکوب آینده بکنیم. و این چنین بود در آن وضعیت چشم انتظار 

انقلاب چه  از  به سوال  باشد  نکته شاید جوابی هم  این  انقلاب،  نه  و  بودیم  تغییرات 

 انتظاری داشتید؟

*** 

)بازرگان( در مورد کردستان بر مهاباد    حکومت موقت  جهتو  امیبعد از قکه  نظر به این

بهمن به مهاباد رفته   30در َ  ینیخم  ندهیفروهر به عنوان نما  وشیبود و دار  متمرکز

ط مهاباد  در  رهبر  1357سال  ی بود.  مجددأ    یبه  دمکرات  حزب  قاسملو،  دکتر 

عبدالرحمن قاسملو،    دکترمانند  یاشناخته شده یشده بود، وجود کادرها  ی سازمانده

  یبازساز  یرا برا  ی مناسب  تیو... موقع  ی حسام  میکر  ،زادهعبدالله حسن  ان،یبلور  یغن

 حزب دمکرات فراهم کرده بود. 

گفت    شودیم  یطور کله  حکومت موقت نبود که چشم به مهاباد دوخته بود. ب  فقط

س   ی بالائ  اریبس  تیاکثر فعالان  داشتند  یاسیاز  مهاباد  به  نظر  هم  کردستان  و    . در 

انقلاب   لهکومه ا  ی )سازمان  کردستان  که   رانیزحمتکشان  اعلام 1357بهمن  26( 

از  ی علن  تیفعال هم  بود،  م  نی ا  کرده  بود    لهکومهنبود.    یتثنسقاعده  نتوانسته  هنوز 

 . بردیرنج م یفراوان ی بود، از کمبودها افتهیسازمان   یشود، و اگر هم اندک ی سازمانده

مورد   نی)در ا  کند،یم   ی نیفکر زندگان سنگ  شته برذ گ   یهاکه بار سنت  جاستنیا  در

 .منظور است( 1325اعلام شده در مهاباد در سال کردستان  یسنت جمهور
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تاریخی آن  این حادثه  بود. درست  سایه  پوشانده  را  انقلاب  بود که سیر تداوم  چنان 

مهم   امر  این  اما  است  مسئله  مهمترین   درکردستان  ملی  مسئله  حل  که  است 

دموکراتیک در پروسه برپائی فضای دمکراتیک میسر است و آن تداوم انقلاب بود که  

سنندج این   1358در کرستان در زیر سایه صرفاً ناسیونالیسم کرد قرار گرفت. )نوروز  

 واقعیت را نشان داد(  

بهمنبیست  سی  ونهم  بهمن  یا  که ام  کرد،  تصرف  را  مهاباد  پادگان  دمکرات  حزب 

الله  مثل عزت  ی بعدها کسان  کهیطوره  رفتن فروهر به مهاباد بود. ب  درست مصادف با 

ا  گفتندیم  یسحاب گفتگو  نیکه  اشکال    فروهر  یحرکت  دچار  را  دمکرات  حزب  با 

تقر شد  اشاره  چنانکه  بود.  جمع    یاسیس  نیفعال  یهکل  باًیکرده  مهاباد  در  کردستان 

متن و  بودند  متن    یشده  به  که  آماده  یاماده  8را  شد،  ه  م یتقد  یمعروف   ئتیبه 

 کرده بودند.    فروهر استیبه ر یحکومت

از    یو آن بازگشت مسعود بارزاب  بود  داده  یرو  یااز نظرها دور نگهداشته شده  ینکته

  یه بر پا  ی جلال طالبان  یبه رهبر  ینیهم  یهدر عراق  اتحاد   کهنیبود. مختصر ا  کایآمر

( که  لنینی  یمارکس  لهکومه  –  ستینیلن  تی)سازمان مارکس  یستیچپ مارکس  انیجر

کرده بود. در    را آغاز  تش یبود که فعال  یسال   کیبود    یمصطف  روانیسازمانده آن نوش

  را در   یمرتجع بارزان  و  یارهیبرآن شده بود که حرکت عش  کا یآمر  ان یجر  نیتقابل با ا

را به   یپروژه مسعود بارزان  نیا  یبرا  .اوردیحرکت در به  از نو ب  ینیهم  یهتقابل با اتحاد

کند  رانیا شروع  را  کارش  مقدمات  تا  بار  . فرستاد  مسعود    22مقارن    یزانبازگشت 

دست ه  قدرت را ب  کا یکه با شعار مرگ بر آمر  یکه حکومت  جاستنیجالب ا  .بهمن بود

مقدمات    یهدر ته  .د یرا به آغوش کش  کا یآمر  استیس   یبا آغوش باز مجر  بود،  گرفته

کرد. در همان اواخر   یارتجاع   یروی ن  نیا  یایاح  درکمک و مساعدت را    تیکارش نها

دار ه  وشیبهمن  همراه  به  پ   یئتیفروهر  سالها  یوندیکه   ی)جمهور1324  یبا 

از    )کسی کهاردلان،    لیو دکتر اسمع  یونسی  م یابراه  انیکردستان( داشتند، آقا پس 

  پلم یحد د  کرد بود که سواد در  ریعشا  فیاز طوا  یمهاباد جزو جوانان  یجمهور  انی پا

سپس    به  ،داشت و  نظام  شد  یافسر  دانشکدهدبیرستان  برده  جالب  بود  هتهران   .)
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سرتیپ مدرسی  -1اند  جاست که سه تن از این افراد در کردستان نقش بازی کردهاین

بارزانی   مصطفی  ملا  و  ایران  حکومت  سرکردگان   -2رابط  از  یکی  پژمان  سرهنگ 

ابراهیم یونسی که زمانی جزو سازمان افسران حزب   -  3ساواک در امور کردستان و  

بود دتوده  نزد  نامه هفته  ریمد   یگری ،  رابطه  که  بود  قاض  یک یکوهستان  جناب    ی با 

 یمسعود بارزان  ئتیه  نیبود. ا  یگفت رابط شاه با جناب قاض  شودیمحمد داشت و م

 گفتگو به مهاباد رفت!.   یسپس از آنجا  برا  برد، مستقرش کرد و یهرا به اشنو

ت  تیوضع  نیا  انعکاس فعالان جوان سنندج  پادگان  ریثأ بر  است که  آشکار  بود.  گذار 

بود و محلش در داخل شهر مهاباد بود با پادگان سنندج که در    پ یت  کیمهاباد که  

ا  یشدهتیتقو  یلشکرها  نیتریاز رزم  یکیشهر و    یلومتریچند ک   را در   رانیارتش 

جا مقا  یخود  قابل  بود،  آن  سهیداده  از  دائمنبود.  خطر  همواره  که  طرف    یجا  از 

را تهد به   دهیبرچ  یآرزو  کرد، یم  د یپادگان، شهر  پادگان    ی هااز خواست   یک ی  شدن 

انکار کرد که تصرف پادگان از جانب حزب    شودیشده بود. اما نم  ل یبرحق مردم تبد

  گر ید  ید. در شهرهااش کرده ب  د یهم تشد  پادگان در سنندج را  ریدمکرات شوق تسخ

روزها   وصاًمخص   رانیا در  ارتش  یاپاره  امیق  یتهران،  پ   انیاز  مردم  و    وستهیبه  بودند 

با خم  یتبان ا  یاو طرفدارانش مسئله  ینیارتش  ب  نیدر  نه  رابطه  اما  اوردیوجود  در  . 

تما پ   یلیکردستان  اسلام  وستنیبه  حرکت  بر    شدینم  دهید  یبه  غالب  فرهنگ  و 

نسبت به مردم کُرد بود    یتوزنهیو ک  ی طلب رضاشاهعظمت  سمیونالیناس  رانیارتش ا

 . د یکه فاجعه آفر

*** 

  بود و با   ی گوئو گنده  ی زنزاده اهل لافیبر گرفته بود، مفت  شهر سنندج را در  یآرامنا

ب و  م  جا یجا  خودمختار  کرد یادعا  قول  گرفته  یکه  ج  است  را  در  آن  متن    بشیو 

است چ  .محفوظ  از  خودمختاره  ب  یز یاو  م  یاسلام  ینام  ه  ،بردیاسم    چ یبدون 

  ربه ه  –مده بود  آ مردم در  یامهع   انیدرم  یزیطنزآم  یبه نکته  حاًیکه تلو  یحیتوض

و خودمختار  گفتندیم  یایتوخال  یادعا  ای  قمپز    ی ول  -است  زادهیمفت  یمثل 

مد   زادهیمفت و  عمل  اهل  آرزو  تیریکه شخصأ  اسلام  یرهبر  ینبود،  را    یحکومت 
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و کار  یداشت.  شا  یرهبر  آییاما  نداشت.  هم  را  خود  طرفدار  اوباش  در    د یهمان 

ش  ب  ینورس  دیسع  خیحسرت  خلفاء   یفرمانده  ینورس  دیسع  خشی.  ودشدن  مسلمان 

دستم تفنگ و در   کیدر"یخودش: در جنگ اول جهان  گفته  بود، که گفته به  یعثمان

برا  گرمیدست د بود و  عثمان  یقرآن  . )در  "دمیجنگیم  نیمتحد  یهعل  ی بقاء خلافت 

اشاره   ینورس  خیش  تیاهم  احسان هوشمند، به  یبا آقا  رانیانداز امجله چشم   یگفتگو

مدرسه قرآن    نیگزی را جا  " یحزب مساوات اسلام"ماه     د .(. او در اواسط اسفنشودیم

 . کرد ، اشاره شده آن به که قبلاً

)  واخرا آقا   25اسفندماه  برایمفت  یاسفند(  جمع  یزاده  امام  درجلسه    ی اههشرکت 

رئ  یشهرها کرد.  ترک  را  سنندج  بود  شده  برگزار  سقز  در  که  دفتر    س یکردستان 

اسفند   26از هوادارانشان خواسته بود روز    یفراخوان  یط  یخسرو  دکتر خسرو  شانیا

نارضا  یبرا تو  یتیابراز  عدم  احت  جه از  به  استاندار  یانتظام  اجاتیپادگان  به    یشهر 

خواسته بود   ینیخم   یندهیعنوان نماه  ب  یاز صفدر  گریطرف د  و از  ند یایکردستان ب

استاندار به  ا  یجوابگو  ماًیو مستق  د یایب  یکه  باشد.  را   یاقدام خشم صفدر  نیمردم 

را ترک   یاستاندار  ، تجمع کرده بودند  یکه در استاندار  یگروه   دنی د  و با   ختیبرانگ

ه  را ب  اسفند   26بود که انفجار روز    یاجرقه  نیاول  ن ی. اگرددیبه پادگان بازم  کرده و 

 وجود آورد.

ا  اشاره ضرور  نیبه  ق  ست،ینکته  از  بعد  شود   س   امیگفته  سپهر  که  آنجا   یاسیاز 

خال اسلام س  یکردستان  تسلط  کم  ،بود  یاسیاز  دو  بر    مانأتو  که  یاسلام  تهیعلاوه 

 یدر شهرها  رانیچپ ا  ی اسیس  یسازمانها  یهنام گرفته بود، کل  یستاد انقلاب اسلام

فعال خود  کردند یم  ت یکردستان  از    تیجمع" آنها    ان یدرم  . اندندینمایم  یو  دفاع 

ابتکار کومه  که  ی تشکل  "یآزاد  انقلاب و به  بود  اد یبن  لهبنا  برگ  ،نهاده شده    رنده یدر 

فعال  یعیوس  فیط مش  نیاز  ناقد  ا  و  ی چپ  توده  حزب  دمکرات  رانینظرات  حزب   ،

که بعدها    یفیبود. ط  رانیخلق ا  یفدائ  یکهایسازمان چر  نی و همچن  رانیکردستان ا

ا  ده ی نام  سهخط   به  اشاره  از  منظور  ا  نیشد.  از  نیموضوع  بعد  که  در    امی ق  است 

جواب   یها به فراخوان جهت اسلامت چپاتظاهر  ای  و  یاسیتجمعات س  یفراخوان برا
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تجمع   یجه. در نتدادندیها جواب مساعد نمپچ  فراخوان  هم به  اه یو اسلام  دادینم

ط  کاملاً   یاستاندار س  فیاز  در    یاسیاسلام  که  صفدر  بازتاببود  منقلب    یحرکت 

در آن    یصفدر  تهیدرکم  .بردند  ورشی  یصفدر  یاسلام  تهیشدند و به طرف ستاد کم

داشت  ظهلح حضور  نفر  دو  د  یکی  که  ندفقط  و  به  یگری کشته    مارستانیب  مجروح 

 . ردیمیم مارستانیکه او هم در ب شودیمنتقل م

شهر را در ششم بهمن   یشورا  لیکه زهر تلخ شکست تشک  ی مردم  ی توده  گر ید  حال

با نفرت  دهیچش  1357 از وجود کم  ی بودند، و    دای ماه پ   کیدر همان    ی اسلام  تهیکه 

بهتر بودند،  خ  نیکرده  بپا  که  بود  ازندیفرصت  عظ  نیچن  نی.  بخش  که  از   ی میبود 

 پادگان شدند.  یمردم راه   یبه خشم آمده یتوده

شهر سنندج قرار   یلومتریو در چند ک  گر یکدیو ارتش در جوار    یژاندار مر  ی پادگانها

مرکز شهر(    کی)نزد  داخل شهر  از مردم به ستاد ارتش که در  یگری داشتند. بخش د

ا در  رفتند.  صفر  نیبود،  سرهنگ  دو    28لشکر    یفرمانده   یهنگامه  از  کردستان 

دفتر هواداران سازمان   یعنی  ،بهمن شکل گرفته بودند  22که پس از    یاسیس  انیجر

)زنده  ی فدائ  یکهایچر سل  اد ی خلق  جمعیمانیبهروز  و  آزاد  تی(  از  انقلاب  یدفاع    و 

برا  قیصد  ادی)زنده که  کرد  دعوت  توده  یکمانگر(  چاره  یکنترل  آمده    ی ابه خشم 

که    یخواهانی از جوانان و آزاد  ی عیتوانسته بودند قشر وس  انیدو جر  ن ی. اشندیاندیب

 . رند یمحلات فعال بودند را در بر گ یشوراها انیدر جر

ن  قبلاً  چنانکه شد  سی  مذهب  یروهایاشاره  شوراهایاسی)اسلام  مخالف  محلات   ی( 

منته خ  یبودند،  برابر  از صحنه   زشیدر  و  نداشته  مقاومت  توان  خارج   یمردم  نبرد 

عدم حضور طرفداران حزب دمکرات بود. هر    خورد،یکه به چشم م  یاشدند. اما نکته

با   رایبود. ز انیحال عدم حضورشان نما ره  نبود، اما به  اد یسنندج ز چند تعداد آنها در 

وزنه   جهتو پ   یابه  مهاباد  در  دمکرات  حزب  م  دایکه  انتظار  بود،  در    رفتیکرده  که 

محلات سنندج )از آبان    یشوراها  انیسسندج هم فعال باشند، اما هوادارانشان در جر

  عدم نشده بود.    دهی ها دهم از آن  یمخالفت  ای  تقابل و  یتا بهمن( شرکت نداشتند، ول

ا در  دمکرات  حزب  م  نیا   جادیشرکت  را  تعب  نیا  شودیشوراها  آن   ریگونه  که  کرد 
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تعر کردستان  در  حاکم  حزب  را  خود  نت  است؛   کرده یم   فیحزب    وجود   به  یجهدر 

  ل ی. تحلگرفتیدر تعارض قرار م  شانیحزب  تیشهر با حاکم  یآمدن هر ارگان اداره

ح  سنندج  در  برهه  آن  در  دمکرات  حزب  باشد،  که  هرچه  چشم ضمسئله   یریگور 

 شوراها بود.  نیا لیآشکارا مخالف تشک یاسلام انینداشت. اما جر

 یدر راه آزاد  کاریپ  ها، ستیکمون  ییهازجمله اتحاد  ی اس یس  یهادوران سازمان  نیا  در

حزب دمکرات و    ،رزمندگان طبقه کارگر، سازمان راه کارگر، حزب توده   کارگر،  طبقه

 را در سنندج شروع کرده بودند.   خود تیهم فعال رهیغ 

خاص   یبود )بدون برنامه  ختهانگی  خود–  1بود    یژگیدو و   یدارا  یخیتار  ثهحاد  نیا

درست در فرصت شکستن   یعنیبودن آن،    منطقی  –  2مشخص(؛    یان یجر  ایسازمان  

طغ  انیم  مانیپ  حاکم،  دشمن  شد.    انیدو  به  یعنیشروع  از   یبانیپشت  دام  مردم 

 . افتادند ین یصفدر یهعل زادهیمفت

م  حاتیتوض  با فوق  پادگان    -1  : که  مینیب  یاندک  به  پادگان    ورشیمردم  بردند، 

مهمات بود مقاومت نکرد و    یسبک و اندک   حاتیتسل  ی تر و حاوکه کوچک  یژاندارمر

افتاد.ه  ب مردم  م  دست  ن  ی)سند  شودی]گفته  دست  پالستیدر  افراد  که  و    زبانی( 

ساواک طریکهنه  از  افراد    یهائ یآشنائ  قیها  نقشبند  خشیبا  ز  یعثمان    ی ادیمقدار 

به پادگان از    ورشیرو در    نیاز ا  .گرفته بودند  لیتحو  یمهمات را از ژاندارمر  اسلحه و

مقابل    در  را نه  خود  -2دو نشان را زدند    ریت  کی  نشان ندادند و با  یالعملخود عکس

آن همراه  که  دادند مردم  نشان  تدارکاتی  مهمات  کمبود  آثار  –  3  و  .ها  به    و  که  را 

 تا  وی سنار  نیبردند؛ چنانکه اشاره شد در مورد ا  نیب  از  زیداده بودند، ن  زبانیپال  لعوام

 .[ رسدیبنظر م  ی شدن یبرداشت امر نیا ی ول است، امدهین دست  به یکنون مدرک

با س  پادگان تقابل  در  عده  لیارتش  پرداخت،  مقابله  به  اسارت    یاخروشان مردم  به 

  ، کشته  80از    شیتوپ و خمپاره قرار گرفت، ب  یهاپادگان درآمدند، و شهر آماج گلوله

 سنندج بود. 28بمباران شهر توسط پادگان لشکر یجهنت ریاس 122نفر مجروح و 342

هوادار   انیمنتسب به دو جر  یاو عده  یدفتر ستاد لشکر به دعوت سرهنگ صفر  در

جمع  انیفدائ آزاد  تیو  از  ا  یدفاع  به  انقلاب  فرمان    -1که    دند یرس  یجهنت  نیو 
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بآتش و  شود  صادر  تیبس  و  یهعل  یراندازیدرنگ  شود  مردم  متوقف   -2  و  .شهر 

ن  یشورائ از  مرکب  ت  ی مترق  یروهایموقت  درسنندج  کنترل   لیشکموجود  و  شود 

 . ردیوضاع را به عهده بگا

ت  ی)فرمانده   یطرف سرهنگ صفر  از توقف  فرمان  اما    ، دیصادر گرد  یراندازیلشکر( 

  ی تحت فرمانده   ماًیکردند، و پادگان مستق  یچیفرمان سرپ   نیفرماندهان پادگان از ا

 ( قرار گرفت، و شهر بهینیمنصوب ازطرف خم   ینیزم  یروی)فرمانده ن  یسرلشکر قرن

 باران بود. دائم آماج توپ و خمپاره طور

انقلاب  یشورا  تشک  یموقت  سنندج  سخنگوئ  لیشهر  و  زنده  نیا  یشد،  به    اد یشورا 

ن  قیصد اول  ا ی   )و  اسفند  26شب    یمهیکمانگر سپرده شد، در حدود    27  یهساعات 

اطلاع  صدا  یایه اسفند(  راد  قی صد  یبا  از  گرد  ونیزیوتلو  ویکمانگر  از   دیپخش  که 

  ی موقت معرف   یانقلاب  یرا به دفتر شورا  خود  دارند  که اسلحه  ی مردم شهرخواست آنان

 شهر داده شود.   نیآنان در صفوف مدافع یسازمانده  بیکنند تا ترت

فعال  لهکومه اعلام  از  در  یعلن  تیپس  قالب    خود،  در    ت یفعال  " هات یجمع"واقع 

دفتر    و   کرد یم مشخص  ا یخود  لشکر    یمقر  ستاد  در  تشک  28نداشت.  از    ل یقبل 

انقلاب  یشورا " سنندج  ی موقت  پ   ق یصد  "شهر  من    شنهاد یکمانگر  که   بود  کرده 

ول  لهمهکو از    تیعنوان جمعه  ب  یهستم  پ   و  یزادآدفاع  دارم   شنهادیانقلاب حضور 

انقلاب  کنم یم )سازمان  از  ا  ی که  کردستان  برارانیزحمتکشان   یشورا"  لیتشک  ی ( 

ندارند،    یطور رسمه  ب  یآنها دفتر  ند یگویم  نیدعوت شود. حاضر  " .....  ی موقت انقلاب

آنها درسنندج است، و   تیاز مرکز  یائیزکر  بیشع  دی گویکمانگر م  قیصد  ادیکه زنده  

 یموقت انقلاب  یشورا"  لیدر تشک  یشدن رسم  میآن پس با سه  است که از نیچننیا

سنندج انقلاب"اسم    "شهر  ا  یسازمان  کردستان  طله)کومه  "رانیزحمتکشان  در   ی( 

رسم گفتگوها  و  و  دا یپ   تیجلسات  رسان  کرد  در  شد.   یعموم  یاهه اسمش  منتشر 

مثلاً   شیپ  آن  جلسات   از  تشک  یدر  مهاباد  در    بهمن   30و  29  ،است   شدهیم  لیکه 

زنده پررنگ  مصطف  اد یحضور  راو  خورده، یم  چشمه  ب  یسلطان   یفواد  نه  آن   ان یاما 
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اسم موجود  یجلسات  تشکلههمکو )  تیاز  نه  و  بردند،  موجود  لاتی(  اعلام   ت یتازه 

 .ه بودموارد منتشر کرد نیا را در یمطلب "لهکومه"  نام بهو نه  ،کرده

*** 

مفت  ینیحس  نیعزالد  خیش  اد یزنده احمد  آمده    28روز    زاده یو  سنندج  به  اسفند 

 شد.   یبرگزار م یروز جلسات متعدد بودند، شب و

آن روز    یاز فردا  انقلاب به سنندج وارد شد، و  یشورا  نیشب، اول فرورد  چهارشنبه

)اگر اشتباه نکنم( جناب    نیبحث برسر حل معضلات آغاز گشت. در روز سوم فرورد

به  یزمان   ،ینیحس  نیعزالد  خیش مباحث  پ   سنندج  که    اظهار  کرد،   دایاختصاص 

، و "شهر سنندج است  نیفعال  یمباحث به عهده  یبه بعد ادامه  جان یکه از ا"داشتند  

ا  یخداحافظ ناش  یر یموضعگ  نیکردند.  که  درست  و  س  ی موقرانه  درک  و    ی اسیاز 

دوست  یاجتماع  بود،  ش  ی ماموستا  متقابل  احترام  را    با   نیعزالد  خیو  سنندج  مردم 

آقامحکم از مهاباد  همراه    انیبلور  یغن   ی زاده و آقاعبدالله حسن  یتر کرد. در عوض 

شهر   یبرا  یریگمیآمده بودند که در جلسات تصم  شانیحزب  یهاشمرگهیاز پ   یگروه

  ی شد و آقا  یریاز شرکت آنان در جلسه جلوگ  یسنندج شرکت کنند، که به درست

سال   انیبلور حرمت  زندان به  رژ  ی ها  در  گفتگوها   کیدر    یپهلو  میبودن  از  جلسه 

صحبت مطلقأ  البته  کرد،  ا  یشرکت  جالب  نکرد.  جلسه   نکهیهم  سوم    یدر    ایروز 

که    دیپرس  یالله بهشت  تیآ  شد، یکه برسر متن توافقنامه صحبت م  نیچهارم فرورد

که    انیآقا شد  گفته  جواب  در  هستند؟  کجا  سنندج   انیآقادمکرات  در  دمکرات 

 کرد. اما به  یخودرا ط  یسکوت برقرار شد و جلسه روال عاد  یندارند! لحظات  فیتشر

را که حزب    یاه من جلسات نوروز سنندج و عدم حضور حزب دمکرات تمام رشت  نظر

مبنا بر  از  یدمکرات  پنبه شد.  بود  رشته  است که کلمه  حزب حاکم  بعد  به   "یآن 

وا"لهآشوبگران کومه  بالاخره اشودیحزب دمکرات م  اتیادب  رد!  ها منجر نشست   نی. 

نامه  شد. در بند پنجم توافق  ن یدر روز چهارم فرورد  یاماده  5  یاتوافقنامه  یبه امضا

موقت انقلاب و    یشهر، شورا  یاداره  یموقت برا  یتهیکم  لیبا تشک  -5"آمده است:  



 449 57انقلاب    یویژه 

عمل اسلام  اتیستاد  م  یانقلاب  اعلام  ه  شوندیمنحل  حق  در   یامداخله   گونهچیو 

 .  "اداره امور شهر را ندارند

مفتیب شخصیگمان  به  که  گونه  همان  اما  بود،  آن  مخالف  شد،    تشی زاده  اشاره 

 یونسی  میابراه  یانقلاب آقا  یشورا   نکهی! جالب اامدیدر مخالفت با آن در ن  شیصدا

و    ستیکمون  سابقاً  یفرد  . آنانکردستان آورده بود  یاستاندار  یبانه را همراه خود برا

نگ نا   ریروزه  برا  مسلمانو  بود  یاستاندار  ی را  آورده  خود  حالندهمراه  در     که ی! 

آنچنان نداشتند  یشناخت  کردستان  فهم  ،از  س  دهیاما  جو  و  فضا  که    یاسیبودند 

آن   ی اسیس  یبودن فضا  ک یلااقل به چپ بودن و لائ  د ی و با  ستین  ی کردستان مذهب

نکته   نیا کهی. )آناندکر دایپ  توانیآن نم یبرا یگرید حیتوض نیجز اه توچه داست. ب

آنان  .(  ابندیمسئله کردستان ب  یبرا  یقادر نخواهند بود راه حل مناسب  د،نفهمیرا نم

و    نیمتع  یااز خانوادهکه    را  زادهیمفت  یمثل آقا  یکس  خواستند به جای یونسینمی

شرع   یدارا مراتب  شناخته  )پدر   یسلسله  و  اجداد(  کردستان(   یاشدهو  استان  )در 

  ر یاشراف عشا  ای ازکه از خانواده  ا هیتدبا مه  یخانوادگ  وندیحال در پ   نیو در ع   ،بود

شناخته  ی میقد بودند   انیمکر  یشدهو  و هم  اه  ب  ،  شناخته  نیخاطر  در  وصلت  شده 

مکر بودند  انیمنطقه  بگمارندهم  ا،  وس  ینه یزمالبته  ها  سنت  نی.   یبرا  یعیمساعد 

اندکردیفراهم م   زادهمفتی  ینید  تیفعال تنها  نبود که   زادهیمفت  یمرتجعانه  یشهی. 

بازرگان    یبانیپشت موقت  م  زیتبر  یعتمداریشر  ا یدولت  به خود جلب  بلکه    کرد،یرا 

زم  نیهم آنها  یارتجاع   یسنت  ینهیوسعت  نظر  که  بسو  بود  مفت  یرا  زاده  یاحمد 

نداشت  کشاند یم کم  مرتجع  ماشاالله  هزار  ماشالله  ندار  میوگرنه    چکدام یه  ی ول  میو 

مفت م   زادهیاحمد  اما  فضا  مینیبینبودند.  مقابل  در  س  ی که  در    نآ  یاسیآزاد  زمان 

پشت به رغم  ا  ی بانیکردستان   ن  نتوانست در  رانیدولت  از    یکار  ی مترق  یروها یبرابر 

داشت  شیپ  توان  که  آنجا  تا  مترق  یهعل  ،ببرد،  ول  ی دشمن  ی افکار  چون    یکرد 

ع   نیا  یمدآناکار نه  ب   ،شد  انیروش  قهر  در  و  گذاشتند  از   تریارتجاع   یرویکنارش 

 خود گرفتار شد. 
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ا  در کردستان  دمکرات  حزب  روزها  اعلام  یشاخه   رانیآن  انتشار  با  در   یایهمهاباد 

ز  یباره سنندج،  ارتجاع   یضدخلق  یهائه توط"  عنوان  ریحوادث    " درکردستان  یو 

  یئه بر توط  دیتأک  یاشهیکل  یکار بردن شعارهاه  آن ضمن ب  اعلام موضع کرد، که در

هم  ،نموده  یسن  و  عهشی  یافکنتفرقه  ع   نیچنو  نوکران   یضدانقلاب  ناصروجود  و 

از    ی لیتحل  نیکرده بود. چن  ی ابیارز  ی و انقلاب  ی مل  اهداف  به  دنیرا مانع رس  السمیامپر

بود که    یکیروند دمکرات  یریگو شکل  تیاز ماه  شانعطلااز عدم ا  ی جانب آنها حاک 

 نوروز سنندچ آغازگر آن بود.

شهر سنندج منتشر شده است،    یوجود آمدن شوراه  ب  ی درباره چگونگ  ی نظرهائاظهار

  یدر فضا  یقیاز دکتر خل  ی دئوئیو   ای   صدر، وینادرست بن  کاملاً  ی هااز جمله صحبت 

  یشخص  یاست، که در آن حوادث نوروز سنندج را تا حد گفتگو  انیدر جر  یمجاز

آقا با  پائیمفت  یخودش  خ  ورد،آیم  نیزاده  در  م  اتمهو  صراحتأ  ا  د یگویهم    ن یکه 

( بدون  باشد نها شرکت داشتهآوجود نداشت که در  ی لیهم دل ی)چون خود و جلسات

 دادند!  باد  زاده بهیمفت یرا آقا زیبوده و همه چ یجهنت

افاضات کاملاً   نیهمچن  و عز  یکینادرست    است   یزیاز رهبران حزب دمکرات خالد 

البته اکند یم  یزاده معرف یمفت  ت یچپ را مانع فعال  ی روهایکه ن   ستیآقا تنها ن  نی. 

از    یک یفرزند    شود،یظاهر م   هاهکه آلان در رسان  یق یتوف  یبنام محمدعل  یفرد  مثلاً

پا ب"  گاهی فرماندهان  مُسلح  پ ه  باند  مسلمان  یگهشمرینام    ی )حاج  است  بوده  "کرد 

(، در  دیفرزند شه  یه)سهمیدانشگاه  یبالا  لاتیح تحصلا( که با به اصطیقیتوف  دیسع

 : دیگوینوروز سنندج م یدرباره نیهم یکیالکترون یهنشر

مرحوم طالقانى با حسن نیت فراوان باعث و بانى تشکیل اولین شوراى پس از   انصافاً"

در را  همه  هم  شورا  ترکیب  شد.  سنندج  شهر  در  مى  انقلاب  مسلمان، بر  از  گرفت 

همه راضى شده بودند.    اى که ابتدا تقریباً کمونیست، چپ، راست و دمکرات؛ به گونه

مت میان  أ اما  اختلافات  زود  خیلى  چپ   عضاىاسفانه  مخصوصا  که شورا  ها 

هاى انحلال شورا را زاده زمینه هاى دوآتشه بودند، با طرفداران آقاى مفتىکمونیست 

فضاى تعامل و گفتگو از میان رفت و تهدیدات نظامى جاى آن را    و عملاً ند فراهم کرد
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گونه به  خشونت گرفت  و  داخلى  جنگ  یک  بروز  زمینه  که  افزایش  اى  به  رو  بار 

  یدوره  |  2017اکتبر    2  |  1396مهر   10  |دوشنبه    ،یقیتوف  یعل   حمد).م  "گذاشت

  نیهدو ماهنامه م 17شماره  |  دیجد

باره در  شد  اشاره  فرورد  یروزها  یگفتگوها  یچنانکه  چهارم  تا  و    نیدوم  نوشته 

ثبت ن  یاشدهمدرک  دست  روزنام  .ستی در  به  مراجعه  م  ی اههبا  دوران   شودیآن 

داد  یانعکاس دست  به  گفتگوها  آن  دسترس    یکی  .از  قابل  منابع  نظام    شیدایپ "از 

پاسداران است   سپاه  به  ستهواب  "جنگ  قاتیمرکزمطالعات و تحق"از انتشارات    "دیجد

برا بهره گرفته  از  یادآوری  یکه من  نوروز خون  نچنی  . همامآن  از   نیکتاب  سنندج 

بر دارد    را در  یمدارک دست اول  که  "رانیخلق ا  یفدائ   یکهاریسازمان چ"انتشارات  

 . اماستفاده کرده

جد  ش یدایپ "  کتاب پادیگویم"  دینظام  با  ه  انی:  ظهر   ی اعزام  ئتیکار  سنندج  به 

سنندج را به قصد تهران ترک کرد.   مایبا هواپ   ئتیه  نیا  [1358نیامروز]پنجم فرورد

  که  یمهم  اریمطلب بس"که    است  صادر کرد که در آن آمده  یایه مزبور اطلاع   ئتیه

روزه  انیجر  در چند  کردست  با   ئتیه  یمذاکرات  نشانه  دست  به  انمردم    یآمد، 

  ی همه  نیتأم  ینهیدر زم  یحکومت عدل اسلام   یآنان از اهداف و برنامه  ی اطلاع کم

تع  یبرا  یاساس  یایهآزاد در  منطقه  هر  باعث    ش یسرنوشت خو  نییمردم  که  است، 

خواهران   و  برادران  به  کامل  صداقت  و  صراحت  با  ....ما  شده  آنان  شتاب  و  دلهره 

  1:  میکنیم  نیشرح تضم  ن یا  را به  یهائرمانآکه ...تحقق    میکنیاعلام م   یکردستان

بود و در    دیخواه  م یو سه  کیشر  زیشما ن  ران،یا  یقانون اساس  بیو تصو  ن تدوی  در–

خواهد شد.   نیکردستان تأم فیجمله مردم شر از رانیمردم ا یقانون حقوق همه نیا

اص  یاشاعه  برای  کردستان  مردم   –  2 د  یآزاد  ی کرد  لیفرهنگ  زبان    ارندکامل  و 

فارس  یکرد زبان  کنار  کردنش  ی در  مناطق    در –  3  .افتیخواهد    تیرسم  نیدر 

اداره خواهد    گری د  های استان  چونهم  کردستان انتخاب مردم  اراده و  با  امور منطقه 

مردم کردستان همه گونه   به  –  4  . نخواهد شد  لیبه آنان تحم  یمقام ادار  چیه  شد و 

استثمار    گونهچیرا در راه رفاه خود بدون ه  طقهتا منابع اقتصاد من  شودیامکان داده م
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در   یبرا  -5  .رندیگ  کاربه دخالت  حق  کشور  سراسر  مردم  همچون  کردستان   مردم 

  ت یرعا  ضیگونه تبعچیدر سرنوشت مملکت بدون ه  یریگمیو تصم  یعموم  استیس

اسلام  -6  . گرددیم اجتماع   یاقتصاد  غیدریب   تیحما  یمرکز   ی دولت  مردم    یو  از 

در جبران   خود قرار خواهد داد و  یاههس برنامأمحروم و مستضعف کردستان را در ر

آورد  یگذشته  یاهیماندگعقب خواهد  عمل  به  کوشش   ،  یآزاد  به  –  7  . آنان 

خدشه و خلل    نیکمتر  یخاص کرد  یهاکردستان در استفاده از لباس و انجام سنت

   "وارد نخواهد آمد. 

ا  در برا  نیادامه  مطلب  یگزارش  اصل  دادن  جلوه  ارزش  امضا  یکم  بودند    که  کرده 

 : دیآیم نیچن

مزبور   تیأ ه  ییه اعلام   جز  سنندج را ترک کند به  ی اعزام  تیأ ه  نکهیامروز قبل از ا"

امضا  زین  یگرید  یهاعلام س  یبه  حاج  احمد    ،بانه  یونسی   میابراه  ،یجواد  دیصدر 

نفر د  وسفی  ،زادهیمفت با    افت یانتشار    گریاردلان و چند  را  اطلاعات آن  که روزنامه 

 درج کرد...   "سنندج یموقت اداره یته یکم یهاعلام نیاول"عنوان 

! از آن اسم یهعنوان اعلامه  توافق ب  یامضا  -1  :سطور نادرست است  نیدر هم  نکته  دو

پا  یانامهتوافق  است،  برده شده  انتشار  از  بود.    ئتیکار ه  ان یبود که قبل  امضاء شده 

نفر که    4  نیبودند؟.. ا  یکسان  چه  گریچند نفر د  .آوردینفراز امضاکنندگان را م  4اسم  

انتخابات صورت گ  اندتهنداش  یسمت  انداسم برده شده آنها  با توفق  !! آن چند  ردیکه 

الاسلام حجت  صدر،یابولحسن بن  ،یالله طالقان تیآ  ،یلله بهشتتینفر عبارت بودند از آ

اسلام  ی)شورا  یرفسنجان گویانقلاب  )بعدها  بوده  یرفسنجان  ای (،  او    است  گفته  که 

سنندج،   نیشده در کتاب نوروز خون  متن امضا  یحال در کپ  ( در هراست  امضا نکرده

بهشت  ی طالقان  ی امضاها بن  یو  متنیو  است.  معلوم  تحر  ی صدر  با    ی آقا  ریکه 

وز  نیالدصارم سرت  یهته  یریصادق  بدون  تعال  تریشد،  که    یمتن  یعنیبود    یبسمه 

ت شد،  به  ی اسلام  تریامضاء  و  جمهور  نیقیبه    بیقر  احتمال  نداشت  متن   یتنها 

سرت  یاسلام بدون  که  امضاء شده   ی لاماس  تریباشد  ب است  رسمأ  ی.  از   اد ه  قبل  دارم 

اقا به  وز  یامضاء  ک  یریصادق  در  را  یشنهادیپ   نیچن  یطالقان   یآقا  یَگفتم   داد؟ 
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نوشته    یطور  د یمن بود، گفت با  ی تجربگیب   او و  یاز تجربه  یکه حاک  مستدل،  یجواب

رنگ و  خواست خودت را کم  ستیبا یبود که م   یشود که آنها امضاء کنند. درس جالب

 بود: نیچننینامه احال متن توافق هر . دریکن  انیاز زبان آنها ب

  ییهکل یبه علاقمند جهباتو  ،ی الله العظما طالقانتیحضرت آ ی }بر اثر ارشاد و راهنمائ

کردن   دایپ   نهیانقلاب در سنندج در زم  اتی و ستاد عمل  ی اسیس  یهاگروه  گاندنینما

اداره  یبرا  یفور  حل  راه و   یمشکلات  سنندج  امن  شهر  ضرور  تیحفظ  از    ات یکه 

الله تیبا حضور آ  ماه نیپنجم فرورد  شنبهکی  خیتار  یاست، در جلسه  یزندگ   یادامه 

بهشت  ،ی طالقان س  ،یرفسنجانی  هاشم  ، یدکتر  حاج  کشور،    ریوز  یجواد  د یصدر 

  ات یستاد عمل  موقت انقلاب در سنندج و  یشورا  ندگانیبانه با نما  یونسیصدر و  یبن

 موارد توافق حاصل شد:   نیا در ،شد لیتشک ریدب تیدر محل دانشکده ترب یاسلام

از پنج نفر که دو نفر آن منتخب شورا  یاته یکم-1 انقلاب و دو نفر    یمرکب  موقت 

عمل  نیمنتخب اسلام  یتهی)کم  و  ی اسلام  اتیستاد  و  یمفت  یانقلاب  نفر    کیزاده( 

در کردستان اقامت    که فعلاً   ی کردهائ  نیاز ب  ی طالقان  یالعظم  اللهتیمنتخب حضرت آ

به شهر    تهیکم  عنوان  ندارند،  اداره  براگرددیم  لیتشک موقت  اعضا  کیهر  ی.   یاز 

منتخب  یاصل طرف  عل  کی  نیاز  م  البدلینفر  موقت   یته کمی  –  2  .گرددیانتخاب 

دار خواهد  حفظ نظم را در سراسر شهر عهده  تیشهر سنندج بلافاصله مسئول  یاداره 

جلوگ  دیگرد مسئول  حاد  یریو  هرگونه  م  ثهاز  شهر  شورا  باشدیدر  انتخابات    ی و 

عهده را  سنندج  شهر  مموقت  موجبات    یته یکم  -3  . گرددیدار  شهر  اداره  موقت 

عاد  یادهاع  و  ی وضع  ادارات  باز شدن  و  م  نیدکاک  شهر  عمومؤو  فراهم    یسسات  را 

حاضران    یجلسات به امضادر صورت   د یموقت با   یتهیکم  ماتیتصم  -4  . خواهد کرد

اکثر و  مآ  تیثبت شود  اعتبار  قابل  تشک  -5  باشد؛یراء  اداره   یتهیکم  لیبا   ی موقت 

شورا عمل  یشهر،  ستاد  و  انقلاب  ا  ی اتیموقت  م  یسلامانقلاب  اعلام  و    شودیمنحل 

 در اداره امور شهر را ندارند. یامداخله گونهچیحق ه

شد    ن یو تدو  یهته  زیاداره شهر سنندج ن  یشورا  ینامه انتخابات نیجلسه آئ  نیهم  در

 است از:انتخابات، عمده مفاد آن عبارت یروال اجرا  نییجز تعه که ب
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ساکن شهر سنندج خواهد    نینفر منتخب  11موقت شهر سنندج مرکب از    یشورا  -

 ........... شوندیمدت شش ماه انتخاب م یبود که برا

  ی در پادگان بلافاصله آزاد شدند )عبدالله مهتد  ریاس  نفر  223نامه  توافق  نیامضاه ا  با

اسام بود(  اسرا  خون  یجزو  نوروز  کتاب  در  شده  نیاسرا  ثبت  شمار است  سنندج   .

 نفر بود. 343 نیشمار مجروح نفر و 99حوادث  نیباختگان دراجان

از  تهیکم  یاسام بودند  عبارت  سنندج  شهر  ادره    جیش  دسعی  ،اردلان  وسفی  :موقت 

 ، مظفر پرتو ماه. یمراد هادی روحانی،   فواد ی،  الاسلام

عل  اعضاه  ب  یائی زکر  بیشع  البدلیاز  ی را  کم  اده  جلسات  در  که  موقت    یته یدارم 

گمانم  ه  خاطر ندارم و به  البدل بیعنوان عله  را ب  گری کس د  .انتخابات شرکت داشت

 . کردیدر جلسات شرکت نم اصلاً

شورا  درخاتمه نکات  مختصر  ق  یجلسه  از  قبل  نظر  شد  امیمورد  آن   )قبلاً  گفته  به 

آئ و  مقررات  گفتند  شد(  تهنی اشاره  را  به  م یخواه  یهنامه  و   م یخواه  تان عاطلا  کرد 

 رساند.  

 : توافقنامه یجهان  بازتاب

  ی گسترده بود، از جمله خبرگزار  اریشهر سنندج بس  یشورا  جاد یا  توافق در  انعکاس

از تهران و کردها    ی اعزام  تیأ ه  نیاز اوضاع کردستان و مذاکرات ب  یلیفرانسه در تحل

 گزارش داد:

  و   یها در جنوب شرقخزر و بلوچ  ی ایها در کناره درغرب، ترکمندر شمال  ا هی آذر"

ا  یحت تحول  سکوت،  در  خوزستان  محل  نیاعراب  پا  یشورش  که  ممکن آ  انی را  ن 

 " شود دنبال کنند. ینمونه تلق عنواناست به

برمچنان "گفت:    زین  آلمان  ویراد قرائن  از  مسلحانه که    امیق  کی  یهاشعله  د،یآیکه 

  ی رو به خاموش  شود، فعلاً  لیخطرناک تبد  یقیتا در استان کردستان به حر  رفتیم

 . "حکمفرما شده است رانیبخش از کشور ا نی گذاشته است و صلح و توافق در ا

تفس  مزیتا  الیننشیفا  روزنامه ماده  "نوشت:    یری در  هفت  ب  ی اطرح  شده   ن یتوافق 

کار است    انیانقلاب در پا   یشورا  یه]اشاره به اعلام  ی کرد و دولت  ندگانیرهبران و نما
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  ی ها شی[ گرااست  دانسته  یک ی  یارا با توافق پنج ماده  آن  مزیتا  الیننشیو روزنامه فا

 " کند یقبل از رفراندم آرام م  یها را در روزهااستان گریطلبانه در کردستان و دیه تجز

حرکت را به شاه    نیانقلاب در سنندج ا  یمسکو بدون اسم بردن از توافق شورا  ویراد

 منتسب کرد! رانیسابق ا

شنونده  یس  ی ب  یب  ویراد پر  به   یفارس  یویراد  نیترکه  پرداختن  بدون  بود،  زبان 

تفس  جادیا  یچگونگ به  چ  پردازدیم  یطولان  یریشورا  درواقع  گوشه  دینگو  یزیکه   !

 است: نیچنن یاز آن ا یکوچک

اوضاع سنندج آرام شد    رانیا  یدولت مرکز  ندگان یکردها و نما   ن یب  ی به دنبال توافق"

  د یجد یقانون اساس  میمشغول تنظ ونیدانان و روحانازحقوق  یاتهی... اما در تهران کم

گزارش   باشند،یم از  ه  دیآیبرم  نیچن   نینخست  یها...  قانون    یاماده  چیکه  در 

درفارسریغ   یخودمختار  یبرا  ،یاساس ول  نظر  زبانان  بود،  نشده  بروز   نکیا  ی گرفته 

تقاضاها به  که  کرده  وادار  را  دولت  کردستان،  استان  مرکز  سنندج  در    ی اغتشاش 

امت  هاتیاقل کند.  دست    یاعمده  یازهایتوجه  آن  به  کردها  از   اند،افتهیکه  عبارتند 

برا کرد  استاندار  مساله  یانتخاب  به  دولت  تعهد  کردستان،    ان زب  س یتدر  یاستان 

قانون   ن یشرکت آنان در تدو  نیدر مدارس منطقه و تضم  یدر کنار زبان فارس  یکرد

اساس  .کشور  یاساس کردستان   یمحدود  یخودمختار  دیجد   یقانون  استان  به  را 

ول داد  اکثراً  یانتخاب  یحال شورا   به هر  ی خواهد   نیهستند، جانش  ی سن  کردها، که 

 " خواهد شد. اند،عهیش سلمانم  شیسنندج، که اکثر اعضا یکنون یانقلاب تهیکم

ا  نیچن  نیا بازتاب  جهان  نیبود  انعکاس  و  در  یتوافق  اما  و  ا  آن  کشور   رانیداخل 

ن هم  آنجا  در  که  کاووس،  گنبد  در  کردستان  حوادث  به  یروها یبازتاب  و   طورچپ، 

چر  ژهیو پا  یفدائ  یکهایسازمان  شورائ  گاهیخلق  داشتند،  نفود   یشورا"بنام    یو 

ترکمن  یانقلاب مرکز  لیتشک  "خلق  که  بود،  زندهیشده  آن  محمد    ی ول  "  ادانی ت 

طالب محمد  ارزانش،  عامل  ، ی آخوند  جبل  توماج  ریش  و   ، یمحمد  درخشنده    "محمد 

ه  ب  یاتفاقات مدهشبعد از آن    زندان قصر با توماج آشنا شده بودم(.  2بودند )در بند  

 . از آن هم دامن شهرمان را گرفت یاکه گوشه وستیوقوع پ 
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*** 

  ی ن کنار گذاشته شدن سرلشکر قره   ،نظر کردجلب  نیکه روز ششم فرورد  یخبر  نیاول

 ( خواستندیاش را مبود )مردم سنندج محاکمه

  ستاد   سیبه سمت رئ  ینکه سرلشکر قره  نینخست  یازهمان روزها ":  سدینویم  انیهک

مل ارتش  برخ  رانیا  ی اسلام  -ی کل  شد،  نظام  یمنصوب  گروه  انیاز  مختلف   یهاو 

ا  یاسیس ....به  مختلف  افراد  م  ن یو  اضافه  و  کردند  اعتراض  دنبال    کندیانتصاب  به 

دستور    ،یاز طرف ستاد ارتش مل   ییهایهکردستان بود که براساس اطلاع   یدادهایرو

و   یسرکوب بود  داده  را  کردستان  صرف  نیا  یبرا  مردم  دستورکار  از  به    ینظر  که 

از هل  یپادگان کردستان داده بود، برا مجهز به    یکوپترهایسرکوب مردم کردستان 

افراد گارد جاو  یاو عده  کرد  استفاده  زیمسلسل ن ن  دانیاز  را    ی اهه به صحن  زیسابق 

 " فرستاد. دجنبرد سنن

 را به خوزستان کشاند.  ی مدن اداریدر خرمشهر، مهندس بازرگان و در یناآرام

فرورد  روز قره  نیششم  سمتش   ینسرلشکر  از  بود  سنندج  مردم  کشتار  مسبب  که 

 برکنار شد. 

فردا  از برا  تهیکم  لیتشک  یهمان  م   یموقت  هوادار  ستیبایانتخابات،    ان دست 

 .  مینداشت ی که امکانات لازم پرسنل کاف م، ی کردیزاده را کوتاه میمفت

  ی)ورود  "زهیگر"  یو دروازه ورود  ونیزیتلو  یو انقلاب نگهبان  یدفاع از آزاد   تیجمع

ب  گرفت.  عهده  به  را  کرمانشاه(  سازمان چر"ندارم    ادیاز  هواداران    ی فدائ  یکهایدفتر 

  م ی(، مجبور بودونی زیتلو  ویراد  د یدار شدند )شارا عهده  ی حفاظت از چه مناطق  "خلق

. آنچه مهم و  میرا قبول کن  "یشهربان   یایاز بقا  استفاده"بر    یمبن  یاستاندار  شنهادیپ 

و    ریگچشم انضباط  بود  یاریبود  تقر  ، مردم  نبود  با  امکانات  باًیوگرنه  و    ، کامل  نظم 

 نبود.  ریپذ شهر امکان  تیامن

اما فراهم کردن    م؛یهفته در نظر گرفته بود  کیانتخابات را    قرار  یانانه یخوشب   طورهب

 .دیطول کش همقدمات انتخابت دو هفت
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ا  اریبس  ینکته ا  نیمهم  در   یمل   یهمبستگ  جادی حواث  را  خود  بروزات  که  بود 

به  یهاکمک م  سنندج   شهر  فراوان  قصرش  یهاشنو  از   . دادینشان    ی هاکمک  نیریتا 

نزد  ی روستاها  ی غذائ و  معمولاًدیرسیم  سنندج  به  ک یدور  ورود  .  شهر   یدر 

ب  یاهدائ  یاهمحموله  و  مردم  استقبال  مه  با  روبرو  جوانان  ورود  .شدیخصوص    ی از 

تا محل با شور و    یغذائ   حامل مواد  یهنقل  ل یوسا  ، شدیانبار م  ی که مواد غذائ  ی شهر 

 یتظاهرات همبستگ  بیترت  نیا  و به  دادند،یو شعار م  شدیم   یها همراهشوق جوان 

نبود    ی خاص  ینیزب یبه ت  یازی. نمیانداشته   را  رشینظ  خ یتار  ر که د  شد، یبرپا م  یکوچک

ا ناظر  همبستگ  ن یکه  سال  یرهائ   یآرزو  ی.باش  ینمود  زجر  و  ستم  دراز   انیاز 

امور   یاداره".  رخ نموده بود  ی نینو  یدهی درسنندج پد  .به گُل نشسته بود  یسرخوردگ

  دار ید یراحزب دمکرات ب یأتروزها ه نیدر هم .افتاده بود "دست خود مردمه شهر ب

را به   نیا  یندارم( ول  نیقیمکمل )  دیمتفاوت شا  یدهیدو پد  .تهران بود  در  ینیبا خم

در  میبگو  توانمیم  نیقی دمکرات  حزب  حضور  عدم  ناد   عی وقا  نیا  که    و   ده یبازتاب 

است  اشنانوشته داشته  تهران  در  کأ مت  .را  و   کهی ای توزنهیسفانه  آشوبگر  صفت  با 

ازدوبهم ب  اتیادب  در  انیجر  نیا  زن پس  آمده  حزب دمکرات   یجواب  احتمالاً  ،وجود 

 خود ساخته و پرداخته بودند.   یاهارؤیکه در   یائه کاسه و کوزه ختنیاست به بهم ر

  دیو احمد حاج س  ی القانط  یآقا  ژهیوه  انقلاب ب  یاما، شورا  رانیکشور ا  یمحدوده  در

ا  ری)وزی  جواد اسلام   ی شورا  دهیکشور(  قصد  به  را  به  یشهر  آن  بازتاب    رغمکردن 

  ن یا  کهیحرکت نا شناخته ماند، در حال  ن یکه به آن اشاره شد، ا  دادیرو  ن یا  یجهان

بود در جهت خط    یکیحرکت دموکرات  یعنی  ن،ینو  یابود در تجربه  یرخداد قدم بزرگ

کش نما  دنیبطلان  بد"خودخوانده"   یندگ یبر  و  ن ی.  حزب  که    ی هائ سازمان  معنا 

.  کنندیطبقه کارگر منصوب م  ایتوده مردم    یندگیرا به نما  و خود  شوندیم  لیتشک

روشن  نیا به  نما  نیا  انیب  یحرکت  که:  بود  و    دی با  یندگ یمطلب  باشد،  داشته  معنا 

تعل چن  قصرف  و  نیبه  جر  حزب  ه  یانیچنان  را    ی ندگینما  تیمشروع  چکسیبه 

و آن را    م ینباش  مانیقبول  ینگران نمره  .م یاوریب  ادی از نو ب  د یدرس را با   نیا  . دهد ینم

و    ا هدر خدمت به توده  ی رزمو هم  یهنگآکه در هم  میمطمئن باش  .میال نبرؤس  ریز
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آزاد  یریگیپ  نما  یاجتماع  یاهیدفاع  ضرورت  که  برا  یندگیاست  مور  اانجام    یرا 

 آن حزب. ا ی نیتعلق به ا  نه صرفاً بخشد، یمعنا م  آن به و  کند،یمشخص م یاجتماع 

اجبارً  به که  شد  اشاره  انتظامات  شهربان  امر  ناکارآمد  تداوم  داد  نیشی پ   ی به    م، یتن 

بهداشت خدمات  ب  با   گمانیب  یدرمورد  پرسنل  بر  فشار  و  که    مارستانهایزحمت  بود 

 . کردند یم  یجانفشان مردم قهرمانانه درخدمت به یاعتراض ا ی ، یداشتچشم چیبدون ه

کمک  چنانکه تدارکات  یغدائ   یهااشاره شد،  م  ی و  اطراف  از  مراکز  د،یرسیکه    یدر 

بود و   یزادآدفاع از انقلاب و  تیمقر جمع ی کیها  کمک یآورمراکز جمع . شدیانبار م

  یگریممکن است مراکز د  .رانیخلق ا  یفدائ   یکهایدفتر هواداران سازمان چر  یگرید

ب آن  از  من  که  باشد  بوده  و یهم  بزرگ  از  همه  ب   اطلاعم.  ترها  جوان   ژه یوه  کوچک 

اسطوره  یائ هه نمون از  بودند  شبانه  ت،یانسان  یشده  کار  با  تقس  یروزکه  و    مینظارت 

را خلق    یرسانی اریانضباط و    یتابلوها  نیباتریعهده داشتند، و زه  را ب  یهاول  حتاجیما

ب  . کردند خدمات  شد  اشاره  با  ها مارستانیچنانکه  آن  پرسنل    ود نب  ا ی   و   نیترکم  و 

منطبق است با   مارستانیب  درست است که انتخاب کار در  .ستیامکانات خود داستان

را    یدوستجوهرانسان   ی درخشان  یاه اما، ستاره  امیا  نیا  در  زان،یعز  نیا  یجوهر انسان

نما که  ش یبه  بودند  هستند  یااسطوره   رکدامه  گذاشته  و  نمونه  .بودند    ی ها)بعدها 

 ن دورانند( . یا یباوفا ثمره نیو شه یخواهران کعب

ب  ی اسیس  یفضا و  قه  آزاد  از  برا  ی خاص  ت یجذاب  یباورنید   دیدور  آرزومندان   یرا 

داستان  یآزاد بود.  آورده  و    یهابوجود  د  یائه هسفرنام  ای کوتا  حاصل   داری چند 

 ی آرزو  و با  دندیآغازیاز مهاباد م   ، آمدند، از شمالیکردستان م   داریکه به د  ستیآنان

از کرمانشاه    ا ی  و   بردند یم  انیپا   کرمانشاه سفرشان را به در  دوباره    یدارید به وارونه 

م  دند ی آغازیم مهاباد  به  را  بدرود  نوروز  نیا  شتری)ب.  گفتندیو  در    ن یفرورد  و  سفرها 

مردم رزمنده    یاری   به   که رفت، کمر همت بسته وکه چنان  یارانیبود(. بودند    1359

نقش   اری د نیا خی را بر تار یابد یائ هنگاره کوبانیسر شوق سرانداز و پا تا  ی پا  ارید نیا

 خواستیآباد مکه در خرم  ینیبهروز مع  ادیزنده  زمیارزنده و عز  اریبس  قی. رفزدندیم

بار! به سنندج آمد، از از تره  ی ونیسازمان زحمتکشان لرستان را سازمان بدهد، با کام
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مهمات   یاظه اسلحه، مقدار قابل ملاح ضهقب نیچند  بارتره ریاهواز بار زده بود که در ز

قب دو  بودریت  ضهو  کرده  پنهان  خرم  .بار  در  کردستان  از  بازگشتش  جاندر    ان یآباد 

پ   ی تصادف  جاد یبا ا  ت یحکومت جهل و جنا ما گرفتند    را از  شده او  یزیرطرح  شیاز 

 عاشقان جان برکف بود.   نیا او از است، زنده  مانیهمواره برا ادشی

  ی اعظم  دونیفر  ادیزنده    ادی ( در سالیاعظم  بوک )محمد  سیدرصفحه ف1402  زیپائ 

پ   یمطلب بر  دال  ب  یمبارزات  وند یبود  زمان  و  ژهیوه  آن  کردستان  و  به نیا  اهواز  که 

قر فام  ینیمع  بهروز  ادیزنده    نیقیبه    بیاحتمال  همفکر  یلینسبت  با    یکینزد  یو 

  ی قیگروه باشد. رف  نیشده ا سازمان داده یحاتیکمک تسل ن یا ، داشت ی اعظم دونیفر

 نوشته بود: نیبدون ذکر نام چن

 همراه جمعى از فعالین کومله از کردستان عازم جنوب و مشخصاً   1358اواخر سال  "

از  با جمع وسیعى  میرى  پرویز  یاد  زنده  از طریق  کوتاهى  از مدت  بعد  اهواز شدیم. 

طیف خط سه از جمله فریدون اعظمى آشنا شدیم. ایشان و یک نفر دیگر به اسم ...  

پرو که    پورشاه  جندى  دانشگاه  ساختمانى  ژهمهندس  وقتى  فریدون  بودند.  اهواز 

ما را تحویل گرفت. او خیلى    یفهمید ما از کردستان و مرتبط با کومله هستیم به گرم

با توصیه و کمک ایشان همه ما در   سریع امکانات زیادى را در اختیار ما گذاشت و 

  و   چپ  هاىبچه   از  زیادى  محافل.  شدیم  استخدام  اهواز  شاهپور  جندى  اهشرکت دانشگ

در این شرکت وجود داشتند که خیلى سریع با همه آشنا شدیم. فریدون    کمونیست

در میان کارگران مختلف اتوریته و محبوبیت عمیقى ایجاد کرده بود، هر وقت قیافه  

خوش  دوستبسیار  و  پ داشتنیتیپ  دور  از  کرد  ، شدمی  دا یاش  کارگران    ، همه 

که کومله    58-59هاى  زدند ............. سالزبان و غیرو دورش حلقه میعرب  ،بختیارى

عیار علیه یورش وحشیانه نیروهاى جمهورى اسلامى تمام  یجنگ  ریدر کردستان درگ

هاى دارویى و تدارکاتى بسیار زیادى را در اختیار  فریدون و رفقاى جنوب کمک  ،بود

مثل انتشارات و    یامکانات دیگر   نیچنکردیم. همما قرار دادند که روانه کردستان می

تشکیلات  درغیرو   که  ما  سال  ی اختیار  آن  دادند.  قرار  بودیم  نوپا  و  از  جدید  یکى  ها 

بارى از تجربه هاى او بود. فریدون عزیز که کوله ما رفیق فریدون و کمک  یگرمپشت



 460 اندیشی چپ کتاب هم 

و   یار  و  محبوب  بسیار  رفیقى  داشت  را  اسلامى  و  سلطنتى  رژیم  دو  علیه  مبارزاتى 

را وقف    ش یبود که تمام زندگ  57دلسوز کارگران جنوب و یکى از سازماندهان انقلاب  

و عدالت اجتماعى کرد و سر انجام و با افتخار و سربلند،    یمبارزه در راه آزادى، برابر

 " باخت. یاد عزیزش همیشه زنده خواهد ماند. خود جان  یانسان  یهادر راه آرمان

درا  کهچنان  رو  نیاشاره شد  بازگوئآن  دادهایروزها  که  فراوانند  اگرنه  آن  یچنان  ها  

بس  رممکنیغ  سازمان  نیسنگ  اریکه  وگروهاست،    ی بو  و  نگڕکه    ی اسیس  یهاها 

در شهرهای کردستان   یهمگ   ،بودند  ختهیآم  یعطر بهار  نیترحه یرارا با خوش   یآزاد

اما نشناختند و  به دور از لعن و کینه اسلامیان سیاسی شروع به فعالیت کرده بودند،  

بود  را  آنچه  میناختنش ساخته  جبهه"  . میکه  م"پشت  خود    حال .  خواندندیاش  که 

درافکنده بود،    جهپن   ت یجنا  جهل و   یناخدا  در کردستان با   یآزاد  یخدا  .جبهه بود

 .  مینشد که پخته شو و م یخام بد غایلمس کرد؛ در اری د نیدرا شد یتدام انقلاب را م
 *** 

آن  دارید  در از کردستان شاهد  عده  میدوستان    ی هااتوبوس   دنیرس  با   یاکه همواره 

باشند و    مانشانیهکه مسافران م  خواستندیم   .بودند  دهی منتظر دوستان ناد  یمسافربر

ا  شد،یم  نیچن  نیا به  اکنون که  و  ،م ینگریم  یانسان  یدهیپد  نیهم  شکوه    عظمت 

انقلاب درم  یاخلاق  غرم یابییرا  خانوادگ  ،ستین  بهیغر  گرید  که  یابه ی .  کانون    ی به 

!  فهمد یرفاقتش را م  ستیخانه نصاحب  گریو صاحب خانه که د  رودیم  دهیدوست ناد

  طیوجود داشت( شرا  یانسان  متیصم  ن یا  گرید  یاگونه  بودن به  گهشمری)در دوران پ 

 . ندیآفریرا م خود یرفتار و احساس انسان یانقلاب

فرورد  یخبر  نیاول روز ششم  کرد  نیکه  نظر  از    ،جلب  سرلشکر  پس  گذاشتن  کنار 

محاکمهکه  بود    ی نقره سنندج  ممردم  را  عده،  خواستندیاش  افسران،    یاتحصن  از 

وجه در و    داران  سنندج  مردم  کشتار  به  اعتراض  در  سنندج  پادگان  کرد  سربازان 

غ   کاتیتحر محل  یه عل  یبومریسربازان  کهافراد  بود  خوددار  ی  پادگان  به  رفتن   یاز 

شان به  شد. درخواست برگشتیبه پادگان ممانعت م  این افراد  از بازگشت . کرده بودند

هم افسرپادگان  داشت.  ادامه  ژاندارمر  و  دارانجه در  ان،چنان  و  ارتش   یسربازان 

سقز جامع  درمسجد  فرورد  متحصن  دوم  روز  از  صدور    نیکه  با  بود،  شده  آغاز 
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خواست   یایهاعلام و   ی هابر  ت   خود  در  د أییدر  افسران،  و  جهتحصن  سربازان    داران 

 یها پاک کردن صفوف ارتش و ژاندارمربند از درخواست   کی)تأکید داشتند.  سنندج  

   . بود( ی ل ارتش ملیو تشک ی از عناصر ضدمردم

)آر  "نه"گفتن    یبرا  تظاهرات رفراندم  شدهنه–  یبه  آغاز  د  بود  (  شور  به    یگریو 

 داده بود.  کرد،یتجربه م یارتش اسلام  یهاتیاز جنا  ش را بعداکه آرامش  یشهر

تار  باندرول  و  کلمه    یایخینمونه  با  د   "نه"که  تظاهرات  در  بود،  شده    ده یآراسته 

  ی سالگ  18بود، و من که از    ی حرکت انقلاب  کیعظمت    شگریباندرول نما  ن یا  . شدیم

و  م یپا دانشگاه  باز  به  امروز    بود،  شده  تظاهرات  به  را  تا  قاطعنیاتریگوآن  و    نیتر، 

 . امدهی د رولباند نیمختصرتر

ا  موضع موافق و مخالف خود  یاسیس  ی روهاین  تمام   نکه یرا اعلام کرده بودند، بنا بر 

و کردستان در جهت عدم شرکت در رفراندم    رانیا   فعال در  یاسیس  یروهایموضع ن

اسام  مختصراً  ،بود درج  اسامآن  یبه  )طبعا  در  یایها    ت یکفا  (امداشته   اریاخت  که 

 . کنمیم

اعلام کرد که در رفراندم شرکت   یایهانی با صدور ب رانیخلق ا ی فدائ یکهایچر سازمان

دانشجو"شگامیپ   نیمعلم".  کندینم عال  دانشگاهها و   شگامیپ   انی،  ، "کشور  یمدارس 

 " زنان مبارز  یانقلاب  یهاتحاد"(،  گرفتیم  یجا  3خط    ان ی)در جر  " زنان  ی اتحاد مل"

، برعدم  تیضمن اعلام موجود  "اتحاد چپ"،    "رانی ا  ی مل  کیجبهه دمکرات"(،  3)خط

ت رفراندم  آل  دی کأ شرکت در  به  کیکرد، روزنامه  عدم    شد، یمنتشر م  ی ارمن  زبان  که 

اعلام کرد را  رفراندم  ا  شرکت در  به  ب  نی)اشاره  ن  ینکته  انجمن "که    ستی مناسبت 

روشنفکران  "و    "انیزرتشت  اعلام  "رانیا  یودیهجامعه  صدور  و    بر  ی ائهیهبا  شرکت 

گروه  دیکأ ت  رفراندم  به  یآر   أیر بودند(،  عنوان    یکرده  جبهه    تهیمک"تحت  موقت 

آزاد  کاریپ "سازمان    ، "یمل راه  کارگر  یدر  سازمان  "طبقه  کمون"،    ، "یستیوحدت 

انقلاب  "،  "رانیا  یهاستیکمون  یهاتحاد" کارگران  کارگر_   رانیا  ی سازمان  عدم    "راه 

 شرکت در رفراندم را اعلام کردند. 

 ها در کردستان: وسازمان  هات یشخص یریگموضع 
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ا"،  "ینیحس  ن یعزالد  خیجناب ش" انقلاب "،  "رانیحزب دمکرات کردستان    ی سازمان 

ا کردستان  آزاد  تیجمع"،  (له)کومه"رانیزحمتکشان  از  )سنندج(، "انقلاب  و  یدفاع 

طرفدار زحمتکشان و دفاع از    تیجمع"(،  وانی)مر  "حقوق خلق کرد  دفاع از  تیجمع"

کرد خلق  مل  تی جمع")سقز(،  "حقوق  حقوق  و  زحمتکشان  از  کرد  یدفاع    " خلق 

ن")بوکان(،   مشترک  رهائ  تیجمع")مهاباد(،    "کیدمکرات  یروهایستاد    ی راه 

  کیو دمکرات  ی و مدافع حقوق مل  یزادآراه    نیمبارز  تیجمع")مهاباد(،    "زحمتکشان

 شرکت در رفراندم را رد کردند.  ،)بانه(" خلق کرد

ناگوار  ناگهان  به   نیهنگامه بود که در روز نهم فرورد  نیا  در شهر سنندج را    یخبر 

  دشمن به   ریت  را که با  جنازه فرزندان شهر  شیغرق در ماتم کرد، اگر تا چند روز پ 

که ستون  ندنشستیم ی زانیعز گدرسو بار نیا ، نددیکش یدوش م  افتاده بودند بر خاک

  ی و گرانقدر و رفقائ  زیدو پزشک عز  . بخش آن دوران سخت بودندیزندگ  یهفقرات و ما

ت  روز  که شب و بودنددرد جنگ   ماریدرکار  به ترکمن    یاری   یبرا  و  ،زدگان  رساندن 

با واژگون شدن مینی  شتافتند،یصحرا م رانندگی،  نفر کشته  در یک حادثه  نه  بوس 

 شوند. می

سازمانده  یریگ  میتصم  یچگونگ سانحه    نیا  ی و  دچار  اگر  که  متهورانه  حرکت 

ماند، درآنروزها چنانکه    دهیبه مقصد برسد، ناگفته و پوش توانستینم نیقیبه   شدینم

نظام تحصن  شد  هنوز    انیاشاره   ، داشت  ادامه  سنندج  جامع  مسجد  در  معترض 

و جوانان با کثرت   ی اسیس  ن یالفع  یجهسر نگرفته بودند، در نت  را از   مدارس کار خود

ارتش   تیحما  در   یشتریب پ   ان یاز  حضور  جامع  مسجد  در  .  کردند یم  دایمعترض 

هم  د یشا  ندیگویم گسترده  نیدر  که    یمیتصم  نیچن  ،تجمعات  باشد،  شده  گرفته 

درکتابستین  نیقی  یجا گل  ی .  خانم  قبادکه  آقا  یرخ  وطن  یهمسر  دوست  ساعد 

اعضا  یکی) منطقه  و  لهکومه  تیمرکز  یرندهیگمیتصم  یاز  ( سنندج  مسئول 

ا  دیگویقول همسرشان م  از  ، اندنگاشته رفقا    و   اندخبر داشته  شانیکه  مخالف رفتن 

چگونگاندبوده اما  ه  نانیا  میتصم  ی!  نشد.  روشن  جمع  چیهرگز  و    یتیسازمان 

 سفر را به عهده نگرفت.  نیا تیمسئول
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ب  بوسینیم پل    جاریاز  کناره  در  م  "زردکمر"گذشته  ازا  نه  .شودیواژگون    ن ینفر 

  زه یفا   ، ی ائیزکر  لیجم  ، ی ائیزکر  دهی فر  ادانی زنده  .دهندیجانشان را از دست م  زانیعز

وزیعل  لیاسماع   ، یقباد  زیگلر  ،یقطب اسعد  دکتر  کمانگر،  رئوف    لیجم  ،یریپناه، 

 موری: تزانیو عز  بازند یجان م  ثهدر محل حاد  انینژاد  اللهلطف  دکتر فتح الله  ،یسجاد

رنجبر،    ریام  ، یی، فرخ کاوه ، مسعود قشقایسجاد  نی الد یدکتر مح  ، یسلطان  یمصطف

  چ یجان بدر بردند. اشاره کردم که ه  مجروح شده و   یبه درجات مختلف  یفتوح  زیپرو

ا  نیآفرسفر فاجعه  نیا  تیمسئول  ی سازمان  کس و تمام    ثهحاد  نیرا به عهده نگرفت. 

شور و  اول  یحرکت  در  که  ب  نیرا  بود،  یدموکراس  یسوه  گام  شده    برداشته 

روزهاتحت داد. در  قرار  و   یالشعاع خود  بزرگ  از  نفر    و  یشهر  ،کوچک  بعد هزاران 

 گانرزمند  افتخار  که به   یادمانی  یرا در کنار آرامگاه و بنا  زانیعز  نیا  کریپ   ی،روستائ

شده بود، ماتم    دهیدرهم تن  زی( برپا شده بود، به خاک سپردند. همه چ1347)  نهری دا

را    روزها نیمحمد، ا  ی قاض  ختنیآو  دار  به  روزسال  زان،یعز  ن یاز دست دادن ا  گ و سو

 آورد.  حساب شهر سنندج به یدوران زندگ نیتراز سخت شودیم

 انیمکر منطقه

آذربا  ینظام  یماهایهواپ   پرواز  شکستن  و(  سردشت  –  جانیبرفراز کردستان )استان 

 ی که با حفظ آرامش و انجام رفراندم همخوان  شدیروزها تکرار م   نیدرا  یصوت  واردی

 و سردشت را نگران کرده بود.  انیحرکات مردم منطقه موکر نیهرچه بود ا .نداشت

 رفراندم

اسلام  یته یکم  وانیمر  در بهزادهیمفت  انی )حامی  انقلاب  دست   تظاهرات  ( 

، "را فراموش مکن  حق ما  ینیخم"و    "یخودمختار" زد. ابتدا با شعار    یزیآمخشونت 

  شهر را به آشوب کشاندند.   ،"سمیو مرگ بر کمون  ی انقلاب اسلام  درود بر "سپس با  

 .( کندینقل م انیهکه خود از ک د ینظام جد ش یدای)به نقل از پ 

آزاد  تیجمع از  در  و  یدفاع  اعلام  انقلاب  انتشار  با  مسئولیایهسنندج  حوادث    تی ، 

 موقت دانست.  اده یها و قفئودال  جهرا متو  وانیمر
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م  ی پا  یتیوضع  نیچن  در رفراندم  روز  آرش  . میگذاریبه  به  بنا  سقز  (:  انیه)ک  ویدر 

  ی خود مختار   رشیدادن به رفراندم را منوط به پذ  رأی   روزیسقز که د  یامام جمعه"

جانب خم ط  ینیاز  بود،  رأ  یایهاعلام  یکرده  دادن  و  به شرکت  را  به    یآر  یمردم 

 " رفراندم دعوت کرد!

  به   بنا  کهی طور ه  شد، ب  یدچار برآشفتگ  یریگأی ر  یاهسامان حوزهاوضاع نابه  نیدرا

 45  و از  شد  برده  ن یب  از آن از  یمیهزار ورقه رفراندم ن58از    ":انیهروزنامه ک  ینوشته 

 " سقز سه صندوق برگشت داده شد یصندوق مستقر در روستاها

 ینیحس  ن یعزالد  خیجناب ش  یهرفراندم در شهر به توص  یآرا  ی هامهاباد صندوق   در

 شد. یآورمع ج

متوقف    أینظارت بر رفراندم احذ ر  تیأ ه  یاعضا  یبانه با تحصن مردم و استعفا   در

 شد. 

 رفراندم برگزار شد.  اه یاز ناآرام یبا وجود بخش درهنوایو بخش د جاریب در

  ها، ت ی از جمع  یبا آنکه رفراندم ازطرف بعض  .سنندج رفراندم با آرامش برگزار شد  در

انقلاب و دفتر    و  ی دفاع از آزاد  تیجمع  بود،  شده  م یتحر  یاسیس  یهااحزاب و گروه

هرگونه دخالت و اعمال فشار    ییاهیهانیبا انتشار ب  رانیخلق ا  یفدائ  یکهایسازمان چر

تحم ا  لیو  و  کم  جادیافکار  کردند.  را محکوم  رفراندم  امور  در  نفره  تهیدلهره   یپنچ 

مصاحبه   یاداره  در  سنندج  شهر  برا  یآزاد  یونیزیتلو  یاامور  در    یمردم  شرکت 

ت را مورد  استاندار  دیکأ رفراندم  به گفته  داد.  آراء،    انیدر جر"کردستان:    یقرار  اخذ 

 یرو  یبرخورد  اند،بوده  یعراق  است  که گفته شده  ن،یاز مخالف  ی و گروه  نیموافق  نیب

 پس از  وارد نشد و   یبه کس  یجراحت  کنیشده است، ل  کیشل  ی هوائ  ریو چند ت  ،داده

 . "دیآن آرامش برقرار گرد

سانحه  کهن یا  جهتو  قابل اثر  بر  رفراندم  روز  چنان   یادر  در  شهر  رفت  آن  ذکر  که 

  یرفراندم در برابر آن رنگ باخته بود و کس  دهی بود که پدرفته  فرو    یسکوت و ماتم

اما    ،درست بود   کندیم  انیب  یکه استاندار  یرا نداشت، آرامش  آن  پرداختن به  یارای

. روز بعد از رفراندم،  بود  نشسته  خود  زانیعز  گرفراندم، که شهر در سو  حرمت  نه به



 465 57انقلاب    یویژه 

واقع پادگان مهاباد که از اوائل اسفند در   افتاد، و در  ی در پادگان مهاباد اتفاقات  اًمجدد

  ماجرا حزب دمکرات با   نیبه دنبال ا .مورد تاراج قرار گرفت  ،کنترل حزب دمکرات بود

ب ب  یاماده  15  یایهانیصدور  تخل  یبرا  شتری که  اتهام  از    یاسلحه   ییه رفع  پادگان 

م  بحز   یسو است،  م" :  دیگویدمکرات  عموم  اطلاع  ماجراجو که   یاعده  رساندیبه 

...  ".  اندزده  یاهستند دست به اقدامات آشوبگرانه   یوابسته به چه سازمان  ستیمعلوم ن

 حزب دموکرات و ....  یهازجمله پخش عکس شاه سابق و....شعار عل

از عناصر شناخته شده که در سنندج عامل    یآمده است که تعداد  یهانیب  11بند    در

 . باشندیم کاتیتحر نیا نیاکنون عاملهم اند، زده زیسپس دست به گر و کیتحر

دلا  نیعامل  نیا  یزودبه    –  12  و  مدارک  معرف  یکاف   لیبا  عموم  خواهند    یبه 

 صورت نگرفت[.  زیآنان ن ی]هرگز منظور از آن عوامل روشن نگشت و معرف.شد

دکتر    یحزب دمکرات به سرپرست  تیأ و احوال در شهر سنندج، ه  حال  نیا  با  زمانهم

و همراه درگ  و  انیبلور  یغن  یقاسملو  تهران  در  و  ریهمراهانشان    ی کارها  مناسبات 

 بودند.   یمطبوعات یاهو مصاحبه  ینیبا خم داری ، دکیپلماتید

کردها  با  یاجتماع   در  ن،یفرورد  12روز    در دمکرات،  حزب  رهبران    م یمق  یشرکت 

انقلاب سازمان  ا  ی مرکز،  کردستان  وله)کومه   رانیزحمتکشان  و  سازمان  (  ها 

دانشگاه صنعت  ی اسیمختلف س  یهات یجمع تشر  یدر  به  و    حیبرگزار شد، که  برنامه 

خود اپرداختند  مواضع  جالب  ه  نجاستی .  سخن  کدام چیکه  دستاورد  از  از  رانان 

 . اوردندین انیبه م یسنندج و انتخابات شورا سخن مذاکرات در

نفر جوان پر شور که   15حدود    یبوسی نیظهر از م  کیروزها نزد  نای  از  یکیدر    اما  و

  شعار   یبنا  شدن  ادهیبه محض پ   ،انددهیرسینطر مه  ساله ب  20از    شیب  ایگو  به ظاهر

  دا یدادن را گذاشته بودند و مردم را به تجمع و حمله به پادگان دعوت کرده بودند، پ 

  اد یاز رفقا )ب  یکیدارم که    اده یب  قدرنیهم  .دبو  افتادهی به دنبال آنها ن  یبود که کس

عده که    نیا  گفت؛  .است  افتاده  یاتفاق  نیگفت که چن  من  ( آمد و بهقیندارم کدام رف

در آنجا    ، اندشده  یراهنمائ   "و انقلاب    یدفاع از آزاد  تیجمع"مردم به مقر    لهیوسه  ب

جمع  .هستند مقر  طرف  اندک   ،میافتاد  راه  به  تیبه  ت  یاما  ما    ات  .میدیرس  ریخأ با 
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که    یبوسینیرا با همان م  آنها   "و انقلاب  یدفاع از آزاد  تیجمع"  نیمسئول  میدیرس

 آمده بودند برگردانده بودند! 

و  یخبرهاشد  اشاره    چنانکه ترکمن   یمبهم  ناگوار  ماز  در  پخش    انیصحرا  مردم 

ت کرده و  شبازدا  ی اسلام  تهیفروش را کمگاریبود که نوجوان س  نیخبر ا  نیاول  .شدیم

به  .است  را کشته  او دفتر  "و...    اندرفته   تهیطرف کمه  ب  انیجر  نیا  مردم در واکنش 

 فعال بود.  یلیخ نهیزم نیا در "هوادارن...

امن  یسنندج که حمل سلاح و کارها  ی اسلام  یهاته یکم  افراد  از   تیبه ظاهر حفظ 

این افراد بخشی از پیشمرگان )  .اغتشاش کردند  جادیشروع به ا  ،آنها گرفته شده بود

بارزانی  تحت رهبری کامیار بارزانی بنا به درخواست ابراهیم یونسی به سنندج آمده  

  ن یمحافظ  ( کلاً آمدندیمردم نم  ان یبودند و به م  دهیاقامت گز  یاستاندار  در  بودند و

 ، اخراج شده بودند. ند زاده بود یمفت تهیکه از افراد کم یاستاندار

رسیده   قدرت  به  ارتجاع  برای  کردستان  در  رشد  به  رو  انقلابی  فضای  این  تداوم 

ناخوشایند و غیرقابل هضم بود و دیدیم که فرمان جهاد خمینی دایر بر لشکرکشی به 

 کردستان و عواقب آن را که تا هم اکنون ادامه دارد.

زنده اجتماعی شد  پدیده  این  بود که  تنها روشنفکری که متوجه  یاد محمد مختاری 

ای در باره  این پدیده نوین به ظاهر ساده و لی شدنی و انقلابی را دید و مطلب ساده

 نوشت.  1358مهرماه  15آن در کتاب جمعه شماره 

بدهم،   را  خودم  شخصی  جواب  ممتنع  و  سهل  سوال  این  به  بخواهم  اگر  خاتمه  در 

 ایم چپ  ایرانی داشته باشیم. مان  نتوانسته گویم؛ ما طی تاریخ مبارزاتیچنین میاین

)   -الف آغاز  همان  به  1920از  زحمت  از  را  خود  دایم  کمونیست،  حزب  تشکیل    )

و  رهنمود  عنوان  به  نه  را  بزرگان  کرده  و  گفته  کردیم.  رها  حزب  آوردن  وجود 

میدرس جویده  لقمه  سان  به  که  تاریخ  گیری  شد.  نمی  که  بدهیم  قورت  خواستیم 

 مان را نتوانستیم مطالعه کنیم!.  های اجتماعیحرکت 

شان نه تحلیل وضعیت هایی که رفرانس مبارزاتیهنوز هم کم نیستند کمونیست-ب 

دیکتاتوری مبارزه برپائی  تلویحاً   و  است  اکتبر  انقلاب  بلکه  درگیرند،  آن  در  که  ای 
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کم   واقع  در  اسلامی(.  اکنون جمهوری  و  شاه  زمان  )آن  نگونی  سر  از  پس  پرولتاریا 

آید به حل دمکراتیک مسائلی  شان می! کسر شأن  " شیک"نیستند که به جز انقلاب  

که در پیش روی است روی آورند. به همین جهت مسائل دمکراتیک که از آنِ چپ  

ها که همیشه حاضرخور هستند، آن مسائل جدی را  ماند و راستصاحب میاست بی

کشند. مثل همین شعار زن زندگی آزادی. و به همین کنند و به لجن میتصاحب می

 گونه است محیط زیست و...

است  -ج حاکم  زن  به  دادن  بها  کم  بازدارنده  عامل  مبارزات    .هنوز    " مردانه"به 

اگر هست در گسترش   یاچاره  .ندارد  شتریب  حیبه توض  اجیاحت  ، میکن  نگاه  مانیکارگر

شکوفائ  زنا   یو  شرکت  با  در  نمبارزات  و  زن    کردیرو  ن یا  است   یآزاد  ی ندگزشعار 

 . است یشارویراه پ  یایگو

 حق زندگی شایسته یک انسان برای همه. -د 

معنا خواهد  حفظ محیط زیست که بدون نجات محیط زیست سه جریان دیگر بی  -ه 

زبان ساده؛ مبارزه به  این است  مبارزه  بود. منظور  باشد،  را نداشته  این محتوا  ای که 

پرولتاریا نیست چرا که پرولتاریا نه تنها خود که طبقات حاکم را از قید سرمایه رها  

 خواهد کرد. دو نمونه دراین نوشته بیان شده است.

اجتماعی    -ج   روابط  بازمانده  ماقبل    -ندیدن   حاکم  طبقه  از  بخشی  اقتصادی 

مبارزه سرمایه که  صحنه داری  از  جهالت  جرثومه  این  ستردن  برای  دمکراتیک  ای 

 طلبد. ها را میزندگی توده

 
 

 



 
 اردشیر محصص



 

 

 اسد سیف 

 در تبریز   "عاشیقلار" ساواک و مجسمه 
سازان ایران است در خارج از کشور. اگر به بهروز حشمت یکی از مشهورترین مجسمه 

به حتم مجسمه باشید،  کرده  وین سفر  پارکشهر  نیز در  را  او  میدانهای  و  های  ها 

هایی که او از آهن بر  پارهاید. کار بهروز حشمت با آهن است. تکهاصلی این شهر دیده

بیننده بازی میهم سوار کرده، ذهن هر  به  را  آثار  ای  برای خلق همین  گیرد. بهروز 

دریافت   آلمان  و  اتریش  فرهنگی  نهادهای  از  که  جوایزی  است.  مشهور  و  محبوب 

 داشته، نشان از اعتبار و ارزش کارهایش دارد.  

 
سازی تبریز آغاز کرد، جایی که  سازی را از کارخانه ماشینبهروز حشمت کار مجسمه 

من کار را از هنر یاد نگرفتم.  گوید: »جا مشغول به کار بود. میبه عنوان کارگر در آن

کردم و همان  سازی کار میبر عکس من از کار به هنر رسیدم. من در کارخانه ماشین

ها  موقع بود که با آهن آشنا شدم. من بچه هم که بودم سر راه مدرسه جلوی آهنگری 
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تماشا میمی و  داشتم.ایستادم  را دوست  دادن  فرم  تبریز دو در ماشین  کردم.  سازی 

 « سال کار آموز بودم. بعد کارگر فنی شدم. اولین نسل کارگران فنی در آنجا بودیم.

سال همین  »در  کارخانه  مدیرعامل  توکلی،  مهندس  پیشنهاد  به  که  اولین هاست 

پایه با  و  بود  متر  نیم  و  چهار  که  را  بزرگم  میمجسمه  متر  هشت  هفت  از اش  شد 

کردم شروع کردم. مجسمه من سمبل علم و صنعت بود  ای که در آن کار میکارخانه

ماشین کارخانه  جلوی  فکر میو  موقع  آن  شد.  نصب  که  سازی  و    23کنم  بود  سالم 

برای  شد  سمبلی  و  ساختم  را  مجسمه  این  نداشتم.  آکادمیک  تحصیلات  هیچوقت 

آنجا.  کارگران  ما  خود  و  سالکارخانه  گذشت  از  پس  مجسمه  این  بر «  همچنان  ها 

 نوازد. ها را میورودی این کارخانه چشم

 
می به  بهروز  عشق  در  که  در   "عاشیقلار"گوید  و  بود  ساخته  کوچکی  مجسمه 

نمایشگاهی به تماشا گذاشته بود. این عشق را با دکتر وارسته، شهردار تبریز که خود 

به ایشان گفتم گذارد. »تبریزی بود و برای تماشای نمایشگاه آمده بود، در میان می

دلم می آخر سر که من  بسازم.  برای شهر  بزرگتری  اندازه  به  را  این مجسمه  خواهد 
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عاشیقلار.  به ساختن مجسمه  کردم  نشانی شروع  آتش  در محوطه  و من  قبول کرد 

 ولی ساختن این مجسمه عاشیقلار باعث شد که من از سرزمینم کنده بشوم.

بعد از اینکه مجسمه عاشیقلار تمام شد ما آن را در محوطه شاه گلی نصبش کردیم.  

وزیر بود آمده بود به تبریز و قرار بود که این مجسمه را هم هویدا که آن موقع نخست

ساعت ما  و  بودند  بسته  را  آن محوطه  بکند.  دفعه  افتتاح  یک  منتظر شدیم.  آنجا  ها 

 دکتر وارسته آمد و گفت که رئیس ساواک و استاندار مخالفت کردند. 

بدبختی این بود که مجسمه من یک سمبلی بود از یک صدای آزادی. جالب است که  

ما سر هر چهارراه یک مجسمه شاه داشتیم. ولی یک دفعه مجسمه یک عاشیق یک 

می میدانی  یک  در  ساز  مینوازنده  شاه  مثل  و  بودند  ایستد  کرده  فکر  اینها  شود. 

ساختن مجسمه کسی یک امتیازی است. در نتیجه افتتاح مجسمه اتفاق نیفتاد. بعد  

خواهد که مجسمه روز بعدش دکتر وارسته مرا صدا کرد و گفت حشمت ساواک می

توانم کاری بکنم. گفت دستور دادم  آیند سراغ تو و من نمیرا بردارد. بعدش هم می

که یک پاداشی به تو بدهند. حالا خود دانی. بعد من رفتم پاسپورت گرفتم و در سال  

 « خیلی آرام از سرزمینم کنده شدم. 1976

  " شاهگلی"که به عنوان نماد این شهر در پارک    "عاشیقلار"مجسمه    1354در سال  

های تبریز تبدیل  ترین جاذبهگلی پس از انقلاب( نصب شده بود، به یکی از بزرگ)ایل

بل تبریز،  از  تنها  نه  مردم  مجسمه شد.  این  دیدن  برای  استان  شهرهای  دیگر  که 

آمدند. همین استقبال باعث شد تا ساواک در خشم از این استقبال آن را به زیر می

 ای از حیاط موزه ملی انداخت.  کشید و در گوشه

موزه  سوی  به  دسته  دسته  مردم  بار  این  افزود.  اثر  این  اعتبار  بر  اما  ساواک  کار 

ای را تماشا رفتند تا از پشت دری که قفل بود و به حیاط موزه راه داشت، مجسمه می

هم پنداری  که  میلهکنند  پشت  زندانی  یک  با  چون  تا  بود  برافراشته  قد  ها 

 کنندگان سخن گوید.  ملاقات

ای آهنی ساواک در وحشت از استقبال مردم، دستور داد تا در ورودی حیاط را با ورقه

ای از همین ورقه آهنی را که  ای دیگر پیش آمد. مردم گوشهبار صحنهبپوشانند. این



 472 اندیشی چپ کتاب هم 

تکه  یک  همین  لای  از  و  بودند  برگردانده  طریقی  به  بود،  شده  داده  جوش  در  به 

چنان  چون غولی همرا که هم  "عاشیق"کوچک که بیش از یک وجب نبود، مجسمه  

 کردند.  پا بر جا، و ساز بر دست، مانده بود، تماشا می

پیکر را در جایی ناشناس و  که این مجسمه غول برای ساواک راه دیگری نماند جز این

تا پیش از انقلاب بیش از دو ماه برجا    "عاشیقلار"ها انبار کند. مجسمه  دور از چشم 

از آذربایجان فراتر رفت و نام بهروز حشمت بر زبان افتاد. این  نماند ولی آوازه آن  ها 

 المللی تبریز نصب شد.  مجسمه پس از انقلاب دگربار در نمایشگاه بین

این   خرید  با  نیز  را  بهروز حشمت  صدای  تومان  هزار  ده  پرداخت  با  کوشید  ساواک 

آن از  پیش  پول،  با همین  اما  بهروز  زیر کشیدن  مجسمه خاموش کند.  به  که شاهد 

عالی   مدرسه  در  را  خود  آکادمیک  تحصیلات  تا  شد  اتریش  راهی  باشد،  مجسمه 

 هنرهای زیبای این شهر آغاز کند. 

چون قلم، نشان  داند، ابزاری که همبهروز حشمت چکش و آهن را ابزار کار خویش می

هایی باشد  پارهای آهن، فریاد انسانکوشد از میان همین تکه از صدای او دارد. او می

کوشد  ها در جهان. در واقع انسان مرکز کارهای اوست. میدر تاریخ اجتماعی انسان

انسان پنداری  که  جهانی  در  باشد  معاصر  انسان  برای  را هویتی  زجردیده  های 

 تابد. برنمی
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آنان که تماشاگر نخستین نمایشگاه بهروز حشمت و کیومرث کیاست در تبریز بودند،  

هایی آهنی کار گذاشته شده بود.  آورند که جلوی آن میلهای را به یاد میبه حتم آینه

اثر بهروز حشمت، در آغاز ورود به نمایشگاه و   این  نگاه به  در واقع هر تماشاگری با 

برد. بهروز با این کار با  کرد در زندان به سر میدیدن خویش در این آینه، احساس می

ساواک فضای  از  میزدهمخاطب  صحبت  آزادی ای  سرکوب  در  که  و  کرد  فردی  های 

 توانست خود را آزاد حس کند. کس نمیاجتماعی، هیچ

 
ای دارد که هم کارگاهش است  "آهنگرخانه"هاست که بهروز در شهر وین  اکنون سال 

هاست که ساکن وین  کند. او گرچه سالها زندگی میاش. در واقع با آهنو هم خانه

می من  است،  کاری  زندگی  در  چون  است  من  با  همیشه  عاشیقلار  »مجسمه  گوید: 

اصلاً آن مجسمه را هم که من ساختم به اسم هیچکس نبود.    تأثیرگذار بوده است...

ماند و مهم نیست چه کنم که این صدای موسیقی است که میمن همیشه فکر می

کرده. اجرا  را  آن  »کسی  که:  است  عقیده  این  بر  نماد  این  مانایی  در  او  عاشیقلار  « 

همیشه در کنار مردم بودند. اینها هیچ قانونمندی ندارند. مثل یک خبرنگار بودند. از  

پیام میرفتند خبر میده به ده می کردند.  ها شرکت میآوردند. در جنگرساندند یا 
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عروسی میدر  شرکت  عزادرای ها  در  میکردند.  شرکت  عاشق  ها  اینها  کردند. 

پیامسرزمین  عاشیقلار  بودند.  یک صدایی  شان  این  بودند.  زندگی  و  غم  و  شادی  آور 

 است که صدای آن سرزمین است. 

باور کنید من اصلاً نزدیک آن    ، جالب است که وقتی ما مجسمه را نصب کرده بودیم...

می دهات  از  و  مختلف  شهرهای  از  اینقدر  چون  شدم.  این نمی  دیدن  برای  آمدند 

بی آدم  عده  یک  متأسفانه  که  ساواک  مأموران  برشان  مجسمه.  ترس  بودند  سوادی 

کردند  داشته بود که چه اتفاقی افتاده. شما فکر کنید که چهار آبان ملت را جمع می

می پاسبان  زور  به  میو  ولی  شاه.  مجسمه  پای  میبردند  همه  که  برای  دیدند  آیند 

دیدن مجسمه ععاشیقلار و چند نفر عکاس هم آنجا بودند که عکس بگیرند. بعد اصلاً  

نبود.  مجسمه  مسئله  اصلاً  آن.  ماندن  به  کرد  کمک  بیشتر  مجسمه  آن  برداشتن 

مجسمه اصلاً یک شخصیتی نبود. بلکه سمبل یک موسیقی بود. این بدبختی ما در  

 «ترسیدند.ها از یک صدا میآن زمان بود که این آدم

 

همچنین   و  یوتیوپ  در  او  مصاحبه  چند  از  نقل  به  حشمت  بهروز  رادیو "*سخنان 

 است. "فردا
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 نیکزاد نجومی

 

 



 

 

 نسیم خاکسار 

 بازتاب زندگی ما در چهار دهه بعد از انقلاب در ادبیات 
 )در نگاهی به چند داستان و شعر و چند اثر داستانی درباره تبعید( 

 

1 

با   روایتها  این  در  دارد.  روایتهایی  جهان  در  انسان  بودن  از  داستان،  و  شعر  ادبیات، 

ای و در ساختارهایی چند لایه، شرحی داده  ای، نمادین، کنایهزبانی تمثیلی، استعاره

ی انسان در  شود از چگونه بودن و از چگونه پدیدار شدن هستی اجتماعی و یکهمی

 موقعیتها و حوادثی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی که برای او رخ داده است.

می معلوم  روایتها  این  رفته  در  چه  او  بر  و  کرده  پیدا  شکلهایی  این هستی چه  شود 

های بیانی خود را برای کمک کردن  است. این روایتهای شعر و داستان هرکدام شیوه

به آشکار شدن و زاده شدن حقیقت یا واقعیت بودن انسان در جهان دارند. بر بنیاد  

آینده و  بازآفرینی  حال  زمان  واقعیت  روایتها  می  این  پیشگویی  نظر نیز  این  از  شود. 

ادبیات، شعر و داستان، در کنار تاریخ و فلسفه ایستاده و همراه است با آنها در روایت  

 اش.دادن از انسان و زمانه

های برخاسته از دادن گزارشی مختصر از روایت زندگی ما از انقلاب به بعد و واقعیت

واقعی سال،  چهل  این  طی  در  آن  عراق، تدل  و  ایران  جنگ  انقلاب،  چون  هایی 

بستن مطبوعات، ممنون کردن فعالیتهای سازماناختناق  های  های بعدی در جامعه، 

سیاسی، محدود کردن آزادی و حقوق زنان و در دنباله آن، زندان و تبعید و باز تاب  

 ای است که این جستار به عهده دارد.این همه  در شعر و داستان، وظیفه

ای است در این سالها، که ما به اجبار دور افتادن از وطن و پرتاب شدن به  تبعید دوره

ایم وطن چیست؟  بیرون از آن، ناچار شدیم به آن فکر کنیم. بارها از خودمان پرسیده

پاره خاکی است از جهان که دور از ماست و ما یاد و خاطره های فراوان از آن داریم 
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کند. فکر  یا بخشی از وجود ماست؟ چیست وطن که در خواب و بیداری رهایمان نمی

پرسش و  ها  پرسش  این  به  می  کردن  شامل  را  جهانی  ادبیات  از  بخشی  دیگر  های 

و پیش از آن، از تاریخ نوشتن   57شود. ما در این دوره طولانی در تبعید بعد از سال  

ماه   آبان  در  علوی  بزرگ  اثر  میرزا  زاویه1347داستان  از  کنون  تا  به  ،  های گوناگون 

   ایم.این مفهوم و به هویت خودمان در تبعید فکر کرده

 

2 

خواستم با استفاده از این بیت از حافظ: من  بعد از خواندن چند داستان و شعر، می

بار   محنت  بشکفت  غمش  کز  هرگل  که  برکندم/   سینه  باغ  ز  را  صنوبر  شکل  آن 

برای این جستار این نام بگذارم: روایتهای داستان و شعر از درختی که به   1آورد./  می

 جز محنت و اندوه باری نداشت.  

از آن که با نمونه از روایت آنها  این عنوان جدا  های داستانی و شعری که مختصری 

آورم همصدایی دارد میدان گردش ذهنی و جستجوگری این جستار را نیز نشانه  می

می از گذاری  را  خود  وجود  نومیدی  و  اندوه  عصاره  من،  گمان  به  حافظ،  کند. 

شکستهای سیاسی و اجتماعی مردم ایران برای کسب استقلال و آزادی در طی زمان  

بیت   این  در  او  است.  ریخته  بیت  این  در  تا عصر خود،  ایران  به  اعراب  از حمله  بعد 

می  مطلق  را  و شکست  امید  در  ریشه  که  را  صنوبر  درخت  یا  صنوبر  شکل  آن  کند. 

اندازد چون حاصلی جز اندوه  کند و بیرون میاش بر میآرزوهایش داشته از باغ سینه 

در  نیز  ثالث  اخوان  مهدی  بعد  قرن  هفت  که  شکستی  حس  است.  نداشته  برایش 

آن را تکرار    1332مرداد    28شعری بعد از شکست جنبش ملی مصدق در کودتای  

 کند. می

 
. غزل  1362دیوان حاقظ.  تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. انتشارات خوارزمی.. چاپ  سوم    - 1

 300، ص 142
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ریخت/ " می  فرو  که  هایی  سقف  و  بود/  ناودانها  ضجه  و  بود  جرجر  باران  افسوس/ 

افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما/ و آن باغ بیدار و برومندی که اشجارش/ در  

   2"شد/ صلیب ما/هرکناری/ ناگهان می

و   نماد  با  شعر  هردو  اما  دارند.  فاصله  هم  از  قرن  هفت  به  نزدیک  شعر  دو  این 

سینه"صورخیالهایی همسان، چون   و    "باغ  یکی  بیدار"در  دیگری،    "باغ  شکل  "در 

گویند که درختانش در یکی  در یکی دیگر از باغهایی می  "اشجار"در یکی و    "صنوبر

 شد. آورد و در دیگری صلیب دار آنها میجز محنت بار نمی

هردوی اینها روایتگر روایتهای مطلق شکست در تاریخ مبارزاتی میهن ما هستند. با  

های مردمی در تاریخ ما،  رسیم شکست جنبش خواندن این نوع شعرها به این فکر می

هنوز   آزادی  راه  در  ها  فشانی  جان  همه  با  ما  مردم  که  انگار  است  تاریخی  تقدیری 

 اند از زندان تقدیری آن رهایی یابند. نتوانسته 

 

3 

برای یافتن تعریفی از چگونگی روایتهای ادبیات ایران، شعر و داستان از زندگی ما، در  

انقلاب   از  بعد  سال  چهل  این  یک:    57طی  ماست.  روی  پیش  گوناگونی  راههای 

تاریخی، با تقسیم بندی زمانی و دوره بندی تاریخی و حفظ زنجیره زمانی با توجه به 

و  و چه مسائل  پرداخته  به چه مسائلی  این چند سال که  آن در طی  مضمون های 

موضوعاتی  مورد نظر آن بوده است. دو: جمال شناسی و توجه به پیوندهای ساختاری  

فرم و محتوا و شیوه های بکارگیری زبان در آنها. سه: جامعه شناختی، به این معنا که  

صنف و  طبقه  و  اقشار  کدام  گرفته زندگی  قرار  ادبیات  نگاه  پرتو  در  جامعه  از  هایی 

کنایه که  شناسانه  معنا  چهار:  در  است.  رفته  بکار  استعاری  و  نمادین  زبانهای  و  ها 

میداستان خود  جستار  میدان  را  شعرها  و  راههای ها  بسا  چه  آخر،  دست  و  کند 

 
مهدی اخوان ثالث. آنگاه پس از تندر. از این اوستا) مجموعه شعر(. انتشارات مروارید. سال انتشار    - 2

1344 
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های دیگری بگشاید به سوی تواند تحقیق در آنها دریچهدیگری که حتما هست، و می

 پرسشهایی دیگر و تازه تر. 

من در این جستار با حفظ دوره بندی زمانی و توجه به راههای برشمرده دیگر، چند  

 .پردازممتن داستانی و شعر را برگزیده و به بیان روایت ها و خوانش آنها می

 آورم:نخست دو شعر از شاملو به ترتیب زمانی. شعر اول را به تمامی می

 صبح  

 ولرم و

 کاهلانه

 های چرکی باران تابستانی آبدانه

 عشوه خطمیهای بیبر برگ

 به ساعت پنج

 در مزار شهیدان 

 هنوز 

 ای در خوابند خطیبان حرفه 

 حفره معلق فریادها 

 در هوا

 خالی ست 

 و گلگون کفنان 

 به خستگی

 در گور

 کنند گرده تعویض می

 به تردید 

 های بارانآبله

 بر الواح سرسری 
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 3به ساعت پنج صبح  

 (58)دوم اردبیهشت 

اما    "صبح"نام شعر   پایان شب، تیرگی و ظلمت.  است. صبح، طلوع روز است، اعلام 

این صبح، صبحی نیست که شاعر دریچه گشوده به تماشای آن برای نشاط، زیرا در  

آمدن   فرود  افزا،  روح  بارانی  دیدن  جای  به  آن  تماشای  نخستین  دم  و  "همان  ولرم 

آبدانه"کاهلانه بر  هایی چرکین میی  عشوه خطمی"بیند  بی  به  "برگهای  که  گلی   .

شعر  "پاشایی"تعبیر   این  بر  تفسیرش  اما  می"در  کند  جلوه  گلی  هیات  به  کوشد 

کوشد صبح و بهار را القا کند میسرش نیست؛ در قالب کنایی زمانی که از روی ریا می

 4" و توفیق نمی یابد

گذرد و به انقلابی که رویداده و در راه رسیدن آن  در واقع شاعر دارد به آنچه که می

افتاده خاک  بر  کفنانی  میگلگون  نگاه  تردید  به  گلگون  اند  که  تعبیر  این  با  او  کند. 

کنند، از نا آرامی و نگرانی آنها نیز سخن کفنان به خستگی در گور گُرده تعویض می

این می انگار  است.  پدیدآورده  با خود  انقلاب  معلقی که  بودن وضعیت  و خالی  گوید 

بدل   چرگین  هایی  آبدانه  به  را  دلکش  صبح  باران  که  سویی  به  دارد  معلق  وضعیت 

 چرخد.  کرده است می

در فاصله دو ماه پس از این شعر سروده شده است. بند    "در این بن بست  "شعر دوم  

 اول این شعر چنین است: 

 دهانت را می بویند 

 مبادا که گفته باشی دوستت می دارم 

 دلت را می بویند 

 روزگار غریبی است، نازنین

 
. 1358مرداد    4(. سال اول. تهران. انتشارات مازیار.  پنجشنبه  1صبح. احمد شاملو. کتاب جمعه )  - 3

 72ص 
مازیار.  آبدانه  - 4 انتشارات  تهران.  اول.  سال  جمه.  کتاب  پاشایی.  ع.  تابستانی.  باران  چرکی  های 

 75. ص 1358مرداد  4پنجشنبه 
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 و عشق را

 کنار تیرک راهبند  

 زنند تازیانه می

 عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. 

شاعر در این شعر، دیگر از دوره تردید و موقعیت معلق فریادها در هوا عبور کرده و به  

میدوره قاطعیت  با  که  رسیده  آدمکشان ای  برای  است  ای  کنایه  که  قصابان،  گوید، 

کنند برای اند یا به خانه ها حمله میحکومت برخاسته از انقلاب، بر هر گذر ایستاده

کشتن عشق، چراغ و جراحی کردن تبسم از لبها، پس باید عشق را و خدا را و چراغ  

انقلاب   گُرده  بر  نهایی  ضربه  دیگر.  حرکتی  ،برای  تلویح  به  و  کرد  پنهان  خانه  در  را 

زند و به صورتهای ای از نو را از حنجره شعر فریاد میفرود آمده و شاعر خبر مبارزه

 دیگر در شعرهای دیگرش.  

 1359دوم:  داستان فتح نامه مغان از هوشنگ گلشیری. تالیف آذر ماه 

یک   روایت  مغان  حرکتهای  "ما" فتحنامه  آغاز  از  روایتی  انقلاب.  از  است  جمعی  ی 

ماه   بهمن  از  پیش  ماههای  از  مردم،  تا    57اعتراضی  پایگاههای حکومت شاه  فتح  و 

دهد از همان آغاز،  برقراری آغازین حکومت جمهوری اسلامی. حکومتی که نشان می

تابد و با دمکراسی و فرهنگ  آزادی زنان و اندیشه و بیان و اجتماعات مردمی را برنمی

مدرنیته بیگانه است. روایت فتحنامه مغان از زبان یک مای جمعی و با این جمله آغاز 

کردیم"شود،  می شروع  ماهم  این    " بالاخره،  می  " ما" و  کارهای  گزارشی  از  دهد 

شیشه  درهای  که  هنوز   ایخودشان  را  بانکها  بودند،  شکسته  قبلاٌ  را  سینماها 

و  نتوانسته  است  ایستاده  نگهبانی  به  هرکدام  جلو  پاسبان  دو  یکی  اند، چون همیشه 

گوید برای حمله بردن  ها و مجسمه وسط میدان شاه و در ادامه میمانده است میخانه

بودند زیرابه میخانه ها آشنا بودند و سلام و علیک  اغلب میخانه چی"ها دچار تردید 

بودند  مردم  خود  از  تازه  از    "داشتیم  خود  گزارش  ادامه  در  جمعی  مای  همین  و 

یک  میخانه به  میان خودشان می  "من" ها  آقا  فردی  این  است.  برات  آقا  آن  و  رسد. 

در  جوانی  در  دارد.  روشن  و  مشخص  شناسنامه  یک  جمعی  مای  آن  برخلاف  برات 
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از کودتای   پیش  را  برانداختن مجسمه شاه  افتاده،  زندان  داشته،  فعالیت  توده  حزب 

اش بعد از آن دیده است. یک زمان  و نصب آن را سرجای پیشین 1332مرداد ما    28

اداره باز    ایکارمند  کتابفروشی  مدتی  برای  ساواک.  توسط  شده  اخراج  بعد  و  بوده 

کرده، نتوانسته ادامه بدهد از آزار و اذیت ساواک، دست آخر رفته میخانه چی شده تا  

های سابقش.  اش پاتوقی باشد برای جوانان و دانشجویان، همکاران و هم حزبیمیخانه

رود  کند و میبه همت و بیباکی همین آقا برات است که آن مای جمعی جرات می

میدان  مجسمه  پایهسراغ  بالای  از  را  سوار  و  اسب  و  به  شاه.  بگسل  سیم  با  زیر اش 

کشند. برات که بالای ستون رفته بود تا سیم بگسل را بیاندازد گردن اسب و سوار، می

می میتیر  زخمی  و  بازویش  به  آن  خورد  اما  هم    " ما"شود  برات  است.  خوشحال 

و  اسب  و  رسیده  پیروزی  به  بالاخره  کرده. جمع  کارستان  کاری  که  است  خوشحال 

کرده این  سوار سقوط  اما  تمام.  و  تام  پیروزی  یک  انقلاب.  پیروزی  یعنی  این،  و  اند. 

رود که اسباب در بند کشیدن  آورد و حکومت تازه مستقر شده  میشادی دوام نمی

نامیده   انقلاب  ضد  باشد  آقا  نظرات  مخالف  هرکس  کند.  فراهم  نو  از  را  رها  مردم 

میمی نزاع  و  اختلاف  جمعی  مای  این  بین  کم  کم  هم می"افتد،  شود.  و ما    رفتیم، 

بزاز میمی آقا  آمریکا. حسن  بر  مرگ  ندارد،  "گفت:  گفتیم  و دم  شاخ  امپریالیزم که 

همین چیزهاست، همین قر و فرهاست. سینما هم نباشد، نباشد. من که شهید ندادم  

 5" خواهم چه کنم.ها را بیاورند. من موسیقی میتا باز همان فیلم

ی قهرمان شان آقا برات بیند به میخانهآید که میروزی این مای جمعی به خود می

ها توی  که دیگر آشکارا مشروبی هم نداشته و فقط پاچه و حلیم بادمجان و از همین 

میخانه و  حمله شده  بوده،  دائر  بساطش  جرم  به  را هم  و خودش  داغان  و  درب  اش 

کرده خوردن  شلاق  به  محکوم  فروشی  مشروب  و  فساد  برای  مکانی  در  کردن  اند 

هایشان را روند به تماشای شلاق خوردن او و حتی بچهملاِعام. با همه بهت زدگی می

کنند برای خوب تماشا کردن. و این یعنی گذاشتن نقطه پایان  هم سر دست بلند می

 
نیلوفر.     - 5 انتشارات  تهران.  داستانهای کوتاه(.  ماه )  تاریک  نیمه  گلشیری.  فتحنامه مغان. هوشنگ 

    321. ص 1380چاپ اول. سال  
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انقلاب به ثمر برسد. در برگ های آخر برای آرزوها و امیدهایی که قرار بود با آمدن 

آید از زبان همین مای جمعی که دیگر آقا براتی هم در میانشان نیست،  گزارشی می

های مشروب غارت شده اوست  که ریخته شده در گودالی  بطری  یفقط خبر و شایعه

کم عمق در صحرایی در همان نزدیکیها. خبر از زبان یک تراکتورچی پخش شده که  

قرار بوده به دستور پاسدارهای اسلام بطریها را در جایی دور ببرد و زیر خاک کند. با  

ها را از زیر خاک دربیاورند  افتند در ظلمت شب که بطریپخش این خبر همه راه می

ان ام الخبائث اجدادی، و بعد یک بیک زانو بزنند به  از آن  تظار تا نوبتشان و بنوشند 

ای برای بیان شکست مطلق و همان تقدیری که  برسد برای تازیانه خوردن. استعاره

در شعر حافظ در آغاز این بحث از آن سخن رفت. گلشیری با این پاراگراف  داستان 

می تمام  دو    " کند.را  تا  دو  و  گرفتند  را  پاهایش  دوتایی  کردند.  دراز  را  مان  یکی 

در   و  کردند  جمع  را  پارچه  دامن  انداختند،  سرش  روی  سیاه  ای  پارچه  را.  دستش 

آمد، از هیچ کس. بعد دیگر آنها هم نشستند بر  دهانش چپاندند، و زدند. صدائی نمی

خاک، حلقه زده به گرد ما بر مرز روشنائی چراغهای ما، چپیه بر سر و صورت بسته.  

می را  چشمهاشان  ستارهفقط  به  پشت  ما،  همه  ما،  و  هنوز دیدیم.  قدیمی،  های 

قدیمی، تا دو چپیه به سر دوپایمان را بگیرند پا دراز کردیم، و دراز به دراز، فروتن و  

مان برسد، گلوی بطری به دهان  خاکی، دراز کشیدیم و تا نوبتمان، نوبت حد اسلامی

های آن تلخ وش ام الخبائثی را به لب مکیدیم و بعد مست سر  گرفتیم و آخرین قطره

منتظر  و  اجدادی،  نشسته  شبنم  و  سرد  خاک  بر  گذاشتیم،  خاک  بر  صورت  و 

   6" ماندیم.

گر مذهبی  در فتحنامه مغان، گذشته حضور دارد. ما همان درگیری را با حکام سلطه

داریم که مردم در دوره حافظ داشتند با شیخ و شحنه و محتسب و امیر مبارزالدین.  

ای است برای حکومت ملایان. اگر داستان در بیان ریشه دار بودن نام داستان استعاره

استبداد و جهل و ریای مذهب در تاریخ ما و فرهنگ جامعه ما موفق است در سویه  

همان   با  و  اخوان  و  حافظ  نگاه  در  است  مطلق  شکست  روایت  همان  تکرار  دیگر 
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ی تقدیری و تسلیم شدن به آن. و این نگاه فاصله دارد با نگاه شعر شاملو در بن  سویه 

 زند. بست که از این دایره تقدیری بیرون می

وقتی شاملو در نگهداری کردن از عشق و چراغ و لبخند در فضای بن بست کج و پیچ  

اش گاه به  گذارد به سوی امید و رهایی که در شعرهای بعدیای باز میسرما، دریچه

انتظار کشیدن  کنایه و گاه آشکارا فریادشان می با زانو زدن ما و  زند، فتحنامه مغان 

 کند. نوبت مان برای تازیانه خوردن روایت را تمام می

می نام  دیگر  داستان  سه  زمانی،  دوره  این  مجابی.  از  جواد  سر،  کاسه  در  مرگ  برم: 

دم  از  سبز  بالهای  با  رنگ  زرد  حشره  هزار  هزاران  از  گردبادی  برخاستن  از  روایتی 

  " برد. به نقل از داستان:  کند و با خود میای در روستائی که همه چیز را میامامزاده

اش با آن نمانده بود کوچ کردند. ده اکنون مردم از آن ده که هیچ یادگاری از گذشته

  7" گودالی سراسری است که در آن مرگ آرمیده است.

( در این داستان  58داستان دوم: قابله سرزمین من. رضا براهنی. )سال انتشار مهر ماه 

برند. در آن جا متوجه می شود زائو ای را با چشم بسته برای زایمان زائویی میقابله

کنایه است،  لندهور  مرد  تاریخ  یک  یا  تاریخ مذکر  زهدان  از  انقلاب  زاده شدن  از  ای 

 مرد سالاری ما.  

،(. دو سطری  58داستان سوم، بزرگ بانوی من روح من، گلی ترقی. )تالیف. تابستان  

می داستان  این  از  روزها.  که  آن  از  است  بسیاری  حرفهای  گویای  ناگهان  "آورم  زنم 

خواند و روزها دوان دوان  خدا را کشف کرده و هیجان زده است. شبها با عجله فقه می

زند. زنم  دلم شور پسرم را می  " و     8" رودبه کلاس ارشاد خانمها و تعلیمات دینی می

 
  4(. سال اول. تهران. انتشارات مازیار.  پنجشنبه  1مرگ در کاسه سحر. جواد مجابی. کتاب جمعه )  - 7

   19. ص 1358مرداد 
جمعه)   - 8 کتاب  ترقی.  گلی  من.  روح  بانوی  هشتم  5بزرگ  ملزیار.  انتشارات  تهران.  اول.  سال    .)

   39ص 1358شهریور ماه  
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کند و  اند. سر نماز دعاش میکند و معتقد است که پسرمان را منحرف کردهگریه می

  9"خواهد که ماده بمیرد. امپریالیزم نابود شود و ما همه خوشبخت شویم.از خدا می

 

4 

 جنگ و بازتاب آن در ادبیات داستانی 

آورد. رمان ها و داستانهای کوتاه  هرجا جنگ رخ دهد، مصیبت و ویرانی با خود می

و ویرانی درباره جنگ  از  فراوانی در جهان  اسلحه  با  است. وداع  نوشته شده  آن  های 

همینگوی و کهن ترین داستان جهان از رومان گاری دو نمونه از این آثارند. در ایران 

مصیبت  و  جنگ  تجربه نیز  بنیاد  بر  ما  نویسندگان  که  آورد  پیش  موقعیتی  هایش 

یا کوتاه خلق کنند.   بلند  آثاری  داشتند  عراق   ایران و  از  جنگ بین  مستقیمی که 

 برای نمونه: 

 ، رمان،  از اسماعیل فصیح. 62زمستان 

با سفر جلال آریان استاد بازنشسته دانشکده نفت آبادان و دکتر    "  62زمستان  "رمان  

آغاز می اهواز  به  تهران  از  فرجام  از منصور  یکی  کار  اتاق  در  تهران  که در  آنها  شود. 

میدوستان آشنا  هم  با  تصادفی  طور  به  میشان  تصمیم  سفر  شوند،  این  در   گیرند 

کند تا ادریس پسر به جنگ  سفر شوند. جلال آریان به اهواز سفر میطولانی باهم هم

دکتر   کند.  پیدا  زده  بیرون  آبادان  از  جنگ  علت  به  که  را  مطرود  مستخدمش  رفته 

منصور فرجام هم که به قصد کمک به نیروهای بسیجی در حال جنگ، از امریکا به  

می اهواز  به  آمده،  جوان ایران  نیروهای  برای  کامپیوتری  آموزش  مرکز  یک  تا  رود 

هایی  زده در آن جا راه بیاندازد. در دگرگونگیمستضعف خوزستان و بچه های جنگ 

آن زندگی  و  کار  در  میکه  رخ  اهواز  زده  جنگ  منطقه  در  رمان  ها  ماجراهای  دهد 

ایثار و فدا کردن خود و ریا کاری عدهساخته می ای که در این هنگامه قدرت  شود. 

منصور گرفته دکتر  است.  رمان  این  اصلی  آدمهای  درگیریهای  و  ماجراها  کانون  اند، 

از دزدی  دلزده  بارد، خسته و  آسمانش می  از  بلازده که مرگ  آن محیط  فرجام در 
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شود و در  ودغل کاریهای آدمهایی که سر نخ امور را در دست دارند، روانه جبهه می

آن جا با دادن پاسپورت و همه مدارکش به سربازی به نام فرشاد کیان زاده که عاشق  

شود، تا فرشاد بتواند با پاسپورت و مدارک  دختری است، در خط اول جبهه کشته می

او به خارج برود و به نامزدش بپیوندد. جلال آریان، استاد سابق دانشگده هم که به  

در   اهواز  به  سفر  این  در  خودش  از  کارشناس"نقل  کشی  جنازه  است   "رشته  شده 

برای نجات زنی به نام مریم که ابوغالب مدام در پی آزار آنهاست با او ازدواج مصلحتی  

روند. گفتگوی  کند تا مریم بتواند همراه دخترش از آن محیط فلاکت زده بیرون بمی

یکی از دوستان جلال آریان با او در این باره، هم گویای وضعیتی است که مریم در  

آن اسیر شده و هم فضای نکبت زده شهری را بیان می کندکه اسیر جنگ و چپاول و  

یه چیزهایی هست که عیان نیست. ولی زجرش "زورگویی مشتی سود جو شده است:

ای که شوهرش را کشتند، همون دست یا  ده. همون دست یا دستهای پدرسوخته می

کرده الخروجش  ممنوع  که  میدستهایی  حالا  هم  ها  همون  زجرش ن،  آنقدر  خوان 

 10" بدن تا  مجبور بشه خودش رو روی دست و پای ابو غالب بندازه.

چند نمونه دیگر از بسیار آثاری که در این زمینه خلق شده اند، عبارتند از: دو رمان:  

های راه آهن اندیمشک، از مرتضاییان  زمین سوخته، از احمد محمود. عفرب روی پله

آبکنار و سه داستان کوتاه : حفره، از قاضی ربیحاوی. دو رهگذر، از رضا دریایی. قنات،  

 از نسیم خاکسار.  

 

5 

 دوره اختناق و زندان و اعدامها  

سال از  که  دوره  می  60این  دورهشروع  دورهشود،  و  است  جنگ  حوادث  ادامه  ی  ی 

کشتارهای رژیم از مبارزان سیاسی و توابسازی و مهاجرت و به تبعید رفتن است. از 

نام می برم که یک سال و هفت ماه با هم فاصله تالیف دارند.   این دوره دو داستان 

 
 191. چاپ سوم. ص 1382. اسماعیل فصیح. نشر پیکان. تهران. سال 62زمستان  -10
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و شاه سیاه پوشان، از   1365مرایی کافر است از نسیم خاکسار، سال تالیف فرودینماه  

 1366گلشیری، دی و بهمن 

است.   سیاسی  زندانهای  درباره  داستان  هردو  است"روایت  کافر  روایت  "مرایی   ،

ای پدیداری بخشی از وجود مردم مبارز ما در زندان به صورت تواب است. تواب واژه

ردیف   در  بعضی.  از  بعضی  کردن  متفاوت  برای  و  مذهب  دل  از  آمده  بیرون  است 

گذاریهایی چون کافر، مسلمان، منافق و مرتد و غیره. داستان روایت یک دوره از  نشانه

بیشترینه  فعالیت  و  حضور  روایت  است،  در انقلاب  سال  بیست  زیر  جوانان  از  ای 

اجرا سازمان زندانهایش  در  را  الله  حکم  که  است  مذهبی  از  روایت  و  سیاسی  های 

شود تازیانه در دست که  گری ظاهر میکند. خدا در این داستان به هیئت شکنجه می

خواهد تسلیم شود و بنویسد و بگوید هر آنچه را حکومت الله فرمان اش مینیاز قربا

گوید، و  ای با او سخن میدهد. این خدا، دیگر خدای موسی نیست که از میان بوتهمی

من  "اش، همان جبرئیلی نیست که مولوی یکی از آنها را در خدمت خود دارد،جبرئیل 

،  حاج آقا لاجوردی صورت واقعی  11"نهانی ز جبرئیل امین/ جبرئیل دگر امین دارم

آورم:  ای از این داستان میو ظاهر شده این الله جابر و جبرئیل او در زندان است. تکه

تنم می" به هرجای  نبود. دست  بدنم  توی  پنجم دیگر جای سالمی  زدم  روز چهارم 

جانم می در  درد  از  نیشتری  نمیچنان  را  خوردن  باز شلاق  تصور  که  توانستم  خلید 

کف پام درست شده بود که نگاه کردن    بکنم. دوتا حفره گنده از خون و استخوان در

آن می  هابه  درهم  کشانمرا  پاسدارها  وقتی  بیرون پیچاند.  سلولم  از  مرا  کشان 

کشیدند تا به اتاق حاج آقا ببرند، نگاهم بدجوری ترحم آمیز شده بود. خودم این  می

احساس می زخمرا  به  کردم  کردند سعی  درازم  که  تخت  روی  فکر  کردم.  پایم  های 

آمد   فرود  که  ضربه  اولین  نشد.  اما  تحملش  درد  نکنم.  کشید.  تیر  استخوانم  مغز  تا 

آمد که توامان آه و فریاد و ناله بود. حاج  ام بیرون میهایی از حنجره بود. بانگ  سخت

زد. وقتی دست از سرم برداشتند پاهایم به همه آقا آرام ایستاده بود و هیچ حرف نمی

 
.  1755. غرل شماره  1358کلیات دیوان شمس تبریزی. مولوی. انتشارات امیرکبیر. چاپ هفتم.     - 11
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پا. دیدن آن رشته  را ریش ریش چیز شبیه بود جز  آویزان خون و گوشت دلم  های 

کرد. آن لحظه که حاج آقا دستش را بلند کرد و گفت کافی است، انگار دنیائی را می

می دلم  بودند.  بخشیده  من  با  به  تا  سلول  توی  بیندازند  مرا  زودتر  هرچه  خواست 

به  زخم آن که نگاهی  از  ایستاد و بعد  بالای سرم  آقا کمی  اما حاج  بمانم.  تنها  هایم 

چشمان ترحم آمیزم کرد به پاسدارها گفت دوباره شروع کنند. همین لحظه بود که  

 فریاد زدم:»حاج آقا ببخش! هرچی بگی به چشم.« 

 توبه!« »بگو، حاج آقا گفت:

 »توبه. توبه حاج آقا.« گفتم:

زخم به  نگاهی  از سر دلسوزی  آقا  تکان حاج  را  و در حالی که سرش  تنم کرد  های 

   12»بازش کنین.«  داد به پاسدارها گفت:می

با استفاده از یکی از داستانهای منظوم نظامی  "پوشانشاه سیاه"هوشنگ گلشیری در  

می دوره  همین  زندانهای  از  دیگر  روایتی  نویسندهگنجوی،  زندان دهد.  به  پایش  ای 

می میکشیده  چیزهایی  جا  آن  در  و  مدت،  کوتاه  نام  شود،  به  توابی  جمله  از  بیند 

او را می های محکوم به اعدام  های سیاسیبرند تیر خلاص به زندانیسرمد که شبها 

گردد شبیه به شاه سیاه پوشان در منظومه نظامی گنجوی بزند. وقتی به خانه برمی

کند. در ظاهر با تمهیدی داستانی که به مجلس ترحیم دوستی  لباس سیاه تنش می

شته بود  با این پیراهن سیاه، چند سال، چند قرن بر او گذ"داند  رود اما خود میمی

   13" که موهاش همه دانه دانه سفید شده بود؟

شود از جوانهای کشته شده در جنگ که در  در داستان گلشیری روایتی هم داده می

ند، از بیداد سانسور کتاب و چاپ نشدن اهر کوچه و خیابان برایشان حجله برپا کرده

آثار نویسندگان و شاعران در داخل و فرستادن مطلب به خارج برای انتشار و از عزا و  

 سیاهپوشی یک ملت که باید خودتان وقت بگذارید و بخوانید. 

 
مرایی کافر است. نسیم خاکسار. از  مجموعه داستانی به همین نام. انتشارات خاوران. پاریس. آبان   - 12

 65و  64. ص 1368ماه 
 79. ص 1380شاه سیاه پوشان. هوشنگ گلشیری. انتشارات باران . سوئد.   - 13
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6 

 دوره تبعید 

می آغاز  انقلاب  از  بعد  اول  سال  همان  از  که  دوره  اوج این  شصت  دهه  در  شود، 

گیرد. سعید سلطانپور ، شاعر و کارگردان تئاتر و  از اعضای هیئت دبیران کانون می

ایران  نویسندگان  تیرباران می شود. کانون  تیر ماه سال شصت  ایران در  نویسندگان 

اجبار  به   نویسندگان و شاعران  از  ندارد. بسیاری  برای فعالیت  ایران جایی  دیگر در 

می ترک  را  و  وطن  شاعران  برای  تبعید،  در  آنها  هستی  و  تبعیدی  هویت  کنند. 

می پرسش  و  بررسی  برای  موضوعی  وطن  از  گریخته  و  تبعیدی  شود.  نویسندگان 

سال   در  که  منتشر    1361ساعدی  را  الفبا  گاهنامه  پاریس  در  است  آمده  تبعید  به 

ای به نام  های نخستین الفبا با نوشتن مقالهاعدی در یکی از همان شمارهکند. سمی

برای یافتن این هویت تازه ما در تبعید، بین مهاجر و    "هادگردیسی و رهایی آواره"

آواره درست است که هجران و درد دوری از وطن    "گذارد:  آواره یا تبعیدی تفاوت می

را هم چون مهاجران دارند، ولی خود به انتخاب خویش جای خویش برنگزیده است.  

او به اجبار به گوشه   "نویسدو در دنباله می" انتخاب ندارد.  ای پناه برده  آواره قدرت 

آواره مدتها به هویت گذشته   " نویسد که  و از دگرگونگی او می  "که پناهش داده اند.

حالات    خویش به هویت جسمی و روحی خویش آویزان است و این آویختگی یکی از

و در نهایت کار و تلاش و مبارزه برای    "تدافعی در مقابل مرگ محتوم در برزخ است.

او  وجود  از  مهم  جزیی  است  شده  او  برای  آوارگی  این  موجب  که  شرایطی  تغییر 

ها تلی از اجساد عزیزان پشت سر خویش گذاشته اند. زندگی خوش بر آواره"داند  می

نابود خواهند کرد. مباد و مبادا که آواره عالم برزخ را آواره ها  ها آرام آنان حرام باد. 

 14" نشینند و تن به مرگ تدریجی بسپارند.

مرگ تدریجی برای تبعیدی یا آواره، و سوز و گداز از دوری وطن و احساس گناه، در  

داستان   داشت.  سنگینی  کفه  ما  از  پیش  نسل  یک  علوی،    "میرزا"ادبیات  بزرگ  از 

 
. پاریس.  1362دگردیسی و رهایی  آواره ها. غلامحسین ساعدی. الفبا. دوره جدید. جلد دوم. بهار    - 14
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ای سیاسی است که سالها بیرون از وطن  ماجرای زندگی غمبار میرزا، تبعیدی یا آواره

می سالزندگی  در  که  داستان  این  در  در    1347کند.  میرزا  از  نقل  به  است،  نوشته 

با دوستش می ام. عشق من آن روزی مرد که آن من مدتی است مرده"آید:  گفتگو 

عشق  کردند.من  منتشر  من،  کامل  موافقت  با  بله  من،  موافقت  با  روزنامه  در  را  خبر 

خود را به زن و فرزند کشتم. شما که دلیری کردید و پا روی سنن کهنه گذاشتید و  

تان بزرگ کردید، شما پدر واقعی او  طاهره را به زنی گرفتید و مهری را مانند فرزندان

کردم که  هستید، نه من ترسو و بی عرضه. وقتی طاهره به ملاقات من نیامد، یقین  

از جانم نمیحادثه ترسیدم و روز بعد یا وقتی خبر قتل  ای رخ داده است..... اگر من 

، مدت را  نفر  خانهسه  به  شنیدیم  شود،  منتشر  ها  درروزنامه  که  آن  از  پیش  اش ها 

کردم تا حقیقت را دریابم، بله آن وقت، آن  رفتم و با او چند کلمه رد و بدل میمی

مرا  روزها  همان  شاید  گرفت.  می  خود  به  دیگری  صورت  چیزها  خیلی  وقت، 

نمیمی مردار  عمر  یک  عوضش  اما  مُردم.  می  من  مرده  کشتند.  که  بگویید  شدم. 

 15"است.

از نفی تا    "ای با عنوان  ، در مقدمه1366نسیم خاکسار چند دهه بعد، در بهمن ماه  

که بر مجموعه داستان بقال خرزویل نوشته است، با بررسی شرایط تازه تبعید و    "باور

برداشت تبعیدی در گذشته میبا توجه به همین  از هویت  این"نویسد:ها  از  ها  آنقدر 

این سخن  تنها  نه  که  بودیم  نوشته  و  بودیم  باور  گفته  بل  بود  شده  خودمان  باور  ها 

آنهایی هم شده بود که در بیرون از میهن بودند. و بعد دیدیم که ما، خودمان، فوج  

نوع    آن  از  هم  این  شاید  بودیم.  کرده  تحقیرشان  سالها  که  پیوستیم  به کسانی  فوج 

کند این  عی می. او س16" دهد.طنز و نیشخندهای تاریخ است که گاه به گاه رخ می

به   بود  ما جای گرفته  زبان  و  ذهن  را که در  تبعیدی  درباره هویت  پیشین  باورهای 

واقعیت این است که    "نویسد:پرسش بگیرد. نسیم خاکسار در پایان همین مقدمه می

 
 50ص  1383های کوتاه فارسی. موسسه انتشارات نگاه. تهران.  میرزا. یزرگ علوی. داستان - 15
از نفی تا باور. نسیم خاکسار. بقال خرزویل. مجموعه داستان. چاپ دوم. انتشارات اچ اند اس مدیا.    - 16
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گیرد. غولی که درست چشم به آینده دارد. غولی که با  بین تبعیدیان دارد غولی پا می

کشد تا سهم خود را از فردای جهان طلب کند و یا سهمی در  قهر پنجه بر خاک می

داند بار  سخت و سنگینی بر دوشش  ساختن جهان آینده داشته باشد. انسانی که می

نو   جهان  و  خود  پرداختن  و  ساختن  به  خلوتش  کارگه  در  کار  پُر  و  شکیبا  و  است 

 17"سرگرم است.

شود که  در ادبیات این دوره از تبعید، تبعید دیگر نه برزخ و تابوت ما، بل موقعیتی می

و  می مذهب  و  سانسور سنت  که  رسمی  زبان  از  و  کرد  نگاه  وطن  به  فاصله  از  توان 

به کند و کاو   زبانی شفاف  با  بر آن سایه و سلطه دارد، دور شد و  استبداد در وطن 

از مرز و چگونه بودن یا  لایه های پنهان زندگیمان و به موضوعاتی چون زندان، فرار 

نبودن ما در بیرون از ایران پرداخت. در این دوره در عرصه رمان، نمایشنامه و داستان 

کوتاه و خاطرات فرار و  زندان کارهای قابل بحث و فراوانی خلق شده است. نام این  

می جا  این  که  اثر  به  چند  نو  نگاه  نوع  پرتو همین  در  که  آثارند  این  از  تعدادی  آید 

شده نوشته  شیشه تبعید  میهن  روایت  اند.  نویسی  باز  فرسایی.  فهمیه  ای)رمان(، 

تر از شفق)رمان( اکبر سردوزامی. همنوایی ارکستر چوب ها)رمان(، رضا قاسمی. قوی

شب) نمایشنامه(، محسن یلفانی. بادنماها و شلاقها) رمان(، نسیم خاکسار. پایان یک  

عمر) رمان(، داریوش کارگر. گُسل )رمان(، ساسان قهرمان. خاطرات زندان. شهرنوش  

چند   این  و  صالحی.  سردار  داستان(،  مجموعه  هلند)  شاه  و  ما  دنیای   . پور  پارسی 

 داستان کوتاه: مرغ عشق، عدنان غریفی. دیوار، کوشیار پارسی.    

7 

 انقلاب و بازخوانی روایت آن در رمان.  

می رمان  سه  روایت  زمانی،  ترتیب  به  بخش  این  تبعید  برای  در  آن  دوتای  که  آورم 

انتشار  اول  سال  مسعودی  محمود  الغراب،  سوره  است.  (،  1367)    1988نوشته شده 

ها از  ( سوئد. خانه ادریسی1373)بهار 1994پاریس. خسرو خوبان از رضا دانشور سال 

 
از نفی تا باور. نسیم خاکسار. بقال خرزویل. مجموعه داستان. چاپ دوم. انتشارات اچ اند اس مدیا.    - 17
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انتشار   تهران. )سال  علیزاده.  ( در هر سه رمان چگونه و چرائی  1372و  1371غزاله 

 انقلاب و شکست آرمانهای آن در زبانی داستانی، بازآفرینی شده است.

سوره الغراب از، محمود مسعودی، چند روایت تمثیلی است در قالب یک روایت کلی.  

اند یا یک کلاغ بر شانه دارند. کلاغ که  آدمهای جامعه یکی یکی به کلاغ تبدیل شده

گفتند بدشگون و منقار لقی. و جز نارو زنی و پشت هم  می  "شان از کتاببه نقل یکی

 18" اندازی و دروغگویی کار دیگری بلد نیستم

از فریدالدین عطار در   از داستان تمثیلی سفر پرندگان  این آدمهای کلاغ شده متاثر 

گیرند برای بیرون آمدن از خودشان و تبدیل شدن  منطق الطیر، سفری در پیش می

به سیمرغ . نویسنده در این رمان با استفاده از استعاره آبگینه در رمانش تک تک آنها  

بینند. در این  گذارد. کلاغها شکست نهایی سفر خود را در آینه میرا در برابر آینه می

داده   تمثیلی  روایتی  ملت  یک  حال  و  گذشته  از  شده  منتهی  شکست  به  که  سفر 

الغراب داستانی است کاملاٍ بومی و اقلیمی و از  نظر بکار گیری عناصر  شود. سورهمی

 گیرد. داستانی در خانواده داستانهای صادق هدایت و بهرام صادقی و ساعدی قرار می

خوشم آمد ریختند به جان شهر و همه جاش را سیاه  "این هم یک تکه از این رمان:  

کردند. شهر خوب است مثل حجرالاسود سیاه باشد. این طوری گرمای تابستان را هم  

دانم  شود زمستان ازش بهره برداری کرد. نمیتوی خودش ذخیره می کند، بعد، می

نمی را  حجرالاسود  با  چرا  که  چون  دارد.  ثواب  ما.  بزرگ  میدان  توی  بگذارند  آورند 

شود. برای همین ها بود که وقتی   آوردنش یک اسمی هم برای میدان بزرگ پیدا می

از   همه  زد،  فوران  جمعیت  توی  از  کلاغ  خون  عین  سرخ  پرچم  یک  دورها  دور  آن 

شعار   به  کردیم  بنا  که  کردیم  ذوق  آنقدر  خوشحالی  زور  از  و  آمد  خوشمان  رنگش 

 دادن. قرار نبود کسی شعار بدهد. ولی همه یکهو آنقدر خوشحال شدند که دادند: 

 19"یا مرگ یا آزادی. یا مرگ یا آزادی.

 
   23. ص 1996سوره الغراب. محمود مسعودی. نشر باران.سوئد. چاپ دوم.  - 18
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بر ریشه از رضا دانشور، نیز رمانی است تمثیلی و شالوده آن  دار بودن خسرو خوبان 

اعتقاد به ظهور، امید به منجی یا باور امام زمانی در فرهنگ دینی ما ایرانیان استوار 

از اسطوره  از وضعیت امروز ما  است. رضا دانشور با استفاده  ایرانی، روایتی دیگر  های 

دهد؛ روایت ملتی که هربار برای نجات خود و به امید رهائی از دست  در این رمان می

برمی خوبانی  خسرو  مستبد،  سلطانی،حاکمی  قدرتی،  و  قدر  رهبری  به  و  گزیند 

 آید: یابد. در کتاب میکند، اما هرگز به آزادی دست نمیراهنمائی او قیام می

توجه  " خود  گزارش  نخستین  در  ساواک  و  "مامور  جالب  و  بدیع  نکات  به  را  رئیس 

فعالیت دشمنان دولت جلب کرده و شرح داده بود.....اهالی این ده، رسماٌ در    "تیپیک

امام زمان روزشماری می اسبی    کنند و هر جمعه دو اسب، هر محلهانتظار حکومت 

راه   سر  بر  مستقبل  گروهی  با  ایشان  احتمالی  ورود  از  استقبال  برای  جداگانه 

 ".20فرستند می

دوره به  نیز  دهکده  این  برمیاسطوره   ی تاریخ  فریدون  در  ای  را  ضحاک  زیرا  گردد؛ 

غارهای مجاور آن حبس کرده بودند. اسکندر هم از آن مکان گذشته بود. و جنگاوران  

 پوشیدند. شدند و لباس رزم میآن در هر دوره بنا به موقعیت هوادار گروهی می

های جنگاوری اعقاب آن پاسبانان غار که حراست از ضحاک را به عهده  آخرین نشانه"

می را  السلام  علیه  حسین  حضرت  سر  ملعون  یزید  که  است  زمانی  و  داشتند،  برد 

روند و مختار ثقفی را در قیام  پوشند و به کربلا میهمگی جوانان دژ، لباس رزم می

 21" کنند.اش مدد میانتقامی

رمانی است حجیم از حوادث یک انقلاب که در عشق   "خانه ادریسها"رمان دو جلدی

می ترکمنستان  در  آباد،  دارد  داستانی  تمهیدی  سانسور  از  فرار  برای  رمان  گذرد. 

چهره  دادن  نشان  برای  مکان  رمانجابجایی  از   ایران.  انقلاب  از  که  ای  دیگری  های 

توان به این دو  اند میچگونگی رخ دادن انقلاب ایران را در ساختار خود بازتاب داده

 
 9(. ص  1994) 1373خسرو خوبان. رضا دانشور. انتشارات افسانه. سوئد. چاپ اول. بهار  - 20
 12( ص 1994) 1373خسرو خوبان. رضا دانشور. انتشارات افسانه. سوئد. چاپ اول. بهار  - 21
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نمونه نیز اشاره کرد: در حضر)رمان( مهشید امیر شاهی. خانه مسجد) رمان(، به زبان  

 هلندی، قادر عبداله.  

 بخش آخر

 حضور چشمگیر زنان نویسنده در ادبیات داستانی ایران 

ادبیات   در  زن  نویسندگان  چشمگیر  حضور  از  باید  سالها،  این  ادبیات  از  بررسی  در 

اند. برای نمونه: انگار ایران در شعر و داستان نیز نام برد و کارهای درخشانی که کرده

کنم  ها را من خاموش می، چراغ1379گفته بودی لیلی، از سپیده شاملو، سال انتشار  

 .1383خوابند. سودابه اشرفی. سال انتشار ، ماهی ها در شب می1380از زویا پیرزاد،

کنم از زویا پیرزاد، روایت زنی است ارمنی به نام کلاریس که  ها من خاموش میچراغ 

وجودش را در خدمت و رسیدکی به امور همسر و سه فرزندش، یک پسر و دو دختر 

می تنهایی  احساس  سخت  است.  گذاشته  و  دوقلو،  خانواده  به  کردن  فکر  اما  کند، 

عشقی که به آنها دارد برایش مهم تر زندگی درونی خودش است. این تناقض وجودی  

او در حرف زدن های مدام او با خود و تقسیم این حرف ها به صدای این ور و آن ور  

چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون   " شود:  مغزش به خوبی در رمان نشان داده می

تا یکی دو سال دیگر   آمدم. توی راهرو گلدوزی روی میز تلفن را صاف کردم. حتماٌ 

کردند. مثل آرمن که خیلی سال  دوقلوها هم از وظیفه فصه گویی هر شب معافم می

کنم به کارهایی که دوست دارم برسم. ور نداشت. فکر کردم وقت می  بود توقع فصه 

 " چه  کارهایی؟"ایرادگیر ذهنم پرسید: 

  22" و دلم گرفت. " دانمنمی"در اتاق نشیمن را باز کردن و جواب دادم

توان گفت حضور چشمگیر زنان نویسنده با توجه به در بررسی کلی این آثار  تنها می

شماره قابل توجه آثارشان در این سالها، نشان از بیداری زنان ما در جامعه دارد، آن 

هم وقتی حکومت مرد سالار برخاسته از این انقلاب با تمام قوا سعی کرده است آنها  

 را خانه نشین کرده و از حضور مستقل آنها در اجتماع جلوگیری کند. 

  2020نوامبر 
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 حسین دولت آبادی  

 آخرِ شاهنامه 
                                                                      

کشیدیم، دنبال  مشکی از اوّل تا آخر یدک می  هائی را که من واگر بخواهم تمام اسم

القاب وهم قطار کنم، مثنوی هفتاد من کاغذ می نبود.   شود. نه، منظورم  عناوین ما 

ای دارند: گرگوارما سه  ها هرکدام داستان و تاریخچۀ جداگانهرسماسم و   که این گیرم

و   مقام »ملیجکی!« سال  به  از منصب »مشکی!«  تا  تلف کرد  را  عزیزش  عمر  از  نیم 

»خَرکشُ!« به عنوان    مار پوست انداختم تا از لقبهای شاه مثل  رسید. من توی زندان 

می یافتم.  درجه  ارتقا  سپید!«  اسم»دیو  تمام  میان  از  کهبینی؟  روی    هائی  بام  مثل 

به همین  چسبید. شاید  ام میدل  پوست بیشتر به  ، سردارسرخشده بودند خرابسرم  

در زندان خواندم سرگذشت یک سرخپوست آمریکائی بود. یک    که  دلیل اولین کتابی

خوانند. گمانم آشنائی من و کرامت  ها میهائی که بچّهداستان مصّور. از قبیل داستان 

همین  شد.از  شروع  می سردارسرخ خوانی داستاناز  تفرشیان جا  کیف  کرد.  پوست 

هرگز  کرامت انگار  به    خدا  و  آدمی  قد  ندیدهآن  گوشهبود که ساعت  قواره  ای  ها در 

سرخپوستی بخـواند: قابیل! کرامت خدا    هایداستان  روی دو زانوی مؤدب بنشیند و

 قابیل را برایم آورد و به شوخی گفت:    یک بار داستان هابیـل و

 بلعی. ها رو میقابیل، تو حتا کاغذ کتاب قصّه -

 افته. آخه دو قرانی من کجه و دیر می  -

شدم که اگر  غرق می   قابیل؟! کرامت خدا حق داشت. گاهی چنان توی داستان مجّله

میبیخ در  شرپنل  توپ  نمیگوشم  شور  کردند،  که  سرکارتفرشیان  شوق  وشنیدم. 

کودکانۀ سردارسرخپوست را می دید، هر هفته مجّله و کتاب کهنۀ مصّور به  غش وبی

 آورد و از همان دم دروازه صدایم می زد: قابیل! بند ما می
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آشوب دنیای پر  اتفاّق ناگواری درچه  بودم؟  اهل ادب شدهناگهان کتاب خوان و  چرا  

های ناخوشی  خورده بود یا عارضه  حجرالاسود  سردار سرخپوست افتاده بود؟ ملاجم به

دانم. خدا عالم است. لابد اگر تاگور کشمیری به این  غمباد بود؟ من نمیدپرسیون و

جست و آقای فروید را احضار حدقه بیرون می  هایش ازبرد چشمانقلاب درونی پی می

دانستم چرا از شور و شر افتاده  کرد. گیرم جای پزشکیارخالی بود و من هنوز نمیمی

ارقه  پاچه ورمالیدهبودم، چرا خود به خود، دور  را خط قرمز کشیده ها و    های زندان 

  عوالم بچگّی   خواندم؟ چرا بهمصّورمی  کتاب و قصّۀ  بودم وگیر شده    بودم؟ چرا گوشه

خیال مشکی    آسودگیگمانم که رمزبینی؟  بودم؟ می  میرزا برگشته و نوجوانی جمال

ای دارد. عهد  هرحال انگار هرکاری دورههمین تغییر احوال »ارباب« نهفته بود. به    در

 هایم را  کرد که آردمشکی خیال میکشی معراج خرکش به آخر رسیده بود و عربده

 ام. ام و الکم را آویختهبیخته 

آمد. آرامش.  مذاق »مشکی« خیلی خوش میغرض، روزگار تازۀ سردارسرخپوست به  

دادم.  گشتم به اوحق میمیداشت، بعدها که به دوران  محبس برآسودگی. طفلی حق

ها فهمیدم که حبسی کشیدن هیچ ربطی به تریلی هیژده  ها و سالدر واقع طی سال

بود که باید    علفآب و  بیچرخ نداشت. نه، حبسی کشیدن مثل گذر از کویر خشک و 

شدی.    آمدی هلاک میگرفتی. اگر با کویر خشک کنار نمیفن و قلق آن را یاد می

مرکبی   با  هرکسی  کویر  ملتفتی؟  این  میاز  و عبور  مرکب  هر  از  بهتر  شتر  کرد. 

آید. مشکی طبیعت شترهای  کویر کنار می  هایها و زمختیآبی، خشکیچارپائی با بی

کوهانۀ کویر! مشکی اراده کرده بود  ولایت سیستان و بلوچستان ما را داشت. شتر دو

اربنه آهسته برود. کند و آهسته! یعنی این که فراموش   سال شب وپانزده   روز مثل 

کرده بود پشت دیوارهای بلند زندان، دنیای دیگری هم وجود دارد. کویر نمک! یعنی 

آب و علف  این که مشکی قبول کرده بود پانزده سال تمام از میان کویر خشک و بی

و امید  بگذرد  »گرگوار   هیچ  بله  سازگاری.  باشد.  نداشته  توقّعی  هیچ  ما  و  صابر   »

مداوم   و  یکنواخت  از صدای  گاهی  و  بود  کرده  سازگار  کویر  با  شتر  مثل  را  خودش 

چرتش    های »ارباب!«خوش نداشت نعره  رفت وفرو میخلسه  و  درای اربنه به خواب  
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پاره کند. بود.    را  به زندگی در زندان عادت کرده  بود و  گرگوار صابر ما دل گذاشته 

ها را شکستند، مشکی  زندان خانۀ ما شده بود. خانۀ آخرت؟ روزی که مردم در زندان

کند و جرأت نداشت به اطاق خان تایباد پناه برده بود و از آن گوشۀ خلوت دل نمی

و مشکی از  سوخت  بینی؟ مملکت ما توی دود و آتش میکرد. میفرار کند. باور نمی

های لاغر خان تایباد را بغل گرفته بود و  لرزید. پادو قدیمی قصرفیروزه شانهترس می

بر زار وزار گریه می راه  نیمه  از  اگر درآن محشر کبرا  بله،  سراغ    گشتم و بهنمیکرد. 

ها  چیوغارت هاپای آدمکش و زیر دست نوکر رفتم، ارباب وخان تایباد و مشکی نمی

 شدند. بماند، برگردیم می نفله

چموش پیاده شده    مرکب سرکشم را عوض کرده بودم، از پشت برهنۀ اسب  کهگفتم

راه می پیاده  عربدهبودم و همپای مشکی  بریده  رفتم. صدای  های سردار سرخپوست 

ام  کشید. ملتفتی؟ در واقع زندگی تازهکم مشکی با آسودگی خیال نفس میبود و کم

مدیون   دررا  بودم.  آمریکائی  سرخپوست  مصّور  داستان  سیهمان  با    آستانۀ  سالگی 

پا قرص »خان تایباد!« شده   و  مستمعین پَریکی ازبودم وکتاب آشتی کردهها وکلمه

کهنه  شاهنامۀ  ما  تایباد  خان  دربودم.  روزگاری  گویا  که  داشت  میان خرابه ای  ای 

زبالهخاکروبه و  کردهها  پیدا  و  ها  از  محبس  در  بود  چشمش  تخم  شاهنامه    مثل 

کرد. خان تایباد، بهار و تابستان، پائیز و زمستان، لباس سیاه  نگهداری و مواظبت می

ملیلهمی جلیقۀ  سیاه،  ترک  هشت  کلاه  آخوندی پوشید.  یخه  پیراهن  سیاه،  دوزی 

و   دستباف  دستکش  و  سیاه  شبرو  کفش  چرا سیاه،  حالا  سیاه.  پا  سرتا  سیاه.  نخی 

 سیاه؟! 

 کشم. دانم ارباب، دارم کم کم از زیر زبانش میهنور نمی -

 قاچ زین رو بچسب نسناس، اسب سواری پیشکشت.  -

نبود. جای جمال میرزا خالی بود. خان مشکی ساخته دست معراج و    خیر، این مهم از 

ها کهنه شایعهنداشت. خبر داد و هیچ کسی در زندان از حقیقت امرتایباد نم پس نمی

و   شده آتش  بودند  در  گیرم  بودند.  رفته  فرو  غبار  توی  تایباد  خان  سرگذشت  مثل 

بود؟    چه کسی و چرا قلعه را شبانه آتش زده  القول بودند. حالاسوزی قلعه همه متّفق



 500 اندیشی چپ کتاب هم 

بود؟  چند   داده  را نجات  او  ای  پاک خورده  بودند؟ کدام شیر  نفر توی آتش سوخته 

زندانی بود.  نشده  روشن  دادگاه هم  ریاست  برای  آخر  تا  گویا  نبود.  روشن  های  هنوز 

کردند که هیچکدام به عقل ما  قدیمی ندامتگاه روایت های گوناگونی از واقعه نقل می

آمد. جنایت؟! مثل همیشه پای زن و خیانت در میان  و اخلاق خان تایباد جور در نمی

خیانت   بارۀ  در  تایباد  خان  که  گیرم  بود.  کرده  زنا  رعیّت  با  خان  زیبای  همسر  بود. 

بود. شایع   را گردن گرفته قلعه  ولی کشتار اهالی گلعذار یک کلمه به دادگاه نگفته بود

از بعد  که  میبود  دیوانه  و  عام خل  قتل  واین  می  شود  آتش  به  شبانه  را  کشد.  قلعه 

در  چون  جنازهچرا؟  و میان  ولاش  آش  گلوله  اصابت  اثر  در  که  درشتی  و  ریز  های 

بیند. گرچه خان تایباد در دادگاه در  فاسق زنش را نمی   شرحه شده اند، جنازۀ  شرحه 

ها  سر زبان شود و  ها در ولایت پخش میکند، ولی شایعهبارۀ جوانک عاشق سکوت می

های آسمان خان تایباد را از میان  افتد. به هرحال برخلاف باور ملاّی محّله، فرشتهمی

نکشیدهشعله بیرون  آتش  بلکه  های  گلعذاراند،  معشوقه   فاسق  نجات  برای  به که  اش 

مقبول   ها معقول ودهد. این روایت دهاتیقلعه برگشته، قاتل او را از مرگ نجات می

و   دربود  جور  آدمیزاد  عقل  لاشۀ   می  با  کنار  را  عاشق  جوانک  جنازۀ  چون  آمد. 

اش کنند. لب چشمه! گویا عاشق گلعذار با دشنه سینه تایباد پیدا مینیمسوختۀ خان 

 دهد. اش خاتمه میشکافد و به زندگیرا می

 که شاهنامه رو توی خرابه بندازن، سزاوار ظلمند. سپید؟ مردمیکنی دیوگوش می -

کرد و برخلاف  هایش را دست میدستکشسرما فقط یکی ازگرما و درتایباد در  خان

 گفت: » دیو سپید!«دیگران به من می

باطنتان    - ولی  نیست  دلپذیر  چندان  شما  ظاهر  بله،  بینند،  ظاهر  ما  مملکت  مردم 

 سفید است. بله، از تعبیر من که ناراحت نشدید؟

 اختیار دارین خان! -

زد. یک پارچه کردۀ آفتاب و مهتاب ندیده مو نمی بایک شازدۀ تحصیل ما خان تایباد

قماش از  ما  تایباد  خان  خانآقا!  کلهآن  نبود. های  رفته  در  بناگوش  از  سبیل  و  خر 

توانستم باور کنم که از بالای  ظریف، سفید، نازک و با نزاکت بود و من تا روز آخر نمی
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برج بلند قلعه آن همه آدم را با مسلسل دستی به رگبار بسته باشد. جنون آنی!؟ بله،  

کردم. گاهی از تماشای خان به یاد »صابر« می  تایباد شکسلامت اَنف خانگاهی به  

آمد،  حماّم نمیلرزید: »خان ما دیوانه نبود؟« خان تایباد با ما به  افتادم و پشتم میمی

کرد و سال و  لباس، شال گردن، عینک و کلاهش را تا آخرشب از خودش جدا نمی

این ریخت و قیافه حدود دهسالی زندانی کشیده  شد و با  ماهی باکسی همکلام نمی

گذراند  های ندامتگاه میداشت، باید تتمۀ آن را پشت میله دنیا می  اگر عمری به بود و  

 کرد. میبارها دوره بارها و  اش را شاهنامهو 

کردن  دونی، یه روزگاری مردم لرستان ما کتاب شاهنامه رو زیرخاک مخفی میمی  -

 تا از گزند مصون بمانه ولی حالا ... 

 غرض، در میان آن همه جانی و جنایتکار، خان تایباد ما نمونه بود، افسانه بود، همه

خان تایباد خاک کف پای او  های پولدارها بود. همبندخان تایباد ما مثل افسانه  چیز 

ما اهل تظاهر،  رسیدند. خانشدند. درکرم و سخاوت و بزرگ منشی به گرد او نمینمی

گرفت، همه مستحقیّ می  بال ضعیف و  فخر فروشی وخود نمائی نبود. وقتی دست زیر

نمی نمیجا جار  رخ همه  به  و  پنهانی کمک میزد  آخر هرماه حوالهکشید.  ای کرد. 

از زبان مشکی نپریده  بینی؟ اگر  داد. میمیمشکی    بهکرد و  امضا مینوشت، مهر ومی

نمی پی  تایباد  خان  بخشش  و  بذل  به  من  گرگوارخم بود،  که  اوّل  بار  گویا  بردم. 

»ارباب!«  می دست  تا  باهمانشود  تایباد  خان  ببوسد،  بی  را  بهدست  پوزۀ دستکش 

»نبینم دوباره تکرار کنی!« گمانم همان روز به مشکی توپیده بود  کوبد:  »نوکر!« می

میرزا، با هر  که: » من از کرنش بیزارم!« گیرم شاخۀ نرم و نازک گندم گندمزار جمال  

گردن خم ملایمی  بهمی نسیم  بنا  و    کرد.  کُرنش  میرزا،  نوکری همزاد روایت جمال 

به بستگی  آدمیزاد  ثانوی  طبیعت  و  داشت.    بودند  او  زیستی!«  و  »اجتماعی  شرایط 

 جای جمال خالی! 

 دیو سپید، کرنش و دو روئی توی ذات رعیّت جماعته! -
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دانش »دیو سپید!« خارج بود ولی تفاوت    حوزۀ فهم و  گرچه روانشناسی اجتماعی از 

جانب جمال  ام به قلب  کردم وقضاوت خان تایباد و جمال میرزا را کم و بیش حس می

 آن روز به یک لبخند ملیح رضایت دادم:  شد. گیرممهربان مایل می

 » بله، ذات و فطرت آدم ها ...«  

تاریخی  از کناررندانه   اجتماعی و  باریک  از پشت   مبحث  را  پایم  گذشتم. خان سرتا 

 های تارعینک وارسی کرد و گفت:  شیشه 

 کنم. من فقط در برابر دانش و هنر گردن خم می -

 ام.  تایباد نگفتم که تا حالا در برابر هیچ چیز و هیچ کسی گردن خم نکردهخان به

 جلو روشنائی رو نگیر.  -

 از دم پنجره آهسته کنار رفتم. 

 بنشین. کار فوری و فوتی که نداری؟ -

اطاقی  مرکزی  ندامتگاه  رئیس  که  و  نگفتم  تایباد    بستدرمفروش  خان  اختیار  در 

ها  کردند. بعدآدمیزاد برایش فراهم میمرغ تا جانشیر  مسؤلین زندان از گذاشته بود و

تایباد برایم کتاب و  بخشید و با اشارۀ خانمیخدا از کیسۀ خلیفه  کرامتفهمیدم که  

کرد. مشکی  چیز داشت و شاهانه زندگی میآورد. خان ما توی اطاقش همهمجّله می

اربابی یافته بود که شایستۀ این لقب بود. غرض هر دماغ    زمان که خان سرسرانجام 

گرگوار می  بود،  چشمکی  من  میبه  هم  با  وزد،  مؤدب    دررفتیم  اطاق  گوشۀ 

میمی نگاه  تلویزیون  صدا  و  سر  بی  و  ازنشستیم  هر  تایباد  خان   با  گاهیکردیم. 

انداخت: »ابتذال!« تا ما فیلم یا  تلویزیون می صفحۀ به چشم گوشۀ  از نگاهی دلچرکی

باری تکرار می را دست کم ده  »ابتذال!«  ببینیم، کلمۀ  را  باز سرگرم  نمایشی  کرد و 

سفید خان تایباد خراب شد و خود شد. سرانجام تلویزیون سیاه وشاهنامه خواندن می

از  خود  و    به  افتاد  شوکار   « همه  آن  جای  سریالشاهنامه  و  رنگارنگ  های  های  « 

و  نفس حالا  العمرآمریکائی  مادامگیر  گرفت.  تایباد  را  خان  قلمرو  از  ابتذال!«   « که 

 خواند:  خارج شده بود، حالا با صدای بلند و رگه دار برای من و مشکی شاهنامه می

 » زشیر شتر خوردن و سوسمار...«
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 » عرب را به جائی رسیده ست کار«

و گنجشگ  من  مانند  بهمشکی  وقت  سر  بودیم،  که  هرجا  دودی،  خان   های  سراغ 

بر به مخدّه  زدیم. خان ما، نیمرفتیم و در خدمت نبیرۀ ناصرالین شاه زانو میتایباد می

بست در   آمد، کتاب را میخواند و گهگاهی که به هیجان میداد، شاهنامه مییله می

رفت. من و مشکی  منقبت استاد مسلّم سخن پارسی بالای منبر میمدح و    وصف و

از   شاعر  که  کلام!«  وبزرگ  »صنعت  حرف  پارسی  در    تکرار  چیزی »شین«  شعر 

کمتر به    گرفت وداشتیم که هرچه زودتر دنبال داستان را میفهمیدیم، ما خوشنمی

خبر از این که خان ما نقّال نبود، استاد بود. استادی که  زد. بیصحرای کربلا گریز می

سینه عمر، دست به  گوشی، تا آخر  زنگی حلقه بهشد، مثل غلام  اگر فردوسی زنده می

شدم. از  تایباد شیفتۀ شعر و شاعرها نمی  ایستاد. من هرگز مثل خانخدمت او میدر  

عبید هیچ بنی بشری نبودم. لابد خطائی از من سر زده بود آل عبا که بگذریم، عبد و

 که برایم پیغام فرستاده بود واحضارم کرده بود؟ 

 خان، انگار شما با من کاری داشتین؟  -

روزی می و  چند  بودیم؛ خلق  رسیده  آخر شاهنامه  به  بود.  نداده  بار  ما  شد که خان 

 را کنار گذاشته و  های خان ما نا گهان تغییر کرده بود، کتاب شاهنامهعادتخوی و  

از خودش می انگار  لبی  زیر  اغلب  شود« خانپرسید: »تاریخ تکرار میگهگاهی  تایباد 

می لک  را مدتسر  سیگارش  ته  کاری  نشست،  کنده  و  ظریف  سیگار  جعبه  روی  ها 

رفت. خان ما اغلب  نگاهش به راه میکوبید و  اش مینگار نقره  وخوش نقش    شده و

به خان  بود.  غایب  می  اوقات  خیره  چیزی  به  چه  گرفته؟  آتش  قلعۀ  به  و  شد؟  شب 

کرد؟ به دو روئی رعیّت؟ به پیاده  خیانت؟ به چی فکر میگلعذار و  چشمه و    مهتاب و

برد؟ شایع بود  هائی که سایۀ گلعذار را تا لب چشمه راه میهای شبانه؟ به شبروی

می قدم  قلعه  دور  سرگردان  ارواح  مثل  سحر  تا  ها  شب  ما  خان  دیوانه که  آیا  زده. 

بی و  آرام  دیوانۀ  بود؟  نکرده  عود  ما  خان  دیوانگی  آیا  مشکی  نبوده؟  و  من  آزار. 

از  دیوانگی چشم  ناگهان  روز  یک  بودیم.  دیده  هم  ترها  پیش  را  تایباد  خان  های 

  شاهنامه برداشت و با انگشت به من اشاره کرد. چرا من؟ دوباره به یاد دوران مدرسه و 
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ام را کنار زد آقای کرباسی افتادم. روی زانو جلو رفتم، جلوتر. خان تایباد یخۀ پیراهن

اسم فلک را تازگی  و   خونچکان کرد. قلب  مدتی به خالکوبی اسم فلک خیره نگاه  و

ام ناسور بود. خان با دل انگشت روی قلب ناسور فشار آورد  خالکوبی کرده بودم و زخم

بینی؟ من، من که  خاک به!« میاژدها هر دو دراین بیت شعر را برایم خواند: »زن و  و

و   داشت  برم  هراس  یکهو  بودم،  نترسیده  بشری  بنی  هیچ  از  عمرم  رگ  به  در  خون 

هیبت قابیل دیدم، دیدم  هایم یخ زد. نه، هراسم از خان نبود، نه، یکدم خودم را در  

ای می گردم تا او  ام و توی بیابان برهوت به دنبال چالهجنازۀ جمال را کول گرفته که  

تا   » مازوخیست!« و من رفتم وهایش گفت:لای دندانتایباد ازرا به خاک بسپارم. خان

به  هفته  و    یک  کردم  فکر  مازوخیسم  احوال  معنای  تغییر  تا  نشد.  دستگیرم  چیزی 

خان، از این جور وقایع بارها اتفاق افتاده بود. گیرم این بار کلاس درس استاد تعطیل 

 کرد. ها را مطالعه میشده بود وحالا صبح تا شب روزنامه

 خواندید، آقای زمخشری؟دیشب شما بودید که نوحه می -

افتادم: » به سگ درگاه آل عبا بگو کمتر زوزه  او را که دیدم، به یاد صابر  حال نزار 

نیشدار برادرم حرف بکشه.« گیرم خان ما مؤدب بود و هرگز با لحن و زبان گزنده و 

 نمی زد. 

 خان، چند بیت نوحه از روزگار قدیم بلدم، هنوز فراموش نکردم.  -

 خواستید شاهنامه رو امانت بگیرید؟ شما می -

 اگه خان محبّت کنن ...  -

 خان جلد چرمی کتاب شاهنامه را نوازش کرد و گفت: 

 حدیث و حماسه با هم سنخیتی ندارند. آقای زمخشری.  -

 شاهنامه را زیر مخدّه گذاشت، روزنامۀ کیهان را با دقت تا کرد و گفت:کتاب

مبادا دوباره از من برنجی. من تا حالا به کسی کتاب امانت ندادم، بیا، اگه دوست    -

 داری ببر روزنامه بخوان. 

 روزنامه را از دست خان گرفتم و به پشت پایم خیره شدم. 

 مازوخیسم ناسزا نیست آقای زمخشری، بیماریست.  -
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لق خورده   بیماری جدیدی در وجود ذیجود دیوبود وزبان گرگوارما گویا  سپید  خان 

اگر »مازوخیسم!«  بود:  کرده  و    کشف  خالکوبی  خوانی،  به سینهنوحه  ناخوشی  زنی، 

حساب    بلبل یگانه نبود. با اینمملکت گل و  نرینۀ هاجرکلانتر در    آمد، اولادشمار می

 مسلمان ناخوش بودند. بله؟ دستم را روی خالکوبی و قلب ناسور گذاشتم:  همۀ امت

 خان، من بیمار نیستم، گرفتار این دخترکم. -

هایش مثل گچ دیوار سفید شد و  دیوانگی خان ما دوباره گل کرد. یکباره رنگ گونه

جسم خان ما پرواز کرد. میّت! مثل میّت یله شده  چانه انداخت. ملتفتی؟ انگار جان از 

دانستم. چکار کنم؟ ها؟ بروم یا  بود، زبان به کام گرفته بود و من تکلیف خودم را نمی 

بمانم؟ پاورچین پاورچین جا عوض کردم و جلو روشنائی را گرفتم تا شاید خان ما از  

نظرم  کرد. گیرم بی فایده. خاموشی خان ما به  می گشت و لب وا میمردگان بر    دیار

لک نشستم تا خان به نرمی تکانی خورد و مدتی  دیوار سر  یک قرن طول کشید. بیخ

 اش را مالش داد:با سر انگشت پیشانی

 زنم، بی زحمت آقای رازقی رو صدا کن. دارم یخ می -

مرزها را  تایباد بود و من در مصاحبت ایشان. خان ما حد و    خدمت خانما در    گرگوار 

روز دلم به حال خان تایباد سوخت، بی تکلّف کمر به کرد. گیرم آندقّت رعایت می  با

شانه روی  و  برداشتم  پتوئی  و  بستم  خان خدمت  استخوان!  دوپاره  انداختم.  ما  هایش 

بچّه و  هیکل وجثۀ  را داشت  از مدّتها  بعد  و  من  تازهها مصاحبت  روز    آن  آشنائی، 

او میمتوجّۀ شانه  استخوانی  و  به حریم  شدم. میهای لاغر  پا  روز  آن  تا  انگار  بینی؟ 

 خان نگذاشته بودم و او را بی واهمه از نزدیک ندیده بودم: 

دل    - به  شما  صداقت  و  سادگی  بله،  ست،  صمیمانه  و  ریا  بی  شما  ادب  و  مهربانی 

 چسبه آقای زمخشری. می

 رنجم. بگو »دیو سفید«، خان. دلواپس نباش، من نمی -

سرما مچاله شد.  ازپیچید و    اش را توی پتوی دستباف پشمیتایباد جثّۀ نحیف  خان

 لرزید:هوای اطاق گرم بود ولی خان می

 رسیم. پهلوان، ما داریم به آخر شاهنامه می -
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 ام هنوز به داستان شاهنامه بود:کنایۀ خان تایباد را نگرفتم،نه،  حواس 

 کرد و آخر شاهنامه رو ... اگه خان محبّت می -

 انگیر را نبینم. امیدوارم زنده نمانم و این پایان غم -

 گرگوار سراسیمه به اطاق خان آمد و خبر آورد: 

 ست خان. صدای گلوله.خان، شنیدی خان؟ صدای گلوله -

مدّت از  گویا  را  چیز  نه، همه  نداشت.  تازگی  ما  خان  برای  انگار  خبری  قبل  هیچ  ها 

 پیش بینی کرده بود. گوش تکاندم، گلولۀ مشقی، باز هم صدای گلولۀ مشقی بود. 

 کنن. گلولۀ مشقی، تیر هوائی، هنوز دارن هوائی شلیک می -

بود، چشم را مرخّص کرد و زیر لب  خان خسته  ما  اشارۀ دست،  با  را بست و  هایش 

 گفت:

 گلولۀ مشقی و تیر هوائی نشانۀ ترسه، نه ترساندن.  -

می  صف ارتشالّخالق!  جل شاه  دهان  میپروار    رنجرهایترسید؟  شکن  ترسیدند؟ 

 گرگوار و من از تعجب باز مانده بود:

 با بنده امر و فرمایشی ندارین خان؟ -

اش ای را با سختی از جیب جلیقه هایش را باز نکرد، نا نداشت. نامهخان تایباد چشم

 درآورد و به مشکی گفت: 

کنم این نامه را تا دفتر زندان ببر و کیسۀ داروهایم را از  آقای رازقی، خواهش می  -

 سرکار تفرشیان بگیر.

 خان، سرکار تفرشیان گفت که از جانب ایشان خدمت شما تعظیم عرض کنم.  -

 هایش را باز نکرد و به زمزمه گفت: خان تایباد باز هم چشم

 فساد، فساد! ما تا ریشه پوسیدیم. تا ریشه، سزاواریم. -

نان ما آجر شد. چراغ خورشید بستر بیماری افتاد وصباحی درتایباد چند    فاجعه! خان

خاموش شده بود و ما در تاریکی کور مال کورمال می کردیم. خدایا، پشت دیوارهای  

چه ندامتگاه  حاجی  بلند  بود؟  میخبر  راست  ازآقا  شاه  حکومت  شیرازۀ  هم    گفت؟ 

شنیدیم، توی حیاط دور هم جمع می  ها را میبار که صدای رگبار گلوله پاشید؟ هرمی
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آسمان میشدیم،  و  ریسمان  سیاست  بافتیم  از  درسر  مملکت  آشفتۀ  اوضاع    نمی  و 

خیک سر شاخ می شدیم. بیق! خیک ماست خانگی! اگر  هم  اغلب اوقات با  آوردیم و

سه   گل  از  را  خانگی  ماست  توی  بزرگ  چوبی  کفچۀ  با  مدام  و  کنی  آویزان  پایه 

می جدا  هم  از  کره  و  دوغ  بکوبی،  وملاجش  ترش  دوغ  و  کرۀ    شوند.  سیاه  حیوانی. 

شاه   کوتاه  سفید.  بودیم،  ما  که  عامی  مردم  برای  بینی؟  می  اولیا.  و  اشقیا  وخمینی، 

شر! شاه و    ترین راه در سیاست، »سیاه و سفید!« کردن قضایا بود. خیر وترین و ساده

گلوله صدای  از  امام.  جماعت  آن  البته  صد  بودند.  کرده  دسته  دو  را  ما  جان ها 

کرد آشکارا حرف بزند، دو دسته شده بود. اکثریّت زندانی ها  ای که جرأت میگذشته

نمی دخالت  مملکت  سیاسی  امور  در  ما  برخلاف  و  بودند  ایستاده  گود  کردند.  کنار 

و  کم خاست  بر  هم  تکبیر  صدای  دور   همهمۀ روزها ماکم  راه  از  مبهمی  و  گنگ 

را می زندان ها  بود؟ مردم  ریخته  به هم  خدایا مملکت  پیمائی.  راه  و  شنیدیم. شعار 

بله،   ... کجائی فلک، فلک.  خراب می کردند؟ آزاد می شدم؟ آزاد؟ فلک، خدایا فلک 

  هایش را باز خان تایباد چشم  ما نزدیک شده. گیرم تا روزی کهکردم دیدارحس می

دانستم هنوز نمی  اش را نگرفت،  سرگیجه داشتم واز آقای رازقی سراغ روزنامهنکرد و  

بلند    که پشت اتّفاقیدیوارهای  افتاد و عصیان مردم سرانجام به کجا  می    زندان چه 

 می کشید؟ کشتار؟ 

 ارباب، خان با شما کار داره.  -

بار    خان این  وما  دیاربی  هم خسته  از  پدرم، مثل    رمق  و مثل  بود  برگشته  مردگان 

 اسمال بناّ، شیفته به قد و قامتم نگاه می کرد: 

 خرداد چهل و دو کجا بودی معراج؟  پانزدۀ -

بدرود   کردم.  عروج  دوستی  مرتبۀ  به  مصاحب  مقام  از  کلمه،  یک  با  خدایا،  معراج!؟ 

 آقای زمخشری، درود بر تو، معراج.

 بودیم، خان. شاخۀ درخت تهران، من و دوتا برادرم روی  -

می کمرنگ.  خیلی  زد.  کمرنگی  لبخند  نداشت،  رمق  تایباد  که  خان  ها  قدیم  بینی؟ 

 خان ناخوش نبود، به حرف های من قاه قاه می خندید. 
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 گفتی یکی از برادرهات اعدام شده؟  -

 بله، صابر، برادر شیری بودیم.   -

 گفت قدیم ها معمار بودی. آقای رازقی می -

 برد. ها بالا می ام را پیش غریبهمرتبهمشکی همیشه مقام و

 معمار که چه عرض کنم، دستم با تیشه و ماله آشناست.  -

ای را از توی مجری در آورد. پاکت مهر و موم شده  خان تایباد چرخید و پاکت نامه

 بود:

 معراج، وضع من روز به روز وخیم تر می شه.  -

در حرفی  تا  چشمرفتم  بزنم،  او  سلامتی  بهبارۀ  وام  زبان  رنگ  و  افتاد  در رخش  ام 

 ام نچرخید. خان دستش را بالا برد: دهان

 تو اهل مجیزگوئی نیستی، دوست من. ساکت باش.  -

سال ها  دل یک نفر افتاده بود، بعد از  ها مهر معراج به  سال  دوست من؟! خدایا، بعد از

پاکت مهر و  دوستی در   بود. خان ما  بودم، دوستی که رو به مرگ  پیدا کرده  زندان 

 موم شده را کمی بالا گرفت: 

بله، درببین، به نام تو تنظیم شده. وکیلم تنظیم و    - دفتر اسناد    مهر و موم کرده. 

 موم کرده  ... مهر و رسمی در دو نسخه تنظیم  و

 نامه را دوباره توی مجری منبّت کاری گذاشت و گفت: 

 صفت های نکبت و  چاچولباز.  نوکر جماعت اعتماد ندارم. نوکر من به -

های زندان بودند؟ ها؟ لابد دوست  منطورش بادمجان دورقاب چین  چاچولبازها؟ لابد

  و گفت. به هرحال نامۀ مهر  موت من تب داشت و هذیان مینیمه دیوانۀ مشرف به  

موم شدۀ خان تایباد را زیاد جدی نگرفتم، به حساب بیماری و دیوانگی او گذاشتم و  

 پی گیر نشدم. 

 خان با سر انگشت چند بار به در جعبه کوبید و گفت: 
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این دنیا ندارم. بله، حوصله کن، چند ماه، بله چند ماه    معراج، من عمر زیادی به  -

زنه، رادیو بی  بیشتر طول نمی کشه. شمارش معکوس شروع شده. همۀ دنیا جار می

 شماره.ما رو می تاریخ  عمر ابلهان کبیر های آخربی سی داره روزها و ماه

 اش غرق عرق شد پلک های خان روی هم افتاد و پیشانی

 تازند. شنوی؟ تازی ها رو به تیسفون میمعراج، می -

کردم و صدای سمُ اسب های ها بود که غش نمیمدتجّن از جانم بیرون رفته بود.  

شنیدم. خان دوباره  تاختند. نه، نمیشنیدم که چهار نعل رو به من میوحشی را نمی

 چند روزی خاموش شد.  

 خان با تو چکار داشت، ارباب؟  -

 هیچی، سند یک پارچه آبادی رو به اسم من کرده بود.  -

 هابله، از کرم خان تایباد بعید نیست. -

 مشکی، تو مشنگی یا خوش خیال؟  -

راه   و  آمبولانس  توی  را  آخر  های  ماه  و  روزها  بود.  زنده  پول  ضرب  به  تایباد  خان 

هزار  وبیمارستان  میتختخواب  وندامتگاه  به  گذراند  میروز  تحلیل  بیشتر  رفت.  روز 

کرد.  شکوه نمیزد و  مشکی نمیاز ناخوشی لاعلاجش با من و  گیرم هیچ وقت حرفی  

خُلق از  نه،  بیشتر  ناگوار  خبرهای  و  بود  تنگ  مملکت  آشفتۀ  اوضاع  از  تایباد  خان 

آخر  تا  را  ها  روزنامه  های  وگزارش  خبرها  حتی  حالا  داد.  می  آزار  را  او  بیماری  

کرد. گاهی حبّه قندی و یا کاغذ مچاله ای  ای پرت میگوشهنیمه کاره به  خواند ونمی

می دندان  زیر  را  فحشی  و  انداخت  می  تلویزیون  صفحۀ  هوای  خان  به  ابله!...  جوید: 

و   دور  آشنایان  و  نرد  تخته  بازی  جواب  حریف  را  شطرنج نزدیکش  تختۀ  کرد. 

اش را به روی همه بست. همسایه های پاسورش را بخشید و در اطاق گرانقیمت و ورق 

کردند؛ خان ما توی تب می سوخت و با  های خان توی راهرو بند بحث سیاسی می

مملکت انگار    فهمید، احمق ها! بله، نبض دنیا وحسرت سر می جنباند: یعنی که نمی

خان زیر   میانگشت  حرکتتایباد  تمام  شطرنج،  استاد  مانند  ما  خان  شاه  زد.  های 
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از قبلو را  به شاه می گفت:  تعبیر و تفسیر میخواند ومیدولت های مستعجل  کرد. 

 »مردک مأبون بزدل!« 

کنه نخست وزیر پیژامه ست که آدم هر هفته و هرماه عوض  مردک بزدل خیال می  -

 کنه. 

من و مشکی از میدان دید خان تایباد خارج شده بودیم. روی سخن خان ما مدام با  

 شاه بود یا نخست وزیر و یا امرای ارتش.

 آقای آموزگار، برو بمیر احمق، برو بمیر. -

مردند و از صفحۀ تلویزیون محو  وزرای شاه یکی بعد از دیگری به فرمان خان ما می

میمی تایباد  خان  میشدند.  خوابش  بعد  یکدم  میخندید،  خواب  هذیان  برد،  دید، 

 ریخت: گفت و عرق میمی

 قادسیّه، گوساله، به قادسیّه نزدیک شدن ...  -

گلوله رگبار  صدای  وروزها  آمبولانسها  نمیآژیر  قطع  یکدم  صدای  ها  ها،  وشب  شد 

 داد: آمد و خان ما در برابر صفحۀ تلویزین دندان جر میتکبیر از چهارگوشۀ شهر می

 گوساله، تو شایستۀ سرداری سپاه نیستی، برو بمیر. -

 شنفی؟ خان، الاغ چارستاره ست، مگه شعارها رو نمی -

چند   دوباره  ما  خان  بمیرد.  شاید  تا  رفت  و  شد  قلبی  حملۀ  دچار  ازهاری  سرلشکر 

چشم  و  روزی  بست  را  خواب  هایش  سوم    ومیان  یزگرد  سپاه  هزیمت  از  بیداری 

آن »بهل    شد و درسقوط قادسیّه خبرداد. حال خان تایباد روز به روز وخیم تر میو

نمی او  از  اوضاع کسی سراغی  و شلوغی  قلعۀ سوخته  گرفت. خانبشو!«  آن  ما، مثل 

و من  و  بود  می  واگذار شده  تیمارش  رازیانه  او  گرگوار  کنار  در  روز  و  و شب  کردیم 

 گفت: بودیم. سرکار تفرشیان می

 کلک خان کنده ست. بذار راحت بمیره. -

 چرا براش دوا نخریدی؟ آخه تو که دکتر نیستی؟  -

 کنی من عاشق چشم و ابروی خان بودم؟ خیال می -

 فهمیدم، جیرۀ ماهانۀ سرکار قطع شده، قدم صناّری! -
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 دونی توی مملکت چه خبره؟ معراج، مگه نمی -

و چرخاند  را  تلویریون  پیچ  بعد  گرگوار  نزدیک من  از  را  مردم  تظاهرات  ماه  چند  از 

شد. هزار، هزار مرد و زن و  دیدم. خدایا، جعبۀ جادوی خان تایباد داشت منفجر می

دادند: »بگو بچّه مثل سربازها پاشنه پا به زمین می کوبیدند و به زبان آذری شعار می

از خانه ها به کوچه و انگار در چهار گوشۀ مملکت مردم  خیابان آمده  مرگ برشاه!« 

می موج  جا  مثل سیل خروشان همه  جمعیّت  و  خان بودند  شانۀ  روی  را  زد. دستم 

 تایباد گذاشتم وآهسته تکانش دادم: »خان؛ خان!« 

 کنم ... بیدارم، دارم گوش می -

 ببین خان، نخست وزیر جدید، شاهپور بختیار، خان ...  -

 آخ، تیر خلاص ...  -

ای پشت گردن های او را گرفت تا راحت به مخدّه تکیه کند. بالشچهزیر بازو  مشکی

زانو نشست. مصاحبۀ مطبوعاتی نخست وزیر جنجالی بود و    روی دوخان گذاشت و  

 خان ما با طعنه تکرار می کرد: 

 آه، مرغ طوفان، مرغ طوفان ...  -

  عظیم   یاللعجب! عکس شاهنشاه بالای سر نخست وزیر جدید نبود. به جای شاه، تابلو

بود. در واقع تابلو را جائی گذاشته بودند که    شده  دیوار نصبمصدّق، به  محمدّ  دکتر

ظل السّلطان!« بودند،   گرفت. اگر وزیرهای قبلی »اش قرار میشاهپور بختیار در سایه 

ملیّ وصله   رهبر کبیر جنبش  و  پیر  به  را  مدام خودش  نفس شاه،  تازه  وزیر  نخست 

ازپینه می و    کرد. دم  و سیما« قراری »سوسیال دموکراسی!« میبرآزادی  زد. »صدا 

و بود  شده  میآزاد  پخش  مستقیم  را  خیابانی  تظاهرات  دلیل  همین  به  کردند.  لابد 

و بود  آزادیخواهان  قبیلۀ  از  شاه  وزیر  ونخست  مقام  قدر  »رهبر این  کبیر مرتبۀ 

 آورد که لج خان تایباد درآمد:  و از زبان او آیه میبرد ملّی« را بالا میجنبش

 کبیر، در یک آفتاب خشک شده است.«  دانم، تنبان جنابعالی با تنبان رهبر » بله، می

خورده  ساواکی ها کتک مفصلیسنگی، از کاروانسرا نخست وزیر تازه نفس شاه گویا در 

گه و  خبرداشت  ماجرا  از  ما  خان  و  گیرم  بود  آورد.  می  یادش  به  را  ها  چوب  گاه 
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داد  های خبرنگارها توضیحاتی میجواب سؤال   در  شنید ون فس نمیوزیر تازهنخست 

 افتاد. پرسیدم:که خان تایباد به رعشه می

 سوسیال دموکراسی یعنی چه، خان؟ -

تایباد مدّت وزیر و صاحب خان  و  امیر  از  کمتر  با  و  بود  برده  یاد  از  را  ما  بود که  ها 

 گفت:منصب سخن نمی

 .  واتیکان؟ قم واتیکان نیست، ابله، برو کشکت را بساب -

 در میانۀ مصاحبۀ مطبوعاتی، رو کرد به بختیار و گفت: 

 ...   مهرۀ سوخته، فرصت طلب، ابله جاه طلب -

خان تایباد با دست بی دستکش به  گوش رسید و  راه دور به  تک تیر از  صدایِ چند

 تعطیل »خیمه شب بازی!« اشاره کرد.

 خلاص، سر بگذار و بمیر ...  - 

گفت: »سربگذار و بمیر!«. تا صبح بالای سرخان به  خودش می  انگار خطاب به  این بار

انتظار عزرائیل نشستیم، نیامد. خان تایباد توی زندان نمرد. ما مرگ او را ندیدیم. من  

مشکی تا روز آخر با خان ماندیم  و مشکی تا روز آخر توی اطاق خان گذراندیم. من و  

خان ما    شد وو چشم از صفحۀ تلویزیون برنداشتیم. مملکت از بیخ و بن زیر و زبر می

دنیا می این  از  نمیبا طیب خاطر  نه،  ببیند: جاءرفت.  را  این چیزها  و   الحقخواست 

و رفت  شاه  الباطل!  فرار  زهق  »مردک خان  آیتآن  نکرد.  تماشا  را  بزدل!«  الله   مأبون 

نداد. گفتم: »ابوالهول   خمینی آمد و خان ما هیچ شوقی به دیدارذرّیۀ پیغمبر نشان 

خواستم به این  های لاغرخان را گرفتم و محکم تکان دادم. می بینی؟ میآمد« شانه

دنیا بر گردانم: »ابوالهول!« من با خان تایباد همرأی نبودم. خان  بهانه خان تایباد را به

گیرم   تاریخ!«  »ابوالهول  بود:  گفته  خمینی  الله  آیت  به  یکبار  فقط  یکبار،  روز ما  آن 

و نفهمیدم  را  کنایۀ خان  مثل قدیم پی  معنای  ما  واقع حرف خان  نشدم. در  ها  گیر 

گفت. گرچه از رفت و توی تب هذیان میاعتبار نداشت. اغلب اوقات تب خان بالا می

آیتمدّت مقلدّ  و سیاست!«  و در »دین  بودم  بیعت کرده  پیش  بودم،  ها  الله خمینی 

تعصّب زیادی نداشتم. بعدها    شناختم وولی هنور امام را از نزدیک ندیده بودم و نمی
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امام مانند مختار خروج کرد و   به رهبر  که  بنی بشری که  لبیک گفتیم، هر  ما همه 

 در  و کشیدمکرد، زبانش را از ته حلقش بیرون میانقلاب و مرجع تقلید ما اهانت می

شکستم.   مثل گردن خر یخ فروش محّله می اش راگردن مقامی که بود، و منصب هر

از شادی  بگذریم، به هرحال آیت الله خمینی روی پلۀ هواپیما ایستاده بود و قلب ام 

 ترکید.  داشت می

 گفتم: »خان، امام.« گفت: » قهقرا!« 

  وزید خان ما را با خان تایباد مثل پر سبک شده بود. سبک، پرکاه! اگر باد تندی می

کرد؟  کشید، چرا تمام نمیبرد. خدایا، این دو پاره استخوان چقدر درد میخودش می

اش را گرفتم، بیمار  رفتم تا شاید با رئیس زندان صحبت کنم. غایب بود. سراغ معاون

بود. از مسؤل بند پرسیدم، تازگی کسی او را ندیده بود. کجا رفته بودند؟ خدایا چه  

دانست  خبر شده بود؟ هرج و مرج کامل. هرکسی به سوئی می دوید و هیچ کسی نمی

ها، تکبیر و هرای چه اتّفاقی افتاده. صدای رگبار گلوله ، آژیر و زوزۀ مداوم آمبولانس

نمی دیده  که  کو  مردمی  های  های،  جائی  شدند.  مگر  آتش،  دود،  فریاد،  تفرشیان؟ 

گفت: » انقلاب،  زندان آتش گرفته؟ زلزله شده؟ شنیدم که کسی در بنا گوشم میدر

 انقلاب شده.«  

 انقلاب پیروز شده بود؟ 

 زنیم.«  گفتم: »افسر زندان؟« گفت: »دارش می

خورد.  ام تاب میپیش چشم  آویز شدۀ افسر زندان دویدم و جنازۀ حلقدار؟ کجا؟ می

های پاچه  خدا را هم یک نظر دیدم و گذشتم. ارقه  دویدم. کرامتصر میمثل باد صر

ریش ریش کرده  برش پاره و  ورمالیدۀ زندان، رخت و لباس سرکار تفرشیان ما را به  

را او  و  پا  بودند  حرمله  میمانند  و  برهنه  میدواندند  سرش  توی  تخماق  کوبیدند:  با 

به  رو  خان؟  مشکی؟  صناّری!«  قدم  می»جاکش  تایباد  خان  هر  اطاق  به  و  دویدم 

راهم سبز میتنابنده که سر  تنهای  وای میشد،  به  زدم  پشگل  آن    این طرف ومثل 

لرزید. زمین لرزه؟! انگار  گرگوار؟! زمین وآسمان میکردم. آی، کجائی  طرف پرتش می

های تمام بندها آزاد شده بودند و  زندانیدیوارها فرو ریخته بود و    زلزله شده بود، در و
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به سو هراسان  بر هر  میمی خیز  وداشتند،  داد با دویدند  می و هم  کشیدند.  هوار 

به در میهرکسی جان از مهلکه  بود و  بر داشته  را  برد. کو گرگوار؟ فریاد، هوار، اش 

ها؟ هزارهزار تا آمد. زندان زنها از راه دور میجیغ، لیچار. صدای جیغ وحشتزدۀ زن

جیغ می با هم  خان زن  اطاق  به  را  خودم  تا  غارت.  و  لیچار  و  فریاد  و  داد  کشیدند. 

بودند. مسجد!   برده  تاراج  به  را  ما  خان  ندار  و  دار  بودند.  کرده  غارت  برسانم،  تایباد 

و بود  لخت  مسجد  مانند  ما  خان  مثل  اطاق  و  بود  زده  گوشه چندک  آن  در  مشکی 

 لرزید: شاخۀ بید می

 کنی، ارباب. می دانستم که ما را تنها رها نمی -

گوشم را به لب  خدایا چکار کنم؟ دست بی دستکش خان تایباد بالا رفت، زانو زدم و

زیر   روی سینه،  را  ما شاهنامه  » شاهنامه!« خان  بگو! گفت:  پتوی  هایش چسباندم: 

بود. خان را مثل پر از زمین برداشتم: »بریم!« کلاه و عینک خان   پشمی پنهان کرده

از پی ما دوید. سینۀ مشکی به خس خس افتاد، مشکی آن ها را مثل قرقی قاپید و

 افتاده بود:  

 گفت: ارباب! گفتم: بدو! گفت: »ارباب جعبۀ سیگار!«

ندادم.   اهمیّت  بود.  مانده  جیبم  توی  همانجور  تایباد  خان  دستکش  بی    دست 

میمی پرواز  تایباد  خان  با  و  بودم  آورده  در  پر  نه،  ما  دویدم.  گرد  به  مشکی  کردم. 

 رسید و مدام زار می زد.  نمی

 گفت: »ارباب!« گفتم: »بدو!« گفت:  

 » ارباب، مرشد مارپیچ!« 

ام مثل جوالدوز سر برداشتند و سیخ شدند. یکدم، فقط یکدم راهرو  موهای تن  مرشد؟

یکدم.   گذشت،  نظرم  از  صاعقه«  »سعید  لاش  لاش  جنازۀ  و  قزلحصار  زندان  بند 

میگلوله  شدم.  سرنگون  غسالخانه  لیز  پلۀ  راه  در  و  ترکید  گوشم  بیخ  من  ای  بینی؟ 

نداده از کف  را  ناب زندگی  از کولم  هرگز فرصت های  را  تایباد  ام، آدم غریزی. خان 

 واگرفتم، بیخ دیوار دالان ندامتگاه گذاشتم، او را به گرگوار سپردم: 

 » از این جا جنب نخور!« 
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السّلام رو به مرشد مارپیچ برگشتم تا جان  تا آستانۀ آزادی رفتم و مثل عزرائیل علیه

 عزیزش را در جا بگیرم:  

 »کجا فرزند؟«  

انگار به و    نگاه مرشد  افتاد  را مثل عزرائیل  از ترس قالب تهی کرد: »فرزند!« راهش 

می جان  برابرم  در  مارپیچ  مرشد  و  بودم  بسته  سکندر  نالید:  سد  موت  به  رو  داد. 

بالا را  دستش  ندادم.  مجالش  معلّق!«  اجل   « گفتم:  و    »سردار!«  سپر  ثمر  بیبرد 

مثل شاخۀ درخت تاک پیچاندم و او  مرشد مارپیچ را گرفتم و    کرد. مچ دستصورتش 

توی گوشم را   مانند جام شیشه  دروازه کوبیدم:»آزادی!« چیزی  به  و  ریشه کندم  از 

که هزاران هزار ملخ آبی رنگ    هایم تار شدند وناگهان احساس کردمشکست و چشم

آن سپاه آبی پوش مثل هجوم ملخ ها بود.  کنند. همهمه و ولولۀبالای سرم پرواز می

کردند  خش می  زدند، خشهزاران هزار ملخ درشت وآبی که همزمان و با هم بال می

گذشتند. نه، به خیالات واهی میدان ندادم. خون و مثل سایۀ ابرها از میدان نگاهم می

میله روی  موسرخ  مرشد  شکافتۀ  پیشانی  میاز  و  ها شتک  هجوم  میان  در  من  و  زد 

کشید: »یاجوج!« صدا نازک و ام جیغ میشنیدم که زنی زیر گوش همهمۀ مبهم می

های آهنی دروازۀ  اش را به میلهزنانه بود. مرشد مارپیچ را کفتربند کرده بودم، ملاج

افتاد: »یاجوج!« زنی مانند دوالپا از ام به شماره میکم نفس  و کم  کوبیدمندامتگاه می

کشید: » یاجوج!« ام آویخته، گلویم را دو دستی چسبیده بود و مدام جیغ میگردن

زدم. تا خودم را از  مثل دم دمای آخر عمر ماهی دهنک می  خفگی، هوا کم داشتم و

و خپله  دوالپای  جان    چنگ  نیمه  و  لخت  بکشم، لاشۀ  نفس  و  کنم  سنگین خلاص 

پابرهنه، مثل یک گلۀ   مرشد پیش پایم روی زمین افتاد و لگد مال زنانی شد که سر و

های دروازه را چسیبدم و  دویدند. میلهرمکردۀ گوسفند توی دالان تنگ ندامتگاه می

ام بی فایده بود، همراه آن خودم را از سر راه آن رمۀ رمکرده کنار کشیدم. گیرم تلاش

افتادم و گرگوار را بیخ دیوار دیدم، مشکی تک و   به بیرون  تل گوشت و پیه و بلغم 

 تنها در سه کنج دیوار خشک شده بود:  

 گفتم: »مشکی، خان کو؟« گفت: » خان پَر زد!«
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آزادی بود. آزادی!؟  وگرگوار ما جائی را با انگشت اشاره نشان می داد که نامش رهائی

قابیل   با دست های خونی  بودم وحالا  را قربانی کرده  آزادی مرشد مارپیچ  درآستانۀ 

عذابم  آمد وعمر به خواب هایم میباید تا آخرای خیره شده بودم که میقاتل به صحنه

از پس وهایم شتک زده بود و  داد. خون مرشد مارپیچ توی چشممی پشت پردۀ  من 

می را  تایباد  خان  خون،  های  قرمز  دست  روی  کلاغی  سیاه  لاشۀ  مانند  که  دیدم 

خان تایباد به  بینی؟ تنها تصویری که از رفت. کلاغ و قابیل! میهای آبی پوش میزن 

دلگیر زمستانی توی یادم مانده همان طرح سیاه کلاغی است که در آن غروب تیره و  

پوش زندانی کم کم از نظرم محو می  های آبیهیاهوی زنرگبار گلوله و آتش و دود و 

دلم میل و هوای گریه داشت. گریه! آزاد شده بودم و    شد. آزادی؟ آزاد شده بودم ولی

مینگاه تایباد  خان  دنبال  هنوز  وام  من  شاید  قابیل؟  چرا  چرا؟  یک گشت.  از  خان 

بودیم؟ قاتل؟ و  خمیره و تایباد آن همه در  سرشت  زندان به من دل  گرنه چرا خان 

برایش تنگ شده بود؟ چرا مثل علم از همین حالا دلم  ایستاده  بسته بود؟ چرا  عید 

و وبودم  یأس  احساس  همه  میآن  امیدی  نا  و  خسته، دلمرگی  همه  آن  چرا  کردم؟ 

دویدم؟ چرا کُشتم؟ یقین داشتم که مرشد ذلّه بودم و در پی خان تایباد نمی  کوفته و

کشته را  عشیرۀ مارپیچ  خون  بله،  قاتل؟  رگ  ام،  در  میآدمخوارها  من  دوید.  های 

تار   مدتو  آدمخوار!  انگار  را  ذیجودم  وجود  بعد  پود  و  بودند  خوابانده  خون  توی  ها 

سرنوشتم فرار کنم. مگر خان تایباد  توانستم از  ها را به هم بافته بودند. نه، نمیرشته 

خون آلوده ما تا مرفق به نازک خانهای لطیف وبالفطره؟ چرا دستتوانست؟ جانی  می

آمد: » سر  های زندانی پائین نمیشده بود؟ چرا؟ خان تایباد ما زنده از روی دوش زن

و   زیر دست  حتماً  ما  خان  بمیر!«  و  وبگذار  بود  مرده  زن  پا  جنازهحالا  بر  ها  را  اش 

آتش و  به قلعۀ سوخته؟ دیوانه، دیوانگی! پایتخت دربردند؟ بردند. کجا میدست میسر 

می نمیدود  جنب  جا  از  من  و  وسوخت،  آتش  که  خوردم.  جا  آن  تا  کار  دود!  چشم 

های نارنجی  گلوله رفت و  کلاف بالا می  های بلند دود بود که کلاف درکرد، تنورهمی

ستاره مثل  که  دنبالهرنگی  کوچک  برهای  پیاپی  نقش    دار،  آسمان  کبود    می طاق 

  دویدند و از سو می  میدان قصر به هرهنوز در  های آبی پوش زندانی که  بستند و زن
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دیوانه مانند  آزادی  میشادی  جیغ  تنک  ها  میدان  توی  کم  کم  جمعیّت  کشیدند. 

ها زندان سال  ها وهائی را ببینی که طی سالتوک زنتوانستی تک وحالا میشد و  می

زن بودند،  آمده  در  خمره  شکل  میبه  وقتی  که  و  هائی  پیه  و  گوشت  بلغم  دویدند، 

وسینه  میکپل  ها  لمبر  دوغ  مشک  مثل  آنهاشان  همۀ  افتاده  خورد.  ریخت  از  ها 

به  الملک  نظام  خواجه  ازخیابان  بودند. جماعتی  شده  من مسخ  دوالپای  مثل  بودند. 

بودند و  میدان ریختند. همه  بر سر شان چفیۀ عربی بسته  تابوت  را مانند  لنگۀ دری 

 دادند:  بردند و دوان دوان شعار میدست می

 این سند جنایت پهلویست! این سند جنایت... -

دست  میان  واز  بودند  که مشت شده  و    هائی  غیظ  میبا  پائین  و  بالا    رفتند، غضب 

دست بسته، توی تنور و جنایت!« را دیدم. انگار آدمیزادی را همانجور نشسته و  »سند

جزغاله شده بود.    ای سوزانده بودند. »سند جنایت« تا مغز استخوان سوخته و یا کوره

هزار  بیمارستان  و  شمیران  قدیم  جادۀ  به  رو  جمعیّت  جنازه؟!  یا  نیمسوز  کندۀ 

و بالا  چوبی  در  لنگۀ  روی  پهلوی!«  جنایت  »سند  شد.  سرازیر  پائین    تختخواب 

 در گلوگاه کوچه شعار دادند:   دخترهای چادری و سیاهپوشها ورفت، زنمی

 »در بهار آزادی، جای شهدا خالی!«

پنجۀ پاهایم بلند شدم. خان تایباد یکدم از نظرم گذشت و دوباره    بهار آزادی؟! روی

لاشۀ   زن همان  دست  روی  که  دیدم  را  کلاغی  سیاه  و  میدرشت  بیها  اختیار  رفت. 

شکم مادر گره  دالان سرک کشیدم. جنازۀ مرشد مارپیچ مانند طفلی دربه  برگشتم و

 شد. مشکی ازجا پرید و داد کشید: خورده بود. مرشد مُثله شده بود، شناخته نمی

 ارباب، ارباب شاهنامه!   - 

شاهنامۀ   روی لاشۀ شاهنامه ایستاد. نرمه بادی برخاست ومیدان چرخید و ام دور نگاه

شاهنامه  خان کتاب  به  رو  زد.  ورق  بار  چند  را  را   دویدم ما  تایباد  خان  یادگار   از تا 

 بردارم.    خاشاک و خاک میان

 بریم مشکی، انگار آخرالزمّان شده.  -

 از کدوم طرف ارباب؟  - 
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 بریم ده متری ارامنه، الکل بدنم کم شده انگار!  -

آزادی،  که  مپندار روز  به  در  باشم، یکدم  افتاده  نیازم  و  نذر    زندان   در  یاد 

جلدم جن اگر  که  بودم کرده  نذر  قصرفیروزه رفت از  واگذارم   و  بیرون  ناخوشی 

در نرفتم،  بروم.  هشتم  امام  پابوس  به  پیاده  پای  بوی بهار کرد،  مرشد  آزادی  خون 

گیج دلم مارپیچ  و  بود  کرده   گلوی رفتم،می ارامنه  متری ده به خواست می ومنگم 

همین خیال   کشیدم. درنفس تا ته سر می گرفتم و یکودکا را می سیری پنج بطری

سر کوچه ایستادم، هیهات! همه جا سوت و کور بود و از چند دکّۀ عرق فروشی دود  

دیدی. نه، صابر نقره فام   می صابر؟ کجائی؟ کاش، کاش بودی و شد. کجائی بلند می

ماند، حتماً از لج آخوندها   بود. هرچند اگر زنده می صابر خالی در کنار ما نبود. جای

 خورد. می  های شکسته عرق می  - وسط کوچه چهار زانو می نشست و توی بطری

مسلمان امّت  که  فهمیدم  بعدها  شکسته  بینی؟  را  مشروب  های  بطری  ما  مملکت 

کافه بودند،  زده  آتش  را  سینماها  کرده   غارت را بزرگ های فروشگاه و ها بودند. 

قلعه خانه   بودند، بودند، های  زده  آتش  آواره نجیبه  های زن  را  در    را  بودند،  کرده 

های شاه   مجسمه بالا اندازها!« را گل گرفته بودند، های ساز و ضربی و »بشکن کافه

از هررا خرد و خاکشیر کرده بودند و ما توی شهری راه می حیث برایمان  رفتیم که 

بود. شکل و شمایل شهر طی سال بود: پل  عوض بالکل   ها زندان غریبه  های   شده 

آسمانخراش بانک هوائی،  پاساژها،  شرکت ها،  هزارتا   های زن و ها ها،  هزار،  چادری. 

چادر سیاه. خدایا، من به عمرم آن همه زن و دختر چادری توی کوچه و خیابان    زن

این  که  پرسیدم  می  خودم  از  آزادی  روز  ولی  کردم،  عادت  بعدها  گیرم  بودم.  ندیده 

ما توی  تا حالا کجا بودند؟ مینی ژوپ و شورتک کجا رفت؟ یعنی هرچه که   همه زن

رسید آسمان   تلویزیون زندان دیده بودیم، دروغ بود؟ سراب بود؟ یا نوبت به اولیا که

رگبار مسلسل از بالای  گرفتند؟ تکبیر، تکبیر! صدای تک تیر و  دنیا را گل تپید؟ در

بوزینۀ  مانند  و  بود  را گرفته  امآستین   آمد. گرگوار سرها می شهر و از توی پادگان

کم به نبش خیابان توتونچی و   کشید. کم طرف گردن می   هر  گریخته به  قفس  از

می آباد  عشرت  پادگان  جائی دیوار  اوّل!!  منزل  به که رسیدیم:  را  بسته  طیّب  رگبار 
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 بودند. خدایا، چه زود گذشته بود. چند سال؟ یازده سال؟ کی بود که پشت این دیوار

می و طبل می  به  من و زدند شیپور  شلاق  آمریکائی  طپانچۀ  خوردم؟ خاطر 

 رنجرها؟ پشت دیوار ها؟ ها کجا رفته بودند؟ فرماندۀ پادگان کجا رفته بود؟ آمریکائی

آموزشی عشرت  چه بلند پادگان  بود؟  هنوز خبر  نمی  مقاومت می آباد  تسلیم   کرد؟ 

شدم.  کرد و با سرهنگ شاخ تو شاخ میسرهنگ؟ شلاّق؟ شاید بخت یاری می شدند؟

 رساندم.  خانۀ پادگان می دست خالی؟ باید خودم را به اسلحه

 گفتم: » بدو مشکی، بدو!«   

 گفت: »ارباب، سر دیوار، سر دیوار!«   

دیوار روی  فراری  بود بلند  سربازی  نشسته  می پادگان  را  ما  لرز  و  ترس  با  پائید.   و 

وبارها از یال این   پیک عرق، بارها تا خاطر دو صابر به و  بینی؟ من کجائی صابر؟ می

 دیوار به کوچه پریده بودیم.  

 گفتم: »بپّر!« گفت: »می زنم، می زنم!«

 گفتم: » بپّر، بزن به چاک!« 

مشکی آسمان چشم  هلی و به  بود. پرواز  شلیک  هلی کوپترها  آسمان  از  کوپترها 

 دست سرباز فراری طپانچه توی دویدند وکردند، مردم توی کوچه به هر سو میمی

جماعتی که به تماشای ما دمی درنگ کرده   و ای ترکید زنم!« گلوله »می لرزید: می

نداشتم: » بپّر!«  او بر بودند، گریختند: »ارباب!« از جا جنب نخوردم و چشم از چشم

جان امام قسم خورد که به روی  سربازی که روی دیوار نشسته بود به گریه افتاد و به

 گناه است.  مردم شلیک نکرده، بی

 گفتم: »بپّر بزدل!« گفت: » امانم بده!«  

سرباز بالای دیوار به فکر نجات جانش بود و من در آرزوی تصاحب طپانچه. جوانک 

ترسو دیر جنبید، تیری کمانه کرد، او را از جا کند و به کوچه انداخت. تمام. تا مردم  

رو به جنازه هجوم بیاورند و عرصه را تنگ کنند، سرنیزه و تفنگ سرباز فراری را به 

بازی   آخر  به  ما  ملتفتی؟  نسناس!«  بدو   « زدم:  نهیب  مشکی  به  و  گرفتم  غنیمت 

نمی باور  هنوز  و مشکی  بودیم  و رسیده  پنهان می کرد  من  سر  پشت  ما   مدام  شد. 
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دورۀ چند ماهۀ جنگ و گریز مردم و کشتار ارتش، زندانی بودیم و ندیده بودیم که 

می ماشین را  شهدا  خون  شهرداری  آبپاش  و های  تا   از بعد شستند  تیراندازی،  هر 

از توی کوچه ها و خیابان کفش و ها لنگه مدت کردند.   ها جمع می عینک و چادر 

 می پادگان عشرت آباد خیز بر من وصف آن روزها را بعدها شنیدم. روزی که رو به

از   سرهنگ تمام ارتش را بگیرم و توی »آستینش!«  بچپانم، هنوز داشتم تا تعلیمی

انقلاب و شهدا شمار و  معلولین  قبرستان نمی خبرنداشتم  شاهان  شاه  را  دانستم  ها 

  آباد کرده بود. از حق نگذریم، من دورۀ پیش از انقلاب را ندیده بودم؛ ولی بعدها که 

به نعش بودم،  شده  انقلاب  گورکنمی برادرها  کش  »جماعت  در    گفتم:  ما  مملکت 

زمانه و  دوره  نداشته هیچ  مشتری  همه  این  تا ای  بله،  قسم«  خدا  به  ها   سال اند. 

سازهای بازار فرصت  حجله و ما سکّه بود های مملکت اکرۀ گورستان و عمله کاسبی

بخارانند. را  سرشان  شهدا به که غرض نداشتند  خون  به خیلی برکت  و ها  نوائی   نان 

رسیدند و بعدها که جنگ ایران و عراق درگرفت و سیل خون شهدا راه افتاد، بعدها  

 صابر افتادم  یاد جمال و گیر شدم، به گوشه  که آردهایم را بیختم و الکم را آویختم و

به و نبازم،  را  ایمانم  و  دین  آیت تا  این   دستبوس  چوب  و  رفتم  منتظری  الله 

 »شرفیابی!« را هم خوردم. بماند. جاو نیفتم. 

 کنی ارباب!«  گفتم: » بدو نسناس، بدو!« گفت: » خطر می

بینی؟ ترس   دوید. می به پای ارباب  می یک موی تن مشکی رضا نبود، کام نا کام پا

کرد. مردم اموال   دید ولی باور نمی نشین شده بود، با چشم می خون مشکی ته توی

ها!!« می   به »کمیته  و  بودند  زده  بار  و کامیون  و سواری  باری  وانت  توی  را  پادگان 

تفنگ لولۀ  که  بود  من  نگران  مشکی  و  رفته بردند  نشانه  ارتش  افسر  طرف  به  را  ام 

بودم: »خطر می کنی، ارباب!« خطر؟ کدام خطر؟ افسر مسلّح ارتش شاهنشاهی مثل  

 و دست هایش را بالا برد:  برّه تسلیم شد

 من، من تازه عروسی کردم برادر، من ... من ...  -

 افسرارتش توی انباری پاسدارخانه پنهان شده بود: 

 آدمک ذلیل، آدمک ذلیل ...  -
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فرماندۀ  شاهان   شاه جانم، بله نکبت! ذلّت، خواری، شکست،  بود   پادگان  گریخته 

بود، از پادگان گریخته  جزء  افسران  بود،  شده   بودند، خراب و  خرد داخل تسلیم 

در آن واویلا، جوانکی پانزده، شانزده ساله،   و بردند نمی  فرمان  سربازها و دارها درجه

 کرد.  با سر نیزه و یا چماق، افسر ارتش را خلع سلاح می

 سلاح کمری جناب رو بگیر مشکی، براش خطر داره.  -

 اش را باز کرد و به مشکی داد.  افسر ارتش فانوسخه

 برادر، من مسلمانم، من طرفدار حضرت امامم ...   -

 برادر؟! از کی نظامی جماعت برادر مردم شده بود؟  

 مشکی، به جناب بگو که من از زنجموره بیزارم.  -

ستاره و  انداختم،   پاگون  پای مشکی  زیر  و  کندم  را  جناب  شانۀ  سر  مرغی  گُه  های 

 فرنجش را به تنش پاره کردم و گفتم:

 مشکی، به جناب بگو ستاره براش خطر داره. -

 کنی ارباب؟ اسیرش می -

مشکی روی  را ارتش افسر  تیمساری کلاه قناس  به  کلۀ   پاسدارخانه دفتر گذاشتم، 

شاهان شلیک کردم، چرخی توی زندان قدیمی   شاه وسط پیشانی ای گلوله برگشتم،

ها از جایش جنب نخورده بود.   زدم و تا پای دیوار رفتم. فلک، فلک در همۀ آن سال

دیوار را گویا رنگ زده بودند ولی آن کنده کاری یادگاری دست نخورده باقی مانده  

با کلاشنیکف  و گلّه زده بودند به واقعه مثل گرگ  روز بینی؟ مردم در بود. می  من، 

روزی  گمشدۀداروین!« فلک، فلک! شاید حلقۀ » بودم: ایستاده فلک روی به رو روسی

 دیوار  روزها از روزی شاید گرفتند، را گچ می ها روی دیوار زندان کاری از روزها کنده

 اسم فلک از  ریخت و یا موشک قارّه پیما فرو می توپ و گلولۀ اصابت  اثر در ها زندان

ام از کار نمی افتاد، تا زنده بودم، زخم زبان فلک،  تا زمانی که مخ رفت ولی بین می

 کرد: »حلقۀ گمشدۀ داروین!« زخم جگرم التیام پیدا نمی

 راه بیفت بریم، بریم مشکی!  -
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داشتم به قصد  آموزش سری  هوائی مرکز  نیروی  خاطره   های  تجدید  و  بزنم  ستاد  و 

های قضات محترم را که   بکنم، می خواستم کرسی رئیس دادگاه نظامی و کرسیچه

سرنوشتم بیداری  و  خواب  توی  و  آلود  بودند، را چرت  زده  رگبار رقم   در  و ببندم به 

نتوانستم. مشکی گروهبان بایگانی کنم.  پا  به  آتش  افتاده،  کون  از  تنبان  چرتی  های 

آسمان می   زیر طاق  رگباری  و هربار که صدای  پس می کشید  پا  زد.  نق می  مدام 

 پیچید، به ناله و زاری می افتاد: 

 ارباب ، امروز بچّه هام یتیم می شن. -

بازداشتگاه، جلوی  را به سختی تا او قصرفیروزه کشاندم و توی راهرو خلوت و خالی 

 کنده کاری اسم فلک ماندم. 

 گردی؟  ها دنبال چی می ارباب، توی زندان -

زندان بعد ها سال بعدها، در  که  به دریافتم  جوانی ها،  می دنبال  می  گشته ام   ام. 

آزادی   واقع از کشاندم، در بینی؟ آن روزی که مشکی را از این زندان به آن زندان می

از فرار و  از می دخترشاطر  اقرار ترسیدم: می فلک با رویاروئی  کردم.   می  »خَرکُش« 

کردم. نه، هیچ شور و شوقی نداشتم،   رَم می از آزادی  روز غروب مثل بُز آن من کنم،

خواب زندان خیالات و همۀ  دوران  باطل می ام کمخوش  دلم   کم  به  دنیا  غم  و  شد 

زندان  دوران  شیرین  رؤیاهای  نه،  نشست.  جورمی  واقعیّت  با   دنیای  آمد. نمی در ام 

و و در رؤیا و خیال خیال دروازه دروازه  دنیای  نداشت،  بی بان  پیکری  و در خلنگزار 

که بی سال بود  برایها  دلخوش  و  آدم   و چریدم می خودم خیال  مثل حضرت  حالا، 

ایستاده  در پشت حیران  وارونه،در  دانستم نمی  و  بودم  بهشت،  دنیای    چه   آن 

بریزم. به  خاکی می به پی  سرم  بردی؟  لابد مرادم  از بینی؟  دخترشاطر  چشم   اگر 

نمی  قصر  قابیل  شد، می  هوش بی و میکشید  نعره ترس از افتاد، می من به دور  را 

به دری دمار از روزگارم در آورده   شناخت. بله، یازده سال زندان و شکنجه و آزار و در

و بود. چک  بود:  کرده  پیدا  شباهت  ساله  پنجاه  پیرمردی  به  ری  جاّدۀ  چانۀ   دلاور 

شانه   و   سیاهزرد   های دندان،  نمکی  فلفل   زبر  موهای و  خمیده های شکسته، 
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چندین خورده: کرم گمانم  لب و »قابیل!«  زیر  بار  که  چند  قابیل!«   « بودم:   گفته 

 و یرقانی مشکی دوباره به چرخش افتاده بود:   های لوچ چشم

 خدای ناکرده ناخوش احوال که نیستی ارباب؟ -

 لک، ها؟ یادت میاد مشکی؟ حاجی لک -

پیشانی پیرمرد پنجاه ساله شلیک کردم: »درخت عرعر!« مشکی در آینۀ  ای به گلوله

ارباب!« دست او  دیواری دفتر افسرنگهبان هزار تکّه شد و از هراس جیغ کشید: »آی،

تا و  گرفتم  زیر را  را،  افسرارتش  طپانچۀ  و  فانوسخه  دویدم،  سنگرها  به   پشت  پالتو، 

 کمرش بستم:

 مشکی، مبادا، مبادا خُلف وعده کنی.  هی -

 ارباب، طپانچه رو به من بخشیدی؟ -

مشکی  می سنگرها ازکنار مارپیچی وانتی قلب؟ قوّت یا طپانچه بازوهای  زیر  گذشت، 

 را گرفتم و مثل پر از جا بلندش کردم و گفتم: »بپّر!« 

 خیر ارباب، خیر، رهایم کن. رهایم کن.   -

 خواستی بری ولایت؟ زدی و نمی مگه تو دایم نق نمی -

 رن.  خیر ارباب، این تفنگدارها که به ولایت ما نمی -

 مشکی, دندون رو جگر بذار ببینم دنیا دست کیه.  -

به کجا   و آمدند دادند. از کجا میشعار می مسلح بودندو باری همه های وانتسرنشین 

واویلا هیچ رفتند؟ می آن  در  گمانم  بود.  عالم  نمی  هیچ کسی  خدا   دانست. چیزی 

 برد.   می  باد  را خبرها

جای صابر خالی مشکی، کاش، کاش با ما بود و انقلاب رو می دید. طفلی عمری    -

 ولی عمرش کفاف نداد.  دم از انقلاب زد

 ارباب، شهر سوخته که تماشا نداره؟ -

نسناس، اگه دوباره نق بزنی، به جای مبارز زخمی پرتت می کنم توی آمبولانس،    -

 فهمیدی؟ بریم. 

 هام، ولایت ...  دلم به نخی بنده ارباب، بچّه -
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انقلابه، مملکت تعطیل شده،   بینی؟ نمی ها؟ مگه اتوبوس؟ کو مشکی، آخه  - جنگه، 

 خوای پای پیاده بری ولایت؟   می

 نشینم سرجادّه ... شاید ...  خدا بزرگه ارباب، می -

جدائی  ام به اینزدم. در واقع دل آوردم و هربار رأی او را میاز حق نگذریم، بهانه می

نمی سال رضا  ما  از داد.  پس  بودیم،  کشیده  زندانی  هم  کنار  در  رفاقت،   سال ها  ها 

در نبود.  ساده  ما  آن سال جدائی  بی همۀ  بسته ها  دل  او  به  بفهمم  و  بدانم  که    آن 

لنگید و   جای کارم می بردم که بدون مشکی یکپشت دروازۀ بهشت پی می  و  بودم

کردم. بله، غروب روز آزادی ناگهان غافلگیر شدم و تازه فهمیدم که   ام را گم می قبله

سرخپوست   غش! دل سردار غل و ساده، بی صمیم قلب دوست دارم. صاف و او را از

انگار در به بود.  بند  سال ها من زیر سایۀ سبیل مشکی زندگی کرده   همۀ آن موئی 

مشکی بود، کیسه بودم.  ارباب  »ارباب!« سنگ و سنگر مشکی بوکس  بود،  صبور 

 مدّت  تا و خالی شد زیر  ایم و رفت دارم بود، مشکی همدم و محرم راز و راز مشکی

گربه مانند  بچّه ها  که  هی  ای  باشند،  کرده  قیچی  را  سبیلش  چرخ  ها  خودم  دور 

 زدم تا گریه نکنم.  زدم، هی چرخ میمی

 ها نیستی؟ قلندر، تو انگار اهل این طرف -

باشد؟ خدایا چه   غریبه   خودش  شهر  در  آدمیزادی که دیدی  یا  و  شنیدی حالا تا

 بلائی به سرم آمده بود؟ 

 خیر خاخام، من اهل هوا هستم!  -

 غریبه نگاهی به قد و بالایم انداخت و گفت: 

 از بیخ دیوار برو قلندر، خطر داره.  -

زد.   می چار هایم به دنبال آشنائی چار چشم رفتم و قلندر؟! در حاشیۀ خیابان راه می

بودم روی زمین، همه جا و همه  می افتاده  از غار اصحاب کهف با ملاج  انگار  بینی؟ 

 شناختم. چرا؟ بچّه ام را نمیچیز برایم نا آشنا بود، خدایا، شهر خودم را، مردم ولایت

های جادۀ ری کجا رفته بودند؟ بچّه های خیابان خط به تیرغیب گرفتار شده بودند؟  

 رسید و  راه می ... شب از ...شاید دیده بودم دیدم؟ شاید چرا هیچ قیافۀ آشنائی نمی
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 تیر و تکبیر! خیابان دماوند و  زدم: سنگر و آتش و دود و درگم پرسه می هنور سر من

 نیروی هوائی، میدان فوزّیه، شهناز، شوش و جادۀ ری. مسیرم را انتخاب کردم، همه 

گرفته  ماشین آتش و تانک و های کامیون جا لاستیک همه سیاه بود و و زده جا دود

اهل منبر، به جای تربت و تسبیح  و جا مسجدها غلغله بود همه   سوخت. بودکه می

فشنگ و  می تفنگ  مسجد، پخش  بیایند  کردند.  دیگران  تا   فرماندهی  ستاد و بله، 

امور همۀ  مسجدها  کنند،  به درست  پیاده را  بودند.  گرفته  می دست   کم  و رفتم راه 

دستگیرم می چیزهائی  نخ دستم می و شد کم  »استقلال،  سر  اسلامی:  انقلاب  افتاد. 

 و بیانیّه و اعلامیّه بود و شعار و عکس آزادی، جمهوری اسلامی!« دیوارهای شهر پر از

تا ما آن من  توی مملکت  نداشتم که  و   آن همه روز خبر  و جنبش  سازمان و حزب 

و دیوار شهر می از در   ریخت وجریان سیاسی وجود داشته است. سیاست، سیاست 

 توانستم همۀ شعارها و بیانیّه مثل حضرت نوح نهصد سال عمر می کردم، نمی من اگر

می نگاهی  گذری  نداشتم،  هم  خواندن  خیال  گیرم  بخوانم.  را  رد   ها  و  انداختم 

حرفمی نبود  قادر  کسی  هیچ  بده،  انصاف  نه،  دل   شدم.  روی  قرن  نیم  که  را  هائی 

مردم مانده بود، کپک زده بود، یک شبه بخواند و پند و اندرز و عبرت بگیرد. خیال 

کن اهل سیاست مملکت ما مانند اصحاب کهف نیم قرن تمام به پهلو خوابیده اند و  

بیانیّه.   اند به صدور  با هم شروع کرده  اند و  پریده  از خواب  با صدای ترکش  ناگهان 

رگ بیاید  معراج  مثل  مخی  تا  گذشته و ملتفتی؟  و  آن و مشی  و ریشه  را  مرام  ها 

و کار بشناسد  بفهمد,  را  هایشان  است. از حرف  گذشته  روزهای    کار  همان  که  من 

آمریکائی سرگیجۀ  آزادی  و اوّل  تا گرفتم  سرگیجه  بر  آخر روز این  سرم  از   دست 

نداشت. نه، تشخیص و تمیز کار من نبود، نه، من یک راست رفتم زیر بیرق امام و  

. صابر تا   داشت، من و قبیله ام اهل بیعت بودیم حق ما ام را راحت کردم. صابرخیال

می زنده  اگر  لابد  و  بود  نگذاشته  مسجدی  هیچ  به  پا  هرگز  بود  از  زنده  هرگز   ماند 

نمی دست تفنگ  و آخوندی  قدیم  از  با گرفت.  ما  صابر  آب  و   و هاحاجی ندیم  ملا 

 میرزا فکرهای جمال چی؟ هم میرزا رفت. جمالآخوند جماعت توی یک جوی نمی

 ها  جنگیدند. آنهاپیش سلاح برداشته بودند و علیه شاه می ها سال کجا بودند؟ آن
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مسجد که همپالکی و اهل  نبودند.  کجا منبر  میرزا  جمال  می  دور های  جمع   هم 

جمال و شدند؟  از و فلک دهری  فرمان  چه دوستانش   خمینی؟ از بردند؟ می کسی 

  ... فلک لابد به ستاد کجا؟ ستادی داشتند؟ جائی در لابد همسایۀ شمالی؟ یا

پیدا می چریک مقّر فرماندهی اگر را  به ها  راه  اگر سر   مبارزی یا مجاهدی و  کردم، 

همه می بر روزها  آن  مبارز؟  مجاهد؟  مجاهد  خوردم،  برداشته   و مثل  تفنگ  فدائی 

مهلکه  ما چریک و مانند فلک چریکه شده بودند. فلک، فلک از مثل صابر بودند، همه

بود؟  زنده  بود؟  برده  در  به  به جان  زودتر  هرچه  باید  و   جمال،  میرزا  جمال  سراغ 

همه کس خبر داشت. از کدام طرف؟   رفتم. جمال از همه چیز و خواهرم خدیجه می

از آن پا سست  ها نداشتم؟ سهیل من که هیچ نشانی  سمسار؟ بازار سید اسماعیل؟ 

بود، سر هر بسته  عتیقه فروش هاجر  داماد  دکّۀ  و  بازار  های  ای جوان کوچه کردم، 

کردند. در آن   و وسایل نقلیّه را بازرسی می دادند محلّه سنگر بسته بودند، ایست می

گیر و دار سگ صاحبش را نمی شناخت. دوست و دشمن با هم قاطی شده بودند، در  

راه می   از  بود، جیپی  آن واویلا تشخیص ساواکی و رنجر و چریک و مجاهد مشکل 

داد و نارنجکی   بست. موتوری ویراژ می رسید و ناگهان همه را به رگبار مسلسل می

و شد  می  منفجر  سنگر  و توی  می تکّه خون  هوا  به  استخوان  و  گوشت  پرید.   های 

بینی؟ در   های قدیمی. می حساب کشی، تسویه انتقام رسیده بود. انتقام، کینه فصل

انقلاب دمل دود و و می  های چرکی آتش  تاریکی  دشمن  ترکیدند   های دیرینه در 

مشکی   افتادند. انقلاب، انقلاب فرصت مناسبی برای کینه کشی بود! مگر خاک می به

شبانه در را  دشمن  کاشانۀ  و  خانه  تا  بود  برنگشته  ولایت  به  خیال  آتش  همین  به 

هابله، هلاکش می  « نکوبیده    کنم!« مگر من بکشد:  آهن  به  را  مارپیچ  ملاج مرشد 

بودم؟ مرشد مارپیچ را از یاد برده بودم و توی آتش و خون به انتقام فکر می کردم. به  

معاون فرمانده، به فرماندۀ جوخۀ اعدام، به قاتل صابر. همبستگی ارتش؟ زکی! خیال  

فهمیدم. من تا شکم معاون فرمانده را سفرۀ خام؟ من، من معنای همبستگی را نمی

  و   بودم   شده   پیر  ها«آندباّغخانۀ  » گرفتم. نه جانم، من در کردم، آرام نمی سگ نمی

 مقدّس  مریم  پسر  عیسی،  که  من.  ببخشم  و  کنم  فراموش  سادگی  به  توانستمنمی
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خرکش بودم،   معراج های سنگسر، نبیرۀ مغول، ترکۀ کوه نشین  و  تخم  من،  نبودم؟

آل   خَرکشُ! معراج درگاه  از  عبا، سگ  سرباز  زمان،  امام    که  ای گذشته جان سرباز 

می در شمشیر  خمینی  به رکاب  و  می   زد  را  اشقیا  خون  انقلاب  رهبرکبیر   فرمان 

 گوش فلک رسید  ام به که آوازه خون ریختم ضدّ انقلاب قدر از بینی؟ آن ریخت. می

 و گفت:  

 معراج!«. برگردیم.   شدی، شنیدم سلاّخ انقلاب »

گوشی   خرکش را شنیده بودند، در های محلّه که گویا اسم معراج ها و نوجوان جوان

های همسایه از   دویدند و زن می ها پیشاپیش توی کوچهزدند و بچّه هم حرف می با

می سرک  درها  از کشیدند لای   نرینۀ اولاد بازگشت کوتاه  دیوارهای  بالای  و 

را آقا معراج.«  دادند: » هم خبر می  به هاجرکلانتر  نبود   معراج،  زن غلام    و مادرم 

را برایم باز کرد. هاجر کلانتر کلید را گذاشته بود پیش زن غلام تا برّۀ   خانه در گچکار

برّه پرواری را برای روز آزادی اولاد نرینه  پرواری تشنه و گرسنه نماند. شاید مادرم آن

زد   چرخید ور وَر می خشکیدۀ کوشۀ حیاط می درخت خریده بود؟ برّه دور تنۀ  اش

کرد.   بند گریه می و بچۀ شیرخوارۀ غلام که از هیبت قابیل به وحشت افتاده بود، یک

 رفت و زیرلب گفت:   راهم کنار بالا و تفنگم انداخت، از سر غلام نگاهی به قد و زن

 »غلام  خونه نیست!« 

آخر روزهای  نداشت.  خبر  هاجرکلانتر  از  گچکار  غلام  چندبار او زن   آقا  حاجی با را 

 بودم  سیخ ایستاده عید، علم مانند  من و همین! در بالاخانۀ هاجر قفل بود دیده بود.

نمیدانستم. نه، هیچ کسی  آشنائی نمی داد، هیچ مؤمنی از تاریکی بیرون  را تکلیفم و

مسجد رفته   ام نمی کرد. یعنی همۀ مردهای کوچۀ ما بهآمد و به خانه اش تعارفنمی

... بودند؟ زن انداختم ها؟  بالا  رفتم. از و شانه  بالا  ها  کلنگی پلّه  در خانۀ  انگار   هاجر 

 آن خانۀ  در رفته بود. همه چیز کوچک شده بود و من زندان آب های دوری و سال

 بودم  بالاخانه مانده در کردم. غریبه بودم. پشت را پیدا نمی گشتم. جایمنمی خالی وا

سرانجام توی تاریکی   و جرأت نداشتم چراغی روشن کنم. مدتیّ دورخودم چرخیدم و

به و  چوبی نشستم  پوسیدۀ  پائین   نردۀ  دیوارها  یال  از  کنجکاو  های  بچّه  دادم.  تکیه 
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   هایم را خالی کردم.  سیگار همۀ جیب نخ جستجوی یکپریدند و من تنها ماندم و در

و موم شده را همان شب  کاری شدۀ نقره و پاکت مهر جعبۀ کنده آن بینی؟ منمی

 ام یافتم و قلبم به یاد خان تیر کشید...  توی جیب پالتو کهنه

از  جانم، بله فراموش   تا  که  دارم  یادگارهائی ویادبودها    آزادی بهار  من  حالا 

اند و مانند طوق لعنت به  های تسبیح کهربا نخ کشیدهوقایع را مثل دانه  ام. همۀنکرده

من بود و آن را همه جا با   ها شب و روز بالگردنم انداخته اند. بله، این طوق لعنت سا

می مارپیچخودم  مرشد  جنازۀ  فردوسی و بردم.  کهنۀ  کنده شاهنامۀ  جعبۀ  کاری   و 

آن نامۀ مهر و موم شده، فقط چند دانۀ نا قابل از این طوق  تایباد و  شدۀ سیگار خان

پوست   اقبال سردارسرخلعنت بودند: یادگار بهار آزادی! نامۀ خان تایباد ستارۀ بخت و  

 های اوین درکه غروب کرد. گیرم کتاب کهنۀ شاهنامۀ فردوسی و بود که در پشت تپّه

نقره سیگار  نگه  خان کار جعبه  تمام  سال  هفت  و را  هفت بعد  داشتم  که   از  سال 

 به ولایت آنکارا افتاد، به جمال میرزا بخشیدم: یادگاری.  گذارم

 

     
بهروز حشمت 



 

 

 نویسنده و مترجم خانی/  خلیل رستم 

   نقش چپ   و   57انقلاب    نگاهی به 

 

 شدن و آغاز فرایند سیاسی   رانی اتوبوس   تظاهرات 

ی تهران به ای رفتیم. از خیابان منیریه ی تازهها به خانهپس از سال  1345در سال  

مان طوری بود که بیش از سه سال در آن منطقه دوام  آباد. ولی وضع اقتصادیعباس

 فرح   خیابان  ، دبیر ادبیات فارسی کلاس نهم در دبیرستان ما در 1347نیاوردیم. سال  

از ساعت  کنونی(  )سهروردی های  جنوبی به »ابتکار« خود تصمیم گرفت یک ساعت 

که هنوز آموزش  شاه اختصاص بدهد! در حالی  انقلاب سفیددرس ادبیات را به کتاب  

های کلاس یازدهم  و پرورش چنین تصمیمی نگرفته بود و دو سال بعد آن را به درس

اموزان ایران بودم که ناگزیر دو  افزود. بدین ترتیب، من در میان شمار کمی از دانش

 هایمان داشتم.  سال آن کتاب را در درس

سال خیابان  1348  در  من    آذربایجان  ـ  کارون  در  شدیم.   ساله 16ساکن 

کلاس  نادری  خیابان  در  1ی  شماره  آذر  دبیرستان  وارد در  و  شدم  دهم    تهران 

بای  رشته در    دبیرستان گذاشته   تازه  دوستانی  ریاضی،  نو  دنیایی  به  پا  شدم.  آشنا 

 بودم.  

دو    به  اعتراض  در  رانیاتوبوس   تظاهرات  و  1348   اسفند  که  نگذشت  چیزی

سه بهای و  اتوبوسهابلیت  برابرشدن    در  ویژهبه  گسترده  هایاعتراض.  رسید  فرا  ی 

  های کلاس  از  آموزاندانش  هم  ما   دبیرستان  در.  افتاد  راه  به   هادبیرستان  و  هادانشگاه

دقتی )برادر رضا دقتی   منوچهر هم با دوستم،  من.  ریختند آن بزرگ حیاط به مختلف

  مختلف   هایکلاس  طرف  که خود نیز عکاسی سرشناس و برجسته است، به  عکاس(
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  یکی   تنها.  خواندیممی  فرا  اعتراض  به  را  آموزاندانش  و  کردیممی  باز  را  در  دویدیم،می

  بست  ما  روی   به  را   در  ی یازدهم هایکی از کلاس  ریاضی  دبیر.  نشد  تعطیل   ها کلاس  از

 آموزان  دانش  و  بود  شده  پر  حیاط.  کند  جلوگیری   آموزان دانش  خروج  از  شد  موفق  و

  یک .  بردند  هجوم  نادری  اصلی در خیابان  خروجی  در   سوی  به  خیابان  به  رفتن  برای

  بدن   با  را  خروج  راه  و  ایستاده   آنجا  دبیرستان  مدیر   عظیمی  آقای   و   بود  باز  در  از  لنگه

 بود  ما  فیزیک  دبیر  سال آخر  در  عظیمی  آقای  که  بعدها .  بود  بسته  خود  دست  دو  و

از   . ببندند  را  کلاس   در  آموزاندانش  گذاشتنمی  اوج سرمای زمستان  در  حتا   برخی 

  1332  مرداد   28  کودتای  از  بوده، پس   توده  حزب  از اعضای  او   گفتندمی  آموزاندانش

نزدیک    .کندنمی  تحمل   را  در  بودنبسته  گذرانده، و  زندان  انفرادی  سلول  در  را  مدتی

و  بودم  پلیس  در   سرخ   عظیمی   آقایی  چهره.  دیدم می  او   سر  پشت  در  را   سرهنگ 

 چه  دانست می  خوب  گویا.  شدمی  دیده   اشپیشانی  بر  عرق   های قطره  و   بود  شده

  .است  های ساواکشکنجه   و  سرکوب  از  ناآگاه  آموزاندانش   انتظارِ  در  بیرون  در  چیزی

  فریاد   صدا  یک   بودند  آمده   گرد  خروجی  پهن  راهروی  در  که  آموزاندانش  انبوه

 «   .دزده شریک پلیس  دزده؛ واحد »شرکت: زدندمی

  کم   دست  ولی .  بگیرد  را  آموزاندانش  جلوی  تنهیک  شد   موفق  عظیمی  آقای

دانش  هایکلاسیهم  از  تن  دو و شاید  از کلاسمن،  ازآموزانی    بزرگ   در  های دیگر، 

  آهنی   در  آن.  شدند  خارج  دبیرستان  از  و  رفتند  بالا    دبیرستان  حیاط  آن سرِ  در  آهنی

  داشت   قرار  جاآن   در  نادرپور  نادر  دارشاعر نامی  خانه  که  شدمی  باز  فرعی  ایکوچه   به

  بهای   هویدا   دولت  و   رسید  نتیجه  به  روز  دو  از  پس   ها اعتراض.  دیدیممی  را  او   گاهی   و

  تر کوتاه  را  اتوبوسرانی  هایخط  طول  ولی.  برگرداند  قبلی   میزان  به  ظاهراً  را  ها بلیت

 .بود کرده

اعتراض  روز  عصر  سمت  نخست  ها،اول    پشت   از  رفتم.  تهران  دانشگاه   به 

 روی   نوشتهشعارهای دست  با  که  دیدم می  را  دانشجویان  صف  آن  رنگ  سبز  هاینرده
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  آن  فردای.  رفتم  خانه  به   پیاده   پس از آن،.  کردندمی  تظاهرات  هانرده  پشت  در  مقوا

  از  استفاده  .رفتم پیاده  را نادری خیابان تا کارون خیابان خانه در از طولانی  راه هم روز

  بود. شده تحریم اتوبوس

 از  روزی  سه  دو  دارم،  یاد به   هنوزخوب   را  اشاننام  که  من   کلاسی هم  آن دو

 حاضر   کلاس  در  چند روز بعد که.  اندشده  دستگیر  شد می  گفته  و  بودند  غایب  کلاس

است،    گذشته  آنها  بر  چه  و   اند بوده  کجا   را  روز  چند  کردیم تا بدانیم آن  هر چه  شدند، 

از  باز   لب  از  لب دریغ    دیگر یک  به  دوستان  بود.   پیدا   ناگفته.  کلمه  یک  نکردند. 

سال بعد،    . اند چیزی نگویندتعهد داده  واند  افتاده  ساواک  به چنگ  ها آن  که  گفتندمی

زدیم. یکی  ی ضدرژیمی میهای مخفیانهدر کلاس یازدهم، با چند تن از دوستان گپ

دانش میاز  سعی  پنهانی  گاهی  بود  سرسختی  مسلمان  که  از اموزان  را  من  کرد 

 همراهی با دوستان دیگر که چپ بودند بازدارد.  

ای از کتاب  دوست یکی از دوستان من از انگلستان آمده بود و با خود نسخه

های شعارگونه از او( آورده بود. آن را به  قولی کوچکی پر از نقلچهسرخ مائو )کتاب

آن   روی  از  تا  رساندم  دوستانم  به  و  گذاشتم  شلوارم  پشت  جیب  در  که  داد  من 

 همان شیوه به صاحب آن برگرداندم. بنویسند و بعد دوباره به

 را که   سپهبد فرسیو  آن سالهای فدایی خلق  چریک سر رسید.    1350سال  

ترور کردند. در    بود  رفقای خیزش سیاهکلی  مسئول محاکمهو    رئیس دادرسی ارتش

بودم دبیرستان  دوازدهم  قضیه   .کلاس  مکانیک  درس  نام  در  به  ویو»ای  « فورس 

(force wave)  ی قضیه »خواستیم  مکانیک میدرس  آموزان از دبیر  بود و ما دانش

 را برای ما شرح دهد!  «فرسیو 

ی دبیرستان تمام شد و من در امتحان اعزام دانشجو قبول شدم. در جلسه 

خانه ازجمله وزارت   نمسئولایکی از  آن زمان برگزار شد،    علوم  یحی که در وزارتوجت
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به   خود  سخنان  مبادا  دانشما  در  داد:  هشدار  آینده  به  در  جویان  خارج  کشورهای 

 کنفدراسیون بپیوندید! 

و  (،  سرشناسکه رضا دقتی )عکاس    مبوددر تدارک رفتن به انگلستان هنوز  

منوچهر، که دانشجوی رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه    دوستم  برادر

دستگیر شد. منوچهر ساکی پر از کتاب را آورد تا نگه دارم. مبادا ساواک    ،تهران بود

بالای همه بود و  ها که  های مشکوک را پیدا کند. یکی از کتاببه خانه بریزد و کتاب

کتاب   مانده،  یادم  دربارهبود  خرمگس خوب  کتابی  مبارزان  هافعالیتی  .  سازمان  ی 

بر روی جلد آن  و    ، قرن نوزدهم  ، یعنی1840و    1830  هایدهه  در»ایتالیای جوان«  

از   اسپانیایینقاشی  عکسی  مبارزان  اثرتیرباران  گویا  ،  میبه  ، فرانسیس  خورد.  چشم 

فروشی  در کتابآن را  شد  به راحتی می  و  انتشارات امیرکبیر چاپ کرده بود  کتاب را

سبزی یافت، پیدا بود که سرش بوی قورمه خرید. ولی اگر ساواک آن را نزد کسی می

البته کتابمی های  دهد و ممکن بود سه سال محکومیت زندان در پی داشته باشد. 

رفتند. از جمله کتاب  دیگری هم که با مجوز چاپ شده بودند در این رده به شمار می

منشمیراث  استعمار،  ...    أ خوار  سالانسان  آن  کتابدر  را  ها،  بهرنگی  صمد  های 

کتابمی از  برخی  نایاب،  خواندیم.  و  بودند  ممنوع  که  هم  را  احمد  آل  جلال  های 

میبه سفید  جلد  کتابعتوان  از  بعضی  از  روبهفروشیشد  آشنای  دانشگاه های  روی 

 خرید.

سفر   از  خارج،  من  پیش  محل    برخیبه  دوستان  گپاز  دوستانه  در  های 

که جوابم به  این از گفتند: تو در خارج به کنفدراسیون خواهی پیوست. و من نگرانمی

 گویند! دانم. باید دید چه میگفتم: نمیبرسد، می «موش درون دیوار گوشِ»

به  و  کوچک  شهری  در  نخست  متأسفانه،  رفتم.  انگلستان  شدت به 

شمار ایرانی  جویان بسیار کمی سیاسی آن کشور بودم که دانش کار در صحنه محافظه

خواستم به دیدن فیلمی از کردند. یک بار که میآن در دنیای کاملاً دیگری سیر می
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از آن بروم، یکی  ری؟!« هنوز  های مارکسیستی میها گفت: »به دیدن فیلمپازولینی 

نمی را  چاه  و  اجتماعی  راه  فعالیت  برای  را  جایی  کالج  فیلم  انجمن  جز  و  شناختم 

به دیدن فیلمنداشتم. پیش ایران صبح روزهای جمعه  رفتم که  های خوبی میتر در 

به  دانشجویان مترقی در یک وعده پلازا  یا  ی دوساعته در سینماهای تخت جمشید 

می انگلیسی، نمایش  چپ  دوستان  با  آشنایی  پی  در  اول،  سال  همان  در  گذاشتند. 

 های مخفی حزب کمونیست بریتانیا را آغاز کردم.  شرکت در جلسه 

 

 پیوستن به کنفدراسیون 

از کشور در سال   اولین نوروز در خارج  ، با سه تن دیگر قرار شد به لندن  1352در 

آن گفتم میها میبرویم.  بروند. من  نوروز سفارت شاه  به جشن  به خواستند  خواهم 

راند  ها میاستانلی کوبریک بروم. با ماشینی که یکی از آن  پرتقال کوکیتماشای فیلم  

ها برگشتم  ی سینما شدم. زودتر از آن ی جشن شدند. من هم روانهها روانهرفتیم. آن

ی ماندن در  و در ماشین ماندم تا بیایند و به شهر محل تحصیل برگردیم چون هزینه

از آن سه تن به »عناصر ضدایرانی    هتل زیاد بود. در راه بازگشت چند ساعته، یکی 

گفت. من هم خودم را به  کنفدراسیون« که در جشن اغتشاش کرده بودند ناسزا می

های  خواب زده بودم تا با پاسخ به او خودم را به ساواک لو ندهم. ولی از شنیدن حرف

 رفت.  او دلم غنج می

تر با یکی از رفقای کنفدراسیون که از آلمان  در سال بعد و در شهری بزرگ  

نزد خویشاوندان خود آمده بود آشنا شدم و این آغازی خوش بود. در همان شهر با 

جلسه  دوستان  از  تن  میچند  تشکیل  مخفی  اعلامیههای  و  طریق دادیم  از  را  هایی 

دهی علنی را آغاز کردم. در شهرهای  کردیم. سپس سازمانرفقای انگلیسی پخش می

انگلستان، جز لندن، واحد کنفدراسیون وجود نداشت و من با گردآوردن چند تن از 

گروه با کمک  و  شهری  در سطح  خود  ابتکار  به  فعالیت  دوستان  انگلیسی  های چپ 
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اقداممی از  ایستادهکردیم. یکی  اعلام حزب فراگیر  ها »تظاهرات«  از  بود که پس  ای 

 رستاخیز چند نفره در شهر برگزار کردیم. 

تپه در  خلق  مجاهد  دو  و  فدایی  رفیق  هفت  کشتار  سابا  در  اوین  ل های 

که  1354 لندن  در  شاه  سفارت  اعتراضی  اشغال  آن  پی  در  و  رفقای    21،  از  تن 

تر در ارتباط با کنفدراسیون قرار تر و بیشکنفدراسیون در آن شرکت داشتند، بیش

 دهی در شهرهای مختلف شمال انگلستان پرداختم.  گرفتم و به سازمان

کنفدراسیون از دو سه سال پیش از کشتار نُه زندانی سیاسی دچار بحران  

ها به لندن جذب  شده بود که در بخش بعد به آن اشاره خواهم کرد. با افزایش فعالیت

انگلستان   به شهرهای شمالی  کتاب  پخش  و  جلسه  برگزاری  برای  مرتب  ولی  شدم. 

می به سفر  انگلستان(  در  کنفدراسیون  واحد  تنها  زمان  )آن  لندن  انجمن  در  کردم. 

سِمَت کاردار تشکیلات انجمن نمایندگی از گرایش سیاسی که به آن تعلق داشتم به

انقلاب   تا  و  شدم  سازمان  57انتخاب  فعالیتدر  ازجمله  دهی  داشتم.  شرکت  ها 

ی اشرافی  دواندهی تظاهراتی در میدان اسبها سازمانترین فعالیتترین و موفقمهم

از لندن و سپس در سال   ترین تظاهرات بزرگ  1357اَسکات طی دیدار رضا پهلوی 

 ایرانیان در انگلستان با شرکت چندین هزار تن بود.  

 

 کاری ساواک و پلیس اسکاتلندیارد من و هم 

در آن زمان برایمان عادی بود که رژیم شاه نسبت به فعالانی چون من حساس باشد.  

زدیم.  ی میزان حساسیت آگاهی مشخصی در دست نبود و فقط حدس میولی درباره

من سال برای شخص  بهآگاهی مشخص  اتفاقی  و  بعد  وحدت  ها  سازمان  آمد.  دست 

ها عضو آن ی سراسری شد و من هم که سالدچار ضربه   1369کمونیستی در سال  

دهه در  اسلامی،  جمهوری  زندان  از  آزادی  از  پس  رفتم.  زندان  به   1370ی  بودم 

بار   دو  که  دریافتم  بودم،  کشور  از  خروج  از  ممنوعیت  رفع  پی  در  که  خورشیدی 
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دلیل محکومیت و زندان در جمهوری اسلامی و یک  ازخروج هستم. یک بار به ممنوع 

از نزدیک به دو دهه لغو نشده بود.  بار به دلیل تعقیب ساواک در زمان شاه که پس 

ی شد. برای رفع ممنوعیت دوم با نامهممنوعیت نخست به دادگاه انقلاب مربوط می

ی گذرنامه بارها به ساختمان بدون تابلوی »اطلاعات نیروی انتظامی« در یکی از  اداره 

دفعهکوچهپسکوچه  از  یکی  در  رفتم.  ونک  نامههای  پرونده  مسئول  به ها،  را  ای 

نشانم    1355تاریخ سال  به رنگ صورتی / ارغوانی با سربرگ ساواک و به  5ی آاندازه

 محض رویت دستگیر کنید.  خانی را بهداد. مضمون آن این بود: خلیل رستم

وجویی در اینترنت اتفاقی به سندی پس از آن، چند سال پیش، در جست 

« بود  کرده  درخواست  اسکاتلندیارد  پلیس  از  ساواک  برخوردم.  به  عجیب  پنهانی 

ای  رسد که مدارک ارزندهبه نظر میوجو کنند، چون »« من وارد شوند و جستمنزل 

موجود   وی  مسکونی  منزل  بود.]در  کرده  موافقت  هم  اسکاتلندیارد  باید  1باشد.«   ]

ام دزدی  یک بار از اتاق من در ساختمان محل زندگی  1355اشاره کنم که در سال  

عنوان کمک مالی برای کنفدراسیون  شد. دزد مقداری پول نقد را که در تظاهرات به

خوش  ولی  بود.  برده  بودیم  کرده  خویشاوندان  جمع  از  یکی  که  چیزهایی  به  بختانه 

مسافر موقتاً پیش من به امانت گذاشته بود دست نزده بود. این رویداد هم به ساواک  

 دانم. ربط داشت؟ نمی

 

 نگاهی به نیروهای چپ 

مسئولیت شاه در پیدایش انقلاب و سیر بعدی آن که به حاکمیت جمهوری اسلامی  

رانی اعترافات او )»صدای انقلاب شما را شنیدم«( در آبان خوبی در سخنانجامید، به

های حکومت شاه، از جمله برخی از علاوه، شمار زیادی از مقامآشکار است. به  1357

افراد نخست  حتا  و  برجسته  اقتصاددانان  و  کارشناسان  او،  مشاوران  و  وزیران  وزیران، 

های اقتصادی و  گربودن برنامهی ویرانبسیار نزدیک به او مانند اردشیر زاهدی درباره
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اند. خاطرات »غلام  های دیگر سخن گفتهعملکرد سیاسی شاه، دیکتاتوری او و جنبه

هایی از آن هنوز مخفی مانده ــ با ویراستاری زاد« اسدالله علم ــ که گویا بخشخانه

خوبی فساد، انحطاط، غارت ... گسترده را در عرض و  هادی عالیخانی به  وزیر پیشین

می نمایش  به  شاه  رژیم  و  طول  ایرانی  مستقل  نویسندگان  از  زیادی  شمار  گذارد. 

ی این مسایل  گران بسیاری دربارهاند. پژوهشغیرایرانی هم در این باره مشروح نوشته 

  1350ی  هایی که پیش از انقلاب و در دههویژه پژوهشاند. ازجمله و بهتحقیق کرده

های او در ائتلاف  های شاه، و دولتاند، به این مسایل و نیز اقدامخورشیدی انجام شده

نیروهای اسلام تقویت مالی و مادی و عملی آنبا  انتشار گرا،  با گسترش  ازجمله  ها، 

از کودتای  ها و نشریهکتاب برپاکردن روزافزون مراکز مذهبی، پیش  مرداد    28ها، و 

[ ...  2زدن به خرافات ]خورشیدی، دامن 50ی ویژه در دهههای بعد و نیز بهو دهه 32

 اسناد فراوانی در دست است.  

نوشته   بخش از  در این ها مهم هستند،  بنابراین، گرچه این مسایل و جنبه

های  کنم. پرسشنگاهی گذرا میوضع چپ در پیش از انقلاب و پس از آن    به  تربیش

آیا می انقلاب چگونه عمل کرد؟  از  و پس  پیش  توانست  مهمی مطرح هستند: چپ 

توانست مسیر بعدی انداخته بود بگیرد؟ آیا میراه گری را که شاه بهجلوی سیل ویران 

 انقلاب را تغییر دهد؟ .... 

 

 چپ پیش از انقلاب 

  چپ  هایسازمان  میان   در   کلی  گرایش  چند  ،57  انقلاب  های پیش ازآخرین سال  در

بود تشخیص  هواداران 1:  قابل  (  2  شوروی؛  موجود«  واقعاً  »سوسیالیسم  اردوگاه   ( 

چپ3  چین؛  موجود«  واقعاً  »سوسیالیسم  اردوگاههواداران   خود    (  که  غیراردوگاهی 

 گرفت. تر را دربر میهای مختلف و کوچک جریان
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  با .  بود  توده  حزب  شناختند می  همه  که  گروهی   ترینشاخص   ،شوروی  اردوگاه   در (1

وی  گسترده  امکانات    این   کشورهای  پشتیبانی  از  برخورداری  رادیویی،  انتشاراتی 

هوادارانی   آن  تبع  به  و  ایران  داخل  در  فعالیتی  پیشینه   از  برخورداری  و  اردوگاه،

گذشته از    سوسیالیسم   مهد   را  آن  و   داشتند   شمالی   همسایه  به   چشم  که   بازمانده 

 دانستند.  می

کم  از  پیش  آخر  هایسال  همان  در نشانهانقلاب  میکم  دیده  از  هایی  شد 

 توانسته  داشت ایران در  که هوادارانی  و  خود امکانات  از گیریبا بهره توده حزب کهاین

 از  منشعب  »گروه  پیدایش.  کند  باز  را  خود  راه  نیز  انقلابی  هایجریان   میان  در  است

 توجه  آن  به  چپ  های یک از جریان هیچ   که  بود  خطری  زنگ  خلق«  فدایی  هایچریک 

 زمان  آن  فعالان  هاینوشته   و  وگوهاگفت   بود که در  بعد   هایدهه  تنها در.  ندادند  نشان

بیش  فدایی  هایچریک  سازمان مادی    نفوذ  که  شد  روشن  ترخلق  و  فکری  نظری، 

   .بود منشعب گروه از فراتر در داخل سچفخا بسیار توده حزب

های فعالیت آن، پیرو  سیاست حزب توده نسبت به رژیم شاه در تمام دوره

می تنظیم  شوروی  نمونهسیاست  نوشته شد.  در  سیاست  این  از  زیادی  های  های 

شدن صنعت نفت و درخواست امتیاز  اند. ازجمله: مخالفت با ملیمختلف مستند شده

توده وزیران  ورود  شوروی،  برای  شمال  کابینه نفت  به  با  ای  شدید  مخالفت  قوام،  ی 

آمریکایی و  مصدق  دکتر  ملی  دورهدولت  در   ... آن  کودتای  خواندن  از  پیش    28ی 

وجوی دائمی در پی یافتن جناح معقول ی پس از کودتا، جست؛ و در دوره32مرداد  

در درون رژیم شاه و کوشش برای ورود به ائتلاف با آن، تغییر لحن رادیو پیک ایران 

از نوسان های رادیو  شدن برنامهی شوروی با شاه و گاهی قطعها در رابطهدر پیروی 

 دلیل بهبود روابط .... به

انقلابی حزب توده، و سازمان توفان و بعدها حزب کار  در اردوگاه چین(  2 ، سازمان 

ی انقلابی چین و پشتیبانی آن از نیروهای انقلابی در جهان ها از وجهه)توفان(، سال
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که در پی بروز اختلاف میان شوروی بردند. تا اینمی  در برابر امپریالیسم جهانی، بهره

ی ، نظریه1970ی  گیری آن در دههویژه اوجو به  1960و    1950های  و چین از دهه

سه جهان، و پافشاری بر اتحاد دو جهان در مقابل جهان اول، پدیدار شد. جهان اول:  

داری مانند  دوم سرمایهامپریالیسم و سوسیال امپریالیسم؛ جهان دوم: کشورهای درجه 

باعث  نخست  نظریه  این  بودند.  دیگر  کشورهای  سوم:  جهان  اروپایی؛  کشورهای 

انشعابسردرگمی به  سپس  و  شد  اردوگاه  این  در  زیاد  انجامید.  های  مختلف  های 

نظریهجنبه  از  انقلاب در  ی سه جهان، شاید بیشای دیگر  به مدعیان  را  ترین ضربه 

پایه بر  زد.  اردوگاه  رژیماین  با  باید  انقلابیون  نظریه،  این  با  ی  ازجمله  ارتجاعی،  های 

امپریالیسم علیه  شاه  میرژیم  متحد  مختلف  سوسیال  های  با  شاه  چون  شدند. 

می مبارزه  خطرناکامپریالیسم  امپریالیسم  سوسیال  و  قدیمی  کرد  امپریالیسم  از  تر 

 بود. چون در ظاهر سوسیالیسم ولی در حقیقت امپریالیسم بود. 

انشعاب  دچار  آن  ایرانی  بخش  و  اردوگاه  این  پس،  آن  شد.  از  زیادی  های 

ها، مانند توفان، به پیروی از آلبانی و رهبر آن انور خوجه روی آوردند بخشی از گروه

)سَلَفِ   کمونیست  انقلابیون  سازمان  ولی  بود.  کرده  حفظ  را  انقلابی  لفاظی  که 

ها( که بخش اصلی نیروهایش در آمریکا بود تا حد زیادی از این  ی کمونیست اتحادیه

ی دست افرادی با پیشینهتاثیر دور ماند. شاید دلیل آن ان بود که این گروه در آغاز به

 گرایی تشکیل شده بود. ملی

ی ناشی از تغییر موضع چین در سطح جنبش مترقی ایران،  بزرگترین ضربه 

به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملی( وارد شد. تا آن زمان، کنفدراسیون،  

آورد، و از سوی  مند را در درون خود گرد میاز سویی دانشجویان غیرحزبی و علاقه

به جبهه دیگر  نوعی  میعنوان  عمل  شاه  رژیم  ضد  مترقی  نیروهای  واحد  کرد.  ی 

کمونیست، سازمان انقلابیون  سازمان  توفان،  توده،  حزب  انقلابی  سازمان  مثل  هایی 

ولی  جبهه  بودند  شده  جدا  توده  حزب  انقلابی  سازمان  از  )که  کادرها  ایران،  ملی  ی 



 539 57انقلاب    یویژه 

فعال   مختلف در کشورهای مختلف  نظریات  از  با طیفی  و  بدون تشکیلات سراسری 

بودند( ... در درون کنفدراسیون حضوری گسترده داشتند و همیشه در هدایت آن در  

 کردند. سطح جهانی نقش اساسی بازی می

نظریه پی  در  چین،  حرکت  با با  رابطه  بهبود  جهت  در  جهان،  سه  ی 

دچار   هم  کنفدراسیون  شوروی،  اردوگاه  با  آن  درگیری  تشدید  و  آمریکا  امپریالیسم 

انقلابی حزب توده که های مائوئیست، بهبحران شد. چون برخی جریان  ویژه سازمان 

نیک مانند  آن  پیشین  اصلی  رهبران  از  رژیم شاه  برخی  به  و دیگران  و لاشایی  خواه 

می اخلال  شاه  رژیم  علیه  مبارزه  در  بودند،  بزرگپیوسته  از  یکی  ترین کردند. 

بیاختلاف دفاع  سر  بر  همه ها  از  کنفدراسیون  بود.  قیدوشرط  سیاسی  زندانیان  ی 

تودهجهانیسه  زندانیان  میها  امپریالیسم  سوسیال  جاسوس  را  دانستند.  ای 

ی دفاع از مبارزان مسلح در ایران و غیره وجود داشت.  های دیگری هم دربارهاختلاف

سال   در  سرانجام  سال،  چند  از  پس  وضع  در    1353این  انشعاب  بزرگترین  به 

انشعاب آن  پی  در  انجامید.  کنفدراسیون  چند  تشکیل  ادامه  در  و  های  کنفدراسیون 

کنفدراسیون  داخل  در  تازهدیگری  جزییات  تشکیلهای  از  بسیاری  داد.  رخ  شده 

جا، توجه به های مختلف مستند شده است. مهم در اینها و نوشته ها در کتابانشعاب

تاثیر چنین وضعی بر تشدید پراکندگی جنبش چپ ما و تضعیف آن مورد نظر است.  

به   نزدیک  که  عملی  خارج   15اتحاد  در  سیاسی  مترقی  نیروهای  تمام  میان  سال 

 خوبی و متحد علیه رژیم شاه عمل کرده بود، ازهم پاشیده بود.  به

 

 دو اردوگاه و دیگران پس از انقلاب 

سازمانجریان و  مبارزه ها  آزمون  در  هم  انقلاب  از  پس  اردوگاه  دو  هر  هوادار  های 

مردود شدند. اردوگاه هواداران شوروی به رهبری حزب توده با هدف تبدیل ایران به 

یکی از کشورهای متحد و موتلف این اردوگاه  بخش مهمی از فداییان را جذب خط  
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غیرسرمایه رشد  )»راه  خود  و  سیاسی  کرد  امام  خط  از  پیروی  نتیجه  در  و  داری«( 

 ترین سازمان چپ در خاورمیانه را به انفعال کشاند. بزرگ

)ادامه  رنجبران  حزب  چین،  هواداران  اردوگاه  حزب در  انقلابی  سازمان  ی 

»اسلام   و  امام  از خط  پیروی  توده در  مشابه حزب  توده( هم نخست مواضعی کاملاً 

کرد. ولی با چرخشی عجیب ناگهان از »دفتر هماهنگی با رئیس  مبارز« را دنبال می

 صدر سر درآورد و با فروپاشی اردوی او، سرکوب شد و فروپاشید. جمهور« بنی

تأسف گروهداستان  از  برخی  میبار  همه  هم  را  دیگر  اتحادیههای  ی دانند. 

سالکمونیست  که  »مبارزهها  به  خارج  در  بود،  ها  تاخته  توده«  از  جدا  چریگی  ی 

از انقلاب چین از جنگل های شمال به آمل حمله کرد و  ناگهان در تقلیدی تراژیک 

 درهم شکست. 

 

 در جهت اتحاد عمل چپ  

از کشور در سالدر شرایطی که درباره شرح    1357و    1356های  ی وضع در خارج 

انشعاب به  توجه  با  و  پیشدادم  )نگاه  های  گروهی  چپ،  نیروهای  پراکندگی  و  گفته 

ها را کنید در پایین( که من به آن تعلق داشتم به این نظر رسیده بود که باید فعالیت

این   از  و  کرد  متمرکز  کشور  داخل  و  خارج  در  چپ  نیروهای  عمل  اتحاد  جهت  در 

بود که می به گسترش طریق  رو  نیروی  مقابل  به تشکیل صف مستقل چپ در  شد 

 گرایان و سرکوب امید بست. اسلام

قرار   کار  دستور  در  چپ  دانشجویی  سازمان  تشکیل  طرح  اساس،  این  بر 

در   ما  ترتیب،  بدین  )پلاتفرم  1356گرفت.  ایرانی  دانشجویان  را    کنفدراسیون  چپ( 

موفق شدیم ضمن حفظ هویت مستقل    1357و    1356های  تشکیل دادیم و در سال

های مشترکی  های دیگر اقدامهای مختلف علیه رژیم شاه با گروههر جریان در فعالیت

 را سازمان بدهیم. 
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که در بند قبلی به آن اشاره کردم، تا اوایل    کمونیستی / ستاره،  گروه اتحاد 

از   1356 برخی  بود.  نکرده  اعلام  را  خود  تشکیلاتی  موجودیت  هنوز  خورشیدی 

  1340ی  بنیادگذاران آن که از فعالان جبهه ملی ایران در خارج بودند در پایان دهه

مبارزه تدارک  ادامهبرای  برای  راه  یافتن  و  ایران  در  مسلحانه  داخل  ی  در  مبارزه  ی 

ی جبهه ملی ایران، و نیز کشور، به خاورمیانه رفته بودند و با تشکیل بخش خاورمیانه

با سازمان ارتباط  برقراری  و  آن،  در داخل  مارکسیستی  های مختلف جنبش  گروهی 

ویژه در مبارزه با اسرائیل و در های ضدامپریالیستی دیگر، بعدها بهفلسطین و جنبش

 ظفار با سلطان قابوس شرکت داشتند.  

احمدزاده    1349در سال   با گروه  گروه  این  رفقای  ارتباطی    ــمیان  پویان 

سال   در  سپس  بود.  شده  قطع  سیاهکل  خیزش  با  بعد  و  شده  دوباره    1352برقرار 

)»پروسه وحدت  و  نزدیکی  فرایند  و  شده  برقرار  سازمان  ارتباطی  با  تجانس«(  ی 

زمان کاملاً  چریک  آن  در  فعالیت  و  ارتباط  این  ولی  بود.  آغاز شده  فدایی خلق  های 

ی ملی ایران ـ بخش خاورمیانه«  »گروه مارکسیستی در داخل جبهه مخفی مانده بود.  

وجود داشت که ما هم در ارتباط با آن بودیم. ولی در سطح علنی و برای دیگران هم  

»جبهه  چریکهوادار  سازمان  هوادار  هم  و  بودیم  خاورمیانه«  بخش  ـ  ملی  های  ی 

 فدایی خلق.  

مطرح بود. ولی هرگز به    ستارهنام  گفته در روابط داخلی خود بهگروه پیش

نام آن نوشته یا کتابی انتشار نداد. تنها پس  این نام اعلام موجودیت بیرونی نکرد یا به

های فدایی خلق در تابستان سال  هم خوردن ارتباط این گروه با سازمان چریکاز به

سازمان  1355 گروه  رفقای  که  سال  بود  در  سپس  و  آغاز  را  مستقل  با    1356دهی 

برخی بحث بیرونی  با چریکانتشار  بهها  فدایی خلق  اتحاد کمونیستی های  نام گروه 

اعلام موجودیت کردند. من هم در ارتباط با این گروه قرار داشتم که درست پس از 

 [ 3هایش ادامه داد. ]به فعالیت سازمان وحدت کمونیستی نام انقلاب در ایران به 
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هم  اتحاد   گروه جهت کمونیستی،  در  را  خود  تلاش  شد،  گفته  که  چنان 

های این گروه پس از  داد. یکی از نخستین نوشته اتحاد عمل نیروهای چپ ادامه می

و نقش    بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیمنام  ها با سچفخا، کتابی بهانتشار بحث 

ی وضع اقتصادی، سیاسی،  هایی دربارهی تحلیلبود. کتاب پس از ارائه   نیروهای چپ

  تأسیس »ای به نیروهای چپ پیشنهاد داد:  ماده  8المللی و وضع چپ، پلاتفرمی  بین

 ،«انحصارات  با  مبارزه»  ،«دهقانان  هایاتحادیه  تشکیل»  ،«کارگری  سندیکاهای

 ،«ایران  از  نظامی  مستشاران   اخراج  عمان،  و   فارس  خلیج  از  اشغالگر  نیروهای  خروج»

  ویژه به  امپریالیسم  با  اقتصادی  باراسارت   قراردادهای  یکلیه  لغو»  ،«ساواک  انحلال»

  های ملیت  حقوق   شدنشناخته رسمیت به »  و  «زنان  آزادی»  ،«نفت  یخائنانه  قرارداد

 [ 4] « ایران.

ها و  ، گروه اتحاد کمونیستی در تماس با گروه1357و    1356های  در سال

های زیادی برای گردآوردن این نیروها و ایجاد اتحاد  های مختلف چپ کوششسازمان

هایی که با برخی  ی نخست در تماس های مختلف انجام داد. در وهلهعمل در زمینه 

نام »اتحاد  های چپ غیراستالینیست و غیرمائوئیست در خارج قرار شد جریانی بهگروه

بهمن به    22گرفتن رویدادها و سپس قیام  ها با سرعتچپ« سازمان یابد. ولی تلاش

 جایی نرسید،  

از   پس  بود،  کمونیستی  اتحاد  گروه  تداوم  که  کمونیستی  وحدت  سازمان 

های طرف  ها را از سر گرفت. پس از مدتی در ایران آشکار شد که گروهانقلاب تلاش

از »اتحاد چپ«  گفت اشان تشکیل  فقط اتحاد عمل را در نظر ندارند. بلکه هدفوگو 

 تازه است.  سازمانی

ها  زمان با گروههای همتلاش برای ایجاد اتحاد عمل نیروهای چپ در تماس

آن و سازمان اعضای  اغلب  دیگری که  با گروههای  نیز  و  بودند  آمده  از خارج  و  ها  ها 

هایی که پس از انقلاب در ایران اعلام موجودیت کرده بودند، ادامه یافت. در  سازمان
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تلاش این  با  مقالهپیوند  دربارهها،  زیادی  و  های  چپ  عمل  اتحاد  ضرورت  چپ،  ی 

شمارهجنبه  از  بسیاری  در  آن  با  مرتبط  نشریهرهائی های  های  وحدت  ،  سازمان  ی 

دست [ ولی متأسفانه، پیشرفت درخوری در این زمینه به 5کمونیستی، منتشر شد. ]

 نیامد.  

حال، سازمان وحدت کمونیستی با اعتقاد پایدار به دمکراسی تصمیم درعین

های دمکراتیک، مانند چند گروه چپ و  گرفت برای تقویت مبارزه در جهت خواست 

جبهه  در  دیگر،  ارگاندمکرات  و  ملی  دمکراتیک  کند.  ی  شرکت  آن  مختلف  های 

یاد  ای مانند زندهشدهنام و شناخته که فعالان خوشباوجود ضرورت این مبارزه و این

های  کردند، سازمانی دمکراتیک ملی نقش اساسی بازی مینژاد در جبهه شکرالله پاک

چریک مانند  جریانچپ  و  پیکار  خلق،  فدایی  خط  های  روی    3ها  آن  به  دیگران  و 

ها حتا در  زدند. بعضی از آنکاری سر باز میدادند و از کمک و همخوش نشان نمی

توجیه با  موارد  مبارزهبرخی  نباید در صف  که  این دست  از  ی ضدامپریالیستی  هایی 

ی دمکراتیک ملی در  های جبههزمان با فعالیتهای همتفرقه انداخت ... و اعلام اقدام

ی ایندگان  کردند. تظاهرات باشکوه اعتراض به بستن روزنامهفعالیت آن کارشکنی می

های این جبهه بود که فداییان و مجاهدین و  ترین فعالیتیکی از مهم 1358در مرداد 

 های دیگر از شرکت در آن پرهیز کردند.  نیز سازمان

 

 توانست مسیر انقلاب را تغییر دهد؟ آیا چپ می 

سیاست  اثر  در  که  اقتصادی  و  سیاسی  بحران  بود،  با  پدیدار شده  ایران  در  شاه  های 

ها و  بحث  57ی ماهیت انقلاب  داد. دربارهتردیدی نیست که انقلاب دیر یا زود رخ می

ی  نظرهای زیادی مطرح شده است. نیروهای اصلی که موفق به کسب حمایت توده

نمایندگان بخشمردم و دست به قدرت شدند،  از سرمایه یافتن  ناراضی  داران و  هایی 

های رژیم شاه از بسیاری داری کوچک تجاری بودند که در اثر سیاست ویژه سرمایهبه



 544 اندیشی چپ کتاب هم 

ها را به قدرت  داری و »غنایم« تاحدی محروم شده بودند. انقلاب آناز مواهب سرمایه

از طبقه  از بخشی  انتقال قدرت  با  به عبارتی  انقلابی  رساند.  ی حاکم به بخشی دیگر 

دهی اسلامی  پای سازمانهای دیرینبران آن با استفاده از شبکهسیاسی رخ داد که راه

 های مردم را با خود همراه کرد.ند. و تکیه بر اعتقادهای دینی اکثریت توده

این برای  باوجود  بود. فقط  از رویدادها  سودمند خواهد  یادآوری برخی  ها، 

 نمونه:

تظاهرات گسترده اجباریــ نخستین  به  اعتراض  در  زنان  اسفند  ی  شدن حجاب در 

ویژه فداییان خلق قرار  که مورد اعتراض و انتقاد بخش اعظم نیروهای چپ و به 1357

تا مبادا وحدت ضدامپریالیستی  گرفتند و آن برگردانند  به خانه  را  زنان  ها کوشیدند 

 دار شود.  خدشه 

 های مردم. ترین تودهــ مبارزه در کردستان با بسیج وسیع

 ی خلق عرب. ــ بسیچ و مبارزه

 های خلق ترکمن. ــ حرکت توده

که صدها هزار تن از    1358ــ نخستین تظاهرات اول ماه مه پس از انقلاب در سال  

 ها را گرد آورد. کشان و متحدان آنکارگران، زحمت 

ی آیندگان با شرکت صدها هزار تن که از  ــ تظاهرات عظیم اعتراض به بستن روزنامه

های چپ نگران از ضربه به وحدت  مهری سازمانکردند و مورد بیدمکراسی دفاع می

 قرار گرفتند.

سازمان فریبــ   آمریکا«  سفارت  »اشغال  ماجرای  در  که  چپ  ژست   های 

به   را  نیروهای خود  و  را خوردند  توده  و حزب  اسلامی  »ضدامپریالیستی« جمهوری 

 بیراهه کشاندند. 

 ...... 
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را درباره افراد  از  برخی  نظر  دیگر،  انقلابی  انجام  و  انقلاب  مسیر  تغییر  ی 

ها در سال  توان جدی گرفت که گویا در زمان حاضر مدعی هستند که اگر چپ نمی

ایدئولوژیک« داشتند، می  1357 را  »وحدت  اجتماعی سوسیالیستی  انقلاب  توانستند 

می سوسیالیستی  انقلاب  از  پُتی  پًل  درک  با  فقط  برسانند!  سرانجام  چنین  به  توان 

اندیشه چنین  ماهاندیشید.  در  انقلاب  ای  از  پس  نخست  با    57های  »مناظره  در 

ایران را میبنی ساعت حل کرد،    24توان در  صدر« با این ادعا که مشکل کشاورزی 

 ی همگان شود. باعث شد چپ مضحکه

مجموعه  که  است  درست  این  دیگر،  سوی  از  جدی،  بحثی  نیروهای  در  ی 

کردند در  کشان را برای انقلاب بسیج میچپ که در تعریف بایستی کارگران و زحمت 

های مردم قرار داشتند. و  در وضعیتی بسیار پراکنده و جدا از توده  57مقطع انقلاب  

داشته باشند و   57بری در انقلاب تبع چنین وضعی در موقعیتی نبودند که نقش راهبه

خواسته  جهت  در  را  آن  زحمتبتوانند  همهای  ولی  کنند.  هدایت  که  کشان  چنان 

مراحل مختلف مبارزه در دو سال نخست پس از انقلاب نشان داد، اگر چپ با بینش و  

خواست گرد  عمل  اتحاد  به  برای شناخت  مبارزه  به  بود،  یافته  دست  مترقی  های 

اقدام برخی  ظاهر ضدامپریالیستی  فریب  و  بود،  داده  اهمیت  نخورده  دمکراسی  را  ها 

پس شاید  و  مهارکردن  امکان  بیشبود،  فرصت  یافتن  و  دیکتاتوری،  برای راندن  تر 

 ها و بسیج مردم، دور از دسترس نبود. زدودن توهم

 

 ها نوشت پی 

 سند ساواک [ 1]

 332به: 

 از: لندن
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 1325شماره گزارش: 

 ( 25)11/12/36تاریخ گزارش: 

 کاشف 2400موضوع: وصول 

 1323/10/12/36 عطف/پیرو

 

اینکه در گردآوری طرفداران جبهه به اصطلاح ملی و  خلیل رستم  خانی با 

می نشان  فعالیت  تبریز  اخیر  جریانات  با  رابطه  در  تظاهرات  داد  برگزاری 

مورخه تظاهرات  در  انجام    (25)14/12/36  لیکن  مناسبت  همین  به  که 

می گفته  نداشت  شرکت  وی  به گردید  روز  پانزده  مدت  به  نامبرده  شود 

 .آلمان مسافرت کرده است

خلیل  مداوم  آمد  و  رفت  مورد  در  واصله  گزارشات  به  توجه  با  نظریه: 

خانی به کشورهای اروپایی و تماس وی با مسئولین کنفدراسیون در  رستم

ای در منزل مسکونی وی  کشورهای مزبور به نظر میرسد که مدارک ارزنده

جلسه در  علیهذا  باشد  همکاران  موجود  با  یاردای  و    اسکاتلند  مذاکره 

خواسته شد تا چنان چه امکان داشته باشد با استفاده از همکاران آنان در 

نامبرده   مسکونی  منزل  به  وی  غیبت  از  استفاده  با  و  خاص  موقعیت  یک 

قول  به این نمایندگی  افسر رابط   ورود پنهانی شود همکاران مذکور خصوصاً

و قرار است با رئیس مربوط در موقعیت مناسب    همکاری در این مورد داده

می تصور  و  بدهد  را  کار  این  ترتیب  و  این  مذاکره  پیشنهاد  با  نامبرده  رود 

می نظر  به  و  کند  موافقت  مدارک  نمایندگی  موافقت  صورت  در  رسد 

به  ارزنده پنهانی  ورود  مقدمه  این  آید. ضمناً  به دست  نامبرده  منزل  از  ای 

بود.   خواهد  موافقت  صورت  در  مخالف  گروههای  گردانندگان  دیگر  منزل 

وجه حاضر نیستند سرویس همکار از شود همکاران پلیس به هیچیادآور می
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این مسئله اطلاع داشته باشد خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع  

هیچ تهران  به  در  انگلیس  سرویس  نماینده  با  مطلبی  زمینه  این  در  وجه 

صورت  در  مزبور  طرح  است  قرار  و  اعلام  اطلاع  جهت  مراتب  نشود  گفته 

موافقت رئیس نیروی مخصوص در فرصت مناسب یعنی با استفاده از غیبت 

 .سوژه انجام گیرد. جریان به موقع به اطلاع خواهد رسید

 رئیس نمایندگی 

 ( 25)13/12/36 به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید ـ تاریخ

 (25)17/12/36 برداری گردیددر پرونده محصول منبع تکثیر و بهره

* * * 

 332به: 

 از: لندن

 1329شماره گزارش: 

 (25)12/12/36 تاریخ گزارش:

 (25)12/12/36ـ  1325 عطف/پیرو

و قرار است طرح در    اندهمکاران پلیس با ورود پنهانی به منزل یادشده موافقت کرده 

می سر  به  انگلستان  از  خارج  در  مشارالیه  هنوز  که  مناسب  گرددفرصت  اجرا   .برد 

( و احتیاطات لازم از طرف پلیس به  شنبه شب برای این منظور در نظر گرفته شده)

آمد احتمالی انجام خواهد شد. نتیجه اجرای طرح به  منظور جلوگیری از هرگونه پیش

 .موقع اعلام خواهد گردید

   –  منبع: مقاله علی اکبر علیمردانی، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران 

https://psri.ir/?id=e57c6fez 
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می2] تاکید  خود  مذهبی  اعتقاد  بر  پیوسته  شاه  ابن  [  علی  با  مکاشفه  از  و  کرد 

میابی زمان  امام  و   کردهطالب  نقل  او  خود  نزدیکان  که  او  گفت  نجات  ادعای  اند. 

یاد نداشته باشند که دانند. ولی شاید همه بهدست ابوالفضل العباس را بسیاری میبه

ی طنز توفیق مدتی توقیف شود. یک بار که شاه ادعا  نامهاین داستان باعث شد هفته

  "حضرت عباس او را نجات"کرده و  "  سقوط  از اسب  داوود  امامزاده  در سفر به"کرد  

توفیق در صفحه  از داده،  از دو مرد منتشر کرد. یکی  را  ی نخست خود کاریکاتوری 

میآن  دیگری  از  میها  جواب  دومی  ماندی؟  سالم  افتادی  وقتی  چطور  دهد:  پرسد: 

 گوید: حضرت عباس که دست نداشت.حضرت عباس من را گرفت. اولی می

 ها نگاه کنید به  چه و کتاب[ برای تاریخ3]

https://vahdatcommunisti.com   
به:  4] کنید  نگاه   ]-https://vahdatcommunisti.com/wp

-v-eghtesadi-v-syasi-jadid-content/uploads/2021/10/bohran

chap.pdf 

 [ نگاه کنید به:  5]

https://vahdatcommunisti.com/2021/08/27/%da%86 
 

 

https://vahdatcommunisti.com/
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/2021/08/27/%da%86


 

 
، مسئول: نیکزاد نجومی 1358از کارهای کارگاه تولید پوستر، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال 



 

 

 

 ایران( در صلح مادران از اجتماعی،  گر)کنش شمیرانی    گوهر 

 انقلاب بهمن؛ یک تجربه 

  داشت   زیرزمینی  بیمارستان  و  کردممی  کار  ارتش   بیمارستان  در  شاه  یدوره در  من

 پهلوی  دوران خشونت من و  آوردمی جاآن کردندمی  شکنجه که را کسانی   ساواک که

  کشیده   مردمی   انقلاب   سمت  به هم  من  که  شد   باعث  این.  دیدممی   نزدیک  از  را

 .شوم

  و   گلسرخی  خسرو دادگاه  و   ساله   2500  هایجشن   از  پس   بویژه  و  پهلوی  زمان  در

 .گذاشت انقلاب پیدایش  بر بسزایی  تاثیر   دوستانشان و دانشیان کرامت

 آن  در.  بود  غذایی  مواد  بویژه  اجناس  از  بسیاری  گرانی  باعث  ساله  2500   هایجشن  

 نقاط   از  خیلی  در   آموزش  حتی  و  بهداشت.  بودند  مضیقه   در  بسیاری  مردم  هم  زمان

  شجاعانه   های   صحبت بخصوص  و  روشنگری  در  یادانزنده  آن دادگاه  و   نداشت  وجود

. بشود  ایجاد  تغییری  تا  داد  هم   بدست  دست  همه  و  همه   دادگاه  در   گلسرخی  خسرو

 البته.  افتادند  جلو انقلابی   بعنوان  داشت  نیرو  همه  از  بیشتر  مذهب  چون متاسفانه

 راه  همه  از  بیشتر  بیان  آزادی  نبود  ولی .  کرد  کمک  هم   زمان   آن  داریسرمایه  و   بازار

  ها   مذهبی بودند،  انقلاب  پیشروی  اصلی  مراکز  در  هاچپ  اینکه  با .  کرد  باز  برایشان  را

 .بگیرند بدست را مسیر توانستند

  ولی .  بودند  گرفته  اختیار  در  هم  را  حساس  جاهای  و  داشتند  اساسی   نقشی  ها چپ 

  که  تبلیغاتی  بدنبال  هم   زیادی  ی عده  و   بود  بیشتر  هامذهبی  نیروی.  بود  کم  تعدادشان

 دانست  می  آگاهانه  ابتدا  همان  از  موتلفه.  آمدند  انقلاب  دنبال  بود  شده  خمینی  برای

 خارج   دور  از  جنایتکارانه  های بشیوه  را  چپ  نیروهای  بهترین  ها آن.  خواهدمی  چه

 بلکه .  نبود موتلفه  هم   فقط.  گرفتند  دست  در  را حاکمیت  سریع  و  تدریج  به  و   کردند

  گرفته   یاد   که  جایی  هر   از   را  هادرس  همه   موتلفه با    هایزر  مثل   آدمی    هم  خارج   از

 .کردند پیاده سرزمین  این فرزندان بهترین روی بر کارانهجنایت بودند
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  دادند   هم  بدست  دست   همه  روشنگر  نشریات  و بیان  آزادی  نبود  و  احزاب  نبود  البته،

 .بیفتیم روز و حال  این به تا

 روزگاری  روزی اگر.  است  حاکم  جهل  و  چرخدمی  پاشنه  همان  بر  در  هاستسال

 احزاب  باشند،  هم  کنار  شورایی  بصورت  دلسوز  هایانسان  باید  شد  ایجاد  تغییری

.  دهند  نشان  را  عملکردشان  افراد  تا  باشد  بیان  آزادی  و   نشریات  و   بگیرند   شکل

 خواهان  مردم   اگر  حتی   وگرنه.  کرد  برگزار  پرسیهمه  فوری  که   خمینی  برخلاف

 .دارد وجود موفقیت برای کمی  امکان باشند  تغییر

 

 
 بهروز حشمت              



 

 

 محسن شهمنش 

 تجربه انقلاب در دانشگاه شیراز 
بهمن   انقلاب  در  خودم    1357»چرا  از  بارها  و  بارها  که  بود  سوالی  کردم؟«  شرکت 

عمیق و هر چه  پاسخ یکپرسیدم  آوردم  روی  به درونم  راه دیگری :  سانی شنیدمتر 

   . نبود

و کشوری که در    گربا رژیمی روبرو بودیم که از بیخ و بن فاسد، در ذات خود سرکوب 

می پیش  به  بودسطح  سرازیر  قهقرا  بسوی  بسرعت  عمق  در  و  بروز  .  رفت  روز  شاه 

باری را با کمک ساواک به سکوت مرگ  کرد و کشورتر عمل میتر و مستبدخودرأی 

ها هزار مستشار خارجی کشوری که به کمک ده. رانده و به قبرستانی تبدیل کرده بود

حقوق  میبا  اداره  خودسرانه  گزاف  نمی  کرد،  های  سیستم ولی  یک  حتی  توانست 

پاسخ که  بهداشتی  و  نیازآموزشی  کندگوی  ایجاد  باشد  جامعه  اکثریت  کشور .  های 

کردی درآن سو که وقتی پاره می  ای بود از مقواچون پشت صحنه تئاتر نقاشی شده

بودند    ها باد کرده  ها و حصیر آبادبندی از حلبی آبادنگرد  دیدی که با می   را  شهرها

اقتصادی مونتاژی می اینو  توان جذب  کار  دیدی که  را    رانده شده   نیروی  از دهات 

(   1352سال  )(  بودجه نظامی در سه سال بعد از جهش بزرگ بهای نفت  1)   .نداشت

(  ایران ویترینی بود مزین و رو  2)   . یازده برابر شد  1349شش برابر، و در مقایسه با  

در صد صادرات غیر نفتی    28هایش تنها  کرده به امریکا و اروپا و که تولیدات کارخانه

چهل در صد اقتصاد ایران  1355طبق گزارش دولت امریکا در سال . گرفت را دربر می

بود پاش  و  دانشگاه3)   .ریخت  عظیم  (  کمبود  نبودند  قادر  کشور  هنرسراهای  و  ها 

در صد نیروی کار در صنایع    17تنها  .  کادرمتخصص مورد نیاز کشور را تربیت کنند

 
1Iran: dictatorship and development; Fred Halliday. Penguin Books 1979.  
 جا همان 2
 جا همان 3
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بودند شده  دانشکده.  استخدام  از  که  پزشکانی  نادر،  استثناهایی  پزشکی  با  های 

میفارغ چند التحصیل  و  تهران  در  که  بودند  بنویس  نسخه  کاسب  مشت  یک  شدند 

های تاجر را چند سال بعد روزی عینیت این نسخه بنویس.  زدند می  شهر بزرگ دکان

ها داروهایی را که در منزل داشتند دیدیم که از مردم شیراز خواستیم برای جنگ زده 

کمتر از یک پنجم داروهای انبار شده در  .  به حیاط دانشکده مهندسی شیراز بیاورند

های  های پر از ویتامین و مسکنکامیون.  درد بخور بودپستوهای منازل مردم شیراز به 

   .بی مصرف و زائد را به زباله دان شهر فرستادیم

 .   زده به آن پا گذاشتم  التحصیل شده شوق این بود ایرانی که من تازه فارغ

من دعوت رییس دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی شیراز را  .  بود  1352اواخر تابستان  

دانشکده پزشکی دانشگاه  .  قبول کرده بودم که یک ماه در آن دانشکده تدریس کنم

دانشکده نادر  از  یکی  کرده  شیراز  تحصیل  و  دلسوز  استاد  چند  برکت  از  که  بود  ها 

از کارگاه دانشگاهمسیر دیگری  بنویس دیگر  نسخه  آنرا  های  و  های کشور طی کرده 

را تکمیل می.  کردشاخص می انگلستان رشته تخصصی خود  .  کردمآن زمان من در 

داشته  کوتاهی  دیدار  خانواده  با  تا  داشتیم  توقفی  تهران  در  راه  سر  همسرم  و  من 

ام با چند نفر از دوستان روز سوم با خانواده در افتتاحیه کودکستانی که خاله.  باشیم

ها در  دانست من سالدر بدو ورود دوستی که می.  تاسیس کرده بودند شرکت کردیم 

ها  خوانده بودم، آهسته در گوشم ندا داد: یادت نرود هر بار در سخنرانی  خارج درس

جا، در یک مجمع کوچک و در یک  برای اولین بار ان.  اید کف بزنی اسمی از شاه می

دو سال بعد در دانشگاه  .  عمق خفقان حاکم را از نزدیک حس کردم  مدرسه خصوصی

فرمان  اسفند ماه همان سال به.  کار کردمشیراز استخدام شدم و آخر تابستان شروع به 

برای    همایونی و  منحل شدند  احزاب  سایر  و  نوین  ایران  و  مردم  فرمایشی  دو حزب 

شاه در نطق  .  تمامی مردم کشور عضویت در تک حزب جدید رستاخیز اجباری شد

است   مخالف  حزب  این  در  عضویت  با  کس  هر  که  کرد  اشاره  تمسخر  با  معروفش 

انگار ایران ملک خصوصی  .  تواند داوطلبانه و بی هیچ مزاحمت کشور را ترک کندمی

بود ببینم چه می.  شاه شده  بگیرم  نادیده  را  فرمان  این  گرفتم  نشدتصمیم  و  .  شود، 
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درهم  هم  1354سال   با  و  فدائیان  کشتار  و  ضربات  بیشترین  با  که  بود  سالی  زمان 

رسید پایان  به  کشور  شمال  در  سازمان  و  روزنامه  .شکستن  کشتن  از  مرتب  ها 

تنها صدایی که جواز سخن .  فضای کشور خفه بود.  نوشتندمی  دستگیری »خرابکارها«

از و  منبر  فراز  بر  ارشاد  بود  مسجد   داشت  از حسینیه  شریعتی  علی  دانشکده  .  و  در 

صدا از گلو جدا شده بود و    .زدپزشکی کسی با صدای بلند از اوضاع کشور حرف نمی

مرگ  .  شدمسجد تازه ساخته آریامهری بلند می  14000تنها صدا از  .  هر نقدی خفه

 .   عصر آریامهری در ظاهر رقیب نداشت.  تقویم کشور شد کورش منشأ 

که  نمازی  بیمارستان  بودند،  پزشکی  دانشکده  نظر  زیر  شیراز  اصلی  بیمارستان  دو 

بیمه و  خصوصی  میبیماران  بستری  را  اجتماعی  تأمین   بیمارستان  شدگان  و  کرد 

کنونی)سعدی   بی(  فقیهی  بیماران  میکه  بستری  آن  در   بیمه  و  .  شدندبضاعت 

بعد اضافه شدبیمارستان شهرداری  در  .  ها  فقط  که  خواستم  داخلی  بخش  رییس  از 

از آن زمان به  .  بیمار بستری کنم که موافقت کرد  بیمارستان سعدی درس بدهم و  

در یکی دو  .  جوار دانشکده پزشکی بودبعد پایگاه اصلی من در بیمارستان سعدی، هم

متوسط  طبقات  از  بیشتر  و  مرفه  نیمه  یا  مرفه  پزشکی  دانشجویان  اغلب  اول  سال 

جدید از شهرهای بزرگ بودند ولی بعد از آن، بعضاً به خاطر کمک هزینه تحصیلی، 

بافت دانشجویی کم کم تغییر کرد و تعداد بیشتری از دانشجویانی از طبقات متوسط  

خیلی از .  شدندتر در میان دانشجویان دیده میتر و از شهرهای کوچک سنتی و فقیر 

سال در  داشتندآنها  انقلاب  از  بعد  رویدادهای  و  انقلاب  در  فعالی  شرکت  بعد  . های 

از دهه چهل، مثل همه دانشگاه های کشور البته دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز 

در جنبش نوین ضد سلطنت، چه چپ و چه مجاهد، شرکت فعال داشته و کشته و 

انفجار یک خود رو در بولوار ارم در همان اوایل آمدن من  .  زندانی زیادی هم داده بود

منتها زمانی که من به کادر  .  های چریکی در شهر بودنشانه حضور باقی مانده گروه

   . آموزشی پیوستم، فضای سیاسی دانشکده پزشکی کاملا غیر سیاسی و غیر فعال بود

از    در کنفرانس طب سنتی  1355  اولین حرکت اعتراضی دانشگاه دراسفند ماه سال

در سالن بزرگ دانشکده پزشکی، که    و  که حول فرح  شکل گرفته بود  سوی گروهی
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سالن از دانشجویان پر شده  .  بعد از قیام بهمن به سالن مصدق تغییر نام داد، رخ داد

اولی که بعد از انقلاب  .  زمانی که نوبت پرسش و پاسخ شد دو دانشجو بلند شدند.  بود

دهندگان کنفرانس با  شدت از همکاری سازمانفرمانده سپاه پاسداران جیرفت شد به

کرد انتقاد  پهلوی  فرح  که  .  باند  زمانی  در  کنفرانس  برگذاری  از  بعدی  دانشجوی 

سخن گفت  و  کرد  انتقاد  بود  اسفناک  کماکان  کشور  سرتاسر  در  بهداشت   وضعیت 

معلوم نیست و زیر ذره بین آزمایش    در باره طبی آزمون نشده که اثرمندیش   گفتن

تنها   و  نیست  ریختن  چشم  توی  خاک  و  فریبی  عوام  جز  چیزی  است  نرفته  علمی 

های چپ این دانشجو بعد از انقلاب به یکی از سازمان.  ایست برای حمله به چپبهانه

 .  از هر دو سخنرانی با کف زدن ممتد حضار استقبال شد. پیوست

با اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در اردیبهشت و با حمله پلیس به    1356سال  

پلی تکنیک که منجر به زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شروع شد و با تظاهرات 

به   15 تیر  دوم  و  بزرگ  خرداد  تظاهرات  و  لندن  در  شریعتی  علی  مرگ   7دنبال 

تعدادی   بازداشت  و  دانشجو  و زخمی شدن چند  با مرگ  تهران  دانشگاه  شهریور در 

نامه کانون وکلا در اعتراض به شکنجه و نامه سرگشاده علی اصغر .  دیگر ادامه یافت 

مهر ده شب شعر    18حاج سید جوادی در اعتراض به نطق هویدا و به دنبال آن در  

است« رفته  چه  کشورم  »با  سلطانپور  شعرسعید  با  پنجم  شب  که  گوته  انستیتو   در 

گرفت سیاسی  روی  و  پایانی  شبراه.  رنگ  دو  پیمایی  مرگ  به  منجر  که  های شعر 

مرحله وارد  را  انقلاب  شد  نفر  صدها  شدن  زخمی  و  کرددانشجو  نوین  جا  .  ای  همه 

خاطر های پزشکی شیراز برای اولین بار بهدر بهار همان سال انترن .  ریخته بود    ترس

مقامات  خواست  این قول که  با  یکی دو هفته  از  بعد  اعتصاب کردند که  های صنفی 

خواسته  به  بازگشتنددانشگاهی  کار  سر  به  کرد  خواهند  رسیدگی  اوایل  .  هایشان 

از   یکی  سلطانی  تقی  شیراز،  پزشکی  دانشکده  تحصیلی  پایان  مراسم  در  تابستان 

فی نطقی  در  بهدانشجویان  کردالبداهه  حمله  دانشگاه  و  دولت  فساد  به  این  .  شدت 

سلطانی  .  اولین اظهار مخالفت علنی با کل رژیم بود که من در دانشگاه شیراز شنیدم

، همراه من و جمعی از دانشگاهیان    1360ها رشته جراحی پیشه گرفت در مرداد  بعد
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طور نابهنگام و  او بعد از آزادی از ادامه تحصیل محروم شده و سال بعد به.  زندانی شد

 .مشکوکی در گذشت

جمع طرافداران روحانیت  .  در شیراز دو مرکز مقاومت علیه رژیم سلطنتی فعال بودند 

اله آیت  قبا    حول  مسجد  در  در (  هاآتشی)دستغیب  دوم  جمع  بودند  شده  جمع 

به و  رهبری  دانشگاه  انقلاب  اوایل  در  که  گرفت  شکل  پزشکی  دانشکده  خصوص 

.  مشخصی نداشت و در روند تحولات به سه گروه اسلامی، مجاهد و چپ تقسیم شد

هم سال  همان  زمستان  شیراز  شهر  تظاهرات  از اولین  بسیاری  در  تظاهرات  با  زمان 

های کشور ازخوابگاه دانشگاه شروع شد و بعد از پایین آمدن از بولوار ارم در دانشگاه

اغلب تظاهرکنندگان دانشجو بودند  . دست روبرو شد فلکه نمازی با سربازان مسلسل به

در  .  پیمایی  بسیار ضعیف و شعارها آشفته بودنددهی راهسازمان.  استاد  با تعداد کمی 

از هواداران مسجد آتشی پیادهراه جوانانی  رو ردیف شده و شعارهای ضد چپ ها در 

درگیری .  دادند می امنیتی  نیروهای  و  دانشجویان  میان  بعد  روزهای  شکل  در  هایی 

داشت زخمی  تعدادی  که  گروه.  گرفت  فعالیت  اول  همان  دانشکده  از  در  چپ  های 

أواخر سال تعدادی از استادان،  .  شد ها فوری پاره پاره میاعلامیه.  پزشکی مشکل شد

رزیدنت و  مبارزات دانشجویان  به  تا  شدند  جمع  مجاهد  هوادار  و  چپ  طیف  های 

.  قرار شد یک سخنرانی در حیاط دانشکده ترتیب داده شود     .دانشکده جهت بدهند 

.  ها از یک آخوند هم دعوت کرد که در کنار دانشگاهیان سخنرانی کندیکی از رزیدنت

ها اختصاص آخوندی که دعوت شده بود تمام نطقش را به حمله به چپ و کمونیست 

این اعلام جنگ علیه نفوذ چپ هفته بعد با حمله جمع بزرگی از اوباش شهر به  .  داد

 .  دانشکده و شعارنویسی دیواری عینیت یافت

تظاهرات اغلب  ولی  بود  تظاهرات شهر در حوالی شاهچراغ  در   برخی  خیابانی شیراز 

خصوص بیرون درب ورودی بیمارستان سعدی بولوار زند بیرون دانشکده پزشکی و به

ازبیمارستان با   برای اولین بار در شهر شیراز بانگ »بگو مرگ بر شاه«. گرفت شکل می

شد بلند  پزشکی  سوم  سال  دانشجوی  قلندری  رستم  رسای  ان.  صدای  که از  جا 

میپنجره باز  خیابان  به  مشرف  حیاط  به  بیماران  خواب  سالن  گازهای  های  شد 
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میاشگ  وارد  بخش  درون  به  پنجره  از  مستقیم  پزشکان .  شدآور  و  دانشجویان 

میماسک قرار  سپر  را  بیمارستان  آشپزخانه  ترشی  به  اغشته  جراحی  و  های  دادند 

بضاعت بی  طبقات  از  اغلب  که  بستری شده  بیماران  به  اصلی  بودند     آسیب  جامعه 

به.  رسیدمی مسلح  سربازان  بار هم  رزیدنتیک  از  یکی  میدنبال  شعار  که  به  ها  داد 

بردند هجوم  شده  بستری  بیماران  بخش  دانشکده  .  درون  آهنی  درب  بیرون  روزی 

پزشکی مشغول شعار دادن بودیم وآن سوی بولوار زند دانشجویان مدرسه عشایری از  

می  بام  پشت سربازان سنگ  به سوی  فلاخن  ماسک.  پراندندبا  مسلح  به سربازان  دار 

هنوز تعدادی از  .  سوی ما حمله بردند و ما به درون حیاط دانشکده پزشکی پناه بردیم

های اسلامی دکتر فقیهی درب بزرگ آهنی را  ها بیرون بودند که یکی از رزیدنتبچه 

داد دهنده  تکان  پاسخی  من  اعتراض  به  پاسخ  در  و  شن    »بزار.  بست  برای .  شهید 

گمانان   «.انقلاب خوبه بود که  آتش  جا  به  در  نقش هواداران خمینی  مورد  هایم در 

 . کشیدن سینما رکس آبادان تبدیل به یقین شد

تقریباً تمامی حرکات اعتراضی   1357عاشورا در آذر ماه  -پیمایی تاسوعاتا قبل از راه

می پیدا  ارتباط  پزشکی،  دانشکده  ویژه  وبه  دانشگاه،  به  شکلی  به  شیراز  .  کردشهر 

حبیب  به در مسجد  تجمع  از  میتوان  مثال  غدیر  )طور  عید  دعوت (  آبان  28روز  به 

  7های کوچک و قتل  مشترک برخی از دانشگاهیان و بیت دستغیب که با حمله تانک

که از ی نادر پیش از عاشورا تظاهراتی بود  یکی نمونه.  نفر در هم شکسته شد نام برد

و در ماه مرداد علیه جشن هنر شیراز ان سال رخ داد و با    مساجد شکل گرفت   یسو

ترین مداخله  شاید مهم.  چند کشته منجر به تعطیل شدن زودهنگام جشن هنر شد

دانشکده پزشکی پرده برداشتن از توطئه ساواک برای منحرف کردن مسیر انقلاب و 

به جان هم انداختن مسلمان و بهایی در شیراز و سنی و شیعه درشهر عوض فارس 

با روز    22صبح روز  .  بود از   12آذر ماه آن سال که مصادف بود  ماه محرم، تعدادی 

بودیم که  به تحصن نشسته  بیمارستان سعدی  کادر آموزشی پزشکی در دانشکده و 

رسید ما  به  شهر  شرقی  شمال  در  سعدی  قریه  در  کشتاری  از   .  خبر  تن  دو    فورا 

های بیمارستان با آمبولانس به محل حادثه رفتند و با نعش دو زن و یک مرد  پزشک
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برگشتند با  .  تیرخورده  شدند  داوطلب  دادگستری  وکیل  یک  و  پزشکی  استاد  یک 

برگردند  کشتار  محل  به  آمبولانس  قتل.  همان  صحنه  تمامی  از  دو  عکس  آن  عام 

گرفتند و جنازه یک استوار ارتش همراه با مسلسل او را با خود به بیمارستان سعدی 

عکس.  آوردند بررسی  و  متخصص  پزشکان  از  گروهی  کمک  و  به  کم  ماجرا  روند  ها 

مشخص شد که افرادی از نیروهای انتظامی استوار فهندژ نامی را که  .  بیش روشن شد 

بهایی بود تحریک کرده بودند تا جمع کوچکی از همسایگان مسلمان خود را در قریه 

گلوله  رگبار  به  بودند،  نشسته  غریبان  شام  سفره  دور  منزل  حیاط  در  که  سعدی، 

شد با قطعیت گفت. ولی با  را نمی(  خودکشی یا قتل عمد)فهندژ    نحوه مرگ.  ببندد

عام  در نظر گرفتن برخوردهای بعدی ژاندارمری و پلیس شهر مشخص بود که  قتل

برنامه سعدی  بودقریه  شده  از  .  ریزی  بیش  بین  همین  بهایی  20در  شهر  خانه  های 

همان  .  مورد حمله اهالی شیراز قرار گرفته بود که با روشن شدن ماجرا خاتمه یافت

برنامه فارس زمان مطلع شدیم که  نشین عوض  برای شهر سنی  به همین شکل  ای 

گرفت را  آن  جلوی  دانشگاهیان  رسانی  اطلاع  که  بودند  تحریف .  ریخته  نمونه 

را میتاریخ توان در گزارش موسسه  نویسی جمهوری اسلامی و حذف نقش دانشگاه 

هزار   15( روز بعد بیش از  4)   . اسلامی دیدهای سیاسی جمهوری  مطالعات و پژوهش

اعلامیه و  آمدند  سعدی  بیمارستان  به  شهر  اهالی  از  توضیح  نفر  در  که  را  هایی 

سردخانه   در  بلند  صفی  در  و  گرفتند  بودیم  کرده  چاپ  سعدی   قریه  رویدادهای 

 .    های مقتولان را از نزدیک رویت کردندبیمارستان سعدی جنازه

سال   اواسط  تحولات    56از  مسیر  به  دادن  شکل  در  مترقی  و  چپ  نیروهای  توان 

به دانشگاه  در سطح  غیر  انقلابی  تقریباً  نو  سال  آمدن  با  و  رفت  کاهش  به  رو  شدت 

شد تنها  پیمایی که به دعوت دانشگاه از دانشکده پزشکی شروع میدر راه.  ممکن شد

نوشته ویژه خودمان را با  بعد از دعوای بسیار با دانشجویان مسلمان قادر شدیم پارچه

آزادی است« عاشورا تغییر -تظاهرات تاسوعا.  در دست بگیریم  شعار »دانشگاه سنگر 

به  را  حوزه  و  دانشگاه  میان  قدرت  موازنه  مینهایی  نشان  تاسوعا  .  دهدوضوح  روز  در 

 
4 https://psri.ir/?id=p4o42gt8  
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پیمایی از کنار مجسمه شاه در ها با ارتش به توافق رسیده بودند که مسیر راهآخوند

بکشند پایین  را  مردم مجسمه  نکند  تا  نشود  رد  به.  بولوار زند  دانشگاه  با  صف  شدت 

آخوندها زمانی موفق شدند نمایندگان دانشگاه را راضی  . این کوتاه آمدن مخالفت کرد

راه  مسیر  عاشورا  روز  کردند  قبول  که  ارتش  کنند  اصلی  پادگان  جلوی  از  پیمایی 

ها اصرار داشتند که هنگام حرکت جلوی های آخوندنماینده.  روز عاشورا آمد.  بگذرد

برای محکم و  نشود  استفاده  شاه«  بر  مرگ  »بگو  شعار  از  زنجیرهپادگان  از  کاری  ای 

علی ولی  شوند.  مانع  تا  گرفتند  را  کننده  تظاهر  جمعیت  طرف  دو  رغم  اسلامیون 

بهتلاش که  مردمی  هزاران  و  دانشگاه  صف  نادیده  ها  را  دستور  این  بودند  آن  دنبال 

 .   پیمایی اربعین کنترل کامل دست مسلمانان بود و مانددر راه. گرفتند

 

 سازمان ملی دانشگاهیان 

های کشور تعدادی از  های بسیار در دانشگاه تهران و برخی دانشگاهدنبال در گیریبه 

های تهران تصمیم گرفتند از دانشگاهیان سرتاسر کشور دعوت کنند استادان دانشگاه

مبارزات  کردن  هماهنگ  برای  دانشگاه  آموزشی   کادر  از  کشوری  سازمانی  تا 

دهند   تشکیل  شکل )دانشگاهی  تاریخچه  نگاه  برای  دانشگاهیان  ملی  سازمان  گیری 

زنده نوشته  به  ) کنید  باکدامن(.  ناصر  مهدی  .  (5یاد  و  من  مقدماتی  همایی  گرد  در 

به دانشگاه شیراز  از  استادان حاضر  از سوی  دانشگاه شیراز یوسفی  نمایندگان  عنوان 

هیئت مدیره موقت انتخاب شد تا منشور پیشنهادی سازمان را بنویسد .  معرفی شدیم

های خود فعال  های مختلف برای جمع کردن امضاء در دانشکدهو نمایندگان دانشکده

حدود  )امضاء از کادر آموزشی دانشکده پزشکی    35دو نماینده شیراز توانستند  .  شوند

استادیار  250 امضاکنندگان جالب است چون .  جمع کنند(  استاد، دانشیار و  ترکیب 

بودند و اکثریت آنها استادان استخدام   از استادان قدیمی  تنها چند نفر اسلامی و یا 

از استادا  دانمجا که میتا ان  . شده طی چند سال آخر بودند ن امضاکننده  هیچکدام 

سازمان به  پزشکی  نداشتنددانشکده  تعلق  چپ  دانشکده.  های  ترکیب در  دیگر  های 

 
5content/uploads/2019/05/jurchin3.pdf-https://manjanigh.de/wp  
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بود دانشگاه.  متفاوت  نمایندگان  نشست  اولین  در  سازمان  و  منشور  شد  تصویب  ها 

شد انتخاب  دایمی  اجرایی  میان  .  هیئت  عباسپور   9از  حسن  تنها  منتخبین  نفر 

گذاران حزب جمهوری اسلامی بود و در دولت رجایی در ها از بنیانفرد که بعدتهرانی

از   انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد  سمت وزیر نیرو شرکت کرد و در 

بود ازبنیان.  اسلامیون  دیگر  یکی  بهمن  قیام  از  بعد  که  آیت  دبیر حسن  و  گذاران 

نویس قانون اساسی  جمهوری سیاسی حزب جمهوری اسلامی و از نویسندگان پیش

 .ترور شد، تنها دو رای آورد 1361اسلامی  بود و سال 

فعالیت سازمان ملی دانشگاهیان در شیراز به سازمان دادن چند میتینگ خلاصه شد 

ای که در تالار مصدق  دز جلسه.  و هر بار با مخالفت شدید هواداران خمینی روبرو شد 

به   و  شدند  بلند  دیگری  از  بعد  یکی  خمینی  طرفدار  دانشجویان  کردیم  گذار  بر 

این تا  کردند،  حمله  بودند  پیوسته  انقلاب  جرگه  به  تازه  که  از استادانی  استادی  که 

در سال دمکراتیک  و  مبارزات چپ  تاریخچه  گیرا  نطقی  در  های  دانشکده کشاورزی 

برشمرد را  کودتا  از  به    .بعد  تهران  در  دانشگاهیان  ملی  سازمان  مرکزی  نقش  خاطر 

مبارزات ضد سلطنتی فراگیر تهران در  بود  بودن دانشگاه  پاکدامن)تر  به  دو  (.  ن.ک. 

جمعه پنجم .  رویداد که در روند سرنگونی رژیم شاهنشاهی اثرمند بود قابل ذکر است

دانشگاه  57آبان   نمایندگان  عمومی  ملی  مجمع  دانشگاه  در  کشور  سرتاسر  های 

جلسه به ساعت  .  تشکیل شد تا درباره نحوه شرکت سازمان در انقلاب تصمیم بگیرد

می نزدیک  نظامی  حکومت  هفته  شروع  اعلام  پیشنهاد  نمایندگان  از  یکی  که  شد 

ها اعلام همبستگی دانشگاه با  همبستگی دانشگاه با مردم را داد. روز بعد در روزنامه

آن   از  پیش  هفته  شد.  منعکس  دولت    15مردم  که  این  از  بعد  نساجی  کارگر  هزار 

هایشان را قبول کرده بود به سر کار برگشته بودند. مردم شریف امامی تمامی خواست

خیابان بیش  و  شهرکم  ارتش  های  جهرم،  در  بودند.  کرده  تسخیر  را  بزرگ  های 

رییس حکومت  داور  سرتیپ  سربازی  و  بست  گلوله  به  را  تظاهرکنندگان  از  تعدادی 

تظامی و سرهنگ تصاعدی رییس شهربانی تهران را با گلوله کشت. ولی در مجموع 

به جنبش  حرکت  همبستگی  آهنگ  شعار  فضایی  چنین  در  بود.  یافته  کاهش  ظاهر 
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سرعت سرتاسری شد. از روز یکشنبه إدارات یکی پس از دیگری اعلام همبستگی  به

ها و إدارات کردند و از دوشنبه اعتصاب پالایشگاه آبادان و صنایع نفت در کنار بانک

 دولتی حرکت انقلابی راوارد فاز نهایی کرد و آغاز روند پایانی رژیم شاه را رقم زد.  

های سراسر یک ماه بعد زمانی که به دعوت سازمان ملی دانشگاهیان استادان دانشگاه

سینه  ساواک  مامورین  گلوله  بودند،  کرده  تحصن  علوم  وزارت  ساختمان  در  کشور 

شکافت خانه  وزارت  این  بام  پشت  در  را  اللهی  نجات  کامران  قتل  پیامد.  استاد  های 

خصوص دانشگاه تهران نجات اللهی به تحکیم نفوذ و کنترل آخوندها بر دانشگاه، و به

کرد حمله .  کمک  با  شیراز  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در  اللهی  نجات  یادبود  جلسه 

به کشته  دو  مسلح  گذاشتنیروهای  دی.  جا  بیستم  در  بعد،  هفته  دانشگاه  دو  ماه، 

ان روزها  . شاه چهار روز بعد فرار کرد. شیراز به ابتکار سازمان ملی دانشگاهیان باز شد

ها  در برخی از دانشگاه.  ای بود به آینده زنان در جمهوری اسلامیدر عین حال دریچه

بی  شدنددختران  تهدید  مسلمان  دانشجویان  سوی  از  از .  حجاب  یکی  روزی 

نپیوندم    دانشجویان پزشکی مرا کنار کشید و هشدار داد که اگر به »انقلاب اسلامی« 

او را هنوز پیش چشمچشمان آبی کم.  مرا خواهند کشت از تهدید   رنگ و خنده پر 

بهمن، یعنی بعد از سقوط دولت شاهپور  22آخرین کشتار در شیراز بعد از ظهر . دارم

خانی در بولوار زند بختیار، بود که پلیس مردمی را که به مرکز شهربانی در ارگ کریم

بست گلوله  به  بگیرند  تحویل  را  آن  تا  زخمی .  رفتند  کردم  کمک  به  من  را  ها 

 . های زیادی را در سرد خانه بیمارستان شهربانی دیدمبیمارستان منتقل کنیم و نعش

 

 فردای قیام بهمن 

خانی، تعدادی از استادان دانشکده پزشکی و دندانپزشکی  زمان با کشتار ارگ کریمهم

با کمک دو تفنگدار عشایر تلویزیون شیراز را تحویل گرفتند و از همان اول مشخص 

روز بعد سر و کله حجت الاسلام  .  شد که استان فارس فاقد هر گونه حکومت است

موحد و پسر آیت اله دستغیب پیدا شد که به جمع استادان پیوستند و رژیم جدید را  

برای  .  تنها کارها بلکه تصمیمات با دانشگاهیان بودمنتها در عمل نه.  نمایندگی کردند
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بودآخوند گنگ  هنوز  استان  یک  اداره  مفهوم  و  .  ها  فارس  استان  کنار  و  گوشه  از 

به مرکز تلویزیون زنگ می یکی از حمله گروهی  .  خواستندزدند و کمک میساحلی 

گروهی دیگر جایی گیر کرده بود و اتومبیل .  خواستدرویش ترسیده بود و کمک می

کسی در تلفن خبر داد که تعدادی  قشقایی مسلح آنتن تلویزیون را از سر  .  طلبیدمی

های شش ساعته، با چک کردن هزاران پیام  استادان با کشیک .  اند کوه پایین کشیده

ها نیست، به این طرف  حمایت ارسالی تا کسب اطمینان که پیام رمزی در میان آن

در روزهای اول بود  .  زدند تا نیازهای عاجل مردم را برآورده کنندان طرف تلفن می

پناه با اسلحه کمری به تلویزیون آمد  که فرماندار نظامی فارس سرلشکر علی اصغر ده

الله دستغیب آب توبه روی سرش ریخته و قرار و خطاب به آخوند کشیک گفت آیت

را به انتظامات شهر  او  از شده  انقلاب  از  پیام حمایت  بگیرد و خواهان خواندن  عهده 

شد می.  تلویزیون  مزبور  سلاح آخوند  اول  استادان  از  یکی  که  بدهد  اجازه  خواست 

می کجا  از  پرسید  و  کشید  کنار  را  آخوند  آن  و  گرفت  را  او  او  کمری  که  داند 

خواهد پیامی رمزی بدهد و آیا بهتر نیست با کمیته شهر تماس گرفت تا صحت نمی

شود مشخص  ده به.  ادعا  سرلشگر  این  به دنبال  را  تلویزیون  وپناه  کرد  ترک    سرعت 

اعدام شد خلخالی  توسط  دانشکده کشاورزی نیمه .  بعدها  از  استادی  دوم،  های شب 

های نظامی بندر عباس شنید که هراسان از ای در یکی از پایگاهتلفنی از سرباز وظیفه 

نزدیک شدن یک ناوبر امریکایی به بندر و این که او تنها نگهبان و سرباز پایگاه است  

های بسیار بالاخره توانست با یک پایگاه هوایی  استاد کشیک بعد از تلفن.  دادخبر می

کردند رد  را  ناوبر  و  فرستادند  فانتوم  جت  دو  آنها  و  گرفته  تماس  اصفهان  .  نزدیک 

می خرناس  خوش  خواب  در  کشیک شب  الاسلام  از .  کشیدحجت  را  ما  چهارم  روز 

 .  تلویزیون اخراج کردند

انترن و  )در دانشکده پزشکی شوراهای جداگانه دانشجویان، کادر آموزشی، پزشکان  

و کارمندان تشکیل شده بود و از هر شورا یک نفر به شورای اداره دانشکده  (  رزیدنت

ان .  فرستاده شد در  و  تشکیل شد  رستگار  اصغر  دکتر  ریاست  با  دوم  و  اول  شورای 

کشور   بقیه  مثل  که  نپایید  دیری  ولی  بودند  غالب  مترقی  و  لاییک  چپ،  نیروهای 
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منتها در چند ماه اول فرصت زیادی داشتیم تا  .  الله آن شورا را در کنترل گرفتحزب 

روزهای  .  های جدیدتری را وارد فضای دانشگاه کنیم و سطح بحث را ارتقاء دهیمایده

اول مجمع عمومی دانشکده در تالار مصدق با شرکت دانشجویان، پزشکان و تعدادی  

سیستم آموزش و خدمات درمانی در کل کشور نیاز .  شداز کادر آموزشی تشکیل می

ان  از  و  بازنویسی داشت  و  بازنگری  قرار  به  الویت  در  دانشکده  آموزشی  برنامه  جا که 

های موفق و ناموفق آموزش و ارایه خدمات پزشکی در  شد تجربهداشت، کوشش می

شود گذاشته  بحث  به  جهانی  معاصر  به  .  تاریخ  را  وظیفه  این  دانشکده  شورای  بعداً 

دانشکده  کارگروه عمومی  مجمع  به  هم  را  خود  تحقیقات  نتایج  تا  کرد  محول  هایی 

جدا  .  ارایه دهند و هم نماینده به شورای بازنویسی سیستم آموزشی دانشکده بفرستند

دکتر از  تعدادی  شوراها  فعالیت  انترن از  از  تعدادی  و  مترقی  و  چپ  و  های  ها 

آن  .  های اسلامی جمع شدیم تا روی آنچه طب ملی خوانده میشد کار کنیم رزیدنت

ایران  مردم  جنبش  رهبر  و  بازرگان  دولت  بهداری  وزیر  سامی،  کاظم  دکتر  روزها 

زبان  ،( جاما) را ورد  به کار  .  ها کرده بودطب ملی  با شور زیادی شروع  این گروه که 

های گروهی  مشغله زیاد و فعالیت.  های بعد کم کم به تقلیل رفتکرده بود طی هفته

و سازمانی، اعضای فعال این گروه را یکی بعد از دیگری از آن کند و گروه تحقیق و 

از  .  تحقق طب ملی، نام زمختی که به آن جمع داده بودیم، تحلیل رفت ولی برخی 

 سال .  نوشت سر در آوردپیشنهادهای آن را از برنامه آموزشی که شورای دانشکده می

دنبال »انقلاب فرهنگی« خمینی منتشر کرد بعد برنامه آموزشی کشوری که دولت به

هسته  منهای  بود  شیراز  پزشکی  دانشکده  شورای  آموزشی  برنامه  همان  بیش  و  کم 

شورایی دمکراسی  یعنی  آن،  پیاده  .  مرکزی  هیچگاه  هم  اخته شده  برنامه  این  حتی 

 .  نشد

داشت جالبی  عاقبت  شیراز  دانشگاهیان  ملی  شعبه .  سازمان  بهمن  قیام  از  قبل  تا 

زمانی که دولت بازرگان دو تن از نمایندگان سازمان ملی را به  .  عضو داشت  35شیراز  

منصوب (  دکتر تقی زاده)و دانشگاه ملی  (  امیر هوشنگ مهریار)ریاست دانشگاه شیراز  

یک شبه عضویت  .  باره برخی متوجه شدند که نان و آبی در این سازمان استکرد یک
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از   بیش  به  شیراز  شد  200شعبه  متورم  مهدی  .  نفر  دکتر  و  من  عزل  از  بعد  منتها 

به  خود  جدید  نماینده  انتخاب  و  رفتیوسفی  تحلیل  به  فعالیتی  هیچ  بدون  . خود 

های تهران و برخی از شهرهای دیگر مدتی برای  سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه

نهاد همه  مانند  نهایتاً  ولی  جنگید  دانشگاه  آزادی  و  دیگر  استقلال  دمکراتیک  های 

شد را  .  سرکوب  مترقی  استادان  کانون  شیراز  در  مترقی  و  چپ  استادان  از  تعدادی 

سازی دانشگاه بعد  ایجاد کردند و چند اعلامیه هم بیرون دادند. ولی این کانون با پاک

رفت  1360خرداد    30از   بین  فرهنگی« سال  علی.  از  »انقلاب  باعث    1359رغم  که 

پاک سازی برنامه  نتوانست  رژیم  دانشجو  شد  اخراج  زخمی شدن چندین  برای  اش 

استادان، پزشکان و دانشجویان چپ و مترقی در دانشکده پزشکی را اعمال کند. تنها  

ها و  دنبال دستگیری تعدادی از استادان، رزیدنتو به  60طی سرکوب سرتاسری سال  

 دانشجویان پزشکی موفق شد کنترل کامل دانشکده را  در دست گیرد.

ماند باقی  فعالیت چیزی  این همه  از  دانشگاه  .  آیا  پزشکی  دانشکده  نیست که  شکی 

از   ارائه می  45شیراز کماکان بعد  تا چه .  دهدسال بهترین آموزش پزشکی کشور را 

گردد به رهبری پزشکان بی نظیری چون اندازه این ثبات نسبی ساختار آموزشی برمی

قربان، نصر، رستگار، اسماعیل بیگی و تعداد بیشمار دیگری که طب خصوصی را رها 

پژوهش   برای آموزش و  پایدار  ایجاد ساختاری  را در  تمامی هم و غم خود  کردند و 

نسل نسل شعف  و  شور  تداوم  به  اندازه  چه  تا  و  کردند؟  کشور  آینده  پزشکی  های 

؟ این را به دیگران 57های قبل و بعد از قیام بهمن انقلابی در دانشکده پزشکی در ماه

 .پاسخ من، با احتیاط زیاد، هر دو است.  کنمواگذار می

در نگارش این خاطرات بعد از تقریباً نیم قرن و نگرش دوباره به سوال کلیدی که در 

شد  : نمیآغاز این نوشته آوردم، پاسخم کماکان همان است که در مسیر زندگی دادم

نکرد شرکت  انقلاب  نمیدر  نکشید.  چالش  به  را  واقعیت  و  .  شد  عزلت  دیگر  راه 

رژیم شاه از بیخ و بن فاسد بود که سیستم مخوف ساواک آن را سر .  گیری بودگوشه 

شاهنشاهی نیاز    در نبود آزادی و پوچی و سطحی بودن »اصلاحات«.  پا نگه میداشت

قول به.  کردبه یک دستگاه سرکوب که تمامی جامعه را خفه کرده بود مفهوم پیدا می
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مشکلی   به  بود  پاسخی  بلکه  نبود  فنجان  یک  در  توفان  بهمن  انقلاب  رفقا  از  یکی 

برای امثال ما در بلوک چپ و دمکراتیک که خواهان سرنگونی رژیم فاسد  .  گیرهمه

آزادی« »استقلال،  یعنی  انقلاب،  کلیدی  شعار  با  و  بودیم  تعریف)  سلطنت  های  که 

 مشکل جدی نداشتیم و تنها با تبلور آن در »جمهوری اسلامی«(  پذیرندمختلفی می

داشت وجود  راه  دو  داشتیم  بنیادی  اختلاف  خمینی  طرفداران  یا  :  با  گیری  کناره 

شرکت فعال در سرنگونی رژیم سلطنت با هدف تداوم و تعمیق جنبش انقلابی بعد از  

برای من مشخص بود  .  سرنگونی پس  .   که کدام راه درست است(  و هست)حد اقل 

 :  ها را ان طور که مفهوم دارد مطرح کنیمبیاییم سوال

 آیا پیروزی ارتجاع غیر قابل اجتناب بود؟. 1

 خطاهای چپ و نیروهای مترقی کدامند؟ . 2

شکست  .  طلبدانقلاب بیش از هر چیز سازمان می.  پاسخ به سوال اول مشکل نیست 

خیزش  شورش  سبز،  جنبش  اعتراضات  خودمان  کشور  در  و  عربی  بهار  ،  1396های 

همه    1398 ژینا  جنبش  کاستیبه)و  دیگرعلاوه  ان  (  های  و  بردند  رنج  چیز  یک  از 

مسجد،   14000روحانیت به کمک شاه، با ساختن بیش از  .  دهی استفقدان سازمان

،  ...(نما شدنش، زیارت رفتنشخواب)ها، تشویق خرافات مذهبی  دادن بودجه به حوزه 

ها و مراجع مذهبی، سنگ پایه پیروزی جناح مذهبی انقلاب را  و آزاد گذاشتن آخوند

دسته .  ریخت دارو  و  خمینی  نفع  به  هم  جهانی  بودشرایط  شرایطی .  اش  چنین  در 

کم بود ولی چپ درست نجنگید تا    احتمال پیروزی نیروهای مترقی، دمکرات و چپ

 . پاسخ واقعی به این سوال روشن شود

از همان فردای قیام بهمن چپ  :  پاسخ به سوال دوم در درون آخرین جمله بالاست

به علی را  بادکنک وار خود که  سازمان دادن عمیق در میان جامعه  شدت  رغم رشد 

می کردمشکل  اشتباه  پشت  اشتباه  ضد  :  کرد  بلوک  ایجاد  اهمیت  درک  عدم 

تاکتیک بلوک از  از دمکراسی، بدفهمی  ناقص  عمیقاً  بندی موقت، و  فاشیستی، درک 

توان نام  را می...  عدم درک اهمیت زنان در مبارزات دمکراتیک بعد از سرنگونی شاه و

 .    برد
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انقلاب   آزادی"دو بخش نخست شعار  و  بود درشکل »جمهوری "استقلال  قرار  ، که 

یافتمتبلور شود تفسیر   اسلامی« متفاوتی  بود .  های  آنها تفسیر حزب توده  بد ترین 

 دست »روحانیت مبارز«ان به  دنبال سیاست خارجی شوروی بخش »استقلال«که  به

ان از  بودند، حزب افتاد.  آزادی  بیخ و بن منکر  از  با تکیه به وحی  آقایان  این  جا که 

. این بزرگترین ضربه بود.  را بایگانی کردند   توده، و به تبع آن، اکثریت فدائی »آزادی«

سیاست خمینی روشن بود: ائتلاف بزرگ برای پیروزی و بعد از آن حذف سیاسی یا  

دیگری از  پس  یکی  مؤتلفین  اهمیت  .  فیزیکی  نفهمیدن  را  چپ  سیاست  مقابل،  در 

انشعاب،  بلوک پشت  انشعاب  مسیر حرکت،  درک  عدم  و  سیاسی  کوری  موقت،  های 

برای .  شود خلاصه کرداتمیزه شدن، و در یک سخن، نداشتن تاکتیک و استراتژی می

 :یاد آوردتوان چند برهه تاریخی را بههای از دست رفته میدیدن فرصت

که تقریباً تمامی طیف   –در اعتراض به حجاب اجباری    1357  سفند پیمایی زنان اراه

 . چپ به بهانه این که اکثرا متعلق به طبقه بورژوازی بودند بایکوت کردند

گری حزب توده و ضد امپریالیست قلمداد کردن شوی بالماسکه اشغال سفارت هوچی

 . آمریکا و دو تکه کردن بزرگترین سازمان چپ، یعنی سازمان فدائی

رای   اهمیت  نکردن  و    77درک  صدر  بنی  به  در    16درصد  مدنی  احمد  به  صد  در 

انتخابات ریاست جمهوری، زمانی از حسن حبیبی اولین  که حزب جمهوری اسلامی 

الله یک  های حزبآرای این انتخابات نشان خشم توده مردم از سیاست.  حمایت کرد

 .سال پس از پیروزی قیام بهمن بود

 .  خرداد عملاً راه را برای سرکوب سرتاسری باز کرد 30حمله تعرضی مجاهدین در 

جنگ   البته  خواند)و  الهی  نعمت  خمینی  و (  که  آزادی  برای  مردم  مبارزات  که 

 .  شدت مشکل کرددمکراسی را به

نیروها   سایر  و  اسلامی  نیروهای  بین  قوا  توازن  که  نیست  مجاهدین )شکی  ازجمله 

دهی کرده بود،  به نفع نیرویی بود که هم در عمق جامعه نفوذ داشت و سازمان(  خلق

المللی داشتو هم حمایت انتخابات ریاست.  های بین  اولین  جمهوری نشان داد  ولی 

نداشتند را  خمینی  ناب  اسلام  پذیرش  آمادگی  ایران  مردم  دولت  80.که  های  سال 
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کوتاه  دوران  در  واقعی  دمکراسی  طعم  مشروطه،  انقلاب  تاریخی  خاطره   ، لائیک 

ماه در  مستقیم  دمکراسی  و  بهمن  مصدق  از  بعد  حافظه    57های  و  روانشناسی  در 

بودند که چپ بیآین.  تاریخی مردم کشور جا گرفته بود نادیده      تجربهها چیزهایی 

ارتجاع .  گرفت علیه  اول  همان  از  چپ  نیروهای  از  بزرگی  بخش  که  نیست  شکی 

و سالحکومتی جنگیدند و خون دادند  بسیاری  را در  های  های طولانی جوانی خود 

در این جنگ نابرابر نیروهای چپ و دمکراتیک به احتمال  .  های رژیم گذراندندزندان

می تمامی    –باختند  زیاد  از  و  جنگیدند  بسته  دست  با  که  است  این  واقعیت  ولی 

استفاده نکردند انقلاب  .  امکانات خود و جامعه  از تجربه  نیروهای    57یادگیری  برای 

چپ و مترقی امروز درسی است حیاتی در زمانی که توازن نیرو، چه در درون کشور و  

 .چه در سطح جهانی، بیش از هر زمان در تاریخ معاصر به زیان آن است

 

 
سال   تهران،  دانشگاه  زیبا  هنرهای  دانشکده  پوستر،  تولید  کارگاه  کارهای  نجومی 1358از  نیکزاد  مسئول:   ،



 

 

 گلی قبادی 

   از دید یک زن پیشمرگ   1357انقلاب   
پرس   پس ازنزدیکترین دوستم دستگیر شد.    بزرگِ  برادر  که  بودم  لههفت یا هشت سا

متو جو  خو  او  که   شدم   جهو  آزادی  و  سیاسی  .است  اهسیاسی  زندانیان  این  برای   ،

معنی این کلمات را   در میان مردم معمول بود. اما برای من مفهومی نداشت.  هاعبارت

گاه  با  فهمیدم.  نمی چند  از  هر  دوستاندستگیریهای  و  خانواده  جوان  مان  پسران 

  جا و مکانی ؛ نباید هر کتابی را خواند و هر بحثی و هر حرفی را در هر  شدم  جهمتو

بچ بزرگ شدن  با  و  کتاب،  یەمطالع  ؛ەخانواد  در  هاە زد.  دادن    بحث کردن   به گوش 

میش  رایج  امری  اخبار مادرم  اما  باشیدد.  مواظب  دار  :گفت  موش  دیوار    مموش  هو 

 ه.گوش دار

گرفت  که  بزرگتر  یاد  کنیم چون  م  شدم  بحث  زیاد  با هم  داردنباید  از دیوار گوش   .

  کسانی   همان   سرنوشت  بههمان زمان فهمیدم نباید هر حرفی را زد زیرا ممکن است  

 .  داشتم دوست را آنها  من که شوم دچار

رساندند، هر دو در یکی از شهرهای ایران به    اتمام  به دبیرستان را    که  بزرگم  برادردو  

چون رفتند؛  کردستان  دانشگاه  تمام  در  و  ما  بزرگ  شهر  یک  نبود.    اهدانشگ  ،در  در 

دانشجویی دانشجویی    یک  برای  ،اعتراض   دو  خواست  شدنهر  از  د.  دستگیر  بعد 

را  تحصیلات   ،زادیآ اما    بهشان  رساندند.  بالای  پایان  مدرک  وجود    تحصیلی، با 

به همین خاطر راهی شهرهای  .  شغل مناسبی پیدا کنند  سنندج    در شهرمانتوانستند  

 دیگر ایران شدند. 

به برخی  کم  فقیر  هایدهما خانواشهر  در   کمک می کرد و حتی  شان مادرم  نبودند. 

دختران در سن   ،شدند می  بزرگ  که  هایشانچهو ب  .کرد می  یهتهشان غذا و لباس  برای 

کارگر فصلی  یا    ی،کارگر ساختمان  ،دست فروش  :و پسران  ؛ شدندمی  دهپایین شوهر دا

ایران دیگر  شهرهای  کولبر.  شدند؛می  در  یا  چو   و  بود؟  چنین  ما  شهر  در  ن چرا 

 بود. کردستان
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  ، بیان  ، دهآزادی عقیکه    در مملکتی زندگی می کنمداد    یاد   من  بهتجربیات    تمام این

برابر مرد  کتاب خواندن، حقوق  م  زن و  از جمله کردها لتو حقوق   رسمیت  به  ها و 

اعتراضات   یدهمشاه.  روبرو شدمدهها بی حقوقی دیگر  با  می شود. و بتدریج  ن  تهشاخ

در  چپ  گروهای مسلح    خیابانی   یەتهران و مبارزات مسلحان  های دانشگاه  دانشجویان

ایران مبارزات گرو  ،شهرهای  یارانش    دهزا  شریف  اسماعیل  ەسرکوب  کردستانو   در 

مسئ1346/1347)سال   رویداد،  دهها  محرومیت  له(،  د و  بود  های   کافی    که یگر 

بر  و    شد  اه سر نگونی ش  میکی از آرزوهای . بنا بر این  ند نرا رقم بزمن    یجوانو  زندگی

 ی. حکومت  خفقان ودیکتاتورچیدن 

. اولین دوست  درسر می پروراندمآزاد را  ی مملکتی  و آرزورسیدم    یجوان  به  نهاین گو

معترض باشم. بتدریج   ها نابرابری   برابر  در  آموخت  من  به  کهخواهر بزرگم بود    ، نزدیکم

نابرابریها رنج می برند. همین امر  از    ەک  نیستند  کم  من   مانند  جوانانی  ەمعلوم شد ک

ی ناموفق حرکت  ی کردستان پس از تجربهەکردتحصیل   و  اهآگ  جوانان   کهسبب شد  

شریفا جم  گروهش،  و  دهزاسماعیل  هم  شوند دور  مخفی  ع  تشکل  سال    ایو  در  را 

گرایا  1348،  1347 چپ  و  مارکسیستی  افکار  و  مشی  خط  در    نهبا  دهند.  تشکیل 

  نام  ەبا از دست دادن یکی از رهبرانش ب  ەاین گرو  ایران،1357بهمن  جریان انقلاب  

نام خود را سازمان انقلابی زحمتکشان    رد و اعلام موجودیت ک  کریمی،   حسین  محمد

 آن  با فعالین  1350از سال    که  من نیزخواهرم گلریز و  ( نهاد.  لهکردستان ایران )کوم

وجود یک  از شدید امنیتی محدودیتهای و خفقان دلیل ە اما ب ،می در ارتباط بود گروه

تعلق    یتشکیلاتچنان   و  آن  وجود  از  سازمان،  موجودیت  اعلام  با  بودیم،  اطلاع  بی 

    شدیم.   ەتشکیلاتی خود به کومله، آگا

کوم فعالین  د  له ما  اعتقاد    50ی  ههاز  و  مارکسیستی  افکار  حکومت    بهخورشیدی 

لو سر  را  روستاهای  حه کارگری  و  شهرها  زحمتکشان  و  مردم  میان  در  فعالیت  ی 

های تئوریک ما  زهپیشبرد آمو  که شدیم    جهکردستان قرار داده بودیم. اما درعمل متو

آسانی قابل اجرا نیست. به این نتیجه رسیده بودیم که باید راهکارها    بهدر میان مردم  

باشد. به این   تهی کردستان مطابقت داشعههای جامبا ویژگی  کهو روشی پیدا کنیم  
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ترتیب فعالیت اجتماعی ما، از حد شعار و تئوری فراتر رفت. از طریق زندگی و کار با  

مردم، از درد و رنج آنها شناخت ملموسی پیدا کردیم و راههایی برای اتحاد و متشکل  

فعالیت این  آنها. جزئیات  کتابی  کردن  را در  و    بهها  زندگی  بر سنگلاخ،  نام شقایقها 

)نهزما ایران  از کردستان  زن کرد  تفصیل شرح دا  2015ی یک  به  آن    چهام. گرده( 

بود که   لهای کومدهنوع فعالیت هم خالی از کم و کاستی نبود؛ اما نتیجه اش نفوذ تو

 میدان وسیع مبارزه بگذارد.   بهگیرد، و پا   رهدر دوران انقلاب توانست از آن به

بهمن،   انقلاب  دیری  بهبا  اما    کهمان  نهآرزوی  رسیدیم.  بود،  شاه  حکومت  سرنگونی 

بودیم ته  ی حکومت سوسیالیستی آموخدرباره  کهای بجز همان کلیاتی  مههیچ برنا بی

برنا از  آگاهی  بدون  آن هم  نق  مهو  گرفتن حاکمیت،    شهو  بدست  برای  عمل خاصی 

تازه دور  این  مباروارد  برنا   زهی  بی  از  بخشی  و    بهما    گیمهشدیم.  خفقان  دلیل 

آثار    بهتوانستیم  رژیم شاه به کل جامعه تحمیل کرده بود. نمی  کههایی بود  محدودیت

نشده   تحریف  یابیم    بهمارکسیستی  دست  کم  کهآسانی  سبب  واقع  و  در  دانشی 

 در آن زندگی می کردیم.     کهای بود  عهشناخت ناکافی ما از جام

می خود  از  جامامروز  و  کارگری  حکومت  برقراری  شعار  در    عهپرسم:  سوسیالیستی 

  نه حتی یک کارخا  کهبینانه بود؟ آیا درکردستانی  ایران آن زمان شعاری درست و واقع

ی ایران، آن عهپذیر بود. آیا جامنفری هم نداشت، سوسیالیسم تحقق   50  اهو یک کارگ

پیشرفعهجام صنعتی  بود  هت ی  آیا    کهای  گیرند؟  بدست  را  قدرت  بتوانند  کارگران 

توانس ایران  آیا    تهکارگران  آورند؟  بوجود  زمان  آن  در  را  خود  خاص  تشکل  بودند 

ی ما قابل اجرا بود؟ های مارکس به همان صورت که طرح شده بود، در جامعهتئوری 

تئوری آن  بازبینی  بدون  جامما  با  آنها  همسویی  چگونگی  و  انتظار عهها  ایران،  ی 

 مان دست یابیم.  اهداف بهداشتیم 

ما   انقلاب،  وقوع  به    کهمان  آرزوی  بهبا  اما  رسیدیم.  بود،  پهلوی  حکومت  سرنگونی 

برقراری حکومت سوسیالیستی بود، نرسیدیم. آیا شعارهای ما با    کههدف اصلی مان  

 ایران مطابقت داشت؟    عهواقعیات جام
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جام در  هم  را  دیگری  باید  عهواقعیت  ایران  در    بهی  اسلامی  تفکر  آن  و  آوریم  یاد 

های  خواه بود، با نامهای آزادی و نیز حضور آن در میان روشنفکران و مذهبی  عهجام

های ارتجاعی نداشتند و  درک درستی از مذهبی  که  رهچون، مارکسیسم اسلامی و غی

پنداشتند. برای آن رهایی مردم از ستم و استثمار می  اهاسلام و حکومت اسلامی را، ر

 شماری منتشر کردند.  ای می پرداختند و آثار بیدههم به تبلیغ گستر

را   اسلامی  جمهوری  حکومت  کمبودها،  ناگف  بههمین  رساند.    که نماند    تهقدرت 

قدرت رساندن    بههای جهانی در  مشکلات و وضعیت اقتصادی ایران و همکاری قدرت

برجس نقش  ایران  در  مانند تضعیف کمونیسم،  ته آخوندها  عوامل دیگری  داشتند.  ای 

را هم    رهداری و غییهناپذیر سرمارشد راست افراطی در جهان، رشد و توحش سیری 

اضا  بهباید   می  فهآنها  اینجا  در  اما  تنها  کرد.  عوامل شهگو  بهخواهم  از  کوچکی  ی 

چپ ما  تفکر  طرز  و  برخورد  داخلی  در  موفقیت  بهها  عدم  و  بدست  انقلاب  در  مان 

 گرفتن حاکمیت بپردازم. 

فقر شدید  و    شدید  ملی و سرکوب  ستم  دلیل  بهبود.    ریدیگاوضاع طور  در کردستان   

. اقتصادی    ... از حکومت    مردم دل   و  انقلابپهلوی  خوشی  وقوع  با  ، مردم  نداشتند. 

.  پیوستند انقلاب جریان بهپذیر پنداشتند و  ی خود را امکانههآرزوی چندین د تحقق

سا چندین  ستم  تحمل  بر  علاوه  لا  لهاما  چندین  شییهو  و  سنی  اختلافات  نیز    عه، 

که   بود  دیگر  شیسببی  اسلام  از  دل خوشی  باشند.    عهمردم  دیگرنداشته  ،  از طرف 

کردستان  هاچپ   یههد  چندین  فعالیت  یقهساب سرنگونی    که  شد دلیلی    ،در  با 

از طرف    جنگ  برپایی  رغم  به  ها براوضاع حاکم شوند. مردم و سازمان  ،حکومت پهلوی

وی آزاد  حدود یک سال در جّتوانستند  رد  باز هم مردم کُ،  ناامنی   وجود   ت نوپا وحکوم

زمان، در    همان  در.  کنند  رهکردستان را ادا   ،چپ  یها و با حاکمیت و کنترل سازمان

هم سازمانپی  چپ،  پیمانی  کرد  های  خلق  نمایندگی  و  هیئت  شد  طرح تشکیل 
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در   را  اما  1ندداد  ارایه  دولت  به  ده ما  26خودمختاری  اقدام  .  مخالفتاین  اتهام    با  و 

 روبرو شد.  از طرف دولت  طلبییه تجز

و   رژیمانقلاب  دستاوردهایآزادیشاه،    تغییر  و  به   ها  ایران  مردم  برای  را  دیگری 

آورد.   تاارمغان  تابستان    اسلامی،  جمهوری  یدهرسی  قدرت   به  زهدولت  با    1358در 

سیاسی  تشکل  مطبوعات،   به  لهحم دستگیریهای  پی  های  و  در  این  پی  اعضای 

ایرانها  تشکل شهرهای  تعطیل    ،در  در  سبب  اما  شد.  نهادها  این  مرداد    28شدن 

زمانی    ،همان سال های  از طرف سازمان  کردستان  در  مسلحی  نیروی  هنوز   کهیعنی 

سازماندهی سازمانتشکل  و   بود  دهنش  سیاسی  و  گوناگون  مختلفهای  هنوز   های 

می شدفعالیت  کردستان  وارد  تانک  با  دولت  هواپیماها.  کردند،  را    ، آژیر   به مردم 

و   را سرکوب کنند  "ضدانقلاب"خواستند  می  خودشان  قول  به  چون.  انداخت  وحشت

 . خاتمه دهند ی کردستان"لهغائ " به

نوروز همان سال را    ینوروز  کردستان،  به  لهاولین حمبا  دولت    ، در  مردم   بهخونین 

باران پادگان و شلیک هواپیماها  رهها نفراز مردم بی دفاع را  با خمپاو ده  تحمیل کرده

حم   هلاکت  به با  بار،  این  دولت  لهرساند.  مجدد  و    له مقاب  بهمردم    کردستان،   بهی 

 نهمسلحا  یزهمبار  به،  شانهای برحقخواست ود و  دفاع از خ  پرداختند و برای  مقاومت

 .  آورند روی

این  ،  ند بود  دهکر  شرکت   زهمبار  مسلح در  مردانفقط    ،کردستانر  د  ،اگر تا آن زمان 

ی اعدام  مبارزات حضور داشتند و در برابر جوخه   یمهدره  نهفعالا  کهبار زنان مبارز  

ایستادگی    و  پیوستند  مقاومت  این   به  بودند،  تههم قرار گرف و  برای  برابر شقاوت  در 

 ی مسلح شدند.  جمهوری اسلام قصابی 

 
ت نمایندگی  هیئ  ایەماد  26بازنشر طرح    ماملی،   عزیز   به  کنید  ە نگا  ،نهبرای آگاهی بیشتر در این زمی 1

 خلق کرد.

 Ufp-iran. Org  سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 
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ا  زنان بهای بسیار،   و محدودیتی کردستان  عهسالار جام  مرد/پدرفرهنگ    به  جهبا تو

مبارفداکاری   از  شکستند.  را  زیادی  شرکت    اعدام،  و  زندان  و   مدنی  یزهسدهای  تا 

حقوق یابی به  دست  ،نهخواهاهای آزادیجان خود را فدای آرمان  ،نهمسلحا  یزهدرمبار

؛  کردند  جمهوری اسلامی  حکومت ظالم واستثمارگر  ی ملت کرد و سرنگونحقوق  زنان، 

تا  و   مقاومت  است.    مهادا  امروز  بهاین  دداشته  چندین  گذشت  با    یک   به  ، ههاما 

  هرروز   از دست رفته،  احقاق حقوق برای    زهمبار  دلیل  به  که  شد  تبدیل  مدنی  مقاومت

می روبرو  اعدام  و  دستگیری  خطر  با  را  کرد  درجوانان  مبار  کند.  شعارهای    ،زهاین 

مانن  ووود:  گوناگون  شورایی  کارگری، حکومت  زندگی،  شعار    به  نهایتاً،  حکومت  زن، 

 است.  دههای خود نرسیخواست  به. اما هنوز این ملت ه استآزادی رسید

مبار  شروع  مسلحازهبا  و    نهی  گرفت  شکل  شهرها  در  ابتدا  مقاومت  کردستان،  در 

و خط مشی ما مبارزین، بر مبنای همان تفکر   مهیافت. اما برنا  اهروستاها ر  بهسپس  

بودیم    دهای ززه مبار  بهاین بار دست    کهقبل و دوران انقلاب استوار بود. با این تفاوت  

هزی پر  زیرا    نهبسیار  دستاورد.  کم  آگاه  بهو  کار  انجام  انقلاب،  نهگراجای  از  قبل  ی 

سازماندهی عملیات نظامی در رویارویی با   بهبایست بیشترین انرژی و توان خود را می

دلیل اختلافات داخلی،    بهگرفتیم. مدت کمی بعد از انقلاب،  حملات دولت به کار می

شدند. تمام اینها    دهو حزب دمکرات کردستان ایران وارد جنگی خونین و بیهو   لهکوم

اهداف از  را  تود  کهمان  ما  آگاهی  تعمیق  بود، دور  ەسازماندهی و  انقلاب  امر  برای  ها 

 داشت.   ەنگ

پس از خارج شدن نیروی پیشمرگ از شهرها، تشکیلات شهرها مورد حملات دولت  

زندان و اعدام محکوم   به و توانای تشکیلات،  قه قرار گرفت و سبب شد کادرهای با ساب

نیروی پیشمرگ   بهای هم توانستند از چنگ جمهوری اسلامی بگریزند و  دهشوند. ع 

رژیم و روشنگری   یهحفظ امنیت خود، کار تبلیغی عل بهبپیوندند. فعالیت در روستاها،  

در تبلیغات، از مبارزات کارگری پشتیبانی    چهمعطوف شد. گر  لهدر مورد اهداف کوم

میمی سوسیالیسی  حکومت  شعار  و  هیچکردیم  اما  اجرا دادیم،  عمل  در  اینها  کدام 

زیرا طبنمی ما  قه شد.  کار  روستا.  ما در  و  بود  رادیویی   بهی کارگر در شهر  تبلیغات 
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شد   معلوم  بعدها  هم  آن  و  بود  کارگران   کهمعطوف  تشکل  بر  توجهی  قابل  تأثیر 

 کههای چپ ایرانی  است. بعد از مدتی، سازمان  ەآگاهی آنها نکرد  بهنداشته و کمکی  

آوردند و    ە کردستان پنا  ەاعضای آن از طرف رژیم در خطر دستگیری قرار داشتند، ب

تبادل نظرهای چندین ما  از بحث و  ، سرانجام »حزب کمونیست« را تشکیل ههپس 

 دادند.  

، حزب کمونیست ایران بدون وجود تشکلی در میان کارگران، زنان  کهطنز روزگار این

هایی  ، در یکی از روستاهای کردستان، با شرکت احزاب و سازمانعهو سایر اقشار جام

ی  مهبرنا  کهنقشی در تشکل و مبارزات کارگری نداشتند، تشکیل شد. جالب این  ەک

قبلاً ذکر شد، تشکیلاتی در    که نهحزب کمونیست تنها بر روی کاغذ ماند. زیرا همانگو

را عملی کند و در روستاها هم کاری بیشتر از   مهاین برنا  کهبود    ده شهرها باقی نمان

و   تئوری  مبنای  بر  واقع،  در  نداشت.  امکان  میدانی،  عمل    نهتبلیغات  مبنای  بر 

 مشترک، حزب کمونیست ایران تشکیل شد.

کردستان، چرا این سازمان دچار     در میان زحمتکشان و مردم  لهنفوذ کوم به جهبا تو

های مختلفی  های گوناگون و تحلیل، دیدگاهلهگرایی شد؟ برای بررسی این مسئذهنی

 چنین است:   لهاین مسئ بهمن  اهوجود دارد. اما نگ

ی نزدیک کار و زندگی با مردم بودند، هدف آنها  طهدر راب  لهفعالین کوم  کهتا زمانی  

مبارزاتی،   تئورهای  از  بود.  و ستم  از ظلم  زحمتکشان  و  رهایی کارگران  برای  تلاش 

کردند  تر برخورد مینهبینا تئوریهای انقلابی، واقع  بهمی گرفتند،    رهبرای رهایی آنها به

واقعیت با  را  آن  مقطع،  هر  در  میو  تطبیق  مردم  زندگی  زمانی  های  اما    که دادند. 

کار نظامی معطوف شدیم و در نهایت،    بهارتباط ما با مردم به تدریج کاهش یافت،  

رژیم،    ەب پی  های بدون  تئوری   به شدیم.    ده ها کشاناردوگاه  بهدلیل حملات پی در 

حالی   در  آوردیم.  روی  می  اهر  عه جام  که عمل  را  میخود  تغییر  و  ما  پیمود  کرد، 

های نادرست ، گرفتار تحلیل عههای جامو بدون آگاهی از واقعیت  تههمچنان در گذش

آلیسم در میان ما دامن  دهگرایی و ایبودیم. این امر، به ذهنی  عه ذهنی از اوضاع جام

طوری   به  کرد؛  پیدا  برتری  مردم  منافع  بر  حزبی،  منافع  و  حزب  تدریج،  به    که زد. 
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می"تئوری   ملزم  ما  و  نیستیم  بهگوییم  نتی  "نتایج  در  آمد.  حرف جهبیرون  و  ،  ها 

انقلابی و تأثیرگذار شد. آرزوهای غیرواقعی،  های منتئوری  درآوردی، جایگزین عمل 

چیز تحت تأثیر شعار قرار گرفت، حزب پا در    مهه  کهاهداف تبدیل شدند. زمانی    به

اختلاف ماند.  زدنهوا  تهمت  و  تئوریها  اختلاف    زهها  بار،  این  سر    نهشدند.  بر 

بر سر منافع حزبی،    کهمنافع کارگران و مردم را تأمین کند، بل  کهکارآمدترین عملی  

درآوردی و واهی،  های منها و شعارهای دهان پر کن بود. تئوریها و تئوری گفتمان

کومل صفوف  پاشیدن  ازهم  تجربه  ەسببِ  و  نفوذ  تمام  با  مبارزشد،  تودەی  و ەی  ای 

ی انشقاق فرورفت و تضعیف طه ور  به  له، کومنهای که داشتیم. بدین گوەخواهانآزادی 

ی چپ در کردستان و ایران وارد کرد.  زهمبار  بهو خسارت بزرگی    مهشد. این امر، لط

از آن و  دهتنها سنگر بازمان  کهرا    لهصفوف کوم از هم پاشاند و پس  بود،  ی مقاومت 

ای هماهنگ با هم تعامل  وهشی بهتوانستند  نهتاکنون هم هیچکدام از اجزای منشعب، 

 خدمت جنبش درآیند.  به نهکنند، و 

ی خود ، چراغ راهنمای مبارزهاهخومبارزین امروز و جوانان چپ آزادی   نهاما خوشبختا

های زندگی خود و مردم را مبنای  ها و واقعیتخواست   کهاند؛ بلنزده  رهشعارها گ  بهرا  

 اند.  دهقرار دا  زهمبار

این آخر  کاستیکهکلام  و  کم  تمام  با  انتقادهایی  ،  و  که    کهها  کارهایی  راه    به به 

برای یک    زهخواهی و مباری آن دوران وارد است، اما تفکر عدالت باوری، آزادیزهمبار

ری  انسانی، در میان مردم  این، دستاورد مبارزات آن دوره   دهدوانی  شهزندگی  است و 

یک    بهخواهان آن زمان هم رسیدن  هدف مبارزین و آزادی  کهاست. فراموش نکنیم  

 اهی مردم و کارگران و زحمتکشان باشد. آنها در این رتهشایس  کهزندگی انسانی بود  

 شان کردند. فداکاری کردند و خون دادند و زندگی خود را نثار اهداف

 انسانیت. بهامید دنیایی بهتر و احترام  به

 گلرخ قبادی 



 

 

 پیمبری -نجمه موسوی 

 یم؟کرد چرا انقلاب  

سال جمهوری در  روزافزون  فشارهای  تحت  جوانان  که  زمانی  انقلاب،  از  بعد  های 

شدند، نسل ما مورد سوال قرار های کوچک نیز محروم میاسلامی روز به روز از آزادی 

گرفت که چرا انقلاب کرده است؟ چرا جمهوری اسلامی؟ چرا ولایت فقیه؟ و حتا،  می

تعیین می  کرد و به خاطر داشتن  زمانی که جمهوری اسلامی نوع پوشش جوانان را 

نمی  را  دختران  موهای  کاملا  که  روسری  یا  آرایش،  آنکمی  دستگیر  پوشاند  را  ها 

شکنجهمی و  آزار  مورد  و  دستکرد  بردن  قبیل  از  روحی  به  زدههای لاکهای  شان 

گرفت که چرا ما  کرد نسل ما مورد پرسش قرار میای پر از سوسک میداخل کیسه 

بپوشیم، ما که میژوپتوانستیم مینیکه می را  برویم، ما که  مان  پارتی  به  توانستیم 

 های مختلط داشتیم، چرا خواهان انقلاب بودیم؟  دانشگاه

به این سوال ایران،  پاسخ  از  از ما کار چندان مشکلی نبود، اما دوری  ها به نسل بعد 

قطع هرگونه روابط بین آنان که مانده بودند و آنان که به ناچار رفته بودند، این امر را 

 کرد.بسیار دشوار می

ی جغرافیایی بین ما بود، بلکه رژیم تمام توان خود را به  و این نه تنها به دلیل فاصله

کار گرفته بود تا تاریخ را بازنویسی و تحریف کند. قلم و امکانات در دست او بود و ما  

نامه حتا  نوشتن  برای  خانوادهتبعیدیان،  به  امان  ای  در  سانسور  سیستم  از  خود  ی 

 نبودیم.  

خواستیم به نسل بعد از ما بگوییم که ما برای جمهوری اسلامی مبارزه نکردیم، ما  می

دستگیر،   که  آنان  از  بسیاری  و  ما  نکردیم.  مبارزه  قدرت  به  خمینی  رسیدن  برای 

نمی را حتا  عدالت  زندانی، شکنجه شدند خمینی  برای  ما  آزادی،  برای  ما  شناختند. 

 برای همگان وارد مبارزه شدیم. 
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آرزی می بگوییم  مرگخواستیم  روز  که  بود  این  جمله مان  این  بتوانیم  حتا  ی مان 

گوارا را که موقع دستگیری و قبل از این که کشته شود به سرباز جوان بولیویایی  چه 

 که در دستگیری او حضور داشت بگوییم. او از سرباز پرسید: چند سالته؟ 

 سرباز به او پاسخ داد: بیست سال. 

 کنیم.ای را ببینی که ما برای آن مبارزه میگوارا گفت: شاید تو آیندهچه 

 تر بود، هم چنان که ما.  ای روشنی امیدش به آیندهاو همه

جامعه آرزوی  گذاشتند  مبارزه  راه  در  پای  که  کسانی  تمام  و  با  ما  بازتر  بهتر،  ای 

 هایی آزادتر و مختارتر داشتند. انسان

قول    که  Luis Sepulvedaبه  شیلیایی  سیاسی  فعال  و  نویسنده  سپولوِدا،  لوییز 

خواستم انسان آزادی باشم.  گوید: من حتا برای آزادی مبارزه نکردم بلکه فقط میمی

مبارزه  وارد  بودم  درستکاری  انسان  چون  بلکه  نکردم،  مبارزه  عدالت  برای  حتا  من 

 شدم. 

 ها را به نسل بعد از خودمان بگویم.  بسیاری از مواقع خواسته بودم که این

نابرابری نبودیم، ما خود در فقر زندگی   از ما، خود قربانی  بگویم که من و یا جمعی 

جواله  آخور  در  سر  که  آنجا  از  اما  بودیم،  به  نکرده  که  آنجا  از  نداشتیم،  خویش  ی 

مان توجه داشتیم، از آنجا که نابرابری را در تقسیم ثروت و امکانات در کشوری اطراف 

ی توانستیم چشم خود را ببندیم و نوالهدیدیم نمیکه روی ذخایر نفت نشسته بود می

 خود را نشخوار کنیم.   

می که  درست  ما،  از  بعد  نسلِ  به  بگوییم  و  مینیبگویم  اما  توانستیم  بپوشیم،  ژوپ 

 اجازه نداشتیم مستقل فکر کنیم.  

 اجازه بحث و انتقاد نداشتیم.  

 حضور احزاب و افکار متفاوت در جامعه مجاز نبود.  

 اجازه بر دانستن نداشتیم.  

 اجازه بر فهمیدن و فهماندن نداشتیم.   

 ی پرسش نداشتیم.  اجازه
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 خواستم بگویم به نسل بعد از ما، که دوران، دوران دیگری بود.  و البته می

تغییر   خواهان  جوامع  تمام  که  بود  عصری  بود.  زایمان  حال  در  نوعی  به  جهان  که 

 ها بود. عصر همبستگی بود.  بودند. عصر انقلاب

توانست با فراخوانی جمعیتی از مبارزین جهان را به در اسپانیا دیکتاتوری فرانکو، می

 همبستگی و شرکت در مبارزات ضدفاشیستی گردآورد.  

با حکومت سرهنگ مبارزه  یونان جنبشدر  در  مبارزه ها  وارد  انترناسیونالیستی  های 

 شدند.  می

در امریکای لاتین، همزمان با انقلاب ایران، در نیکاراگوئه از تمام کشورهای امریکای  

 لاتین، نیروهای مبارز بسیج شدند و به پیشبرد انقلاب یاری رساندند. 

آن   به  ما  و  بودند  گشوده  ما  مقابل چشمان  در  را  منظری  بود.  دیگری  دوران،دوران 

 منظر دل بسته بودیم. 

جامعه از  جامعهمنظری  تبعیض،  از  عاری  به  ای  کس  هر  از  بود  قرار  آن  در  که  ای 

 شد. مند میی نیازش بهرهی توانش انتظار داشت و هر کس به اندازهاندازه

 منظری زیبا در پیش رو بود و ما به آن دل بسته بودیم.

ها، خاطرات مبارزین ها بعد از زندگی در تبعید، وقتی داستانها بعد، سالهنوز سال

خوانم، انگار  ها را میها گرفته تا شیلیاییسابق کشورهای مختلف جهان، از الجزائری 

گویند.  اند، انگار رفقای هم تشکیلاتی ما هستند که از خود میخواهران و برادران من 

خواندیم. از  های فانون را میمان بود و کتابمان ماکارنکو، سرمشق در آن دوران، همه 

مان مخفیانه  زدیم و چگونه فولاد آبدیده شد را در پستوهای خانهاریک فروم حرف می

 خواندیم. ای میو با جلد روزنامه

جنبشِ   استقلال  *MIRتاریخ  جنبش  از  بودیم.  بر  از  را  شیلی  الجزایر میر  طلبانه 

کردیم چرا که در  های* فرانسه و اسپانیا را دنبال میهای باسکآموختیم. خواسته می

ی مشترک وجود داشت: رسیدن به آن منظر زیبا. ها یک خواسته ی این جنبش همه

جامعه  کردن  پیش محقق  از  تقدیرِ  پذیرش  با  نه  و  خود  اختیار  به  انسان  تا  آزاد  ای 

 تعیین شده، جهان را متحول کند. 
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را غول می انسان  به  ما همگی  انسان غول شد*  نام چگونه  به  کتابی  خواستیم و در 

 های تحول جهان بودیم. دنبال درک ریشه

پرده پشت  وقایع  از  فارغ  بیاما  آهنین.  درگیریهای  از  کشورهای  خبر  اشغال  و  ها 

 بالکان بودیم. 

ما با عشق به فردای بهتر سینه سپر کردیم و پیش رفتیم. شورمان را حدی نبود اما  

 داد. شعورمان تا همان اندازه بود که زندگی تحت خفقان رژیم پهلوی اجازه می

مان شناخته  ی این تغییر برای ما خواهان تغییر بودیم بی آن که زوایا و گوشه گوشه

 شده باشد. 

 بی آن که بر روش ها و ابزار این تغییر تسلط کافی داشته باشیم. 

 بی آن که مردم خودمان، فرهنگ و تاریخ خودمان را به خوبی بشناسیم.

 مان درس گرفته باشیم. بی آن که از گذشته

 بی آن که نقش مذهب را در جامعه ایران برآورد کرده باشیم. 

 ما سینه سپر کردیم بی آن که بدانیم در این پیش رفت تنهاییم. 

 ما تنها بودیم. 

به کمک بولیوار  بریگاد سیمون  نه چپنه  آمد،  نه حتا همسایهمان  و  فرانسه  ی های 

 مان که قرار بود الگوی این تحولات باشد. شرقی

 ها به پایان رسیده است، ما تنها بودیم چرا که نفهمیده بودیم عصر همبستگی

 نفهمیدیم معنی پیروز شدن فرانکو و مهاجرت مبارزین و مخالفین اسپانیایی را. 

چشم و  را  آلنده  شدن  سرنگون  معنی  که  نفهمیدیم  حقیقت  این  به  بستیم  را  مان 

 ها پوسیدند، یا ناچار به تبعید رفتند. مبارزین شیلی یا در زندان

 ها را. ی شوروی به پراگ و اشغال چکسلواکی با زور تانکنفهمیدیم معنی حمله

 ها را. های استالین و حذف فیزیکی بلشویکنفهمیدیم معنی دادگاه

 نفهمیدیم معنی تبعید تروتسکی را.

 از پیمان آلمان/شوروی درست قبل از جنگ جهانی دوم هیچ گاه سخنی نشنیدیم. 
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تا   بود  ریخته  فرو  پیشتر  و  زودتر  سال  چند  کاش  و  بود  فروپاشی  حال  در  شوروی 

 فرستاد. جهان، ما را به جرم همسایگی با او به مسلخ تاریخ نمی

از سرخ،   وحشت  کمرتا  اجرای طرح  به  ایران  سبز  منتهی  شود.  و  در  در   خاورمیانه 

مان کمربند سبزی به دور کشورمان کشیده شود و قاتلی را به  قبال آرزوهای بربادرفته

گمان ظهور گاندی دیگری به جهان معرفی کنند و او را تا رسیدن بر تخت همراهی  

 کنند. 

 مان انگشتی تکان نداد تا مانع از ورود ابلیسِ سبز شود.ما تنها بودیم و حتا همسایه

قطار   که  نفهمیدیم  و  کردیم  دنبال  ناآگاهی  با  را  تاریخ  که  چرا  بودیم  تنها  ما 

بین و  همبستگی  اقتصادی  منافع  و  شده  خارج  تاریخ  ایستگاه  از  مدتهاست  المللی 

 سیاسی، موتور اصلی تاریخ گشته است.

هایی که  های دیکتاتوری و حکومت دوران، دوران دیگری بود. دوران برقراری سیستم

 تکیه بر یک فرد داشتند.  

همسایگی ایران،  ژئوپولیتیکی  موقعیت  دلایل  به  ما  دوران،  این  در  اتحاد  اما  با  اش 

اش از کمونیسم،  اروپایی-یهای امریکای جماهیر شوروی سابق، وحشت شاه و همپالکی

ایجاد کمربند سبز در منطقه  به و طرح  را  ما  آزادیِ  و  عدالت  ی خاورمیانه، خواست 

 های غالب آن زمان کرد.  ی انتخاب نیرویی مذهبی در ایران توسط قدرت بیراهه 

و چنین شد که انقلاب ایران راهی را سپرد که هیچ یک از مبارزین آن دوران گمانی  

 بردند.  بر آن نمی

از  فعالین  و  مبارزین  و  سیاسیون  روشنفکران،  اندیشمندان،  ناآگاهی  البته،  صد  و 

از جامعه اندیشه در    یمکردای که در آن زندگی میهای مذهبی و عدم شناخت آنان 

 تاثیر نبود.  این پیامد بی

گردم به عامل این ناآگاهی که همانا، رژیم پهلوی بود که دست در دست  اما باز برمی

می اسلام  به  تظاهر  خود  و  داشت  تحکیم فقها  برای  مذهب  مخرب  قدرت  از  و  کرد 

پرورد و روزی  برد فارغ از این که مار در آستین خود میحکومت خویش استفاده می
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اژدهایی می به  تبدیل  مار  تختش  این  و  تاج  با  را  از همه سر خود شاه  اول  شود که 

 دهد. برباد می

دست از  علیرغم  ما،  که  شد  چنین  عزیزترینو  جوانان هایدادن  سرافرازترین  مان، 

 ستیمای آزاد و منظری زیبا نتوانمان برای تحقق جامعههایمان، علیرغم فداکارینسل

بهتری  زندگی  شما  تا  کردیم  مبارزه  ما   « بگوییم:  غرور  با  خودمان  از  بعد  نسل  به 

 داشته باشید.«

 

 

 

 
 اردشیر محصص            

 

 



 

 

 اردشیر مهرداد 

 از زندان تا تبعید   یکمیته 

تاریخ سیاسیِ معاصر ما نانوشته بسیار دارد. آن چه هم که نوشته شده و در دسترس 

آید  نویسان حکومتی است و به کاری نمیاست، جز شماری اندک، یا حاصلِ کارِ تاریخ

گرانی که رسالتشان پنهان کردن هر آن ی پژوهشساختهمگر تقلب و فریب؛ یا دست

 ی تاریخی. چه واقعی است زیر مشتی زباله

تاریخ سیاسیِ معاصر ما نانوشته بسیار دارد. آن چه هم که نوشته شده و در دسترس 

آید  نویسان حکومتی است و به کاری نمیاست، جز شماری اندک، یا حاصلِ کارِ تاریخ

گرانی که رسالتشان پنهان کردن هر آن ی پژوهشساختهمگر تقلب و فریب؛ یا دست

 و   ی تاریخی. در این میان، تکلیفِ چپِ سوسیالیست چه واقعی است زیر مشتی زباله

  برای   مجالی   سرکوب  امواج  یفاصله  در  اگر   خود.  است  ترروشن  همه  از  کمونیست

 ایفرقه  هایجنگ   جز  کاری  به  که  بوده  آن  از  بیش  ندرت  به  کرده،  پیدا  کشیدن  نفس

خبط و خطا   چه  هر   که  نبوده   رو  آن  از  جز  اند،کرده  یادی  او  از  اگر  هم  دیگران.  بیاید

 به خدمتش گیرند.  " عزا و عروسی"و خیانت است را به پایش بنویسند و در

مرگِ منصور خاکسار، دوستِ سالیان دراز، برایم تنها یک مصیبتِ بزرگ نبود. او که 

اجتماعی بود و شاعری تبعیدی، و وجودِ  خوردگی ادب و  اش تجسم گرهچریکی پیر 

آلوده و پر ابهام. مرگش، از این رو، به  فرهنگ و سیاست، به تاریخی تعلق داشت مه

این  پرسش چالشِ  و  سنگینی  از  نیز  و  درآمیختگی،  این  دلِ  از  که  داد  میدان  هایی 

بیرون می تاریخی  و  زمانِ  تبار  به کدام  به قول خودش  بود؛  راستی که  به  او  جست. 

 این   کجای  به   جست، و باز هم به تعبیر خودش و نیما،ای متعلق بود، چه را میطایفه

تا    فراهم  فرصتی  برخی   برای  که  هاییپرسش  بود؟  آویخته  را  قبایش   تیره  شب آورد 

ی زنی سپارند و موافقِ ذائقهی سیاسی و فرهنگی او را به گمانهاوراقِ سفیدِ شناسنامه

 .داردوامی تکاپو به و  کند  می  تاببی مرا  که ستمی: بنویسند  ها راخود آن 
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از گذشته برایم مانده، مقالهدر کاویدنِ خرده ای یافتم که منصور آن را در  ریزی که 

؛ قریب سه 1357سال پیش در پاریس داشت، نوشته بود: آبان     31اقامت کوتاهی که

ماه قبل از سقوط رژیم پهلوی. این نوشته را از جهاتِ چندی با اهمیت یافتم. نخست 

ی  ی سیاسی، نگاه طبقاتی و عاطفهاز آن رو که، با ترسیم خطوطی پر رنگ از اندیشه

نمایاند که پاسخگوی بسیاری از پرسش ها  ای از او را میانسانیِ منصور خاکسار، چهره

شکافی   از  زنده  است  روایتی  که،  این  بعد  بود.  وفادار  آن  به  بود  تا  که  همانی  ست: 

  57  بهمن  از  پیش  ها ماه  که  -  روشنفکری  یجامعه  درون  آن،  از  فراتر   -درون چپ  

مهم و  بود؛  بسته  گوشه نطفه  که  آن جهت  از  از همه،  دیده  تر  هرگز  اما  ای کوچک، 

گوید که به براندازی رژیم شاه انجامید. اما، پیش  ای را بازمینشده، از تلاش و مبارزه

بود   آن  نگارش  بستر  که  فضایی  از  کوتاهی  یادآوری  شاید  مقاله،  آن  گرفتن  پی  از 

 سودمند باشد. 

بعد از فرو ریختن رژیم پهلوی و برقرار شدن حکومت اسلامی، کم نبودند آنان که از 

های تلخ و دردناک درس گرفتند و راهی جز مقابله با حکومت جدید نیافتند.  تجربه 

پیچگروه تند  این  در  که،  افزون  روز  افرادی  و    نوبت   بحرانی،  مقطع  آن  یا   ها 

  و   شمار، کم  اما، .  پیوستند  مخالفان  صف  به  ناخواسته  و  خواسته  و  رسید  فرا  سرکوبشان

  آن،   برافتادن  از  پیش  که  پیشین  رژیم   مخالف  افراد  و   ها گروه  بودند   شمار،انگشت  شاید 

 تجمع.  دانستند  خود  تکلیف  را  آن  با  مقابله  و  یافتند  در  را  مذهبی  ارتجاع  خطر

در    تا  زندان  از  کمیته  عنوان  زیر  شش  و  پنجاه  سال  اواخر  در  که  ایسیاسی تبعید 

  مهرداد   میرجانی،  اکبر سلطانپور، سعید  خاکسار، منصور   خارج از کشور شکل گرفت و

 شمارانگشت  هایگروه  این  یجمله   از  بودند،  آن  اصلی  اعضای  فراهتی  حمزه  و  پاکزاد

 .بود

برای فعالیت رژیم شاه و حامیان  این کمیته، دو محور  با  های خود قائل شد: مبارزه 

ی  امپریالیست آن؛ و مقابله با ارتجاع مذهبی و خطر تسلط آنان بر جنبش مردم. پایه

همه در  نیز،  کمیته  این  سیاسی  اجتماعگفتمان  میی  پا  بر  که  در  هایی  و  داشت، 

میهمه سازمان  که  کارزارهایی  مدتی  ی  طول  در  بود.  مواضع  همین  درست  داد، 
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ای ادامه داشت، شاید در  نزدیک به شش ماه که فعالیت این کمیته در شکل فشرده

سازمان  را  بزرگی  جمعیِ  حرکتِ  بار،  یک  برای  لااقل  که،  بود  اروپا  مهم  شهر  کمتر 

هایی که، در مجموع، به باور بسیاری از فعالان سیاسی قدیمی، به لحاظ  ندهد. حرکت

حوزه وسعت  مشارکت،  بازتابمیزان  و  اقدام  رسانهی  و  خبری  زمان  های  آن  تا  ای 

 هرگز سابقه نداشته است.

های  گرا، به جلسهطرح این مواضع، به خصوص روشنگری نسبت به خطر جریان اسلام 

های گوناگون، نگارش  شد. انتشار کتاب، و نشریهها محدود نمیهمآییسخنرانی و گرد

های موجود، و هم چنین  ها در نشریهتحلیل و ارزیابی از رویدادهای سیاسی و درج آن

های دیگری بود که در این  های نظری، از جمله راهنگارش و انتشار مطالب و بررسی

می گرفته  خدمت  به  رسیدن راستا  ثمر  به  در  خاکسار  منصور  سهم  گفت،  باید  شد. 

امان  کننده بود. بیگرفت، به راستی تعیینها صورت میهایی که در این عرصهتلاش

سپرد: از ایرانشهر شاملو و کرد؛ و در هر جای مناسب به نشر مینوشت؛ تدوین میمی

های این جمع های آن، حداقل یکی از نوشته ی شمارهکه به تقریب در همه   -ساعدی

بود رسیده  چاپ  جزوه  -به  ورق تا  و  گروهای  ها  کتابِ  میزهای  روی  مستقلی  های 

  سیاسی و دانشجویی.

مطلب جمله  با  از  آن  انتشار  و  نگاشت،  دوره  این  در  خاکسار  منصور  که،  هایی 

 راستای  طبیعت،  از  بود  مشروح  تحلیلی  شد،   رو  به  رو  ایگسترده  بسیار   هایمقاومت

  به   را  وطن   نشده   رها   هنوز  خاک "  که   ایمذهبی  جریان  خطر  نیز  و   نظری  و   سیاسی

  و   جنبش  کنونی  مسائل  عنوان  تحت  که  نوشته  این.  "رساندمی  ثبت  به  خود  نام

 عنوان   زیر  کمیته  اعضای   از  دیگر  یکی  که  دیگری  تحلیل  با  همراه  شد،  نگاشته   مراجع

  مبارزین "  امضای  با  زمان  هم  طور  به  نوشت،!  اندبسته   پشت  از  خنجر  که  هاآن   به

  نخستین   جمله  از  ها نوشته   این.  یافت  انتشار  "ایران  انقلابی  نوین  جنبش  هوادار

محافظهارزیابی فوقِ  راست،  از طبیعتِ  بودند  ارتجاعی جنبش کار، سیطرههایی  و  جو 

چشماسلام که  خمینی  الله  آیت  رهبری  تحت  نگرانگرایِ  تسلط  کنندهانداز  که  ای 

ها،  دادند. اهمیت این مقالهتوانست در پی آورد را نشان میها بر جنبش مردم میآن 
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مواضعی  به  مستقیم  واکنش  در  بار  نخستین  برای  که  بود  رو  این  از  این،  بر  علاوه 

علیه دانشجویان چپ اختیار کرده بود.   57نوشته شدند که آیت اله خمینی در آبان  

در این نوشته، که جا دارد به عنوان سندی تاریخی در موقعیت و جای مناسبی، به  

هدف میان  فاصله  عمق  تشریح  در  خاکسار  منصور  یابد،  انتشار  کامل  یک  طور  های 

 نویسد: انقلاب مردمی و آن چه رهبری اسلامی در سر دارد، می

های  اسارت اقتصادی، نفی! انباشت غارتگرانه ثروت، نفی! و وسعت ستمی که بر توده

می میزحمتکش  انگاشته  دیده  نا  نوکران رود،  و  شاه  با  مبارزه  لفافه  در  تا  شود، 

و حقمعلوم مبارزات طولانی  مذهبی  الحالش،  توقع  و  برخورد  تا حد  را  مردم  طلبانه 

ریزی نظمی  بوده و به پایه "سرنگونی"کاهش دهد. مبارزاتی که هدفش بسیار فراتر از 

 بدور از امتیازات جابرانه ثروت چشم دارد. 

برای سوار   اقتدارگرای روحانیتی که  با خوی مستبد و  و در توصیف جهالت آمیخته 

 دهد: شدن بر جنبش مردم به تقلا افتاده هشدار می

برای مراجعی که از نظام موجود، جز شاه و تنی چند ار نوکرانش؛ از امپریالیسم، جز 

از  و  گاز؛  و  نفت  مخارن  راهزنی  جز  غارتگری،  از  ارتش؛  در  موجود  نظامی  مشاورین 

ندارد، خیانت تصوری  بهمان  و  فلان  سیاسی  دیدار  جز  راست،  و  چپ  جهانی  های 

مکرر   طرح  با  که  است  کرده  نخوت  تحصیل  امپریالیسم"چنان  و  شاه  بر    " مرگ 

های اجتماعی را باز یافته است! در نتیجه حق دارد، انگارد که پاسخ همه دشواری می

 حرکت جنبش را، هم چون مقدرات ثابت سرنوشت! نتیجه فرمان خود بداند 

و اخطار می دهد: داعیه رهبری نسنجیده مراجع، با رشد بیشتر جنبش ممکن است  

  تصحیح  قبال  در  نیز   جنبش  پیشرو  کوشنده  هر   سهم   بیشتر شود. و چنین است که

 .شود بیشتر باید  بازدارنده  رهنمودهای

یارانش در  در آن مقطع، این نوشته و دیگر نوشته  از " های منصور خاکسار و  کمیته 

های منفی تندی را نیز نه تنها با حمایتی رو به رو نشد، بلکه، واکنش  "زندان تا تبعید

در میان بسیاری از نیروهای سیاسی، از جمله بخشی از چپ، برانگیخت. کار مخالفت  

تسلط عملکرد  به  اعتراض  حتا  که  رسید  جایی  به  دست  این  از  مواضعی  و  با  طلبانه 
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گروهدیدگاه ارتجاعی  شکافهای  شکل،  هر  به  مذهبی،  در  های  متحد "افکنی  جبهه 

ضدامپریالیستی و  دیکتاتوری  برخورد   "ضد  شد.  محکوم  سختی  به  و  گرفت  نام 

ها  گریی فراتر رفت، و به تدریج به پاره کردن نوشته جات مذهبی، البته، از هرزهدسته 

  به   و   بود،  آن  گزارکننده  بر  "کمیته"هایی که  ها و اجتماعها، بر هم زدن جلسهو کتاب

 .رسید فیزیکی  سرکوب

اسلام سیاسی و ارتجاع مذهبی، نه تنها جنگ با روشنگری، آگاهی، برابری و آزادی را  

بلکه، کار صدوراحکام اعدام مخالفان  ماه از به قدرت رسیدن آغاز کرده بود،  ها پیش 

سرسخت خود را هم، پیشاپیش به جریان انداخته بودند. حکم اعدام سعید سلطانپور،  

بلکه در ماه60نه در تیر ماه سال   پایانی سال  ،  اوایل    56های  بود.    57و  صادر شده 

کرد آیت الله  بر گزار می  "کمیته"هایی که  هایش در اجتماعزمانی که او در سخنرانی

ی قدرت، و جنبش  فریبِ تشنه گرا را مشتی عوام خمینی و سایر رهبران جربان اسلام

 خواند. طلب و ارتجاعی میآنان را یک جنبش ضد مردمی، فرصت

ی منصور خاکسار و یارانش در این دوره و از چنین زوایایی، به باور  با نگاه به کارنامه

هایی  حرکتی بوده است با اهمیتی تاریخی. نشانه  "کمیته از زندان تا تبعید "نگارنده،  

ای که  از ظرفیت سیاسی و سلامتِ اخلاقیِ بخشی از روشتفکران چپ؛ آن هم در دوره

هیچ چیز بیش از بحران سیاسی و فرهنگی، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی را 

 گیر نساخته بود.ناتوان و زمین

می  31اکنون   زمان  آن  از  همان  سال  در  پاکزاد  مهرداد  و  سلطانپور  سعید  گذرد. 

ما  سال میان  اعدام شدند و دیگر منصور خاکسار هم در  انقلاب  از  های نخست پس 

دیدگاه نه  دهه،  سه  این  گذشت  با  خریدار  نیست.  دیگر  اسلامی  رژیم  مدافع  های 

شکاف نه  و  دارد،  رسوباتیچندانی  دست.  آن  از    و   شکل  در  اند،مانده  که  هم   هایی 

  این   با.  شوندمی  ظاهر   مقابل  قطب  از  هم   اغلب  و  آرایندمی  را  خود  دیگر  شمایلی

  و   بیندازیم  دوره  این  تاریخ  به  دوباره  نگاهی  که  است   نرسیده  آن  زمان  آیا  وصف،

 ایم؟ ایستاده کجا امروز  و است رفته ما بر چه ببینیم
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ده و  سندی  چنین  وجود  از  آگاهی  نه  است،  ارایهمسلم  نه  و  آن،  نظیر  سند  ی ها 

مشروح  شکلگزارشی  گونگی  چه  از  جهتتر  حرکتگیری،  تاثیرهای  گیری،  و  ها 

تبعید" تا  زندان  از  تاریخ"کمیته  که  شد  نخواهد  موجب  جریان ،  به  متعلق  نویسان 

ی روشنفکر و مبارز چپ را مسلط و رسمی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی، کارنامه

منصفانه داوری  چنین  به  اعتبار  به  گاه  هر  است،  لوحانه  ساده  نیز  سپارند.  تری 

اینان بر وجود تمایزها و شکافسندهایی و گزارش  باشیم  های بنیادی  هایی، امیدوار 

 ی روشنفکری، صحه گذارند.در اردوی چپ، حتا در جامعه

مطولِ  فهرستِ  انتظار داشت که در  نباید  آیا   ، از سه دهه  بیش  از گذشت  پس  اما، 

بینقصان به  شود  داده  مناسبی  جای  خطاها،  و  پیشرو ها  روشنفکر  و  چپ  اعتنایی 

ها را، به خاطر ها و جریاننسبت به تاریخ واقعی خودش؟ آیا روا نیست، این گرایش

ای، ملامت  های حاشیه ای و کشمکشهای فرقهسوزاندن ظرفیت و نیرویشان در رقابت

تری از توان خود را به برپایی کارزاری اختصاص دهند با  کنیم و بخواهیم بخش بزرگ

هدف مطالعه و تدوین تاریخ سیاسی معاصر و تعیین نقش خود در آن؟ آیا وقت آن 

مه فضایِ  که  نامنیست  تا  آید  فراهم  شرایطی  و  یابد  پایان  کنونی  چون آلودِ  هایی 

 تر قرار گیرند؟ تر و واقعیمنصور خاکسار در جایگاهی روشن

 بیست و سوم آوریل دوهزار و ده 
 

 



 

 

 

 یاسمین میظر 

 57هایی پیرامون تجربه من و انقلابیادداشت 
 1979 سال درباره توانمنمی نبودم، ایران در انقلاب از پیش  هایماه که آنجایی از

 دانستمی که مادرم و  بودم دانشجو بریتانیا در زمان آن در  .  بنویسم زیادی چیز

 گردم،بازنمی تحصیلم به دیگر کنم سفر ایران به اگر و دارم گرایانهچپ هایگرایش

 ترینمهم درباره توانم نمی دلیل همین به   .نداد من به را ایران به بازگشت اجازه

  .بنویسم زیادی چیز شد، منجر انقلاب به که رویدادهایی

  انگلستان   در  دانشگاه   سپس   و  مدرسه  در  را  1979  از  پیش   های سال  واقع،  در

  در  آنچه از من تجربه اما  ،می گشتمایران باز  به تابستانی  تعطیلات  در گرچه. گذراندم

  اوایل   و  کودکی  دوران  درباره  توانم می  حال  این  با.  بود  محدود  افتاد،می  اتفاق   کشور

  بالا  به  رو  متوسط  طبقه  از  ایخانواده  در  که  حالی  شرح دهم درو    بنویسم  نوجوانی

مواضع چپ گرایش پیدا    به دیدگاهها و  منچستر  دانشگاه  در  چگونه  ، بودم  شده   متولد

   . های سیاسی شدمکردم و درگیر با فعالیت

  در  دبستان  به  ورود  زمان  تا  و  شدم  فرستاده  ماریکا  مهدکودک  به  سالگی  4  سن  در

  های زبان  با  را  های مرفهخانواده  کودکان  که  بود  خصوصی  مدرسه  یک  این.  ماندم  آنجا

 دیبا فرح  نزدیک دوست )  الی   مادمازل  مدرسه مدیر. دادمی  آموزش  فرانسوی و فارسی

.  بودند فرانسوی نیمه  و  ایرانی نیمه هایم همکلاسی از بسیاری و  بود (سابق شاه  همسر،

  مثال   برای.  داشتند  خوبی   مالی  وضعیت  که  افرادی  برای  بود  زندگی   مدل  یک  این

  پاتریک   نزدیک  اقوام  از  بود،  هم   امهمسایه  و  نزدیک  دوست  که  هایمهمکلاسی  از  یکی

  از .  (داد  ازدست  را  خود  جان  هوایی   سانحه  یک  در  که  بود   شاه  برادر  پسر) پهلوی

 او  درباره  بیشتر  ادامه  در  که  شدم  آشنا  نیز  عدل  کاترین  با  همکلاسی،  همین  طریق

 .نوشت خواهم
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 شیوه که دریابم شد باعث اتفاق  دو اما  رفت،می پیش خوب زندگی  کلی طوربه

 در رویداد دو این .دارد کشور در دیگران زندگی   تجربه با بسیاری تفاوت ما زندگی

  ..گذاشتند من بر عمیقی تاثیر اولیه هایسال همان

  و  امخاله  به  که  بود  آذربایجان  در  روستایی   به  ما   منظم  سفرهای   به  مربوط  آنها   از   یکی

 صورت   شاه  ارضی  اصلاحات  اجرای  از  پس  هاسال  رهاسف  این.  داشت  تعلق  همسرش

همچنان.  گرفتمی که  داشتند  اجازه  بزرگ  مالکان  که  روستاهای    سالهایی  از  یکی 

  زمین  مالک  تنها  نه  همسرش  و  امخاله  که  بود  معنی  این  به  این  .خود را حفظ کنند

.  بودند  هم   آنها   های  خانه  صاحب  بلکه   کردند، می  کار  آنها   در  ها رعیت  که  بودند   هایی 

تا   یا    5من  تف  6یا  رعیتاسالگی  فرزندان  و  خود  با  دیدموتی  نمی    مزارع  در  .ها 

از    اما.  دویدممی  روستا  اطراف   در  نها آ  همراه   و   کردممی  بازی  نهاآ  فرزندان  با   کشاورزی

  یک   در  روستا  تمام.  بردم  پی  آنها   و  خود  میان   هایی تفاوت  به  بود که  این سنین به بعد

و  شده  واقع  کوچک  ایرودخانه   سوی آن  در  اربابی   خانه  بود  دیگر    در  رعایا .  سمت 

  ها اصطبل  و  بود  نیز  شانحیوانات  نگهداری  محل  که  کردندمی  زندگی  هایی خانه

  شده   جدا  هم  از  خاکی  هایکوچه  با   هاخانه.  رفتمی  شمار  به  هایشانخانه  از  بخشی

  مقابل،   در.  داشتند  پا  به  بزرگ  هایسوراخ   با  هایی کفش  کودکان  از  بسیاری  و   بودند

.  ماهی   پر  حوضی  و   کوچک  آبشاری  با   بود  گرفته  قرار  وسیع  باغی  میان   در   اربابی   خانه

که ادامه  باغی  نداشت،  به  پایانی  رسید  می  بسیاری  هاتاکستان  اش    میوه  هایباغ  و 

.  شدنمیا  هرعیت  فرزندان  با   من   بازی  مانع   یک  هیچها در آن ابتدا  این تفاوت.  دیگر

میبردند،  می  هایشانخانه  به  مرا  آنها تعارف  من  به  را  حتی   وکردند  غذایشان    من 

تفاوت.  خوردممی  غذا  آنها   با   اغلب به  طبقاتیزمانی  آگاهی  و  بردم  پی  شکل  ام  ها 

بزرگترها    که  گرفت و  خانه  به  شام  برای  را  دوستانم  کردم  درخواست از    این   بیاورم 

ها    با   بازی  شد؛   رد  درخواست زاده  از  متفاوت رعیت  خانه  آنها  آوردن  بود  خانه  .  به 

هرگز   نبودآاربابی  پذیرا  مهمان  عنوان  به  را  هم.  نها  در  ابازیکودکان  سفرآم  ها ن 

هوا به   هازمستان اینکه  از  .  گفتندمی  برایم  زمستان  در   زندگی  هایسختی   از  همچنین

  زمستانی   شرایط  آن  در  زندگی   مناسب   وجههیچ  به شان هایخانه  و   میشد  سرد  شدت
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  ماه   یک  تنها  امخانواده  .مدرسه شان و بسیاری سختی های دیگر  بد   وضعیت  از  نبود؛

 روستا  هوای  که  سپتامبر؛ زمانی   21  تا  آگوست  اواخر  از  یعنی   ماند،می    روستا  آن  در

 . بود آلایده

ش  .داشت  می  وافکر    به  را  من  هااین   همه می  مطرح  برایم  بسیاری  چراسوالات   د؛ 

بی  . دارد  وجود  مردم  زندگی  در  چشمگیری  هایتفاوت  چنین که  جواب سوالاتی 

 .  گذشتندمی کنارشان از اعتنایی بی با  والدینم   ماند ومی

  این   بار  یک   تنها   کودکی  دوران  در   من.  داشت  بزرگی  ملک   گرگان   منطقه  در  هم   پدرم

بودم دیده  را  بزرگ  این.  ملک  چند  مناسبات  هر  و  بود  اربابی  ملک  جا هم همچنان 

  ها رعیت  هایخانهاز جمله اینکه  .  هایی داشتذربایجان تفاوتآارباب و رعیتی، اما با  

آن  شکل  به  روستا  و   بودند  ترپراکنده آنجا  وجود  متمرکز  در  و  تجربه   نداشت 

  .تکرار نمی شدذربایجان به طور کامل برای من آ

 سواحل   در  که  بود  تعطیلاتی   گذاشت،  من  بر  ماندگار  ثیرأ ت   که  دیگری  مهم   رویداد

  به   که  شیعیان  مهم  روز   دو.  بود  عاشورا  و   تاسوعا   ایام  در  این سفر.  گذراندم   خزر  دریای

 از   دور   هتلی   در  ما .  رفتیم  بابلسر  به   شود؛می  برگزار  کربلا   در  حسین  امام   شهادت  یاد 

  که   بود باری نخستین این  و  رفتیم  شهر به میوه  خرید برای روزی. داشتیم اقامت  شهر

  دهنده تکان  واقعاً  برای من  صحنه  این .  دیدم   می   را "زنیسینه" مراسم  ام زندگی  در

هر چند ما و این مردم هر دو متعلق به یک  کردم؛  می  فکر  خود  با  که  دارم  یاد   به.  بود

استفاده از  بودیم،    مده آ  به سفر.  اشتراکمان بسیار اندک استکشور هستیم ولی وجه  

  از   یکی .  بودند  سوگواری  درحال  بابلسر  مردم   که  درحالی  جشن،  حال   در   و تعطیلات

  هتل   همان  در  هم (بود  فرانسوی  مادرش) بود  فرانسوی  نیمه  که  اممدرسه  دوستان

شاهد  را    زنیسینه   مراسم  و  رفته  شهر  به  سفر  طول  در  روز  یک  نیز  او  و  داشت  اقامت

  دوستانش   به  او  که  شنیدم   تصادفی  صورت  به  بازگشتیم،  مدرسه  به  که  هنگامی.  بوده

 اظهارنظر   این.  هستند "وحشی" هاایرانی   که  است  این  دهندهنشان  اینها  همه  گفتمی

  در   کنم می  گمان.  کردم  تلقی   کشورم  به   توهینی  به  آن را  و  کرد   ناراحت  شدت   به  مرا

  با  همدلی  از  احساسی   داشتم،  ملی  همبستگی  احساس  هافرانسوی   تکبر  مقابل
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  اینکه  از  فارغ  داشته باشند  را  خود  هایسنت   داشتند  حق  کردم انهافکر می.  مردممان

 . کنندمی فکری چه دیگران

یکی مدرسه به ابتدایی، دوره پایان در .  رفتم فرانسوی، مدارس  از دیگر ژاندارک، 

 هاراهبه  توسط  مدرسه  این .بود کرده تحصیل آن در هم  پهلوی فرح که   مدرسه ای

با  فرانسوی بیشتر که  هایی راهبه .شدمی اداره خیریه خواهران و  نیز تعدای بودند، 

  .. زبان فرانسوی کشورهای دیگر از یا لبنانی

 دستاوردهای از اغلب  و داشتند دوست مرا هاراهبه  و بودم خوبی آموزدانش من

 در فرانسه برتری درخصوص ادعاهایشان از دیگر اما  .کردند می تمجید   امتحصیلی

 فرهنگ، بهترین بود، نقصبی  فرانسه در چیز همه   .بودم شده خسته چیز همه

  غیره و هنر ادبیات، تئاتر، بهترین معماری، بهترین

 و رنگ آنها تمامی و شدمی داده آموزش ما به برتری این مختلف های  جنبه  روز هر

 از یکی پدر.  بودند گراراست کلی طور به   ام  خانواده .داشت استعمارگری قوی بوی

 نگرش این درباره اغلب    ما.  بود توده حزب اعضای  از اما،دوستانم،   بهترین

 دیگر باور برخلاف همچنین ما کردیممی صحبت با هم   استعمارگرایانه و نژادپرستانه

 سیاهکل  باره  در دوستم  .نمی دانستیم خوب اصلا کشور را اوضاع ،هایمانهمکلاسی

 از یکی  .کنم مطالعه مصدق  دوران مورد در من علاقمند شدم که .کرد صحبت من با

 ثیرأ ت بیشترین که کتابی  درباره خواست  ما از داشت، دوست را من واقعا که خواهران

 گرفتم تصمیم دلایلی به   .بنویسیم  فرانسه زبان به  ایمقاله  است، گذاشته ما بر را

 چندان را قرآن و نبودم مذهبی خانواده یک از اینکه با و کنم زدهشگفت  را راهبان

 تغییر را   امزندگی قرآن چگونه که این درباره ایمقاله گرفتم تصمیم بودم؛ نخوانده

انجه در     .کنم معرفی ام،خوانده که کتابی ترینمهم عنوان به را آن و بنویسم داد،

بود اساس  بی  تماما  بود  آمده   .اعتراض و سرکشی روی  از بود  اقدامی   اما.  نوشته 

 سر شانمحبوب  آموزدانش که چرا شد نمایان وضوح به هاراهبه  چهره در عصبانیت

 به که شدم ایدوره وارد کوتاهی  مدت ماجرا، این از پس   .بود برداشته شورش به

 و نگرانی موجب امر این و پرداختممی مذهبی مسائل به  عملگرا مسلمان  یک  عنوان
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 کمونیست و نیستم مسلمان دیگر که گفتم  او به بعد  سال چند  .شد مادرم وحشت

  !«شکر را خدا»  :گفت تعصباتش و گرایانهراست  هایدیدگاه وجود با او  . امشده

 دوستانش و او   .کردمی معاشرت قاجار خاندان اعضای  با تنها که بود زنی  مادرم

 های خانواده این همه البته میدانستند  "رسیده دوران به تازه" را پهلوی سلسله

   .آمدندمی حساب به  دستفرو دربار نزدیکان و پهلوی خاندان با مقایسه در قدیمی

از هر چیز  مسائل این درواقع در دوران   اما   بود، آنان  رشک و حسادت بیانگر  بیش 

  .گذاشت  من بر عمیقی تاثیر  کودکی

 چندین که زمانی  .گذاشت تاثیر من سیاسی های دیدگاه بر  نیز دیگر رویداد چندین

 زمان این در   .شدمآشنا   مادرش و کاترین با کردم،می  سفر لندن به تهران از بار

 دوستم خانه از را او البته   .بود شده ویلچرنشین ای،حادثه دلیل به کاترین

 با که زمانی   .داشتیم با هم  ایدوستانه  بسیار رابطه اما بود تربزرگ  ما از   .شناختممی

 و شدممی  همسفر فرانسه تا کاترین با رفتم،می لندن به سپس و پاریس به هواپیما

 همراهش پرستار یک هرچند   .باشم او مراقب تا خواست می من از همیشه مادرش

 این از یکی در .کنیم صحبتبا هم     و بنشینیم هم کنار که  دوست داشتیم اما بود

 ما و آمد فرود فرانسه در دیگری جای در هواپیما و بود باریده برف پاریس در سفرها،

 سال چند .دانستممی خود دوست همیشه را  او .داشتیم قطار با طولانی سفر یک

 الان که پیوستند مبارز گروه یک به و  شدند رادیکال شدت به همسرش و  او بعد، 

 .کرد می مبارزه شاه رژیم  علیه بر کاترین .بود گروهی کدام  رست به خاطر ندارم کهد

 و اطلاعات ،سازمان) ساواک توسط  بود، نشسته ویلچر روی که درحالی ،بعد چندی

پدر کاترین، پرفسور عدل، پزشک    .شد کشته و گرفت قرار گلوله هدف (کشور امنیت

بود عنوان  .  شاه  به  که  را  او  که  نشد  آن  از  مانع  نسبت هم  و  موقعیت  این  حتی  اما 

نرسانند قتل  به  بود  شده  شناخته  شاه   تاثیر  کاترین وحشیانه مرگ خبر . دشمن 

 این.  های وحشتناک ساختها مرا دچار کابوسبرای مدت  گذاشت و من بر عمیقی

  .کرد  ترممصم شاه با مخالفت در مراواقعه بود که 
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این انتخاب تا حدی .  در همین زمان من برای ادامه تحصیل به دانشگاه منجستر رفتم

داشتم که شاخه اطلاع  بود که  دلیل  آن  با گرایش  به  دانشجویی  از کنفدراسیون  ای 

است بوده  فعال  دانشگاه  آن  رادیکال در  دانشگاه  .  چپ  ان  به  که  زمانی  متاسفانه  اما 

ایرانی دانشجویی  جامعه  را  فعال چپ  دانشجویان  جای  دریافتم  گرفته وارد شدم  ای 

است که در وجه غالب غیر سیاسی است و مختصر فعالیت سیاسی هم که باقی مانده  

به همین دلیل در میان دانشجویان ایرانی جایی  .  بود به یک گروه اسلامیمنحصر  بود  

در   و  بپیوندم   بریتانیا  چپ  جناح  سیاست  به  دادم  ترجیح  و  نیافتم  فعالیت  برای 

چشم که  باشم  داشته  مشارکت  سیاست  مبارزاتی  به  و  دارند  جهانی  اندازهای 

 .  پردازندالمللی میبین

ای که رشته .  کردممن در دانشگاه منچستر در رشته مهندسی الکترونیک تحصیل می

اما استادی داشتیم  .  سایر دانشجویان آن به ندرت به مسائل سیاسی گرایش داشتند

اهل یونان با گرایش چپ که  برای من و چند نفری دیگر فرصتی فراهم اورده بود که  

او از منتقدان جدی .  به او نزدیک شویم و از طریق او در فعالیت سیاسی درگیر شویم

او بسیار   بودم خود را به نظرات  از پیش با حزب توده مخالف  شوروی بود و من که 

نزدیکی به او سبب شد که او ما را به سایر دانشجویان فعال سیاسی  .  دیدمنزدیک می

های دانشجویان رشته  ها معرفی کند و باعث شود که من با فعالیتدر دیگر دپارتمان

ها بود که به گروهی کوچک اما  از طریق این رشته فعالیت.  شناسی همراه شومجامعه

واین گروه بود  .  لنینیست آشنا شدم و به انها پیوستم -رادیکال با گرایش مارکسیست  

 .  که مرا به فدائیان خلق معرفی کردند

.  بعد از انشعاب در این سازمان و جدایی اقلیت از اکثریت، من از اقلیت حمایت کردم

اندازی یک  راه  برای  این گروه  وقتی مطلع شدم  به داخل کشور،  از سفرها  یکی  در 

من داوطلب انجام    ،ایستگاه رادیوُیی در کردستان به فردی نیاز دارند با دانش تکنیکی

های سیاسی من شروع  و از آن تاریخ بود که  فصل دیگری از فعالیت.  این کار شدم

 . شد
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 و با علی دماوندی وگ در گفت   ابراهیم آوخ 
 

   که   بهمنی  هستیم،  ماه بهمن  در .1357   انقلاب  سالگرد   در  هستیم،  آوخ  ابراهیم  با
 شد  انقلاب  چرا  که  امروز  نسل  خصوصاً   است،  متعددی  های نسل   بزرگ  سؤال  همواره

 پهلوی   رژیم  سقوط  چرا  و  شد  ختم  کجا  به  انتظار  این  و  بود  انقلاب  از  انتظاری   چه  و
 بود؟  چگونه  روند  این  مقابل  در  هامقاومت   شد.  همراه  فقیه  ولایت  رژیم  استقرار   با

صحبت    بود  آفریده 1357   انقلاب  که   الخلقهعجیب   نوزاد  این  از  بسیارانی  امروز   چرا
کهمی نوزادی   نشانه    را  ایران  مردم  دموکراتیک  و  انسانی  دستاوردهای  تمام  کنند؛ 

  در  را  آن  وجوه  همه  ایران  مردم  امروز  که  کنندمی  صحبت  جهنمی  آنان از  بود.  گرفته
 6  در  از  بیش  از  چپ  سیاسی   فعالان  و  کوشندگان  از   آوخ  ابراهیم  اند.برده  ارث  به  واقع
  از   یکی  انقلاب  به  هانگاه  و  هانشیب   و  فرا  طبعاً  دهه  6  این   در  است.  گذشته  دهه

   عزیز.  آوخ ابراهیم تو بر درود  اوست  همیشگی  هایدغدغه
   چپ. اندیشیهم  رفقای از کنممی تشکر همچنین و  عزیز علی   شما  بر ـ درود*

  بر   بسیارانی   بریم.می   سر   به  غریبی  و  عجیب   شرایط   یک  در  امروز   ما  ابراهیم  ـ رفیق

  و   بود   توسعه   حال  در  سرعت   با  که   کشوری   شد؟   انقلاب  چرا    اصلاً   که   نظرند  این

  تا   داشت،   تأثیر   مردم   اجتماعی   زندگی   مختلف   های جنبه   از   بسیاری   در   که   ای توسعه 

  موقعیت   این   امروز   بود.  المللیبین   لحاظ  به  مناسبی  موقعیت   در   ایران   زیادی   حد 

است.    بسیار   بسیار    به   کنیم،می   نگاه  گذشته   اون   به   خودمون   ما   وقتی   وحشتناک 

  های بندوبست   یا  انقلاب  جنس   یک   از  ای معجزه   یک  با  خمینی   که  بینیممی  1357

و   فراوان   هایهزینه   با   حال  هر   در   امپریالیستی،   هایسازی چهره   یا  گوادلوپی    مردم 

  اسکورت   با   پرواز،   یک   با   آنجا   از   و   رفت   پاریس   به   نجف   از   بسیاری،   های فداکاری 

  دولت  دهن   تو   زد   رسید.   تهران   به   جاسوسان   و   مشاوران   از   لشکری   و   فرانسوی   میراشه 

  و   مجانی   اتوبوس    و   برق   و   نفت   گفت که   و   کنه می   تعیین   دولت   که   گفت   و   بختیار 
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  شرایط   اون   در   شدند.   شرایط   اون   مست   ها خیلی   خواهد داد.    مردم   به   رو   انسانی   مقام 

زنان    حقوق   قضایی، در امر   حکومتی، بسیار ساده  کاست  و  روحانیت  طریق  از   او  مستی

  عنوان    به   او   کرد.  اعلام   مهدورالدم    را   بهاییان   نظیر   دینی  هایاقلیت   کرد،   سلب   را 

  یک  گونه بهشت    و   پناهان مستضعف   شعارهای   با   که   شد  خدایی   روح   خدا،  جانشین 

  وارد   40  دهه   اوایل   از   که   شما  آورد.   وجود   به   ما   کشور   بر   را   بار فاجعه   فردی   استبداد 

  سؤال   این  چیز   هر   از   بیش  و  داشتید  انقلاب   از   واقعاً  انتظاری  چه   شدید    جنبش   این

  شما   نظیر   بسیارانی و   شما   چرا   و  شد  انقلاب   چرا   اصلاً  بسیارانی  برای    و  هست  کلیدی 

   کردید؟   شرکت  پهلوی   سلطنت   علیه   انقلاب   این  در 

مدتی    اینکه  با   رابطه  در  بدم   کوتاهی   توضیح  یه  اول  حضورتون  به  کنم   عرض  ـ بله *

 بد   کردن  که شروع  هستن  عده  یه  دونید،می  من  از  بهتر   خودتونم  که  طورهمون   است  

  که   بود  نسلی   بودیم،   درش  ما   که  نسلی   انگار  یعنی  گفتن.   ها هفتی  وپنجاه    به  بیرا  و

  و   اومدن  سیریشکم    روی  از  واقع   در  و  شاه  دوره  بلبلی  و   گل  کاملاً  شرایط  یه  در  اومد

 جاش   سر  آوردن  انگار  را هم  خمینی   و  کردن  عوض  رژیم را  و  انداختن  راه  انقلابی   یه

  به   نیست،  ما  به  تنها  انقلاب  به  شونحمله  اولاً  زنن.می  وارونه  نعل  واقع  در  اینا   نشاندن.

  اینا   کنن.می  رد   57  انقلاب  به  شونحمله  با  رو  انقلابی  تغییر  اینا  هست.  انقلاب  اصل

  در سال    که  کسانی  به  زاویه  این  از  و  نشوننمی  انقلاب   جای  به  ضدانقلاب را  میان

میدن که   خطاب قرار  مورد  رو  اونا  داشتن،  شرکت  انقلابی  حرکات  توی  حال  هر  به  57

  بگن  که  اینه  تلاششان  تمام   هست.  همینم  خاطر  به  واقع   در  یعنی  چرا انقلاب کردین؟

  جای   به  چی  همه  خورد.نمی  تکون  آب  از  آب  هیچ   بود.   عالی   خیلی   دورانی  دوران  اون

 و  ژاپن  به  برسه  که   رفتمی  بود.  بالا  سیر به  حال  در  معروف  قول  ایران به  بود.  خود

  تبلیغاتی   تمام  و  کننمی  دارن  تلاششون رو  تمام  اینا  که  هست  همینم  برای  غیرذالک.

نظری  یک اینکه بدون  بدن،  را نشون دریاکنارها که  اینه غمشون  و هم  همه دارن، که

 چرا شما   که  این  به   میگن  بدوبیراه  اینا  یعنی  بکنن.  دوره  اون  در  غارها  دروازه  به  هم

انقلاب   که  حالی  در  کردین؟  انقلاب   عواملی   انقلاب  میشه.  انقلاب  کنه.نمی  کسی 

  آدم به   ممکنه  بکنن.  انقلاب  خودشون  تونننمی  این عوامل  ولی   باشه،  داشته  ممکنه
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 میشه  کرد.   بررسی  وشرایط  کرد.   ارزیابی  میشه  روانقلابی  هر  بکنه.   ارزیابی  اصطلاح

می  که  سمتی  به  روند   این  که  گفت ممکنهپیش    مثل  طور  همین  بشه.  انقلاب  ره، 

  جا این  که  کرد   مطرح  میشه  بکنه.   تعیین  رو  زلزله  لحظه  تونهنمی  هیچکس  زلزله.

  یا   بشود   فلان و بهمان   اصطلاح   به  اگر  هاگسل  این  و   داره  وجود   گوناگونی   هایگسل

را  تونهنمی  هیچکس  ولی  بشود.  منجر  زلزله  به  ممکنه  نشود  تعیین  زمانی مشخصی 

ناگهانی رخ می  انقلاب   اینطوریه.  انقلابم   طورهمین  بکنه.   به  وضعیت   چرا  اما  ده. در 

   گیره؟می صورت انقلاب که رسهمی جایی

برخلاف  با  رابطه  در روشنی  مشخص  خیلی  هدف  که  عده   این  تصور  ایران،    دارن،  و 

  بکنن.   عقب   به  بازگشت  برگردونن.   تر قبل  دوره   یه  به  ایرانو   که  اینه  تلاششون  تمام

 توش  شکی  هیچ  نیست،  توش  حرفی  هیچ  داره،  وجود  الان  که  ایفاجعه  رغم علی

 از  رفتبرون برای  هستیم،  مسئله این  خوردهزخم ما  همه  دونیم، می خوب همه نیست،

  اینه  تلاششون تمام اینا  باشه.  باید  پیش   به نگاه  به گذشته برگشت .  نباید  وضعیت این

  اینکه   به  توجه  با  بتونن  ترفندشون  این  با  دوباره  شاید  که  بکنن  گذشته  به  نگاه  که

  اکثریت خویش،   جوان در  نیروی  هستن، و  جوان  حاضر  حال  در  ایران  مردم  اکثریت

  اینا   ،   ندارن  شاه   دوران  از  ایخاطره  هیچ   یا   نبودن  آن دوره  در  که  هستن  نیروهایی 

یه  بتونن  ترفندها   این  با  که  کننمی  تلاش ای  برای    سوار   مراد  بر خر  رو  یکی  دوره 

تا عامل اصلی انقلاب دیده    کننمی  آغاز  شونوحمله    اینا   هدف   این  با   جلو.  برن  و  کنن

 نشود و پشت پرده بماند.  

  مشخص    طور  به  و  بود  پهلوی  حکومت  همون  شد،  انقلاب  باعث  که  اصلی  عامل

امامی  مقصر  دنبال  اینا   شاه.  شخص   چرا  که  انقلاب  هایریشه   دنبال  نمیرن  گردن 

  به   که  نیرویی  بود،  بلبل  و  گل  چی  همه  اگر  داشتن   اینا  که  امکاناتی   شد؟  انقلاب

  چی   همه  ،  داشت  المللیبین  امکانات  دونم نمی  داشت،  ساواک  داشت،  ارتش  اصطلاح

چیز دیگری   مسئله  میشه  معلوم  پس  بگیرن.  را  انقلاب  جلو  نتونستن  اینا   چرا  داشت،

   وظیفه   کنن.  فکر  مسئله  این  به  خواننمی  اینا  که  داشته  وجود  مشکلی  یه  بوده.

  های ریشه  شد؟   انقلاب   چرا  اینکه  و  عمق  به   ببریم  رو  مسئله  این  واقعاً   که  ماست
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 همه   استثنا  بدون  باید   حتماً  نظرم  به  که  نکاتیه  از  یکی  این  گرده؟برمی  کجا  به  انقلاب

 و  آزادی  خواهان  و   هستش   ایران  تو  الان  که   جدیدی  نسل   تا   بکنیم  صحبت  روش

  اگه   ما   باشه.  باید   چگونه  آینده  به  نگاه  و  بوده   چی  گذشته  در  بدونه  هست  برابری

  بکنیم.   توجه  انقلاب  هایخواست   به  باید  مسئله،  این  هایریشه  به  بریم  بخوایم

بود.   زدنمی  فریاد   آخرم  تا   که   همواره  یکیش  بود؟    چی  انقلاب  خواست   استقلال 

  با   نابرابری،   ستم،  ظلم،   با  بود. مردم  اجتماعی  عدالت  مورد برترش  بود.  آزادی  بعدیش

موجود،  تبعیضات   جنبش   بکنن.  مبارزه  خواستنمی  کردن.می  مبارزه  گوناگون 

را     این  مردم   و  بود  حاکم   جامعه  بر  پلیسی  سیستم  بود.  ضداستبدادی وضعیت 

   بود. شده  سر داده مشروطیت  دوره در که بود شعاری آزادی نمیخواستن،

  مانده   مشروطه  انقلاب  از  که  چیزایی  اون  تتمه  رضاشاه  کودتای   با   رضاشاه،  دوره  در

  این   بردن.   بودن،   آورده  که   همونایی   و رضاشاه  دوم،   جهانی  جنگ  با   پذیرفت.   پایان  بود،

  اسفند   29  آوردن.  کودتا   با  رضاشاه را  خارجی   نیروهای  ی است کهتوجه  نکته قابل 

  رو برگردوندن.   شاه  که  بودند   آمریکا  انگلیس و  مرداد  28  کوتای  آوردنش. در  انگلیسیا

  بردن،   ایران   از  رو  رضاشاه   که  موقعی   دوم   جهانی   جنگ  با آغاز   کنیم، می  نگاه   ما   وقتی 

  درون  در  که وضعیتی و  المللیبین  قوای توازن مجموعه اومد.  پیش  جدیدی  شرایط یه

  به   بود.    حال  عین  در   هم  مردمی   نیروهای  برای  تنفسی  یک   اومد،   وجود   به  جامعه

  که  ملی  نیروی  دیگه  طرف  از  و  چپ  نیروی  طرف  یک  از  اصلی،  جریان  دو  دلیل  همین

مناسب    طرف  این  به  مشروطیت  جنبش  در  ریشه  دو  هر فرصتی  برایشان  داشتن، 

 دو  ما  پروسه  همین  در  مسئله  همین  تو  کردن.  رشد  به  کردن  شروع  اینا  و  پیش اومد

  های خواست   به  که  آذربایجان  دموکرات  فرقه  مسئله  یکی  بینیم؛ می  هم  اساسی  مورد

 جمهوری   کردستان  هم در  یکی  میشه.  مبارزه  وارد  آذربایجان  با  رابطه  در  مشخصی

را  کردستان.  خودمختار را  تحولات  یعنی  بینیم.می  داریم  ما  اینا    داریم   کاملاً   جامعه 

  مصدق،   دکتر  حکومت   به   شد  منجر  شرایط  مجموعه  این  که  اینه  مسئله   و  بینیممی

  که   وضعیتی  این  خب  منتها  بود،  پیشگام   خاورمیانه  در  حتی  که  ملی  حکومت  یه

  حمایت  و با  تلاش،  تمام  با  توانست  که  ملی   نیروهای  رشد  طرف  یک  از  داشت   وجود
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ملی   مردمی   و  کامل  نفت  از  و  کردن  کند.    برای   بود  بزرگی  دستآورد  یه  این  دفاع 

   بود.  کرده  رشد چپ هم نیروی  دیگه طرف از بودن  کرده رشد  اینا مردمی.    نیروهای

  بود،   دوره  اون  در  که  هاییروزنامه  مجموعه  ها،ترجمه   مجموعه  انتشارات،  مجموعه

  ملی   نیروهای   بود.  شده  وحشت  دچار   دربار  شرایطی  همچین  یه  تو   نظیره. بی  اصلاً

  نداشتن،   را  شاه  سرنگونی  خواست  رو نداشتن،  پهلوی  سرنگونی  خواست  حتی  گرچه

  دولت   هم حکومت.  دولت  و  بکنه  شاهی  شاه باید  اساسی،  قانون  چارچوب  در  گفتنمی

  این   منتها  حد.   این   تا  حتی  یعنی   باشه.   حاکم   شاه  اینکه  نه  بده  انجام  خودشو  کار  باید 

  نیروهای   و   طرف   یک  از  پهلوی  ارتجاعی  دربار  پهلوی.  دربار   برای  نبود  خوشایند  هیچ

دیگر،بین  حامی سوی  از   وضعیت  این  با  ایرانی  که  کردنمی  تصور  اینطوری  المللی 

 داشته   اینا   برای  خطراتی  آن  هر   ممکنه  زمان،   اون  شوروی   با   گسترده  مرزی  درهم

  دست   جهانی  و ارتجاع  داخلی  ارتجاع  نیروهای  تمامی  تلاششون،  تمام  با  بنابراین  باشه.

  اولین کودتایشان   دیدند.   کودتا تدارک  جنبش.  این  سرکوب  برای  دادن  هم  دست  به

  بکنید   نگاه   اگه  شعاری؟  چه  با  خیابون.  تو  ریختن  مردم  ولی  بود،  31  تیر  30  در

  یا   مرگ  یا   نوشتم   خود  خون  با"  گفتنمی  میدادن  که  شعاری  آزادی.  گفتندمی

  منتها   کردند،   خنثا  مقطع   اون  در   را  کودتا   و  خیابون  تو   ریختن  شعار  این  با   ."آزادی

  تسلیم   بود،  اومده  که پیش  بایست در شرایطیمی  یا   اینا  برمیداشتن.  دست  اینا  مگه

  چون    و  داشتنبرمی  خودشون  سرراه  از  رو  اینا  یا  و   شدندمی  مترقی  -ملی   نیروهای

نقطه  منطقه،  وضعیت  با  رابطه  در   داشتن  جدی  وحشت  و  ترس  که   استراتژیکی  و 

تدارک    کودتایی   سرانجام   و  کشیدن  پیش   رو  کودتا  توطعه  داشت، بنابراین  قرار  ایران

و   فرار  شاه  پنجم مرداد  و   بیست  دیدند، در و   مرداد کودتا   هشتم  و   بیست  کرد    شد 

   آوردن. را شاه دوباره

 طرف  سو و ازاز یک    ها  لومپن  و  روحانیت  دربار،  مشخصی از پیوند  نماد   یک   کودتا

بود.   و  آمریکا  یعنی   جهانی  ارتجاع  دیگه   تمام   کردن،  کودتا  وقتی   انگلستان 

را  ملی   جنبش  که  دستاوردهایی  سایر  و  نفت  شدن  ملی  دستاوردهای   بین   از  داشت 

  آغاز شد. ها تیرباران  کردند.  برپا  و درفش  و  داغ  معروف  قول به  بساط  نتیجه در و  بردن
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عظیم  طریق  کردن.  ایجاد   خفقانی   که  بود  این  تلاششون  تمام   نظامی   فرمانداری  از 

  که   کاری  اولین  کودتا  این  از  بعد  بلافاصله  بکنن .    تثبیت  وضعیت را به نفع خودشون

امضا   کنسرسیوم  قرارداد  اومدن  کردن،   کنار   و نفت  شدن  ملی   یعنی   کردن.    را 

انگلیس، آمریکا را نیز    نفت  شرکت  جدیدی،  شکل  به  جدیدی،  نوع  به  دوباره  گذاشتن.

  وضعیت   این   با  همزمان  دادن.   باد   بر  رو  دستآوردها  تمام  یعنی  شریک خود ساخت.

  و   هااعدام  داشتن،  وجود  هم  مقاومتی  نیروهای  کهاین  رغمعلی  جامعه،  سرکوب  برای

شد.  هاتیرباران  به  انداخته  راه  زرهی  حمام  هایگاهشکنجه  آغاز    کوتاهی   فاصله  شد. 

 جهت  در  دیگری  گام   ساواک  تأسیس   با  بکنن.  تأسیس  وساواک  تونستن  این  از  بعد

 آغاز شد.   خفقان جهت در جامعه بستن

  این   اساسی  علت  میشه.  مشکل  دچار  جامعه  اقتصادی  وضعیت  که  بود  زمان  در همین

حتی  گذشته  سیستم  همون  به  هاقرن    فئودالیسم  که  بود بود.    که   دهات  تو  برقرار 

 که  بود  همون  کشاورزی،  کارهای  سیستم  آبیاری،    سیستم  کردی،می  نگاه  رفتی ومی

گاو   دیدیم. می  هخامنشیان  دوران   در با   چیزا  اینجور   و  خیش   و  اقتصاد کشاورزی 

 فئودالی موجود  سیستم  شد.  جدی  مشکل   دچار  اقتصادی  وضعیت  شد.  مشکل  دچار

جوابگوی و  نیازهای  دیگر  نبود.   در  دلیل  همین  به  بود.  خورده  بستبن  به  جامعه 

  انبارهای   به  کردنمی  حمله  مردم  شد.   قحطی  حتی  جنوب،  کشور، مثل  از  هاییبخش

و غارتآن  گندم.  را    هم   دهقانی   های جنبش  آثار  حال  هر  به  بردن.می  کردن،می  ها 

  دهقانی   هایجنبش  که   دورانی  با  بود  همزمان  این درست  دیده می شد.  و اونجا  اینجا

 از  ترگسترده   ویژه  به  آسیا،   شرقی   جنوب  در  لاتین،  آمریکای    در  جهان،  سراسر  در

در  از  تر  سمبولیک   و  همه   یه   حالتی  همچین  یه  در  بود.  اومده   وجود  به  چین  همه 

وضعیت  بود،   تحلیل  یه  بود،  ارزیابی این  رسیده.    بستبن  به   کاملاً  اقتصادی  که 

   داشت. وجود  دهقانی های شورش  خطر دیگه طرف از باشد.  تواند جوابگونمی

 پنتاگون چی  بندیداشت؛ جمع   بندیجمع   پنتاگون یک  مسئله   دو  این  با  رابطه   در

 تحت  بود  ایجزوه  بود،  رسیده  دستمون   به  یادمه  موقع  اون  من  که  ایجزوه  یک  بود؟

   برای   که  هایی دستورالعمل  تمام  کتاب  این  در  گری.ضدشورش  و  گریشورش   عنوان



 603 57انقلاب    یویژه 

 محور  دهقانی   مسئله  اینکه  برای  بود،   شده  داده  بود  های دهقانی  جنبش  از  جلوگیری

  تقسیم   دهقانان  بین  را  زمین  باید   گفتنمی  نشه.  مردمی   شورش  اصطلاح  به  اصلی

  رو   ارضی  اصلاحات  هدفی که گفتم    دو   با   بنابراین  کرد.   ایجاد   ارضی  اصلاحات   کرد.

با    کردن  آغاز   کرد می  مقاومت  قضیه  سر  دربار   دربار.  مقاومت  و  آمریکا  فشار  البته 

 همچین  تو  بنابراین  بود.   مانده   خودش  سنتی  شکل   به   کردم   عرض  که  همینطور  چون

 به  فئودالیسم  از  فرماسیون  تغییر  یعنی   شد.    مطرح  ارضی  اصلاحات  طرح  وضعیتی

  تو   شد.   شروع  شاه  ایماده  شش   رفراندام  اون  و   ارضی  اصلاحات  آغاز  که با   بورژوازی.

که  هافئودال  تاکنون   اگر  اینکه  اون  و  افتاد  جدیدی  اتفاق   یه  مسئله  این   در  بودند 

  زندگی   اونجا  در  تونستنمی  دهقانان  که  بودن  کرده  ایجاد   رو   سیستمی  یک  روستاها 

به وجود    جدیدی  سیستم  اونا   رفتن  با    بار   این  نشین ها، خوش  حتی   بکنن،  خودشونو

 همون  ، از  بود  مترقی هم  نیروهای  خواست  ا  ها،زمین  و تقسیم  ارضی  آمد. اصلاحات

  دلیل  همین  به  بینیم.می  ما   هم  جنبش مشروطه  را در  اشریشه  های پیش. حتیسال

علی   هایی تیپ  بکنن  شروع  خوانمی  ارضی  اصلاحات  که  موقعی   حالا   امینی،   چون 

  این  و  قرنی  کودتاهای    و  امینی  علی  نداریم، از  آنها کاری  سیاسی  به دعواهای  اینجا

میدان.  گذریم،می  حرفا به    وزیر   گذاشتن  رو  ارسنجانی  حسن  نام  به  فردی  اومدن 

  و   بود  کار  این  به   معتقد  بود.   دموکرات  سوسیال  فردی  آدم   این  چون  چرا  کشاورزی.

طرح  خواست می  ظاهراً  بود.  هم   درستی  طرحهای  که  داشت  هاییطرح  را  همان  ها 

  خودشون از زمینداران   که  اومدن  هاعلم  اونا  جای  به  زدن.  رو  اونا  سریع  اما  ببره  پیش

  قرار   وضعیتی  آن را در  بنابراین  بکنن.   اجرا  رو  ارضی   اصلاحات  اومدن   بودند،.   بزرگ

  اصلاحات   با   چگونه   اینا   که  دادمی  نشون  دربار   به  هافئودال  نزدیکی  و   دوری  که  دادن

افزود.  و این خود بر دامنه  کنند.می  برخورد  ارضی   دهقانان   که  چیزی  اون  مشکلات 

  بذر   و  آب  مشکل  بنابراین  نگرفت.  قرار  اختیارشون  در   کارشون  ادامه  برای  داشتن  نیاز

  بکنن   تأمین  نتونستن  دیگه  هاروستا  از  خیلی  اومد.  پیش  روستاها  تو  غیرذالک  و

  که   بود  طرحی  طرح،  خود  که  حالی  در  شدن،  بیشتر  فقر  دچار  خودشونو.  وضعیت

  ببره. رو به بهبودی را اینا وضعیت  بایستمی
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 بهتر  دارانسرمایه  وضعیت  بهتر شود،  دهقانان  وضعیت  کهجای این  به  طرح  این   در

  کشت   دز   سد  زیر  هایدرزمین  بینیم می  ما   که  هست  این   از  بعد   بکنید   نگاه    شما   شد.

صادرات ،    برای  و است  جامعه  درون  نیازهای  به  توجه  بدون  میشه که  ایجاد  صنعتی  و

از آن   های زمین  یا   اینا  و   نراقی  مثل  بزرگی  دارانسرمایه  بردند؟ می  سود  چه کسانی 

  به   اصطلاح به ایعده  طرف یه  از دیگه.   جاهای  خیلی و  صحراترکمن یا   گرگان  دشت

  مشکل   دچار  روستاییان  دهات  درون  در  طرف دیگه،   از  میشه.  افزوده   هاشونسرمایه

نتیجه   و   هازمینبی  و   ده  های نشین خوش  که  شد   این  نتیجه   شد؟   چی  میشن. 

  آنها به   بیان .   شهرا  درون  به  زندگیشون  امورات  رفع  برای  شدن  ناچار  ده   های زمینکم

   هیچ. بود؟ براشون   امکاناتی چه میومدن،  که شهرهایی اون

  اونجا   و   کنن  درست  آباد  حلبی  شهر  حومه  در  بودن  مجبور  جایی.  نه   داشتن،  خانه  نه

   شد.  شاه  رژیم  خود آشیل پاشنه بعداً نیرو این خود بکنن.  زندگی

 به بحث ادامه بدم.  ندارید،  سؤالی شما  اگر کنم. می بس  جاهمین من

اصلاحات   این   خصوصاً   کردید.  اشاره   مهمی  نکات   به   نه.   نه   ـ     به   و   ارضی   مسئله 
تو   های تنش   یه   که   اینه   واقعیتش   شاه.   سفید   انقلاب   اصطلاح    ساختار   جدیدی 

  اش سازماندهنده   خودشون   که   کسانی  انتظار   مورد   حتی  که  شد  موجب   اجتماعی 
  و  اومدن   شده   رها   رعایای   شما   قول   به   اصطلاح   به   اون   از   خیلی   نبود.   شاه   حتی   بودن، 

  یک   نیستیم.   این   فقط  شاهد   ما   دیگه   طرف   از   شدن.  نشین حاشیه   و  شهر   در   واقع   در 
بازار متحد   ارضی، روحانیت   اصلاحات   از    قبل   تا   هست.   هم   دیگه   روند    شاه   اصلی   و 

  ارضی   اصلاحات   هم مخالف   روحانیت   طرفداران   و   بازار   بودند. پس از اصلاحات ارضی 
  که   میگن  مثلاً  حتی  لحاظ    این  به   زنان.   به   مدنی  حقوق   اعطای   مخالف   هم  و   بودن 
  تصرف  اصطلاح   به   این   حرامه   اصلاً    که   گفت   بود،   تقلید  مرجع   یه   که   بروجردی   آقای 

 اراضی.  
  زمینه   ارضی   اصلاحات   اصطلاح،   به   یا   سفید   انقلاب   که   میگید  شما   موقعیت   این   در 

  این   چیزشون   ترینمهم   که  چرا   کرد  فراهم  رو   انقلاب  یک  برای   نشینانحاشیه   شرکت
  بودن   داده   دست   از   وزمینش   نداشتن.   دادن   دست   از   برای   ای دیگه   چیز   هیچ   که   بود
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  این   خود   دیگه   طرف   از   ها بگیرند. از آن   نداشتن تا   دیگری   چیز   هیچ   شهر،   بودن   اومده 
  و  شد  واردش   زیادی  خیلی  پول  که  بازاری   یک  یعنی  کرد،   ایجاد  قوی  بازار  یه  موقعیت 

   روحانیت   که   شدن   عاملی   یه   داشتن،   روحانیت   با   که   هم  نزدیکی  رابطه   واسطه   به 
  مثل   ها، موقوفه   اون   مثل   مساجد،  مثل   داشت،  که   سنگینی   های هزینه   بتونه 

  تو   بود   بزرگ   علمیه   حوزه   تا   شش   میگن   حتی   که   علمیه   های حوزه   مثل   ها، حسینیه 
بتونن   اینا   ایران،    و   روستاها   همه   برن   سال   در   ماه،   در   حداقل   اینا   که   کنن   تأمین   را 
  و  کنن   تر مذهبی   رو  مردم  بدن.  قرار   شیعه   مذهبی  چیزای   تبلیغ  تحت   رو   همه

  مرداد  28 کودتای  توی  که  آزادیخواه  نیروی  و  چپ  کنن.  ایجاد  رو  روند  اون  های زمینه 
با  تنفس   امکان   شدت،  به   بودن   شده  سرکوب    70  وحشتناک   سوادی بی   نداشتن. 

روحانیت  مردم،  از    شاه   که   دولتی   های کمک   واسطه   به   هم  بود.   باز   دستش   درصد 
  هم  و  اینها   و   شوروی   و   کمونیسم   علیه   اونن   متحدین   ترین مهم   اینا   کرد می   احساس 

  همین   به  مداوم  های کمک   و   زکات   و  خمس  طریق   از   خواست می   که   بازاری   خود 
  که  شد   عاملی  واقع    در   هم   و   بخره   خودش   مدافعان   عنوان   به   رو   اونها  هم   روحانیت، 

شما    بندی  جمع  این   بیارن.  وجود  به   جامعه  کل  با   تری گسترده   پیوندهای  بتونن  اینا
  رژیم   و  شاه   علیه   40  دهه   اوایل   همون   در   شما   انقلاب.  خود   برای   بود   مجموع   در 

  این   به  کشوند   رو  شما  قضیه    این  از  غیر  دیگری  چیز  چه  شدید،  مبارزه  وارد   سلطنتی 
 میدان. 
اشاره بشه.   خوبه   هم   قضیه   شخصی   کردی، مورد   اشاره   که   طور همین    منی   برای   که 

تاریخی   اومدم،   کوچکی   شهر   یه   از   میگم   مثلاً   که  حاشیه   بسیار   بود،   خود    ای چیزها 

  مجبور   گرفتن،می   دیپلم که  پایین.  و  بالا   میرفتن   جوونا  مردم،  نبود،  چیزی   هیچ  بود،

برن  به   بودن   معلمایی   کنن.   پیدا   ای دیگه   های زندگی   برن   بزرگتری،   شهر   بودن    که 

  مقدس   کتاب  خیلی  من  در این شرایط برای   کتاب.  خاطریک    به   بودن زندان   افتاده

  توی   هامون، خونه   توی   کنیم   قایم   باید   که   چیزی    اولین   دیدم   که   موقع   همون   شد. 

هایی  کتاب   کتاب.   با  هست   دشمنی   چقدر   فهمیدیم   بود که   اونجا  و   بود   کتاب   ها باغچه 

  از   سری   یه   بود.  عباداللهی  داریوش   کتابهای  مثلاً   بود،   نسین   عزیز   مثلاً  از نویسندگانی 
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اصلاً کتاب   این    صمد  های کتاب   بودن.   جرم   علامت   ولی   میشدن   پخش   هم   علنی   ها 

 مثلاً.  

 شدی؟   به کتاب جلب    مثلاً   جوری   چه   شما  خب 
اجازه  -*  چون  این  میدم.  دیگه   کوچک  توضیح  یه  من  بگم،  اینو  اینکه  از   قبل  با 

خیلی   اگه  خودش بگم،    جدیدی  فرماسیون  که  وضعیتی   همچون  تو  مفصله.  بخوام 

  حرکات   یعنی  کنن،می  حرکت  مردم  که  40  سال  میاد.   پیش  فرجه  یه  میشه،  ایجاد

  بینیم می  ، ما  40  سال  از  قبل  مقطع  توهمین  درست  البته  گیره،می  صورت  جدیدی

  همین  چگونه  میدن،  انجام  را  ایگسترده  اعتصاب  اون  پزخونهکوره  کارگران  زمانی که

  اینا،   از  زیادی  عده  و   کرد  برای سرکوب وارد  ارتش  کنه.می  سرکوب  رو  اونا   شاه   رژیم

 فشاری  فرماسیون،  تغییر  با  حال  هر  کشت . به  رو  اینا  از   نفر  150  از  بیش  که  معروفه

  که  بشه  گرفته  تازه  نفسی  یه   که  بود  قرار  کرد،   وارد  شاه    بر  آمریکا   دولت   زمان   اون  که

  ولی   بشن.  صحنه  وارد  رفرمیستی  نیروهای  سری  یه  یعنی  آزادی  نهضت  و  ملی  جبهه

  دقیقاً   روحانیت  کرد.  سرکوب  رو  اینا  بلافاصله  نداشت.  را هم   ها این  تحمل  شاه  رژیم

بخشی    همه،  نه  روحانیت  از  البته بخشی  شاه بود،  اصلی   متحد  گفتی  که  طور  همین

  سیستم   این  نداشت  قبول  روحانیت   کل  مسائل.   این  به  بود   معترض  روحانیت   از  دیگر

تقسیم  مسئله   این  را. به  زمین  که  .می  حرام  هااین   حال  هر  را   همه  ولی  دونستن 

  بخش   شاه   مقابل   در  کردند.   می  سازش  شاه   با  ایستادند. نمی  شاه  مقابل   در  روحانیون

  حال   هر  به  شد.   ناشی   خمینی  تبعید   و  خرداد  15  ماجرای  اون   و به  ایستاد  کوچکی

 رفت. می پیش همینطوری قضایا 

به  دلار  4  به  دلار  2  از  نفت  بشکه  بود.  شده   جامعه  وارد  نفت  پول بعد    دلار   12  و 

تورم   اونم   و  داشت  پیامدهایی  پول  این   شد.  جامعه  وارد  طوریاین  نقدینگی  این  رسید.

حالا  ،    اقتصادی   جدید  وضعیت  رشد  اصطلاح  به  با   همراه  وضعیتی  همچین  تو  . 

 وضعیت  این  تو  که  نیروهایی  این   با  جدیدی هم همراه    هیرارشی  گفتی،  که  همونطور

و   رشد  بودن،  سیستم  با   شدنمی  بودند.   خواهسهم  اینا  بود.  شده  صحنه  وارد  کرده 

 فرماسیون  که  بود  طوریاین  یعنی  بکنی.   اداره  رو   داریسرمایه  سیستم  فئودالی،
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  ماقبل   دوره  مثل  طورهمین  سیاسی   ساختار  ولی   بود  کرده   تغییر  اقتصادی

  رو   بعدی    مسائل  داشت،  وجود  که  تناقضی   این  بود.  مونده   فئودالیسم  در  داری،سرمایه

  وجود   به   50  بعد  هایسال  در  تورمی که  اقتصادی  بحران  همین  حتی   آورد.  وجود  به

   بود. مسئله این از ناشی   اومد،

  کهکردن و اینمی   کار  بودجه  و   برنامه  سازمان   تو  که  کسانی  گزارش  به  بکنیم  نگاهی

به    ها کوزه  کاسه  همه  که  شد می  باعث  شاه  خردانهبی  و  موردبی  های دخالت   جوریچه 

  مهمی   بخش  داشت،  خودش  برای  شاه  که  بزرگ بینی  اون  با  طرف  یک  از  بخوره.  هم

را  این  از او  می  فامیل  هزار   صرف  بخشی  کرد.می  نظامی  تسلیحات  صرف  پول  شد. 

پنجمین  سومین  خواستمی را  مهم  ارتش  یا    رابطه  همین  در  و  باشه.  داشته  جهان 

  کنه می  دخالت  شاه  و   گیرهمی  قرار   شاه   عهده   به  منطقه  ژاندارمی  مسئله  که  دونیم می

ظفار.   به  کنهمی  لشکرکشی  کنه.می  حمله  ظفار  به  اسرائیل میشه،   متحد  و  منطقه،  در

  شاه   که  وضعیتی  این   و  بینیخودبزرگ    این  با  ویتنام.  به  بفرسته  نیرو  خواد حتیمی

 حزب  مسئله   به  رسهمی  میشه.  مشکل  و  مسئله  دچار  خودشم  نیروهای  با   اساساً  داره،

 ، مسئله  کنهمی   پیدا  گسترش  شدت   به  40  سال  از  بعد   پلیسی  سیستم  رستاخیز.

   بود. شاه دیکتاتوری اوج رستاخیز حزب

 

  مسئله   اما  کرد،می   هماهنگ  روحانیت خود را   با شاه   کردی.  اشاره  اصلی  عامل   ـ به سه 

صمد    های کتاب   حتی  که  کردی  اشاره  بهش  شما   که   زمانی    اون   در  که   بود   این   مهم

  و  بود   بالاتر  معروف  قول   به   که   کتابهایی  تا  امثالهم  درویشیان و  اشرف   علی  بهرنگی،

  خود   جای   اینا   بودن،   کرده   تولید   ایران   خود   و روشنفکران   نویسندگان   یا   و   بود    چپ 

  شکنجه   شدن،  زندانی  رسید.   زندان    به   پاشون   قلم   اهل   همه   که   همین   شنمونه   داره.

  ساعدی  که  میگن  که   معروفه   داستان.  یک نوشتن  خاطر  به  چی؟ خاطر به  و و   و  شدن

  دید   وقتی   که   بود   اونجا   پاسبانی   یه   شدیم  وارد   که   موقعی  زندان.   به   رفتم   گفته 

  ساعدی   خوندی؟  صمد   خوندی؟  ساعدی   کردی؟   چیکار  تو   که   پرسه می   ازش   تبریزیه، 

  یعنی   بود.   اینطوری   مسئله   ببین   خوندی؟   ساعدی   تو   میگه   من   به   که   میگفت 
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  کنه،می    ایجاد   رستاخیز   حزب   میاد   که   وقتی  دیکتاتور   کردی،   اشاره   که   طور همین 

بودند،  علم  که   کسانش  تریننزدیک   به   حتی   و  نوین  ایران   حزب   اعتماده. بی   و هویدا 

  هایی هستند نمونه   کرد،  که   کشتاری   و   اعدام   و   شکنجه   کنه.می   منحل   رو   مردم   حزب 

  که   کارگرانی   مسئله   همین   فارس.   و   کردستان   تا   آذربایجان    از   گذشته   تاریخ   طول   در 

از    ایجاد   جامعه   تو   جو   یک   که   میشد   باعث   همه   اینا  کردم،   اشاره   بهش    یک   بشه. 

  اقتصادی،  مجموعه   یک  طرف   یک   از   انقلاب  نیست.   واژه   یک   انقلاب   گفتیم   طرف 

  به   رشدش.  اوج   هم در خورد، آن   بست بن   به   اقتصادی   نظر   از   اجتماعی است.   سیاسی، 

  پر   ها زندان   زندانها.   و   ها اعدام    با   سیاسی   نظر   از   شدن.   ناراضی   مردم   انجامید.   شکست 

داشت.  زندانی  بیشتر   یا  5500  حداقل  ثابت  طور   به   بودن.   زندانیان   این   سیاسی 

  بود،  وحشتی   و   رعب   فضای    یک   میگین   دارین   شما   وقتی   یعنی   بودن؟    کیا   سیاسی 

چون  هم   هانویسنده    خود   و  بود  ممنوعه   صمد  و   درویشیان   و  ساعدی   کتاب 

  نوشتن می  که  چیزهایی که  میخوردن، به این علت   شلاق  و  بودن  زندان  تو  آبادی دولت 

   بود.  چپ در پیوند   طیف   و یا  چریکی  جنبش   با   مثلاً

  کسانی  چه   طیفها   این   شیراز.   آباد عادل   توی   خصوصاً   و  بودید   تهران    در   هم  شما

زندان   چه   برای   بودن؟   شهرستانی   بودن؟   دانشجو   بودن؟   نگاهی  یه   مثلاً  بودن.  در 

  کیا   مخالفین  که  بکنه   روشن   زیادی  حد  تا   شاید  زندانیان.   طیف   اون  خود   به   کنیم

  طرفدار   روحانی   غیر   یا  روحانی  اصطلاح   به   طرفدار   از نیروهای   اندکی   بینیمی   بودن. 

  همه   بعداً   بود.  محدود  تعدادشون   بودن.  اندک  هم بودن. البته   اینا  خمینی هم هستن.

  مبارزه   کمونیسم  علیه   برن  که   دادن   قول  و   شدن  آزاد   ضدکمونیسم   نیروی   مثابه  به   اینا

  اصطلاح   به   نیروهای   از   بخشی   بودن.   اینا   اندکی   نیروی   یه   کرد.  آزاد   رو   اینا   شاه  بکنن.

که    اینا  و  فروهر   مثل   بحرین.  مسئله   داشتن به  اعتراض  که   بودن   کسان  یا  بودن   ملی

  چه بودن،  ها زندان  تو  ثابت که   اونایی  چه  زندانی  نیروی   اساساً  ولی  بودن،   البته محدود 

  و   بودن   کمونیست   و  چپ   نیروهای   از   داشتن،  رفت  و   آمد   اصطلاح   به   که  هاییاون 

  چپ  به   گرایش   یا  اساساً،  بودن  ایران  نویسندگان  کانون   چپ  اعضای  چپ.  فکران روشن 

  اصلی   که طیف  میدونن  همه   جامعه.   الیت   واقع  در  داشتند.  ایران   نویسندگان  کانون 
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مجاهدین   ها، کمونیست   ها، چپ   ها زندان    میدونم   یعنی   بودن؟   کیا   اینا  ولی   بودن.   و 

   روبن   واقع   در   هست   فراوان   خیلی   مثل   شالگونی،   مثل   شما،   مثل   هایی چهره   مثلاً 

  که   رفقایی   مثلاً.   اردلان   یوسف   مختلف،  های طیف    از   مثلاً.   حسام   هست،  مارکاریان 

  تا   آلیاری   یوسف   از   ما؛   چشمان   جلو   میاد   هاشون چهره   مثل   اسامیشون   شدن و   اعدام 

  که   بسیارانی   تا   لطفی   انوشیر   سلطانپور. از   سعید   تا   شکوهی   علی   ابراهیمزاده. از   غلام 

 میرفتن؟   و  میومدن   که  زندان   توی   بودن   طیفی  چپ   بودن؟   کیا  اینا  بودن.  زندان   توی 

 

 چشم  در  هست  خاری   یه  امروز  تا  ،  32آذرسال    16  بگیم که واقعه  رفت  یادمون  -*

شدگان  دانیم که کشته مرداد. می  28  کودتاچی  اصطلاح  به  نیروهای  در چشم  استبداد.

آذر در  بودن  کسانی  شانزده  توی   صنفی  اعتراضات  که  شرکت    دانشگاه  سیاسی 

در    اساساً  ولی  آوردن زندان.می  گرفتنمی  هرکی معترض بود،  بودن.  داشتند. معترض

  نیروهای   توده،   حزب  مثل   چپ،  رنگارنگ   های طیف   بیشتر بودن.  چپ  نیروهای  زندان

که   طوفان،   نیروهای   ساکا،   چین.  خط  طرفداران    گفتیم می  موقع   اون  نیروهایی 

  به   مجاهدین   مجاهدین.  جنبش  و  فدایی   جنبش  بود.  چریکی  جنبش  نیرو  بیشترین

  زندانیان  اساسی  و   مهم  بخش  شدن.   دسته  دو   بعد  بودن.  مذهبی   دور  یه  حال  هر

 نیروهای   اکثریت  شدن.  مجاهدین  م.ل.  بخش  یعنی  گرویدن.  مارکسیسم  به  مجاهد

 کمونیست  و  چپ  نیروهای   شاه،   دوره   در   شدن  تیرباران  که   کسانی   اکثریت  و   زندان

کمونیستی  فوبی  یک  شاه   بودن.    از  داشت  ایویژه  وحشت  و   ترس  یه  داشت.  ضد 

  کمونیسم.

 

  جمع  اصطلاح  به  اجازه  که  زمانی همین   یعنی   کردی،  که اشاره   زمان  در همین  درست 

  داده   کوهنوردی   کلوپ   یک   تشکیل   اجازه   شد، نمی   داده   جامعه    تو   نفر   سه   شدن 

  راه   کتابخونه   یک  میخواستن    دانشجویان    یا   مترقی  نیروهای  از   ای عده   اگه   شد،نمی 

  با   شاه  که   کنیم می   نگاه  ما   مقطع   همون   در   افتاد. می   زندان   به   کارشون   سر   بندازن، 

  کنه. می   تقویت   را   مذهبی  و مدارس   مساجد   مذهبی   های هیئت   و  میاد   وجودش    تمام 
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  جاهایی  داشت.   وجود   تهران   خود   تو   مذهبی   هیئت   هزار  30  حداقل   مقطع    همون   در 

  آدمی  کرد،می   تقویتش  ساواک هم  خود   که   ارشاد   حسینیه   همین   مثل  داشت   وجود 

  شب   هر   مطهری   میداد.  جولان   اونجا   در   بود   خمینی  شاگرد   که   مطهری    مثل 

  از   کردمی    حمایت   کی   میشد.  هادانشگاه   راهی  آدم  این  بعد   و   اونجا  داشت   سخنرانی 

  مهدیه   توی   کافی   الله آیت   طرفداران   شاه؟  طرفدار   نیروهای   و   ساواک   خود   جز   این،

آن   جمعیت   و   کردندمی   برپا   کمیل   دعای   مراسم   جمعه   هایشب   تهران    عظیمی در 

  ایجاب   شاه  منافع  بله،   کردن.می  پخش   ها را همین   مدام  هم  رادیو   توی  کرد. می  شرکت 

  سرکوب   طرف  یک   از   بکنه.    پیدا   گسترش   بیشتر   هرچه   ارتجاعی   تفکر   این   که   کرد می 

  حمایت   طرف   یه   از   ها. چپ   به ویژه  و   هادموکرات   سوسیال   ، ملی    از   اعم   نیروها،  تمام 

 روحانیون.   از 

 
 مسجد  هزار  55  شاه   دوران  تمام  در  شاه،  امنیت  وزیر  همایون،  داریوش  قول  به*

 هزار  55  به  شد  تبدیل  مسجد  تا  200  بکنه  حکومت  اومد  شاه  که  موقعی   شد.  ساخته

   از   و  دادمی  پول  دربار  خود  داد. می  پول  ساواک  شد.می  تغذیه  جا  همه  از  روحانیت  تا.

  چگونگی   که  بگم  خواممی  اینکته   یه  داشت.  وجود  روحانیت  شبکه  مختلف،  کانالهای

  روحانیت   با  رضاشاه  که  اینه  قضیه  قوی بود. ظاهر  روحانیت  دوم با  و  اول  پهلوی  رابطه

  کنه.می  تأمین   رو  فیضیه  مدرسه  تأسیس   بودجه  رضاشاه  همین  ولی   داشت.  مشکل

یک   خودشم  چون  بسازه.   فیضیه  مسجد   که  حایری  مرتضا   شیخ  الله آیت  به  پول میده 

توجه  خرافاتی   مذهبی    رضا، علی  از  هست.  چی  رضاشاه  هایبچه  اسم   که  بکنید   بود. 

   بود. خرافات  دچار هم   شاه بود. آدمی خرافاتی   رضاشاه  خود محمدرضا.  رضا،غلام

 

داشتم  اینه   جالبش  میگید،  خرافات  این   از  دارید   وقتی  شما   - به  می   نگاه  که  کردم 

شکل   بود.   مجانی  همیشه   میومد.  "اسلام  مکتب "   مجله   ما  برای   گذشته.    بسیار   به 

   میشد. پخش   کشور   سراسر    در   ای گسترده  بسیار 
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  کیا   بعد  ذاره.بنیاد می   اینو   شریعتمداری   اللهآیت   1337  سال   از   کردم،می    نگاه   داشتم

  شیرازی   مکارم   بعدش   صدره.   موسی   سید   اصلیش  مسئول   اولین   آن میشن.   مسئولین 

  شبیری   گلپایگانی،   صافی  از   توشن؛   کیا   بینیممی   بعد  و   سبحانی   جعفر   همین   و  میشه 

  مهدی   سید   قمی،   آذری   احمدی،   جزایری   مرتضی  لنکرانی،  فاضل  محمد  زنجانی،

  حجتی   علی  عباسی،  رضاغلام   سید  باهنر،   جواد   محمد  اشراقی،  الدینشهاب   روحانی،

  شبستری،   مجتهد   محمد   خسروشاهی،   سیدهادی  زنجانی،   امید   عباسعلی   کرمانی،

سردمداران   بعداً   که   کسانی   این   از   بسیاری   شمار   یعنی   جعفری،   یعقوب    حکومت   از 

مسئولین   صاحبان  شدن،   اسلامی  از    شیرازی.   مکارم  مثل   شدن،   حکومت   مجالس   و 

  شد،می   ارسال   کشور   سراسر   به   اسلام   مکتب   نسخه از مجله   هزار   صدها   که   موقع  اون 

  نیمه   از   بعد   خصوصاً   کشور،   روستاهای   و   شهرها   تمام   در   ماه   دو  روحانیت   از   لشکری 

  اینا   بینیممی    ماه  دو  در   کردن. می   قرق   رو  شهرها   تمام    و   اومدن   بعد،  به    چهل   دهه 

    آزادن. 

  ها، محرومیت   و  فقر   مسئله   مورد   در   کتابی  یک   داره   که  ساعدی   حسین غلام   بعد

  نویسداستان   نویسه، می   پزشک    یک   عنوان   به   ها بیماری   مشکلات   زنان،   مشکلات 

  کدام  با  که   کنه   ثابت  باید  که   گنمی   بهش   بشه.   شکنجه   و  زندان   توی   بیاد  مجبوره 

  و  ها مارکسیست   زندان   های بچه   اکثریت   که   میگید  شما   رابطه داشته. وقتی  های ارگان 

  خمینی   به   ی ا ذره   یک   که   روحانیت   از   کوچکی   اقلیت   یک   و   بودن   ها ملی   و   ها چپ 

  اعضای   که از   خیلیهاشون   56  سال   در   شدن.  آزاد   بعد  که   بودن  زندان   بودن، در  نزدیک

  برای   دقیقاً  یعنی  نجف.  خمینی در پیش  رفتن راست  یه   و  بیرون   اومدن  موتلفه بودند، 

  نمیدیدن.   روحانیت   از   خطری    هیچ   اصلاً   زمینه   این   یعنی   بود.   روشن   رابطه   این   اونا 

  حال   عین   در   و  بدن   سامان  رو  پیوندها   این  بتونن   که   اونا  برای    بود   بهشتی  یک

می   وحشتناک  فساد   یک   در   خودش   برا   داشت   که   سلطنتی    فسادهای  شد.غرق 

   هست.  اون دوره  اجتماعی   بزرگ  های اعتراض   عوامل    از   یکی  گسترده

  میلیارد   2  اندازه   به   پول   زیادی   مقدار   سلطنت   آخر   سال   چند   در   میگه   اینه؛   جالبش

  خاندان   کشور   از   خارج   مخفی   های حساب   به    نفتی  درآمدهای   از   مستقیماً   دلار 
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   220  موقع   اون   در   رو   ایران   در   پهلوی   خانواده   ثروت   غربی   منابع   شد.   واریز   سلطنتی 

گفته   و  کردنمی   برآورد   میلیارد    مثلاً   که  دولو  هوشنگ  امیر  آقای   علم،  اسدالله  به 

  جاها    از   بسیاری   در   میگن   که   ایادی  کریم  یا   ایادی   تیمسار   اون   یا   بود،   خاویار   سلطان

  و   میگو   با  رابطه   در   هایی فعالیت   بتونه   که این   برای   داشت،   درصدی 40  تا   15  سهام 

  به  ملی   وحدت   کابینه   وزیر   نخست   که   بود   آقایی  یک   که   بینیم می   بعد  بکنه.   امثالهم 

  تمام  از  که دادن می   توضیح  چنین این  رو لقبش تسمیه  وجه داشت.   شهرت  پنج  آقای 

  و  اشرف   از   دیگه   ما  حالا   گرفت. می   حساب   حق   ایشون پنج درصد  دولتی   قراردادهای 

   گوییم.  امثالهم نمی 

 

همون  کنم   عرض   بله  -*   کس   هر  که  یادمه  دوره  اون  در  کردی   اشاره   که  طور  ، 

 رابطه   دربار  با  باید  بکنه،  تأسیس  بنگاهی  یه  بکنه،  تأسیس  ایکارخانه  یه  خواستمی

  نمیخواستن   که  شناسممی  کسانی  من  ،  دربار  به  بسهم را بده  این  از  بخشی  داشت.می

  ادامه   کارشونو  نتونستن  و   چی  یعنی   گفتنمی  داشتن.  ملی   گرایشات  بکنن.  کارو  این

  خیلی  جاها   بعضی  در  گفتی   که  پنج در صدی  این  بدن.   انجام  کارشونو  نتونستن  بدن.

 یک   برسه.  نوایی  و   نون  به  اصطلاح  به  تونستمی  که  بود  فامیل  هزار  مسئله  بود.  فراتر

اونجا  رفت  یادم  من  که  مهمی  مسئله   گفتم، می  بایست  قبلی  قسمت  اون  تو  شاید  ، 

  ارضی   اصلاحات از بعد   بود، ایتوسعه یک  حال در جامعه  که  کردیم  مطرح  که موقعی 

  بحران. به خورد تا  کردپیدا می ادامه داشت رشد دوره

  داشت،  وجود  اونجا  در  که  ناموزونی  بسیار  توسعه   که  اینه  هم  قضیه  اون  دلایل  از  یکی

 ناموزون  توزیع  اجتماعی.  و  سیاسی  مسائل   با  رابطه  در  اقتصادی.   مسائل  با  رابطه  در

  از   ها،استان   مراکز  ها،استان  بعضی   و   تهران  ایران،  مرکزی  شهرهای   طرف   یک   بود. از

  و   ها،کارخانه   ها،دانشگاه  کردستان.  و  بلوچستان  و  سیستان  مثل  مناطقی  دیگر  طرف

یکی   ناموزون  رشد  این  داشتن؟  قرار  کجاها   صنعتی  مراکز   که   بود  دلایلی  از  هم 

  شد   باعث  وضعیتی  مجموعه  یک   حال  هر   به  .   میداد  را فزایش  تولید  جمعیت حاشیه

  باید   که  دیگه  نکته  یک  حالت  این  تو  بشه.  انقلاب  خوادمی  که  ایمرحله   به  برسه  که
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بلحاظ    که  بود  اصلی  عامل  تا  سه  کردم.  اشاره  ترپیش  خودم  که  بکنیم،  تأکید شاه  

 او.    آشیل  پاشنه شد  این خود بعد ، و کردمی حمایت روحانیت از شخصی

 بود.  نگرفته  بود که صورت  دین  نقد  که نبود،  چیزی  درجامعه  تصور  برخلاف  ایران   در

 آن هم  بود،  اسلام  دین  اونم  و  داشت  وجود  رسمی  دین  بکنی  نقد  دینو  نداشتی   اجازه

بود.  شاهی   هم  شاه  و  شیعه   نوع  از   مختلف،  هایضریح  که  دلیله  همین  به  شیعه 

  دینی   جامعه  خود  یعنی  کرد. می  صادر  امثالهم  و  نجف  و  کربلا   به  آنچنانی   هایقالی

  بود.   که  هم  خرافاتی  کرد. می  حمایت  اون  از  هم  شاه  داشتیم،  که  هم  رسمی  دین  بود.

دستم    عباس  حضرت  بیفتم  اسب  از  خواستممی  میگه  میاد  که  کردیم   اشاره  که  همین

  این  گویای  اینا  همه  بستنش،  احرام  رفتناش،  زیارت  همون  آخر،  الی  و  گرفت  رو

حرکت   وجهی  سه  یعنی   دینی،  جامعه  یک  تو  اینکه  دیگه  مسئله  است.  مسئله   که 

 دستبوس   رفتمی  که  زمانی  از  بده.   هم  مانورهایی  وقتا   بعضی  بود  مجبور  شا  کرد،می

و  که  زمانی  تا  بروجردی  اللهآیت زیارت  و  میرفت    و  خوانیزیارت  و  اونور  اینور  حرم 

  مذهبی   نهادهای  امکاناتی که به  بنابراین  بود.  وضعیتی  همچین  تو  شاه  یعنی  غیرذالک.

ی   اقتصاد  بحران  طرف    یک   از  کند.  خودشو  گور  مذهبی   نهادهای   رشد   با  و  دادمی

  طرف   یک  از  اونجا  به  رسید  که  وقتی  انفجار.   اصطلاح  به  مرحله  به  رسید  اجتماعی

  شده   کشته  یا  بودن،  شده  سرکوب  ایزاویه   هر  از  مترقی،  ملی،  چپ،  نیروهای  تمامی

  یه   در  نداشت.   وجود  مذهب  نهاد  از  غیر  نهادی  هیچ  پیشقراولان ،  و  متفکرین  بودن.

  شد.  آغاز حرکت وضعیتی همچین

ها   از  بشه.  آغاز  اول  مساجد  از  که  نبود  اینطوری  شد  آغاز  که  حرکت   شروع  زورآباد 

 کاروانسرا   در  ملی  نیروهای  حرکت  از  شد.  شروع  نویسندگان  کانون  هایشب  از  شد.

  که   رکس  سینما  زدن   آتش  با  نبود.  روحانیت  از  خبری   56  اواخر  تا  شد.  شروع  سنگی

  به   شد.   شروع  تدریج  به  موقع   اون  از  دادن،   انجامش   فعلی   حاکم   نیروهای   همین

 دیگر توان  شاه  حکومت، نیروهای درون و شاه طرفداران ارزیابی  که به رسید ایمرحله 

  امثال   کرد،   قربانی   خودشو  هایو بری  دور  که اومد  چقدر  نداشت. هر  کردن  حکومت

  بارها   بکنه.  مقاومت  بتونه  که  نبود  هم  کسی  و  نداشت  اینو  توان  اما  دیگران،  و  هویدا
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  سیاست  دیدگاه  به توجه  با و  نداره را بحران این  با مبارزه توان که شاه  بود،  داده نشون

  حال   در   که  جنبشی  این   تو  است،   چنین  که  حال  که   رسیدن  این  به   سبز  کمربند

اگر  گیری است ،شکل  یواش   یواش  که  همینطور  حرکتش  کرد درمی  پیدا  ادامه  که 

احتمال  رفتمی به  پیدا  دموکراتیک  آلترناتیو  جلو  هم  را    اینا   ،  کرد. می  خودش 

  با   داشتن  که  جهانی  شطرنج  همون  و  المللیبین  معادلات  احتساب  همون  به  بلافاصله

  بکنن،   پیدا  تونستنمی  که  نیرویی  ترین  ضد کمونیست   اومدن   سبز  کمربند  سیاست

  کنفرانس   از  کردن.  انقلاب  پیشقراول  اومدن اونو   گسترده از او،   حمایت   با  و   کردن  پیدا

  تبلیغاتی   بلندگوهای   براش.   پاریس   تو  کردن   ایجاد  امکانات  گرفتن.   تصمیم  گوادلوپ

  بزرگ.   فریب  و  کردن  سروصدا  اصطلاح  به  کردن  شروع  اومدن  غیرذالک  و  سی بیبی

  عدالت   مردم  کردن.  خدعه  خودشون  قول  به  که  گفتنمی  آزادی  استقلال  مردم

  از   بود.  مشروطه  شعارهای  از  اصلاً  عدالتخانه که  عدالتخواهی و  خواستن.می  اجتماعی

  علی.   عدل   کردن  جایگزین با   اومدن  اینو  خواستن.می  اینو  مردم  طرف  این  به  مشروطه

  مذهبی  مردم  دینی جامعه اون و در بودن.  کرده کار  روش بود قرن  چندین توهمی که

  کردنمی  فکر شدن.می متوجه خوب بود، دستشون  دم ایدئولوژی اصطلاح به این  هم

  اینا   بوده.  پول  بوده.  عدل  بوده.  برابری  بوده.  درست  چی  همه  مثلاً   علی  دوران  اون

  روزهای   تا  تدریج  به   خودشونو  هژمونی  دادن.  جهت  مردمو  ذهن  کردن  شروع  اومدن

    بود.  این اینا گرفتن  قدرت اساسی علت کردن. مسلط انقلاب آخر

 

  ارتجاعی   نیروی   این   که   بشیم  مسئله   این   وارد   باید    ما   بالاخره  قدرت،   از   بعد  حالا 

 کرد.  چه   حاکم 

 این  و  خمینی  که  اینه  واقعیتش  پردازیم.می  هم  قضیه  شخصی  هایجنبه  به   ـ حالا*

 و   بازار  و  ها حسینیه    و   تکایا  و  مسجد  از  قدرتشون،  هااهرم  همه  از  روحانیت  کاست

  پای   خود،   جای   کرد،  استفاده    ها این  های بند  و   زد   واقع  در  و   گوادلوپی  واقع   در  رابطه

  مردم   با   روحانیت  نهاد    که  طولانی  کار   اون  واسطه  به   ترمهم  و  کردن  محکم  خودشونو

   بتونه  که  گرفت   خدمت  به  رو  امکانات   اون  همه  کرد،  پابرهنه   و   مستضعف  اصطلاح  به



 615 57انقلاب    یویژه 

  فقط   انقلاب  این  که  بده  سازمان  اصطلاح  به  اسلامی  انقلاب  یک  ضدانقلاب،  یک

  رو   ما  جامعه  زیادی  حد   تا  که  باشه  فردی  مطلقه  قدرت  یک  قدرت  تحکیم  تونستمی

دموکراسی،این  ترمهم   و  برونه  عقب  به   این  کنه.  خفه   رو  عدالتخواهی  و  چپ  که 

  رو   هاشنشانه   مونهمه  ما  رو  زیادی  حد  تا  نعلین  استبداد  با  پیوندش  و  فاشیزم  کابوس

  تبدیل   و شهیاد  شاه  میدان  از  هامیدان  یا  کشور،  هایخیابان   یکباره  که  دیدیم  این  در

  و   ها مطهری  و   هاصفوی  نواب  و   هاخمینی  و   ها کاشانی  و   هانوری  اللهفضل  به  شدن

  خدا  روح  خدا،  سایه  رفته، اما  شاه  آره  بود  معلوم  که  بود،   این  نشانه  همه  هااین  و  هااین

  اونا   جای  به  بود،  کرده  کار  ها ده  هاسال  این  همه  در  که  روحانیت  اون  با   او  اللهحزب   و

  نشست.
گفت  * این  مشروح  تصویری  کانالروایت  در  یوتیوب  وگو  های 

(https://youtube.com/@hamandishichap( تلگرام  و   )https://t.me/left_forum )

 اندیشی چپ منتشر خواهد شد. هم
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 نژاد ناصر رحمانی 

 در پیش از انقلاب و انجمن تئاتر ایران   تئاتر 

 نژاد( با ناصر رحمانی رضا خبازوگوی )گفت

 

رو تلاش برای جُستن پاسخی است به دو پرسش که ذهنم را  مقدمه: گفتگوی پیش

دهه در  تئاتری  مناسبات  چگونگی  یکی  بودند،  ساخته  پنجاه  مشغول  و  چهل  ی 

نحوه دیگری  و  از مشهورترین گروهشمسی  یکی  کار  یعنی  ی  زمان،  آن  تئاتری  های 

 .انجمن تئاتر ایران

سال  در  ایران  تئاتر  دههانجمن  توجه های  مورد  از  یکی  خورشیدی  پنجاه  ترین ی 

نمایشنامهگروه انتخاب  باعث  آن  اعضای  سیاسی خاص  درک  بود،  تئاتری  هایی  های 

سال آن  در  که  شد  اجرا  حساسیتبرای  و  هیجان  از  ها  برانگیخت،  زیادی  های 

نوشته  یلفانی ی»آموزگاران«  آخر   محسن  در  و  میلر  آرتور  از  ویشی«  در  »حادثه  تا 

»انگل زندان نمایش  حکم  و  گروه  اعضای  دستگیری  به  منجر  که  گورکی  از  ها« 

ی  ی رابطه های متفاوتی دربارهها شد. اعضای گروه هر چند ایدهمدت برای آن طولانی

اعتنا  تواند بیهنر و سیاست داشتند اما در دو چیز اتفاق نظر داشتند، اینکه هنر نمی

به وضعیت سیاسی و اجتماعی پیرامونش باشد و استقلال از حکومت. اصولی که در  

انجمن  رها شده  زندان  از  و  باقیمانده  اعضای  توسط  انقلاب هم،  از  پس  تئاتری  کار 

ها ناممکن شد و پس از آن کسانی چون ادامه یافت و در نهایت شرایط کار برای آن 

 .نژاد و محسن یلفانی مجبور به ترک دیار شدندناصر رحمانی

رحمانی ناصر  شخص  بنیااهمیت  از  جدا  به  ننژاد  آن،  در  فعالیت  و  انجمن  گذاری 

ی کاری او نیز مربوط است، او هم در نمایشی از حمید سمندریان بازی کرد و  گستره

نو، درسنگ  اجرای »پژوهشی ژرف و سترگ و  آوانسیان در  آربی  بازیگر  های  وارههم 

ی عباس نعلبندیان بود. او همچنین پیش از  شناسی« نوشتهدوره بیست و پنجم زمین

https://www.nhst.ir/1398/05/26/theater/10286/
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ادبی گیلانی جنگ  فریدون  و  سلطانپور  آوانسیان،  به همراه  را -انقلاب  تئاتری جگن 

کرد به تئاتر و ادبیات روز نگاهی  ای که با رویکرد انتقادی سعی میمنتشر کرد، مجله 

ترجمه  و  و بیندازد  نجدی  بیژن  و  رویایی  یدالله  از  شعرهایی  دهقانی،  بهروز  از  هایی 

های میراث و ضیافت بهرام بیضایی میزگردهای نقد تئاتر مثلا در باب اجرای نمایش

آن منتشر می فاصلهدر  امروزه گویی  که  اسامی  قرار گرفتن  کنار هم  ای شد. همین 

نشان می را  این گروه و مجله  اهمیت  دارند،  از هم  این  نجومی  اهمیتی که در  دهد. 

ها بسیار کم به آن پرداخته شده است. چیزی که دلیل به وجود آمدن این گفتگو سال

 .شد

درباره میگفتگو  محو  و  خلق  لحظه  در  که  هنری  تئاتر،  فیلم ی  فقدان  در    شود، 

نمینمایش است،  دشوار  بسیار  قدیمی،  و های  هنری  کیفیت  مورد  در  توان 

ها، چند و چون کار  ی نمایشنامهشود دربارهشناسی اجراها صحبت کرد. اما میزیبایی

و وضعیت پیرامونی صحبت کرد. این مصاحبه همین گونه انجام شده است، صحبت 

فعالیت مورد  رحمانیدر  ناصر  تئاتری  وضعیت های  ایران،  تئاتر  انجمن  تاسیس  نژاد، 

 .اجتماعی و سیاسی در دوره پهلوی دوم، سانسور و در کل وضعیت تئاتر آن زمان

آقای   دوش  بر  بارش  تمام  کتبی،  کوتاه  سوال  چند  فرستادن  جز  گفتگو  این 

پاسخرحمانی نوبت  چند  در  و حوصله  با محبت  که  بود  ویرایش نژاد  و  نوشتند  را  ها 

از  از چند سال  بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که پس  ایشان  از  بابت  این  از  کردند. 

 .گونه گفتگوها ادامه یابدشود. امیدوارم اینپایان آن چاپ می
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 نژاد؛ نمایش آموزگاران: ردیف اول، نشسته: اکبر زنجانپور؛ ردیف دوم، از راست: سعید سلطانپور، محسن یلفانی، ناصر رحمانی  

 ردیف سوم، از راست: رضا بابک، علی زرینی، مسعود سلطانپور، حسن عسگری 

  

 

تئاتر در سال  انجمن وضعیت کلی  آغاز  ایران    (1352)   های  نظر شما چگونه  تئاتر  از 

 بود؟ 

های تئاتر، که  رفته سروسامان گرفته بود. ادارۀ برنامههمها رویتئاتر ایران در آن سال

ترین مرکز تئاتر دولتی بود، از چندین گروه نسبتاً منسجم با بازیگران معین و با  مهم

شد و بطور منظم برای صحنه و تلویزیون کار  های مشخص خود تشکیل میکارگردان

تئاتر  آماده می و    25کردند.  اختصاص داشت  تئاتر  ادارۀ  به  بعدی،  شهریور، سنگلنج 

ایرانی روی صحنه مینمایشنامه یاد  های  نکیسا به سرپرستی زنده  تئاتر  بردند. گروه 

نمایشنامه آثار  سمندریان  میحمید  صحنه  روی  را  خارجی  از نویسان  یکی  و  برد 
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های دانشجویی رشتۀ تئاتر دانشکدۀ هنرهای  های تئاتر مهم آن روزگار بود. گروهگروه

برجسته  استعدادهای  برخی  داشتند که  دراماتیک وجود  دانشکدۀ هنرهای  و  ای زیبا 

های بعد در جرگۀ بازیگران خوب تئاتر قرار گرفتند. تلویزیون ها بودند و در سالدر آن

اواخر سال در  ایران  عدهملی  بخصوص  که  کرد  دایر  را  نمایش  کارگاه  ای  های چهل 

وسیلۀ جوان را به خود جذب کرد. کارگاه نمایش با توجه به سیاستی که از یک سو به

اصطلاح های بهشد، و از سوی دیگر بدلیل ترکیب افراد آن شیوهتلویزیون اعمال می

واقع هدف اصلی مستقر کردن یک مرکز تئاتری    کردند، اما درنو و تازه را تجربه می

رسمیت  به  را  اجتماعی  وظیفۀ  و  تعهد  که  هنری  تئاتر،  هنر  به  صرفاً  که  بود 

شناسد و نقش هنر را بخاطر خود هنر می خواهد. اما همین کارگاه نمایش که در  نمی

های فرمالیستی، و البته بیشتر تقلیدی، به ظاهر بیشتر آثار مدرن خارجی را با اسلوب

برای روی صحنه می است،  و تجددخواه  نشان دهد که معاصر  و کوشش داشت  برد 

ایران نمایشنامه تئاتر  بار در  بااولین  لومپن و مضامین مذهبی به  شخصیتهایی  های 

های اسماعیل خلج از جمله کارهایی است مملو از ذهنیت روی صحنه برد. نمایشنامه

های پیش پاافتاده،  های تحتانی جامعه بود با افکاری عقب مانده، با دیالوگخرافی آدم

طور که اقشاری خام و ناتورالیستی، اما اجراها نوعی فرمالیسم نوع غربی. یعنی همان

از پاریس بلافاصله میاز جامعه در آن روزها آخرین مدل به های لباس را  خریدند و 

می فرم تن  آخرین  داشت  کوشش  هم  نمایش  کارگاه  را کردند،  غرب  نمایشی  های 

چند   زمان  آن  در  که  همانطور  بود،  تئاتری  بوتیک  یک  نمایش  کارگاه  کند.  تقلید 

به من  بود.  آمده  بوجود  لوکس  اشیاء  و  لباس  لوکس  تأثیر  هیچبوتیک  مخالف  وجه 

تقلید   اما  نشود،  اشتباه  نیستم،  غرب  خوب  چیز  هر  یا  و  پیشرو  اندیشۀ  از  پذیرفتن 

های جدید را  کورکورانه، تقلیدی که به همراه خودش فرهنگ و دانش عناصر و پدیده

نداشته باشد، به سادگی، با هر تغییر کوچکی به ضد خودش بدل می شود. مگر آقای  

خلج پس از انقلاب بلافاصله تبدیل به یک مذهبی نشد؟ مگر آقای آربی اوانسیان به  

سال این  تمام  در  من  که  نکرد  مصاحبه  بی سی  بی  با  و  نیامد  کار  ایران  آگاهانه  ها 

را  سرم  آدم  بچۀ  مثل  نکردم.  مخالفتی  اسلامی  جمهوری  با  من  یعنی  که  نکردم؟ 
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یک این  کردم.  خودمو  زندگی  پایین  همینانداختم  است.  سبز  چراغ  طور جور 

»حلاج« نمایشنامه نمایشنامۀ  منجمله  دیگر،  اجرای  چند  و  نعلبندیان  عباس  های 

 به  پاسخ  در  ،…خانم خجسته کیا. عباس نعلبندیان خود در مورد نمایشنامۀ پژوهشی

و    12ین  ا  انتخاب  »بله:  گویدمی  آیندگان   خبرنگار تن و یک تن دلیل مذهبی دارد 

امام باشد یا مسیح و حواریونش.« )نقل از سیروس   12تواند پیامبر و  نفر می  13این  

توانند بخود ببالند  نژاد، آیندگان و نعلبندیان”( کارگاه نمایش و مدعیان آن نمیعلی

اند. چرا که نه توانستند و نه سرشت کارشان از نوعی  کردهکه تئاتر مدرن ترویج می

کارگاه   اگر  امروز  بگذارند.  باقی  چیزی  از خود  مدرن  تئاتر  عرصۀ  در  بتوانند  که  بود 

اندرکار تئاتر ایران بعنوان جریانی نو، و یا بدتر از آن، نمایش برای برخی جوانان دست 

اطلاعی  ترین تعبیر آن این است که گفته شود به علت بیشود، سادهپیشرو تصور می

الگوها و نمونه انتقال این نمونۀ بیاز  خطر، تبدیل به امری  های دیگر و علاوه بر آن 

جریانات   و  تاریخ  از  متأسفانه  اولاً،  که  است  آن  دلیل  به  این  و  شده.  نوستالژیک 

بی گذشته  تئاتری  به متفاوت  انقلاب  از  پس  نسل  گرایش  دلیل  به  دوماً،  اطلاعند، 

»مدرنیسم« به عنوان واکنش به فشار فرهنگ سنتی حاکم، و سوم، شدت سانسور و  

می نمایش  کارگاه  را  آلترناتیو  تنها  یا  فشار  عناصر  نه  و  دارد  خطری  نه  چون  بینند. 

مخالف فاجعهتفکر  های  آسیب  از  یکی  است.  آن  در  ایران،  خوان  جامعۀ  که  باری 

برد و امروز همچنان بیش از گذشته از آن رنج حداقل از نظر فرهنگی، از آن رنج می

در می را  این  ندارد.  تطبیق  حاکم  نظم  با  که  چیزهاست  برخی  ناگهانی  ظهور  برد، 

بینیم. شما کافی است  های مختلف جامعه، از جمله عرصۀ فرهنگی و هنری میعرصه 

انواع فعالیت تئاتری همبه  اجراهای های  از یک طرف  نگاه کنید.  ایران  اکنون جامعۀ 

از آن سر در نمیهیچفرمالیستی و اجق وجقی که تماشاگر به از  وجه  آورد، دارید؛ و 

دهد نویسنده و کارگردان  مانده که نشان میطرف دیگر اجراهای بسیار ابتدایی و عقب

اند. این عدم تناسب تا این حد و به این شدت  و بازیگران حتی الفبای کار را نیاموخته 

شود. والا در یک جامعۀ سالم و  مانده و با رشد ناموزون دیده میفقط در جوامع عقب

با رشد نسبی موزون و طبیعی تحت یک سیاست معقولانه اقتصادی و فرهنگی، هرگز  



 622 اندیشی چپ کتاب هم 

های  الخلقه که بخش آید و نه فرزندان ناقصنه فرزندان زودرس شش ماهه به دنیا می

است. در سال نکرده  رشد کامل  هنوز  آنها  اندام  آنکه 50و    40های  حیاتی  باوجود   ،

رژیم یک برنامۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درستی نداشت تا جامعۀ ایران بر بستر  

تناقضات   این شدت دچار  به  و  ناموزون  این حد  تا  اما  برود،  پیش  رشد طبیعی  یک 

های مختلف،  ای در حوزه تکان دهنده نبود که امروز هست. برای پیشرفت هر جامعه

های اقتصادی، تکنیکی، فرهنگی و آموزشی کل آن  ها و تواناییباید با توجه به ظرفیت

ریزی کرد. باید ظرفیت هضم عمومی جامعه را نگاه کرد، نه برای عقب  جامعه برنامه

ای،  ریزی صحیح. امروزه در هر جامعهنگهداشتن آن بلکه برای پیشرفت آن با برنامه

کرده و آشنا با زندگی مدرن  ترین جوامع حتی، شما یک اقلیت تحصیلماندهدر عقب

البته   است.  اقلیت  این  معیار  بنابراین  نیست که  این  معنی  به  این  اما  یافت،  خواهید 

به  را،  آزادی  این  فعالیتباید  در  با ویژه  که  محترم شمرد  برای هر کس  هنری،  های 

های مختلف تجربه کند، اما این ادعا یا این توهم که این یا آن فرم  ها و در فرمسبک 

فرم دیگر  و  است  بقیۀ بهترین  مثل  هم  نمایش  کارگاه  است.  اشتباه  محکوم،  ها 

کرد که هیچ برتری بر دیگران نداشت. برگردم  های تئاتری نوعی کار تئاتری میگروه

های پیش از  به سؤال اصلی شما، باید بگویم که برای درک نسبی وضعیت تئاتر سال

تا   کنید  نگاه  انقلاب  از  پس  دو سال  تا  یک  تئاتری  اجراهای  به  است  کافی  انقلاب، 

غالب در تئاتر ایران را از طرف   میزان و درجۀ تحول تئاتر ایران را از یک طرف، و فرم

سال  آن  در  دورهدیگر  ببینید.  را  که  ها  داشت  را  آن  توانایی  هنوز  نه  دولت  که  ای 

دخالت کند و نه نیروی هنوز پر تحرک، و البته متوهّم، جامعه این امکان را به دولت 

 .دادمی

های انجمن تئاتر ایران  های نمایش های اجراهای شده و عکس آنطور که از نمایشنامه -

ی انتخاب متن، کار با  ی کار بر مبنای تئاتر رئالیستی بوده است، نحوه آید، شیوه بر می 

بازیگران، شیوه تمرین و رسیدن به طرح کارگردانی در کارهای شما چگونه بود؟ در  

 مورد سایر کارگردانان گروه چطور؟ 
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از   ما  توجه داشت که درک  باید  اما  بود.  رئالیستی  بطور کلی  انجمن  اجراهای  شیوۀ 

پدیدۀ   هر  مانند  و  دیگر  ادبی  و  هنری  سبک  هر  مانند  رئالیسم  چیست.  رئالیسم 

درک برخی  است.  دگرگونی  و  تغییر  حال  در  همواره  یک اجتماعی  رئالیسم  از  شان 

درک ابتدایی، محدود و غیر متحول و ایستا است، تا حدی که یک ناتورالیسم خام را  

می رئالیسم  جای  تئاتر  به  است؛  رئالیستی  تئاتر  یک  استانیسلاوسکی  تئاتر  گیرند. 

برتولت برشت هم در عین حال یک تئاتر رئالیستی است. اما هر یک از این دو، درک  

تئاتر   برشت  دارند.  تماشاگر  با  برخورد  در  تئاتر  اجرای  شیوۀ  از  متفاوتی 

به  مجموع،  در  اما  است،  قائل  آن  برای  که  امتیازهایی  همۀ  با  را  استانیسلاوسکی 

می ارسطویی  تئاتر  جزء  من،  مهماستنباط  زیرا  میداند.  که  عنصری  مرز ترین  تواند 

گذاری میان تئاتر استانیسلاوسکی و تئاتر برشت را مشخص کند، همان تکنیک فاصله

است. و این تکنیک مغایر رئالیسم نیست. رئالیسم گستره و تنوع زیادی دارد. رئالیسم  

قرن نوزده که در بستر بورژوازی پدید آمد با رئالیسم قرن بیستم و قرن بیست و یکم 

نوزده تفاوت می رئالیسم قرن  الگوی  پایۀ  بر  را  لوکاچ آن  رئالیسمی که گئورگ  کند. 

می تفاوتتعریف  این  دارد.  زیادی  بسیار  تفاوت  ما  زمانۀ  رئالیسم  با  در  کند  فقط  ها 

های هنر، از جمله تئاتر نیز دیده می شود. در رئالیسم ادبیات نیست، در همۀ شکل

ها را به عنوان رئالیسم های خلاقی بوجود آمده است که گاه برخی این نوآورینوآوری 

اشتباه مینمی فرمالیسم  با  را  آن  و  بهشناسند  برشت در  گیرند.  تکنیک.  نظر  از  ویژه 

عین حال سبکی را که در شوروی به عنوان رئالیسم سوسیالیستی ابداع کرده بودند،  

نمی رسمیت  ناشی  به  جا  همین  از  لوکاچ  با  او  اختلاف  همچنین  و  تفاوت  شناخت. 

شناختند، در حالی  های استالینیستی برشت را فرمالیست میشود. بسیاری از چپمی

 .تر بودها رادیکالکه برشت از آن 

تنظیم  - چگونه  بازیگران  و  نویسندگان  کارگردانان،  انجمن،  اعضای  درونی  روابط 

 شد؟ آیا شما قوانین مدونی برای این امر داشتید؟ می 

واقع نظامنامۀ داخلی، برای تنظیم روابط خود نداشتیم. اما از آنجا که  ما قوانین، یا در

پرنسیپ  و  اصول  با  داشتیم  بههای حرفهما کوشش  شویم،  روبرو  کار  با  طور کلی  ای 
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شد و آن یک  روابطی در انجمن جا افتاده بود که متقابلاً در میان همۀ ما رعایت می

آمیز بود. علاوه بر آن، ما جلساتی داشتیم که  دوستی عمیق و همکاری جدی و احترام 

شد و  اگر مشکلاتی در کار یا در روابط ما وجود داشت یا به وجود آمده بود مطرح می

می پیدا  حل  راه  آن  به  برای  متعلق  انجمن  که  بود  این  افراد  تک  تک  احساس  شد. 

های انجمن، هر کس به هر  ها و خانۀ آنها است. تک تک افراد در پرداخت هزینهآن 

که می کار  میزان  و  بازیگری  کار  از  غیر  گروه،  در  ما  از  یک  هر  بود.  توانست، سهیم 

مسئولیت  مصاحبه  هنری،  و  ترجمه  و  نوشتن  مسئولیت  از  داشتیم.  هم  جنبی  های 

آمد.  برای مجله )صحنۀ معاصر( گرفته تا ساختن دکور و رنگ و هر کاری که پیش می

بنابراین، طبیعی بود که هر یک خود را جزیی از گروه و گروه را متعلق به خود بداند،  

در   دیگری. همه  فرد  یا  گروه دیگری  با  فردا  و  است  انجمن  با  امروز  که  بازیگری  نه 

اعضای   پیوند  به  انجمن  اعضای  داخلی  پیوند  داشتند.  شرکت  گروه  کار  تحول 

گسترهخانواده تا  پیوند  همین  بود.  کرده  پیدا  گسترش  ما  از  های  طیفی  به  ای 

عده میان  در  را  خود  ما  دلیل  به همین  میرسید.  ما  احساس  تماشاگران  مردم  از  ای 

بخشید. در طول عمر انجمن تنها  کردیم و این به ما اعتماد به نفس و امنیت میمی

از آندوبار در گروه مشکلاتی جدی و بحث افتاد که یکی  اتفاق  ها مربوط به  برانگیز 

در   آن هم  ترمیم شد.  آن  دربارۀ  بحث  و  جلسات  تشکیل  با  که  بود  انقلاب  از  پیش 

غیاب من، زمانی بود که یک سال در زندان بودم. مشکل دیگر پس از انقلاب و عمدتاً  

سیاست شرایط  دلیل  و دستبه  روز  زیانزدۀ  نفوذ  تأثیر  یا  توطئهاندازی  و  دو  بار  وار 

ای شد  واقع عزل یا اخراج عدهتشکیلات سیاسی بود. این مشکل منجر به خروج، در

عده در این  بودند.  آورده  بوجود  را  به  که مشکل  تبدیل  را  انجمن  داشتند  قصد  واقع 

های فعالیت انجمن،  زائدۀ یک حزب یا سازمان سیاسی کنند، چیزی که در تمام سال

با شدت تمام جلوگیری می از آن  اعتقاد نداشتم که  هیچکردم. چون من بهمن  وجه 

ویژه تئاتر، از سیاست یک حزب یا سازمان سیاسی پیروی کند و  یک گروه هنری، به

به شرایط جدید،  دنباله توجه  با  انقلاب  از  انجمن، که پس  اساسنامۀ  در  آن شود.  روِ 

را   آن  ویژگی  دیگری  و  هنری  را  انجمن  ماهیت  یکی  آن  مادۀ  دو  بود،  تکمیل شده 
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می توصیف  مسایل مستقل  به  نسبت  انجمن  که  نبود  معنی  این  به  این  اما  کرد. 

دید  تفاوت است. برعکس انجمن خود را ملزم میاجتماعی و سیاسی جامعۀ خود بی

از   بتوان با شگردهایی  که به مسایل اجتماعی توجه جدی داشته باشد و تا آنجا که 

اجتماعی  سانسور عبور کرد، نمایشنامه با مسائل  ارتباط  برد که  به روی صحنه  هایی 

از   متفاوت  بردن،  صحنه  روی  سیاسی  و  اجتماعی  مضامین  با  آثاری  باشد.  داشته 

 .روی از سیاست یک سازمان یا حزب سیاسی استپیروی کردن یا دنباله

با سایر گروه - از دولت  عنوان یک گروه مستقل  به  انجمن  تئاتری، مثل  ارتباط  های 

  شما   بود؟  چگونه   … ی تئاتر، تئاتر آناهیتا، کارگاه نمایش وهای مستقر در خانه گروه 

  آن   به   نسبت   نگرشی  و  نظر   چه   انجمن   مؤسسین   و  کارگردانان  از   یکی  عنوان   به

 داشتید؟   ها گروه 

ها  آمیز بود. ما هیچ خصومتی نسبت به آنهای دیگر عادی و مسالمتروابط ما با گروه

آن اغلب  با  آنکه  جز  متفاوتی  نداشتیم  شیوۀ  تئاتری  لحاظ  از  و  فکری  اختلاف  ها 

گروه کارگردانان  و  بازیگران  از  بسیاری  انسانداشتیم.  و  ما  دوستان  دیگر  های  های 

قابل احترامی بودند. من در نمایشنامۀ آندورا، در اجرای دوم آن، برای زنده یاد حمید  

آن  موارد  بسیاری  در  کردم.  بازی  دوستانه  سمندریان  غیر  برخوردی  که  بودند  ها 

شاهین   یاد  زنده  توسط  که  آوانسیان،  آربی  با  من  روابط  مثال،  بطور  داشتند. 

سرکیسیان با او آشنا شدم، تا وقتی که خود را به تلویزیون ملی ایران نفروخته بود، 

شد که گروه شاهین سرکیسیان با  بسیار نزدیک و دوستانه بود، تا حدی که تصور می

کمک آربی  به  من  شوند.  ادغام  او،  انجمن  نمایش  صحنۀ  مدیر  کردم.  زیادی  های 

پژوهشی نمایش  در  بودم؛  ژولی،    در   آنکه  وجود  با  و   کردم،  قبول  نقش  …مادموازل 

  مالیخولیایی   و  خرافی  مذهبی،  هایجنبه   و  نمایش  محتواییبی  متوجه  هاتمرین   اواسط

 راه   نیمه  در  را  کار  که  دیدمنمی  اصولی  و  بودم  سپرده  اخلاقی  تعهد  چون  اما  شدم،  آن

 تئاتری-ادبی  جنگ  تحریریۀ  گروه  در.  دادم  انجام  را  شیراز  هنر  جشن  اجرای  کنم،   رها

تری به او دادم. من  بیش  میدان  کار  در  شرکتش  برای  و   کردم   کار  به   دعوت  او  از  جگن

ها  از نزدیک شاهد بودم که چگونه او را خریدند و او چگونه خود را فروخت. امروز سال
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این به نظر برسد که  اما همین  از آن روزها گذشته و شاید  ها مسایل مهمی نیست، 

را  ویران شده  این مملکت  تئاتر  تاریخ  است که  منفرد  وقایع  مسایل کوچک، همین 

تلویزیون به همراه دیگر سانسورچیان می به عنوان سانسورچی  آوانسیان  آربی  سازد. 

به   انجمن  که  را  نویدی  نصرت  نوشتۀ  تراکتور  نمایشنامۀ  ایران،  ملی  تلویزیون  تئاتر 

کارگردانی سعید سلطانپور آماده کرده بود، رد کردند. مخالفت آربی بخصوص با این  

ها، شدیدتر بود. بعد از آن دو نمایشنامۀ دیگر ما  نمایشنامه، در میان بقیۀ سانسورچی

ها آقای فرخ غفاری یک نمایشنامۀ دیگر مرا، پس از تصویب  را رد کردند. قبل از این

آن و پس از بستن قرارداد و تعیین مبلغ بودجه، درست پیش از ضبط آن جلویش را  

کنند نهادی مدرن  های سانسور تلویزیون ملی ایران، که عموماً تصور میگرفت. ضابطه

ای بود تر از سانسور تئاتر صحنهنظرانهاصطلاح مترقی بود، به مراتب شدیدتر و تنو به

  انجام   –  بود  که  –شد نهادی سنتی است  که توسط وزارت فرهنگ و هنر، که فکر می

 خصومتی  هیچ  سلیقه،  و  فکر  اختلاف  جز  ها،آدم  این   با  و   نهادها  این  با  ما.  شدمی

خواستند سر به تنِ ما نباشد. البته این را هم بگویم که  که می  بودند   ها آن  نداشتیم،

پژوهشی نمایش  اجرای  وسط  در  سلطانپور    بلند   صدای  با   و  برخاست  … سعید 

 ترک  را  سالن  سروصدا  مقداری  از  بعد  دیگر  دوستان  از  نفر  چند  با  و  کرد  اعتراض

  که   دیدممی  من  و  بود  نشسته  من  کنار  در  سعید   بودیم،  هم   همراه  ما  شب  آن.  کردند

  ناگهان  اما  کنم،  آرامش کردم  سعی  آنکه وجود  با و . غردمی دارد و  آورده جوش چگونه

  گفت  باید  هم   را  این.  شد  قطع   نمایش   مدتی  برای  و  ریخت  هم   به  را  سالن   و  برخاست

 اعتراض   که  هایی آن  همۀ  به   و  سعید  به  صحنه  روی  از  نمایش   بازیگران  از  چندتا   که

ننده و رکیک دادند. این را هم باید گفت که آربی بلافاصله به  ز  هایدشنام  کردندمی

یوسف  آربی  کلانتری  که  گفت  باید  حتماً  هم  را  این  آوردند؛  پلیس  و  زد  تلفن  آباد 

اوانسیان از فردای آن شب با کمک مرتضی عقیلی چند لات از سرچشمه آوردند تا در  

ها را من  برابر معترضین در بیایند! )پدر مرتضی عقیلی در سرچشمه حمام داشت( این

نمایش   پایان  تا  من  کرد،  اعتراض  سلطانپور  سعید  که  شب  آن  بودم.  شاهد  شخصاً 

اعتراض بگویم. همین  آربی  به  را  انتقادم  تا  اینماندم  از  بدتر  و  در  ها  که  ها هنگامی 
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افتد، همین کسانی که از بالای صحنه آن شب دشنام دادند،  تئاترهای غرب اتفاق می

گیرد ماجرا تعبیر کنند، اما وقتی در ایران صورت میبه عنوان آزادی بیان ستایش می

بالند و  ها امروز هم به رفتار سخیف آن روز خود میکند. چرا؟ آیا ایندیگری پیدا می

های حاکم  ها امروز هم تسلیم خود را در برابر سیسزاست کنند؟ آیا ایناز آن دفاع می

 کنند؟ در تئاتر را توجیه می

گروه - پهلوی،  حکومت  ایران،  روز  آن  اجتماعی  و  سیاسی  آن،  وضعیت  مخالف  های 

تحولات اقتصادی مثل اصلاحات ارضی و تحولات سیاسی چون شروع جنبش چریکی  

 آیا تاثیر مستقیمی بر روند کارهای شما داشت؟ 

تأثیر   ما  کار  بر  غیر مستقیم طبعاً  اما  بطور مستقیم  نه  اقتصادی  و  تحولات سیاسی 

گذاشت، ولی این تأثیر چیزی نبود که بلافاصله در کارهای ما انعکاس پیدا کند و  می

از لحاظ توانایی آماده   نسبت به تغییرات اجتماعی واکنش نشان داده شود. چون نه 

داد که به صورت مستقیم هر کردن یک کار تئاتری عملی بود، نه سانسور اجازه می

روشی  چنین  باید  که  داشتیم  اعتقاد  ما  نه  و  گذاشت  نمایش  به  را  اجتماعی  مسئلۀ 

های سیاسی میلیتانت است که نقش خود را  داشته باشیم. این نوع کار بر عهدۀ گروه

اقتصادی روز دولتبیشتر تهییجی می ها بلافاصله  بینند و در برابر مسایل سیاسی و 

افشاگری می تئاتری واکنش نشان داده و  به عنوان یک گروه  را  کنند. ما نقش خود 

دانستیم که تماشاگران خود را نسبت  پیشرو و متعهد، و در عین حال سیاسی، این می

روابط ساختاری جامعه، مثل تضادهای طبقاتی   به  اجتماعی، نسبت  به درک مسایل 

آن یعنی ذهن  روشنگری کنیم.  و  آگاه کرده  دادن موجود،  نشان  و  تغییر  برای  را  ها 

برابر   در  که  است  تماشاگران  با  آن  از  پس  کنیم.  آماده  موجود  شرایط  تغییر  امکان 

هیچ من  دلیل  همین  به  بگیرند.  تصمیمی  چه  دارند  قرار  که  طرفدار  شرایطی  گاه 

هایی مانند  آید که گروههایی پیش میهای سیاسی روز نبودم. البته دورهگیریموضع 

می ایران  تئاتر  ضرورت انجمن  و  میتوانند  پیش  میهایی  تصمیم  که  یا  آید  و  گیرند 

بینند که رادیکال عمل کرده و برای کمک به جنبش مردمی و پیش انداختن لازم می

به   مربوط  این  اما  کنند.  عمل  ترویجی  و  تهییجی  واقع،  در  یا  آشکارتر،  پیروزی، 
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اکتبر  دوره انقلاب  استثنایی است. همچنان که در دورۀ  در روسیه پیش   1917های 

جا  ویژه در فرانسه، پیش آمد، و از هماندر اروپا، و به  1968آمد و همچنان که در مه  

ها، یعنی تا همین حدود بیست  های کوچک سیاسی رادیکال پا گرفت که تا سالگروه

نمایش تئاترهای کوچکی  ارایه میسال پیش، در  انجمن هم در  های سیاسی  کردند. 

هواداران سازمان فشار  و  اصرار  با  البته  انقلاب،  اصطلاح  به  در  دورۀ  های سیاسی که 

خزانه  ترمینال  در  را  ما  البته  گذاشت.  نمایش  به  خیابانی  نمایش  یک  بودند،  گروه 

در   ندارد.  مناسبت  اینجا  در  آن  روایت  و  است  مفصل  داستانش  که  کردند  دستگیر 

ها و جنوب شهر  ها و خیابانهای هوادار دیگر هم بودند که در پارکدورۀ انقلاب، گروه

کردند. امروز هم در آمریکا و اروپا، در تظاهرات سیاسی  های خیابانی اجرا مینمایش

ای که کنند. در همین منطقه های مربوط به موضوع تظاهرات را اجرا میمهم، نمایش

نوامبر به مناسبت کنفرانس محیط زیست، که    21کنم، در اوکلند، روز  من زندگی می

در   است  شود،   30قرار  تشکیل  پاریس  در  بزرگ  کشورهای  رهبران  توسط  نوامبر 

تأثیر   بنابراین،  اجرا خواهد کرد.  تئاتری نمایش  تظاهراتی است که در آن یک گروه 

گرفتن از وقایع سیاسی الزاماً به معنی تعیین روش و سیاست کار یک گروه تئاتری  

نیست. این قبیل تأثیرات به طور ناپیدا در رویکرد و سیاست کلی گروه ممکن است  

 .اثر بگذارد، اما نه به صورت واکنش سریع در برابر تغییرات سیاسی یا اقتصادی روز

یک تجربه مستقیم زیر تیغ رفتن برای شما در نمایش »در پوست شیر« اتفاق افتاد،  -

جدا از این، وضعیت کلی سانسور در زمان شاه چگونه بود؟ و آیا این اعمال سانسور  

 های مختلف یکسان بود؟ در مورد گروه 

از هر   تجربۀ سانسور در مورد »در پوست شیر« سوای درجه و شدت سانسور، بیش 

بی و  نشانۀ حماقت  چیزی  چیز  نمایش  این  داد. چون  نشان  را  سانسورچیان  سوادی 

ندارد که نتواند پروانۀ نمایش بگیرد. در این نمایشنامه شخصیت اصلی شاعری است  

که سعی دارد خود را به جای چریکی جا بزند تا دختر همسایه را جلب کند؛ چون آن 

می تصور  اشتباه  به  همسایه  پاکدل  و  ساده  عضو  دختر  شاعرشان  همسایۀ  که  کند 

اند  ارتش جمهوریخواهان ایرلند است که مستقیماً در برابر نیروهای انگلیسی ایستاده
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از این است که یک   و عملیات چریک شهری انجام می دهند. این اشتباه هم ناشی 

ارتش جمهوری  آپارتمان  عضو  به  اتاقی شاعر است، گهگاهی  خواهان، که دوست هم 

واقع رسوا کردن شاعر است بیشتر تا ستایش عضو مسلح  آید. نمایشنامه درها میآن 

جمهوری  میارتش  البته  چریکی.  عملیات  ستایش  اولی  طریق  به  یا  توان خواهان، 

تفسیر نمایشنامه را برپایۀ حضور پنهان یک نیروی مقاومت و رزمنده قرار داد که در 

می دارد  خود،  گذاشتن  کف  بر  جان  با  و  ایستاده  اشغالگر  نیروی  یک  جنگد؛  برابر 

رزمنده همان یا  مسلح  یک  »سایۀ  نمایشنامه  کنایی  عنوان  که  آن «طور  که  )یا  طور 

انتخاب   شیر«  پوست  »در  عنوان  است.  مجاهد«(  »سایۀ  بود  دهقانی  بهروز  پیشنهاد 

با   بود. من  توجه سانسورچیان  انحراف  برای  اصل  در  و  آن،  مترجم  اسماعیل خویی، 

سانسورچی این نمایشنامه ملاقات داشتم و وقتی از او سؤال کردم که دلیل شما برای 

رد این نمایشنامه چیست، جوابی نداشت و لالمونی گرفته بود. حتی برای او توضیح 

است؛   ایرلند  به  مربوط  داستان  ندارد،  ایران  به  ربطی  هیچ  نمایشنامه  این  که  دادم 

قرینه  چنین  ایران  مورد  در  آیا شما  است؛  انگلیس  آنست  برابر  در  که  ای دولتی هم 

هم  می شاید  کند.  دفاع  خود  از  تا  بگوید  نداشت  چیزی  بینوا  مأمور  آن  باز  بینید؟ 

تر از آن بود که بخواهد دستش را رو کند، نمی دانم. این نمایشنامه را ما پس از  زرنگ 

توقیف نمایشنامۀ آموزگاران نوشتۀ محسن یلفانی به ادارۀ تئاتر ارائه کرده بودیم. البته 

آغاز   به  توجه  با  و  آگاهانه  پوست شیر«  نمایشنامۀ »در  انتخاب  اعتراف کنم که  باید 

 .جنبش چریکی بود

سنجیده گذشته  رژیم  در  سانسور  که  بگویم  باید  سانسور  مورد  انجام  در  امروز  از  تر 

توانستی رفته یک معیارهایی وجود داشت که میهمگرفت. به این معنی که رویمی

کردیم  خود را با هوشیاری از دام سانسور نجات بدهی. همچنانکه ما همیشه سعی می

در   عبارات  یا  کلمات  بعضی  حذف  با  گاهی  بگذاریم.  کلاه  سانسور  سرِ  نحوی  به  که 

ای که برای صدور پروانۀ نمایش ارایه می کردیم، گاهی با تغییراتی که اگر گیر  نسخه 

داد. مثل تغییر نام  افتادیم بتوان پاسخ داد و هر راه دیگری که نمایشنامه امکان می

همان یا  نمایشنامه،  و  گرفت  صورت  اوکیسی«  »شون  نمایشنامۀ  مورد  در  که  طور 
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تغییر عنوان نمایشنامۀ ایبسن، »دشمن مردم« به »دکتر استوکمان«. همین شگرد را  

برای نمایشنامۀ دشمن مردم در چین هم به کار برده بودند. اما در مورد »آموزگاران« 

می تفاوت  کلی  طور  به  تغییر داستان  یک  دچار  اساساً  آموزگاران  نمایشنامۀ  کرد. 

ای برای آن نداشتیم، و شیوۀ گرفتن  کنندهبنیادین شد، به نحوی که هیچ پاسخ قانع

پیچیده هم  آن  نمایش  دلیل  پروانۀ  به  »آموزگاران«  نمایشنامۀ  آن،  بر  علاوه  بود.  تر 

بی آناستقبال  و  کرد  جلب  را  ساواک  توجه  کرد،  پا  به  که  سروصدایی  و  ها  نظیر 

توانستند تفاوت جدی میان متن صادر شده و اجرا را کشف کنند. سانسور تئاتر در 

تر های دیگر مثل کتاب و نشریات و حتا سینِما سختزمان شاه از سانسور در حوزه

نمایشنامه سانسور  کمیسیون  اعضای  مهمبود.  و  اولین  بودند.  نفر  پنج  آنها  ها  ترین 

آگاهی شهربانی، چهارم   بود، دوم مأمور وزارت اطلاعات، سوم مأمور  نمایندۀ ساواک 

های ادارۀ تئاتر بود، که این آخری فکر سرپرست ادارۀ تئاتر، و پنجم یکی از کارگردان 

ترین عضو این کمیسیون مأمور ساواک بود. یعنی اگر این  کنم چرخشی بود. مهممی

نمایشنامه تصویب میآدم  را  را ای  نمایشنامه  تصویب  بیشتری  اطمینان  با  بقیه  کرد، 

 .کردند. حتی ممکن بود نخوانده صورتجلسۀ تصویب آن را امضا کنندصادر می

اعمال  سانسور در مورد گروه آنجا که من تجربه کرده بودم، یکسان  تا  های مختلف، 

آن نمی آموزگاران  از  پس  کرد.  ثابت  را  این  شیر«  پوست  »در  تجربۀ  تصمیم  شد.  ها 

گرفته بودند که نسبت به ما سختگیری بیشتری بکنند. قبلاً توضیح دادم که مأموری 

بود پاسخی نداشت و نمی توانست توضیح دهد که  که »در پوست شیر« را رد کرده 

چرا نمایشنامه را رد کرده است. پس از آن، ما برای فرار از سانسور، روش دیگری در  

نمایشنامه مترجمین  که  روش  این  گرفتیم.  بودیم،  پیش  کرده  انتخاب  ما  که  هایی 

خودشان برای دریافت پروانۀ نمایش اقدام کنند. چون پروانۀ نمایش به نام متقاضی  

خواهد نمایشنامه را  شد و نه به نام کارگردان یا گروه تئاتری معینی که میصادر می

نمایش   پروانۀ  دریافت  برای  نمایشنامه  یک  مترجم  تقاضای  و  ببرد.  صحنه  روی  به 

توجیه از  کاملاً  دوتا  برای  توانستیم  ما  اینکه  برای  کرد.  کار  شگرد  این  و  بود.  پذیر 

های سیمون ماشار«  های برتولت برشت پروانۀ نمایش بگیریم. یکی »چهرهنمایشنامه



 631 57انقلاب    یویژه 

سوم«  رایش  نکبت  و  »ترس  دیگری  و  صدریه،  عبدالرحمن  آقای  آن  مترجم  توسط 

شناختم. شریف لنکرانی  ها را من از نزدیک میتوسط شریف لنکرانی که هر دوی آن

بود. همین روش را برای نمایشنامۀ »انگل به  دوست من  ها« نوشتۀ ماکسیم گورکی 

کار بردیم. آن هم موفق بود. یک مثال دیگر بزنم تا روش متفاوت در اعمال سانسور را 

بردیم، چون  های خود را به رشت هم میکاملاً روشن کرده باشم. ما معمولاً نمایشنامه

از ما حمایت می بودند و همیشه  کردند.  در رشت دوستانی داشتیم که بسیار کمک 

وقت سالن ما خالی  علاوه بر آن، ما در رشت و اطراف آن تماشاگرانی داشتیم که هیچ

ایننمی همۀ  از  مهمماند.  که  ها  بود  گیلان  استان  هنر  و  فرهنگ  ادارۀ  رئیس  تر 

واقع بافرهنگ،  را دوست داشت.  شخصیتی خوش فکر،  بود که کار ما  آزادفکر  بین و 

جلسۀ از پیش این شخص که نامش عابدین زنگنه بود نمایشنامۀ ما را به همراه صورت 

با این نظریه که این نمایشنامه در تاریخ فلان توسط فلان و فلان و  تنظیم شده ای 

اداره  رانندۀ  به دست  داده شده،  تشخیص  بلامانع  نمایش  برای  و  خوانده شده  فلان 

داد که به ساواک رشت برای مأموری که مسئول این کار بود ببرد، و خودش به او  می

گفت که این نمایشنامه در تهران پروانۀ نمایش دارد و این گروه  کرد و میتلفن می

گروه از  استهم  اداره  تا -های  باشد  داشته  جسارت  واقعاً  باید  آدم  تئاتر.  ادارۀ  یعنی 

، متأسفانه او را هم  1353بتواند این کار را بکند. البته پس از دستگیری ما در سال  

جیم به ساواک احضار کردند، ولی با پادرمیانی پهلبد او را، بخاطر آن که  -برای سین

شخص واقعاً درستکار و با حسن نیتی بود و پهلبد او را دوست داشت، آزادش کردند.  

های فرهنگی در آن دوره بود.  نظیر شخصیتهای بیآقای عابدین زنگنه یکی از نمونه

شناخت و به همین دلیل با روشنفکران و مردم  او مسئولیت و سرشت کارش را می

روزنامه با  منطقه،  و  رشت  دوست  گیلان فرهنگ  شاعران  و  نویسندگان  و  نگاران 

 .ای نزدیک داشترابطه 

اوائل دهه - از  از طرفی در همان  حکومت شاه  به نوسازی هنر کرد،  پنجاه، شروع  ی 

ها برخورد با هنرمندان و روشنفکران منتقد و مخالف را نیز در دستور کار قرار  سال 

مورد   و  دیگران  و  گلسرخی  خسرو  و  دانشیان  کرامت  اعدام  و  دستگیری  داد، 
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ترین این اقدامات بود، شما آن وضعیت را چگونه  تان از مهم دستگیری شما و دوستان 

 کنید؟ ارزیابی می 

تنها در    50تشدید خشونت در سیاست رژیم گذشته، یعنی رژیم سلطنتی، در دهۀ  

رژیم شاه در نبود.  برای تغییر و  عرصۀ هنر و فرهنگ  برابر فشارهای داخلی  واقع در 

بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی از یک سو، و فشارهای خارجی به علت عدم رعایت  

حقوق بشر از سوی دیگر، تصمیم گرفته بودند که موضوع نیروهای مخالف را با شیوۀ 

مانند   این شیوه هم،  و یک سیاست معتدل.  نرمش، منطق  با  نه  خودش حل کنند، 

رژیم بر تمام  بیشتر  فشار  و  خشونت  تشدید  توتالیتر  و  استبدادی  دیکتاتوری،  های 

تصمیم گرفته بود که کار را   53و اوایل  52مخالفان و مردم است. رژیم در اواخر سال 

سره کند؛ یعنی ریشۀ اپوزیسیون را قطع کند، بخشکاند، بسوزاند. به همین دلیل  یک

هایی  های گشتی ساواک را در شهرها افزایش داده بود و با توجه به نشانهمیزان گروه

تصور می عینک که  نوع  بویژه  طبی،  عینک  مثل  دارد،  وجود  افراد مشکوک  در  کرد 

این قبیل،   از  پیراهن رنگی چهارخانه و  یا ورزشی،  کتانی  پنسی، شلوار جین، کفش 

کردند و برای  کردند. اکثر دانشجویانی را که در خارج تحصیل میها را دستگیر میآدم

خانواده میهایدیدن  ایران  به  میشان  دستگیر  با  آمدند  که  شود  ثابت  تا  کردند 

ارتباط ندارند؛ کوچکترین شک نسبت به دانشجویان  ایرانی  کنفدراسیون دانشجویان 

شان پایان یافته بود را  شد؛ زندانیانی که محکومیتشان میداخلی منجر به دستگیری 

تر شده  تر و خشنهای بازجویی طولانیکردند و در زندان نگهداشتند؛ دورهآزاد نمی

تر شده بود؛ خلاصه  تر و کشندهها به نحو غیرقابل باوری شدیدتر، طولانیبود؛ شکنجه

نمی  افراد  دستگیری  به  منجر  گذشته  در  که  میمواردی  حداکثر  و  تا  شد  توانست 

شد و با  مدتی تحت مراقبت و تعقیب قرار گیرند، بلافاصله منجر به دستگیری فرد می

می قرار  بازجویی  زیر  سال  شدت  در  که  بود  شرایطی  چنین  در  کلیۀ   1353گرفت. 

اعضا و همکاران و دوستان انجمن تئاتر ایران را دستگیر کردند. هیچ اقدامی که منجر 

ارتباط   ما  از  یک  هیچ  بود.  نگرفته  صورت  بشود  انجمن  محل  به  ساواک  یورش  به 

تشکیلاتی با هیچ سازمان سیاسی نداشتیم. ساواک از مدتی قبل از شبی که همۀ ما  
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را دستگیر کنند، اغلب ما را تحت تعقیب قرار بودند. از ما در جاهای مختلف عکس  

گرفته بودند. از آپارتمان طبقۀ دوم ساختمان روبروی محل انجمن، رفت و آمدهای ما  

واقع با توجه به برنامۀ عمومی  ها درهای ما را با دقت زیر مراقبت داشتند. آنو تمرین

شان تصمیم گرفته بودند که همۀ ما را دستگیر کنند و بساط تئاتر مقاومت و  سرکوب 

خواستند اپوزیسیون سیاسی را سرکوب  تئاتر اپوزیسیون را برچینند. همانطور که می

کنند. گناه همۀ ما این بود که روشنفکران و هنرمندانی راستین بودیم و قصد داشتیم  

مان سهیم باشیم، و مطیع، دو  توانیم در بهبود، تغییر و ساختن مملکتتا آنجا که می

عیب و نقص  خواهم بگویم ما بیخوار و دریوزه نباشیم. البته نمیباز، جیرهرو، دو دوزه

 .ایمایم و احتمالاً اشتباهاتی هم کردهبودیم، نه، حتماً ما اشکالاتی هم داشته 

ی انجمن تئاتر  ها و حوادث بسیار، تجربه آقای رحمانی نژاد، حالا و بعد از گذر سال -

کنید؟ آقای یلفانی در مورد آموزگاران دیدی  ها را چگونه ارزیابی می ایران در آن سال 

 کنند، نگاه شما به گذشته چگونه است؟ انتقادی را مطرح می 

همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم ممکن است که ما اشتباهاتی کرده باشیم. این  

را البته شاید بهتر باشد که دیگران از بیرون قضاوت کنند. چون از بیرون و با فاصله از 

توان گفت بخاطر آن  توان موضوع را دید و بررسی کرد. البته مییک موضوع، بهتر می

بوده گیر  در  خود  ما  با  که  امروز  اما  است.  دشوار  ما  خود  برای  کارمان  ارزیابی  ایم، 

طرفانه،  توانیم کار خودمان را با نگاهی بیای که از آن روزها داریم، میفاصلۀ تاریخی

تجربه  عنوان  مورد  به  در  یلفانی  آقای  کنیم.  ارزیابی  آموخت،  آن  از  بتوان  که  ای 

کرده صحبت  آموزگاران  نمایشنامۀ  مورد  در  بیشتر  و  انجمن خودشان  دربارۀ  نه  اند، 

توانم به سؤال شما بدهم. نه برای اینکه  دانم چه پاسخی میتئاتر ایران. من واقعاً نمی

انتقادی را نپذیرم، نه، من در برابر هر انتقادی به گذشتۀ انجمن آغوشی باز دارم. اما  

های منفی. این را  طرفی باشد و نه از روی بغض یا برخی انگیزهانتقادی که ناشی از بی

می دلیل  این  شنیدهبه  انتقادهایی  برخی  که  خواندهگویم  و  نه ام،  متأسفانه  که  ام، 

نه بیدقیق با داشتن همۀ اطلاعات لازم،  طرفانهاند،  را همه جانبه و  نه موضوع  اند و 

ها و آن شرایط دشوار به نحوی در  ها و همچنین من که در آن سالاند. همۀ آندیده
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داشته فعالیت شرکت  انجمن  که  های  دانشی  و  آگاهی  ظرفیت،  توان،  اندازۀ  به  ایم، 

میزمانه اجازه  ما  به  کردهمان  را  خودمان  کوشش  نقصانداده،  هم  اگر  و  ایم.  ها 

اشتباهاتی بوده، که مسلماً بوده، در چارچوب آن شرایط باید نگاه شود. اما یک نکته  

می اطمینان  با  من  دسترا  نه  انجمن،  اساسی  و  اصلی  هدف  که  یا  گویم  اندازی 

اند، آری،  استفاده از مسئولیتی که داشته ها به علت سوءطلبهای برخی فرصتانحراف 

هدف اصلی و اساسی انجمن، با حساسیت و اعتقاد کامل و آگاهی لازم این امر، ترویج  

تئاتر مترقی و پیشرو، برکنار از هر ادا و اطوار فرمالیستی، انحراف یا اشتباه سبکی و  

 .شناختی، و آلودگی سیاسی، چه دولتی و چه غیردولتی، بوده استزیبایی

هر چند تئاتر دیدن و دنبال کردن بسیار وابسته به بودن در محیط است، اما نظرتان  -

در مورد تئاتر امروز ایران چیست؟ اگر از گسست عمیقی که میان تجربه شما و نسل  

ادامه  و  گذشته  از  ردی  شما  آیا  بگذریم،  افتاد  اتفاق  سنت ما  تئاتر  ی  در  را  آن  های 

 بینید؟ امروز می 

گویید، دنبال کردن، و بخصوص قضاوت کردن، وابسته به این است که آدم  درست می

یک   برای  شاید  که  امر،  این  سوای  اما  ببیند.  را  کارها  نزدیک  از  و  باشد  محیط  در 

نویسد  منتقد تئاتر که نقدهایش را در جریان استمرار یک فعالیت تئاتری روزانه می

این سال آنجا که در طول تمام  از  اما  از سی سال، من  بیشتر صادق است،  ها، بیش 

خبر نمانم و به همین دلیل  های تئاتری ایران بیام که از جریان فعالیتکوشش کرده

سایت مستمر  بطور  تقریباً  میهم  نگاه  را  ایران  تئاتری  مجلههای  اصلی  کنم،  های 

می دریافت  منظم  بطور  تقریباً  را  ایران  چاپ  تکه تئاتری  از  چه  هر  اجراهای   کنم، 

بینم، برخی تئاترها که در ایران ویدئو شده  تئاتری ایران در اینجا و آنجا پیدا کنم می

دیده مصاحبهرا  میام،  را  میها  سعی  را  نقدها  بفهمم  خوانم،   از  برخی  چون  –کنم 

  تئاتر   دربارۀ  که  چیزی  هر  امکرده  سعی  خلاصه  و  –  دارند   عجیبی  و  بیگانه  زبان  هاآن 

 مسئول  ملایان  افاضات  حتا.  بخوانم  و  بیاورم  گیر  کندمی  اضافه  من  اطلاعات  به  ایران

  تئاتر   دربارۀ  من.  است  دشوار  قضاوت  که  دارم  قبول  ها این  همۀ  با .  را  فرهنگی  نهادهای

 و  نظم  تقریباً  را  ها آن   از  بخشی  و  دارم  زیادی  هاییادداشت  انقلاب  از  پس  ایران
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کارهای زیادی صورت بگیرد. براساس آنچه که   آن  روی   باید  هنوز  اما  ام،داده  ترتیبی

برد. اگر بخواهیم  باری به سر میتوانم بگویم که تئاتر ایران در وضعیت فاجعهگفتم می

سیاست گفت  باید  بگوئیم،  عقبگذاری محترمانه  نگاه  غیرکارشناسانه،  و  های  مانده 

نظریات یک سویۀ مسئولان )نامتخصص( تئاتری، و سانسور دینی و سیاسی هر دو در  

برخی   مجاملۀ  و  تذبذب  دیگر،  سوی  از  داشته.  عمده  سهم  ایران  در  تئاتر  ویرانی 

اکثریت   و  تئاتری،  نهادهای  و  مسئولان  با  دیگر  برخی  معاملۀ  و  تئاتری  کارورزان 

سهل تماشاگران  همچنین  تئاتری،  فعالان  ناتوان  و  اینتسلیم  ناآگاه،  و  همه  گیر  ها 

ایران را بکلی آشفته ساخته تا حدی که تقریباً هیچ امیدی برای تغییر   محیط تئاتر 

توان تصور کرد. حتی از لحاظ سبک و یا یک روش عمومی که بتوان گفت در آن نمی

تئاتر ایران عمدتاً تابع این یا آن سبک، این یا آن روش تئاتری است، وجود ندارد. از  

یک طرف یک تئاتر دینی، ایدئولوژیک و از نظر تکنیک و هنر یک تئاتر گمراه و الکن  

وجود دارد، و از طرف دیگر یک تئاتر غیردینی که در چنگال هزار مشکل قرار گرفته 

هایی شده که  های فرار از قراردادها و ضابطهکه بیشترین نیرویش صرف اختراع شکل

های ابداعی هم  ها و شکلسانسور دست و پایش را از همه طرف بسته است. این فرم

که عمدتاً تقلید از تئاتر غرب است گاهی به عنوان پیشرفت و رشد تئاتر ایران تلقی  

آنجا که نه می از  نابسامان  اوضاع  این  به  تئاتری هم  انتقادهای کارورزان  شود. برخی 

استمرار و استقامت در آن است و نه حمایتی به دنبال دارد که تبدیل به یک نارضایی  

نتوانسته  کنون  تا  بشود،  مؤثر  عملی  تصمیم  یک  به  منجر  یا  عمومی،  اعتراض  و 

مسئولین دولتی را مجبور به تسلیم کند و کار را به دست خود کارورزان تئاتر بسپارد.  

آدم بلامنازع  و  سلطۀ  تئاتر،  گذاران  سیاست  و  مسئولان  جایگاه  در  خودی  های 

قدم  ضابطه به  قدم  و  تدریج  به  تئاتری  فعالان  که  است  شده  سبب  تحمیلی  های 

نشینی در هر قدم توجیهی بتراشند فقط برای نشینی کنند و در جریان این عقبعقب

بینیم که دیگر موضوع اصالت  آنکه بتوانند کاری را به صحنه ببرند. در نتیجه ما می

آن   همۀ  خلاصه  و  هنری  اتیکت  و  اخلاق  هنر،  راستین  هدف  کار،  کیفیت  کار، 

می   زیبا  و  خلاق  تئاتریِ  هنریِ  اثر  یک  و  هنرمند  مورد  در  روزی  که  معیارهایی 
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از   آگاه  نسبتاً  تماشاگر  آن  و هم  دهد  ارتقا  را  خود  تماشاگر  که هم  اثری  شناختیم، 

کنند برای آنکه صمیم قلب کار را بستاید، وجود ندارد. کارورزان تئاتری کار تئاتر می

زندگی تا  باشند  کرده  ناآگاه،  کاری  بخشی  هم،  تئاتری  تماشاگران  بگذرانند،  را  شان 

بسته و متوسط دربارۀ تئاتر، به تئاتر    -هایی شکستهبخشی اسنوب و عموماً با دانسته

ای است که من از تئاتر ایران دارم. روند که به تئاتر رفته باشند. این تصویر عمومیمی

اش به دست آنها اشغال  بند هم که اگر ما صحنه را ترک کنیم همهاین استدلال نیم

 .کنم دلخوشکنکی بیش نباشدخواهد شد، خیال می

می کارگردان البته  میزان  امروز  که  کرد  ادعا  از توان  قبل  به  نسبت  ایران  تئاتر  های 

انقلاب چند صد برابر است، میزان بازیگران اساساً نسبت به قبل غیرقابل باور است،  

آهنگ  نورپردازان،  گریمورها،  پوستر،  طراحان  لباس،  طراحان  صحنه،  سازان  طراحان 

نمایشنامه نداشت(،  خارجی  وجود  اصلاً  گذشته  در  )که  دراماتورژتئاتر  ها،  نویسان، 

ها، سمینارها،  ها، جشنواره های این تخصصنشریات تئاتری، دانشجویان تئاتری، کانون

  کافی   چه؟  محتوا  اما  …ناپذیر است، و و وشمار نقد و تحلیل، لیست پایانجلسات بی

ها  هنری در دانشگاه  هایآموزش   طورهمین  و   تئاتر،  آموزش  نازل  سطح  به  فقط  است

القول هستند که اوج  ها را که روی هم بگذارید، تقریباً همه متفقنگاه کنید. همۀ این

، یعنی قبل از انقلاب بوده است، و  50و  40های درخشان و قلۀ تحول تئاتر ایران سال

می تلاش  همه  یک تقریباً  است!  فاجعه  این  کنند.  پیدا  ارتقا  سطح  آن  به  کنند 

 .سوادی عمومی و مزمن در تئاتر ایران وجود داردبی

هایی که  در مورد ادامۀ سنت تئاتری دورۀ ما در تئاتر امروز باید بگویم عناصر یا نشانه

آنقدر   یا  ندارد؛  وجود  متأسفانه  من  نظر  به  است،  گذشته  تئاتر  استمرار  گفت  بتوان 

بی نمیلرزان،  چشم  به  چندان  که  است  ضعیف  و  نام  رنگ  به  است  کافی  فقط  آید. 

کارورزان تئاتر امروز نگاه کنید تا ببینید چند نام از کسانی که در گذشته در عرصۀ  

ایران اهمیتی داشتند امروز فعال هستند. آن ها که یک اهمیت نسبی داشتند،  تئاتر 

به   پایگاهی  که  نشد  داده  اجازه  اما  بردند،  به صحنه  کار  تعدادی  دورۀ محدودی  در 

وجود بیاید تا مکان جاذبه یا محل رجوعی شود و با استمرار خود بتواند سنتی به جا 
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بگذارد. اجازه داده نشد که نسل پس از انقلاب با نسل پیش از انقلاب ارتباطی سازنده  

و خلاق پیدا کنند. این گسست تاریخی، این درۀ عمیق میان نسل پیشین و پسین 

نظام توسط  آگاهانه  و  پیشین در همیشه  تجربۀ نسل  است.  ارتجاعی قطع شده  های 

گاه به نسل پس از آن منتقل نشده. بویژه در این دوره نسل امروز به  سرزمین ما هیچ

برخلاف   ندارد.  کنجکاوی  گذشته  نسل  شناختن  برای  متعددی،  و  ساختگی  دلایل 

نسل من که کنجکاو بود تا بداند نسل گذشته چه کرده بود، چه کسانی بودند، چرا  

آن  آنمیراث  نشان  و  نام  بردهها ممنوعه شده، چرا  بین  از  را  برای  ها  اند، چرا تلاش 

آن  میراث  به  یافتن  نسل  دست  دارد؟  مجازات  میراث  این  مورد  در  کنجکاوی  و  ها 

بی روایتامروز،  باشد،  خوانده  را  واقعی  تاریخ  روایتآنکه  و  کاذب  دشمنان های  های 

کند. زنده یاد حمید سمندریان را  نسل گذشته را پذیرفته و یکسره آن را محکوم می

ذره تا  بیاورید  خاطر  فاجعه به  از  کنید. ای  احساس  کردم  اشاره  آن  به  که  را  ای 

این دردناک نیست؟   برد.  به گور  با خود  را  بردن گالیله  آرزوی به صحنه  سمندریان 

می گور  به  خود  آرزوهای  با  دوره  این  در  بازیگر  و  کارگردان  دیگر  صدها  از  روند. 

شان را هم یا  گاههای گاهنوق وها که به نظر من بطور کلی تسلیم بودند، و نققدیمی

بی یا  و  پیغامتحمل  با  یا  و  اخطار،  و  هشدار  و  نصیحت  با  یا  و  کردند،  های  اعتنایی 

تهدیدآمیز مجبورشان کردند درز بگیرند. چندتاشان هم که از همان اول هیچ مشکلی  

های بازنشستگی شان  شان نگران حقوق شان هم که لقب گرفت. همهنداشتند و یکی

شان  ها خارج از ایران بودند برگشتند که حقوق بازنشستگیها که سالبودند. حتا آن

به   کار  که  داشت  رفتاری  باید  هم  بازنشستگی  حقوق  گرفتن  برای  خب،  بگیرند.  را 

رویی دو  و  تظاهرات  سری  یک  شامل  هم  رفتار  این  برنخورد.  دو  اشکال  هر  هاست. 

شان، از هر دو  دانند. هر دو طرف به هم احتیاج دارند. و چون همه طرف هم این را می

شناسند، قبح این رفتار سخیف هم ریخته. چون تبدیل به  طرف، این مشکلات را می

کمی   احتمالاً  و  عذاب،  مقداری  با  ابتدا  در  اگر  که  مراسمی  در  شده.  عمومی  قاعدۀ 

می میشرمگین  سعی  و  شقرفتند  حالا  کنند،  پنهان  یکدیگر  از  را  خود  رق  وکردند 

میمی بش  و  خوش  حتی  هم  با  و  که  روند  محل  هم  امروزی  نسل  به  و  کنند 
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مینمی فخر  هم  کلی  است،  سهل  عدهگذارند  فرستاده  فروشند.  حج  به  که  هم  ای 

»حمایت،   گانۀ  سه  فرمول  طبق  و خلاصه  گرفتند  پاداش  یا  گرفتند  جایزه  یا  شدند 

اند. اگر نتوانستند تئاتر را کاملاً دینی کنند، اما  ارشاد، هدایت« همه را سر به راه کرده

 .اندحداقل آن را اخته که کرده

 
جا که چند پرسش نخست در رابطه  خوانید. از آنجا میتر از آن بود که در اینوگو طولانی*این گفت

جا نیامده است.  ای نداشت، در اینرابطه  57با چگونگی تأسیس گروه انجمن تئاتر بود و با انقلاب سال  

رحمانی ناصر  آقای  از  سپاس  با  است.  خباز  آقای  از  نیز  مصاحبه  این  این  مقدمه  انتشار  با  که  نژاد 

 موافقت کردند. در این مجموعه مصاحبه

 
 اردشیر محصص                           



 

 ناصر رحیم خانی 

 .* گذشته چراغ راه آینده نیست

 

انقلاب بهمن   و  رژیم شاه شوریدند  علیه  این گستردگی  به  ایران    1357*چرا مردم 

 رخ داد؟ شرایط داخلی و خارجی آن دوران چگونه بود؟ 

نیز    - و  زد  رقم  را  پهلوی  خاندان  سلطنت  سرشت  شاه،  فردی  دیکتاتوری  چیرگی 

همه شاه،  فردی  دیکتاتوری  زیرا  را.  آن  و  سرنوشت  اجتماعی  طبقاتی،  تضادهای  ی 

 سیاسی را در رویارویی با خود، کانونی کرده بود.  

ایران، دهه  -نگاری رویدادهای اجتماعیدر تاریخ ی چهل خورشیدی، آغازی  سیاسی 

 است در روند گسترش مهارناپذیر دیکتاتوری فردی شاه. 

آمریکایی کودتای  پس  از  حتی  و  آن  از  باز    1332مرداد    28انگلیسی    -پیش  و 

ی بیژن جزنی، هنوز »دربار و شخص شاه در  برنشاندن شاه بر تخت سلطنت، به گفته

 ی آن.« آمد و نه همهاین دوره یکی از مراجع قدرت به حساب می

گفته به  باز  های  و  سال  در   « ایران  وزیران  نخست  جزنی،  بیژن    42تا    32ی 

حسین علاء، منوچهر   -کارگزار ایرانی کودتا   -الله زاهدیخورشیدی یعنی سپهبد فضل

اقبال و علی امینی، کمتر از شاه  در تعیین سیاست کشور دخالت نداشتند.«) بیژن  

ایران،چاپ   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  انتشارات  شاه،از  دیکتاتوری  با  جزنی،نبرد 

 ( 25،ص1357دوم،شهریورماه 

رفرم پس  از  شاه،  فردی  دیکتاتوری  گسترش  و  دههآغاز  قوای های  تعادل  چهل،  ی 

صحنه  در  سیاسیدیرینه  سنتی    -ی  ساختار  در  کرد.  دگرگون  را  ایران  اجتماعی 

گونهجامعه ایران  ارتش،  ی  دربار،  میان  بود  برقرار  قدرت  تقسیم  و  قوا  تعادل  ای 

نفوذ وپیوسته به سیاستداران بزرگ، روحانیان بزرگ و گروهزمین های  های صاحب 

 خارجی. 
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ی چهل، دگرگونی در ساختار سنتی طبقاتی، رشد اقتصادی و توسعه  رفرم ارضی دهه

 صنعتی، همراه شد با گسترش قدرت سیاسی و دیکتاتوری شاه. 

سان  داران بزرگ، موقعیت و توان پیشین را از دست دادند و بدینبا رفرم ارضی، زمین

پایگاه از  از صحنه یکی  آرام  آرام  دیرین قدرت سیاسی  اجتماعی  قوای های  تعادل  ی 

سیاسی بیرون رانده شد. در طرح نخستین اصلاحات ارضی، به ابتکار و هدایت حسن 

کابینه کشاورزی  وزیر  پیشارسنجانی  امینی،  کهن  ی  طبقه  جای  به  بود  شده  بینی 

از دهقانان صاحب زمین مرفه و نیمه  مرفه، سامان  زمینداران بزرگ، قشرهای بزرگی 

چون پایگاه اجتماعی نوینی برای نظام سیاسی کشور. حسن ارسنجانی داده شود هم

پیشینه گونهبا  به  گرایش  به ی  مستقلی  سوسیالیست  سیاستمدار  سوسیالیسم،  ای 

ی آغاز اصلاحات ارضی، بیش از امینی نخست وزیر رفت که در یکی دو سالهشمار می

 و بیش از شاه در میان دهقانان کشور صاحب نام شده بود. 

خوانده   شعاری  و  شعر  تپه،  هفت  و  شوش  حاشیه  روستاهای  عرب  دهقانان  زبان  از 

شیخمی از  حیدر  خلف  راندن  بیرون  آرزوی  در  و  ارسنجانی  فراخواندن  در  های  شد 

 بزرگ:

 ارسنجانی اِطلع عدنا )عندنا(     خلف حیدر اِخرج منا

وعده با  شاه  امینی،  و  شاه  میان  سیاسی  کشاکش  پیشدر  رفرمی  پشتیبانی  برد  ها، 

در   نیز  ارسنجانی  گرفت.  کناره  ناگزیر  امینی  آورد.  بدست  را  کندی  و  آمریکا  دولت 

 ی علم نماند. رفرم به دست شاه و به نام شاه پیش برده شد. کابینه

 ای دیگر با پیامدهای دیگر دنبال شد. طرح اصلاحات ارضی در سه مرحله به گونه

ارباب کهن  شیوه  رفتن  میان  از  با  شیوه  -همزمان  جایگزینی  و  کشت  رعیتی  های 

روش با  به  سنتی  زمین  از  شده  کنده  دهقانان  از  بزرگی  مکانیزه، شمار  و  نوین  های 

شورش در  شدند.  رانده  بزرگ  شهرهای  تودهحاشیه  دوسالههای  یکی  شهری  ی ای 

 پیش از انقلاب، شمار بزرگی از آنان به صف پیروان جنبش مذهبی پیوستند. 

هم ارضی  ایلرفرم  سران  بزرگ،  زمینداران  طبقاتی  توان  نقش  چنین  و  عشایر  و  ها 

 سیاسی آنان در مجلس و دولت را فروکاست.  
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سههامرحله  شیوه  یگانهی  هم  و  بزرگ  زمینداران  پایگاه  هم  ارضی،  های  اصلاحات 

های قدرت در  سان زمینداران بزرگ، از ستون سنتی کشاورزی را دگرگون کرد. بدین

سیاسی خود را از دست رفته و دگرگون   -ساختار سنتی جامعه ایران، نقش اقتصادی

 شده دیدند. 

تر از آن، حق رای زنان در انتخابات مجلس، همسویی سنتی نهاد  رفرم ارضی و مهم

 روحانیت شیعه با سلطنت و دربار سلطنتی را نیز دگرگون کرد.

بلندپایه روحانیان  پهلویمناسبات  سلطنت  با  شیعه  رضاشاه  -ی  سلطنت  در    -حتی 

 . -و البته احتیاط -ی پذیرش دوسویه همراه با احتراممناسباتی بود بر پایه

های آئین دادرسی و  اکبر داور وزیر دادگستری رضاشاه در پایههای علیگمان رفرمبی

حقوقی و قانونی، نظارت بر اوقاف و گسترش آموزش همگانی، اقتدار و انحصار سنتی  

حوزه این  در  میروحانیان  بر هم  را  اینها  از  پارهزد.  واکنشرو  مخالفتای  آمیز های 

الله حائری بنیانگذار حوزه علمیه دیده شد اما روحانیان بلندپایه شیعه، همچون آیت 

آیت آیتقم،  و  اصفهانی  پیوند دوسویه الله  نائینی همواره  احترام الله  و  ی  دربار  با  آمیز 

پیشینه  و  ریشه  داشتند.  نگه  را  برمیرضاشاه  پیوند  این  تاریخی ی  دیدار  به  گردد 

خورشیدی   1303رضاخان سردار سپه، نخست وزیر، با »آقایان علما« در فروردین ماه  

کوشش به  دادن  پایان  به  رضاخان  تعهد  قم،  جمهوری در  و  های  همراهان  خواهانه 

نوید  هم دیگر  سوی  از  و  سویی  از  قشون  و  دولت  مجلس،  در  نیرومندش  پیمانان 

 پشتیبانی »آقایان علما« از رضاخان سردار سپه در پیشبرد »آمال ملی«.

 در »واقعه«ی کشف حجاب، روحانیان بزرگ، خاموش بودند. 

، نهاد »مرجعیت 32مرداد  28ویژه پس از کودتای در سلطنت محمدرضاشاه و به      

بود:   دربار  پشتیبان  و  دربار  با  همسو  بروجردی،  آقای  »زعامت«  به  شیعه«  تقلید 

 گیری تاج و تخت. تبریک آقای بروجردی در بازگشت شاه و بازپس

خورشیدی( »مرجع بزرگ تقلید« زمان خود   1340آقای بروجردی )مرگ فروردین  

سلسله در  و  منظر بود  از  بزرگ«  »مرجع  آخرین  شیعه،  تقلید  بزرگ«  »مراجع  ی 

به شدت  او  روش  و  اقتدار معنوی. دیدگاه  از  برخورداری  و  پیروان  پایگاه  گستردگی 
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کارانه بود و در خدمت تمامی نظم سنتی مستقر به شمول سلطنت و قدرت  محافظه

یادمانده از  آورد  های خود بیاد میآن. محمدجواد حجتی کرمانی در بازگویی بخشی 

های قم را برای پادرمیانی نزد دربار و جلوگیری خواهش شماری از روحانیون و طلبه 

رسان آقای  از اعدام نواب صفوی، آقای بروجردی به تندی و تلخی رد کرده بود. پیام

 ی سی خورشیدی.الله بروجردی در دههخمینی بود از نزدیکان و نمایندگان آیت

محافظهسنت  و  نمونه گرایی  نیز  بروجردی  آقای  فرهنگی  و  اجتماعی  بود.  کاری  وار 

بایست با پیکر عریان  حمام نمره بویژه در قم و بروجرد از رونق افتاده بود. مومن نمی

گویی نباشد اگر گفته شود در  خود تنها شود و از یاد خدا غافل. از این رو شاید زیاده

توانست از  ی اقتدار سنتی او، قدرت سیاسی نمیی آقای بروجردی ، به ملاحظه دوره

 اصلاحات ارضی و حق رای زنان سخنی بگوید. 

در مهرماه هزار و سیصد و چهل و یک خورشیدی، طرح حق رای زنان در انتخابات  

های ایالتی و ولایتی، واکنش اعتراضی حوزه علمیه قم و »مراجع تقلید« شیعه  انجمن 

 را برانگیخت. 

را   »سلطنت«  و  شیعه«  »روحانیت  سنتی  پیوند  ارضی،  اصلاحات  و  زنان  رای  حق 

گسیخت و مناسبات را دگرگون کرد. شورش پانزده خرداد سال چهل و دو با الهام از 

سخنرانی و  اعتراضواکنش  آیت های  نقطهآمیز  خمینی،  برگشتالله  روند  ی  ناپذیر 

گسست و رویارویی روحانیت و سلطنت است. پانزده خرداد هم پیوند »روحانیت« و  

 »سلطنت« را گسست و هم خود »روحانیت« را چندپاره کرد. 

حوزهبلندپایه در  روحانیان  در  ترین  »دخالت  از  پرهیز  با  نجف  و  مشهد  و  قم  های 

فاصله و  در سیاست«  را  روحانیت  موقعیت  کردند  تلاش  رژیم  با  محتاطانه  گیری 

 آرامش همراه با نارضایی حفظ کنند.    

از    اساس  زنان در  رای  ارضی و حق  بر سر رفرم  با سلطنت  تند  رویارویی  واکنش و 

الله خمینی و بیشتر همفکران و پیروان بعدی او  سوی روحانیان بلندپایه نبود و آیت

 در شمار روحانیان رده دوم بودند. 
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برآیند کنش واکنشبهررو  و  سنتی  ها  پیوند  زنان،  رای  حق  و  ارضی  رفرم  سر  بر  ها 

را گسیخت و بدین از دایره  روحانیت و سلطنت  نهادهای سنتی  از  ترتیب یکی دیگر 

 متحدان دربار و قدرت سیاسی فاصله گرفت.

های چهل و پنجاه، همراه رشد اقتصادی و توسعه صنعتی پس از رفرم ارضی در دهه

 شد با گسترش دیکتاتوری فردی شاه. 

گفت و  دیدار  در  و  شاه  ارضی  رفرم  پیشبرد  آمریکا،  جمهور  رئیس  کندی  با  وگو 

های ایالات متحده را برعهده گرفت؛ رضایت  های اقتصادی در چهارچوب طرح سیاست

کابینه برکناری  از  پس  و  آورد  بدست  را  آمریکا  پشتیبانی  کنارهو  و  امینی  گیری ی 

هایی گذاشت که از بعدی ارسنجانی، پیاده کردن »فرمان«های خود را بر عهده کابینه

 بهره بودند. سیاسی و شخصیت مستقل یکسره بی خصلت 

 ی سیاسی نامید. توان آخرین کابینهی علی امینی را میکابینه

های تحصیلکرده آمریکا و اروپا بودند، در نقش کارشناسان فنی  پس از آن، تکنوکرات

پیاده بومی،  کارگزاران  پروژهو  چهارچوب  در  شاه  »فرمان«های  توسعه کنندگان  های 

 المللی.صنعتی تاثیرپذیرفته از نیاز سرمایه بین

 در سیاست توسعه اقتصادی شاه، آزادی سیاسی جایی نداشت. 

نوپا،   صنعتی  بورژوازی  سیاسی،  های  آزادی  بدون  اقتصادی  توسعه  سیاست  با  شاه 

های مالی و تجاری را نیز ناراضی کرد زیرا اینان در تدوین  بانکداران و صاحبان سرمایه

اقتصادی، سیاستبرنامه پولی و طرحهای  زیربنایی، نقش و سهمی  های مالی و  های 

 نداشتند.

رژیم شده  شناخته  الگوی  همان  شاه،  رژیم  اقتصادی  توسعه  اقتدارگرا،  الگوی  های 

مشروطه  اساسی  قانون  گرفتن  نادیده  در  شاه  تاریخی  کردار  وکودتایی.  دیکتاتوری 

آزادی و  حقوق  کردن  پایمال  بههای  ایران،  ایران  ملت  کودتای  سیاسی  پس  از  ویژه 

ی نادانسته و ودو تا انقلاب و برافتادن سلطنت، نکتهبیست و هشت مردادماه سال سی

 ناروشنی ندارد.
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و   ملی  شورای  مجلس  انحلال  فرمان  برای  مشروطه  اساسی  قانون  در  بردن  دست 

سنا   و 1328سال  –مجلس  خواست  به  مصدق  ملی  و  قانونی  دولت  ضد  به  کودتا  ؛ 

؛ از میان بردن آزادی بیان و قلم؛ از میان  1332مرداد    28فرمان قدرت خارجی در  

آزادی  حزب برداشتن  سرکوب  سیاسی،  اتحادیههای  و  سیاسی  کارگری؛  های  های 

و   کابیته  نقش  فروکاستن  فرمایشی؛  به مجلس  نقش مجلس شورای ملی  فروکاستن 

یک دوره فرمانبردار مثلا در  به کارگزاران  وزیر ی سیزدهوزیران  تحقیر نخست  ساله. 

خودگمارده، آنجا که در گفت و گو با محرم اسرار خود اسدالله علم گفت که »هویدا  

 داند که هیچ ... نیست.« و هیچ »معمایی« باقی نگذاشت. خودش می

بینسیاست داخلی،  سیاست  اقتصادی،  توسعه  به  های  تسلیحاتی  و  نفتی  المللی، 

 تمامی در اختیار شخص شاه بود. 

خارجه  امور  وزیر  آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  کسینجر  با  دیدار  در  آقای  شاه  خود  ی 

 خلعتبری را راه نداد و او پشت در اتاق شاه، ایستاده، منتظر ماند. 

نکرد   جرئت  شاهنشاهی  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  و  شاه  داماد  خاتمی  ارتشبد 

ها را  کلامی بگوید درباره هواپیماهای جنگی که شاه به تشخیص خود فرمان خرید آن 

 به ارتشبد طوفانیان داده بود. 

بی احتیاط،  و  ترس  با  خاتم  برای  ارتشبد  جنگی  هواپیماهی  خرید  از  خود  خبری 

 اش را با اسدالله علم درمیان گذاشته بود. نیروی زیر فرماندهی

خورشیدی، حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد و   1353چنین شاه، وقتی در اسفند هم

نیمه حزب فرمایشی و نمایشی دستور پیوستن به حزب رستاخیز داد،  به آن دو سه 

پور به شمول محسن پزشک   -هاوزیر و وزیران کابینه، هم رهبران آن حزب هم نخست

یک  زده کرد. هیچزده و شرمو هم همه دیگر کارگزاران خود را حیرت   -پان ایرانیست

ی حضور در پیشگاه و شنیدن فرمان، از اراده و تصمیم شاه کمترین از آنان تا لحظه 

 خبری نداشتند.

فعالیت میشاه  رسیدگی  خود  نیز  را  مخفی  پلیس  و  ساواک  پروندههای  ی  کرد. 

ها، و رفتارهای زندانیان سیاسی  ها، گفتهکرد. فعالیتهای سیاسی را بررسی میگروه
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دادگاه در  و  زندان  میدر  گزارش  او  به  ارتش  پرویز  های  گروه  به  نسبت  شاه  شد. 

نژاد سخت ویژه دفاعیات شکرالله پاکنیکخواه، گروه بیژن جزنی، و گروه فلسطین و به

 واکنش کرد. 

هیچ پیوستگی روشن  سخنرانی ناگهان و بی  یشاه در سخنرانی تلویزیونی و در میانه

که معلوم نیست نژادش تا چه    –نژاد  با خشم آشکار گفت »اخیراً شخصی به نام پاک

هایی گفته است« و سپس با خشمی مهارناپذیر و  در دادگاه حرف  -اندازه پاک باشد

زنی؟  ها را میترسی که این حرفترسی. نمینژاد گفت: »مرد. نمیدر خطاب به پاک

نمی زندان هستی  در  ترسی شکنجه تو که در  بیانات مهم شاهنشاه  ات کنند؟«)متن 

 ( 1349بهمن  5مصاحبه دیروز،روزنامه کیهان،دوشنبه 

شد همراه با چگونگی محاکمه و میزان های سیاسی حساس به شاه گزارش میپرونده

دورهمحکومیت  و  بعد  به  سیاهکل  از  چریک  ها.  اعدام  شهری،  مسلحانه  جنبش  ی 

 فدایی یا مجاهد با آگاهی و فرمان شاه بود. 

مبارزه سرشت  با  پنجاه  دهه  در  ایران  دانشجویی  روبه جنبش  دیکتاتوری  ضد  ی 

 گسترش داشت. 

در  گارد  استقرار  و  تهران  دانشگاه  به  شهربانی  گارد  نیروهای  گسیل  با  شاه  رژیم 

 ی دانشجویان را در پیش گرفت.دانشگاه سیاست سرکوب عریان و پیوسته 

روزنامه سانسور،  تنگنا دستگاه  در  را  روشنفکران  و  شاعران  نویسندگان،  نگاران، 

 کشاند. گذاشت و ساواک آنان را به بند و زندان میمی

اتحادیهفعالیت و  صنفی  بخشهای  در  کارگران  چون ای  صنعتی  پیشرفته  های 

 رو بود. های آبادان و تهران با پیگرد پلیسی روبهپالایشگاه

ترتیب، دیکتاتوری فردی شاه، پیگردهای ساواک و پلیس مخفی، گسترش سایه  بدین

ها را ی نارضایتیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همهی حوزهترس ساواک در همه

می شاه  فردی  دیکتاتوری  و  شاه  و  متوجه  اجتماعی  و  طبقاتی  تضادهای  کرد.همه 

نقطه در  میسیاسی  کانونی  شاه،  دیکتاتوری  با  رویارویی  شدن  ی  رانده  با  شد. 

ذی اجتماعی  قشرهای  و  طبقات  نقش  نمایندگان  فروکاستن  با  قدرت،  دایره  از  نفع 
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و   قانونی  نهادهای  نبود  در  و  شاه،  کارگزاران  به  دولت  هیئت  و  ملی  شورای  مجلس 

بایست میان حکومت کنندگان و  های اجتماعی و نهادهای مدنی که میمدنی، آن رده

یکحکومت  کنند  بازی  را  لولا  و  واسطه  نقش  شاه  شوندگان  بودند.  نابوده  سره 

 فرمانروای مطلق بود رو در روی تمامی ملت. 

اول   »شخص  اصطلاح  هویدا،  امیرعباس  حضور  در  خبرنگارانی  یا  خبرنگار  زمانی، 

وار گفته بود این یعنی مملکت« را به کار برده بودند در اشاره به شاه. هویدا سرزنش

هیچ   ما  نابجاست.  و  اشتباه  بسیار  این  و  داریم  که گویی »شخص دوم مملکت« هم 

چیز از برکت وجود شاهنشاه است. به راستی  »شخص دوم« یا »سومی« نداریم. همه

همه  بار  ناآگاه  یا  آگاه  آیا  هویدا؟  روان  و  ذهن  در  است  گذشته  بد  چه  و  خوب  ی 

از  سیاست آگاهی  با  هویدا  آیا  بود؟  نینداخته  شاه  بر دوش  را  شاهنشاهی  رژیم  های 

نگاه تحقیرآمیز شاه به خودش و وزیرانش، پاسخی رندانه به این تحقیرشدگی نداده  

است؟ و به راستی مگر هویدا در نخستین دفاعیات خود نگفت که او خود را مسئول 

 داند؟ داند و خود را مبرا میهای رژیم نمیسیاست

های اعتراضی، خواست  های بحران سیاسی و با برخاستن زمزمهباری، با پیدایی نشانه

های سیاسی  گیری حقوق و آزادیبرداشتن سانسور و قید و بندهای سیاسی و بازپس

نامه نخستین  همان  از  آمد.  میان  به  مشروطیت  اساسی  و  قانون  سرگشاده  های 

های سیاسی قانون اساسی  های سیاسی با محتوای درخواست آزادی ها و بیانیهاعلامیه

هم شاه  فردی  دیکتاتوری  و  مشروطه،  سیاسی  تضادهای  همه  رویارویی  کانون  چون 

 اجتماعی، هدف قرار گرفت. 

های قانونی و دموکراتیک نه شاه تر خواسته با گسترش جنبش اعتراضی و بیان روشن 

پوشی  های اقتصادی و خفقان سیاسی را پردهتوانست مسئولیت خود در نابسامانیمی

 گرفت.های دیکتاتوری را نادیده میی ملت ایران سیاهکاریکند و نه توده

و  کاریندانم قشرها  از  بیشتری  شمار  اعتراضی،  جنبش  با  رویارویی  در  رژیم  های 

صحنه گروه به  را  اجتماعی  مقالههای  کشاند.  شاه  با  مبارزه  احمد  ی  امضای  با  ی 
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توده خمینی،  به  ناسزاگویی  در  مطلق  را  رشیدی  مذهبی  شهرهای  خشمگین  ی 

 برانگیخت.

شاه در پیام تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت »صدای انقلاب شما را شنیدم« و  

 تعهد کرد قانون اساسی را رعایت کند و گذشته را جبران کند.

پایمال کردن حقوق و آزادی  های سیاسی و نقض قانون پیام، اعتراف روشنی بود بر 

ملت   به  فردی  دیکتاتوری  تحمیل  و  مشروطه  کشور  شاه  طرف  از  مشروطه  اساسی 

 ایران. 

بار از دهان شاه و در این  گفتنی است که واژه انقلاب و صدای انقلاب برای نخستین

 پیام تلویزیونی شنیده شد. 

،هم نیروهای جبهه ملی    ]در سخنرانی شاه[تا پیش از شنیده شدن »صدای انقلاب«

درباره [الله خمینی از به کار بردن واژه »انقلاب«  و هم نیروهای مذهبی و پیروان آیت

 کردند. ،با وسواس تمام خودداری می ]ی اعتصاب ها و اعتراض های توده ای

در  واژه فعالیت  هم  و  داشت  مذهبی  و  ملی  بار  هم  ملی«  »نهضت  یا  »نهضت«  ی 

قانون و  قانون  میچهارچوب  بیان  را  در گرایی  رادیکال  بود  مفهومی  انقلاب  کرد. 

توده انقلاب  واژه  شاه  پیام  از  پس  اکنون  انقلابی.  و  چپ  نشان  جنبش  و  شد  گیر 

توده اعتراضی  نشانه  جنبش  را  فردی شاه  دیکتاتوری  تمامی  به  و  ای شد که درست 

 گرفته بود.

و   قبولاندند،  شاه  به  قطبی  رضا  و  نصر  حسین  ،سید  پهلوی  فرح  که  پیامی  خواندن 

تر و  بایست جنبش اعتراضی را آرام کند و شاه را نجات دهد، جنبش را گستردهمی

دیکتاتوری شاه را آشکارتر در برابر تمامی ملت ایران تنها گذاشت. اگر به تعبیر لنین 

کند در اینجا به تعبیر هانا آرنت  ها در پایین شکاف در بالا را گسترده میمبارزه توده

 [های پایین را گسترش و شتاب داد. شکاف در بالا بود که مبارزه توده

امیر اصلان افشار، آخرین رئیس کل تشریفات محمدرضا شاه پهلوی در باره ی پیام  

رفتند،   و  کردند  معرفی  را  شان  کابینه  ازهاری  آقای  که  روزی   «: گوید  می  شاه 

باشد  حدود ساعت   باره شده  این  در  قبلأ کمترین صحبتی  اینکه  بدون  اعلیحضرت 
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صبح به من فرمودند : قرار است که من پیامی برای مات ایران بفرستم   11ـ     5ـ  11

ساعت   تا  آورد  خواهند  من  برای  الان  را  پیام  آن  رادیو   2و  اخبار  از  ظهر  از  بعد 

پرسیدم که چرا دیر   نشد.  پیام  از  تلویزیون پخش شود. مدتی طول کشید و خبری 

و   نصر  آقای سید حسین  را  پیام  تلفن کردند که  من  به  آورند؟  نمی  را  پیام  و  شده 

آقای رضا قطبی آورده اند و به اتفاق، حضور علیاحضرت یرده اند. من به اعلیحضرت 

با کمی   اعلیحضرت   .... علیاحضرت  اند حضور  برده  و  است  آماده  پیام  قربان!  گفتم  

می   علیاحضرت  دارد؟مگر  علیاحضرت  به  ربطی  چه  پیام  این  آخر  گفتند:  عصبانیت 

  12ـ    5خواهند نطق کنند؟ چرا بردند آنجا؟ بگوئید زود بیاورند اینجا... حدود ساعت  

آقایان سیدحسین نصر  و رضا قطبی به دفتر من آمدند، پیام را آوردند و نشستند.من  

حضور اعلیحضرت رفتم و عرض کردم آقایان آمده اند و پیام را آورده اند. اعلیحضرت 

بودیم   منتظر  ما  همه  که  موقع  این  .....در  دهم  می  باشه!خبر  خٌب!  خیلی  گفتند 

اعلیحضرت ما را احضار کنند، ناگهان خود اعلیحضرت در را باز کردند و آمدند توی  

دفتر من ....آقای قطبی پیام را به حضوراعلیحضرت دادند.اعلیحضرت به دقّت پیام را 

خواندند و مرور کردند و چند دقیقه ای طول کشید و بعد با عصبانیت پیام را روی 

میز من انداختند و دوبار فرمودند»من نباید این حرف ها را بزنم! من نباید این حرف  

ها رابزنم!....« آقای قطبی و آقای نصر عرض کردند : اعلیحضرت ! الان موقعی رسیده  

هم   ملت  و  باشد  قبول  قابل  ملّت  برای  که  بفرمایند  را  مطالبی  باید  اعلیحضرت  که 

اعلیحضرت  که  است  موقعی  الان  فرمایند.  می  چه  اعلیحضرت  ببیند  دارد  آمادگی 

خودشان را در ردیف ملّت بگذارند و طوری فرمایش بفرمایند که ملّت قبول کند.... «  

خاطرات دکتر امیر اصلان افشار،آخرین رئیس کل تشریفات محمدرضا شاه پهلوی،در 

 ]479ـ  80میلادی، صص  2012کفتگو با علی میرفطروس،نشر فرهنگ،

نویسد:   ،می  پیرامون»پیام شاه«  نظری فشرده  و  نقد  در   ، نهاوندی   دکتر هوشنگ 

،تنها  [ ازآن  بارآورد.مردم  به  بدی  پیامدهای  که  بود  انگیزی  محنت  ولی  زیبا  پیام 

بخش»صدای انقلاب شما را شنیدم« را به یاد سپردند.تا آن روز هرگز،واژه ی انقلاب  

مفاهیمش،رسمیت  ی  همه  واژه،با  این  که  بود  لحظه  آن  از  بود.  نیامده  زبان  به 
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یافت.متن پیام،اقلأ در پنج مورد اعتراف شاه را به نقض قانون اساسی، و سوگند او را،  

،کاری   ترتیب  این  به  گرفت.  می  باشد،دربر  و ضامنش  کمد  رعایتش  پس  آن  از  که 

نهاوندی،آخرین روزها،   را برعهده گرفت.« دکتر هوشنگ  پیمان شکنی  او  کردند که 

سیحون،شرکت  صوراسرافیل،مریم  بهروز  شاه،ترجمه:  گذشت  در  و  سلطنت  پایان 

 ]263میلادی،ص  2004کتاب،چاپ دوم: مارس 

توده  راهپیمایی  دیدن  با  شاه  این،  از  و گذشته  سرخورده  عاشورا،  و  تاسوعا  ای 

گیری سیاسی در رویارویی با بحران سیاسی را از دست زده، توان و اراده تصمیمترس 

 داد.

قدرت سیاسی  پشتیبانی  دادن  از دست  متحده  احساس  ایالات  بویژه  و  خارجی  های 

مرداد    28تا    25آمریکا تعادل شاه را یکسره در هم ریخت. بار دیگر همچون روزهای  

، شاه فسرده شد. دیکتاتوری که در اوج  42خرداد    15و روزهای شورش مذهبی    32

ترین فرماندهان ارتش خود را خوار و  قدرت نزدیکترین خدمتگزاران دولت و بلندپایه

می تودهذلیل  اعتراضی  جنبش  با  رویارویی  در  تعادل  خواست،  زورمند،  حریف  و  ای 

 روحی خود را از دست داد.

سیاسی شاه و قدرت دیکتاتوری او به پشتیبانی قدرت بیگانه را یکی    -وابستگی روانی

 کند: از کارگزاران رژیم پیشین چنین بیان می

»... ایران یک ویژگی شرم آورِ دیگر نیز داشت که در انقلابات دیگر دیده نشده است و  

آن تکیه محض در اداره بحران به دو دولت بزرگ غربی بویژه آمریکا بود تا جایی که  

می نوشته  آمریکا  جمهور  رئیس  از  انقلابیان  با  زور  پر  رویارویی  به  برای  و  خواستند 

نمیاجازه خرسند  زبانی  جرالد  های  نه  ایران  بد  بخت  از  جمهوری  رئیس  آن  بودند. 

فورد که جیمی کارتر بود که نامش در تاریخ آمریکا به ناتوانی ثبت شده است. اگر در  

آن شش نابودی ایران  به  و کشور  خود  از  دفاع  بجای  فرمانروا  گروه  بخش  یک  ماهه 

می دیگر  خود جناح  ضد حکومت  بر  انقلابیان  پشتیبانی  در  کابینه  وزیران  و  کوشید 

دادند و برای تقدیم کشور به آخوندها مسابقه درگرفته بود، در آمریکا نیز اعلامیه می

میهمتایان را  خود  ساز  هرکدام  آونگشان  جمهوری،  رئیس  و  سر زدند  دو  در  آسا 



 650 اندیشی چپ کتاب هم 

ندانم و  بهتردید  بود.  نوسان  در  میکاری  کیسینجر خوبی  اگر  که  کرد  تصور  توان 

نشسته   Foggy bottonگناه در  سرباز جنگ سرد بجای سایروس ونس بره بیکهنه 

همه  اندازه  چه  میبود  تفاوت  آن  چیز  در  واشنگتن  در  خارجه  وزارت  مقر  )نام  کرد. 

انداخت( نقش  دوره مصداق کامل »گودی مه را در آن  آمریکا  کارتر  بود که  آلودی« 

بود زیرا رژیم پادشاهی همه امکانات  آمریکا در جلوگیری از انقلاب اسلامی قاطع می

بود.   افتاده  فلج  به  آمریکا  توطئه  توهم  از  ولی  داشت  فاجعه  از  جلوگیری  برای  را 

تصمیمی و نادانی کارتر آن توهم را قوت داد و فلج غیر لازم را بدتر کرد. در آن  بی

آمریکایی   دوش  به  را  مسئولیت  همه  ایران  عاجز  سیاسی  رهبری  احوال  و  اوضاع 

نمی بیش  عاجزی  که خود  بود  فورد شکست  انداخته  اگر  همایون،  )داریوش   »... بود 

 ( 2007فوریه  15نخورده بود. سایت حزب مشروطه 

توان در تفاوت سیاست کارتر و فورد و چگونگی برخورد آنان با انقلاب ایران گفت  می

سیاسی شاه به    -رود بهتر از این بتوان وابستگی روانیو نوشت اما بهر رو گمان نمی

 قدرت بیگانه را ترسیم کرد. 

دیکتاتوری   زیرا  بود  پادشاهی«  »رژیم  تمامی  فلج  شاه  سیاسی  »فلج«  که  این  دیگر 

را وابسته  از فردی شاه تمامی سیستم سیاسی  بود. فراتر  اراده و فرمان شاه کرده  ی 

تاریخی می نگاهی  از  و  نهادهای سیاسی  این  پهلوی هم  توان گفت سلطنت خاندان 

نظام مشروطه را از کار انداخت و هم فضای سیاسی بالیدن مردان سیاسی را غبارآلود 

 کرد.

سیاسی رژیم پهلوی را در پروراندن اهل سیاست با اندیشه و اراده   -سترونی فرهنگی

این خود  بیان  به  امینی  علی  رجال مستقل،  بکنید،  توجه  اگر   ...« است:  گفته  گونه 

پهلوی مستوفی  -رضاخان  -زمان  بودند.  سابق  بود، رجال  مشیرالدوله  بود،  الممالک 

 ذکاءالملک بود و بعد از سقوط رضاشاه هم همین اشخاص بودند، همه قبلاً بودند.  

می را  همین  شاه  به  روزی  مییک  آقا،  گفتم  رجال  گفتم.  ناصری،  رجال  گویند 

پهلوی  رجال  شما  خوب  مظفری.  سلطنت  در  ناصری  سلطنت  در  یعنی  مظفری، 

درست بکنید. گلشائیان، تمام اینها تربیت کرده زمان قبل بودند. داور و این ترتیبات  
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در زمان قبل بودند.« )خاطرات علی امینی،به کوشش حبیب لاجوردی،با پیشگفتاری 

 (189 خورشیدی ،ص1376از دکتر باقر عاقلی،نشر گفتار،تهران ، چاپ اول ،زمستان

ی سیاسی شاه بود با »رجالی« تربیت شده  ی امینی آخرین کابینهدانیم کابینهو می

 از قبل.

 ها بودند؟ به راستی رجال پهلوی، روشنفکران پهلوی، فرهنگیان پهلوی کدام

 دیکتاتوری فردی شاه و سترونی فرهنگی، سیاسی رژیم همزاد و همراه بودند. 

ی ملت ایران را به رویارویی با دیکتاتوری فردی  ای ناگزیر تودهجنبش اعتزاضی توده

 شاه و تمامی سیستم خاندان پهلوی کشاند.     

 

*انقلاب اجتماعی بر محور کدام طبقات اجتماعی به پیروزی رسید و نقش خمینی تا  

 کننده بود و آیا انقلاب »غیر اسلامی« ممکن بود؟ چه اندازه تعیین 

 

انقلابی  57انقلاب   - ها، قشرها و  ست همگانی، با حضور و نقش همه طبقه، 

 ای و ضد دیکتاتوری فردی شاه. های اجتماعی شهری. انقلابی تودهگروه

اعتراض آغاز  شورش در  و  شهری  ها  اجتماعی  طبقه  هیچ  دیکتاتوری  ضد  به    –های 

برنده در  نقش محوری و پیش  –صورت طبقه سامان یافته در نهاد صنفی یا سیاسی  

های شهری ایران از آغاز ها و شورشها، کنشجنبش اعتراضی ندارد. سرشت اعتراض 

خواهی همین سرشت همگانی ضداستبدادی، ضد دیکتاتوری و ضد  جنبش مشروطه 

بوده است. در جنبش مشروطه خواهی، روشنفکران و نخبگان سیاسی  استعماری آن 

وران و تهیدستان )با گرایش لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی(، بازرگان، پیشه

ضد   به  گرائیدند  همسویی  به  همگانی  جنبشی  در  طلبه،  و  روحانیان  شهری، 

 خودکامگی دربار قاجار و برای حاکمیت قانون.

های سیاسی،  خورشیدی و برکناری رضاشاه، در فضای آزادی  1320پس از شهریور  

دهی مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر کوشید و در  حزب توده ایران برای سامان

نیرومند کارگری در صنعت نفت، و دیگر رشته  نهادهای صنفی  تولیدی،  برپایی  های 
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ی همگانی ملت ایران به  پیشقدم شد. با این همه این جنبش ملی شدن نفت و مبارزه

فضای   تمامی  که  است  استعمار  سیاسی  قدرت  چیرگی  و  دربار  خودکامگی  ضد 

 پوشاند. سیاسی ایران را می

سال اعتراضی  جنبش  آغاز  گروه  56و    55های  در  نیز  لایهخورشیدی  و  های  ها 

به   دستیابی  و  پلیسی  خفقان  و  سانسور  دستگاه  برچیدن  خواهان  شهری  اجتماعی 

 های سیاسی قانون اساسی مشروطه بودند.آزادی 

گردهمایی سیاسی،  رویدادهای  گواهی  فراخوان به  بیانیهها،  و  این ها  پیشروان  ها، 

حقوقدانان،  کوشش دادگستری،  وکیلان  نویسندگان،  روشنفکران،  آزادیخواهانه،  های 

گرایش با  بودند  سیاسی  نخخبگان  و  بشر  حقوق  چپ،  مدافعان  ملی،  گوناگون  های 

 رو.دموکراتیک و مذهبی میانه

های سیاسی قانون اساسی مشروطه را اما شاه که با دیکتاتوری فردی، حقوق و آزادی

یکسره پایمال کرده بود؛ رهبران و کوشندگان جبهه ملی و نهضت آزادی و پایبندان 

خانه و  سرکوب  نیز  را  آرام  و  قانونی  سیاسی  فعالیت  و به  نخواست  بود،  کرده  نشین 

جنبش آغاز  همان  در  چارهنتوانست  اعتراضی،  دست  های  با  و  کند  سیاسی  جویی 

 کشیدن از دیکتاتوری راه حل سیاسی پیش گیرد. 

توانا نیز  همسو  نیروهای  و  ملی  اعتراض جبهه  دادن  سامان  دادن  به  جهت  ها، 

 های شهری نبودند.های دموکراتیک همگانی و رهبری سیاسی تودهخواست 

نیز نتوانسته بود به   39-42های  جبهه ملی حتی در همان دوره تنفس سیاسی سال

ها نیز گرفتار  های برنامه و سیاست خود پایان دهد بهتر بگوئیم در همان سالنارسایی

 سیاستی بود. گی و بیبرنامهبی

روند   برابر  در  نه  داشت  دموکراتیک  و  اصلاحی  برنامه  شاه  ارضی  رفرم  برابر  در  نه 

 دیکتاتوری فردی شاه سیاستی روشن و کارآ. 

جبهه ملی پیرامون نیاز به رفرم ارضی و برانداختن بزرگ مالکی در ایران، ساکت بود.  

شاید حضور، یا نفوذ کسانی از زمینداران بزرگ در جبهه ملی و رهبری آن، ملاحظه 
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برنامه از طرح  پرهیز  نیز  ارضی و  رادیکال و  روحانیان مخالف اصلاخات  با رنگ  هایی 

 کننده بوده باشند. برنامگی فلجساز این سکوت و بیچپ، سبب

مذهبی   شورش  سرکوب  از  پس  گذشته،  این  خورشیدی،   1342خرداد    15از 

اللهیار   ملی،  جبهه  کوشندگان  و  رهبران  از  شماری  خودسرانه  و  ناموجه  دستگیری 

 صالح رهبر جبهه ملی آشکارا سیاست »صبر و انتظار« اعلام کرد. 

کسانی از جوانان جبهه ملی در زندان قزل قلعه، این »سیاست« را تاب نیاوردند؛ و از  

به دیوار سلول  نژاد در  سر یاس و خشم سر  پاک  یادها و گفته های  از  ها کوبیدند.) 

 زندان قصر تهران.دهه ی پنجاه( 

برای  آیزنهاور  دکترین  پذیرش  نیز  و  انتظار«  و  »صبر  سیاست  گرفتن  پیش  در 

ایران،   سیاسی  فضای  در  و  آمریکا  روش  و  سیاست  در  گشایشی  امید  به  خاورمیانه 

قانون نمایش  خاموش  تماشاگر  به  فروکاست  را  ملی  گسترش شکنیجبهه  و  ها 

 دیکتاتوری فردی شاه. 

بی شاه  که  حالی  در  بود  قانونی  فعالیت  پایبند  ملی  و  جبهه  حقوق  و  قانون  به  اعتنا 

های سیاسی قانون اساسی مشروطه، جایی برای حضور قانونی جبهه ملی باقی  آزادی 

 گذاشت. نمی

جبهه   56تا    42جبهه ملی به انزوا کشانده شد و تسلیم انزوا شد. از این رو از سال  

اعتراضی  برآمد جنبش  در  و  ندارد.  دیکتاتوری  مبارزه ضد  در  نقشی  و  ملی حضور  

جبهه توده سامانای،  در  نتوانست  ملی  پیشی  و  اعتراضی  جنبش  برد  دهی 

های دموکراتیک همچون سخنگوی ملت ایران در برابر دیکتاتوری فردی شاه  خواسته 

 جلوه کند. 

خورشیدی،  چهل  ی  دهه  دوم  ی  نیمه  از  بالیده  و  رادیکال،برآمده  و  چپ  نیروهای 

چریک تئوریک، سازمان  بحران  گرفتار  خلق،  مجاهدین  سازمان  و  خلق،  فدایی  های 

دهی و هدایت  ی رزمندگی و فداکاری، از سامانی پیشینه سیاسی، تشکیلاتی، با همه

 ای به گستردگی انقلاب ایران بازماندند. انقلابی توده
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های سنگینی خورده بودند، اما  های فدایی خلق در نبرد مسلحانه با رژیم، ضربهچریک 

چریکبزرگ به  رژیم  ضربه  ترقیترین  جنبش  کل  به  و  بیژن ها  کشتن  ایران،  خواه 

بود. جزنی شخصیتی بود در قامت رهبری در سطح  جزنی و یاران در تپه های اوین 

 خواه.ملی برای جنبش چپ و ترقی

توانست دانست که میای میجزنی مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه را آن شعار عمده

 ی ملت را به کارزار مبارزه بکشاند. بیشترین نیروهای توده

اعتراضی مردم  پاک بود که جنبش  باور  براین  ارزیابی  این  دانستن  با درست  نیز  نژاد 

دیکتاتوری  ضد  جنبشی  اساس  در  میان  ایران  در  و  بزرگ  شهرهای  در  که  ست 

میلایه پا  شهری  گوناگون  تودههای  جنگ  راه  از  نه  شاه  و  در  گیرد،  که  دهقانی  ای 

شود.) شکراله پاک نژاد ، این ارزیابی  زار به زیر کشیده میهمین شهر تهران و در لاله 

و    52را به روشنی و در گفت و گوهای بسیار در زندان قصر تهران،بویژه در سال های  

 بازگو می کرد .(  53

توانمند به سامان رادیکال  یا چپ  نیروهای ملی  نبود  مبارزه ضد دیکتاتوری  در  دهی 

الله خمینی و پیروان او با چالاکی و سرسختی رهبری جنبش را در دست  ها، آیتتوده

بیژن جزنی،جمعبندی  از دید تیزبین جزنی پنهان نمانده بود.)  گرفتند؛ احتمالی که 

،لندن،دی  6بهمن،شماره    19مبارزات سی ساله ی اخیر ایران ـ بخش دوم ــ ،نشریه  

 (. 143و 142،صص 1354ماه

صورت    ناباور  چشمان  پیش  احتمال  این  که  نپائید  و  بندیدیری  ملی  سیاسی  های 

 ها شد در برابر شاه. پذیر شد. خمینی سخنگوی تودهچپ، امکان

ی شخصیتی نزدیکان او به نام و آوازهدر این روند خطای سیاسی شاه و کوربینی و بی

ناشناخته  و  عراق  در  خمینی  حضور  زمان  در  هم  آن  رساند.  یاری  در خمینی  بودن 

 1356دی  17گستره ایران، نوشته کذایی »احمد رشیدی مطلق« ) روزنامه اطلاعات ،

پروا به خمینی تبعیدی ناشناخته، او را چون حریف سرسخت شاه ( و ناسزاگویی بی

 ی مردم نمایاند. به توده
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روزنامه در  نوشته  آن  چاپ  دستور  با  سیاسی  شاه  و  عاطفی  همبستگی  اطلاعات،  ی 

 های مردم را به خمینی ارزانی داشت.توده

سرسختی خمینی در برابر شاه و چالاکی تبلیغی شبکه گسترده پیروان مذهبی او در  

 ها رساند. ناپذیرانه او را به گوش تودههای آشتینهادهای سنتی مذهبی پیام

رده روحانیان  از  روزافزونی  به شمار  و  پیوستند  خمینی  پیروان  به  سوم  و  دوم  های 

طلبه  اعتراضیاری  مذهبی،  جوانان  و  تودهها  ویژههای  تبلیغات  زیر  را  مذهبی  ای  ی 

 گرفتند. 

و   اصفهان، مشهد  تبریز،  بزرگ چون  بازار شهرهای  و  تهران  سنتی  بازار  فعال شدن 

 شیراز نیروی اجتماعی جنبش مذهبی را توان بیشتری داد.

توده و  کسبه  ایران،  بازاریان  و  بازار  نفت،  شدن  ملی  جنبش  شهری،  دوره  های 

ی ملی در مسیر انقلاب، از همراه پشتیبانان سیاسی جنبش ملی مصدقی بودند. جبهه

پیروان خمینی   مذهبی  به جنبش  بازار  بود.  بازمانده  خود  با  بازرگانان  و  بازار  کردن 

 پیوست.

توده همگانی  جنبش  در  روال  بدین  شاه،  و  فردی  دیکتاتوری  ضد  به  شهری  های 

نیروهای مذهبی زیر رهبری خمینی، انقلاب را با ایدئولوژی اسلام و با نام خمینی در  

 آمیختند. 

    

کردند؛   برخورد  چگونه  اسلامی  انقلاب  به  مختلف  سیاسی  نیروهای  و  *روشنفکران 

خطاهای آنان چه بود و چرا جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از انقلاب موفق  

 ها شد؟ به سرکوب نیروهای آن 

 

مبارزه - ایران  سیاسی  نیروهای  و  روشنفکران  از  بزرگی  ضد  شمار  ی 

پایه  بر  را  آزادی دیکتاتوری  درخواست  اساسی  ی  قانون  سیاسی  های 

مبارزه سرشتی  بودند.  کرده  بنا  مدنی  و  قانونی  فعالیت  به  باور  و  مشروطه 

همین   اعتراضی،  جنبش  آغازگر  و  داشت  آزادیخواهانه  و  دیکتاتوری  ضد 
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کوشش  این  روشن  گواه  و  بودند  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  از  گروه 

نامه همان  بیانیهآزادیخواهانه  اعتراضی،  سرگشاده  سخنرانیهای  و  ها،  ها 

نهادهای  گردهمایی کوشش  و  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  های 

وکلای   کانون  ایران،  نویسندگان  کانون  چون  مستقل  و  دموکراتیک 

 های دفاع از حقوق بشر.دادگستری، جمعیت حقوقدانان و جمعیت 

خواهانه خوب است برای یادآوری فضای سیاسی آن دوره و ویژگی روشن آزادی 

ای از »بیانیه  های روشنفکران و نخبگان سیاسی، فشردهگرایانه درخواست و قانون

همگانی«  درخواست  آن    1355آبان    11های  در  که  بیاوریم  را  خورشیدی 

کنونی«  بحران  دفع  ضرورت  و  لازم  »شرط  یگانه  مردم«  حاکمیت  »احیای 

 های دموکراتیک:دانسته شده همراه با خواسته 

 اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران  -1»

 آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی  -2

 های صنفیحزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیهالغای نظام تک -3

 آزادی مطبوعات و انتشارات -4

انجمن  -5 انحلال  سنا،  و  ملی  شورای  مجلسین  تشکیل انحلال  و  شهر  های 

 انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی  

دادگاه  -6 عام  اعاده صلاحیت  و  قضائیه  قوه  استقلال  و احیای  دادگستری  های 

 انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی 

سازمان  -7 کلیه  دستگاهانحلال  و  آزادیها  به  که  اجتماعی  هایی  و  فردی  های 

ارتکاب خشونت از  راه  این  در  و  نموده  تجاوز  مستمراً مردم  نهان  و  آشکار  های 

 گردان نبوده و نیستند.روی

و    -8 مردم  منافع  و  اساسی  به حقوق  متجاوزان  کلیه  قانونی  مجازات  و  تعقیب 

 جامعه.

به   -9 ایران  الحاق  طریق  از  بشر  حقوق  اجرای  موجبات  پیشبرد  و  تحکیم 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی ...« »پروتکل ضمیمه میثاق بین
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را طیف گسترده بیانیه  نخبگان سیاسی شناخته این  و  روشنفکران  از  با  ای  شده 

سوسیال سوسیالیست،  چپ،  دموکرات،  ملی،  امضا  گرایش  مذهبی  و  دموکرات، 

 کرده بودند. 

بیانیه  برابر چنین  های  ها و کوششها و خواسته واکنش دستگاه ساواک شاه در 

توان در داستان ربودن و  فرهنگی و دموکراتیک از جمله کانون نویسندگان را می

بی و  زدن  آزرم  ناسزاگویی،  نعمت  و  ناطق  هما  خانم  به  ساواک  از    –حرمتی 

بیانیه گارد    -امضاکنندگان  بدستان  چماق  یورش  در  نیز  و  شنید  و  خواند 

شهربانی به گردهمایی کاروانسرا سنگی و زدن و کوبیدن روشنفکران و نخبگان  

سیاسی و از آن میان شکستن سر و دست داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران. 

 گذاری پشت در خانه هدایت متین دفتری.و بمب

خواهانه روشنفکران و  های ضد دیکتاتوری و آزادیها و کوششاما فراتر از بیانیه

نخبگان سیاسی، هشدارها و نقدهای روشن شماری از روشنفکران ایرانی درباره  

 جنبش مذهبی و دیدگاه های خمینی است درباره »حکومت اسلامی«.

برجسته نمونه  نوشته ی  نقدهایی  و  هشدارها  چنین  بیی  و  وزین  ی  پردهی 

»آیت به  خطاب  است  رحیمی  با  مصطفی  »چرا  نام  به  خمینی«  العظمی  الله 

گیری  خورشیدی، در هنگام اوج 1357جمهوری اسلامی مخالفم« در دهم دیماه 

 ای خمینی.اقتدار توده

انگیزهدر آن نوشته  های مخالفت خود با »جمهوری  ی جاندار، مصطفی رحیمی 

برمی را  میاسلامی«  ایران«  مردم  همه  به  »مربوط  را  انقلاب  و  شمرد؛  داند 

»حماسهمی کار  گوید  پس  است  ایران  ملت  همه  به  مربوط  شده  ایجاد  که  ای 

منطقی و درست و عادلانه آن است که فقط مهر ملت بر آن باشد و بس، هر کار  

اسلامی  »جمهوری  که  این  و  کرد«  خواهد  اختصاسی  را  عمومی  امری  دیگری 

مکتسبه  حقوق  این خلاف  و  باشد  روحانیون  به  متعلق  حاکمیت  که  این  یعنی 

های بسیار این امتیاز بزرگ را ها و جانبازیملت ایران است که به بهای فداکاری 

که   آورد  بدست  مشروطیت  انقلاب  است"در  ملت  از  ناشی  مملکت  ...   "قوای 
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ولایت  "گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث  بدین

 پایان داده است«. "ولایت فقیه"و  "شاه

مشروعه«  »حکومت  و  مشروطه«  »حکومت  جدال  به  رحیمی  مصطفی  اشاره 

»حکومت  وقت  مجلس  و  عمومی  »افکار  که  این  و  مشروطیت  طلوع  در  است 

نتیجه  ؛  نپذیرفت«  را  گیری مصطفی رحیمی آن است که »جمهوری  مشروعه« 

مردم،   همه  حکومت  معنای  به  دموکراسی  دارد.  منافات  دموکراسی  با  اسلامی 

)جمهوری(  دموکراسی  اساس  به  کند  مقید  را  اطلاق  این  و هرچه  است  مطلق 

گونه مفهوم جمهوری اسلامی )مانند مفاهیم دیکتاتوری گزند رسانده است. بدین

آزادی در کادر حزب( مفهومی است متناقض. اگر    -دموکراسی بورژوایی  -صالح

مردم  جمهور  دست  در  باید  حاکمیت  تعریف  برحسب  باشد،  کشوری جمهوری 

می مخدوش  را  خصوصیت  این  قیدی  هر  کشوری، باشد،  حکومت  اگر  و  کند. 

پیش   از  حکومت  به  مربوط  مقررات  زیرا  نیست،  جمهوری  دیگر  باشد،  اسلامی 

 تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست.« 

یابی جنبش مذهبی و  ی دیگر از واکنش روشنفکران ایران نسبت به قدرتنمونه 

ی دکتر  ی تحلیلی و هشداردهندهتوان در نوشته استقرار حاکمیت اسلامی را می

چشم آن  در  که  دید  بهار  مذهبی  مهدی  جنبش  رسیدن  قدرت  به  تیره  انداز 

روند   در  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  بود.  کرده  ترسیم  را  خمینی  پیروان 

پیروان  پرتحرک  جنبش  آوردن  بر  سر  واقعیت  با  اعتراضی،  جنبش  گسترش 

 رو شدند. ای روبهالله خمینی و سرانجام سرکردگی او در جنبش تودهآیت

پیگرد پیوسته ساواک شاه و از میدان به در کردن نیروهای چپ و نیز نیروهای  

قانون ملی  و  شدن  دموکرات  زنده  راه  از  مذهبی  گرایش  رشد  و  سویی  از  گرا 

نهادهای سنتی سببسنت  اختیار داشتن شبکه  ساز ها و فضاهای مذهبی و در 

 الله خمینی شد. برتری نیروهای آیت

روزنامه نویسندگان،  روشنفکران،  نیز  انقلاب  از  دادگستری، پس  وکیلان  نگاران، 

صورت  از  شماری  و  ملی  بندیحقوقدانان  و  دموکراتیک  چپ،  سیاسی  های 
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همچون جبهه دموکراتیک ملی و جبهه ملی )از پس همراهی اولیه و شرکت در  

سیاست بسیاری  برابر  در  بازرگان(  از  کابینه  رژیم،  دموکراتیک  ضد  های 

 های سیاسی دفاع کردند. آزادی 

این یکاز  گرفتن  رو  نادیده  ایران،  سیاسی  و  روشنفکری  جنبش  شمردن  دست 

ها و نیروهای گوناگون آن و سپس خلاصه کردن این جنبش در همراهی  گرایش

خلاف   اسلامی،  جمهوری  رساندن  قدرت  به  در  یاری  و  مذهبی  جنبش  با 

دار به رویدادهای تاریخ  ی جنبش روشنفکری و نگاهی گزینشی و جهتپیشینه 

 سیاسی است.

گویی و دگرگون جلوه دادن رویدادهای تاریخی و بر این پایه طعن و لعن  خلاف

و   اقتدارگرایانه  روش  و  نگاه  در  دارد  ریشه  ایران،  روشنفکری  نفی  و 

 ها و نیروهای بازمانده دوران دیکتاتوری فردی.خواهانه گرایشتمامیت

سکه روی  آن  گرایشی  رژیم  چنین  خواهی  تمامیت  و  دروغپردازی  قلب  ی 

 جمهوری اسلامی است در نفی تمامیت جنبش روشنفکری ایران. 

روشنفکری نفی  دیگر  سوی  آن  -از  تحلیل  و  نقد  نه  گرایش  -و  در  های  ریشه 

 توتالیتاریستی فاشیستی و استالینیستی دارد.

سیاسی    -های اجتماعیی توتالیتاریسم در تاریخ جنبششوربختانه هر دو شاخه

های سیاسی فاشیستی در دوره  بندیها و صورتدار هستند. گرایشایران پیشینه 

سال واپسین  در  هیتلری  آلمان  با  مناسبات  و  گسترش  رضاشاه؛  سلطنت  های 

 های استالینیستی از پس جنگ دوم، در ایران رونقی گرفتند.گرایش

تمامیت میان  نازک  جابجاییمرز  استالینیستی،  و  فاشیستی  نه  خواهی  های 

صف  در  را  کوچک  از  چندان  پس  آورد.  پدید  گرایش  دو  هر  هواخواهان  های 

از   به آن سو و پس  یورش ارتش هیتلری و پیشروی آن تا قلب روسیه گرایش 

شگفت نبردهای  و  جابجایی مقاومت  سو.  این  به  گرایش  استالینگراد،    آور 

های فکری و سیاسی پیش از استالینگراد و پس از آن را بندیها و صفگرایش

 در ایران نیز دیده ایم. 
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های سرسخت این که امروزه و از پس فروپاشی شوروی، شماری از استالینیست 

آورده روی  سیاستایرانی  و  نئولیبرالیسم  از  سرسختانه  هواداری  به  های     اند 

Neo cons  .این نیز جای شگفتی ندارد ، 

انترناسیونالیست  از  شماری  به  همچنانکه  امروزه  دیروزی  پرولتری  های 

 اند. »ناسیونالیسم قومی« تندرو روی آورده

 طعن و لعن و نفی روشنفکری ایران نمودهای دیگری نیز دارد. 

شماری در نفی روشنفکری ایران و مبارزه روشنفکران به ضد دیکتاتوری فردی  

فردی  دیکتاتوری  و  رضاشاه  اقتدارگرایی  تایید  به  فرجام »منطق« خود  شاه در 

می میمحمدرضاشاه  مشروطه  قهرمان  رضاشاه  رضاشاه  رسند.  زیرا  چرا؟  شود. 

از   که  کرد  تامین  را  اقتصادی  پیشرفت  و  کرد  تاسیس  مقتدر  مرکزی  دولت 

پردازی و تاریخنگاری خواهان« بود، در این چهرههای اساسی مشروطه»خواسته 

آزادی و  حقوق  همه  کردن  پایمال  اساسی  ضدروشنفکرانه،  قانون  سیاسی  های 

 شود. مشروطه بدست رضاشاه نادیده گرفته می

نگر که در گذشته چشم بر تاسیس دولت مرکزی و سویهنگر و یکگرایش مطلق

دورهپیشرفت اقتصادی  میهای  رضاشاه  قهرمان  ی  ضد  و  قزاق  را  او  و  بست 

مطلقمی همان  با  امروزه  یکدانست،  و  قهرمان سویه نگری  را  رضاشاه  نگری 

 نمایاند. مشروطه می

چهره  و  نگرش  این  در  چیز  مطلقهیچ  است.  نکرده  تغییر  تازه  و پردازی  نگری 

مطلق به  جای  پیشین  سیاسی  داده  شیفتگی  نوین  سیاسی  شیفتگی  و  نگری 

 است.    

ی جنبش روشنفکری، دموکراتیک و چپ ایران، نادیده  باری، دستکاری پیشینه

گرایش آن  انگاشتن  دوش  بر  را  انقلاب  »گناه«  بار  آن،  گوناگون  نیروهای  و  ها 

ست ضد روشنفکری و از هر سو  انداختن و نفی یکپارچه روشنفکری ایران کاری

 خواه.های دیکتاتوری و تمامیتکه باشد در خدمت قدرت
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ست نیازمند  تحلیل و نقد جنبش روشنفکری و خطاهای نیروهای سیاسی، کاری

 بررسی بنیادهای ایدئولوژیک سیاسی این جنبش و نیروهای سیاسی. 

نارساییمی ایران و خطا در های سیاسی در تحلیل و درک شرایط ویژه توان  ی 

بندی چپ، یا ملی یا دموکرات های سیاسی آن یا آن صورت خط مشی و تاکتیک

ها و رفتارهای  را بررسی کرد اما بدون نقد و تحلیل بنیادهای ایدئولوژیک، اندیشه

 توان به ژرفای نارسایی اندیشه و مبارزه سیاسی در ایران پی برد. سیاسی نمی

گرا، دموکرات، لیبرال ایرانی، مذهبی و مجاهدین  چرا نیروهای سیاسی چپ، ملی

خواهی رژیم اسلامی، سیاستی همسو و متناسب خلق نتوانستند در برابر تمامیت 

 های سیاسی در پیش گیرند؟ با شرایط سیاسی ایران در دفاع از حقوق و آزادی 

ی فهم سیاست و روش کارآ در برابر رژیم بنیادهای ایدئولوژیک سیاسی بازدارنده

 ها بودند؟ جمهوری اسلامی کدام

ریشه نیز  صورت و  ایدئولوژیک  بنیادهای  در  یکسان  با  بندیهای  سیاسی  های 

ایسم« و »مائوئیسم« به راستی چه  های گوناگون چه بود؟ تفاوت »تودهسیاست

های در اساس الگوبرداری ها و خط مشیها، تحلیل بود؟ جدال و جدل ایدئولوژی 

 گذاشت.  شده، جایی برای اندیشه سیاسی مستقل باقی نمی

ها، جایی برای تامل در  ها و شعارها و خط مشیناهمسانی تند و ظاهری تحلیل

اندیش وابسته و نگر و جزمهای ایدئولوژیک مطلق بندیهای یکسان صورت ریشه 

 ها باقی نگذاشت.گاهها و قبلهپیوسته به قطب

ی الهام گرفته از سیاست شوروی، پشتیبان  ی خط مشی ویژهحزب توده برپایه

 نمود.»خط مشی ضد امپریالیستی امام خمینی« می

ایدئولوژی و سیاست  حریف سرسخت مائوئیست و سه جهانی با گرته از  برداری 

قطب چین، برای پر زور کردن سیاست »نه شرقی، نه غربی« جمهوری اسلامی 

 کوشید.

شیوه  میان  بود  تفاوت  »گروهکچه  کوبیدن  برای  توده  حزب  ضد  های  های 

وسیله بهر  چین  طرفدار  مائوئیستی  سه انقلابی«  »افشاگری«  با  دسترس  در  ی 
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آن   شوروی.  امپریالیسم«  »سوسیال  به  وابسته  و  خائن«  »حزب  درباره  جهانی 

برای کشاندن جمهوری اسلامی به سوی »اردوگاه سوسیالیسم« و »راه رشد غیر 

کوشید و این برای راندن جمهوری اسلامی به سوی »جمهوری  داری« میسرمایه

های فدایی خلق  خلق چین« و سیاست »مستقل و ملی«. و اگر سازمان چریک

پایه چرخید، بر  توده  حزب  سوی  به  »اکثریت«  و  لرزید  خود  ایدئولوژیک  های 

پایه ایدئولوژیک، »جوخه »اقلیت« نیز بر همان  های رزمی« را پی ریخت و  های 

 فرو ریخت.

مایه را  امام«  »نیابت  و  »ولایت«  به  باور  اسلامی  جمهوری  ایدئولوژیک اگر  ی 

های »خلق« خواهی نظام کرده بود، سازمان مجاهدین خلق نیز با مفهومتمامیت

و »پیشتاز« دست به سلاح برد. رویارویی مسلحانه مجاهدین و سرکوب خشن و 

تنش اسلامی،  جمهوری  جبههخونین  و  نقطهبندیها  به  را  سیاسی  ی های 

سرنوشت کشاند.رویارویی  پیامدهای    ساز  از  سیاسی  نیروی  و  گرایش  هیچ 

 سنگین این رویارویی در امان نماند. 

بهره با  اسلامی  نیروهای  جمهوری  مسلحانه  خیزش  جنگ،  شرایط  از  گیری 

و    -خواهان خودمختاری در کردستان، دست بردن مجاهدین به مبارزه مسلحانه

نیروهای سیاسی را سرکوب کرد. در این سرکوبی   -های چپنیز شماری از گروه

 انگیز رژیم جمهوری اسلامی، »جنایت« را شرمسار کرد. دهشت

سیاسی شدند؟    -پرسش آن است که آیا نیروهای سیاسی، تنها سرکوب سازمانی

نارسایی شکستهاآیا  و  سیاسی  و  تاکتیکی  ضربه،  ارتجاع  بودند؟  گذرا  های  ها 

سازمانی  نیروهای  -سنگین  »خطاهای«  اما  زد.  سیاسی  نیروهای  به  سیاسی 

سیاسی   یا  سازمانی  تاکتیکی،  »خطاهای«  تنها  ارتجاع،  با  رویارویی  در  سیاسی 

مطلق ایدئولوژیک  بنیادهای  دستگاهنبود.  انقلابی،  نابردباری  تحلیلی  نگر،  های 

باقی   مستقل  و  دموکراتیک  سیاسی  رفتار  و  اندیشه  برای  جایی  عاریه، 

 گذاشت. نمی
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تمامیت با  سرکوبرویارویی  و  نابردباری  نیازمند  خواهی،  ارتجاع،  گری 

اندیشه چشم از  بود  افق  اندازی  در  که  بردبارانه  و  پلورالیستی  دموکراتیک،  ای 

گرایش و  آن.  از  پس  نه  و  انقلاب  از  پیش  نه  نبود.  گشوده  ایران  و  سیاست  ها 

خواه در جنبش روشنفکری و سیاسی ایران، به همان  نیروهای دموکرات و ترقی

گونه که در سکوت دیکتاتوری فردی شاه رخ داد، در خروش رادیکالیسم انقلاب 

ای نیز ناشنیده و نادیده ماندند. و این بیش از آن که از ناتوانی و »خطای« توده

اعتراضی  جنبش  درون  از  ناگزیر  انقلابی  بود.  انقلاب  سرشت  از  باشد،  آنان 

 گسترده به ضد دیکتاتوری فردی شاه. 

 

 

توده  نارضایی  در  غرقه  که  اسلامی  جمهوری  بحران *رژیم  و  و  ای  داخلی  های 

داده   ادامه  امروز  به  تا  را  خود  حکومت  و  مانده  پا  سر  بر  چطور  است  خارجی 

 است؟ 

این - از  شاید  و  اسلامینخست  جمهوری  رژیم  که  »تبلیغ آن  -رو  که  گونه 

می توده  -پسنددسیاسی«  نارضایی  در  بحران »غرقه«  در  »غرقه«  و  ای 

 نیست!

ها، تبلیغ ژورنالیستیِ تکراری در این دو سه دهه، به  پرده بگوئیم، در این گفتهبی

 نشیند.جای ارزیابی سیاسی خونسردانه می

بی نوشتهباز  و  تیترها  بگوئیم،  سایتپرده  بازارپسند  تلویزیون های  رادیو  و  ها،  ها 

روشنگری میدستگاه فرهنگی و ضد  را ضد  و خارج  تبلیغی داخل  و  های  دانم. 

سیاسی   تبلیغات  و  سیاست  که  است  اسلامی  جمهوری  موفقیت  این  شاید 

 شوند. جنس تبلیغات او میمخالفین او همرنگ و هم

( فریب  مردم  گرایش  گذشته،  این  »نارضایی  Populistاز  انگاشتن  مطلق  با   )

ها« یا باورمند و هواخواه خواهد ببیند بخش بزرگی از همین »توده ها« نمیتوده

 اند. های پیدا و ناپیدای مالی و اداری بدان وابسته نظم حاکم هستند یا با رشته 
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می انگاشته  نادیده  نیز  این  تودهو  »نارضایی  که  نابسامانیشود  از  های  ای« 

خواست  و  سیاسی  نارضایی  معنای  به  هنوز  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 

میدگرگونی گرچه  که  این  دیگر  نیست.  دموکراتیک  پرسش  های  دریافت  توان 

گونه اما  »آرش«  گو  و  گفت  به  دادن  میدان  برای  است  العارف«  »تجاهل  ای 

ای« و »بحران اقتصادی« و »بحران ناگزیر باید گفت که نه تنها »نارضایی توده

به    -گونه که لنین تبیین کردآن   -سیاسی« بل پدید آمدن »شرایط انقلابی« نیز

 خودی خود به معنای خیزش انقلابی و بر افتادن نظم حاکم نیست.

»توده وضعیت  آمدن  معنای  پدید  به  نیز  نتوانند«  »حاکمان  و  نخواهند«  ها 

 ها نیست.فروریختن حاکمیت 

  -هرچند کوچک  –بایست گروهی  در برابر تردید، تزلزل و ناتوانی حاکمان، می

 یکدست و با تهور برای کسب قدرت کمین کند و به میدان بیاید. 

»بحران  و  اقتصادی«  »بحران  در  »غرقه«  را  اسلامی  جمهوری  اگر  حتی  باری 

دانیم که نه قدرت سیاسی جمهوری  داخلی و خارجی« بدانیم، اما این را هم می

نه  و  است  تزلزل  و  تردید  در  خود  حاکمیت  ادامه  و  نگهداری  برای  اسلامی 

 ای در برابر آن است.جایگزین دموکراتیک مصمم با پایگاه توده

ی جمهوری اسلامی، شاید بهتر باشد  ی آیندهزنی دربارهاز این رو به جای گمانه

 ی بدیل اندیشید. به چرایی نبود سیاست و سامانه

 

از چاله به چاه    57*خلاصی مردم از این رژیم و این که یکبار دیگر مثل انقلاب  

 نیفتند مستلزم چیست؟ 

سادهنمی - تکرار  آینده  زیرا  گزارهدانم.  آن  خلاف  به  و  نیست  گذشته  ی ی 

 شناخته شده گذشته هم چراغ راه آینده نیست.

نما، براین پایه بود که گویی سیر گریزناپذیر تاریخ به  ی حقیقتی سادهآن گزاره 

مقدری فرجام  پسسوی  و  شکست  هر  امریست،  تجربه رفت  هر  و  گذرا  ست 

 ی مقدر. چراغی فراراه آینده



 665 57انقلاب    یویژه 

سپس و  ایران  در  اسلامی  ارتجاعی  انقلاب  اردوگاه  پیروزی  فروپاشی  تر 

 بایست تمامی این تصویر و تصور را دگرگون کرده باشد.  سوسیالیسم، می

درنگ بیفزاییم که انقلاب بیش از هر چیز نشان داد آرزوی بازگشت به سنت بی

و حاکمیت مذهب آرزویی است ناممکن و ناسازگار با سرشت حتی همین انقلاب 

ها و نهادهای  بنا به سرشت خود بنیاد اندیشه  -هر انقلابی   -اسلامی زیرا انقلاب

 لرزاند و دگرگون کند.سنت را هم می

قوای  »همه  اصل  و  ملی  حاکمیت  اصل  آوردن  پیش  با  ایران،  مشروطه  انقلاب 

را تکان   آئین حکمرانی خودکامه  بنیادهای سنتی  از ملت است«  مملکت ناشی 

 داد.

مشروطه  و  جنبش  بنیادها  مشروطه،  اساسی  قانون  اصول  و  ایرانیان  خواهی 

دانیم اما از انقلاب مشروطیت تا مدعیات »مشروطه مشروعه« را نیز برنتابید. می

آمیختگی، و هم  برافتادن سلطنت پهلوی و از انقلاب اسلامی تاکنون،  هم درهم

و   بنیادها  با  مدرن  حقوقی  دولت  حاکمیت  بنیادهای  جدال  و  ناسازگاری 

ی سیاسی جامعه  های سنتی استبداد سیاسی و استیداد دینی، همه پیکرهشیوه 

درمی را  سامانایران  و  دولتنوردد،  روند  حقوقی   -دهی  دولت  تاسیس  و  ملت 

 مدرن هنوز به فرجام نرسیده است.

بزرگ دیدگاه،  این  بنیادیاز  و  بر ترین  اسلامی  جمهوری  رژیم  »بحران«  ترین 

ی حاکمیت مذهب و ولایت فقیه، بحران مشروعیت سیاسی است. و کانون پایه

ی بنیادهای حقوق  جاست. بر پایهساز با جمهوری اسلامی همینجدال سرنوشت 

اساسی مدرن و اصول حاکمیت ملی مبتنی بر اراده و آرای آزاد آحاد ملت ایران، 

 جمهوری اسلامی هیچگونه مشروعیت سیاسی ملی و قانونی ندارد. 

چیز   هر  از  پیش  و  نخست  رژیم«  »این  از  ایران«  مردم  »خلاصی  پس  و 

ایران و صورت  از باورها،  بندی»مستلزم« رهایی ذهن و زبان مردم  های سیاسی 

 های سنتی و جزمی اقتدارگرای ضد دموکراتیک است.ها و ایدئولوژیاندیشه
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هم اسلامی  انقلاب  طرحپیروزی  شکست  معنای  به  خود  در  و  و  زمان  ها 

مطلقایدئولوژی  سپسهای  گرچه  که  شکستی  بود.  خونین  گرا  سرکوب  با  تر 

سنگین اسلامی،  یا  جمهوری  سازمانی  گذرا،  رو شکستی  بهر  و  هنوز  اما  تر شد 

 شد. دست بالا شکستی سیاسی انگاشته می

و   معنوی  پشتوانه  و  ایدئولوژیک  بنیادهای  اما  سوسیالیسم  اردوگاه  فروپاشی 

 های چپ را لرزاند و ویران کرد. بندیی صورت اخلاقی همه

صورت لیبرال،  بندیدیگر  مذهبی،  ملی،  نیروهای  ایران،  سیاسی  جامعه  های 

دموکرات، سوسیالیست یا سوسیال دموکرات نیز از شعاع تاثیر فروپاشی اردوگاه  

صورت  رو  بهر  زیرا  نماندند  بیرون  و  بندیسوسیالیسم  کنش  در  سیاسی  های 

»دیگری«   به  نسبت  سامان    -چپ-واکنش  را  خویش  »هویت«  از  بخشی 

ی فضای  های سیاسی ایرانی نیز همه پروردهبندیدادند و دیگر این که صورت می

های جهانی  بندیپس از جنگ دوم جهانی، جهان دو قطبی و جنگ سرد بلوک

صورت  از  شماری  و  فضای بندیبودند  در  هنوز  شوربختانه  ایران،  سیاسی  های 

 کنند.سیاسی جهان دوقطبی سیر می

گرفتار بحران ژرف ایدئولوژیک   -های آنبندیبه شمول همه صورت   -چپ ایران

 سیاسی، تشکیلاتی و معنوی است.

چشم و  ناروشنبنیادها  و  نااستوار  چپ  بنیادهای  اندازهای  نیست  روشن  اند. 

برنامه  -مارکسیستی سیاست  لنینیستی  و  اندیشه  در  پیشین  های 

بندهای برنامهبندیصورت  اعتبار های کنونی چه جایگاهی دارند؟  ای پیشین به 

 خود باقی هستند یا نه؟ 

صورت ناروشنی  که  آنجاست  از  از  بندیها  روشنی  تحلیل  و  نقد  چپ  های 

 کنند.ای خود ارائه نمیاندازهای برنامهبنیادهای ایدئولوژیک و چشم

صورت و  بندیپیوند  لائیک  یا  چپ  پژوهشگران  و  روشنفکران  با  چپ  های 

 دموکرات گسسته است.
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پیشینه  ی چپ پیرامون وضعیت  حتی دانسته نیست که پژوهش دانشگاهیان با 

 های سیاسی بازتاب دارد یا نه؟  بندیی کارگر ایران، در صورت طبقه 

ی خود را ننوشته است. دیگران برای هایی از تاریخ و پیشینهچپ تاریخ یا گوشه

 کنند.  نویسی میچپ تاریخ

ساله سد  یک  تاریخ  مشروطه،  در  از  پس  ایران  سیاسی  و  اجتماعی  مبارزات  ی 

دموکرات، کمونیست، مارکسیست مستقل، در پیشبرد  های چپ، سوسیالگرایش

اند. روشنفکری ایرانی و زایش  های سیاسی و فرهنگی نوین پیشگام بودهاندیشه

شد؛ راست بورژوایی سترون فرهنگی بود و هنوز فرهنگی بدون چپ، شکوفا نمی

با   هنوز  است.  نیافته  دست  مدرن  اتیک  و  دموکراسی  لیبرال  فرهنگ  به  هم 

کند نه حضور فرهنگ و زبان اقتدارگرایی نابودی و سرکوب چپ ایران را آرزو می

 قانونمند و رقابت و همزیستی در ظرف ملی. 

پیشینه نه  فکریاما  برتری  تناقض  -ی  نه  و  چپ  بیسیاسی  و  های  اخلاقیها 

ایران نئولیبرال  امروز  چپ  برای  امتیازی  خود  خودی  به  هیچیک  ایرانی،  های 

 نیست.

ایدئولوژیک بنیادهای  شکست  و  ایدئولوژیک  بحران  زیر  از  هنوز  ایران   -چپ 

 سیاسی خود بیرون نیامده است. 

چشم   ، خود  هویت  از  نوینی  تعریف  بازنیافته،  را  خود  برنامهچپ  و  و  اندازها  ها 

 ها ارائه نکرده است. سیاست

ایران »وظائف انجام نشده« بسیاری   به تعبیر دوست مهربانم ناصر مهاجر، چپ 

پیش رو دارد. چپ تنها در صورت »خلاصی« از جزمیات ایدئولوژیک گذشته و  

تواند به »خلاصی« مردم ایران بیندیشد بازتعریف هویت نوین چپ است که می

پیشینه  با  از دیدگاه کسی  راه بکوشد.  نیز هنوز  و در آن  امروزه روز  ی چپ که 

های چپ برای عدالت اجتماعی و  اش با چپ و ارزشاحساس و عاطفه و زندگی

بر آزادی معنا و مفهوم می ایستادن چپ  آرزومند برخاستن چپ هستم و  یابد، 

 پاهای استوار عدالت و آزادی در ایران. 
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،ویژه ی سی ومین سال انقلاب.دی ماه  102برگرفته از ماهنامه آرش شماره ی   

 میلادی. 2009خورشیدی،ژانویه 1387

                                                                                    

 

رو،      پیش  ی  نوشته  گرامی:   ی  خواننده  با  کوتاه  سخنی  در    16*  پیش  سال 

خورشیدی ، به مناسبت سی ومین سالگرد    1387میلادی ـ دی ماه    2009ی  ژانویه 

ی   شماره  در   شد  منتشر  ایران،   و    102انقلاب  مدیریت  به  آرش،  ی  ماهنامه 

 سردبیری دوست و رفیق دیرین گرا نقدر  پرویز قلیچ خانی.  

  . امدر باز چاپ این پرسش و پاسخ، هیچ تغییری در محتوا و در جمله بندی ها  نداده

ام. در اشاره به سخنان ها، وارد کردهها را در متن و در پایان نقل قولولقمنابع نقل  

ام از کتاب خاطرات دکتر شاه در پیام » شنیدن صدای انقلاب«، دو نقل قول افزوده

شاه،  در گذشت  و  سلطنت  پایان  روزها،  آخرین  کتاب  و  افشار  اصلان  ی  نوشته   امیر 

 دکتر هوشنگ نهاوندی.  

 

بهروز حشمت                            



 

 

 اندیشی چپ وگو با هم بیگی در گفت اکبر معصوم 
 این برای  را ما دعوت که شما از تشکر  و عزیز، بیگیمعصوم  اکبر خدمت سلام با-

  .پذیرفتید 1357 تا  1355 هایسال  تحولات روند خصوص  در  اندیشی هم با گفتگو

 را شما تجربیات و نظرات و شویم اصلی هایبحث  و جزئیات وارد آنکه از پیش 

 معرفی میشود  سوال میهمانان ی همه از که برنامه رسم طبق میخواستم  بشنویم،

 سنی چه 1357 سال در اینکه بفرمائید؟ ما بینندگان برای خودتان از کوتاهی

 یا بودید ارتباط  در  خاصی  سیاسی جریان  با آن  از  پیش یا  زمان  آن  در  آیا و  داشتید

 کردید؟ می  فعالیت مستقل

 

در یک کلام،   .13329اسفند    28تر  دقیق  هستم. تهران در 1330 متولد من سلام، با

 پدرم اینکه وجود شدم. با آشنا سیاسی مسائل با بیشتر  مقدار 1345 سال  حوالی از

 رفتارهای از برخی به من حال، این با  .بود شاهنشاهی رژیم مخالفان از بود،  نظامی 

 چندانی اعتنای مخالف، رادیوهای سایر یا مسکو رادیو به دادن گوش مانند او،

 بیشتری توجه سیاسی مسائل به طبیعی طور به بعد،  به  1345 سال از اما .نداشتم

 در زیادی تاثیر و آورد بار را من که ای دهه ،40 دهه یعنی دهه، آن فضای .کردم

 جنگ تاثیر تحت دهه این .بود خاصی هوای و حال داشت، من زندگی گیریشکل

 .داشت قرار فرانسه استعمار الجزایر برضد مردم پیروزی و کوبا، مردم پیروزی ویتنام،

 .خود کرد  مجذوب هم را من طبیعتا که داد می دهه آن به خاصی جو مسائل این

 ایخانواده از نه من  .نداشتند سیاسی احزاب با نسبتی هیچ کلی بطور من خانواده

 و بود سیاسی مسائل برخی به مندعلاقه پدرم .گراملی ایخانواده  از نه و بودم ایتوده

 تأثیر 1345 سال تا اما دادم،می گوش هایشصحبت  به مواقع از بسیاری در نیز من

 که انقلابی وگفتمان معرفتی« »رژیم به توجه با دهه، آن در .نداشت من روی زیادی

 اطرافم در که شدم هایی بحث و مسائل جذب خود به خود بود، حاکم زمان آن در

 .مختلف افراد میان و مدرسه در ویژهبه شد،می مطرح
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 هایی صحبت ها کلاس در طبیعتا و داشتند سیاست در سری که داشتم هم  معلمانی 

مستند .بودند تأثیرگذار زمینه این در و کردندمی سیاسی مسائل خصوص در  در 

 محله در  ای مدرسه مقابل در  ای صحنه در من شد تهیه من زندگی از که مختصری

 مدرسه آن در زمان آن در که معلمانم،  از یکی کهجایی امایستاده تهران جوادیه ی

 کشته 60 دهه اوایل در خلق مجاهدین توسط بعدها که بود آیت حسن داد،می درس

 تا  بود آنها تاثیرگذاری و معلمان این ترکیب .بود مرتجعی بسیار آدم آیت شد،

 نیا صالح خیابان اوایل  در  رفتم منطقه  همان  در دیگری دبیرستان به بعدتر کهزمانی

»دیانت« اسم   من روی تأثیر که اصلی معلمان .داشت تریسیاسی معلمان که به 

 محمد و شهرام تقی یاد  گذاشتند. کسانی چون به خصوص موسی محمد نژاد، زنده 

   .کارمخفی بسیار اما بودند خلق مجاهدین اعضای از دو نفر اخیر این بودند، حیاتی

 آنها سیاسی گرایشات از شدم قصر  زندان وارد 1351 سال اوایل در کهزمانی تا من

 .نداشتم چندانی اطلاع

او با   مجاهد  آن دو معلم معلمان رغم علی که نژاد بود محمد موسی تأثیرگذار اما دبیر 

 واقع در که بود آمبیانس« این» هابرقرارکرد. به قول سینمایی ارتباط سیاسی ما با ما  

مرا  ،1346 سال حدود در دیانت  دبیرستان به من رفتن  .کرد درگیرسیاست ذهن 

 آنها واین سه معلمی هم که از  .بود گرفته شکل من  سیاسی ذهنیت که بود زمانی

 واقع در .کردندمی تدریس پیمانی بطور و نبودند رسمی هایمعلم شد برده اسم

 .بودند شده گرفته خدمت به که بودند دانشجویانی

 آشنایی این که شدم  آشنا لاهیجان شهر از هاییگروه با ،1348سال   حوالی بعدتر

 ی  حماسه در که بود نفری 13 از یکی که شد، نیری هوشنگ با من دوستی باعث

 دبیرستان در .بود تأثیرگذار بسیار من بر او محکم شخصیت  .شدند دستگیر سیاهکل

 تشکیل سیاسی گروهی  ما بود، گرفته شکل من سیاسی ذهنیت که زمانی در دیانت،

 .دادیم

 تجمعات و اعتصابات داشت، زیادی تأثیر من زندگی در که مهمی وقایع از یکی

 بلیت قیمت افزایش به اعتراض در آن از بیرون و تهران دانشگاه در بود، سیاسی
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 و 1341 هایسال حوالی بود گرفته  صورت هاییاعتراض  پیشتر البته .هااتوبوس 

 ای مدرسه ما تظاهرات و خانعلی، دکتر شدن کشته و معلمان اعتصاب مانند1342

جغله هفتهای  ساله-هشت-ی  ذهنی   این برای هایی جرقه  که ده  های  درگیری 

 ولی خط نشد آتشی به منجر که هایی جرقه آورد، البتهمی فراهم سیاسی سیاسی

 .داد شکل مرا سیاسی یاندیشه حقیقت در گفتم که سیری

 به دست بودیم داده شکل  که کوچکی گروه همان در دوستانم و من آن، از پس

 از پس و بود شده دستگیر  نژاد محمد موسى محمد .زدیم مسلحانه عملیات

 اسفند 4 تاریخ در من .دادیم ادامه مختلف هایعملیات انجام  به ما دستگیری،

 مجازات تخفیف به بعدها که شد صادر برایم اعدام ماده دو و شدم دستگیر 1350

اعدا بنابراین .نشدند طرح اعدام حکم برای ها  ماده این چون شد منجر به    ماز  کار 

 و شدم آزاد روز یک  تنها شدم، می آزاد باید که 1355 در نهایت در و کشید زندان

 .کشی«کردمبازگشتم و »ملی زندان به دوباره ماه نُه تحمل برای بعد

 شاهد من ،1357 تا 1355 بین هایسال  ی فاصله در و شدم آزاد 1355 اواخر در

 را اتفاقات  این  که امسیاسی  رفیقان از بسیاری برعکس بودم، انقلاب وقایع از بسیاری

 من .شدند آزاد 1357 ماه دی در آنها از خیلی و کردندمی رصد ها زندان داخل از

 .بودم ساله 26 شدم، آزاد زندان از که زمانی

 

  کردید؟ شرکت انقلاب در  شما چرا  و شد انقلاب چرا -

 1340 سال از بعد در شد شاه رژیم سقوط باعث را آنچه و را انقلاب خاستگاه من

 اول شناسیممی ما که منشأیی دو با ارضی اصلاحات ،1342 و 1341 حوالی .دانممی

 و چین و هند در آنچه مشابه تحولات وقوع از جلوگیری برای ها آمریکایی فشار

 از ممانعت برای شاه  بر کندی دموکرات دولت فشار .بود ایران در افتاد  اتفاق ویتنام

 پذیر سرمایه دوم و بود برداشته را آسیا تقریبا که ایران در دهقانی های انقلاب وقوع

پیوستن مبنی را تصمیمش مرداد 28 کودتای در که  ایرانی کردن غرب  مدار  به بر 

 عین در قرارگرفت. غرب  قطب در  جهان قطبی دو و سرد  جنگ  دوره در و گرفته بود
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 دهه در ای توده جنبش اینکه و شوروی اتحادیه با  مجاورت بدلیل شاه که حال

 در هم را این سیاسی حزب یک های سازوبرگ ی همه با بود واقعی حزب یک بیست

به اجرای   تصمیم هرحالبه.باشد داشته هم را شوروی یملاحظه  باید که داشت  نظر

 .شد بود،گرفته حاکم ایران در  که  رعیتی- ارباب رژیم  با مقابله منظور به اصلاحاتی

 وجود فئودالیسم ایران در معتقدم من دارند، تأکید آن بر برخی آنچه برخلاف

 با ماهوی حتی و  بارز هایتفاوت که بود حاکم  رعیتی - ارباب رژیم بلکه نداشت،

 زمان آن در ایران جامعه .نیست اینجا هاتفاوت این درباره بحث که داشت، فئودالیسم

 عنوانبه هرگز نیز مشروطه انقلابیا جنبش حتی و بود بسته و متصلّب،سنتی شدت به

 و جامعه هایبنیاد اساسی طوربه  نتواست و نپیوست وقوع به واقعی انقلاب یک

 .دهد از بیخ تغییر  را اجتماعیو اقتصادی ساختارهای

 تصلب و سنتی یپوسته  شکستن برای کوشش و اصلاحات این که است این واقعیت

 ساختار  در کوچک هرچند تحولی که شد باعث جامعه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

نیروی   شدند،  وارد کشور به صنایعی تحولات، این پی در .شود آغاز ایران حکومت

 نوعیبه  شود، جذب شهرها در که بود قرار کار نیروی این و شد آزاد کار عظیمی از

 آنچه اما .بودیم کرده  مشاهده  اروپا در ما که صنعتی هایانقلاب  از الگویی به شبیه

کاریکاتوریاز بحران  و ناقص هاییقالب در اصلاحات این داد، رخ عمل در که زدهو 

 .رفت پیش انقلاب صنعتی

 اقتصادی  رشد کشور، به تکنوکراتیک صنعتی ساختارهای و غربی ی  سرمایه ورود با

 واقعیت اما کنند،می مطرح افتخار عنوانبه  را  آن  برخی  اکنون  که داد  رخ رقمی دو

 خصوصبه و بروند فراتر ملی سطح از نتواستند هرگز ایجاد شده صنایع که بود این

 سرمایه و  یابند دست  آسیا مانند  ای،منطقه سطح در که ایتوسعه  به نتوانستند

توسعه ایران گذاری به  که  درآید  توسعه بشکلی  بینجامد.  صنعتی  اقتصادی  ی  ی 

ادعاییدر سطح باقی ماند و هرگز از مرزهای ملی فراتر نرفت. لابد آدم هایی در نسل  

را به دست شاه به یاد دارندکه    56و  55من تشکیل »کمیسیون شاهنشاهی« در سال  

از سران ارتش، بانشسته و غیر آن تشکیل شده بود و مطابق گزارش  های آن  ازغالباً 
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ایران زیر    هاکمیسیون  اتفاق کارخانجات   درصد ظرفیت تولیدی  30اکثریت نزدیکبه 

 که یابد توسعه شکلی  به نتواست ایران داریسرمایه ترتیب، این به کردند.  کار می

 و دولت  سنتی تاریخی یسلطه باشد. دارسرمایه طبقه مقابلش در و کارگر طبقه یک

 نفت هرگز  که نرود یادمان ،چون شد علت بر مزید هم ایران در دولتی داری سرمایه

 تسلط مردم زندگی ارکان تمام بر دولت مسیر، این در   .شد دولتی بلکه نشد ملی

این را شاه  ،  افتاد 42 و 41 هایسال در که اتفاقاتی .یافت  که انداخت توهم به 

 توهم  این که کل هرچند آورد، دستبه را آزادشده دهقانان از ایتوده حمایت توانسته

از آن حقیقت داشت هم بیهوده  رعیت  دیگر که هایی دهقان ابتدا  در .نبود، بخشی 

از هیچ   خوبی احساس نبودند هاارباب نبودند، گرچه  رعیت  به هر حالدیگر  داشتند. 

یکسره    ی پس از انقلاب فرانسه(های آزاد شدهیک از حقوق شهروندآزاد)مثل دهقان

ی قرون و اعصار به حقوق  محروم بودند. دهقان فرانسوی و حتی یهودی زده و کوفته

   حال عین در شهروندی دست پیدا کردند. در ایران هیچ کس جز شاه آزاد نبود. اما

  شده بودند محروم خود هم  مالی اربابان  پشتیبانی دهقانان از

 جمعیت موج .شود آغاز شهرها به مهاجرت از موجی که شد باعث تحولات این

و استان  مراکز  و بزرگ  شهرهای خصوصبه  شهرها  .فراگرفت را شهرها  حاشیه  ها 

 دانشجویان و باسوادان میزان و  شهری جمعیت .کرد پیدا گسترش  و رشد شهرنشینی

 جامعه درونی تناقضات اثر در که زیادی های نارضایتی نتیجه، در و کرد پیدا افزایش

 های دهه که در   کرد پیدا بازتابی روشنفکران و دانشجویان ذهن در آید می بوجود

 هم مشهود اقتصادی رشد یک شاهد حال عین در  شود،نمی دیده  سی و بیست

 نتواست وچنان که گفتم بود ناپایدار بسیار اقتصادی، رشد این هایپایه اما.هستیم

 بین در ها نارضایتی زمان،  این در .دهد قرار پوشش تحت را خاورمیانه حتی یا منطقه

 و آمد وجودبه دانشجویان و متوسط طبقات میان در ویژهبه و اجتماعی  هایلایه

توسعه  آغاز هادانشگاه در هانارضایتی این سرانجام اصطلاح  به  که  آنجا  از  و  ی شد 

ذزه هرگز  توسعهاقتصادی  با  نبود،ای  همراه  سیاسی   نظیر سیاسی هایگروه در ی 

 یافت ادامه انقلابی جریانات صورت به  خلق مجاهدین و خلق فدایی هایچریک 
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 به شما    .بودند دانشجویان از و متوسط طبقات از آنها اصلی متشکله که هاییگروه

 رسیم،می 50 سال به وقتی .کردیمی مشاهده کارگری عناصر ها این گروه در ندرت

 که خاصی  مشخصاتی با آمده بوجود ایران در نوخاسته داریسرمایه  یک حقیقت در

 .ها اشاره شدبه برخی از آن

 نیز شاه و  بود گرفته شکل ایران  در که دولتی داریسرمایه نظام بنیادی بی حقیقتاً 

که   آن مرسوم شکل به نه دیکتاتوری ارضی، اصلاحات از پس ویژهبه  دوران، این در

 اتکای به فردی استبداد نوعی بلکه شدمی دیده وفور به لاتین  آمریکای المثل درفی

صاحبقران نوع از بود کرده ایجاد بود ساواک تفاوت   سلطان   و شاه میان مدرن. 

 بود شخصی هایجوییلذت دنبال به بیشتر شاه ناصرالدین که بود این شاه ناصرالدین

سیاست   و ندرت  شاه را  خود شاه، اما .گرفتنمی جدی را داخلی به   روشن یک 

مداخله و اندیش  فکر پیشرفت و صنایع گسترش  به که پنداشتمی گرنواندیشو 

فکر   پیشرفت و توسعه به که کسی  .کردمی  پیشرفت نه اما کندمی اقتصادی 

نه توسعه .اجتماعی اجتماعی. در،  و   به بعدهادر جهان   چههمان واقع، ی سیاسی 

 که دانستمی مستبدی را خود شاه .شد «مشهور توسعه برای »دیکتاتوری

 چارچوب در چیز همه و کردمی  تعیین خود را مجلس اعضای و وزیراننخست 

 این با ما .رفتمی پیش  کردمی تعیین او که سیاستی و او یدستورها و اوامرملوکانه

 ایم.مواجه  لرزان هایمشخصاتو پایه

ها و اسرائیل در وضع اقتصادی و سیاسی  عرب  1973شرایط است که جنگ   این در

 و 1949 ها و اسرائیل و غرب در  های عربزند. جنگما دگرگونی بزرگی را رقم می

 رسید نیز ایران  به  فرهنگی و سیاسی تغییرات ،1967 جنگ  مخصوصاً و حتی 1956

 که 1973 جنگ پیشامدهای من اعتقاد به .نیافتاد اتفاقی اقتصادی هیچ   نظر از ولی

ایران که توانست از این فرصت  جز شد منطقه نفتی شیرهای شدن بسته باعث عملا

 رژیم سقوط در بسیار  ی دلارهای نفتی برسدسابقهطلایی سود بجوید و انباشت بی

 کشور درآمدهای نفت، قیمت چشمگیر افزایش با دوران، این در.بود موثر شاه بسیار

 دلاری میلیارد 5 با نهایت توانستمی تنها ابتدا در ایران .یافت افزایش ناگهانی طوربه
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 مصارف نفت، درآمد با و کند خرج و دخل نهایتا آورد می بدست نفت  فروش از که

 درآمدهای دلار، 32 به  دلار 6-5 از نفت قیمت افزایش با اما دهد، پوشش را خود

 واقع در  .نداشت وجود آن جذب برای زیرساختی هیچ که شد کشور وارد عظیمی

 در که پولی   .کندمی ایجاد رابطه سرمایه .سرمایه نه بود شده  وارد مملکت به پول

شد  ها میها عمدتاً و اروپاییای اسلحه از امریکاییخرج خریدهای افسانه   یا باید واقع

به  را آلمان کروپ مثل ای ورشکسته صنایع سهام یا شدمی هبه سنگال یا 

 وجود پول این جذب ظرفیت .کردندمی گذاری سرمایه آمریکا در یا خریدند می

آورده  کنند. این پول نفتدر بوق می که رقمی  دو اقتصادی رشد  آن این و نداشت

 مهاجرت برای روستاها، و هاشهرستان از ویژهبه مردم، تقاضاهای افزایش  باعث صرفا

 مرکز توده حزب ظهور و  مصدق  دکتر نفت شدن ملی زمان  از کم دست که تهران به

شد، اما هرگز برآورده    های یزرگ دادهشد.وعده بزرگ شهرهای و بود کشور سیاسی

 شد، کشور در شدید هایتورم  و اقتصادی مشکلات گیریشکل باعث روند این نشد.

جمشید در کهطوری به مستعجل  دولت  شاهد   را درصد 37 تورم آموزگار دوران 

 .بودیم

 سراسری هایخاموشی چون ایسابقهمشکلات بی هاست که شاهدعرصههمین   در

 هایسیاست  از ناشی اقتصادی فشارهای و فروشیگران دلیل به هامغازه تعطیلی برق،

افتصادی است کماکان در فکر توسعه اما شاه .هستیم 50 دهه در شاه، اقتصادی ی 

طلبانه است اما  ها به ظاهر بسیار جاهکه همان اسم شیک انباشت سرمایه باشد. طرح

شک نازل است. گام ظفرنمون و شاهکار سیاسی  زیرساخت اگرنه در سطح صفر اما بی

ایجاد   نوین« و  انحلال دو حزب فرامایشی »مردم« و »ایران  پول نفت  انکای  به  شاه 

بود: توسعه ی سیاسی. شاه  توسعهی سیاسی بیجزب واحد بی خاصیت »رستاخیز« 

کشور  می اقتصادی  رشد  می  8گفت  امر  اطاعت  باید  همه  است،  و  درصد  کردند 

  درصد است. 8گفتند رشد اقتصادی برخلاف ورشکستگی آشکار اقتصادی باید می

داری غیردولتی مثلاًبازاریا صنایعی مثل پارس متال که مستقیماً با  بورژوازی و سرمایه

 در هیچ سهمی ها را بردتد  دربار ارتباط نداشتند، گرچه از پول نفت بیشترین بهره
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نداشتند. دربار بود و دربار،چنانکه در اولیگارشی نظام ولایی امروز بیت   سیاسی توسعه

 سرمایه گونه هر از را خودش های اپوزیسیون ضررترین بی شاه حتی است و بیت.

 نیروی سوم  و ملی جبهه مانند هاییگروه ،40 دهه در  .بود کرده محروم سیاسی

بازرگان خلیل آزادی  نهضت   با بودند، سیاسی تغییرات دنبال به که ملکیو 

 داشت تأکید گروهش اعضای به ملکی حالیکه در .شدند مواجه گسترده هایسرکوب 

 نه کند سلطنت باید  شاه  اصلی ایده  با  ملی جبهه یا و  .نکنند مخفی کار هیچگونه که

ی سیاسی شوخی خطر بودند اما شاه قدر قدرت با توسعهواقع کبریت بی در حکومت

 داری سرمایه چون و شد سرریز تهران بازار در نفت پول از نداشت. البته سهم بزرگی

  کرد.می خواهی سیاسی  سهم حالا داشت پول این جذب برای گشادی دهان سنتی

 روند بر زیادی تأثیر که داد رخ مهم حادثه دو وقایع،  این از پس و 55 سال در

 کامل نابودی مرز تا کنارش در و  بود  جزنی گروه کشتار یکی .داشت سیاسی تحولات

 عمل از بعد مجاهدین خلق سازمان عملی  فروپاشی  و  خلق فدایی هایچریک  بردن

 گروه آزادسازی دیگری و مجاهدین سازمان در اطرافیانش و شهرام تقی یتبهکارانه 

»شاهنشاها به  بعداً که نفر 66  شاهنشاه از  چون شدند شناخته سپاس« گروه 

بودجزنی را که  هاآن  جز هم عراقی حاج مهدی مثل کسانی که کردند گزاریسپاس

تجربهمی و  کاریسمارتیک  و  شخصی  حصایص  دلیل  به  تشکیلاتی  توانست  های 

 ای چون جاج عراقیی سازماندهمحوری برای صف مستقل چپ باشد زدند و آدم زبده

و    شاه  من  گمان  به  درآورد.  نجف  از  سر  بعد  ماه  سه  درست  که  کردند  آزاد  را 

اطرافیانش تحولاتی را حدس زده بودند: تاسیس حزب واحد رستاخیر و کشتن جزنی  

 گیرد. قرار می  نفر در یک بُردار 66و آزاد کردن آن 

عراقی است. حاجی خطاب   حاجی با مواجه قصر زندان در 51 سال در ایخاطره نقل

اگر آقا!  اکبر  لهیب    که باشد ای خانه ایران این جانب گفت: »  های سوزان دارد در 

تا آتش خاموش    بریزد آن روی آبی سطل کس، هر ایرانی باید هر و سوزدمی آتش

 طبیعت بافت خواهیدمی شماها  چون کنیمنمی را کار  این  هاکمونیست باشما  شود ما

 «.بزنید بهم را
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 در منفعل انقلاب گرامشی تعبیر به و افتاد 42 و 41 هایسال در که اتفاقی واقع در

 هیتلر انقلاب نازیستی   و وایماردر آلمان جمهوری قضیه مثل  فعال، انقلاب مقابل

 به بتواند حدودی تا که طبیعی را   بافت خورد، بهم سنتی بافت متصلب و خشک یک

 نظر به .زد اما دست به ترکیب ساختار بنیادی جامعه نزد   بهم شود منجر شاه سقوط

 که کرد ارائه عراقی حاج را هاکمونیست  مورد در ها توصیف  بهترین از یکی  من،

  .هستند طبیعت بافت تغییر دنبال به هاکمونیست  بود معتقد

 

 گرفتید؟  جدی را  آن آیا بود؟ چه دیدگاه این از  زمان آن در  شما برداشت -

 بسیار  من برای سخن  این بخواهید، را راستش .گرفتم جدی کاملاً را آن بله،

   و داشتم سال 21 تنها من زمان آن در که داشت نظر در باید  البته .بود انگیزتأمل

 این تصورم .امروزی نگاه  از نه کنم، صحبت دوره همان دیدگاه از کنممی الان سعی

عقب آن، گوینده که بود مذهبی   نظری چنین که است تندروی بسیار ماتدهفرد 

 که شدم متوجه کردم، فکر آن درباره بیشتر که بعدها اما .دارد هاکمونیست درباره

 تغییر پی در واقعاً واقعی هایکمونیست  .است بوده عمیق و درست بسیار  او سخن

متصلب قرون و  ساختار دارند قصد هاکمونیست  که معنا این هستند، به طبیعت بافت

بنیاد را اعصار بیخو  به   کمونیسم استقرار .کنند دگرگون از  رساندن   یعنی   انجام 

 تدریجبه اما  .انقلابی کاملاً اقدامی یعنی است، نداده انجام تاکنون بشریت که کاری

 اگر حتی که است مهم من، نظر به .کردم پیدا باور سخن این درستی به من که بود

 زمان آن در نیز او  .نگیریم نادیده را او درست سخنان بدانیم، خود دشمن را کسی

بود و از این بابت از او به   درست من  نظر به که کرد بیان  را حرفی و  بود زندانی  یک

 .سبب این توصیف دقیق ممنونم

 روی  مسئله با 1341 سال ایرانِ ماجراها، این از پس که است این واقعیت .بگذریم

 در آن، از پس  .شد مواجه کندی .اف جان جمهوریریاست و هادموکرات آمدن کار

رو  روبه  متحده ایالات در دموکراتی جمهوریرئیس با دیگر بار ایران  نیز 1355 سال

 امر این که گرفت، شکل ایران در تدریج به ملایم اپوزیسیون نوعی دوره، این در .شد
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 سازمان و خلق مجاهدین سازمان همچون  رادیکال نیروهای افول و مرگ   با زمانهم

 بازرگان، مهندس چون هاییمذهبی-ملی مقطع، این در  .بود خلق فداییان

 نیروهای و به طورکلیبه اصطلاح بختیار و شاپور   فروهر داریوش گراهایی مثلملی

 .ببرند بهره تاریخی فرصت این از توانندمی چگونه ببینند تا آمدند  هم گرد ملی

 برای گلدسته  یک  ژوئیه چهارم در سال هر بازرگان مهندس که نکنیم فراموش

 ملی نیروهای این .کردمی ارسال کشور این سفارت به آمریکا استقلال سالگرد تبریک

 از  بخشی سمت به باشد، داشته تازگی افراد برخی برای شاید که مذهبی،-ملی و

 مثال، عنوان به .داشت بیشتری سازگاری هاآن با که کردند پیدا گرایش روحانیت

 زنجانی موسوی ابوالفضل سید اللهآیت  وبرادرش زنجانی رضا آقاحاج اللهآیت با هاآن 

 آینده مسیر درباره تا کردند برگزار جلساتی این دومی منزل در و کردند برقرار ارتباط

 شاپور و بازرگان مهندس  میان هاییتنش حتی جلسات، این در  .شود گیریتصمیم

 که حالی  در پذیرفت،نمی را مذهبی ذهنی ساختار بختیار زیرا داد، رخ بختیار

یاد  ام زندهزندانیاطلاع من از رفیق هم  بودو حتی بنابر متدین فردی بازرگان مهندس

کند و  محمد موسوی بازرگان در یکی از این جلسات با بختیار درگیری لفظی پیدا می

 و کرد آغاز را خود هایفعالیت گروه این حال، هر به .کندخور« خطاب میاو را »عرق 

 حمله هاآن  به مستقیم طور  به کرد نخواهد جرأت حکومت که رسید نتیجه این به

دیگر   در و است روشن همگان برای ماجراها این ادامه .کند سمتی   به نهایتدر 

 .شد منجر ی کانون نویسندگان ایرانگوته هایشب و 1356 سال رویدادهای

نشینان حاشیه  هایشورش  :گیرندمی  نظر در را عامل سه انقلاب برای کلی، طور به

 بعد از فوران پول نفت شهرهای   نشینانی کهخاشیه   ،56تهران در سال    6در بخش

 آغاز نفر صد حضور از  که گوته، هایشب ؛ ی کامل گرفته بودندمحاصره رادر   بزرگ

 که اینامه و  رسید؛ نفر هزار  ده بهبیش از نویسندگان ایران کانون دعوت به و شد

و   مستقیم دستور به که نامه این .نوشت اطلاعات روزنامه در مطلق رشیدی شاه 

 خمینی اللهآیت  برضد مطالبی شد، منتشر شاید هم به قلم شاه با ویراستاری اطرفیان

 .بود کرده مطرح
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 ذهنی ساختارهای از نتوانستند هرگز مذهبی  و ملی هایگروه که است این واقعیت

 فراتر  ای  بود،ذره استوار  نکند« حکومت اما کند، سلطنت  »شاه مبنای بر  که خود،

 برخلاف .بود خمینی اللهآیت کرد، اتخاذ رادیکال موضع یک که کسی  تنها .روند

 را شاه که کرد مطرح او کرد،نمی فکر شاه سرنگونی به هرگز که سنتی روحانیت

امادر حاشیه   داشت، وجود دیدگاهی چنین نیز مشروطه در .انداخت قدرت از توانمی

 .کرد پیگیری و ، به زبانی نوتر و به اقتضای عصر بیان  دیگر ایگونه به  را آن خمینی 

 به بنابراین، و بودند سیاسی تربیت فاقد لنین، تعبیر به ایران، مردم میان، این در

قدرت   پوپولیستی شعارهای سمت قاهری مدارو  قدرت  سازش   جذب  سر  که  شدند 

جاذبه این  و  بود  خمینی  زبان  ورد  برود  باید  شاه  برای نداشت:  عظیمی  قدرتی  ی 

 چنین سیاسی نیروهای بورژوازی داشت. سایرهای میانی و به قول خودمان خردهلایه

نامه این در که دیگری نیروهای .کردندنمی مطرح را شعارهایی   پراکنی دوره 

 اسلامی-ملی تر دقیق تعبیر به و مذهبی-ملی ملی،  نیروهای عمدتا ، کردندمی

 نقش چپ نیروهای که است این حقیقت ها،سال این  در .داشتند را تأثیر بیشترین

 .تشکیلاتی و سازمانی نظر از ویژهبه نداشتند، اگر نگوییم هیچ،  چندانی

 فراهم انقلاب ذهنی و عینی شرایط  احمدزاده، تئوری اساس بر که شدمی تصور  ابتدا

 چنین نیز 1357 سال  در حتی  و شد رد موضوع این جزنی، بیژن تئوری در اما .است

 پیشبرد برای مناسبی زمینۀ عینی، شرایط نظر از ویژهبه .نداشت وجود تصوری

 معتقدم قطعاً بپرسید، من از  اگر .نبود فراهم دانستند،می مطلوب هاچپ  که انقلابی

 مدرن، ایران در .داشتند هژمونی فرهنگی و فکری نظر از هاچپ  مقطع، آن در که

 کودتای از پس سیاسی، نظر از اما بودند، تأثیرگذار ادبی و فرهنگی لحاظ به هاچپ 

 .بودند داده دست از را قطعاً هژمونی این مرداد، 28

 است این واقعیت اما .دارم تام باور آن  به همچنان و هستم مسلحانه جنبش از من

نتوانستند   چپ نیروهای مرداد، 28 از پس که دیگر   ایتوده حزب یک به هرگز 

 پایگاه یک نتوانستند حتی و نشدند بدل ایتوده نیرویی به هرگز .شوند تبدیل
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 این به ایپراکنده روشنفکران  .کنند ایجاد خودشان نظامی پای کنار در سیاسی

  واقعی کنند. سازیجریان  یک نتوانستند امابه هیچ وجه داشتند، باور جریان

 مستمر جریان یک همیشه برای نتوانست هرگز ایران نویسندگان کانون مثال، برای

 است حالی در .ستود را ها قهرمانی باید  کردمی فکر .بود احزاب تابع زیرا کند،  ایجاد

 آن استقلال دوران در هند وکلای کانون باشیم، داشته  ایمقایسه  بخواهیم اگر که

 ای از  توان سایه می  نیز پاکستان در امروز  حتی و کرد  ایفا کنندهتعیین  نقشی کشور

دید را آن تأثیر  اثری چنین نتوانست هرگز ایران نویسندگان کانون اما  .به چشم 

 سیاسی فعالیت کنار  در که کند ایجاد سازیجریان روشنفکر نیروی و باشد داشته

کند   نقش ایفای بتواند مسلحانه رادیکال احزاب  از  برهه  .مستقل  آن  در  ی  باری، 

 به که کند مطرح را رادیکالی شعارهای توانست تنها چپ جنبش مجموع، تاریخی، در

فاقد نظر از اما داشت، مقبولیت  اشفرهنگی نفوذ دلیل تشکیلاتی  و   این سیاسی 

بود را کار،  »نان،  شعار چپ نیروهای که زمانی مثال،  عنوان به .هژمونی   آزادی« 

 محسوب ها چپ یمسئله  زیرا بود، جذاب مردم برای شعار این کردند،می مطرح

 چپ نیروهای آیا بپرسید اگر اما .داشت را  چیرگی این فرهنگی نظر از یعنی شدمی

 .است منفی گمانبی پاسخ داشتند، قدرتی هم چنین تشکیلاتی نظر از

 در که را چپ متشکل نیروی تنها وارد آمد،  چپ به 1355 سال در که هاییضربه 

 نیرویی دیگر بعد، به آن از .برد میان از داشت، قرار طبقاتی مبارزه مقدم خط

 ایکنندهتعیین نقش  بتواند که نداشت وجود هاچپ میان در یافتهسازمان و متشکل

 نیرویی کهشهرستان در یکی دو  تیمی خانه چند جزبه .کند ایفا سیاسی تحولات در

در  هم چنان   نیرو همین های دوم و سوم داشتند ،کارآمدی منتهادر رده و متشکل

 هایدوره در که خبر  مانده بود بود و از بیرون بی شده  گیرمحدودو زمین هاخانه آن

انجام دادن   توانایی تنها .کند برخورد باید  چگونه مردم هایتوده با دانستنمی انقلابی

 اما .کردندمی فعالیت چارچوب همان در فقط و داشتند را محدود  اقدامات برخی 

 .کرد باید چه  آن قبال در دانستندنمی آمد،درمی ای توده صورتبه  جنبش که زمانی

 شناختندمی را عناصری همان صرفاً و  بودند آشنا خود  تشکیلاتی ساختارهای با تنها
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 سایر به نسبت شناختی این، جزبه و کردندمی فعالیت تیمی هایخانه همان در که

 باید چگونه کارگری هایاتحادیه با دانستندنمی مثال، عنوانبه  .نداشتند مسائل

 اوایل در که نیرویی .دهند انجام باید اقداماتی  چه سندیکاها  برابر در یا کنند، برخورد

 نیروها این چگونه دانستندنمی و بود ناشناخته آنان برای بود، پیوسته آنان به انقلاب

 .کنند دهیسازمان و جذب را

 رکن سه را وحدت تشکیلاتی   و ایدئولوژیک استراتژیک،وحدت وحدت اگر بنابراین،

سیاسی یک اساسی  این  از چپ نیروهای من، اعتقاد به بگیریم، نظر در سازمان 

 مرزها از خارج در زمان آن در چپ متفکر نیروهای از بسیاری .بودند محروم عناصر

 هاگروه این از بسیاری انقلاب، وقوع از پس که داشت یاد  به باید  .بردندمی سر به

 .کردند آفرینینقش خود توان حد در و شدند کشور وارد

 و پوپولیستی شعارهای دلیل به من، نظر به داد، رخ 1357 سال در که اتفاقی

 شعارها، چنان که گذشت، این .دادندمی سر اطرافیانش و خمینی که بود سیاسی

 که  کرد فراموش نباید .داشت بالایی جذابیت شهری نشینانحاشیه  برای ویژهبه

 سال خمینیِ .داشت تفاوت 1357 و 1356 هایسال خمینیِ با 1342 سال خمینیِ

 ارضی اصلاحات با مخالفت نخست، :داشت  خود سخنان در اساسی محور دو 1342

 اعطای به اعتراض دوم، و بودند، روحانیت اصلی حامیان که اربابان تضعیف ومخالفتبا  

 رأی حق از را زنان تنهانه  1357 و 1356 هایسال خمینیِ اما  .زنان به رأی حق

 دهند، چون   رأی توانندمی هم سالهپانزده دختران که گفت حتی بلکه نکرد، محروم

حیاتی  می نمایندگی را ایتوده جنبشی که دهد نشان خواستمی نیاز  نیرو  و  کند 

 در همسرانشان  اجازه  بدون زنان دادنمی اجازه این از پیش تا روحانیت حتی .دارد  

 برای توانندمی زنان که  کرد اعلام زمان آن  در شوند،اما خمینی   حاضر هاخیابان

 .کنند شرکت تظاهرات در  حتی همسرانشان  اجازه بدون اسلامی انقلاب از  حمایت

 تحقق برای که دانستمی خوبیبه  داشت، کردن حکومت  چرا؟ چون خمینی قصد

اما بپذیرد را شرایط برخی باید هدف این  کردن حکومت قصد ها کمونیست ، 

 را مسائل از بسیاری بود قادر خمینی .کردندمی فکر شاه سقوط به فقط و نداشتند
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 امور برخی توانست مثال،  برای .کند توجیه را ها آن  مختلف،  تعبیرهای با  و داده تغییر

یا   کند  اعلام  حلال شد،می محسوب حرام ترپیش که را شطرنج   یا بیلیارد مثل 

وبندیشرطشرط  بعضی یا خاویار آلوده  قمار  به  با   های   »فقه مانند مفاهیمی بعد 

 .است کردن حکومت بر  اسلام اصل کند، چون مدیریت را مشکلات از بسیاری پویا«

به طعنه و تیره     شده می صحبت خمینی با که ها  بعضی فیلم    مورد در مثال بعنوان

 .بگیرید درنظر هم را متشرعین زاهدمآب آن دادهمی پاسخ

 جامعه در فقط که  پوپولیسمی .گرفت شکل پوپولیسم مبنای بر خمینی حکومت

 ها قرن که شعارهایی با و روحانیت لباس در بگیرد، شکل توانستمی زمان آن ایران

 .است تشیع پایه که حسین شهادت و  علی  عدل  مثل بود گرفته شکل مردم  ذهن در

 شعارهای که بود  ایگونهبه  اسلامی حکومت  رویکرد جنگ، از پس واقع، در

 طبقات منافع نهایت، در اما گفت،می سخن فقیر طبقات از و دادمی سر پوپولیستی

 و شد ترتنگ  اقتصادی و سیاسی عرصه جنگ، از پس .کردمی تأمین را ثروتمند

 .آورد روی پول المللیبین صندوق و جهانی بانک به حکومت

 توانمی حتی دانست، پوپولیستی انقلاب یک توانمی را ایران انقلاب مجموع، در

 نیروهای پایه بر انقلاب  این .کرد مشاهده آن در را  فاشیستیشبه هایجنبه  برخی

 باید .کارگر طبقه از نه بودند، فرودست طبقات از عمدتاً که گرفت شکل ایاجتماعی

 مثل پیوست آن به انقلاب پایانی  ماه سه در ایران کارگر طبقه که داشت یاد به

 ماه سه در نیز کردستان که گونههمان  نداشت، حضور آن در ابتدا از و نفتگر کارگران

 تحولات در تریگسترده نقش نتوانستند نیروها این بنابراین،  .پیوست انقلاب به آخر

گیری از »جذابیت قدرت و بهره با توانستند اطرافیانش و خمینی نتیجه، در .کنند ایفا

 .بگیرند دست در را پنهان قدرت« حکومت

 زندانی یک عنوانبه من  است، کوتاه  پاسخ  کردم،  شرکت من چرا اینکه خصوص در

 بود سوسیالیستی نظام یک  برقراری او غایت کسی که شاه، مخالف یک و سیاسی

پیوستم. می اجتماعی تحول هر وارد خودش های هدف با طبیعتاً انقلاب  به  شود 

 تأثیر تحت بود گروهی  روجا«سرخه    مثلا  .آمدند خودشان شعارهای با هم دیگران
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 خودشان شعار با و گرفت شکل در بابل و آمل   ایران شمال  در که فدایی  هایچریک 

 است بحث قابل دادند تن غالب طرف شعارهای به چقدر  .کردند شرکت انقلاب در

بتوان از   که بیاید پیش تاریخی های فرصت است  ممکن کردند بعدترتصور می چون 

  .کرد استفاده آن 

 شرکت ولی .افتاد مختلفی اتفاقات مقطعی یک در اسلامیون رسیدن قدرت به از بعد

 طبیعی داشت. اعتقاد آن به و بود آمده  مسلحانه جنبش با که بود آدمی شرکت من

 اجتماعی رادیکال دگرگونی و تغییر و تحول که کسی .بگویم آمد خوش تحول به بود

ام درمیان چپ پشیمان دیده   .زندنمی  تحولی هیچ ی سینه  به رد دست خواهدمی

از بختیار حمایت نکردند. اگرکه افسوس می  حمایت دلیل بخواهیم خورند که چرا 

 وزیری نخست غایتش بختیار دارم اعتقاد من کنیم، بررسی را  بختیار شاپور از  نکردن

باید   آن  به که بود  .  برای بختی هیچ بختیار مقطع، آن در که گفت رسید و تمام 

امجدیه، میدان  در  .نداشت موفقیت  قانون طرفداران  بنوعی او، حامیان ورزشی 

استادیوم   ظرفیت چهارمیک به حتی اساسی، یال  پر امجدیه یک  هم   نکردند،  را 

ی ساواک  جانبه دریغ و همهبودند، آن هم با پشتیبانی بی نفر هزار چهار تا  سه نهایت

چماق   شرکت پیماییراه در نفر هامیلیون  ،1357 عاشورای  در کهدرحالی .دارانو 

 قولبه  اافاضه این  .حتی روستاها و هاشهرستان  کل در بلکه تهران در فقط کردند نه

یعنی»post factumفکتوم) پست همه فلاسفه  بختیار امثال   .اندواقعه« از بعد ( 

 که نبود چنین ولی داشتند هژمونی ادبی و فرهنگی ها چپ  .نداشتند شانسی هیچ

 دلیل به چپ نیروی مختصری تعداد واقع در  .باشد چپ ها میلیون ایران در

 معیار یک گفت بتوان شاید که بودند مانده هااعدام و تبعیدها ها،شکنجه ها،سرکوب 

 هاییچپ  .بود گوته های شب کنندگانشمار شرکت برای احصای نیروی چپ مناسب

 مندعلاقه هنر و ادبیات به که بودند روشنفکرانی میان از عمدتاً  بودند، مانده باقی که

 .ایحرفه  مبارزان و سیاسی فعالان لزوماً نه بودند،

 جمله از  مختلف، نیروهای اما رسید، پیروزی  به انقلاب من، اعتقاد به نهایت، در

 در هرچند روحانیت، که کرد فراموش نباید .کردند ایفا متفاوتی نقش آن در ها،چپ 
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 نبوده کوچکی نیروی گاههیچ ایران جامعه در اما نداشت،  چندانی  حامیان هازندان

 .است

 

 در  آل ایده گرفتند؟ بدست را  انقلاب و جنبش رهبری ها اسلامی 57 تا 55 در چرا-

 اسلامی  جمهوری  آمدن  کار روی  به  منجر  رژیم  سقوط نهایتا چرا  بود؟ چه  جامعه  آن 

 شد؟ 

 هرگز را این نبوده کوچکی نیروی هیچوقت  ایران در  روحانیت که است این واقعیت

است، کاره هیچ روحانیت که نیست اینطور .برد یاد از نباید درست   البته بوده. 

شمار اندکی   زندان در خمینی طرفداران و نداشت اساسی  سهم  هازندان  در روحانیت

ملل از بخشی یا »مؤتلفه«  مثال بعنوان .نبودند بیش طرفدار   اسلامی« »حزب 

 گذشته، در  .بگیرند روحانیت یا خمینی دستور از که نبود اما اینطور بودند روحانیت

 حکومت و مشروطه دوران در هرچند و بود روحانیت اختیار در حقوق  و آموزش

 فقه شیعه، فقه از زیادی های بخش اما یافت، کاهش نفوذ این حدودی تا رضاشاه،

 اختیار  روحانیون از تن پنج  به که  اساسی قانون مطابق فقهی ساختارهای و جواهری 

  .شدند حفظ بکنند نظارت بتوانند که بود داده

 رقیب روحانیت که خواستندنمی شاه  محمدرضا و شاه رضا پهلوی، دوران در حتی

 تنها را خود شاه محمدرضا کهچنان ، بودند روحانیت نیازمند آنها اما باشد هاآن 

 این فقط دوقطبی دنیای در که نرود یادمان .کردمی معرفی جهان در شیعه پادشاه

 واقع در  .و تا مرز نابودی کامل رفتند شدند زیادی صدمات دچار که ها بودند چپ

 هایشبکه  دارای روحانیت نداشتند، رسمی ساختارهای گاههیچ که هاچپ برخلاف

نداشتند، اما هرگز   محکمی تشکیلاتی ساختار ابتدا از هم ها ملی  .بود اییافتهسازمان

 شریعتی دکتر مانند افرادی  خود  درون از  روحانیت حال، عین قلع و قمع نشدند. در

 همان در که داشت توجه باید .داشتند تریرادیکال هایگرایش  که داد پرورش را

 هادانشگاه از پورآریان  امیرحسین دکتر مانند  تندرو چندان نه استادانی که زمان

 فریب عوام واعظانی دستگاه و شدمی ایجاد ارشاد حسینیه  همزمان شدند،می اخراج
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 د رفتن بین از رزمنده سازمان دو 55 در که زمانی  در  درست احمد کافی   شیخ مانند 

حسینیه  عوامدر  دستگاه  امیریه  خیابان  برپای   رمضان، هایماه در  .کردند فریبی 

 وجود شهر هر در علمیه هایحوزه و شدند می اعزام روستاها به روحانی هزاران

 دی 29 واقعه در قم که   بزرگی مثل شهر شهرهای در مرکزی های حوزه و .داشتند

حیاتی    .کرد ایفا مهمی نقش نیاز  هوا  مثل  کمونیسم  با  مقابله  در  مذهب  به  شاه 

 شد منتشر خمینی اللهآیت درباره اطلاعات روزنامه در ای نامه داشت. اما زمانی که

 حضور صحنه در بود قرار که بودند افرادی همان ها حوزوی و قم، در فعال نیروهای

مسجد بنابراین، .بگیرند دست در را تحولات رهبری و یابند یا مساجدمثل   قبا 

 زمان آن در سیاسی ترویج و تبلیغ کانون ژاله خیابان در واقع ی آخوند نوریحسینیه 

اتفاق  .بود به  فعال   1356 و 1355 هایسال در مساجد این بیشترنزدیک  وسیعاً 

 .کردندعمل  سیاسی های فعالیت مراکز عنوانشدند و به

 بود؛  تبلیغات این تأثیر دهندهنشان داد، رخ قیطریه در 1357 سال فطر عید در آنچه

 .یافت ادامه شهر داخل به هاآن حرکت سپس و رفتند منطقه آن به عظیمی جمعیت

گویا در  که داد رخ ایواقعه  شهریور 17 در بعد روز  سه  تحولات، این پی در  آن 

البته، کشته نفر هزاران کردند.  باور  را  رقم  این  همه  و   تعداد رسمی آمار شدند، 

اعتمادی  زمان )و بی آن در موجود تبلیغاتی  قدرت اما کرد، اعلام نفر 98 را هاکشته 

 شاه رژیم جنایات برابر در را  واقعه این پراکن شاه(مطلق به دستگاه دیکتاتوری دروغ 

 سخن فرهنگی هژمونی از که هنگامی و داشت، وجود عظیم نیروی این.کرد برجسته

درست هژمونی  .است تأثیرگذاری همین مقصودم گویم،می یا  ادبیفرهنگی  -تر 

 مستقیماً و بود متوسط طبقات از  بخشی متوجه عمدتاً داشتند، هاچپ که فرهنگی

 هاچپ طلبانهبرابری  شعارهای غیرمستقیم، طوربه البته، نبوده کارگر طبقه به معطوف

 طبقه بر هاآن  مستقیم تأثیر اما .داشت نفوذ جامعه پایین طبقات میان در همیشه

 جامعه مختلف اقشار میان در مستقیم طوربه روحانیت مقابل، در  .بود محدود کارگر

 دادمی اجازه خمینی نمایندگان به داشتند، اختیار در که ساختارهایی .داشت نفوذ

 سایر کنند. منتقل حامیانشان به کاست  نوارهای طریق از را خمینی هایپیام
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 به شرایط این تمامی  .نداشتند منسجمی هایشبکه  مطلقاً چنین   سیاسی  نیروهای

-ملی نیروهای که است این گرفت،  نظر در باید که اینکته .رفتمی پیش سمت یک

 آن دنبال به نهایت در نامید، منشلیبرال  حدی تا را هاآن  بتوان شاید که مذهبی،

 و آمد خمینی مانند فردی مقابل،  در .نکند حکومت اما کند، سلطنت شاه که بودند

 رادیکال شعار این طبیعتاً،  .کرد شود سرنگونش می و است« لخت »امپراتور که گفت

 .انجامید رژیم سقوط به و گرفت مردم میان در

 هر به اما .است بحث  قابل موضوعی قیام، یا بنامیم انقلاب را تحولات این اینکه البته،

 بود، سیاسی انقلاب بلکه نبود، اجتماعی انقلاب حال،شک نیست که آنچه شد هرگز

 به را خود جای زدهکراوات دارسرمایه .نشد دیگر طبقه  جایگزین ایطبقه  هیچ زیرا

قیام بهمن   انقلاب  .داد اسلامی دار ریشوی دست چندمسرمایه  اجتماعی انقلاب یا 

 رخ کودتا با گاهی تغییراتی چنین .بود ناگهانی و سریع سیاسی تغییر یک بلکه نبود،

 اتفاق  این که است این واقعیت نهایت، در اما .مردمی هایجنبش با گاهی و دهندمی

تغییر  آن سیاسی  -اقتصادی ماهیت که هرچند کرد، تغییر قدرت ساختار و داد رخ

و   تر درنده مراتب به  اسلامی داران  سرمایه که دید توان می حتی   .نکرد بنیادی

سرمایه  اندشاه زمان داران سرمایه از خوارترخون  بحران چون  در  ایران  های  داری 

تر و هارتر جهانی شیفته  داری سرمایه پیوستن زند و برایمرگبارتری دست و پا می

ی در بدنه های بریده و پشیمان راایتوده و  هاملی میزانی  به شاه شاه، زمان است. در

 طریق از اینکه به  مشروط بود نظرات پذیرای واقع در بود.و داده جا خود حکومت

از   هم را ارضی اصلاحات طرح چنانچه .گیرد انجام شاه شخص  ملکی  خلیل شاه 

هم   دین سپاه اواخر در دزدید و خانلری   از  را بهداشت سپاه و دانش سپاه یا و دزدید

 .شد ایجاد شاه به دست

شبه اسلامیون یا شعارهای  اقتصادی   انقلابی  انقلابی  گاه  و  سیاسی  همان سطح   در 

 من رفقای حالیکه در انقلاب شاهد یک بعنوان من کردند  استفاده آن از و داشتند

در  مقابل در رادیکالیسم یک با توانستند که ببینم عینه به بودند، زندان همگی 

 که مجانی مسکن مثل پوپولیستی عمیقا شعارهای با و  مذهبی ملی  نیروهای
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 عدم و توقعات ی دیگر ایجادداد قد علم کنند و بازی را ببرند نکته وعده خسروشاهی

کهآن  تحقق  هویدا مثال، عنوانبه .درآورد پا از را حکومت یک  تواندمی هاست 

اتومبیل ایرانی هر که روزی امید گفت: »بهمی اما داشته پیکان یک   وقتی باشد«. 

 حتی .شد تبدیل خود ضد به وعده این خود کند، محقق  را وعده این نتوانست

 بود. حتی معدود برنیاوردن آن و هاتوقع و حتی توقع ایجاد هم نوعی ارضی اصلاحات

 در هنوز ، "برق  و آب کردن مثل »مجانی داد، انقلاب اوایل در خمینی که هاییوعده

 هاینسل  به را سخنان این حتی مردم .و گریبانگیررژیم است مانده باقی مردم ذهن

 مسائل کنار در شد، مطرح انقلاب آغاز در که ها،وعده این .اندکرده منتقل بعدی

 .داشتند عمومی حمایت جلب بر بسیاری تأثیر رفاه، و مسکن به مربوط

نکته  ترکباره  ای درو  نرفته، چپی  یادم  تا   نفوذ کارگر طبقه میان در هایب چپ 

 طبقات از ما رفقای از بسیاری زندان  در شخصی، تجربه  اساس بر .نداشتند چندانی

 پایین طبقات از شهرستانی رفقای از معدودی تعداد و من نبودند، جامعه پایین

 از اعضاو هواداران اکثر فداییان، میان در چه و مجاهدین میان در چه .بودیم جامعه

 برای مالی توانایی و بودند دانشجو داشتند، تحصیلات که کسانی بودند، متوسط طبقه

 .داشتند سیاسی و فکری هایفعالیت

 که هرچند .نشد برقرار کارگر طبقه و چپ میان پیوند این نیز انقلاب دوران در حتی

 کردند، پیدا گرایش هاچپ  سوی به کارگران خاص، شرایط دلیل به نقاط، برخی در

درنیامد پایدار و عمیق پیوند این اما نهاد  صورت  به  و  نبود  نهادی   از پس .نبود، 

 .شد مطرح دیگری مسائل و کرد تغییر کاملاً شرایط نیز انقلاب

 

 چه اسلامی نیروهای  از  ها چپ تحلیل که است این شود،می  مطرح که پرسشی-

 حدود نوجوانی، سنین  در  .امکرده  مشاهده  نزدیک از  را  موضوع  این  شخصاً من .بود

 مختلف  قشرهای از  افرادی  شامل  کردم،می  زندگی آن  در که  ای،محله  سالگی  14

 هاییمحله  در معترض هایگروه  که بودند کسانی کافی  و هان لمپ  مثال بعنوان بود،

 سن  همان  در  اما    .کردندمی  هدایت را  جوادیه  و   آباد  ی خان و امیریه  و پور ه شا  مانند
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 که است این من  سوال ، هستند خطرناکی افراد اسلامیون  دانستممی  کم

 اجتماعی دانش و  سیاسی مطالعه بالای  نسبتا سطح با هاست سوسیالی  و هات کمونیس 

 بود؟  چه اسلامیون  از  دوران آن  در انتحلیلش  ندداشت  که

 به جدی نقد یک باید ایران چپ گوییم،می سخن قطبی دو جهان درباره که زمانی

 هاآن هایتحلیل از بسیاری .کند وارد گذشته در خود عملی و فکری ساختارهای

 از بلکه خواست،برنمی  ایران مشخص اوضاع تحلیل از و نبود ایران شرایط بر مبتنی

 نیروی دو  بین شکافی اگر فرض به  .گرفتمی الهام المللی چپبین هایایدئولوژی 

 بگیرد شکل هم چپ  نیروهای بین شکاف این بود طبیعی گرفتمی در سوسیالیستی

 تری مستقل نیروی که کاسترو را   فیدل کوبای یا  .شوروی و چین بین مثال بعنوان

به    .ست ها تئوری آن  تأثیر  تحت که خود کوبا سخت  درحالی بگیرید نظر در  است

ی بلامنازع استالینیسم همه چیز و همه کس تحت استیلای تعبیر من، پس از سلطه

 باید تئوری هر اینکه  به توجه ساختارهای فکری و تشکیلاتی استالینی است، بدون

 عام از مثلا کرده بودند  ظحف را هایی تئوری  یک .باشد مشخصی شرایط پاسخگوی

 حفظ را آن صرفا بلکه خبری از این از عام به خاص نبود واقعا ولی بیایی خاص به

 بعنوان توده، حزب نمونه، بودتند، در بسیاری از جاها بردگی فکری بود. برای کرده

 یا زنان مثل حزبی های سازمان و داشت  حزبی تشکل  و حزبیت  که حزبی تنها

 سوسیال را که احزاب هرآنچه و داشت مشخصی تشکیلاتی ساختار که داشت، جوانان

 آلمان سوسیال دموکرات احزاب از که ساختارهایی داشت باشند داشته باید دموکرات

 باشند، داشته جنبی های سازمان کرده بود که باید پیدا راه هم بلشویکی احزاب به

 ی بیست و سیهای دور، در دههرادر سال مذهب داشت،  تئوریسین که گروهی یگانه

 که شد موجب وارهای بردهدیدگاه این دانست، با این همهمی ارتجاعی کاملاً امر یک

من از تفاوت دیدگاه حزب توده    .شود فاحش انحرافات دچار ایران شرایط تحلیل در

 پیش از انقلاب و در حین انقلاب و تحت تأثیر خرافات حزب کمونیست شوروی یک

مأموریت  زندان در که بود هایی اعضا یا سمپاتیزان ز ا تیزابی هوشنگ آورم .می  نمونه 

خود می شخص  این   هاآن در یا کند پاره را قرآن هاینسخه  که دانسترا 
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نخوانید  است ارتجاعی ها  این  که بگذارد هایییادداشت  توسط وقتی بعداً، اما .و 

 که شد اعلام هاروزنامه در  ،1353 سال در شد، کشته شکنجه زیر ساواک دستگیر و 

 خمینی از عکسی اتاقش در کهحالی در است شده کشته مسلحانه درگیری یک در او

 مارکسیسم عنوان  تحت مجاهدین تخریب  برای  بود تبلیغاتی البته که.داشته چگوارا و

می داشت  خبر  مذهب  با  تیزابی  دشمنی  میزان  از  ساواک  چون  خواست اسلامی، 

اوچهره  را    را  ی  تقابل  این  میزان  این است که  این وسیله مخدوش کند ، غرضم  به 

 به هیچ وجه  مذهب به نسبت توده نشان دهم این است که به جرئت می گویم حزب

 های خط   تئوری تابع را خودش و داشت بینشی مشکل اما نداشت معرفتی مشکل

 داری«، وغیرسرمایه رشد »راه یعنی دانستمی داری سرمایه و سوسیالیسم ی میانه

 نیمه یک اردوگاه  دو بین اینکه .داشت تام اعتقاد روس های تئوریسین هایتئوری  به

 و کنندداری طی میغیرسرمایه  رشد راه که اندکشورهایی  شامل هست اردوگاهی

 و الجزایر و مثل لیبی دولتی داریکرد،  کشورهایی سرمایه تام  پشتیبانی  هاآن از باید 

   ی حافظ اسدی دورهی ناصر یا سوریهی سوکارنو یا مصر دورهسوریه، اندونزی دوره  

  داشت. فاشیستی شبه تفکر در این دوکشور اخیر بعث حزب حتی یا عراق که

 رشد راه الگوی حکومت آمد کار روی 57 اتفاقات اثر بر که حکومتی توده حزب برای

 گونهاین و سفارت اشغال و ضدآمریکایی شعارهای با یعنی .بود داریغیرسرمایه

آن    .هانمایش نظر  ایراناز   سیاسی وجه  در کم دست غرب سیکل از هرحالبه ها 

بود که آمده بیرون هم  امااین   همیشه و نیامد بیرون هرگز اقتصادی وجه در بود 

 در که  نرود یادمان اینکه  ضمن  .گرفت اسلامی لعاب فقط ماند داریسرمایه

آمریکا، که در واقع در حکم  سفارت اشغال زمان تا 58 از بعد خلق فدایی هایچریک 

بود،  غلبه ایستی توده راست گرایشات بر  دموکراتیک های گرایش  هنوز مرگ چپ 

دانست  ی کارگر میداشت، اما تصرف سفارت چپی را که فقط در لفظ متعهد به طبقه

چون نمی توانست خالی بالاتر     کلی فشل کرد،اما تا مغز استخوان ضدامریکایی بود به

تر از این ای عمیق های چپ پیشینه از خال حکومت خمینی بزند. البته تزلزل نیروی 

 روزنامه به حمله مانند  رویدادهایی نمونه، داشت و تصرف سفارت اوج آن بود. برای
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 دادمی نشان  وضوح به  گرفت، شکل آن  دنبال به  که ایگسترده  تظاهرات و آیندگان

فداییان اللهیحزب  نیروهای چگونه که تشکیلاتی  حضور  بدون   ستاد به توانستند 

می سرکوب را آن و کنند حمله میکده خیابان در فدائیان هوادار  از کنند  خواست 

نمی آزادی  و  دموکراسی   به  بهایی  رهبری چپ  اما  کند،  اسیر آزادی حمایت  و  داد 

 المللی بود. همان ساختارهای فکری چپ بین

 چپ نیروهای میان در هاییشکاف ،1358 سال در  آمریکا سفارت تسخیر از پس

 سمت به آن  اکثریت و شد شقه  دو خلق فدایی هایچریک  سازمان .شد ایجاد

پیوستند متمایل دیگر نیروهای امام  به خط   خط  نیروهای میان در حتی  .شدند و 

چندان گروه شدن متلاشی مثلا  .داد رخ انشعاباتی و تحولات چنین نیز سوم  نه 

 های گروه البته .توده حزب به آن اعضای از برخی پیوستن و رزمندگان کوچک

 برای .اندک بسیار ولی  داشتند دیگری های نظریه که بود کرده ظهور هم مستقلی

 با ارتباطی که بود هایینظریه  درگیر باز که داشتیم را پیکار گروه سه خط در مثال،

یا کشور اوضاع از مشخص تحلیل  60 سال تا  که هاکمونیست ی  اتحادیه نداشت. 

  .آورد پیش را آمل قضیه ناگهان ولی پس از سقوط بنی صدر بود صدر بنی طرفدار

 .ای است جداگانه مبحث چون کنمنمی کرد نیروهای به ای اشاره من

 وجود با شدمی گفته حال عین در ولی نداشت وجود مذهب به مثبت نگاه کلی بطور

 موضع اما بردنمی جایی به راه و  است ارتجاعی مذهب و است مذهبی تفکر  این اینکه

عنوان آن سیاسی در داریسرمایه ضد جهت سیاسی اسلام به   زمان، آن دارد. 

 از شدند،می القا شوروی جماهیر اتحاد توسط که بودند مطرح متعددی هاینظریه 

 حاضر عصر که بود لنین سخنان از برگرفته دیدگاه تئوری خرافی»دوران«. این جمله

 ما که شد مطرح شکل این به بعدها  نظریه این .دانستمی ها وجنگ هاانقلاب عصر را

 را چیز همه باید و داریم قرار سوسیالیسم« صعود و امپریالیسم »سقوط از ایدوره در

کنیم همه چیز باید تحت این حکم شکل بگیرد، به عبارت   تحلیل چارچوب این در

ی این به اصطلاح »دوران« هم اتحاد  بودند و کعبه کرده تبدیل دوران به را عصر دیگر

به طرز خفت  بعد  بود که ده سال  اینشوروی   ی ،مساله دیدگاه باری سقوط کرد. 
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 گروه یک حدی تا را خود چراکه داشت، وجود نیز کارگر« »راه گروه  در حتی دوران،

 استالینیسم دژ مدافع  را خود هاسال تا  کارگر راه  .دانستندمی شوروی طرفدار

 شوروی داشتند: امپریالیسم تئوری خودشان برای هم  ها چینی کهچنان  .دانستمی

  .ی سیاسیافول، و همه مشتی خرافه به رو آمریکا امپریالیسم و است صعود به رو

معرفتی،  ضعف نه بینشی هستیم گرفتار مشکلات ما  ها تئوری این  بر بنا درمجموع

است. بینشی  این ضعف  از قضا ضعف مفرط معرفتی مددکار   معرفتی ضعف گرچه 

خرافی   بینش ، غلط است بیخ از بینش اما دارید شناخت مذهب ماهیت از ندارید،

 مارکسیزم دیدن بجای  اینکه و مارکسیسم به نسبت است  مذهبی حتی بینش و است

آن   روی دنباله خط به خط و بینیدمی ی دینیآموزه و فقط روش آن را  روش بعنوان

عملی   و تئوریک نقد یک خودش از باید چپ که من ایناست راسخ    باور  .کنید.را می

   .ی اول به خودش بدهکار استبکند چپ در درجه عمیق

 

 را تاریخی تجربیات این توان می  چگونه که شودمی  مطرح پرسش این نهایت، در-

 بسیاری و دارد ادامه همچنان چپ نیروهای پراکندگی .گرفت نظر در نیز امروز برای

 مسئله  یک  تنها   نه  موضوع،  این .است  مطرح آنان  میان در همچنان  مسائل، این از 

 کردید اشاره که همانطور  و)   .شودمی  محسوب  نیز  معاصر  چالش یک بلکه  تاریخی،

 مناطق سایر به که بود خیالی بینیخوش  همان از ناشی  شرق بلوک فروپاشی درواقع

 بعد به  شهریور  از هم من  خود (   .داشتند  باور    را  آن  هم  خودشان اما گفتندمی  هم

 جلدسفیدها کتاب ماجرای  و بودیم شده جدا ها آن از بنوعی .بودم اسلامیون  مخالف

 فقط حزب مثل شعارهایی  بدهیم مستقل شعار خواستیممی  زمانیکه اما .داشتیم را

 من .  ندکرد می  خاموش را  سایرین عملا و شدمی  گفته  الله روح فقط  رهبر  و الله حزب 

ئی از   جز  که نرفتم خیابان به    به تهران،   ود خمینی روز ور ،  ماه  بهمن   12  در  شخصا

 آقا عکس که  مردمی  تندروی  مانع  میتوانستم  چگونه  اما نیایم  بحساب  اسلامیون  آمار 

 .بشویم میدیدند ماه در  را 

 نیست گذشته اشتباهات به اشاره یا گویی خاطره صرفا گفتگو این  که البته   

 همین .هستیم مواجه  چپ نیروی عظیم پراکندگی با ما حاضر حال در کهدرحالی
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اکنون نیز 57 56 هایسال در اتفاق  بود.   نه است پراکنده چپ نیروی پیش آمده 

 آن فداییان شود:  ذکر های جا افتاده که بد نیستهم در پاسخ نکته دو .دهنده مرکز

 و» ما« وظایف ی »درباره ی جزوه دو  به اگر .پذیرفتند را خمینی هژمونی دوره

 در  جنبش به نسبت فدائیان اساسی بحث کنیم رجوع  ما« وظایف ی درباره بازهم

 دوران درآن که فرانسوی فیلسوف فوکو میشل های گفته چنانچه  .است مشهود هاآن 

یکی و بود آمده ایران به  هاآن که آمده بود  کرده ای مصاحبه فدائیان اعضای با 

به  این اگر این بود: دوره آن در تفکر اساس درواقع  .اند پذیرفته را خمینی هژمونی

 بود این طور اساساً داشته حضور دوره آن در که کسی بگیرید اعتراف یا اقرار عنوان

آن دوره تفکری .شودمی تلقی تو متحد شاه  مخالف که    .نیست انکار قابل که در 

یافته نبود،  های منتهی به سال انقلاب چپ نیروی متشکل سازمانی دوم،در سالنکته

 ها بودند. مثلاها در زندان ی آن ی مبارزان و فعالان یا از میان رفته بودند یا تتمههمه

 باید بودکه کسی آذین به معروف زاده اعتماد محمود آقای و بود تهران در که گروهی

 در تجمع برای دادمی هاییفراخوان  شود، برده نام نقش ی کننده ایفا به عنوان او از

 گرایشی هر از چپ نیروهای اکثر و   .اسفند 24 یا  قزوین میدان مثل مختلف جاهای

 از که بودند نفره 200 نیروی یک نهایتاً اینها  .گفتندمی لبیک را ها فراخوان این

 که کسانی.گرفتندمی قرار حمله مورد قمه و چماق  با الهی حزب نیروهای طرف

 شاه« مرگ از بعد بحث یا» «و آلله حزب فقط حزب  مثل» شعارهایی طرفداران

 هرگز داشتند فیزیکی حضور انقلاب در که کسانی واقع در  و چپ نیروی اما  .بودند

 ها،معلم مثل دموکرات و  چپ عناصر زمان آن در بیانی  به  .نرفتند ها  اسلامی بار زیر

 یاد   به  .نکردند فعالیتی  اسلامیون بلیط زیر هرگز معترض هنرمندهای یا پرستارها

 کسانی آمدند ساعدی و پور سعیدسلطان که گوته شعر  های شب در که باشیم داشته

به روی صحنه آن گرمارودی موسوی مثل اما رفتن گرمارودی  تجمع   شعر خواندند 

نفره و هزاران  رفت  آب   و ماندند باقی آنها از نفر ده شاید که شد پراکنده چنان 

غریبم  .بوده تنها همیشه »شیعه که  گفت طور این گرمارودی من  ننه  این  از  و   »

به   این و انقلاب به مانده سال یک تنها یعنی است 56 سال مال اتفاق  ها. اینبازی
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 نیروهای زدن کنار با توانست مذهبی اما سازمان .بود  اسلام دادن جلوه مظلوم نوعی

 .شود تبدیل هژمونیک نیروی یک سیاسی به نظر از مذهبی-چپ وحتی ملی و ملی

 از تفکیک به ند یعنی چپ و مترقی بود  عناصر افتاد اتفاق 57 و 56 در آنچه درواقع

 از بعد  و  بودند ضعیف هاتشکیلات بهمن 22 از پیش تا واقع در .تشکیلات و سازمان

سازمان   آن سیاسیاست  می سروشکل های  مثل     .گیرندشکل  تشکیلاتی  برای 

 تبریز و قزوین و زنجان و یزد ها( در شمال نظیری در»سرخه روجا« )هواداران فدایی

  فرهنگی  و فکری یافتگی  توسعه به بسته است و همه چیز  شودنمی دیده  ... مشهد و

 .شهرها و سیاسی

 

 سازمان جمله . از 57 انقلاب از بعد اجتماعی و سیاسی مقابله  و به مقاومت بپردازیم-

عواملی چه  اینکه .... صحرا  ترکمن و کوردستان  و هاچریک  و   پا از باعث عناصر 

 شد؟  رژیم تثبیت  و ها مقاومت این درآمدن

 و بود آمده  کار روی گیر توده انقلاب یک با بلکه کودتا با نه حکومتی یک اینکه

 را خودش فرهنگی هژمونی  جامعه از هایی لایه در حتی و سیاسی  و فکری هژمونی

 وجود با حتی بود چپ و نیروهای مترقی درآوردن  پا از  عوامل جمله از کندمی اعمال

 موفق زنان و متوسط طبقات  بخشی از و ها دانشگاه مثل هایی لایه  اینکه حکومت در

 دوران از که را    دموکراتیکی های دستاور تمام تا بود آمده که حکومتی  .نبود

های  لایه این مقاومت با کند تباه بود آمده بدست بسیار ی هزینه با مشروطه

زندانی شد. زندان اجتماعی گسترده روبرو از  انباشته  های جامعه  ی ردهدر همه  های 

ایران و سرکوبی که ایران سابقه نداشت، گواه این سخن   در سراسر  در سراسر تاریخ 

البته در  خاطر بار باشد خاطر  یار اینکه بجای سیاسی های تشکل مواردی است.  

 آوردند بدست را شان اولیه حقوق  خواستندمی که  مردمی پیشروی از و  .شدند

 ترپیش که  فکری ساختارهای همان حجاب قضیه در مثال بعنوان کردند ممانعت

شد متذکر باعث  حجاب چپ شدم    تواندمی و است مرکزی مساله این نپذیرد 

حتی زمانی که زنان در سال    .دهد قرار الشعاعتحت  را دیگر مرکزی مسائل بسیاری
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جلو  59 به  وزیری نخست دفتر در  بودم   اعتراض دست  شاهد   نیروهای که زدند 

 کمونیستی، وحدت ، پیکار ، ها کمونیست  اتحادیه ، کارگر راه مثل چپ  رادیکال

اصلاً  که فدایی اکثریت مثل نیروهایی نه  دهقانی، اشرف رفقای فدایی، اقلیت که 

گذاشتند که با حجاب اجباری مخالفیم اما با فلان و  هایی می شرط شرکت نکردند،

 بهمان هم مخالفیم. 

 تقسیم اساسی و عمده که همه چیز به  متصلب و خرافی است های تئوری همان در

نیستمی به حساب فرعی آنچه و شودمی اعتنا   که است این صحبتم   .آید محل 

 کنندهو حتی تعیین  اثرگذار الامریدر واقعیت نفس  تواندمی چطور  بینشی هاینگاه

یا با   است امپریالیسم با ما تضاد دشمن: و دوست میان تمایز ی مساله در حتی باشد،

 اهم کدامست وسطایی ارتجاعی قرون تحمیلی ساختار یا دینی ساختارهای یا مذهب

های ایدئولوژیکی  کدام، و این یعنی واقعیت را به تعطیلات فرستادن  و یاوه الاهمو فی

است و بدون تئوری   دفاع قابل خود به خودی را بر صدر مصطبه نشاندن. بله تئوری 

انقلابی سر نمی پابند عمل و  گیرد اما  هیچ  پراکسیس بدل شد،    اگر تئوری خود به 

 که داشت وجود همچنان بهمن 22 از بعد  تفکر این  که باشیم داشته چه؟ درنظر

به واقعیتای مطابق همان بینش متصلب بی عده یک برای نوبنیاد  ارتباط  حکومت 

 دانستندمی بلشویک را خودشان اینکه درعین داشت را کرنسکی  دولت حکم اسلامی

 کار روی بلشویکی نیروی و اندازیم برمی را هااین مدتی از بعد که بودند باور این بر و

داشت توهمّ این عبارتی به .آمد خواهد وجود  قوت  علاوه .با   ایران چپ اینکه به 

 بیشینه اساساً قائل نبود، در   شدمی قائل دموکراتیک مسائل برای که باید اهمیتی را

 که بود های معدودیهاو گروهسازمان  اش کمینه در گفت توانمی اما نبود، قائل اش

 ها به دلیل سازمان این اما دادندمی قرار اصل را آن و داشتند دموکراسی بر تام تکیه

 فدایی هایچریک مثل بزرگی سازمان فرضاً اما نبودند موثر چندان بودن کوچک

 بار آن با و بودند کرده منتقل خودشان را به   توده حزب شورویایی تفکر که خلق

بودند هرگز اعتنایی به اهمیت دموکراسی نه به عنوان یک وسیله بلکه به عنوان   آمده

 دموکراتیکی نیروی خودش درون از نشد موفق هرگز چپ هدف نداشتند. این شد که
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برای    .نکند تخطی آن از و باشد پابند دموکراتیک اساسی اصل چند  بر که آورد پدید

 عملا که غیره  و بامداد روزنامه یا و آیندگان ی  روزنامه بستن  اتفاق  برابر نمونه، در

 هیچگونه  اعلام چپ های سازمان مطبوعات، بعنوان  بودند جامعه دموکراتیک دژهای

 اما  .مجاهدین و چپ  بعنوان  شده شناخته  عناصر یا  فداییان حتی نکردند تظاهراتی

 کاخ خیابان به و پیوست به وقوقع ها روزنامه شدن بسته علیه که همان تطاهرات در

 نه  پیکار نه ها فدایی نه و مجاهدین نه شد خوانده آنجا در هایی بیانیه و شد کشیده

 تحت ندادند، ای بیانیه هیچکدام پنج و چهار دو سه،  خط های گروه هیچ کدام از  

است و    یو بورژوای  بوده  همایون داریوش به متعلق آیندگان  ی روزنامه که عنوان این

 سازمان عنوان مثلاً تحت آورد پدید ای  متشکله  نتوانست چپ بنابراین و  .از این قبیل

 ملت یک دموکراتیک های خواست  چپ های گروه ی همه میان از بتواند که ایکس

 با وقتی که  قصاص ی  لایحه یا اجباری  حجاب طرد و نفی مثلاً  .بکند نمایندگی را

آن  شدند روبرو ها ملی اعتراض خمینی  مرتدو  و  کافر  را  پاسخ   ها  هیچ  اما  خواند 

 هر مقابل در  را هاآن  چپ نیروهای بین اتحاد عدم بنابراین.درخوری از چپ نگرفتند

تاکتیکی اولین  .کردمی نشینی عقب  به مجبور عملی  و اقلیت فداییان بین پیمان 

اردیبهشت   پیکار مه  ماه  اول  در  دیر  و    60بسیار  بود  دیر  بسیار  که  گرفت  انجام 

  حکومت همه چیز را چارمیخه کرده بود. 

 تبعات زنان مثل دموکراتیک نیروهای دادن دست از که است این قضیه واقعیت

 چون کنممی تأکید بینش غلط و مسائل بینشی چپ بر من .داشت ناپذیری جبران

 وارد چپ ساختارهای بر نقد این  .داشت انقلاب وقایع تمام در پررنگی نقش بنظرم

 کنار در یعنی .آورد پدید فراگیر دموکراتیک نیروی یک نتوانست هرگز چرا که است

 فراگیری نیروی چنین بتواند بود چپ مختلف های گروه در که کمونیستی نیروهای

 .ایدئولوژیک و فکری ساختارهای حفظ با دموکراتیک اتحاد .آورد پدید

 

 داشته  پیشرو  جنبش و  چپ جنبش  برای  تواندمی  انقلابی  روند این هایی درس  چه -

 باشد؟ 
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 عواملی از یکی بودند آور زیان بلکه نبودند سودآور تنها نه که به نظرم ساختارهایی

پرداخت   وجوه تمام از آن به باید که است آن  نقد   جاهای در اشتباه به چپ  .به 

 .بحث از خارج و  شماردمی مذموم را آن حتی و نپرداخت دموکراسی به بسیاری

 هرمی سازمانی ساختارهای وجود  .کردمی تلقی نجس حتی را لیبرال کلمه جاهایی

قاتل ساختارهای   چیز همه پائین بالا به ولی پائین، از پایین به بالا همه چیز به بالا از

 این .بود مسموم بشدت  تشکیلاتی درون و سازمانی  درون روابط تشکیلاتی چپ بود.

 کاملا مساله دو حزبی قلدری با انضباط .شود، از بیخ و بن نقد شود نقد باید روابط

تروتسکی در   از  نقل به و باشند رهبر هرم سازمانی بالای در ای  عده اینکه .جداست

به   رمان های روزانه« حکایت»یادداشت اشکوبه   ی خانه یک  بورژوازی است که  دو 

 در و اندپز و خرحمالی پخت و  تمیزکاری حال در همه  پائین ی طبقه  در که ماندمی

سانترالیسم  که سازمانی  .بیکاری فرط از کشیدن آه حال در همه بالا ی  طبقه

انداختن  سرکوب برای دهد می قرار ای بهانه را دموکراتیک راه  به  سازمانی، 

 های شیوه و مستقل فکرهای خفه کردن و ساختارهای بورکراتیک عریض و طویل

 ایجاد برای  من شخصی  اعتقاد به حتی و جدید های حل  راه ارائه  و کردن فکر جدید

به غایت  مسموم    باعث متصلب ساختارهای این مخالفت، حق و فراکسیون فضای 

ایران که کنونی چپ  شاهدیم آن شده    .شده گریزی سازمان باعث که چیزی .را 

تاثیراتیتحزب  شده.   گذاشتند جای بر  متصلب ساختارهای این که ستیزی 

 ای شاخه دارد: جناح وجود دو چپی ایران کنونی چپ در که گونههمان انکارناپذیرند،

 نماینده را خودش که ای شاخه و داندمی فرهنگی چپ ساختارهای تابع را خود که

 ولی دارند گفتن برای حرفی دو هر اینکه رغمعلی که داندمی کارگری چپ تفکر

اهمیت   انبه برجکه یک   یکی دارند افراط نوعی به دو هر .کنندمی نفی را یکدیگر

 بدون اقتصادگرایانه را   دیگری که ساختارهای و کندفرهنگی تاکید می ساختارهای

این   بین یجامعه  تحولات به توجه در  دهه  ساله  150المللی  چند  اخیر و حتی  ی 

اعنتایی به ساختارهای فرهنگی ندارداصل قرار می  این مقابل در باید  .دهد و هیچ 

زیان     متصلب ساختارهای نخستین  که  چرا  ایستاد،  سو  دو  هر    گراییتقلیل  نایاز 
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به جا آوردن   بار زیر مطلق بطور ولی دارد اعتقاداتی گروهی هر . گریزی استتشکل

 در  که هستند  (reductionismگرایانه )تقلیل  تفکر دچار  دو هر و رودنمی دیگری  

هر   مزایای  و درآمدن دوشاخگی کاذب  این از.داشت وجود هم  انقلاب از قبل دوران

 پایین و بالادستی تفکر از باید چپ اینکه .هاست درس این از یکی دیدن را یک

عبارتی و دستی  خودداری ی تشکل خود بشدت اعضا دیدن سینیور  و جونیور به 

 چپ کسی از نقل به و است بحران اعتماد به نفس درگیر حاضر  حال در چپ .کند

 بی و رخوت  حالت تعبیری، دستخوش دلمردگی و   به است، «لیملانکو نوعی» دچار

 حل راه به همچنین و کند ایجاد جنبش خودش در باید حوصلگی و ملال است. چپ

 از یا بگیرد نشأت ها شخصیت  از ها حل راه میزان چه  به اینکه .دارد نیاز جمعی های

معین می تفکر احوال مشخص  و  اوضاع   مقابل بخواهد اگر ایران چپ .کندجمعی 

 و کند علم قد افراطی راست نیروهای و نازی نئو و فاشیست نئو فاشیستی تفکرات

 این در هنوز چپ بود معتقد که سلطانی ادیب دکتر من ی  رفیق درگذشته  بقول

 در که همانطور تحول فرهنگی است،    مقدم درصف و دارد گفتن برای حرف مملکت

 به کند، عملیاتی  را  اش خواسته بتواند باید   شودمی دیده  گرایش این هاکتاب اکثر

 بحران داریم بحران بپذیریم که ما  یعنی .دارد نیاز اندیشی جمع بنوعی و اندیشیهم

 بپذیریم.  را این و کاملا  داریم تشکیلاتی و استراتژیک حتی و ایدئولوژیک

 و 49 و  48 های سال مثل بیاوریم پدید ای نفره بیست  گروه توانیمنمی اینکه مثلا

مقدمه گیری شکل را  این  و  هیچ  فداییان  است  دیگری  عصر  این  بداند  پیروزی  ی 

است«، آینده  راه  چراغ  »گذشته  که  ندارم  بی  چون  اعتقاد  بار  هر  طور تاریخ  گمان 

می اتفاق  در  دیگری  آب  پیش  سال  هزار  سه  در  تمیز  اهل  بزرگ  آن  قول  به  افتد. 

تو نمی انفصالرودخانه دو بار بر  بنابر مقتضیات هر عصر و زمانه  گذرد. اتحادها و  ها 

رخ می به  را  با  طوردیگری خود  و  یکی متحد  با  را  ما  است که  عصر  و  زمانه  کشند، 

می منفصل  ارتکاب دیگری  احتمال  همیشه  تاریخ  اقتضای  به  بنابراین  کند، 

ن اشتباهات  ارتکاب  از  هست،  نظرمبا»اشتباهات«  به  ترسید.   جمع با اگر چپ ید 

از می بکند توافق  آینده سوسیالیست هدفهای بعنوان هاییهدف روی اندیشی تواند 
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چیز چپ هر  از  پیش  اما  بیاید.  بیرون  کنونی  بست   مستقل آغاز صف در باید بن 

 اقتصادی و اجتماعی ساختارهای تحلیل  و بررسی بر تکیه با باشد داشته  را خودش

 مختص که هایی ویزگی  گرفتن درنظر و موضوع  این به  پرداختن کنونی و   ایران در

ایران ایران سوریه، افغانستان یا عراق  است،   ، اندونزی عربستان، لبنان، ، 

 تاثیرگداری های مقاومت شودمی دیده چپ تاریخ در درخشانی نقاط  .نیست...مالزی

 و 57 هایسال در چپ .کردستان های بنکه در یا دیدیم  صحرا ترکمن در آنچه مثل

 در باید .بود خواهد قاتلش دانستمی کرد کمابیش  واگذار نیرویی  به را هژمونی 58

 دنبال اندیشیاستقلال رعایت عین در و انسانی اصول بر بنا هاآدم فردیت رعایت عین

 به انسانها تفکر برای متحدالشکل قالب آوردن پدید .بود اندیشانه جمع  های حل راه

 .است ی ذهنرشد و کورکننده مانع انضباط ی بهانه

 
گفت  * این  مشروح  تصویری  کانالروایت  در  یوتیوب  وگو  های 

(https://youtube.com/@hamandishichap( تلگرام  و   )https://t.me/left_forum )

 اندیشی چپ منتشر خواهد شد. هم
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 نژاد در دادگاه نظامی هایی از دفاعیه شکرالله پاک بخش 
 

 آخرین دفاع 

 ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم 

مامورین سازمان امنیت درسال گذشته عده زیادی از داشجویان و آزادیخواهان ایران 

شکنجه  از  پس  و  کرده  توقیف  کشور  علیه  اقدام  اتهام  به  قرون را  وحشتناک  های 

های نظامی اداره دادرسی ارتش فرستادند.  های ساختگی، به دادگاهوسطائی، با پرونده

شماره کسانی که در دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام همدردی با مردم فلسطین  

ای از یا همکاری با افراد گروه فلسطین توقیف شدند، از صد نفر بیشتر بوده که عده

به   یا  شده  آزاد  محکومیت  مدت  انقضای  از  پس  و  محکوم  محاکمه  از  پس  آنان 

ها اعزام گردیدند و بقیه یعنی بیش از چهل نفر دیگر در زندانهای ساواک  سربازخانه

  عده،   این  توقیف  واقعی   علت  که  شودمی  مطرح  سؤال  این  چیز  هر  از  قبل  برند.بسر می

 امنیت  عیله  بر  »اقدام  عبارت  زیرا  بوده؟  چه  شانتوقیف  چگونگی  و  روابط  هدف،

 .است ایران در سیاسی متهمین تمام بازداشت عنوان کشور«،

 ... 

به  متهمین  به  ساواک  مامورین  روش  اینکه  برای  دهید  اجازه  دادگاه  رئیس  آقای 

خواهان ایران  داشتن طرز تفکر مخالف دولت روشن شود، برای اینکه بدانید با آزادی

رفتارمی بازجوییچگونه  ارزش  که  این  برای  میشود،  استناد  آنها  به  که  شود  هایی 

شکنجه  از  قسمتی  باید  گردد  شرح  معلوم  شده  انجام  من  شخص  درمورد  که  هائی 

ماه    18  درتاریخ  دستگیری  از  پس دهم. امنیت   1348دی  سازمان  به  مرا  فوراً 

به   و  کرده  لخت  مرا  لگد  و  مشت  ضرب  به  بازجو  نفر  سه  درآنجا  بردند.  خرمشهر 

بعد از ظهر تا یک بعد از نیمه شب بازجویی   8اصطلاح بازدید بدنی کردند. از ساعت  

با مشت   منتقل توام  آبادان  زندان شهربانی  به  مرا  روز  آن  فردای  یافت.  ادامه  لگد  و 

های آن زندان محبوس کردند. یک هفته در این مستراح،  کرده و در یکی از مستراح 
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روز  گذراندم.  غذا  وعده  یک  با  تنها  روزانه  و  لباس  بدون  سربازی،  پتوی  یک  با  تنها 

های بسته در یک لندور سازمان امنیت به تهران در زندان اوین منتقل  هشتم با دست

شدم. دربدو ورود به زندان اوین بازجوئی همراه با شکنجه شروع شد. بدین ترتیب که 

نام به  نفر  به  دو  مشهور  بیگلری  و  زاده  دکترحسین  به  معروف  عطارپور  رضا  های 

مهندس یوسفی با چک و مشت و لگد به جان من افتاده و مرتب یک ساعت متوالی  

مرا زدند. بعد مرا پشت میز نشانده و از من خواستند بنویسم کمونیست هستم و به  

ام و چون من امتناع کردم به دستور رضا عطارپور دو نفر کار جاسوسی اشتغال داشته 

دار آمده و مرا روی زمین خوابانیدند و با شلاق سیمی سیاه رنگی به جان من  درجه 

افتادند و به اتفاق بیگلری بیش از سه ساعت متوالی با شلاق و مشت و لگد مرا زدند  

می خستگی  رفع  و  کرده  عوض  نوبت  ترتیب  به    من   شلاق،  زدن  درجریان نمودند.و 

.  بود  افتاده  براه  من  پشت  از  خون  و  شده   کبود  بدنم  تمام  شدم،  هوش  بی   دوباره 

جا خاتمه یافت و روز دوم عیناً تکرار شد. به اضافه این که   همین  به  اول  روز  بازجوئی

به من دست بار  یک  چند  وادار کردند  و  قرارداده،  روی چهارپایه  مرا  زده،  قپانی  بند 

پایم را درهوا نگهدارم و هرچند دقیقه یک بار، با لگد چهارپایه را از زیر پای من پرت 

های محکمی که عطارپور انداختند. روز سوم در اثر کشیدهکرده و مرا روی زمین می

شدن پرده گوش به گوش من نواخت خون از گوش من به راه افتاد که منجر به پاره

شده من  . استداده  ازدست  را  خود  شنوائی  قوه  بکلی   من  چپ  گوش است.چپ 

  سلول  از  بسته  چشم  با   مرا  ازظهر  بعد  ده  تقریبا  سوم  روز  همان.  کنید  معاینه  توانیدمی

باغ زندان بردند. درحالیکه   انفرادی به داخل  بیرون کشیده و  زندان وحشتناک اوین 

میچشم جلو  به  مرا  بود،  بسته  همچنان  را هایم،  بیگلری  و  عطارپور  صدای  راندند. 

ها  زدند. قارقار کلاغشنیدم که درباره من حرف میپچ کردند و گاهی میشنیدم که پچ

شلاق  زخم  درد  ماه،  دی  سرمای  و و  عطارپور  منحوس  صدای  و  چپ  گوش  و  ها 

زدند سخت آزاد  بیگلری جلادان ساواک که مرتباً همدیگر را دکتر و مهندس صدا می

بود.   که   خشکی  دستورهای  با  همراه  ایعده  پای  صدای  بستند  درخت  به  مرا دهنده 
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 مرا   دادگاه  رای  عطارپور.  اندزده  صدا  اعدام  جوخه  که  کردمی  روشن  شد،می  صادر

  ارتباط   و  همایونی  اعلیحضرت  جان  به  قصد  سوء  جرم  به نژادکه شکرالله پاک  خواندمی

  جوخه   که   داد  دستور  بعد .  استشده  اعدام  به  محکوم  آراء  اتفاق  به   خارجی  دولت   با 

  کسی   و  ایشده  دستگیر  عراق   مرز  کنار  در  تو  که  کردمی  یادآوری  مرتبا   و   باشد   آماده 

  اعدام   از  کس   هیچ  و  ایرفته  عراق   به  تو  کنند می  فکر  همه.  ندارد  اطلاعی  تو  توقیف  از

  وضعی   چه  این :  زد  فریاد   عطارپور  پچ،پچ  لحظه  چند  از  پس .داشت  نخواهد  اطلاعی   تو

  صدای با  است؟ بازیمسخره مگر کنند؟ می  لغو بعد  و   کنندمی صادر دستور چرا است؟

فرادی  ان  سلول  به  دوباره  کرده  باز  درخت  از  مرا  داد  من  به  دشنام  قدری  بلند

این صحنه  آنها  سازیبرگرداندند. تمام  اعترافاتی مطابق میل  بود که من  این  برای  ها 

 کوچک   انگشت  ناخن  و  چپ  دست  سبابه  ناخن  بعدی  هایبازجویی  درجریان بکنم.

.  انداختند  زمین  به  مرا  دست  و  پا   با  کاراته  فنون  با   بارها .  کشیدند  مرا  راست  دست

  و   خود  لایق   تنها  دادند می  من   به  بازجوئی  مدت  تمام   در  جلادان  که  هائی دشنام

من    48  بار  هر  و   بار  سه.  دارم  شرم  هاآن   تکرار  از  من   و  بود  اربابانشان به  ساعت 

دادند.   شد   انجام  بارها   که  نور  ازدیاد  و  طولانی  گرسنگی  هایشکنجه   از بیخوابی 

یافت.  18  شکنجه.  گویمنمی  سخنی ادامه    دیر   ازدلایل  یکی!  دادگاه  رئیس  آقای روز 

  پس  مرا بازداشت قرار. برود ازبین شکنجه آثار باید که است این  دادگاه به ما  فرستادن

لگد فراوان. چون   21  از از شلاق و مشت و  به رؤیت من رساندند، آن هم پس  روز 

خواستند من حتی بدون ذکر )اعتراض( قرار را امضاء قصد اعتراض داشتم و آنها می

امضاء   را  قرار  اعتراض  بدون  کردند  مجبور  مرا  شلاق  ضرب  به  هم  بالاخره  و  کنم 

 و   امنیت  سازمان  مامورین  قانونی  غیر  رفتار  که  است  این  برای  هاشکنجه   شرح کنم.

  واقعی   ارزش  تا   گردد  روشن  شده  تشکیل  آن  در  گروه  این  پرونده   که  آتمسفری  اصولاً

  تنها   من  دادگاه   رئیس   آقای .باشد   معلوم  گرددمی  استناد  آنها  به  که  هاییبازجوئی

 شکنجه  دارند  حضور  جا  دراین  که  متهمین  تمام.  امشده  شکنجه  که  نیستم  کسی

بین  اندشده در  نشده   18.  که شکنجه  نیست  نفر هم  یک  حتی  متهمین حاضر  نفر 
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کسب   زیادی  شهرت  کاخساز  ناصر  مغزی  ریزی  خون  پرونده  مثال،  برای  باشد. 

  افراد   تمام.  کندمی  تشریح  را  هاشکنجه   جریان  و  است  حاضر  وی  خود است.کرده

 . اندشده شکنجه استثناء بدون فلسطین گروه به وابسته

 ... 

 

 است.مهندس حسن نیک داودی در اثر شدت ضربات وارده در زندان کشته شده

کشته  شدهجریان  برملا  وی  میشدن  وقتی  ساواک  جلادان  مهندس  است.  که  بینند 

از زندان قزل داودی دراثر شکنجه حسن نیک  او را  های مداوم رو به مرگ دارد، فوراً 

است. پس  دهند تا وانمود کنند که در اثر شکنجه نمردهقلعه به زندان قصر انتقال می

منتقل  شهربانی  بیمارستان  به  بوده  وخیم  وی  حال  چون  قصر  زندان  به  انتقال  از 

میمی جوان  مهندس  و  نشده  واقع  موثر  معالجات  ولی  وی  شود،  مرگ  علت  میرد. 

ضربات وارده به گردن و صدمه دیدن نخاع تشخیص داده شده. تمام پزشکان معالح  

کرده تصدیق  صورت وی  قلعه  قزل  در  شکنجه  اثر  در  داودی  نیک  مرگ  که  اند 

 است. است. جرم نیک داودی خواندن کتاب بودهگرفته

 ... 
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شکنجه  دراثر  که  نیستند  پرونده  این  به  وابستگان  و  داودی  نیک  مامورین  تنها  های 

آیت در حال مرگ هستند.  یا  انفرادی ساواک کشته شده  در سلول  الله سعیدی هم 

است. جلادان ساواک حتی فرصت انتقال او را به  قزل قلعه در اثر شکنجه کشته شده

نیک نظیر  قصر  اثر  زندان  در  نیز  خراسانی  السادات  اشرف  نکردند.  پیدا  داودی 

روی  شکنجه  پیش  چندی  و  شده  منتقل  قصر  زندان  به  مرگ  حال  به  مداوم  های 

ازبیمارستان  یکی  به  قصر  زندان  بیمارستان  از  به  برانکارد  و  منتقل  خصوصی  های 

آزاد شده آزاد اصطلاح  را  او  مرده  ساواک  درحقیقت  نمیرد.  زندان  در  هم  او  تا  است 

او وجود  کرده ادامه حیات  به  امیدی  بهداری زندان قصر  به تصدیق رئیس  است. چه 

 قمر  و  فضا  درعصر  هایی شکنجه   چنین  انجام  قضات،  آقایان  دادگاه   رئیس  آقای نداد.

  به   را  ما  دادگاه  دادستان  و  قضات  و  رئیس  آقایان  شما  نیست؟  خجالت  باعث  مصنوعی

  که   حقایقی   تلخی  از  چیزی  ما   محکومیت.  کرد  خواهید  محکوم  حقایق  گفتن  جرم

 .کاست نخواهد دارید قبول  را آنها قطعا  باطن  در هم   شما خود و شد گفته

ما نه اولین گروهی هستیم که به جرم مبارزه با امپریالیزم و آزادیخواهی در دادگاهای  

می محکوم  و  محاکمه  ایران  درجه ارتش  شما  که  ارتشی  آنها.  آخرین  نه  های  شویم 

اش را به دوش دارید وسیله سرکوبی آزادیخواهان و روشن فکران ایران بوده و افسری 

است. این ارتش همان ارتش  به عنوان چماق استعمار بر علیه مردم ایران به کار رفته 

قزاق است که به فرمان محمد علی شاه به رهبری لیاخوف و شاپشال روسی مجلس  

خواهان را تار و مارکرد. همان ارتش است که در محکمه را به توپ بست و مشروطه

را  دیگر  آزادیخواه  دهها  و  صوراسرافیل  و  المتکلمین  ملک  نظیر  افرادی  شاه  باغ 

انگلیسی دستور  به  که  است  ارتش  همان  کرد،  اعدام  و  سال  محاکمه  در    1299ها 

برقرارکرد، همان   را  بیست ساله  دیکتاتوری  و  انداخت  راه  به  را  اسفند  کودتای سوم 

قیام که  است  میرزا ارتش  و  خان  تقی  محمد  کلنل  خیابانی،  استعماری  ضد  های 

شهریور   افتضاح  که  است  ارتش  همان  نموده،  سرکوب  را  خان  به    1320کوچک  را 
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های آذربایجان و کردستان را بارآورد، همان ارتش است که پس از جنگ دوم قتل عام

را به خون کشید، کودتای    1331تیر    30انجام داد، همان ارتش است که قیام ملی  

ملی   همان    28ضد  کرد،  ساقط  را  مصدق  دکتر  ملی  حکومت  و  داد  انجام  را  مرداد 

آمیزدانشجویان را  ها و تظاهرات و اجتماعات مسالمتارتش است که همیشه میتینگ 

، یاد قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی 1332آذر    16  روز  یاد  است.به خون کشیده

اول بهمن   روز  یاد  نیز  از خاطره1340شهدای دانشکده فنی و  ها نخواهد  ، هیچ گاه 

هزاران نفر از مردم بیگناه را در   1342خرداد  15 روز که  است ارتشی همان این رفت.

 شهرهای تهران، شیراز، قم، تبریز، مشهد و دیگر شهرهای ایران کشت.

ابتدائی...   فردی،  دیکتاتوری  رژیم  و  ساواک  دستگاه  که  اوضاعی  ترین  درچنین 

های مردم را از بین برده و هیچ گونه خبری از قانون و حقوق بشر نیست، مردم  آزادی 

جهانی   اعلامیه  ندارند.  زور  به  توسل  جز  راهی  هیچ  خود  حقوق  حفظ  برای  ایران 

است در مورد حکومت هائی که از تامین  ها حق دادهحقوق بشر نیز صراحتا به انسان 

کنند، شک و تردید  امنیت روحی و جسمی و فضائل انسانی افراد جامعه خودداری می

بخود راه نداده و اقدام به ایجاد نظمی بکنند که حیثیت و مقام انسانی افراد جامعه را 

کند. حق    و  عدالت  که  استکرده  ثابت  صورت  هزار  به  را  واقعیت  این  تاریخ، تامین 

 است.همیشه به زور گرفته شده

اصولا حق گرفتنی است نه دادنی. یا ظالم باید ظلم نکند و یا مظلوم تحمل ظلم را 

ظلم  اعمال  از  دست  خود  میل  به  وقت  هیچ  ظالم  ندارد.  وجود  ثالثی  شق  ننماید. 

 زند. دارد، بلکه همیشه مظلوم است که سرانجام از قبول ظلم سرباز میبرنمی

می ایران  دیکتاتوری  روشرژیم  با  سلب  خواهد  و  وسطائی  قرون  عقاید  تفتیش  های 

هرگونه آزادی، میهن ما را به صورت یک قبرستان درآورد و درعین حال آرامش ناشی  

رفاه معرفی کند. ولی غافل   امینت و  از  ناشی  آرامش  به عنوان  را  از رعب و وحشت 

و  فشار  همه  این  علیرغم  رسید.  نخواهد  خود  هدف  به  گاه  هیچ  که  است  ازاین 
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و  روش ترور  رژیم  علیرغم  ساواک،  مامورین  وحشیانه  رفتار  علیرغم  غیرانسانی،  های 

کوشش علیرغم  صدای  اختناق،  هرگونه  بردن  ازبین  برای  جبار  دستگاه  های 

آزادیخواهی، مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی، برای گسستن زنجیرهای بردگی،  

نشاندگان ایرانی آنان ادامه دارد و این  های غربی و دستبرای قطع دست امپریالیست

 مبارزه تا پیروزی نهائی ادامه خواهد یافت. 

...  

 دفاعیات در دادگاه تجدیدنظر  -بخش دوم

 آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات 

ها،  تر از بیست روز پیش در همین ساختمان، در همین اتاق، روی همین صندلیکم

کسانی که نام خود را قاضی گذارده بودند، سه تن از متهمین این پرونده را به حبس  

های درازمدت از سه سال تا پانزده سال محکوم کردند. برای ما  ابد و بقیه را به زندان

وجدان  نه  مزبور  آرای  صدور  در  که  است  روشن  روز  مثل  جهان  و  ایران  مردم  و 

اصطلاح قضات مزبور، بلکه دستور رؤسای ساواک و مصلحت دستگاه تبلیغاتی ایران به

بوده دخیل  چیز  هر  از  یک بیش  برگزاری  با  ایران  دیکتاتوری  رژیم  است. 

بهشب خیمه  برنامهبازی  عناصر ضعیفی  صورت سلسله  از  استفاده  با  و  تلویزیونی  های 

که برخی از آنها سابقاً بر خود نام مبارز ضد امپریالیست گذاشته بودند، کوشش کرد  

که مدعا را از بین برده، راه و هدف ما را لوث کرده و افکار عمومی را علیه ما تحریک  

خواه جهان به ماهیت  بین ما و نیز مردم آزایکند. خوشبختانه هم هممیهنانِ روشن

های  رژیم ایران و به مانورهای تبلیغاتی آن آشنایی کافی دارند؛ لذا گول دلقک بازی

 »مقامات مسئول« را نخوردند.

پرداخت داستانمصاحبه  امنیتی« و  آقای »مقام مهم  های تخیلی در  های مطبوعاتی 

های  های حزب توده، ]تیمور[ بختیار،جیمزباند بازیبازی و کشف شبکه مورد جاسوس 

جهانیان  گوش  به  ما  صدای  که  بود  این  تنها  غیره  و  غیره  و  الراوی  عبدالغنی  آقای 

الشعاعِ سروصدای مزبور قرار گیرد؛ ولی  نرسد و موضوع محاکمه و محکومیت ما تحت

علیعلی حاکمه،  دستگاه  تشبثات  تمام  بازی رغم  هوچی  تمام  »مقامات  رغم  های 
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  ما   ٔ  های مضحک تبلیغاتی، صدای حق طلبانهسازی رغم تمام صحنهامنیتی« و علی

  و   محاکمه  گناه بی  را  ما   که  دانستند  همه.  رسدمی  جهانیان  و  ایران  مردم  گوش  به

که ما قرار بود در عراق م کردند. دولت عراق ادعای سازمان امنیت مبنی بر این محکو

فلسطین  به  ما  عبور  تنها محل  عراق  که  نمود  اعلام  و  کرد  تکذیب  را  ببینیم  تعلیم 

سازمانبوده در  است.  من  نمودند.  تأیید  خود  با  را  ما  همبستگی  نیز  فلسطین  های 

را تشریح کرده و   دادگاه بدوی تا آنجا که ممکن بود هدف و روابط متهمین پرونده 

اتهاماتی که سازمان امنیت به ما بسته پوچ و بی اساس است و ثابت نمودم که تمام 

طور است. حال، مجدداً بهسازی کردهنیز ثابت کردم که سازمان امنیت برایمان پرونده

 دهم: اختصار در این مورد توضیحاتی می

اساس است و  . اتهام تشکیل دسته و جمعیت در مورد متهمین این پرونده کاملاً بی1

از متهمین تنها به اند.  علت آشنایی با دیگران توقیف و به دادگاه کشانده شدهبرخی 

کمال   با  بدوی  داگاه  در  که  پرونده  این  دوم  ردیف  متهم  کاخساز  ناصر  آقای  مثلاً 

آقایان  بی با  آشنایی  و  من  با  دوستی  گناهش  شده،  محکوم  ابد  حبس  به  انصافی 

بطحائی و اشرفی، متهمین ردیف دوم و هجدهم است. من در مورد آقای کاخساز و  

ام و چگونگی آشنایی خود با  دلایل اتهامی ایشان مفصلاً در دادگاه بدوی صحبت کرده

شهری بودن و همسایگی، دوستانه  مان را که به علت همایشان و نیز روابط مشترک 

 ام که در پرونده مضبوط است. بوده، تشریح کرده

  باز   اینجا  در  و  امداده  شرح  بدوی  دادگاه  در  همدیگر  با   را  گروه  این  افراد  آشنایینحوه  

 ریاحی  حسین  و  بطحائی  مسعود  و  من  وسیلهبه  شده،   عملی  هر  که  کنممی  تکرار

 قبول  جز  تقصیری  هیچ  فلسطین  و   عراق  به  سفر  قضایای  در   دیگران  و   است شده  انجام

 ٔ  وسیله)فاضلی و سگوند( به  6و    5  ردیف   متهمین  با .  ندارند  ما  با   آشنایی   یا   ما  دعوت

مقابل    12  ردیف  متهم در  نشینند،  مرز  که  آنها  و  گرفته شده  تماس  خانی(  )رحیم 

  که (  صبوری)  یکم  ردیف  متهم.  کردند  هدایت  مرزیپول، چهار نفر اول را به منطقه  

  خواهش  بطحائی   آقای  از  بود،   رفته  اندیمشک  به  زادهنجف  فریدون  مشایعت  برای

  و (  است  تجریش  پل   سر  فلسطین  کند می  خیال)  ببرد  فلسطین  به  را  وی   که  کند می
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  بعد   و   کند، می  حرکت  اول   گروه  با   بطحائی   جای  به  نبوده،   کافی   ٔ  اندازه  به  اسب  چون

کند که به فلسطین بروند. آنها  دعوت می  15و    11  ردیف  متهمین  از  کرده،   مراجعت

  10و    9و    7های  کنند. متهمین ردیفهم با قصد عزیمت به فلسطین با او حرکت می

اند، قبلاً قصد داشتند از طریق ترکیه به  که با هم از کودکی دوست بوده  14و    13و  

این   از  هم  آنها  بروند.  عراق  راه  از  که  کردیم  دعوت  آنها  از  بعداً  ما  بروند.  فلسطین 

)جعفری( گناهش این است    16طریق حرکت کردند که دستگیر شدند. متهم ردیف  

برادر رضوان جعفری است. تقصیر متهم ردیف   از   17که  با برخی  )جمالی( دوستی 

عنوان قرض به )اشرفی(، دادن هفتصد تومان پول به  18متهمین و گناه متهم ردیف  

 آقای بطحائی است. 

های امنیتی و تبلیغاتی دولت، متهمین این پرونده نه در  . بر خلاف ادعاهای دستگاه2

پیش،   سال  یک  از  بیش  یعنی  گذشته،  سال  بهمن  و  دی  در  بلکه  تابستان  و  بهار 

اند از صد نفر اند. شمار کسانی که در دی و بهمن گذشته دستگیر شدهدستگیر شده

ای از آنان پس از محاکمه و پایان دوران محکومیت، از زندان آزاد متجاوز بود که عده

به سربازخانه برخی  نفر دیگر،  شدند،  به چهل  قریب  یعنی  بقیه،  و  اعزام گردیدند  ها 

  با   همدردی  جرم  به   ساواک   ٔ  وسیلههای ساواک اسیر اند. کسانی که بههنوز در زندان

امی  نظ  های دادگاه  به  و   شده   دستگیر  گذشته  سال  بهمن  و  دی  در   فلسطین  مردم

گردیده تقسیم  دسته  به سه  دسته  فرستاده شدند،  یک  دادگاه    11اند.  در  که  نفری 

از یک سال تا   سال زندان محکوم گردیدند و تا کنون دادگاه    5بدوی به محکومیت 

نفری متهمینِ این دادگاه   18 گروه  دوماست. دسته تجدیدنظر برای آنها تشکیل نشده

 و سه نفری محاکمه گردیدند.  2های صورت دسته و بقیه به

شوند، هیچ گناهی به جز همدردی با . بیشتر افرادی که در این دادگاه محاکمه می3

حاکمه   دستگاه  واقع،  در  ندارند.  فلسطین    دادگاه،  این  در   ما  محاکمه  با   ایرانمردم 

 سرزمین رهایی  به  جهان و ایران مردم تمایل  و فلسطین خلق با  ایران ملت همبستگی

  دهد می  نشان   این  و   کشیده   محاکمه  به  صهیونیسم  و   امپریالیسم   یوغ  از  را  فلسطین
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 فلسطین  مردم  حقوق   از  پشتیبانی  مورد  در  ایران  تبلیغاتی   هایدستگاه  ادعاهای  که

 .است گویی یاوه و پردازیدروغ  تماماً

که قبلاً گفتیم، ما هیچ هدفی جز پیوستن به جنبش خلق فلسطین نداشتیم و  چنان 

باشد. دستگاه حاکمه  های ما میکردن هدفبستن اتهامات دیگر به ما تنها برای لوث 

می که  مطلب  این  انعکاس  جلوگیری  از  مطبوعات  در  برویم  فلسطین  به  خواستیم 

این  می افراد  این است که  دستگاه حاکمه  تبلیغاتیِ  کند و تمام کوششِ گردانندگان 

گروه را به حزب توده و ]تیمور[ بختیار منتسب نمایند. من در این مقام صراحتاً تمام  

تکذیب می را  میاتهامات دستگاه  اعلام  با  کنم. من  این گروه  ارتباط  ادعای  کنم که 

]تیمور[ بختیار که از طرف دولت عنوان شده دروغ است. ادعای آقای صبوری را نیز 

است با  دارم که به قیمت آزادی خود از زندان حاضر شدهکنم و اعلام میتکذیب می

کمک سازمان امنیت چنین دروغی را سر هم کرده و به خورد دیگران بدهد. من یک  

مان از کنم که ما وابستگانِ ایرانیِ جنبش فلسطین هستیم و هدفبار دیگر اعلام می

 .استبوده فلسطینرفتن به عراق تنها عبور از آن کشور برای پیوستن به مبارزه 

  و   فلسطین  خلق  با   ایران  رژیم   دشمنی  دادگاه   این  در  ما . از نظر من، علت محاکمه  4

  حقیقت،  در. است المللی بین صهیونیسم و اسرائیل با  رژیم این  دوستانه و  خاص روابط

 به   را  ایران  حاکمه  دستگاهِ  وابستگیِ  جز  چیز  هیچ  کشور  این  در  ما  محاکمه

 .کندنمی توجیه امپریالیسم

. در مورد ادعای وابستگی ما به کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی که از طرف  5

مصاحبه  مورد  در  امنیتی«  باید  »مقامات  هم  شد  تکرار  با  چندین  مطبوعاتی  های 

و  است  کشور  از  خارج  ایرانی  دانشجویان  به  مربوط  مزبور  کنفدراسیون  که  بگویم 

نبوده هیچ آن  عضو  دادگاه  این  متهمین  از  کنفدراسیون کدام  از  شخصاً  من  ولی  اند؛ 

درود می آنها  اعضای  به  و  کرده  نموده تشکر  دفاع  ما  از حقانیت  و  مزبور که  فرستم 

و   امپریالیسم  به  وابسته  را  کنفدراسیون  که  دستگاه  تبلیغات  خلاف  بر  که  معتقدم 

کند، کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین های نفتی اعلام میخوار شرکت جیره 

 اند. ترین افراد ایرانی در خارج از کشور تشکیل شدهپرستایرانی، از وطن
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ایم. خود مرا دو نفر از جلادان  . من و تمام افراد وابسته به این پرونده شکنجه شده6

نام با  حسین ساواک  دکتر  به  مشهور  عطاپور  رضا  به های  مشهور  بیگلری  و  زاده 

ها شامل شلاق، مشت و لگد، کشیدن  اند و این شکنجه مهندس یوسفی شکنجه داده

بی و  به مدت طولانی،  خوابیناخن، گرسنگی  پا  سر  ایستادن  و طولانی،  متعدد  های 

صحنه     غیره   و  رکیک  های دشنام  و  هاتوهین  اقسام  و  انواع   ادای  اعدام،ساختن 

 متهمین  دیگر   و   خوداست. من به شکنجه  روز طول کشیده  18  من  شکنجه.  استبوده

  به  ساواک  جهنمی  دستگاه  مأمورین  روز  و  شب  که   هاییشکنجه   به  پرونده،  این

  کنم می  اعلام   رسماً  مقام   این   در  من .  کنممی  اعتراض  دهند می  ایرانی  خواهانآزادی 

.  اندشده  کشته  ساواک  مأمورین  ٔ  شکنجه  زیر  سعیدی  اللهآیت  و  داوودینیک  که

 . اند مرگ حال در ساواک  هایگاهشکنجه در ایرانی خواهانآزادی  از دیگر ایعده

  به  که   است  امپریالیسم  به   وابسته  دیکتاتوری  رژیم   ایران،. من معتقدم رژیم حاکمه  7

 است  امپریالیستی  هایسرمایه  منافع  حفظ  که  را  خود  وظیفه  امنیت،  سازمان  کمک

  است، برده  بین  از  ما  میهن  در  را  آزادی  مظاهر   تمام  مزبور  رژیم  چون  و   کند می  اعمال

  دفاع   خود  هایآزادی  و  حقوق  از  گرفته،  دست  به  تفنگ  که  است  ایرانی  فرد  هر  وظیفه

  دفاع   برای  مؤثری  ٔ  وسیله  تواند می  که  است  تفنگ  تنها   شرایطی  چنین  در  چون  کند؛ 

 . باشد بشر حقوق  و آزادی از

 نژاد، شکرالله پاک1349ماه دی

  
 متن این دفاعیه از سایت همنشین بهار برداشته شده است. 

 
Hamneshinebahar 

 
 

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=102


 

 از سایت نشریه منجنیق



 

 پیش از انقلاب   ها و آلونک های تهران در آباد ها، حلبی زاغه 

دره    آباد کشتارگاه    -خاک سفید    -کف  آرامگاه    -حلبی  آباد خیابان  گود    -حلبی 

حلبی آباد کوی ولیعهد )جوانمرد   -گود حاج حسین    -گود زنبورک خانه    -ها  عرب

حصیر آباد قصر   -حلبی آباد شهر ری    -حلبی آباد طرشت    -زاغه قبر آقا    -قصاب(  

جنوبی    -فیروزه   شهباز  انتهای  میدان شوش    -زاغه  غار    -زاغه  میدان  گود    -زاغه 

غار    -معصومی   اوراقچیآلونک  -های لب خط  آلونک  -آلونک های دروازه    -ها  های 

  های آلونک  -  آباد  نظام  آباد  حلبی  -  آباد  نوروز  آباد  حلبی  –های دره فرحزاد.  آلونک 

ای  ه  زاغه   -  آباد  فرح   خزانه  های  زاغه  -  کرمان  خیابان  جنوب  زاغه  -  خسرو  ناصر

زاغه های   -زاغه های کهریزک  -زاغه های شهرک کاروان   -هاشم آباد جاده خراسان 

  -های رودخانه  آلونک  -زاغه میدان شهیاد    -زاغه کوره پزخانه های متروکه    -دوتویه  

 نهم   زاغه  -  آهن  راه  زاغه  -  آباد  سعادت  آباد  اسلام  زاغه   -  پشتی  کوچه  هایآلونک  

  پل   زاغه  -  معصوم  امامزاده  پل   سر  آلونک  -  مسعودیه  آلونک  -  مشیریه  آلونک  -  آبان

  ساوه  جاده زاغه -  وصفنارد های   زاغه -  نو آباد  خانی  زاغه -  آباد  خانی  زاغه  -  سیمان

  سه   از  بعد   آباد   حلبی  -  تهران  آهن   راه  آباد   حصیر  -  آباد  محمود  های   پزخانه   کوره  -

 .آلونک شهباز جنوبی - هوای  نیروی محدوده از خارج های محله - نارمک راه

های مختلف برداشته شده است. متأسفانه نام عکاس در  ها از نشریات و سایتعکس

 بیشتر موارد نامعلوم است.
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 سخنان نویسندگان و هنرمندان در "ده شب" انجمن گوته 
 

 منوچهر هزارخانی: 
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 پیام کانون:
 

 . آن را هوشنگ گلشیری خوانددر شب آخر پیام کانون که 

 
 

 های شاعران و نویسندگانبه نقل از "ده شب" شب

 آلمان –در انجمن فرهنگی ایران 

 به کوشش ناصر مؤدن 



 

 از سایت نشریه منجنیق



 

 
 ی ست ی ستاره / اتحاد کمون   گروه 

 1چپ   ی روها ی ن   نقش   و   م ی رژ   ی اقتصاد   و   ی اس ی س   د ی جد   بحران 

گیری سیاسی این های چپ را در موضع تمایزهای بینشی و مَنِشی گروه با دیگر گرایش 
در سال  رژیم سلطنتی  بحران  اوج  در  دوره   57و    56های  جریان  بودیم.  یی که شاهد 

آن می  از مهم   توان  یکی  مؤثرترین دوره را  و  زندگی سیاسی ترین  و  تاریخ معاصر  های 
 چپ در ایران دانست.

انتشار  همان  بحران جدید سیاسی و گونه که در آغاز این فصل اشاره شد، گروه با 
 14( اولین تحلیل خود را از بحرانی که 1356)آذر  اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ 

ارائه داد. این  منجر    1357به قیام بهمن  بعد  ماه   مشارکت در تحولات سیاسی با شد 
نشریه  شماره  سه  دوره   یرهائ ی  انتشار  اول()از  نشریه   به   ، ی  و  عنوان  گروه  سیاسی  ی 

یا شمشیر   کتاب  ایران  اساسی  مبارزه   قانون  یافت. هدف    1357در سال    چوبین  تداوم 
دادن به صف مستقل و دادن لزوم ایجاد و چگونگی شکل ـ    ها نشان مشترک این تحلیل 
بود.   چپ  عمده وسیع  ایران،  در  کارگری  احزاب  یا  حزب  فقدان  علت  به  ترین گروه 

خود وظیفه  مستقل    ی  و  وسیع  جریان  ایجاد  ضرورت  طرح  بهچپ  را  کمک  و   آزاده 
نظر   به   از قریب به نیم قرن از طرح این مباحث،  ، پس دانست. امروز گیری آن می شکل 

 رسد که این خواست کلیدی هنوز معتبر باشد.می 
دادن ی پیش از انقلاب و نشان تر با نظریات سیاسی گروه در دوره برای آشنایی بیش 

بحران جدید سیاسی و ی  شده در رساله های ارائه تمایزهای بارز آن با دیگران از تحلیل 
نیروهای چپ  نقش  و  رژیم  آغاز می 1356)آذر    2اقتصادی  این (  کنیم. نخستین سطر 

 

سازمان وحدت  تا   از گروه ستاره «؛ در کتاب  انقلاب   ی گروه در آستانه   اتینظرنقل از بخش » به   1

  تجربه در درون جنبش مسلحانه   کی  ی شی بازاند یی؛ به رها ی راه، ی ست ی کمون 

svc.pdf-ta-setareh-content/uploads/2023/07/az-https://vahdatcommunisti.com/wp 

 .270تا    248  یها صفحه ؛  « ی ست ی ستاره / اتحاد کمون  »گروه   از فعالان ی شمار   

2 -jadid-content/uploads/2021/10/bohran-https://vahdatcommunisti.com/wp

chap.pdf-v-eghtesadi-v-syasi   

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/10/bohran-jadid-syasi-v-eghtesadi-v-chap.pdf
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 شود:رساله چنین آغاز می 

خورد. چشم می   های اخیر تغییرات محسوسی در جو سیاسی ایران به »در ماه 
پاره  تغییرات،  ادامه این  اثر خصوصیات عام یی جزء و  ی تحرکاتی است که در 

ب سیستم سرمایه  پاره ه  داری  و  بارور شده  آمده و  اثر ویژه وجود  در  های گی یی 
ایران است که بر عوامل پیش افزوده شده و شکل و بیان حرکات را مشخص 

 .( 1کرده است.« )ص 

 و چند سطر بعد:

شرایط و   وتحلیل ترین نکاتی که در تجزیه ی این عوامل، عمده »با توجه به همه 
 جو سیاسی ایران باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

I   تکاملی سیستم سرمایه ـ مرحله امپریالیسم ی  داری جهانی و مسائل کنونی 
 آمریکا.

II :ـ شرایط ایران 
 داری ایران ــ شرایط عامی تکامل کلی سیستم سرمایه . درجه 1
 داری ایران ــ شرایط خاص های کاراکتریستیک سرمایه گی ویژه   -2

 داری.خصوصیات سرمایه    ـالف  
 موقعیت ویژه.  ـب  

III  ».ـ مبارزات و میزان رشد حرکت اعتراضی در ایران 

بخش  آن   II  و  I  های در  تحلیلی  کاربرد  که  دارند  وجود  نکاتی  تحلیل  از این  فراتر  ها 
سال  اشاره   1357-1356های  بحران  از است.  پیش  نکات  این  به  فشرده  و  اولیه  ی 

 ضروری است.  IIIپرداختن به بخش 

I   داری جهانی وضع سرمایه ی  درباره ـ نکاتی 

 بودنجهانی. دارد قرار مونوپول یسرمایه یمرحله در جهانی داریسرمایه»

.«  نیست   سیستم   این   اجزاء   همگون   رشد   و   تجانس   معنای به    داری سرمایه   سیستم 

   . ( 1  ص ) 

ا  به  س   ی درباره   یی ه ی پا   تز   ن ی اشاره  اجازه   ی دار ه ی سرما   ی جهان   ستم ی ساخت  گروه  تا    به  داد 
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 ارائه دهد:   ی و اقتصاد   ی اس ی مرتبط به هم س   ی نه ی را در دو زم   یی ها ه ی فرض 

 مستقل   سیاسی   گفتمان   یک   از   دفاع   لزوم   ( 1

بلوک  از  تناقض بندی ها، جناح بندی تحلیل گروه  و  و های درونی جهان سرمایه ها  داری 
امپریالیسم  بندی جناح  سیاسی  دام  آ های  در  افتادن  مانع  سیاست مریکا،  از  یا  دفاع  ها 

شد  دیگر  جناح  مقابل  در  امپریالیستی  جناح  یک  به گفتمان  آن .  هم ویژه  با که  زمان 
مریکا  آ جدید  ی عنوان رئیس جمهور   و انتخاب وی به   های انتخاباتی جیمی کارترفعالیت 
جدیدی در    های ت از »حقوق بشر«، حرک   دفاع  های وی مبتنی بر و سیاست   ( 1355)دی  

 3:ایران علیه رژیم آغاز شده بود 

آمریکا{،   های مختلف }امپریالیسم جا نباشد که جناح »شاید تذکر این مسئله بی 
عوامل  و  هستند  مشخص  کار  اسلوب  و  سبک  یک  به  منتسب  سنتاً  هریک 

من  و  توده مختلف  تحمیق  ارتباطجمله  وسائل  توسط  اذهان   یی  در  جمعی 
است. مطابق این تصویر اسلوب کار  خبر این تصویر را کاملاً واقعی جلوه داده  بی 

نظامی   به ـ  مجتمع  توسل  موازین   صنعتی  به  توسل  غیرنظامی  بخش  و  قهر 
چه در این نفتی توسل به توطئه است. اما آن   های اقتصادی و سیاسی، و کارتل 

جناح  از  هریک  که  است  حقیقت  این  است  کم  صورت تصویر  در  فوق  های 
ها شیوه   ی های آلترناتیو و همه ضرورت از توسل مستقیم و غیرمستقیم به شیوه 

و اقتصاد و توطئه را  دهند و قهر و سیاست خود راه نمی  ترین تردیدی به کوچک 

 

ی ابزاری از یی است به استفاده دانست. این اشاره   « حقوق بشر ». آین ارزیابی را نباید بررسی گفتمان  1
 و خشنودی برخی از محافل سیاسی ایران از این موقعیت:  داری جیمی کارتر ی زمام در دوره آن  
این سرمایه »  از  خصوصی  بخش  مسلط  داران  فعلًا  آمریکا  غیرنظامی  صنایع  جناح  بسیار  که  است  شده 

ذوق  و  شده خشنود  رنج زده  و  مصائب  پایان  و  نزدیک اند  را  خود  یا  می   های  اینان  گذشته  در  اگر  بینند.... 
نگرانی  ابراز  به    ها را نداشتند، متحدینشان حتی جرأت  نیم امروزه  رخش  تصور حمایت کارتر محبوب که در 

نه چندان شجاعانه  را می   کندی   « سیمای شجاعان »  باترس   «رغم خطرات سنگین علی » بینند،  ولرز )!( 
 مانده نیز هست.... کنند.... اما این بورژوای محترم تنها ترسو و جبون نیست. عقب می حرکت 

اشاره کردیم   « حقوق بشر »ی ما در صفحات پیشین به دلائل توسل ظاهری جناح حاکم آمریکا به مسئله 
این مسئله یک حربه  دادیم که  نشان  اقتصادی )و و  امتیازات  گرفتن  برای  اهرم سیاسی  ی سنتی، یک 

 (. 30 ـ1)صص   « سیاسی( است.
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در مورد اسلوب کار سنتی از تصویر  ی  گیرند. ذکر این مسئله کار می   جا به یک 
های  که چرا توسل جناح غیرنظامی به حربه جهت اهمیت دارد که دانسته شود آن 

توانست در اذهان مقبولیت یابد و بیش  و نظائر آن می   “ حقوق بشر ” ی فریبانه عوام 
  ، تأکید از متن اصلی 5 ـ6دنبال خود کشد...« )صص    آمریکا را به   از نیمی از مردم 

 ( است. 

 ملی   بورژوازی   برای   ی مادی پایه   فقدان   تشخیص (  2

افزونی یافته  ـ    ی جنگ جهانی دوم شتاب روز داری جهانی که بعد از خاتمه ادغام سرمایه 
ی آن در سطح  سرمایه   ی انباشت بود در تداوم خود عملًا به نقش بورژوازی ملی و پروسه 

»جهانی  اما،  داد.  خاتمه  ملی  سرمایه بازار  سیستم  رشد   به   داری بودن  و  تجانس  معنای 
سرمایه  نیست.«  سیستم  این  اجزاء  در  داری  همگون  خود  گوناگون  اشکال  در  بومی 

سهم خود در بازار جهانی بوده و هست و    دنبال حفظ و گسترش   کشورهای پیرامونی به 
قدرت سیاسی یا حتی تصرف قدرت دولتی    افزایش  هنگامی که برای خود شانسی برای 

 شود.و موجب حرکاتی می   آورد ببیند سر از لاک برمی 
رفتن ازبین   معنای   ی مادی یک جریان اجتماعی به رفتن پایه برآن، تضعیف و ازبین علاوه 

توانند  ها می این خواست دارند. در تاریخ و فرهنگ  ریشه  هایی نیست که  آرزوها یا دیدگاه 
اهرم  مادی  شرایط  غیاب  در  را حتی  خود  مناسب  را   بازتولید   های  پروسه  این  کنند. 

از معجزه می  ایدئولوژی توان یکی  ی »تذکراتی در مقاله ستاره  گرایی دانست. گروه  های 
درباره ” ی  درباره  تحقیقاتی  ایران طرح  ملی  بورژوازی  )بهار  “ ی  اشاره 1353«  یی (، 
 تأمل در این باره دارد:قابل 

ملی{  }بورژوازی  ایدئولوژی  این  که  گفت  گذشته    »باید  در  توانست  می که 
دادن این حربه با ازدست   مقداری هم روی قدرت مادی و واقعی خود حساب کند 

 “مذهب ” و    “ اعتقاد ” ی غیرمادی پیدا کرده و حالت  تر از سابق جنبه حتی بیش 
به  ضد   را  نهضتی  اصولاً  ایران  در  تشیع  چون  طرفی  از  است.  گرفته  خود 

وار شده است  بورژوازی ملی که اکنون انتزاعی و مذهب بیگانگان بود، ایدئولوژی  
بسیار زمینه  این   ی  از  و  است  یافته  تشیع  در  می مساعدی  که  بینیم  روست 

بورژوازی های خرده بورژوازی فعال در ایران نسبت به سازمان خرده   های سازمان 
بیش  خیلی  به  گذشته  مادی  قدرت  و  واقعیات  از  هستند،  مذهبی  و  تر  دور 
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زمان مل  ی ی جبهه عوامل ذهنی و اعتقادی. )مقایسه   ازپیش متکی به بیش  ی در 
 4کنونی(.«  مصدق و سازمان مجاهدین

تواند در شرایط مناسب خود را بازسازی کرده توهم در مورد آینده یا دفاع از گذشته می 
را در   امر  این  امیدبخش جلوه دهد.  انقلاب  سال و  از  تولد دوباره های آخر پیش  ی در 

مل جبهه  و شکل ی  آن  رهبران  و  مذهبی« ی  ـ  »ملی  را  خود  بعدها  که  جریانی  گیری 
جهت خواهیم دید، این اتوپیا، نوستالژیک است. بی   ادامه که در  نامید شاهدیم. اما چنان 

نماینده  که  ایران نبود  انقلاب  جریان  در  ملی«  »بورژوازی  خیالی  یا  واقعی  گان 
کن جریانی شدند که بسیاری از همان آمال را در پوششی رادیکال و مذهبی صاف جاده 

 کرد.بیان می 

II  ـ شرایط ایران 

به  امپریالیسم ی یک کشور سرمایه مثابه »ایران  به  بر   داری وابسته  به    علاوه  ابتلا 
ی  مشخصات ویژه  ـ ـو غیره  ها ومرج ها و هرج بحران  ـ ـداری عوارض عمومی سرمایه 

از امپریالیسم    وابستگی و تبعیت شدید ایران خود را نیز دارد. اهم این مشخصات،  
ی حکومت  شیوه آن،  زمان و مقارن با هم گی امپریالیسم آمریکا، و سرکرده جهانی به 
ایجاد کرده    ی مستبدانه  را  این مشخصات مسائل خاص خود  از  آن است. هریک 

 

ی ( در پاسخ به نوشته 1353)بهار    « ی بورژوازی ملی ایران”ی ”طرح تحقیقی درباره تذکراتی درباره . » 1
ایران طرح تحقیقی درباره » ق،  های فدائی خلچریک  (، تهیه شد. در 1352)زمستان    «ی بورژوازی ملی 

مقاله  اطلاع،  )حد  گروه  درباره » ی  نوشته « ی... تذکراتی  اولین  زوال (  به  که  است  ایران  اپوزیسیون  ی 
بندی برای جریانی که ریشه  آن، رسیدن به این جمع کند. فراتر از  اشاره می   یک طبقه ی  مثابه بورژوازی ملی به 

جبهه  مل در  نماینده اصیل   ـ ـی  ی  داشت   ی ترین  ــ  ایران  ملی  بورژوازی  بسیار نکته   ،سیاسی  است  یی 
این قابل  به  تا سال ها و سازمان یی از گروه که طیف گسترده توجه. توجه  ایران  بر های چپ  ها پس از آن 

کردند، اهمیت کاری با آن تنظیم می های خود را بر اساس هم توهم وجود بورژوازی ملی پافشاری و برنامه 
بحران جدید ی یک در  ی شماره عنوان ضمیمه ی کوتاه به  کند. این نوشته بندی را دوچندان می این جمع 

( آمده 73 ـ82، گروه اتحاد کمونیستی )صص  1356، آذر  سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ 
است و با توجه به اهمیت این نوشته در سیر تکاملی نظریات گروه، متن آن   79قول بالا از ص  است. نقل 

پیوست   )   7در  تاریخچه  ستاره این  گروه  کمون   تا   از  وحدت  رها  ی راه ،  یست ی سازمان  یی؛  به 
 ( بازنشر شده است. تجربه در درون جنبش مسلحانه   ک ی   ی ش ی بازاند 

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf
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دادن به جو عمومی سیاسی کشور نقش خاص خود را  است و این مسائل در شکل 
 جا افزوده شده است.( تأکیدها در این   . 12کنند.« )ص  بازی می 

 های ظاهراً ساده به گروه اتحاد کمونیستی کمک کرد تا:این اشاره 
و   داری جهانی از بحران داخل ایران ارتباط بین جزء های سرمایه با تفکیک بحران   الف( 

تری از ساخت بحران اقتصادی و سیاسی ایران و ترکیب جانبه و درک همه روشن  کل را  
 داری حاکم بر کشور ارائه کند:سرمایه 

در حزب   بندی تقسیم است. این تقسیم داری ایران به دو بخش عمده قابل »سرمایه 
 صورت دو جناح مشخص نمودار گشته است:  رستاخیز به 

 ـیا سرمایه   پیشرو   جناح    ـ1 بر منابع و   بوروکراتیک حاکم که علاوه   داری نظامی 
جمله کنترل  دولتی و من امکانات باند پهلوی و متحدین آن تمام امکانات و منابع  

به  جناح  این  دارد.  دست  در  را  نفت  و   ویژه درآمد  نظامی  صنایع  جناحین  با 
 های نفتی امپریالیسم متحد است. کارتل 

سرمایه   سازنده جناح    ـ  2 علی یا  که  خصوصی  سرمایه داری  از رغم  فراوان  ی 
برنامه  و  سیاسی  قدرت  در  تصمیم شرکت  و  محرومریزی  و متحد    گیری  است 

می  امپریالیسم  غیرنظامی  صنایع  در  را  ایران  .  یابد خود  در  موجود  شرایط  از 
،  16و شرکت در قدرت است.« )ص    شدت ناراضی است و در پی کسب امتیاز به 

 .تأکیدها از متن اصلی است( 

و توجه به    مریکا( آ های ارتباط بین استبداد سلطنتی و امپریالیسم ) گی با تأکید بر ویژه   ب( 
اهرم  و  عوامل  ارتباط  نظام چگونگی  یک  در  دولتی  قدرت  فعال  درک    های  جهانی، 

 کند:سیاسی عنوان    ی ضدامپریالیستی و مبارزه برای دموکراسی تری از مبارزه جانبه همه 

سال  نیکسونها »طی  حکومت  متمادی  فورد   ی  برای و  چیزی  پهلوی  باند   ،
کرد متفق چند عامل و اهرم موجب شده کسب قدرت مطلقه کم نداشت. عمل 

اهرم  و  عوامل  این  نماند.  باقی  جناح  این  جولان  برای  مرزی  و  حد  که  ها بود 
 عبارت بودند از:

 ـ قدرت نهاد سلطنت که عامل مهمی در تحکم و استبداد است.  1
 داشتن امکانات و منابع دولتی.ـ دردست   2
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 داشتن کنترل و استفاده از درآمد هنگفت نفت.ـ دردست   3
سهولت سیاسی و نظامی ناشی از آن که به   “ اعتبار” ـ تقبل نقش ژاندارمی و    4

 تر بود.ترجمه به امکانات اقتصادی بیش قابل 
و غیرملی( و   “ملی ” ـ فقدان آلترناتیو از طرف رقبای بخش خصوصی ایران )   5

 سامانی مفرط آنان.بی 
 دلائل مختلف.  انقلابی به   یی توده ـ فقدان مبارزات    6
اول    7 اربابان طراز  بسیار مهم حاکمیت  عامل  بالاخره  و  صنعتی  مجتمع    ـ ــ 

جمهوری نیکسون    های ممتد ریاست مریکا و سال آ های نفتی ــ در نظامی و کارتل 
کردند.« )صص فروگذار نمی   از هیچ کاری   و فورد که در تأیید و حمایت از شاه 

 از متن اصلی است.(  هاتأکید  ، 16 ـ17

III  مبارزات و میزان رشد حرکت اعتراضی در ایران 

رساله  بخش سوم  نیروهای چپی  در  نقش  و  رژیم  اقتصادی  و  سیاسی   بحران جدید 
درباره  شده توضیحاتی  منتشر  ایران«  در  اعتراضی  حرکت  رشد  میزان  و  »مبارزات  ی 

گزارش تحلیلی از حرکات اعتراضی،  جای بررسی و نقد جزئیات این    جا، به است. در این 
بیش  اطلاعات  امروزه  جامع که  و  است، درباره   تری تر  دست  در  آن  های فرض پیش   ی 

آن  مترقی« تئوریک  نیروهای  »وظایف  کمونیستی  اتحاد  گروه  را  توضیح یم نا   چه  د 
می می  روشن  را  نکته  این  سپس،  چه دهیم.  و  چرا  که  به کنیم  پاسخ  در  گروه  گونه 

یی مرسوم، پاسخی های رایج و کلیشه به جای جواب   پرسش همیشگی »چه باید کرد؟« 
ارائه داد و هدف را ایجاد »آلترناتیو چپ«، آن هم نه در »اتاق مذاکره«،   جدید ساده اما  

( 67)ص    ی مبارزه« و طی »یک دیالوگ علنی و سالم با دیگر نیروها« که در »عرصه بل 
 ی »آلترناتیو چپ« این بود:دانست. محتوای پیشنهاد گروه در ارائه 

سازد و نه تشکیل یک جنبش چپ را می   ی حرکات نیروهای چپ، »مجموعه 
ها که متصوراً انواع و اقسام سازمان   ــخواهد باشد  سازمان ــ اسمش هرچه می 

 (.67« )ص . گیرد  را در بر

تئوریک، عملی، تحلیلی و سیاسی زیر   های پیشنهاد ایجاد »آلترناتیو چپ« بر برداشت 
 استوار بود.
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 های تئوریک برداشت 

 دموکراتیک  مبارزات   در   طبقاتی،  مبارزات   در   درگیری   بر   علاوه   ها کمونیست » 
 مبارزات  که   شود  گرفته   نتیجه   چنین   نباید  حکم  این   از .  کنند  شرکت   باید  نیز 

 چنین.  نیست   آن   جزء   و  است   طبقاتی  ی مبارزه   از   مجزا   چیزی   دموکراتیک 
 است  طبقه   ی مبارزه   از  بخشی   دموکراتیک   مبارزات   خاص،  دوران   هر   در .  نیست 

.« نیست   تناقض  در   هاآن   با  یا   و   دارد  قرابت   دیگر   طبقات   و  اقشار   خواست   با  که 
 .( 61 ص ) 

 های عملی برداشت 

  پراتیک   در   فعال   شرکت   و   سیاسی   مواضع   اعلام   با   دارند  وظیفه   چپ   نیروهای » 
  با   را   خود   تمایز   و   فاصل   حد   ، سیاسی   بحران   به   زدن دامن   و   اجتماعی،   مبارزه 

 از  تأکید ، 65 ص.« ) سازند   روشن   کشان زحمت   برای   اپورتونیست   و   راست   نیروهای 
 .(است   اصلی   متن 

 های تحلیلی برداشت 

  این .  است   سازمانی   نوع   هیچ   نه   و   است   جبهه   نه   است،   حزب   نه   جنبش،   این » 
 ضرورت  و   ضرورت   یک   درک   اساس   بر   مشترک   تفاهم   یک   است،   جنبش   یک 
 ؛(اصلی است   متن  از   تأکیدها ، 67  ص.« ) است   درک  یک 

 های سیاسی برداشت 

  راست   به   را   بورژوازی خرده   از   بخشی   و   ”ملی“   بورژوازی   جامعه،   شدن قطبی » 
  دارد   وظیفه   نیز   چپ   جا این   در .  اند داده   ارائه   را   خود   آلترناتیو   ها آن .  است   رانده 

  به   بورژوازی خرده   از   دیگر   بخشی   که   نگذارد   و   دهد   ارائه   را   خود   آلترناتیو   که 
  تنها .  بکشاند   رفورمیستی   اوهام   دنبال   به   نیز   را   کارگران   و   شود   کشیده   راست 
.« داد  ارائه   آلترناتیو   و   داشت   آلترناتیو   باید.  نیست   کافی   راست   حرکت   افشای 

 (. است   اصلی  متن  از  تأکید   ،67 ص ) 

ارائه  با  »خواست گروه  به کلیدی های  ی  آن  تعریف  و  دموکراتیک  جنبش   ی مثابه « 
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آن »خواست  تحقق  که  خواست هایی  برای حصول  را  راه  زمینه ها  در همان  دیگر  های 
دقیق 68)ص    گشاید« می  ارتباط  و (،  دموکراتیک  طبقاتی،  مبارزات  بین  تری 

ی دربرگیرنده یی  ماده   8ی سیاسی فراهم و پلاتفرم  ضدامپریالیستی در زندگی روزمره 
 یها ه ی اتحاد   ل ی »تشک   «،ی کارگر   یکاها ی پیشنهاد کرد: »تأسیس سند   را   هااین خواست 

ن  »خروج  انحصارات«،  با  »مبارزه  عمان،   ی روها ی دهقانان«،  و  فارس  خلیج  از   اشغالگر 
بار ی قراردادهای اسارت اخراج مستشاران نظامی از ایران«، »انحلال ساواک«، »لغو کلیه 

به  امپریالیسم  با  خائنانه اقتصادی  قرارداد  و ویژه  زنان«  »آزادی  نفت«،  ی 
کرد که تحقق این های ایران«. و در پی آن تأکید  شدن حقوق ملیت شناخته رسمیت »به 

با  »خواست  جز  امپر ها  نفوذ  قطع  و  پهلوی  رژیم  نیست.« )ص   الیسم ی سرنگونی  میسر 
 ، تأکید از متن اصلی است(.70

ها بود، که گروهی در چپ ایران با این اولین بار در آن سال   ، بنا به اطلاعات موجود
جنبش سیاسی ایران ارائه  ی مبارزاتی عمومی با مطالبات معین برای  برنامه   ،این پلاتفرم

حرکت اولیه برای توافق روی این    ی کرد که در آن خواست سرنگونی رژیم، نه نقطه می 
نتیجه برنامه بل  نهایی تحقق آن است. که  ارائه افزون   ی  پیشنهاد  برآن گروه هنگام   8ی 

حفظ  تأکید  یی  ماده  بر  »ما  که  خواست کرد  این  می کلیت  اصرار  آن ها  و  را  ورزیم  ها 
  . ( این کتاب   8  وست ی پ   متن کامل در   نگاه کنید به .  70)ص    گیریم.« جزء در نظر نمی به جزء 

نمونه  اولین  را  ایران  روز  آن  انقلابی  شرایط  برای  پیشنهادی  طرح  این  بتوان  آن  شاید  ی 
 شود.محور« خوانده می »سیاست مطالبه   ، که امروز، در شرایط متفاوت چیزی دانست 

گزارش فشرده  رساله اهمیت  از  بالا  رژیم و ی  ی  اقتصادی  و  بحران جدید سیاسی 
های ارائه شده  تحلیل تأکید بر درستی و دقت تمامی یا یکایک اجزاء   نقش نیروهای چپ 

کمبودهائی در آن وجود   روز،آن   های ، حتی با داده واندی سال پیش نیست. قطعاً در چهل 
ی این گزارش فشرده از تواند دارای برخی از اشتباهات باشد. باوجوداین، ارائه دارد و می 

 دو جهت نظری و تاریخی مفید است: 
در کنار  ،  ی ی که نشان دهیم که گروه با جمعی بسیار اندک از فعالان حرفه برای این   نظری: 

شد، در  افزوده می   های آن گی انبوهی از وظائف سیاسی و عملی که مدام بر میزان و پیچیده 
 فعالانهای ذهنی  مشغله   هایی مواجه بوده، زیسته، با چه نوع پرسش وهوایی می چه حال 

راه   آن  چه  و  بوده  عنوان  چه  مبارزه  برای  را  به می کارهایی  است.  ساده،    کرده  عبارت 
مصاف  این  در  گروه  سیاسی  و  نظری  چنته   بضاعت  در  چیزی  چه  و  بود  چه  تاریخی 
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 داشت.
دوره   تاریخی:  یک  در  گروه  نظریات  از  فشرده  گزارش  می این  بحرانی  به   تواند ی 

ی چپ گیری اندیشه ی شکل چه ادای سهم گروه به پروژه از آن   هایی شدن جنبه روشن 
نامیده  آزاداندیش  و  مستقل  نشان  رادیکال،  و  کند  کمک  پیش ایم  که  های فرض دهد 

 گروه چه خصوصیاتی داشتند و وجوه تئوریک و سیاسی آن چه بود.
گروه،    های نوشته شود که بدانیم  تر می روشن   اهمیت این نوع شناخت از گروه زمانی 

فعالیت   در  از  دیگر  شماری  انجام  محدودی کنار  شمار  توسط  در   ها  مدام  فعالان  از 
برای چاپ و پخش آماده  سرعت به   ، های درونی جمعیپس از بحث   ، وجوش، تهیه وجنب 

کادر تئوریک و کادر عملی در گروه تقریباً  بین  بندی مرسوم در چپ ایران شد. تقسیم می 
تفاوت  نداشت.  توانائی   وجود  به در  فردی  ب های  فرمال  یا  رسمی  حالت  خود ه  ندرت 

محدود می  کادرها  تعداد  نویسند   گرفت.  تعداد  بااین ه و  بود.  محدودتر  این گان  حال، 
  جمعیِ شماری از فعالان نسلی پرکار از انقلابیون ایران باید حاصل تلاش فکری ها را  نوشته 

کوشیدند تا قدمی کوچک، اما مستقل و مستحکم در راه آزادی و سوسیالیسم  دانست که می 
این جمع از صیقل فکری جمعی می  نزدیک   گذشت. بردارند. کار فردی در  با شناخت  تر 

حاکم بر نگارش این متون به شناخت از تاریخ این  ها و آشنایی با مکانیزم فکری  نوشته 
 کند.می   گروه و جنبش چپ کمک 

 رهائی ی  نشریه 

ی سیاسی گروه اتحاد کمونیستی، فصل جدیدی در ، نشریه رهائی  ی اول با انتشار دوره 
شماره از این نشریه های »تبلیغی ـ سیاسی« این جریان آغاز شد. سه  گسترش فعالیت 
ی ، اردیبهشت؛ شماره 1  ی نام گروه اتحاد کمونیستی منتشر شد: شماره   در این دوره به 

را سازمان وحدت کمونیستی   4ی  شماره   رهائی .  1357، آذر  3ی  شهریور؛ و شماره   ، 2
 پس از انقلاب منتشر کرد.

 
با عنوان »ایران: رفرم یا   صفحه(   29یی نسبتاً طولانی ) مقاله   شامل   15ی  شماره   رهائی 

ادامه  در  مقاله  این  بود.  تحلیل انقلاب«  ارائه ی  » های  در  و شده  سیاسی  جدید  بحران 

 
جا ببینید:  های مختلف رهائی را در اینشماره 5

https://vahdatcommunisti.com/%d9%86/  

https://vahdatcommunisti.com/%d9%86/
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بندی، و تشخیص راه ی یک جمع « و برای »ارائه اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ 
فضای کردن  رادیکال ( نگاشته شده بود. در این مقاله در بررسی چگونگی  2آینده« )ص  

 مبارزاتی آمده است: 

را علناً از   جو ی حرکت سیاسی در ایران دو بخش محافظه کار و مسالمت »ادامه 
بلوک  این  است.  کرده  تفکیک  تااندازه هم  تقسیم زیادی  ی بندی  بندی  مقارن 

که حاضرند با رژیم کنونی کار   راست و چپ است. در راست نیروهایی قرار دارند 
اساسی  خواست  و  حکومت خلاصه کنند  در  شرکت  و  استبداد  تقلیل  به  شان 

نیروهایی  می  خواستار سرنگونی رژیم    دلائل مختلف   به هستند که  شود. در چپ 
بندی اجتماعی از چند ماه پیش تاکنون بسیار  تمایز این گروه   باشند. خطوط می 

، 23شده است ولی این تمایز هنور به نهایت خود نرسیده است.« )ص    تر روشن 
 تأکید از متن اصلی است(.

شدن فضای سیاسی و اجتماعی است که در بخش پایانی دلیل این ارزیابی از رادیکال به 
 کند:یی رادیکال و چپ« را تصویر می توده   ی انداز ادامه و رشد مبارزه مقاله، »چشم 

به توده  افتادن در ـ    بودن مبارزات اخیر، بدون فروبودن و تهاجمی یی »باتوجه 
انداز ادامه و  که چشم توان با اطمینان گفت  ازحد و غلو، می بینی زیاده دام خوش 

اخیر هرگز به این روشنی نبوده   های یی رادیکال چپ در دهه ی توده رشد مبارزه 
 .(29است.« )ص  

 کلان  است ی س 

بحرانی بود   یی از سیاست در شرایط ، برداشت ویژه یادشده ی  ی حرکت تلویحی مقاله نقطه 
اتحاد کمونیستی داشت. سیاسی رفقای گروه  های نظری و تجارب  که ریشه در برداشت 

توان دخالت شاید ب ی مناسب دیگری،  چنین دریافتی از سیاست عملی را در نبود واژه 
 ی »سیاست کلان« یا »استراتژیک« توصیف کرد.در امور سیاسی از زاویه 

از   یهایدر مقایسه با »سیاست کلان«، »سیاست خُرد« در این چارچوب، به جنبه 
می  حوزه مبارزه  در  که  حوزه پردازد  در  مثلًا  معین،  کارگری، های  دموکراتیک،   ی 

رغم اهمیت ی مدنی در جریان است. اما این سیاست، به دستان شهری یا در جامعه تهی 
به  نیست  قادر  رشد،  برای  پتانسیل  داشتن  بهتنهایی  و  عمومی  و  فراگیر  خود   خصلت 
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جانبه برای خروج از بحران قد و همه   ی سیاستی برای جنبش سراسری مثابه گیرد و به 
و   موجود  نظم  و  کند  تحول  علم  خُرد«  »سیاست  بکشاند.  چالش  به  را  سیاسی  دولت 

دهد و در سطح  عمومی سیاسی را هدف عمده و آگاهانه خود قرار نمی   بلاواسطه در فضای 
 کند.و کوچک عمل می   محدود 

عمده  بحران سال توجه  در  گروه  دیگر جریان 56ـ    57های  ی  برخلاف  و    های ،  چپ 
نظیر سازمان چریک  فدائی خل رادیکال  مارکس های  و مجاهدین  مدعی  شده که     ـ  ست ی ق 

برای   و حرکت  کارگری  جنبش  با  حاشیه   /   پیوند  شهری یا  در   ، بودند  نشینان  دخالت 
انتخاب نه در معنای پوپولیستی  این از طریق ایجاد »آلترناتیو چپ« بود.    »سیاست کلان« 

استراتژیک«  سیاست »سیاست  همانند  حزب ،  سازمان  از  منشعب    گروه و    توده   های 
فدائیان  نزدیک به حزب توده و    های فدائی خلق چریک  اصلی  بعدتر جریان  که   و کمی 
امید دخالت در سیاست   که بههای جناح رادیکال مذهبی بودند، بل روی سیاست دنباله 

 مفهوم طبقاتی آن بود:  به 

برنامه »بدین  که  است  تعیین  جهت  سیستماتیک،  و  درازمدت  خطوط  ریزی 
گرایش    با بقایای   کشی ی سنتی، خط های مبارزه مبارزه، طرد قاطع عناصر و شیوه 

نیروهای مبارز قرار دارد....   راست و استحکام صفوف چپ مستقیماً در دستور کار 
توده  اعتراضی  آماده حرکات  یافت،  خواهد  ادامه  شکل  آن  یا  و  این  در  گی یی 

نیروهای چپ و انقلابی یکی از شرایط ضروری برای کمک به بلوِغ این حرکات 
 رهائی، ها در مسیر مبارزات طبقاتی ویژه خواهد بود.« ) ن آ کردن  اعتراضی و کانالیزه 

 (.29، ص 1357، اردیبهشت  1ی  شماره 

درباره  کلان« ی  اندیشیدن  »سیاست  یا  استراتژیک«  »سیاست  این  اجرای  و  را   تدوین 
ستاره، گروه اتحاد  ی فکری و عملی گروه ناپذیر از مشخصات ویژه ی ی توان بخشی جدامی 

از سیاست که یی  تلقی ویژه   کمونیستی و در پی آن سازمان وحدت کمونیستی دانست. 
 ی داشت.مل ی جبهه   گیری این جمع در درون ی شکل ریشه در سنت دیرینه 

 
ی  در دوره   شهریور   17، بعد از کشتار میدان ژاله در  1357در شهریور    2ی  شماره   رهائی 

امامی زمام  شریف  جبهه   ، داری  دو  »استراتژی  شد:  منتشر  مقاله  دو  و   ی ی با  امپریالیسم« 
جبهه  جمله »پیرامون  ضددیکتاتوری«.  در ی  مقاله  اولین  آغازین  »برقراری   یباره ی 
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اشاره داشت.   رو به تحولات پیشِ  ی برخورد گروه  سمت و سو و نحوه  حکومت نظامی« به 
 رسیدن دولت نظامی ارتشبد ازهاری قدرت ، و قبل از به مقاله با تحلیل شکست دولت آموزگار 

 نویسد:می   ،ی ویروزه   55و حکومت  

آخرین    توسل به ی اعتراف رژیم به عجز خود و  مثابه »برقراری حکومت نظامی به 
 کشان ایران بهجنبش زحمت   های مشخصی برای درس ــ  ی ارتش  حربه ــ حربه 

 .( 1دارد« )ص   ه همرا 

 گیرد:و سپس نتیجه می 

ایران چنان است که هیچ تغییر اساسی را در جهت »استروکتور سرمایه  داری 
 .( 2کند.« )ص و شرکاء تحمل نمی   ی باند شاهشدن قدرت مطلقه محدود 

قدرت دولتی و   داری ایران و ترکیب این مقاله در بررسی خود از اشاره به ساختار سرمایه 
ادامه طرح  در  و  رفته  فراتر  کشور  انفجاری  شرایط  با  مقابله  برای  امپریالیسم  ی های 

 نویسد:های پیشین می تحلیل 

سیمای    ها جنبش مردم ی این رغم همه که علی ست ا   چه مسلم است این »اما آن 
ها در  امپریالیست   را حتی   ی ایران را برای همیشه عوض کرده است. و این جامعه 

چندی تظاهر خشم عمومی   برای   نظر دارند. حکومت نظامی ممکن است بتواند 
که تشدید خواهد نمود.  درمان نتواند کرد بل تنها  را جلو گیرد ولی خود خشم را نه 

می  حکومت ارتجاع  که  اصلاحاتی   داند  نیست.  مشکلات  به  او  جواب  نظامی 
 .( 5ی.« )ص ی هاضروری است و سازش 

موازنه  در  تغییر  و  مردمی  اعتراضی  جنبش  رشد  به با  قدرت  پیش   ی  و  آن  بینی سود 
ی دوم، نشینی نظامیان از قدرت است که موضوع مقاله شکست حکومت نظامی و عقب 

یابد. یی می ی ضد دیکتاتوری« و چگونگی پرداختن به آن اهمیت ویژه »پیرامون جبهه 
شمار های بی است. شباهت   و نیز رفیق بیژن جزنی  این مقاله در نقد نظریات حزب توده 

 6انگیز است.این زمینه حیرت در  نظریات حزب توده و جزنی 
 

عنوان مرجع اصلی نظریات را به   های جزنیرسماً تئوری   1355ق از سال های فدائی خل. سازمان چریک 1
به فصل   نگاه کنید  بود.  با   ان یفدائ ی  چرایی رابطه ، بخش  ی تجانس پایان پروسه ـ    5خود انتخاب کرده 
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نشان   به  اهمیت  هم دلیل  جزنی، دادن  رفیق  و  توده  حزب  نظریات  تشابه  و  سویی 
عمده  مقاله بخش  از  جبهه یی  »پیرامون  )صص  ی  ضددیکتاتوری«  که 26 ـ40ی   )

پ  بود در  مربوط  نظریات جزنی  به  انحراف:   ادامه وـ    9  وستی مستقیماً  تزهای   تشدید 
و   گویی کتاب حاضر آمده است و از بازدر    ی ضددیکتاتوری ی جبهه بیژن جزنی درباره 
 شود:نظر و فقط این جمله از آن نقل می جا صرف تلخیص آن در این 

به  ما  نظر  از  مورد،  این  در  توده  حزب  و  جزنی  رفیق  نظریات  معنای   »تشابه 
حزب توده    ها نیست.انگاشتن کل مشی سیاسی و شخصیت مبارزاتی آن معادل 

بدون تردید از انقلابیون بزرگ   که رفیق جزنی جریانی است ضدانقلابی.... حال آن 
نقد و بررسی یک تز،  نیز روشن است که هنگام  اما در کنار این  ایران است... 

تأثیر بگذارد.« )ص ماهیت نقد  تواند در  ی آن نمی دهنده سابقه و شخصیت ارائه 
 تأکید از متن اصلی است(.  . 18

که چپ    المللی ی موضوع سازش طبقاتی در جنبش بین یست های تاریخی و استالین ریشه 
تودهپایه  نظر حزب  جزنی   ی  می   و  تشکیل  مقاله دهد،  را  دیگر  بخش  »پیرامون در  ی 

کنگره جبهه  ــ  طبقاتی  »سازش  عنوان  تحت  ضددیکتاتوری«  کمینترن«  ی  هفتم  ی 
 است.  شده   بررسی  (18 ـ26  ص )ص 

جزنی و حزب  خوانیِ نظریات کردن هم دادن همسویی نظری این دو، با برجسته نشان 
های کاری روزافزون هم   گرفتن و آشکارشدن توده چند ماه پیش از انقلاب و قبل از شکل 

فدائیان  عملی  و  دوره   سیاسی  در  توده  حزب  می پس  ی  و  را  انقلاب  از از  یکی  توان 
 تئوریک و سیاسی گروه در این دوره دانست. های تیزبینی نمونه 

 نقش روحانیت 

بر آن بود که به  از گذشته و قدرت گروه  رسیدن روحانیون شرایط جامعه را حتی بدتر 
احتمال بسیار زیاد تنها تشکل چپ ایران   به  کند. گروه اتحاد کمونیستی می   زمان شاه

انقلاب   از  گیری روحانیون و حکومت اسلامی مخالفت رسماً با قدرت نیز  بود که پیش 
گونه دیکتاتوری داد که چه دقیق از تاریخ ایران نشان می   و شناخت نسبتاً   کرد. تجربه 

 تواند در راه باشد و چرا باید برخلاف جریان شنا کرد.می   یجدید 
 

 ی. شورو



 761 57انقلاب    یویژه 

به گسترش  گروه با انتشار دو نوشته به تحلیل نقش مخرب روحانیت در جنبش رو  
قدرت  و  توجه مردم  روز  سیاسی  گفتمان  در  مذهب  از حد  بیش  کتاب    یابی  قانون کرد: 

مبارزه  چوبین  یا شمشیر  ایران  مقاله   اساسی  و و  رژیم  اقتصادی  و  سیاسی  »بحران  ی 
در   قدرت«  گذار  در  روحانیون  مسئله 3ی  شماره   رهائینقش  دو .  هر  در  مرکزی  ی 

نوشته  این  بود.  ایران  تاریخ  و  سیاست  در  روحانیت  و  دین  نقش  به نوشته،  رغم ها، 
زمانه را درک کردند و ضمن شرایط  تشخیص هستند،  کمبودها و نواقصی که امروز قابل 

، نقد کاربرد قانون  ی گفتمان اسلامی و رهبری خمینی رشد غیرمنتظره توضیح چگونگی  
ایران در مبارزه و برخورد جناح مذهبی رادیکال نسبت به آن، مواضعی متفاوت   اساسی 

 های چپ در آن دوره ارائه دادند.از دیگر گروه 
 

، 1357در مهرماه    7گفتار( )پیش   جلد اول ،  مبارزه   ن ی چوب   ر ی شمش   ا ی   ران ی ا   ی قانون اساس 
و   1357انتشار یافت. قسمت اول این کتاب در »اوایل مهرماه    با نام مستعار د. بهروزی 
نویسنده 10  نوشته شده« )ص   1356ماه  قسمت دوم آن در دی  بود.  زنده (  یاد ، رفیق 

رفیق نادر )نام مستعار یکی از رفقای گروه(  کتاب را به    8،بیگی اصلی )بهرام(فریدون ایل 
انگیزه  بود.  کرده  نگارش  تقدیم  اساسی،  ی  قانون  با  برخورد  و  کتاب  این  نوشتن  برای  او 

ایران« »رفیق نادر« در »زمینه   ی نشده ـ    ی کوتاه و چاپ مقاله  نقایص قانون اساسی  ی 
تنی   گروه با مواضع سیاسی این کتاب، عمومی رفقای  نامه( بود. با وجود توافق  )تقدیم 

و در   مواضع تحلیلی و لحن تند نوشته موافقت چندانی نداشتند بعضی از  چند از رفقا با  
ی اعضا وجود نداشت. شرایط اضطراری امکان بحث وسیع و مشروح آن در میان همه 

را بدون ذکر نام ناشر منتشر و پخش   کتاب با موافقت رفیق بهرام این  گروه  درنتیجه،  
 9کرد.

 
7 -https://vahdatcommunisti.com/wp

content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf   
8 https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29/   

و    ن ی سهم در تدو   ن ی تر از آن با گروه ستاره در ارتباط بود و عمده   ش ی ها پ ی از سال بیگ ایل   دون ی فر   ق ی رف .  1
  1357در مهرماه  قانون اساسی ...    در هنگام انتشار کتاب   ی ول   ، عهده داشت   را به   عمل   عصر   ی ه ی انتشار نشر 

گروه   کمونیستی  عضو  و اتحاد  فدائ   زمان هم   نبود  هم   ان ی با  تشک اما  .  کرد ی م   ی کار خلق  از  سازمان    ل ی بعد 
گان  به عنوان یکی از نماینده   1362و بعدها در سال    او رسماً عضو سازمان شد   ، ران ی در ا   ی ست ی وحدت کمون 

بیگی در کتاب حیدر  یاد ایل زنده   ق ی رف ی  شده درباره رفت. اطلاعات ارائه   سازمان در خارج از کشور به فرانسه 

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29/
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نرفت و متأسفانه فراتر از جلد اول آن    اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه قانون  
های اولیه، به دلیل توجه رفیق برداری داشت درغم انجام تحقیقات و یا جلدهای دیگر، به 

دیگر    بیگی ایل  سیاسی  و  تاریخی  مبرم  مسائل  نشد.  به  نوشته  این  قسمت  هرگز  اول 
باید 12 ـ53  ص )ص   گفتار« »پیش  عمدتاً  را  درباره   (  اولیه  تاریخ طرحی  انقلاب ی  نگاری 

)به  دانست  آن  در  دموکراسی  سوسیال  نقش  و  ایران  ص مشروطیت  (. 13 ـ38  ص ویژه 
« دوم  رایج 54 ـ67  ص )ص «  گفتار پیش قسمت  به  است  واکنشی  حرکت (  های  شدن 

( آغاز 1356خرداد   22)   ی به شاه ی ملی رهبران جبهه نفره سه   ی که با نامه   نگاری نامه 
رفیق   بود.  این  ایل شده  در  ظرفیت بخش  بیگی  بررسی  برای به  اساسی  قانون  های 
ی بسیار گفتار« دو نکته در رژیم سلطنتی پرداخته بود. در این »پیش   تغییرات سیاسی

آن قابل  با  و مرتبط  پیش تأمل  اشاره چه  که  دارد  عنوان شد، وجود  این بخش  در  ی تر 
ی تاریخی چپ ایران در »خلط مبحث مذهب ها ضروری است: پیشینه مختصری به آن 

با قانون اساسی   رهبری خمینی  به مذهبی    «رادیکال »؛ و مخالفت جناح  « و مارکسیسم 
 سلطنتی از موضع فوق ارتجاعی.

ایل  سوسیال بیگفریدون  جنبش  نقش  بررسی  در  در  ی  ایران    انقلاب دموکراسی 
یا »همت« ضمن    « گیری و نقش »حزب سوسیال دموکرات مسلمان مشروطیت به شکل 

 نویسد: گذاران و رهبران آن می اشاره به »موضع طبقاتی« بنیان 

به منشاء طبقاتی بنیان  که بر  بل اران و رهبران »همت« نیست  ذ گ »ایراد عمدتاً 
نکردند و با علایق   گاه با مذهب برخورد علمی هاست. اینان هیچ موضع طبقاتی آن 

که »همت« یعنی اولین حزب  ناسیونالیستی قطع رابطه ننمودند. نتیجه این شد  
دائماً   مسلمان  بود سوسیالیست  نوسان  در  سوسیالیسم  و  اسلام  حتی بین   .

 گذاران و رهبران ترین بنیان معروف 
 

ملی  احساسات  و  مذهبی  اعتقادات  بین  تضاد  بر  که  بودند  نشده  قادر   »همت« 
آیند و از این پرولتری فائق  با عقاید سوسیالیستی و انترناسیونالیسم    ترکی( )پان 

 

ی را کامل  ست ی سازمان وحدت کمون (، که ارتباط او با گروه و سپس  85صفحه    77پانوشت    ، 1395)   تبریزی 
  ی رفقا :  2تر نگاه کنید به پیوست  طرفه است. برای اطلاع بیش حذف کرده، در بهترین حالت ناکامل و یک 

 درگذشته 
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تأکید   . 20)ص    شدند.« آور می نظر بود که از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر روی 
 جا افزوده شده است.(در این 

تداوم »خلط  های سوسیال دموکرات آن دوره و  ی دیگر جریان سپس با بررسی کارنامه او  
 مبحث مذهب و مارکسیسم« در جنبش چپ ایران نتیجه گرفته بود: 

همان   از  دیرباز،  از  ایران  در  و   75»...  مذهب  مبحث  خلط  پیش،  سال 
به  )شاید  شد  آغاز  این   مارکسیسم  دموکرات  خاطر  سوسیال  گروه  نه  که  ایران 

بل  روسیه  از حزب سوسیال دموکرات کارگری  از مستقیماً  »حزب سوسیال   که 
.  صورت یک سنت درآمد   کم به کم « منشاء گرفت(، و  دموکرات مسلمان همت 
به  را  غالباً مذهب  این خلط  صورت جزیی    حتی  از سوسیالیسم معرفی کردند. 

و  شترمرغ  داستان  یعنی  به زدن،  ومیخ نعل به ی  قضیه   مبحث،  دیگر،    هنوز  نوعی 
جا  تأکیدها در این   . 27. )ص  های مارکسیستی است گروه ها و  گیر سازمان گریبان 

 افزوده شده.( 

از جنبش   هایی گامی بخش شدن جنبش یا هم عبارت دیگر، سکوت در مقابل اسلامی   به 
 دار است.انحرافی و ریشه   سنتی چپ ایران با جنبش اسلامی  

و متمم آن    های ماهوی قانون اساسی ایران سپس ضمن برشمردن ضعف  رفیق فریدون 
گرفتن از مولوی و اطلاق    ـ  ی ضدرژیمی در آن شرایط، احتمالًا با یاری برد مبارزه برای پیش 
به به توصیف   مبارزه«  عمده   این   یادماندنی »شمشیر چوبین  درباره قانون، بحث  را  ی یی 

مذهبی« با قانون اساسی نظام سلطنتی عنوان کرد که در  چرایی مخالفت »جناح رادیکال  
 به این شکل و این مضمون مطرح نشده بود: ، سیاسی آن دوره  حد آگاهی ما از ادبیات 

جناح    “رادیکال ” »جناح   با  تاکتیکی،  نطر  از  لااقل  اختلاف   “ رومیانه ” مذهبی، 
است )البته این  با قانون اساسی فعلی ایران مخالف  “رادیکال ” عمیق دارد. جناح 

نمی  اساسی  را هنوز صریحاً  قانون  و  این  “ حکومت اسلامی ” گوید(  قران است.   ،
رژیم خاندان پهلوی )و هر نوع رژیم سلطنتی(   جناح مذهبی خواستار سرنگونی 

که باید ها میزان عظمت خطر را چنان یی از مارکسیست گمان ما پاره   است.... به 
نکرده  درک  و  حس  شاید  آزادی و  و  دموکرات  نیروهای  از  بسیاری  خواه  اند. 

متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک 
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بل  انقلابی،  یک  موضع  از  فوق که  )ص    ارتجاعی موضع  در   .40است.«  تأکید 
 جا افزوده شده است.(این 

با دو مقاله منتشر شد:   1357  در آذر   قانون اساسی...در پی کتاب    3ی  شماره   رهائی 
رژیم و نقش روحانیون  ( و »بحران سیاسی و اقتصادی  1 ـ4  ص»در گذرگاه انقلاب« )ص 

)ص  قدرت«  گذار  مقاله 5 ـ48  ص در  این شماره (.  از    های  بعد  در    خمینی استقرار  چندی 
، نوشته شد.  ( آبان   15)   ارتشبد ازهاری شدن    وزیر دنبال نخست و به    مهر(   16نوفل لوشاتو ) 

رهاکردن آخرین تیر ترکش   دولت نظامی به منزله   ی اول ضمن اشاره به »برقراری مقاله 
 (، شرایط سیاسی روز را چنین تحلیل کرد:1)ص    « رژیم شاه 

نمی پایینی »امروز   بالائی ها  و  نمی خواهند  شرایطِ  توانند ها  بنابراین  و  نوعی  ، 
خواهند ــ نمی   ها که پایینی چه  انقلاب آماده است. نوع این انقلاب را مضمون آن 

ــ معین    یعنی باز رژیم شاه توانند ــ  هایی که نمی ، و آن بالائی یعنی رژیم شاه 
این انقلاب، انقلابی است که هدف می  یعنی   آن سرنگونی رژیم شاه است،   کند. 

 ، تأکیدها از متن اصلی است.(4.« )ص  یک انقلاب سیاسی است 

می  را  توصیف  زمینه این  برجسته   ی توان  علل  »بررسی  سیاسی  فعلی تحلیل  نقش    شدن 
 دانست.   رهائی ی دوم  ( در مقاله 5)ص    ی آنان« روحانیون، انگیزه و برنامه 

جاکه  آن   از پیداست به چند بخش تقسیم شده است.    شکه از عنوان این مقاله چنان 
و »نقش   »مذهب«   کردن نقش ی تزهای این مقاله، هدف عمده روشن در بازگویی فشرده 

 پردازیم.نمی   آن   های دیگرروحانیون« در این دوره است، به بخش 
بخش ی چرا  در  مذهب  به  مجدد  توجه  »نوعی  »از  ی  مردم«  از  سال  هایی  چندین 

 گیری »یک رنسانس مذهبی« ، تأکید در متن اصلی( و چگونگی شکل 17)ص    « پیش 
هایی است که این مقاله در برابر خود قرار داد. امروز ( در ایران ازجمله پرسش 18)ص  

بیش  اطلاعات  پاسخ البته  و  مفصل تر  دقیق های  و  پرسش تر  از  نوع  این  به  در تری  ها 
ی حرکت گروه در این تحلیل که در  این سطور نقطه گان  ه به نظر نویسند   دست است، اما، 

قدرت بحبوبه  نیروهای ی  می   گیری  عنوان  نتیجه مذهبی  و  هنوز شد  آن  عمومی  گیری 
مقاله   این  است.  اوج تمایز  معتبر  از  گروه  اسلامی  تحلیل  جنبش  اکثریت از  را  گیری 

نشان می گروه اتفاق  به قریب  پایه دهد های دیگر  بر  بود که .  تحلیل  این  از همان    ی  گروه 
 گویان خمینیدر مقابل گفتمان اسلامی ایستاد و در برابر قدرت آن به جمع لبیک   آغاز 
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 نپیوست. 
سال    چندین هایی از مردم«، »از  بودن« »بخش « شدن« و نه مذهبی « مقاله به مذهبی 

ی تقدس هاله داد  ظاهر ساده به گروه اجازه  ی به کرد. صرف این اشاره اشاره می   «، پیش 
قدرت   »مذهب«  از  یکی  در  لحظه را  که مندترین  هنگامی  و  ایران  تاریخ  در  آن  های 

جست  در  مردم  همین  از  در  جوی  وبخشی  امام  در »عکس  بودند  و   ماه«  بشکند  هم 
این  در  آن،  تغییرات  و  »مذهب«  کند.  اعلام  تغییرپذیر  و  زمینی  امری  را  »مذهب« 

زیست« شرایط  »معلول  دیالکتیکی،  و  ساده  اما،   تعریف  شد.  عنوان  مردم  اجتماعی 
گفته  نیز   بلافاصله  شرایط جامعه  بر  تولد مجدد  آن »در  تغییرات  و  که »مذهب«  شد 

 گذارد.می (  18)ص   تأثیر« 
و سیاسی با   ی دیالکتیکی بخشی از روند اجتماعی، تاریخی در تحلیل گروه، این پروسه 

ابایی نداشت که در تحلیل خود از چرایی   1357در سال   رهائیهای گوناگون بود.  مولفه 
»بخش مذهبی  »از  شدن  مردم«  از  پیش هایی  سال  آن چندین  تا  پیش  «،  که جا  رود 

که حتی تنها شاهد رشد نفوذ مذهبِ منفعل بود بل های گذشته نه بگوید: »رژیم در سال 
آن  از    رشد  جلوگیری  جهت  جوانان ” را  کمونیستی  می “  انحراف  تشخیص  داد.« مفید 

از این دست  در آن ایام تحلیل   .( 23)ص   شد و می شمرده  سیاسی مطلق    “کفر ” هایی 
 شد.

 دانست:برآن، »مذهب« مردم را با »مذهب« روحانیون متفاوت می این مقاله، علاوه 

، مردمِ مذهبی و روحانیون در ادواری خاص در ظاهر   »...گرچه ممکن است در 
این  که  داشت  توجه  باید  ولی  کنند،  پدیده بیان ها  یک جهت حرکت  دو  ی  گر 

بیان  یکی  هستند.  جست متفاوت  سعادت و گر  و    جوی  اخروی  و  دنیوی  رفاه  و 
از  پناه مذهب است  از مردم تحت   خلاصه راه رستگاری در  ستم، و  جانب بخشی 

نمایش  شراکت  دیگری  به  تمایل  سلسله گر  توسط  قدرت  روحانی در  مراتب 
ی تمامی  طور که دولت خود را نماینده همان   )کلریکالیسم، موبدسالاری(. درست

نیز روحانیت بزرگ خود را نماینده همین به   خواند، جامعه می  ی کل مردم  صورت 
همان می   مذهبی  درست  و  بخش داند.  ماهیت طورکه  ستم  تحت  طبقات  از   هایی 

هم به این    یی از مردم مذهبی صورت نیز عده همین دهند، به دولت را تشخیص نمی 
 ، تأکید در متن اصلی است.( 22تفاوت آگاهی ندارند.« )ص  
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قدرت  دیالکتیک  بالاخره،  و »گسترش  و  مردم  از  بخشی  میان  در  »مذهب«   قدرت گیری 
 کرد:یی اجتماعی و سیاسی توصیف می چون پدیده یی روحانیون« را هم توده 

شده است،  عنوان قدرت مذهب ظاهر    یی که امروز به ترتیب اجزاء پدیده »بدین 
از مردم به مذهب به   هایی های اخیر به هم پیوستند. توسل بخش تدریج در سال به 

پایه  برشمردیم  که  توده دلائلی  قدرت  گسترش  فر ی  را  روحانیون  هم ایی 
 (23ساخت.« )ص  

انقلاب که خمینی پیش  چند ماه   و وعده   از  بود  پاریس   ی جمهوری اسلامیهنوز در 
از  می  بسیاری  نبود،  روشن  بسیاری  برای  اسلامی«  »حکومت  تز  و  در  داد  نیروها 

ها در و منتظرالوزاره   ها منتظرالوکاله ها،  الوقت ابن اپوزیسیون سیاسی و دستگاه روحانیت،  
تهران    پاریس سیاسی  و  را  یا  رهبری  خمینی  از  عقیدتی  چند  تنی  بودند.  پذیرفته 

)از  از (  فروهر  جمله داریوش آن   سیاسیون ملی نزدیک به خمینی  اشخاص دیگری که  و 
پیام پشت پیام برای فعالان آشنائی ما با خمینی و چند تن از اطرافیان او اطلاع داشتند  

خمینی   با  دیدار  لزوم  در  خواهان هم می گروه  و  در  فرستادند  بودند.  پشتیبانی  و  کاری 
 هشدار داد: 3شماره    رهائی مقابل این موج،  

تز نه صرفاً    این  داند. تحقق می را قابل   “ حکومت اسلامی ” تز اساسی خود    »خمینی 
بل  دولتی،  قدرت  در  است شرکت  مذهب  توسط  دولتی  قدرت  تصرف  تز    « که 

 تأکید از متن اصلی است.(  ،28 ـ9)صص  
با خمینی از ملاقات  خود    گروه  اهداف  و  نظریات  اساس  بر  و  و برنامه خودداری  ریزی 

 حرکت کرد.
* * * 

 مأنوس،   و  ماست   با   هنوز   گرچه   که   م یس ی نو ی م  یی گذشته   یدرباره   نده ی آ به    دی ام   با امروز  
گزارش است   گانه یب   و  دور   ما  از   شدت به  در خ ی تار   یدوره   ک ی   ی درباره   ی گر .  هنوز  ی 

 یکه خودشان سوژه   یدست کسان  به  خی نوشتن تار   یها ی دشوار است. با دشوار جریان  
 ن ی تر یی ه ی پا   از   ی ک ی  یانتقاد   تفکر   جاکه ازآن   و  ل، ی دلا   ن ی ا  به .  م ییآشنا نیز  آن هستند  

  نی چن   نوشتن   مان، ی وجود   ل ی دل   است ی س   نقد  و   چپ   و   خود   نقد   و  بوده  مان ی ها آموزش 
  نی ب ره ذ   ر ی ز  به   را   ی مطلب   چه .  کرد جلوه می   ناممکن   یی ها جنبه   از   و   سخت   ار ی بس   ی گزارش 

نقد کن   آن گونه  چه و    م ری بگذا   نقد  این    در   ها پرسش   ن ی ا   بار   ی ن ی سنگ   م؟ ی را  طول نگارش 
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و   رغم کمبودها شد که به تر احساس می محسوس بود. سنگینی این بار هنگامی بیش نوشته  
اشتباه نارسایی  و  از گذشته ها  کم ها درمجموع  بودیم و خود را در  یابیش  ی خود  راضی 

 دیدیم. نمی   1357صف نادمان جنبش چپ و انقلاب  
 :ترشد روشن برای ما   ز ی دو چ ی این نوشته  در روند تهیه 

فکر   اول،  عق   ی تحولات  ن ی نم   و   ند ست ی ن   ی خط تک   ی دت ی و    ک ی   در   را   خ ی تار   قرن   م ی توان 
 که  یش ی فرما   است   ی خ ی جلو، تار دست و روبه ک ی   خِی تار .  داد   ح ی توض   گانه ی   و   ی منطق   ر ی مس 
 را   کار  فرجام  « ی دئولوژی»ا   ای   است،  شده  مودهی پ   ر ی مس  یکننده ن یی تع   جهی نت   ای  آن  در 
گروه  ی م   ن ی تضم   و   ن یی تع  کمونیستی  /  ستاره کند.  وحدت   اتحاد  سازمان  سپس  و 

 آن  فعالان  و  گروه  رفتار  در   بود:  نکرده   ی زندگ  را  ی خ یتار   ن ی بختانه چن خوش کمونیستی  
هر حرکت    ر ی ناپذ ی جدائ   ی اجزا   اشتباه   و   سم ی ؛ پراگمات است   نبوده  کم  هم  اشتباه  و  تناقض

ا   چه آن .  هستند   ی اس ی س  بود   یاز تحولات و تجارب   ییمجموعه   ستند،ی ز   جمع   ن ی فعالان 
با   یست ی گروه اتحاد کمون   لی تشک   ،آن   ی جه ی تنها نت و البته نه   ی،منطق   ج ی نتا  از   ی ک ی که  

 بود. 1356در سال    نی و گفتما  یی سازمانژه ی و  مشخصات 
در   دوم،  تجربه    ن ی تر به   منتظر   د ی نبا .  ندارد   وجود   ناب   و   ونقص ب ی ع ی ب   کار   که   م ی ا افته ی به 
 است.  حرکت ی  لازمه   ند ی آغاز کرد. آغاز و فرا   یی از جا   د ی ماند. با   ط ی شرا 

چاشن   ی هات ی روا   از  ی کی   صرفاً   نوشته،   ن ی ا  با  است  دوره  آن  از   حیتوض   ی ممکن 
ی  آن دوره   فعالان عنوان  به    که نگار بل عنوان تاریخ نه به    . ما م یا کرده   ی که زندگ  یخ ی تار 

و   ام پرشرّوشور  آ   د ی با  م   یی نده ی به  ا م ی س ی نو ی بهتر  ا دفاع    ی قصه   ت، ی روا   ن ی .   یده ی از 
مبارز   ی نسل  ی گر ی انقلاب  آزاد   ن ا از  اجتماع   ی دموکراس   ، ی مدافع  عدالت  ا  ی و  از    ران ی در 
و با تکیه بر تجربه، نظر، تحلیل و نوع نگاه آنان از فعالان آن    یکوچک   اری بس   جمعزبان  

دوره آن  امروز   ،است   در  نگاه  کرده   . نه  جریان کوشش  در  تاحدممکن  را  خواننده  ایم 
ی  دوره   ها، بینش و منش، و نظریات گروه در آن مبارزاتی، تصمیم های  گیری فعالیت شکل 

قرار  جامع   دهیم.   پرتلاطم  جنبه   نقد  تمام  و  گذشته  شرایط این  و  امکانات  آن،  های 
 حاضر فراهم نیست.طلبد که درحال دیگری می 

 
در سال    تاریخی خاتمه داد. آیا مقابله با موج اسلامی مهم  ی  دوره یک    به   1357انقلاب  

آن امکان   57 در  پرسش  این  به  ما  پاسخ  بود؟  باتوجه   پذیر  داده   روزها  و  شرایط  های به 
ودو وفهم قطعاً مثبت بود. این پاسخ، امروز و پس از گذشت بیش از چهل دسترسی قابل 
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داده  به  باتوجه  و  تسال  و  تردیدها  و  فراوان  اگرهای  و  اما  با  موجود،  تجارب  و  مل أ ها 
اما حتی در این   توانست سرنوشت دیگری را رقم بزند، فراوان، هنوز آری است. چپ می 

به  نیز  هنوز  نکوشید. چپ  آن راه  لت رغم  و  که  می خورده  زخم وپار  آینده است  ی تواند 
بندیم. این کتاب با این بهتری را بسازد. با امید به این آینده است که این دفتر را می 

آرزو که میراث نظری و سیاسی گروه برای نسل کنونی و آینده فعالان چپ مفید افتد، 
می  امید    یابد.پایان  رادیکال  به  با  مستقل،  گفتمان چپ  یافتن  آزاداندیش  تداوم  در و 

 کنیم.می های آینده تقدیم  ن امروز و نسل ا بار کنونی این کتاب را به مبارز دنیای مصیبت 
https://vahdatcommunisti.com/wp-

content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf   
 

 
 بهروز حشمت                      

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2023/07/az-setareh-ta-svc.pdf


 

 1قانون اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه 

   یک کتاب( هایی از  بخش ) 

 عضو سازمان وحدت کمونیستی   2بیگی اصل یاد فریدون ایل زنده 
   1357تاریخ انتشار: آذر 

 

عده خارج،  در  چه  و  داخل  در  چه  روزها،  این  عقربه»در  مبارزهای  و    ء  اجتماعی 

به را  اینسیاسی خود  و  میزان کرده  اساسی  قانون  وانمود میروی  اگر  طور  کنند که 

رژیم دیکتاتوری خونین شاه بر اساس اصول قانون اساسی و متمم آن حکومت کند 

بی کمی  دردهای  عده  ماند.  نخواهد  برجای  مشکلی  وهیچ  شده  برطرف  مردم  شمار 

ازمخالفان رژیم در داخل و خارج )بطوریکه خواهیم دید( با کم و کیف قانون اساسی 

شان چیزی جز مقررات همان نظام سیاسی  آلکنونی ایران آشنائی دقیق دارند و ایده

عده   ولی  است،  آمده  نظم در  به  پیش  و چند سال  در هفتاد  نیست که  اجتماعی  و 

این بدون  آن،  و متمم  اساسی  قانون  اصول  با  آشنائی  بدون  را  بیشتری  اصول  آن  که 

یک بهحتی  باشند،  خوانده  به بار  را  خود  کورکورانه  رفت  خواهد  ذکرش  که  دلایلی 

راه افتاده است: دفاع از قانون اساسی.«  اند که از چندی پیش بهدست جریانی سپرده

[1] 

 ..... 

 ..... 

های شیفتگان امروزی قانون اساسی نشان خواهد نامهها و مرام»نظری کوتاه به برنامه

های قلابی و ضد  هایشان حتی از برنامهاند و برنامهها چقدر از مرحله پرت داد که این

عقب نیز  شاه  مایهمردمی  بود  این  جز  اگر  است.  میتر  تعجب  برنامهی  و  شد:  ها 

 
ی این کتاب و  شرح بلندی درباره، 1357آذر  ،قانون اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه 1

https://vahdatcommunisti.com/wp-) ی آن را در سند قبلی ببینید.نویسنده

content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf ،) 
2 https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29    

https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/wp-content/uploads/2021/06/ghanoneasasi1.pdf
https://vahdatcommunisti.com/2020/12/29
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ارتجاعی تهیه شوند، نمینامهمرام توانند مترقی  هائی که بر اساس یک قانون اساسی 

که  گریست  باید  است  گرفته  نشانه  را  ایران«  »آزادی  که  »نهضتی«  حال  به  باشند. 

»مرام شاه  نظامی  دادگاه  رئیس  و  ما  دادستان  را  حرف  این  دارد.  قبول  را  نامه«اش 

 دهیم:  زنیم. سندش را از زبان مهندس بازرگان بدست مینمی

نامه نهضت )آزادی ایران( مورد گویند مرامطرف می»کیفرخواست و رأی دادگاه از یک

قبول است و منطبق با قانون است و از طرف دیگر ابراز دشمنی و تهمت به مرام و  

می ما  هدف  و  نمیمقصد  دادگاه  رئیس   ... حرف  نمایند  مقصدمان  و  مرام  از  گذارند 

 [2نامه مورد ایراد نیست.« ]گویند مرامرا ثابت نمائیم و میبزنیم و حقانیت آن

 ..... 

 ..... 

که  آنیببا قانون اساسی ایران بسیار زیرکانه است.  { ینی}خم»برخورد جناح رادیکال 

اساس  گاههیچ تائ  یقانون  تخط  مژیر  ،کند  دیرا  به  محکوم   یرا  آن  به  تجاوز  به  و 

 رانیا  ی فعل  یاسسبا قانون ا   قاً یعم  «کالیراد»  جناح  که  م یدانیم  همه،نی. با اکند یم

  . است قرآن  ی«حکومت اسلام» ی . قانون اساساست مخالف(  گری د ی اساس قانون هر  ا ی)

 [ 3« ](.دارد ی دشمن هم  یعرف نیقوانبا   «کالیراد» جناح)

 ..... 

 ..... 

خاصیت  "رومیانه"جناح  » جناحبی  وقت    این.  هاستترین  هر  ندارد،  قاطعیت  جناح 

موقعیتی    سمبه را پرزور دید جا میزند، به حداقل قانع است و در صورت لزوم، با هر

ها  خرداد، با رژیم سرشاخ نشد و سال15دیدیم که پس ازاصلاحات ارضی و    .سازدمی

 [4«].ساز بودخور و دمبا آن دم

 ..... 

 ..... 

رادیکال{»علی پردازی }جناح  عبارت  بهرغم  انقلابیهای  و  رادیکال  برای ظاهر  اش 

هایش امکان پیدا کنند که در  در صورتی که برنامه  -طبقه کارگر و سایر زحمتکشان  
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یابند   فعلیت  جامعه  میآن  -سطح  که  بود  خواهد  خطرناک  مبارزات چنان  تواند 

ها میزان ای از مارکسیست شان را سرکوب کند. به گمان ما، پارهبخش طبقاتیرهایی

نکرده درک  و  حس  شاید  و  باید  که  چنان  را  خطر  نیروهای عظمت  از  بسیاری  اند. 

آزادی  و  رژیم  دمکرات  و  اساسی  قانون  با  جناح  این  که ضدیت  نیستند  متوجه  خواه 

در   اگر  است.  ارتجاعی  فوق  موضع  یک  از  بلکه  انقلابی،  موضع  یک  از  نه  سلطنتی 

ها  رسید، زندانفرض محال، به قدرت می، این جناح، به1357ی دوم شهریورماه  دهه

ها  زنی به خیابانهای شلاق شد و صحنه ها پر میها مجدداً از کمونیستگاهو شکنجه 

 [ 5شد.«]کشانده می

 

 ها: یادداشت

 .54ی [ صفحه1]

 . 55و  54ص [ همانجا، ص2]

 .50 یصفحهجا، همان [3]

 .45 یصفحهجا، [ همان4]

 .40 یصفحه جا،[ همان5]



 
 



 

 منصور خاکسار 

 مسائل کنونی جنبش و مراجع 
یاد منصور خاکسار که نزدیک به سه ماه پیش  ای است به قلم زندهسند پایین ، نوشته 

در پاسخ به یک سخنرانی خمینی در پاریس انتشار یافته است. خمینی   57از بهمن  
چریک سازمان  طرفدار  دانشجویان  کردن  متهم  با  سخنرانی  این  به  در  خلق  های 

رسماً را  کمونیست  و  چپ  گروههای  سیاسی  سرکوب  واقع  در  بیگانه«،  در   »عوامل 
 داد.دستور قرار می

ن تاریخ در پاسخ به سخنرانی آنوشته منصور خاکسار یکی از دو نوشته ای بود که در  
شد که سایر اعضای ان را سعید سلطانپور، خمینی از سوی اعضای گروهی منتشر می

از  مهرداد پاکزاد، اکبر میرجانی و حمزه فراهتی تشکیل می دادند و زیر نام »کمیته 
  شاه   ژیمکرد. هر چند این گروه با هدف افشای جنایات رزندان تا تبعید« فعالیت می

کنفرانسسخنرانی  اجتماعات،  همه  در  اما  بود،  گرفته  شکل و  که  ها  مطبوعاتی  های 
زمان نسبت طور همه  کرد، بداد، یا مقالات تحلیلی و سیاسی که منتشر میترتیب می

گیری خمینی هشدار  به خطر اسلام سیاسی و به انحراف کشیده شدن انقلاب و قدرت
های این گروه، از جمله این نوشته، با امضاء »مبارزان هوادار  داد. بسیاری از نوشته می

 یافت. جنبش نوین انقلابی ایران« انتشار می
توضیح اینکه، به دلیل فرسودگی و ناخوانا بودن بعضی عبارات در متن اصلی، به ناچار  

صورت نقطه چین  ه  این نوشته دو باره تایپ شده است و دو سه مورد عبارت ناخوانا ب
 اند. امده

 
 مسائل کنونی جنبش و مراجع 

سلاح  زحمتکشان  رهایی  عادلانه  آرمان  با  که  خلق  پیشتاز  فرزندان  است  مدتی 

خواران رژیم، بلکه از سوی اند که نه از سوی جیره اند، آماج حملاتی ناروا شدهبرگرفته

 .  است  خواهی مارکسیستیمراجع مذهبی است و دلیل نیز فقط آرمان
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گونه  به  افترازنی  نوع  و  که میحقایق  است  هرآینه مسموم  ای  را  مبارزه  فضای  تواند 

خاک  .  شوندها به مبارزه با خود تحریک میتوده.  کند و جنبش را از همدلی بازدارد

رسد و شهیدان به نحوی زننده به ثبت می هنوز رها نشده، وطن به نام مراجع مذهبی

بعید میتفکیک می فضیلت  هر مدعی  اخلاقی  عفاف  از  که  عنادی  با  تا  نماید،  شوند 

 .پرستی زده شودسپید، فرزندان شهید خلق، داغ بیگانه حتی بر پیشانی 

 
توده بر  که  ستمی  وسعت  و  نفی،  ثروت  غارتگرانه  اثبات  نفی،  اقتصادی  های  اسارت 

انگاشتهزحمتکش می نادیده  نوکران معلوم  رود،  و  با شاه  مبارزه  لفاف  در  الحالش،  تا 

حق و  طولانی  دهد؛  مبارزات  کاهش  مذهبی  توقع  و  برخورد  حد  تا  را  مردم  طلبانه 

پایه به  و  بوده  سرنگونی  از  فراتر  بسیار  هدفش  که  از   مبارزاتی  دور  به  نظمی  ریزی 

دارد چشم  ثروت  جابرانه  یک.  امتیازات  و  خصمانه  روابط  و  افترا  سویه ادامه 

 . ای سریع پرسش شودکند به گونهمغزان مذهبی، موظف میخشک 

آرمان  تعلقات  افترا  دلیل  مسلک اگر  و  وجدان  کدام  در  پرسید  باید  است،  خواهان 

اعتقاد به صلاحیت ...کشان مدافعشانجز وجدان و مسلک غارتگران و قمهاجتماعی، به

بیگانه کار  نیروی  استدادگری  شده  خوانده  کدام …توسل.  پرستی  از  افترا  این  به 

پرستی که حلّه خود بافته و  حس، کدام شعور، کدام منطق ناشی شده است؟ بیگانه

چرک از  محصولی  نیست،  شدنی  سقوط  نازل  و  غارت  نفرت   مایه  زیستن ی  در  بار 
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قرن .است غیرت سکهتحفه  استها  حاکم  نظام.  اندوزان  گندیده  از میوه  ترکیده  های 

نه پاک باختگی و ایثار و  .  خون و عصب کار است، نه آفریده سالم جامعه فردای کار

 . سازان محکومسوز تاریخافرازی در شهادت، نه غیرت دوران قامت

زاده آن پستان شیری چنان نیلی، چنان متعفن، چنان آلوده دارد که نصیب هر نجیب

را با    ای کبریایی یابد و دفتر رسوای زماننانجیبی شود اگر تن به زمزم بشوید و جلوه

زباله خلق حجم  از  نفرت  جز  کند  پر  تحسین  نمیهای  و  نبرده  نصیب  کدام  .  بردها 

منشور  را  سوختنش  سمندروار  دهقان  سیاه  کومه  و  کار  شبانه  بیغوله  از  مزدوری 

پرستی، مفاهیم ایثار، عشق، فدا  کدام آیینی از بیگانه.   زحمتکشان کرده است  انقلاب

 .... ها شعار کرده استشدن در راه رهایی خلق

پیش به  خصمانه  و  نادرست  بس  رتظاهر  رزمی  آستانه  در  هم  آن  خلق،  جبهه  وی 

است نابخشودنی  اشتباهی  طولانی،  و  شود،  .  دشوار  فرض  ساده  هرآینه  که  رزمی 

پس نخستین  هرآینه  شود،  فرض  ساده  پیروزی  دمهرآینه  و  مزدورانه  لابه نشینی 

از برد مبارزه بکاهد،    آخرین پیروزی فرض شود و به سودای تغذیه از چنین فرضی، 

باید بداند جز ارتکاب شبیه خونی، دشمن شاد بر خط مقدم جبهه رزم خلق، چیزی  

 . به دست نخواهد آورد

آرمان نظریاتی  با  خلقمخالفت  نبرد  جهانی  مقیاس  در  که  زحمتکش خواهانه  های 

افتاده است، حاجت به درکی صادق دارد  که مرز خائن و خادم را   قرنی است مؤثر 

تشکلسال زیب   هایهاست  زرین  لوح  آن  است،  آزموده  خلق  برآمده  خون  از 

خدایگانی  سینه  فقر  معصوم  مخیله  در  را  قدرت  اربابان  تازیانه  تصور  که  یاد  هایی 

 . کردند

مواجهه مسلکی برای نیروهای مبارز مذهبی و مراجع رهبری که پای در ستم سیاسی  

رزم پیشنهاد شود و نقض  گونه افترا و توطئه و آلودن دیگر نیروهای همدارند، اگر به

از آلودگی، قطعاً از فقد بصیرت اجتماعی   شرافت  را توجیه حقانیت خود کند، اگر نه

 . گویدباز می
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برد و  شده دیگر از شرایطی نامساوی رنج میجامعه ما نیز مشابه هر جامعه تکه تکه

.  دیده به توقع چاره برخاسته استهای رنجپشت هر رنج  ناگزیر صفی طویل از انسان 

شود تصور  درمانی    هرآینه  اجتماعی  تعارضات  در  که  ناهمگونی،   مجموعه  چنان 

طلبد، از مبارزه مفهومی ثابت دارد و عرصه همگون، تعرضی به معنا است  متفاوت می

 . و اشتباهی مسلم

که حین سرکوب و    . تصور اشتباه نیز ناشی از دوگانگی وظایف مزدوری سیستم است

.  های کالایی انحصارات غارتگر جهانیها، متعهد است به پاکسازی جادهکشی تودهبهره

پویه اقتصادی  سیستمی که به حکم  اشکال متنوع ستم  را چنان -خشونت  اجتماعی 

رنجمایه سایر  از  که  است  کرده  متورم  تضاد  یک  تحتحول  گرفته،  های  قرار  الشعاع 

فقدان توجه به موقع .  شودشود و یا دیده، ولی مهم گرفته نمیای دیده نمیرخساره 

است داشته  باز  مناسب  سیاسی  تسلیح  از  را  عملاً جنبش  نقض،  این  نتیجه، .  به  در 

است نیامیخته  در  آگاهی  با  کل.  وحدت  دو  حول  و    وحدت  شاه  ی   شده  تلفیق 

دو کلی که در قلمرو مبارزه، منحصراً نقش ارتقا یا  .  امپریالیسم شمولی عام یافته است

ای برای دستیابی به نتایج  حفاظت از چنین نتیجه .  گیردتحلیل جنبش را به عهده می

ای  منتها تسریع اقدامی تحصیلی در مقیاس تضادهای دیگر توده.  تر وظیفه استعالی

مبارزه ارتقا  پروسه  اگر  زیرا  است،  مبارزه کنونی طرح   نیز ضروری  نشود، حین  ریزی 

تحفه این درآمیزی تاریخی که بار روشن طبقاتی نگرفته، معلوم نیست چه مولودی به 

قدر مسلم بافت بسیج شده تا ثباتی چنین نیابد، همواره این خطر را  .  خشت بنشاند

دارد بی  همراه  به حربه که طبقات زیرک  توسل  و  از صداقت  با تخطی  طاقت قدرت 

افروزی عرصه مبارزه را بیالایند، و با تغذیه از بند ناف مناسبات اجتماعی  افترا و آتش

باز   انقلاب خود  پیشاهنگ  به سوی  پیشروی  از  را  ، جنبش  و کیش  مسلط  موجود 

شتاب.  دارند با  دم  جنبش  دستاوردهای  نخستین  آستانه  در  که  مذهبی  مراجع  زده 

است شده  عجین  مبارزه  در  آن،   افتراق  در  مستتر  فاجعه  و  افترا  وجوه  نمود  ضمن 

اضطراری را نیز مسجل میخدشه  سازد و به خوبی نشان  پذیر بودن این نوع وحدت 

پیشرو، حل بسیاری از مسائل    های انقلابی دهد برای زحمتکشان مبارز و سازمانمی
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توده وحدت  به  پیشمبتلا  و  مبارزه  ارتقاء  و  دوام  لاینفک  جز  تضمین ها،  شرط 

 .دیده استهای ستمحاکمیت آینده خلق

قطع نظر از پوسته افتراعات رایج، آنچه از فحوای دعاوی مراجع مذهبی درک شدنی  

های فرارسته از وحدت تئوریزه نشده جنبش است و عدم درک  است، همین پنداشت

درون و  زحمتکشان  تاریخی  سهم  و  تودهنقش  مطالبات  جامعهمایه  فرودست  .  های 

از   چند  تنی  و  شاه  به  شود  می  خلاصه  موجود  نظام  از   مراجع  از  بسیاری  تصور 

نوکرانش،  از امپریالیسم  به  مشاورین نظامی موجود در ارتش، از غارتگری به راهزنی 

خیانت از  و  گاز  و  نفت  و  مخازن  فلان  سیاسی  دیدار  به  راست،  و  چپ  جهانی  های 

 . بهمان 

امپریالیسم  اینان   و  شاه  بر  مرگ  مکرر  طرح  با  که  اند  کرده  نخوت  تحصیل  چنان 

دشواری می همه  پاسخ  دارند انگارند  حق  نتیجه  در  و  اند  یافته  باز  را  اجتماعی  های 

 . حرکت جنبش را همچون مقدرات ثابت سرنوشت، نتیجه فرمان خود بدانند 

حال آنکه شاه فقط صورتکی از نظام مزدور حاکم است و مناسبات یکسویه تجاری و  

تغییر دوخت   و  است  امپریالیسم  نیمرخ گشوده  از  فرماندهی بخشی  مراکز  رخنه در 

منزله به  با طرد شاه هرگز  به  قوای حاکم  و چماق  نظام  دستان  خلع سلاح مزدوران 

مناسبات موجود   از  و  نروید  از درون جامعه  نظامی  که  مادام  باشد،  نمی  امپریالیسم 

آشتی   و  اجتماعی  تصادمات  تعدیل  پی  در  و  کند  سیادت  را  آن  فوقانی  بخش  فقط 

شمار پر از چرک و  های بیطبقات باشد، هرگز موفق به درک و شناخت و علاج دمل

شد نخواهد  بازمانده  جامعه  پیکر  بر  که  خلق  .  خونی  خونین  تجربه  را  رها  این  های 

می  شده میلیون  کندتصریح  با  که  سیستمی  چنین  از  رهایی  به  که  آلوده  رگ  ها 

مناسبات شریان محو  پرتو  در  تنها  است،  خورده  جوش  سرمایه  فاسد  خون    های 

های  تر از خود تودهبرای تحقق  این کار نیز هیچ نیرویی صالح.  ستمگرانه ممکن است

نیستستم نمی  .  دیده  را  ستم  مفهوم  او  جز  نیرویی  هیچ  که  به  چرا  قادر  و   داند 

همصدایی بخش مقاوم مذهب در این مرحله خطی از  .  شناخت و دفع ستمگر نیست

اجتناب   مبارزه ضد تمرکز  و  نارضایتمندیدیکتاتوری  چنین ناپذیر  گرد  متفاوت  های 
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تضادی نباید برای مراجع مذهبی چنان نخوت و گمگشتگی فراهم کند که بیندیشد  

دیکتاتور همه   با کنار رفتن شاه، نظام خودکامه مزدور جنگ را باخته است و با سقوط

ستمدشواری  دردناک  عوارض  همه  و  بسته  رخت  اقتصادی  از  های  اجتماعی  های 

ترین درک و  این سطحی.  زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما خاتمه یافته است

استقشری  اجتماعی  باور  برخاسته.  ترین  قضاوت  به  باز  چشم  با  عنصر  ای هیچ 

تواند منکر این حقیقت شود که رشد و تمرکز نارضایتی و ستم و دامنه تعرض،را  نمی

 . بسط می دهد و زمینه قهر مادی را مناسب می سازد

برای حل انبوه مسائل مبتلا به خلق ما، این درک تاریخی حقیقت و کوشش صادق  

.  برای حفظ این زمینه عینی به معنی پرهیز از افترا و بسط نبرد شریف عقیدتی است

خواهان معتقد به جنبش انقلابی، رهنمودهای اعلام  و اعتقاد بر این  است که آرمان

طلبانه  اش برای پیشبرد مبارزات حق گونهشده مراجع مذهبی را جدا از تقلیظ دشنام

نوع  خلق و محو مناسبات ستمگرانه به هیچ وجه مناسب نمی از هر  به دور  و  دانند 

می محق  را  خود  انقلابی،  منزه  اصول  از  پیروی  با   و  توجیه  ساده عصبیت،    یابند 

 . کنندها را در حل مسائلی چنان بغرنج بررسی های آنانگاری

 

 سخنی با حکومت توحیدی 

ناگفتنی   آنچه  هر  تاریخ  که  است  خورده  گره  زمانی  به  ما  میهن  اجتماعی  مبارزات 

است را  گفته  ناشناخته   .ایست  نظام  پا  نه  رد  آیینی که  نه  و  باقیست  اجتماع  از  ای 

ارزش نیز پذیرش  اسلام  خواهی  آرمان  مقوله  باشد  نیافته  در  جامعه  از  را  خود  های 

نیست قانون  این  از  مستثنا  جوامع  .  چیزی  محصول  تاریخش  بعثت  که  آرمانی 

و در  عشیره جهان گشایی  اقتضای  به  یا  و  زمینداریست  اقتصاد مختلط شبانی  و  ای 

انعطاف پذیری آمیزی با فرهنگ جوامع پیشرفته  از دیگر مذاهب کم تحرک کهن  تر 

داراست اجتماعی  حوادث  قبال  در  روشنگری .  بیشتری  و  تطابق  همه  با  های  معهذا 

هایش قادر به گشودن اجتماعی از آنجا که پای در بند مناسبات طبقاتی دارد آزموده

اش به دلیل عطف توجه بر  های اجتماعی نبوده است و به رغم سلای بشر دوستانهگره
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ساخت اجتماعی به جای پایه و آشتی با طبقات ستمگر به جای قهر و تمایل به قطب  

قدرت به جای رهایی و رهنمود نهایی آن جهانی برای حل مصایب بشری باعث شده  

ای ساده  است تا از توان و تحقق وظایف آرمانی خود باز ماند مناسبات اجتماعی مقوله

تاثیری   دیگرانند  روابط  آفریده  خود  که  اخلاقی  قواعد  و  تهذیبی  فضایل  که  نیست 

مستقل بر آن بگذارند هر آرمانی مولود مناسباتی اجتماعی است و خدمتگزار آن هر 

نامه   نظام  این  و  آن  فرمانبر  و  است  تولیدی  مناسبات  از  اجتماعی متغضی  مناسبات 

نامه غارت  ترحم تولید است که با مکیدن ذره ذره خونابه سالم کار به صورت نظامبی

ای که مذهب  توان ستایشگرانه .  کند  ها دیکته میحاکم جبر ظالمانه خود را بر انسان

تواند پوسیده  طلبد به هنگامی میاز اجرای مقررات اسلامی برای برقراری عدالت می

نامه غارت یعنی نظام این نظام  نیاید که تمیز دهد  بر  نامه بیاز کار در  ترحم حاکم 

باید به زباله دان  نامه تمتع از خونابه کار انسان زحمتکش، میروابط تولید، یعنی نظام

او،متوازن .  تاریخ سپرده شود برای مهار کردن به فرض تحقق  ترین طرح رستگاری   ،

دهد در  غارت، مادام که به هستی و ذات غارت حق زیست یعنی اجازه خونخواری می

 . انجام وظیفه ناموفق است

احتکار خون و عصب کار بصورت انباشت ثروت در همه جوامع طبقاتی از پس مانده  

ترین شکل که برده داری باشد تا پیشرفته ترین شکل کنونی سرمایه داری بمثابه ی  

است شده  عمل  لاتغیر  بغایت  .  اصلی  نظارت  و  احکام  توافق  با  همواره  عمل  این  و 

است گرفته  و مسجد صورت  کلیسا  و  کنشت  بشردوستانه  و  نیز  .  پرهیزکارانه  این  و 

چرا که قانونمندی مناسبات اقتصادی و جنبه ی اجتماعی    .اجتناب ناپذیر بوده است

حکمی   این  جز   ، تولید  دمادم  تجدید  و  تولید،  برای  هایی  نظام  چنین  تولیدی 

نمی و  صلح  نمیشناخته  تحمیل  بمثابه  فقر  و  ثروت  بین  هماهنگی  و  تعدیل  شناسد 

 . دایم بین گرگ و بره است

از  میتواند  اسلام  اولیه  طرح  اساس  بر  بیانگارد  آینه  هر  توحیدی  حکومت  ی  مقوله 

مقوله مالکیت مشروط نظام سازی کند، هر آینه بخواهد با خرید بردگان کار از بیت  

با  بتواند  آینه  هر  و  کند،  تضمین  را  زحمتکش  های  توده  آزادی  جدید  نظام  المال 
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مرده به  تازه  تشبث  مرز  کهن  سنت  ان  ریگ  جز  دهد  ارائه  اجتماعی  وحدت  از  ای 

ثمری نظام  نخواهد بود که بازاز خون هزاران رنجبر معصوم قربانی ارتزاق کند و به بی

از  اندازه نیز آن آموزه ها  دستکاری شوند،  گرهی  و نهادهای کهنه اذعان کند؛ هر 

فرو اجتماع نگشوده است    کار  از نظام بدوی اسلام شمردنی  .بسته  نازل شده  احکام 

نیز عزیمت معکوس اجتماعی اگر در منتهای حسن نیت و بشر دوستی نیز    نیست و

ریزی شده است مناسبات  پیشنهاد شود ترجمان مناسب تاریخ نبوده و بسیار دیر طرح

شیوه  مینو  خود  فراخور  آرمانی  و  مناسب  نوین  ای  ظالمانه  مناسبات  حل  طلبد 

ترکیب   اجتماعی نوترین  با  درآمیزی  وجوب  و  شناخت  قانونمندی  اساس  بر  جز 

داری و طبعاً  اجتماعی تولید میسر نیست آنچه که در جوامع طبقاتی و لاجرم سرمایه

اجتماعی روابط  بر  ما  و    جامعه  شده  توزیع  پادوان  و  حاکم  قدرت  است  حاکم 

مفتضحش نیست که تا با اردنگی اخراج شوند و یا اگر به سراط مستقیم هدایت شوند  

 . مسئله ستم حل شود و توحید اجتماعی حکومت کند

انسانی است چیزی که مثل کنه هر   ارزش کار  یا قدرت تصرف  قدرت تملک فردی 

چسبد کجای عالم و طبعاً هر گوشه مملکت ما به دسترنج روز و شب زحمتکشان می

و در تار و پود هر تولید با تشدید روزافزون گرسنگی ، مصرف جامعه،  قانقاریای ستم  

انگیزه حکومت    .  کند، فساد و فلاکت اجتماعی را توزیع و تکثیر می مخدوش بودن 

و کم شدن   به چنین تصرفی  باور داشت  در  آن که  نیت  فقد حسن  نه در  توحیدی 

 !قنقاریای انباشت سود از طریق جویدن ارزشهای کار است

 

 برداشت مراجع از سرنگونی شاه و رژیم دیکتاتوری 

تاریخ هرچه مفسده است رژیم شاهنشاهی ایجاد کرده است منتها هر وقت مناسب  »

اقتضای زمانش رضاخان یک آدم قلدر بود و مامور اجرای مقاصد اجانب این شخص  

 «که حقاً پسر رضاخان است آن جهات را دارد به اضافه فسادهای دیگر

بیزاری موجه   «.یابدنهضت اسلامی تا برچیده شدن بساط جنایت و قلدری ادامه می»

شاهی از بن تاریخ    مراجع از بساط قلدری پهلوی که به تقبیح یکسره نظام ضد خلقی
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توده طلبانه  مطالبات حق  دیگر  شاه  سرنگونی  جز  گویا  که  چنان  رسیده  ها حل  نیز 

ناچیز و  اند  مبارزه    .شده  به ضرورت در صف مقدم  دیکتاتوری که  و گویا شعار ضد 

شود شمرده  نهضت  وظایف  همه  گرفته  قرار  شدن .  خلق  برچیده  ترغیب  آنکه  حال 

در  چیزی  نهضت  وظایف  کل  صورت  به  آن  کردن  عمده  و  قلدری  و  جنایت  بساط 

شعار و مطالبه ای که   .  بهترین شرایط جز ستایش از نظام دموکراسی بورژوازی نیست

نوع بیزاری بورژوازی جمهوریخواه فرانسه را در انقلاب بزرگ فرانسه از سلسله شاهان  

بوربون  میفاسد  تداعی  توده.  کند ها  انقلابی  که صاعقه خشم  لویی  به هنگام  علیه  ها 

طلبید تحولی که با طرح اصلاحی ضد سلطنت شانزدهم تحولی در سطح انقلاب می

اما کل انقلاب پس از تسویه حساب با  .بورژوازی فرانسه به هیچ وجه مشابهت نداشت

اش از سوی خطیبان زیرک بورژوازی چنان ممیزی شد که پا از  شاه و پادوان درباری

 . دایره تنگ چند شعار پرطمطراق تاریخی بیرون نگذاشت

نگرش تکفیر گونه مراجع نسبت به اساس فاسد یک سیستم به صورت تجزیه قلدری  

غلامزاده و  رضاخان  خودفروشی  محمل و  آن  حاوی  نظام  مزدوری  پیکره  از  اش 

  نگرشی که   .ها ذخیره شده استاجتماعی موعودی است که برای فردای رهایی توده

شناسد و از چنین درکی های مخلوق آن چیزی نمیپروسه مناسبات اجتماعی و نظام

عاجز است که هیچ سیستم اجتماعی خودرو نیست و فساد اجتماعی منحصر به هیچ 

نیرویی که .  سیستم ویژه نیست که هر حکومت ابزار قهری قدرت نیروی معینی است

های  حاکمیت معطوف به قدرتش چنان با جوهر تولید مسلط و تصرف موذیانه ارزش

مرتبط به آن عجین شده است که فساد و خودفروشی و دلالی و ارتشا خود فصلی از  

اوست و کاربرد داغ و درفش و شکنجه و زندان و قلدری و آدم کشی    رشد و شکفتن

 .   شودهمچون ناموس طبیعی امنیت و بقای او شمرده می

تصور مستقل مراجع از بیدادگری شاه و فساد مهلک رژیم شاهی جز این نیست که 

انگلی ارتجاعی  مکانیزم نظام مزدور بورژوایی که آفریننده چنین فلاکت  واقعیت  های 

گونه به  بماند  مصون  انقلاب  مجازات  از  با  است  سیاسی  بازیگری  عرصه  در  که  ای 

رژیم سیاسی  روبنای  مناسبات    تعویض  دیکتاتوری  درآمده  خمره  از  سر  اختفای  و 
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نشود روبرو  خلق  ویرانگر  مقاومت  با  بیدادگری  و  فساد  نظام  .  واقعی  لفاف  در  و 

به هر جهت .  دموکراتیزه شده سر کیسه چپاول خودی کماکان در دست غیر باشد  

بی و  مخوف  سطوح  تکا  با  که  شاه  نوکرانه  پذیری  و  دیکته  نظامی  و  پلیسی  رحم 

باید به مثابه مشی قهری  در قلدری عمده شده است می  جاسوسی رژیم و به ضرورت

تواند با  حاکمیت یک نظام مزدور متجسم شود که هر آینه ایجاب کند به سهولت می

کشیدن زنجیر  به  برای  را  دیگری  شرایط  حتی  سلطنت  بدون  و  شاه  خلق    طرد 

 .  زحمتکش ما با رخنه در قانون و دستگاه اجرایی متحقق سازد

یگانه شود معلول   رژیمی  آنکه در ذات چنین  از  پیش  سرطان چماق کشی سیاسی 

تودهبی دادن  فریب  در  نیرو  این  حذف    هاست کفایتی  با  نباید  دیکتاتوری  حذف  و 

محتوای ضد خلقی چنین نظامی عوضی گرفته شود و بر همین اساس است که وقتی  

شود هرگز به این شود و سرنگونی دیکتاتوری درخواست میبه دیکتاتوری حمله می

بر می رضاخان  سر  گور  از  است  فتنه  آتش  آنچه  هر  که  نیست  و چون .  خیزدمعنی 

قلدری   تتمه  رضاخان  و  است  رضاخان  قلدر  فرزند  دیکتاتوری  منشا  و  وجود 

خیر شعار مرگ    .شاهنشاهی پس این نظام شاهنشاهیست که مفسد و محکوم است

افشا شده دیکتاتوری سیستم  از چهره  معناست که قسمتی  این  به  دیکتاتور  بر شاه 

سوزاند و این به معنای تنها بخش کوچکی از دستگاه فاسد است که  را می  یعنی شاه 

کن شود، تنها فرد نیست بلکه نظام و مناسباتی  آنچه که باید ریشه .  باید سرنگون شود

سرنگونی دیکتاتوری به معنای تغییر نظام  .  است که بر پایه زور و ستم بنا شده است

بی و  فساد  که  است  اقتصادی  و  میاجتماعی  پرورش  خود  در  را  هر  .  دهد عدالتی  یا 

نظام  چنین  سوی  از  شده  برگزیده  حکومت  به  آن مبعوث  روشنگر  شده  اجیر  های 

شمارش  قسمت پنهان و مخوف و خالی از ترحم اختاپوسی است که دست و پای بی

به این معناست که از  .  در گوشت و پوست و استخوان و اندیشه جامعه فرو رفته است

سرشت رو شده حاکمیت دیکتاتوری سرشت وحشیانه حاکمیت بافته شده در تار و  

 . پود روابط اجتماعی ما نتیجه شود
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گیرد و نه  اهمیت یک شعار انقلابی در دانشی است که از محتوای اجتماع خود باز می

می تحمیل  آن  بر  که  استنتاجی  اثرات   .کند در  منحط  اجتماعی  سیستم  یک  اگر 

کند اگر یک سیستم اجتماعی منحط  فاسدش را در همه سطوح اجتماعی توزیع می

گندیده مفاصل  راپیوند  نه   اش  در  و  خارجی  اندام  در  که  داخلی  پیکره  در  تنها  نه 

می جهانی  در سطحی  که  ملی  میسطح  را  اجتماعی  فرزانه  هر  لاجرم  از  نماید  یابد 

چنان شعاری به چنین دانشی ارتقا دهد که مرگ نظام دیکتاتوری قطعاً سرآغاز نظام  

نوزادش .  دیگری است انقلاب است  آبستن  فروریخته که  چرا که یک جامعه فاسد و 

اگر سالم باشد جز قابله هیچ خویشاوندی را باز نخواهد شناخت وگرنه مرداری بیش 

 .نیست

نازک امپریالیسم  از  مراجع  با  برداشت  مواجهه  در  مذهبی  دهندگان  رهنمود  اندیشی 

می کوچک  چنان  مقیاسی  شعار  مجازات  هر  شعار  وسیع  عرصه  حتی  که  یابد 

نفت زده  غارت  مخازن  در  منحصراً  جهانی  از   امپریالیسم  چند  تنی  مزدوری  و سهم 

شود سلای دمادم از قلمرو خطابه که اگر  مشاورین نظامی آمریکا و اقمار او محدود می

خارجی  نفت دست  اگر  روند،  کنار  قطع  خورها  نظامی  مستشاران  زیاد  مخارج  و  ها 

نیافتن دلیل  به  شاه  رژیم  از  مراقبتشان  که  را  مستشارانی  خوار   شود،  جیره  شخص 

موثر دیگریست،  رهایی میهن از یوغ امپریالیسم تضمین شده است چنان قلمرو امنی 

این   فیض  به  اکنون  هم  امپریالیسم  لعنتی  مردار  گویی  که  است  آفریده  پندار  به 

 .اش به خارج از میهن پرت شده استشناخت از جرگه مناسبات فرمانروایی

آمریکا هر   امپریالیسم جهانی و توجه ویژه به سرکردگی  بر  آنکه شعار مرگ  از  فارغ 

می باز  امپریالیسم  اقتصادی  سیاسی  سلطه  طرد  از  به آینه  منحصر  سلطه  این  گوید 

جاسوس چند  رخنه  و  نفت  نیست  غارت  نظامی  دامنه  .جلنبر  امپریالیسم  ای غارت 

وسیع وظیفهبسیار  امپریالیسم  ماموریت  و  فروخته  تر  خود  حفظ  از  پلیدتر  بسیار  ای 

می قلمداد  مناسباتی  مدافع  شاه  دیکتاتوری  اگر  دارد  انحصارات پهلوی  از  که  شود 

می تکدی  جهانی  مسیر   کندغارتگر  از  غارت  جهانی  سطح  در  انحصار  این  اگر  و 

رهایی  قدرت مبارزات  برابر  در  دیکتاتوری  حامی  به صورت  جهانی  امپریالیستی  های 
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می قرار  ما  خلق  نمیبخش  قلمرو گیرد  در  امپریالیسم  مقوله  از  دانش  اولین  باید 

شود تعقیب  وحشیانه    مناسباتی  دفاع  محور  و  انحصارات  غارت  و  ارتزاق  ممر  که 

زوال  نتیجه  نظام  این  و  است  سرمایه  بر  مبتنی  ما  اقتصادی  نظام  دیکتاتوریست 

ناپذیر نظام زمین داری و تکامل سرما یه داریست از  .  اجتناب  را  اگرچه تکامل خود 

جهانی   داری  سرمایه  خوار  جیره  اقمار  جز  و  باشد  گرفته  باز  سرمایه  جهانی  قطب 

 .بشمار رود

بازمانده بقایای مواضع  تصرف  و  فئودالیسم  احتیاجات با طرد  از مشروطیت همه  اش 

نیازمندی یعنی  هر  جامعه،  زندگی  شرط  پیش  که  آنچه  یعنی  تولید،  حیاتی  های 

در بازارهای متنوع سرمایه گردآوری و به فروش .  جامعه است، جبراً و یک کاسه شد

حاکمیت امپریالیسم نه به صورت تحمیل چند عدد مزدور نظامی    .گذاشته شده است

وسیله و  بازارها  این  کامل  تصرف  طریق  از  خود  تحمیل  بلکه  جامعه  دادن   به  قرار 

تشدید وابستگی از طریق تشدید نیاز مصرفی فلاکت بارترین اصول جهان   .  آنهاست

 . خواری انحصارات و امپریالیسم معاصر است

خارجی  تولیدات  از  کامل  تغذیه  اساس  بر  اکنون  که  ما  کشور  اقتصادی  محتوای 

بر    .ترازبندی شده است انحصارات  را به وساطت  امپریالیسم جهانی  تثبیت حاکمیت 

سابقه است به طوری که دردناک و بی  دهد شئون اجتماعی ما به مقیاسی نشان می

توان یافت ای از نظام تولیدی ما را میتوان گفت امروز کمتر شاخه که با قاطعیت می

سلطه چنین  از  تولید  که  حوزه  در  را  اجتماعی  نیاز  کمتر  و  باشد  مانده  مصون  ای 

توان سراغ داشت که برای رفع مشکل خود ملتمسانه و عاجزانه به عطیه انحصارات می

تر شود شاید استفاده از  برای اینکه عمق فاجعه محسوس  .ندوخته است  جهانی چشم 

دو فقره آمار مستخرج از وزارت کشاورزی و صنایع منتشره سازمان آمار کشور مربوط 

 : موثر باشد 54تا  49به سال 

  14سال مذکور میزان تقاضا برای خرید محصولات غذایی از خارج بیش از  6الف طی 

میلیون ریال بوده است قابل    327  124سال قبل و مبلغ پرداختی از این بابت    6برابر  

 . توجه آنکه این تقاضاها شامل نان مصرفی روزانه مردم نیز بوده است
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سال مذکور مبلغ پرداختی برای خرید محصولات صنعتی آهن آلات، شیشه،   6بطی  

 . سال قبل بوده است 6برابر  7میلیون ریال بالغ بر   188 280بر روی هم  سیمان

حال آنکه این رقم شمول بخشی از واردات صنایع است و انحصارات جهانی از طریق  

 795928سال یاد شده بیش از    6فروش کالاهای پیش ساخته تولیدی خود فقط در  

   میلیارد دلار پول به جیب زده است  11میلیون ریال یعنی متجاوز از 

های  های غارت انحصاری به کمک تولید تحمیلی در پروسهبه هر جهت سیادت شبکه

اقتصادی جامعه ما اکنون هر قلمرو ممنوعه را باز و مجاز کرده است یعنی از طریق 

سرمایه گروههمین  قالب  در  که  فرمانروایی  بندیهایی  درون کشور مجمع  مالی  های 

را تشکیل می یعنی همین   .گنجدای نمیو هیچگاه در هیچ خطابه دهندامپریالیسم 

میغارتگر مراجع  آستان  بر  سر  مدام  که  تولیدی  چشم  سایندهای  خلق  قهر  از  و 

بانکی کوبیده می بر شیشه  به قهر  مبارزی  تا دست  یا  التماس و دعا دارند و  شود و 

می آتش  به  را  دیگری  میستمکده  تکبیر  سلای  برای کشد  امپریالیسم  اگر  طلبند، 

و  است  شده  شناخته  افتاده  بیرون  نفتی  دم  یا  گشادش  سر  از  فقط  مذهبی  مراجع 

جامعه   در  را  خود  مواضع  گوناگون  اشکال  به  که  او  غارت  یا  و  سلطه  مظاهر  دیگر 

خطابه از  سهوا  است  بر گسترانده  مرگ  شعار  از  مجدد  شناسایی  است،  افتاده  ها 

چرا که روباه قرن معاصر ما    .اثر نخواهد بودامپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بی

از دیگر  اگر به استناد دم شناخته اش فقط تیپا بخورد، دم بریده باز خواهد گشت و 

 .  شمار انحصاریش بر مواضع پیشین چنگ خواهد زدمواضع بی

که   نیست  موجه  درکی  نمی»این  آمریکا ما  می  خواهیم  باشد  ما  خواهیم سرپرست 

خودمان از زمین خودمان از آب خودمان از نفت خودمان از مخازن خودمان استفاده 

می اداره  خوب  است  خوب  میکنیم  خودمان  میکنیم  اداره  بد  خودمان  کنیم  کنیم 

مسلم به هیچ کشوری مربوط نیست ولی «.  کنیم به هیچ کشوری مربوط نیست  می

کشور جز آن است که سرپرستی سابق اعاده شده است ای   مگر مفهوم بد اداره کردن

شد توجه داد که  می  . شدها ملحوظ میای اصول و منطق در خطابهکاش رعایت پاره

خلقی ضد  جهانی  وظایف  از  تبع  به  امپریالیسم  خطیر  حفاظت  ماموریت  در  نه  اش 
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خلق سرکوبی  در  که  شاه  محمدرضا  چون  تودهخودفروختگانی  استثمار  و  های  ها 

ماست شود.  زحمتکش  علت  جایگزین  نباید  حساسیت   . معلول  اثر  بر  که  ماموریتی 

گری فزاینده  اقلیمی و نظامی منطقه و تنوع غارت انحصارگران جهانی و رشد و واسطه 

داران اجیر در میهن ما مدام خطیر و خطیرتر شده است و در ارتباط موذیانه و  سرمایه

 .تری با دیکتاتوری و عملیات رژیم قرار گرفته استدقیق

که به طور سیستماتیک از زبان دشمن و دوست بیان     ترهات تطبیق با شرایط قانون

کند، فی  کشی خدمت میشود و عملاً به بقای سیستم یعنی دوام سرکوب و بهرهمی

گو اینکه مکانیزم افشا شده انحصاری و پروسه    .  ای از این ماموریت استالمثل گوشه 

های بازگشت را  وحشیانه سرکوب تومان قهر، آتش فرزندان فدایی و پیشرو خلق پل

است بیشمار   ویران کرده  بر گوش شهدای  آشتی جز رقص دشمن شاد  توهم  و هر 

تر و ستم با گیران خودی و  بند اسارت عزم خلق ما را دمادم قاطع  .خلق بیش نیست

 . های زحمتکش ما را قدم به قدم به پاسخ تاریخی مصمم کرده استبیگانه، توده

و  است  ناتوان  شاه  چون  مزدوری  ارائه  از  دشمن  که  شود  اندیشه  اگر  همه  این  با 

اعتراف  سرطان  خود  پروری،  مزدور  استعداد  فاقد  ما  جامع  کالبد  در  روییده  های 

مناسبات سلطه  شناخت  از  مسلم  عجز  به  است  قابلیت    فاحشی  و  تولید  انحصاری 

های  رهنمودهای بازدارنده مراجع، بی تمیزی احتراز ناپذیرانان از ریشه   .بروکراتیزه آن

باز   از درک یک جانبه  لفاف که درآید و مقوله بندی شود،  به هر  اجتماعی،  تعارض 

نفس تفویض اختیار .  گوید که نه مبتنی بر شناخت اجتماعی که عکس آن است  می

جنبش به خود و اینکه گویا وظایف مبارزه قبلاً به ایشان حبه شده است چنان تصور 

حرکت هر  که  است  آفریده  توده  هولناکی  ناپذیر  یک  اجتناب  تجلی  صورت  به  ها 

بازدارنده   و شعاع مصالح  مبارزه تحت  غایت حساس  به  تلقی شود؛ سرنوشت  دستور 

سلاح فردی به جای سلاح اجتماعی و خود   آنان قرار گیرد؛  تسلیم به جای تعرض،  

 . بر اندازی  به جای قهر دشمن برانداز تبلیغ شود

های مبارز بخواهد برای اجتناب از خشم  مرجعی به چنان تسلیم تن دهد که از توده

حفاظ شان برگردند و خانه    های بیهای خود به خانهبیشتر آدم کشان و نیل به هدف
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ای شاه قرار را سپر اعتراض خود قرار دهند، تا میدان اصلی در اختیار جلادان حرفه 

فارغ.  گیرد آنان  برای تا   و  بخشند  استحکام  را  سرکوب  ریخته  فرو  مناطق  البال 

کنند انگیزی  فتنه  مجدد  این    .شبیخون  انجام  که  نکند  شعوری  درنگ  کمترین 

به منزله به مسلخ نشاندن بی لنگه در  دلیلخواست  باز گذاردن دو  بر   خلق مبارز و 

روی قوای آدمکش شاه است و مرجع دیگر جنبش را چون بره دست آموز تصور کند  

نخوت مدعی شود با  اگر دستوری صادر کنیم  : »و  به آن عمل   100ما  درصد مردم 

ولی اکنون این کار مصلحت نیست اگر دیدیم کارهای جنون آمیز دولت از    .  کنندمی

های طبقاتی که  یعنی نفس ستم  «.حد گذشت آنگاه روش خود را تغییر خواهیم داد

ها  و با خون و اشک و درد بر صفحات تاریخ مبارزه پیش نویس رهایی توده  ذره ذره 

است آزاد  دستورشان  تعلق  از  طبعاً  و  وظیفه  حوزه  از  است  هر    .شده  شرط  پیش 

 . دستوری فقط مصلحت ایشان و جنون از حد گذشته دولت است و بس

مجوز  دفعتا  را  تبعید  عاطفی  افزایی  حرمت  که  است  مرجعی  از  رهنمود  آخرین  و 

های انقلابی به جای رژیم و ایجاد تفرقه  مقابله مبارزین صادق مذهبی با مارکسیست 

های از نفس افتاده  تشفیه و تنفس بخشی به رجاله   های رزمنده جنبش برایبین توده

است کرده  عدم    .حاکم  از  ناشی  که  مراجع  نسنجیده  رهبری  داعیه  جهت  هر  به 

تشخیص از تحول درونی جامعه است با رشد بیشتر جنبش ممکن است بیشتر شودو 

رهنمودهای  تصحیح  قبال  در  نیز  جنبش  پیشرو  کوشنده  هر  سهم  که  است  چنین 

گونه به  شود  بیشتر  باید  بازدارنده  و  ملیت،  غلط  از  دور  به  قهرمان  مبارز  هر  که  ای 

قومیت جنسیت و مذهب در کنار دیگر مبارزین شریف حس کند تنها این زنجیر پای  

ها و  چرا که پیروزی جنبش در گرو آگاهی توده  .  اوست که وحدت ایجاد کرده است

 .که پیروزی جنبش در گرو بلوغ واقعی جنبش است. طبقاتی شدن مبارزه است

 

که ترازنامه روشن و دلاورانه .  بلاشک مبارزات توده ها این بار از پای درنیامدنی است

سازمان ساله  انقلابی هشت  تدارک  و  اش  ساله  مسلحیک  پایان    های  را  تردیدی  هر 

است دشواری   .بخشیده  یک  هرچند  فرضهای  پیش  از  حرکت  عینی  مقیاس  در  ها 
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ای فراتر رود و جنبش ناگزیر شود حتی بیهودگی شهروند تخیلی مذهب  جنگ توده

فاضله مدینه  کندک  اثبات  نیز  و  را  نامناسب  طبقاتی  مناسبات  حل  برای  که  ای 

توان در تاریخ گذشته و حال سراغ  ناپذیرفتنی است زیرا برای نمونه سرزمینی را نمی

تعارض  از  سرکوب  به  جز  مذهبی  رهنمودهای  اساس  بر  طبقات  آن  در  که  گرفت 

 . اجتماعی بازمانده باشند

 های استثمار شده ایرانبا ایمان به پیروزی مبارزات طولانی و قهرآمیز خلق

 تر باد وحدت خونین مبارزان راه خلق گسترده

 مبارزین هوادار جنبش نوین انقلابی ایران

57٫9٫5 

 

 

 



 

 خطاب به ملت ایران   1357آبان    15متن سخنرانی محمدرضا پهلوی در  

 

 ملّت عزیز ایران! 

شما ملّت ایران علیه   شد،در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می

عنوان پادشاه  تواند مورد تأیید من به. انقلاب ملّت ایران نمیظلم و فساد بپا خواستید

 عنوان یک فرد ایرانی نباشد. ایران و به

این کنار  در  خشم انقلاب متأسفانه  و  احساسات  از  دیگران  استفاده  سوء  و  دسیسه   ،

ها نیز که بسیاری از  موج اعتصاب  شما، آشوب و هرج و مرج و شورش نیز ببار آورد.

بوده حق  بر    زندگی   و  مملکت  اقتصاد  هایچرخ  تا  یافت  جهت  و  ماهیت  اخیراً آنها 

  دارد،   بستگی  آن  به  مملکت   زندگی   که  نفت  جریان  حتی  و   شود  تلف   مردم  روزمره

.  شود  تعطیل   نیز  مردم  زندگی  مایحتاج   تأمین  و  روزانه  مرور  و  عبور  تا  گردد،  قطع

  است   رسیده  جاییبه  مانمیهن   نقاط  از  بسیاری  در  کشتار  و  شورش  و  اغتشاش  ناامنی،

 .است انداخته خطر در را مملکت استقلال که

باری که پایتخت را دیروز به آتش کشید، برای مردم و مملکت دیگر قابل  وقایع اسف

ادامه و تحمّل نیست. در پی استعفای دولت و برای جلوگیری از اضمحلال مملکت و  

 از بین رفتن وحدت ملی، برای جلوگیری 

منظور برقراری حکومت قانون و ایجاد  از سقوط و هرج و مرج و آشوب و کشتار، و به

و   داشتم  ائتلافی مبذول  را در تشکیل یک دولت  تمام کوشش خود  آرامش،  و  نظم 

به نیست،  ائتلاف  این  انجام  امکان  که  شد  معلوم  که  هنگامی  دولت  فقط  یک  ناچار 

 موقّت را تعیین کردیم. 
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به که  آگاهم  دارد  من  وجود  امکان  این  مرج  و  هرج  و  آشوب  از  جلوگیری  نام 

شود که تکرار  اختناق  فشار  و  گذشته  بعضی اشتباهات  است  ممکن  که  آگاهم  من   .

به که  کنند  وجود  احساس  این خطر  فشار  ایجاد  با  و  مملکت  پیشرفت  و  مصالح  نام 

  پادشاه   نامبه  من  اما  و سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود دارد که

  شیعه   مذهب  و   ملی   وحدت  مملکت،   ارضی  تمامیت  که  امخورده  سوگند   که  شما

  و   کنممی   تکرار  را  خود  سوگند  ایران  ملّت  برابر  در  دیگر  بار  کنم،  حفظ  را  عشریاثنی

نیز   که  شوممی  متعهد از هر جهت  بلکه خطاها  نشود،  تکرار  خطاهای گذشته هرگز 

گردد میجبران  متعهد  آرامش.  و  نظم  برقراری  از  پس  که  یک   شوم  وقت  اسرع  در 

های اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی  دولت ملی برای آزادی 

 ،صورت کامل به مرحله اجرا در آیدبهای انقلاب مشروطیت است به که خون 

 ! من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم

حافظ مشروطه  من    پادشاه   به  ملت  طرف  از  که  الهی  است  موهبتی  که سلطنت 

  قربانی   آوردنش   بدست   برای  شما  که  را  آنچه  و  هستم  است   شده  تفویض

قانون اساسی، عدالت   کنم،تضمین می  اید،داده بر اساس  ایران در آینده  که حکومت 

 دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. اجتماعی و اراده ملی و به 

ایران   اضمحلال  و  سقوط  از  جلوگیری  برای  آرامش  و  نظم  برقراری  فعلی  وضع  در 

وظیفه اصلی نیروهای مسلح شاهنشاهی است که همیشه با حفظ ماهیت ملی خود  

ایران و وفادار به بر ملّت  با همکاری شما  متکی  باید  بوده و هست،  سوگندهای خود 

برقرار شود تا دولت ملی بعدی که  هموطنان عزیزم این نظم و آرامش هرچه زودتر 

آزادی و  بهاستقرار  و  اصلاحات  اجرای  عهده  ها،  بر  را  آزاد  انتخابات  برقراری  خصوص 

و چند  این سی  در  و شما  را شروع کند. من  اسرع وقت کار خود  خواهد داشت در 

 ایم، ایم و خطرات بسیار را پشت سر گذاشتهسال وقایع حساسی را دیده
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ساز، خداوند بزرگ ما را مشمول امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت 

به هدف کنار هم  بتواینم در  تا  فرماید،  و  عنایات خود  رفاه  و  آسایش  اصلی که  های 

 آزادی و سربلندی و ایران و ایرانی است برسیم.

عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و  من اینجا از آیات •

به و  اسلامی  با  پاسداران  تا  دارم  تقاضا  هستند،  شیعه  مذهب  خصوص 

های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور راهنمایی

 شیعه جهان بکوشند.

از رهبران فکری جوانان می • با دعوت آنان به آرامش و نظم،  من  خواهم تا 

راه مبارزه اصولی برای برقراری یک دموکراسی واقعی را هموار کنند. من از 

شما پدران و مادران ایرانی که مانند من نگران آینده ایران و فرزندان خود 

می راهنماییهستید  با  که  و خواهم  شور  راه  از  تا  شوید  مانع  آنان  های 

به و  کنند،  شرکت  اغتشاش  و  آشوب  در  میهناحساسات  به  و  اشان خود 

 لطمه وارد سازند.

خواهم من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست، می •

خون و آتش نکشید و به امروز و خود و فردای ایران ضرر  تا میهنمان را به 

 نزنید. 

می • جامعه  سیاسی  رهبران  شما  از  بهمن  تا  اختلافخواهم  از  های  دور 

کشورمان،  استثنایی  و  حساس  تاریخی  موقعیت  به  توجه  با  و  عقیدتی 

 نیروهای خود را برای نجات میهن بکار برید. 



 792 اندیشی چپ کتاب هم 

کوشش • با  که  دهقانان  و  کارکنان  و  کارگران  شما  همه  از  خود من  های 

خواهم، تا با فعالیت  آوردند میهای اقتصادی کشور را به حرکت در میچرخ 

 هر چه بیشتر در حفظ و احیای اقتصادی کشور بکوشید.

از همه شما هموطنان عزیزم می • ایران فکر کنید. همه به من  خواهم تا به 

فکر  ایران  به  با هم  بگذارید همه  تاریخی  لحظات  این  در  فکر کنیم.  ایران 

در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در   کنیم. بدانید که

ارضی وحدت ملی، و حفظ شعائر   برای حفظ تمامیت  کنار شما هستم. و 

آزادی  برقراری  و  خواست اسلامی  تحقق  و  پیروزی  و  اساسی  و  های  ها 

 های ملت ایران همراه شما خواهم بود. آرمان 

را مورد عنایت و   امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم، خداوند متعال ما 

 لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ ملک و ملّت ایران باشد. انشاء الله تعالی! 

 

 



 


